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مقدمه 


اشاره 


باور به منجی که با خروج خود, عدل و داد را در مقطع پایانی تاریخ حیات 
انسانی به ارمغان خواهد اورد و به ستم و تجاوز ظالمان در پهنه کره خاکی 
پایان خواهد داد و دولت دادگستری را بنیان خواهد, باوری است که پیروان 
ادیان شه. کانه ابزاهیمی و بخش چشم گیری از سایر هلل به آن ایمان 
دارند. 


در اسلام نیز به رغم وجود مذاهب مختلف اسلامی و تفاوت های عقیدتی 
ناشی از آزم همه مسلمانان بر اساس بشارت تباقر حزافتف اسلام صلی 
الله علیه و آله و سلم به ظهور منجی موعود با نام «مهدی» د ر آخرالزمان 
اعتقاد راسخ دارند. اخبار مهد وبت که از جمله روایات متواتر در بین 
تاه ابا رسمار فت آیده به خونی سا ری از اهاه این اقفاه را زونه 


در این بین. شیعه آثنی عشری با نگاه خاص خود به موضوع مهدویت _ که 
برگرفته از فرمایشات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و 
ائمه معصومین علیهم السلام است _ باور دارد که مهدی موعود فرزند امام 
حسن عسکری علیه السلام است که در سال 255ق متولد شده و پس از 
گذراندن دوران حدودا هفتاد ساله غیبت صغرا. هم اکنون در پس پرده 
غیبت کبرا به سر می برد. این باور از سوی مخالفان از ابعاد مختلف به 
چالش کشیده شده و اشکالات و شبهات بسیاری درباره ان مطرح شده 


است. 


از جمله نویسندگانی که تلاش کرده با القای شبهاتی, قرائت شیعی این 
اموزه فاخر را به نقد بکشد, دکتر ناصر القفاری ۳ از نویسندگان وهابی 
مسلکی معاصر _ است. وی 
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دانش آموخته دانشگاه قصیم و عضو هیئثت لین و مدیر گروه الهیات و 
«مساله التقریب بین الشیعه و السنه» است و کتاب اصول مذهب الشیعه 
الامامه الاثنی عشریه عرضر و نقد رساله دکتری اوست. وی برای 
دسترسی به منایع شیعه و نگارش رساله اش به مصر» عراق. بحرین» 
کویت و پاکستان سفر کرده است. مقذمات فی الاعتقاد, مقدمهةٌ فی الملل 
و النحل, نواقض توحید الاسماء و الصفات, حقیقه الصحیفه السجادیه او ما 
پستی بر ور آل محفد, الیدعسالمالیه عنة التشیعه: الما مت العالم الاشلامی 
و الغرب و اصول الدین عند الائمه الاربعه واحده از دیگر اثار او به شمار 
می روند. 


کات سول مدوب ]شم یف لها وا متا مت وا و سا 
شبهات آن و طرح مطالب در قالب های به ظاهر علمی, نزد وهابیون 
موقعیتی ممتاز یافته است. این رساله رتبه لخست را بةه دست اورد و از 
این رو به چاپ و توزیع گسترده آن در سطح دانشگاه ها اقدام شد و چاپ 
های متعددی از آن صورت گرفت. امروز این کتاب در بسیاری از دانشگاه 
های معتبر به عنوان یکی از مواد درسی تدریس می شود و در بسیاری از 
پایگاه ها و سایت های اینترنتی به شکلی گسترده در دسترس قرار گرفته 
آففنه # رساله در بیش از 15900 صفحه و در سه جلد چاپ شده و 
دارای بنج باب است؛ باب اول با عتوان:«اعتفاد شیعن: درباره مضادر اشلام 
»در سه فصل به بررسی نظریه شیعه درباره قران؛ سنت و اجماء پرداخته 
است. در باب دوم با عنوان «اعتقاد شیعه در اصول دین »> عقاید شیعه را 
در توحید آلوهیت. , توحید رتوبیت ‏ بجّت اسما و صفات الهی و بالأخره ایمان 
و ارکان ان ور تشن فضل: : پی گرفته است. 1 سوم که عنوان آن 
«اصول و معتقدات خاص شیعه» است بجت امامت عصمت امام, تقبه, 
مهدی و غیبت او رجعت, ظهور, بدا و مسئله طینت را در هشت فصل ارائه 
می کند. «شیعیان معاصر و ارتباط آنان با اسلاف خود» عنوان چهارمین 
باب این کتاب است و بالأخره در باب پنجم «تأثیر شیعه در دنیای اسلام» 


ص25 


مورد بررسی قرار گرفته است. وی در پایان اين باب دو دیدگاه بزرگان 
ار ی که ی ایا 
برخی انان را محکوم به کفر می دانند. 


آن چه در ادامه می آید تلاشی است جهت پاسخ کون به شبهات فصل 
چهارم از باب سوم که با عنوان «المهدیه و الغیبه» در 0 صفحه مطرح 


شده است. 


نویسنده در این جا بر خود فرض می داند از تمام اساتیدی که در به ثمر 
نشستن این مجموعه نقش آفرین بوده اند خصوصاً حجت | لاسلام 
وا لمشافین. سیدمننجهود پور سید آقاین رباست: فحترزم. موسسه آینده روشتن 
که تمام امکانات لا زم را برای فراهم شدن این اثر مهیا نمودند قدردانی 
نماید. همچنین بر خود لازم می دانم از گروه قرآن و حدیت موّسسه آنتده 
روشن که با نقد و بررسی این نوشته در جلسات پیوسته خود سهم وافری 
در غناق. ان داشتند تشکر ویژه تفای بذیهی اسنت اگر در اين رساله قوتی 
وجود داشته باشد آن را وامدار اساتید و اعضاء گروه قرآن و حدیت 
و رسنته آ توح روشن است. 


در اهمیت موضوع می توان به این نکته اکتفا کرد که مهدویت از مولفه 
های اساسی آموزه امامت است که تنی بنای هند سه کلامی شیعه و 
کانون باورهای تنشیع ارم عشری به شمار می رود. اصل امامت _ که 
اساس تشیع است _ امروزه و در عصر غیبت در جچهره امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف نمایان شده و آن حضرت.؛ عمود خيیمه امامت 
است. بنابراین دفاع از این اموزه به معنای دفاع از اموزه امامت به شمار 
می رود که رمز هویت تشیع و نقطه افتراق باورهای شیعی با اعتقادات 
سایر مذاهب اسلامی است. از سوی دیگر, این او 6 ی بدیل با انرژی 
فوق العاده ای که در دل خود دارد. نی بسیاری از تحولات اجتماعی و 
سیاسی می تواند باشد و بلکه بوده و هست؛, و نظام ولایت فقیه با تمام 
برکات آن و تحولاتی که در جهان معاصر به دنبال داشته است؛ 


ص :26 


ایآ ای اس هت مسارم وان مس 
دفاع از انديشه مهدویت. هم دفاع از نظام امامت است و هم پاسداری از 
بن مایه های فکری نظام مبتنی بر انديشه ولایت فقیه. 


ه نش نین 1 5 0 9 1 


شبهات مهدویت. عمری به درازای غیبت دارند. تولد مخفیانه امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف.؛ آغاز غیت آن حضرت و حضور نداشتن 
عادی ایشان در ِ مردم _ که البته به دلیل شرایط خاص آن دوران بود 

به طور طبیعی برای عموم مردم پرسش هایی ایجاد کرد و با کوشش 
های عالمان آن عصر و اصحاب و خواص امام عسعری علیه السلام که از 
روایات غیبت و نیز از جریان تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف اگاه بودند, بسیاری از این پرسش ها پاسخی درخور یافتند و انان 
که دغدغه حقیقت داشتند به حقیقت رهنمون شدند. اما کسانی که قصد 
بهانه جویی و تخریب داشتند, فضا را برای اشکال تراشی و شبهه پراکنی 
مناسب دیدند و با طرح شبهات, فضا را غبارآلود کردند و البته هم زمان با 
شروع فعالیت جبهه باطل, عالمان راستین نیز به روشن گری و شبهه 
زدایی پرداختند. بنابراین جریان پاسخ به شبهات نیز عمریر به درازی غیبت 
دارد. از مهم ترین منابع برجای مانده که با هدف پاسخ گویی به شبهات 
نگاهشته شده آند, می توان به کمال الدین شیح صدوق, الفصول العشره و 
ره ی ما ی ای او ی 
شبهات عصر خویش پاسخ داده اند. بنابراین برخی از شبهات مطرح شده 
در کتاب اصول مذهب الشیعه که پیش تر از سوی سلف او مطرح شده 
بودند, در گذشتهة تاریخ پاسخ گرفته اند؛ با اين حال در نقد شبهات کتاب 
اصول مذهب الشیعه دو کتاب به رشته تحریر در آمده است ؛ نخست کتاب 
تنزیه الشیعه الائنی عشریه عن الشبهات الواهیه از آیت الله ابوطالب 
تجلیل و دوم نقد اصول مذهب الشیعه نوشته استاد حسینی قزوینی. 
همچنین اقای ابوالفضل اسلامی در جلد سوم موسوعه الامام المهدی به 
برخی از شبهات قفاری پاسخ داده اند. در عین حال. سه 
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کتاب بادشده فارغ از محاسن بسیار, به صورت تفصیلی شبهات را نقد 
نکرده اند, بلکه به پاسخ به برخی از مطالب مهم اکتفا کرده اند و نیاز به 
توضیحات بیشتر در بسیاری از موارد احساس می شود. 


نوع پژوهش حاضر کتابخانه ای و روش ان تحلیلی _ تبیینی است. در 
رساله پیش رو تلاش شده است در مرحله نخست, روایاتی که قفاری به 
استناد ان ها شبهه ای را مطرح کرده است از نظر سندی بررسی شوند و 
میزان اعتبار یا ضعف ان ها روشن شود. بدیهی است در صورتی که 
روایتی از نظر سندی ضعیف باشد و به صدور ان از معصوم اطمینان 
حاصل نشود, شبهه مبتنی بر آن نیز خودبه خود از دور خارج شده و نیاز به 
پاسخ نخواهد داشت؛ در عین حال, در ادامة بررسی سندی, به بررسی 
محتوایی پرداخته شده و کوشش شده از روایات مورد استناد قفاری 
فارغ از مستئله اعتبار یا ضعف آن دفاع شود و اثبات کرود: کید بزش 
مضمون روایات مورد استناد قفاری, خالی از هر محذوری است و به همه 
دفاع کرد. 
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فصل اول: نقدهای روشی 
اشاره 
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پیش از بیان نقد های موردی, بیان تفصیل شبهات قفاری و بیان پاسخ های 


بخاست یکی اشکالات کل که هش فا رس ور طا رخ میات وان 
اف ی سر 


1 استناد به روایات غیرمعتبر و شاذ 


قفاری ابتدا مدعی شده است که در کتاب خود, از ذکر روایات شاذ و 
ضعیفی که نشان دهنده حقیقت مذهب تشیع نیست. پرهیز کرده و تنها به 
روایات مستفیض و معتبر استناد جسته است: 


من در این رساله تنها آن دسته از اعتقاداتشان را بیان کرده ام که مبتنی بر 
روایات مستفیضشان اسنت وه خر حانشان عة آن اقرار کرده اند .. : ا گفته 
ید که ما بوسشتی ند موایات: فاد وم یشان ._ که گت کننوه 
حقیقت مذهب نیست _ استناد کرده ایم. (1) 


در حالی که به رغم اذعای وی, خوانندة کتاب در بخش «المهدیه و الفیبه» 
هیچ اثری از بحث های سندی نمی یابد؛ چراکه نویسنده در هیچ جای کتاب 
خود به اثبات اعتبار روایات بر مبنای عالمان شیعه نپرداخته, بلکه همچنان 
که در بخش نقدهای موردی خواهد امد. بسیاری از شبهات او مبتنی بر 
روایاتی است که بر اساس مبانی عالمان شیعه فاقد اعتبارند. با این حال. 
روشن نیست که چگونه اعتبار 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 10. 
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روایات مورد استنادش را از نظر دانشمندان شیعه اذعا کرده است. 


تنها استدلالی که برای قفاری بر ادعای اعتبار روایات می توان اورد. وجود 
این روایات در منایع مهم شیعه است ؛ منابعی که عالمان شیعه از ان ها با 
عظمت اد کرده اند. یعنی به پندار قفاری. وقتی روایتی در یکی از منابع 
شیعه وجود داشته باشد و دانشمندان شیعه از آن کنات یه .مت باه 
کرده باشند, آن روایت به اعتراف خودشان معتبر خواهد بود. به همین 
دلیل. قفاری در مقدمه کتاب خود هنگامی که منایع شیعی مورد مراجعه 
خود را برمی شمارد. توصیفات عالمان شیعه از ان منابع را نیز ذکر می 
کند. اما وی تجلیل از یک کتاب را با اعتقاد به اعتبار تمام روایات ان خلط 
کرده است, در حالی که هب تلازمی میان ۱ یک کتاب و اعتبار 
تمام روایات نیست ؛ چراکه این بزد ک داشت با نگاه به عظمت مقام 
علمی نویسنده, آگاهی او به موضوع کتاب: دقت او در گزینش روایات؛ 
دسترسی به مصادر اوّلیه و منابع کهن, تبویب مناسب, جامعیت کتاب و... 
می تواند باشد. بنابراین, بزرگ داشت عالمان شیعه از یک کتاب: دلیل بر 
اعتقاد آنان به اعتبار همه روایات آن کتاب نیست. از این روه شیح مفید 
که از بزرگ ترین استوانه های تشیع به شمار می رود از کته از کتاب 
شریف کافی با عنوان «و هو من اجل کتب الشیعه و اکثرها فائده» (1) یاد 
کرده, اما از سوی دیگر, با اين که شیخ کلینی در کتاب کافی بابی با عنوان 
«انْ الائمه علیهم السلام یعلمون علم ما کان و ما یکون و لایخفی علیهم 
الشی ۶» (2) قرار داده و روایاتی با همین مضمون نقل کرده, این دیدگاه و 
روایات ان را نیذیرفته و اجماع شیعیان را درباره علم امام به ان چه خواهد 
امد نفی کرده است. او اتفاق نظر شیعیان را دربارة علم امام به حکم 
همه آن چه خواهد بود, دانسته, نه این که به اعیان آن چه حادث می شود و 
خواهد بود, به تفصیل علم داشته باشند. وی مدعی شده 


1- تصحیم اعتقادات الامامیه, ص 70. 
2- الکافی. ج1, ص 60 2. 
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اعتقاد به آگاهی امام از هرچه خواهد شد, در نزد ما پذیرفته نیست. (1) 


شیخ مفید در جایی دیگر, دربارة شیخ صدوق و کتاب های روایی اش _ 
همچون کتاب من لایحضره الفقیه که از کتب اربعه شیعه است _ می 


نویسد. 


اما آن چه را ابوجعفر رحمه الله روایت ت کرده, پس عمل , به تمام آن واجب 
تابت نشده باشد ؛ چراکه در میان آن ها خبرهای ۳ وجود کارد که نه 
علم آور است و نه به آن می توان عمل کرد و روایت هایی در آن هست 
که دز رافیان آن امکان سهو و غلط وجود دارد. بلکه ابوجعفر آن چه را 
شنیده, روایت کرده و آن چه را حفظ داشته, نقل کرده و درستی آن را 
ضمانت نکرده است. (2) 


همچنین شیخ طوسی که خود نويسندة دو کتاب از ز کتب اربعه شیعه است 
_ پس از نقل روایتی از کتاب کافی مضمون روایت تحریم گوشت الاغ 
احلی زا موافق با اهل سعت یام کندره اکر رامیان آن را از اهل‌ نت 
اد ان ی اد که اجه فص هل ات کیرد 
باشتد ثمی توان اعتنا کرد. (13 


وی در جایی دیور دربارة استدلال به روایتی از کتاب کافی» این حدیث را 
درست نمی داند؛ چراکه خبر واحد است و موجب علم و عمل به 
نیست. (4) 


از عالمان متأخر شیعه که به همین مطلب رأی داده اند می توان به امام 
خمینی و ایت الله خویی قدس سره اشاره کرد. امام خمینی پس از نقل 
روایتی دربارة حیله های فرار از ربا که در کافی و من لا یحضر آمده است, 
آن وا تفای اعتفاد ق ناسا کار با قتاحته امام عی:دانو. و ایت. اه 
خویی نیز دربارة اعتبار کتب اربعه می نویسد. 


المسافل انعر 70 
ی 
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ادعای قطع به صدور تمام روایات کتب ار بعه از معصومین علیهم السلام 
واه البظلان. است و خی نونستندکان. این. کناب ها. در کنن. اعتقادی 
نداشته اند. (1) 


وقتی بنابر باور اندیشه وران بزرگی همچون شیخ مفید و شیخ طوسی همة 
روایات کتاب شریف کافی که معتبرترین کتاب شیعه است _ اعتبار 
نداشته باشد, دیگر کتاب ها ِِ خود خواهند داشت و جالب است که آقای 
قفاری در کتاب خود در تعریف اخباریان و اصولیان به مطلب پیش گفته, 


اعتراف کرده و چنین نوشته است: 


پص اخاان ار امم اس ی که و هروا ات یل ی که ومع 
ای اه اه ای اه ساسا 
صحیح است و صدورشان از ائمه قطعی است و به کتاب و روایات بسنده 
می کنند و به همین دلیل, اخباری نامیده می شوند که منسوب به خبر است 
و اجماع و دلیل عقلی را انکار می کنند و معتقدند نیازی به اصول فقه 
نینست. و آن زا درشت نمی دانتد و در برابر آن ها اصولیان یا مجتهداتن 
هستند که معتقد به اجتهادند و اين که ادله احکام کتاب و سنت و اجماع و 
دلیل عقلی است و تمام روایات کتب اربعه را صحیح نمی دانند و این ها 
اکثریت هستند. (2) 


بنابراین به اعتراف قفاری؛ بیشتر عالمان شیعه همه روایات کتب اربعه را 
قصعی نمی خاننده اشاربان فد کهور افلیشه, تتها کنت:اریخه را عظعی 
می دانند و نه همه جوامع حدیثی شیعی را. بر این اساس. روایت های غیر 
کتب ار بعه به اجماع عالمان شیعه لزومی ندارد که قطعی الصدور باشند, 
در خالی که. نار اد روایاتی که آفای فماریریر اض ها کردم عرفتفر از 
غیر کتب اربعه است. همچنین تنها به دلیل وجود روایتی _ حتی در کتب 
اربعه _ نمی توان آن را به همه شیعیان نسبت داد و اعتقادی شیعی خواند. 


1- معجم رجال الحدیت, ج1, ص 25. 
2- اصول مذهب الشیعه, ص 7 7. 
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براساس آن چه گذشت: روشن شد که این ادذعای قفاری که در کتاب خود 
به روایات معتبر استناد کرده, بی اساس است؛ زیر| او نه از راه بررسی 
اسناد روایات اعتبار روایات مورد استنادش را ثابت کرده و نه به استناد 
وجود آن ها نز منایغ صفتیر: اعقفاد بة اغتیاز ان.ها را به.همه عالمان.شیجه 
می تواند نسبت دهد. 


با توجه به آن چه گذشت, اشتباه فاحش دیگر قفاری روشن می شود. وی 
در کتاب خود دربی نقد اعتقادات مذهب تشیع است. بلکه از عنوان کتاب 
او فهمیده می شود که وی درپی نقد همه اعتقادات شیعه نبوده و اصول و 
عقاید زیربنایی مکتب تشیع (اصول مذهب الشیعه) را نقد کرده است. 
روشن است که زمانی عقیده ای را به دین يا مذهبی می توان نسبت داد 
که ان عقیده از باورهای قفا تیه معتقدان به آن دین يا مذهب به شمار 
رود یا مخالفانی انگشت شمار داشته باشد. بنابراین. قفاری برای اثبات 
آن چه در کتاب خود آورده, باید اثبات کند که همه, یا اکثر قریب به اتفاق 
شیعیان بز. آن جنه وی آورده, اتفاق نظر دارند, در حالی که وور گاه با تنها 
یک روایت دنل یکی از منانع: نه: جندان: مهم شیعه: که نهایتاً از اعتقاد 
نویشتدو: آن. کنات یه آن روایت ه حکایت دارد_ باوز به: آن حدیث را به همه 
عالمان شیعه نسبت داده و آن را از اعتقادات مذهب تشیع خوانده است. 
به تعبیر دیگر, بسیاری از آن چه قفاری در کتاب خود آورده. پیش از آن که 
0 
1[ 
پذیرفته است و اندیشه وران شیعی به دلیل دیدگاهی که در باب مفتوح 
بودن باب اجتهاد دارند, هميشه آرای یکدیگر را نقد می کنند و نکات ضعف 
و قوت را گوشزد می نمایند. تا کنون هیچ گاه این نقد و بررسی ها و نقض 
و ابرام ها به معنای ابطال مذهب تشیع تفسیر نشده است. به تعبیر دیگر, 
گرچه شماری 
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از نقدهای قفاری متوجه بخش هایی از نظام عقیدتی تشیع است. اما 
بسیاری از انتقادات او دربارة دیدگاه های یک يا چند عالم شیعی است و در 
صورتی که این نقدها درست باشند که البته هیچ کدام درست نیستند _ 
آن چه تفت خواهد دید دیدگاه همان یک با چند عالم شیعه است و به 
نظام عقیدتی مذهب تشیع. برای نمونه, اگر روایتی که مادر امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف را نوه قیصر روم می داند, درست نباشد, 
دیدگاه کسانی همچون شیح صدوق که این روایت را پذیرفته اند, نقد 
خواهد شد؛ اما اين نقد بر انديشه وران بزرگ دیگری همچون شیخ نعمانی 
و نویسنده آثبات الوصیه که این روایت را نپذیرفته اند, وارد نخواهد بود؛ یا 
رای کسام اما ای بت لسوت ره 
را نمی پذیرد. خدشه ای باشد, تنها عیاشی که این روایت را نقل کرده. نقد 
خواهد شد, اما دیگر اندیشه وران شیعی از انتقاد به دور خواهند ماند و 
مکتب تشبع از این نقدها آسیبی نخواهد دید؛ چراکه هرگز این اعتقادات از 
اجزای نظام عقیدتی مذهب تشیع به شمار نمی روند. 


افزون بر آن چه گذشت, بسیاری از نقدهای قفاری بر اعتقاداتی است که 
بر فرض این که از عقاید مذهب تشیع باشند و انتقادات هم پذیرفته شود 
باز اضل تظام. عقیدتی. تشیع اسببی تخواهد دید: جراکه این. اعقفادات: از 
مسائل جزئی و حاشیه ای هستند که باطل بودنشان بر مذهب تشیع خدشه 
ای نمی زند. برای نمونه, باور به این که مادر امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف نوه قيصر روم بوده پا نه, این که حضرت حکیمه اثار 
بارداری را در حضرت نرجس مشاهده کرده يا نه, اين که حضرت نرجس از 
بارداری خود آگاه بوده پا نه, این که نام ایشان سوسن بوده يا چیز دیگر, 
این که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پس ِ" تولد «الْحَمَدْلله 
القالمته» بز.فنای حاری کردم با ذکری دیگر, اين که رشد آن حضرت 
طبیعی بوده پا غیرطبیعی و ده ها نمونه از این دست. چیزهایی هستند که 
نه ثابت شدنشان آهمیتی چندان دارد و نه بطلانشان چیزی را برهم می 
زند؛ در 
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حالی که بسیاری از نقدهای قفاری دربارة همین مسائل حاشیه ای است و 
او کوشیده با تکثیر این نوع از اشکالات. اساس اعتقاد به وجود امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف را در نظر خواننده سست جلوه دهد. 


4 برخورد گزینشی با روایات 


از دیگر اشکالات روشي قفاری؛ برخورد گزینشی با روایات است. او 
کوشیده است از ناآگاهی مخاطبان عمومی_ که منابع شیعی را در اختیار 
ندارند پا دارای انگیزه ای برای رجوع به آن ها و تفحص از صحت و سقم 
دعاوی قفاری نیستند_ سوء استفاده کرده و با گزینش هدف دار روایات 
مفهوم مورد نظر خود را به عنوان باور شیعی به مخاطبان القا نماید. به 
عنوان نمونه, او بر اساس برخی از روایات ضعیف, از امام مهدي شیعیان 
چهره ای خشن و بی رحم ارائه می دهد, در حالی که با مراجعه به روایات 
معتبر و متعدد, روشن می شود که روایات شیعه با تعاییری همچون «رحمه 
للعالمین» (1) یا «اشبه الناس برسول الله خلقاً و خلقأ» (2) آن حضرت را 
مایه رحمت برای همه انسان ها.؛ بلکه برای همه هستی, و خلق و خوی ان 
حضرت را شبیه خلق و خوی پیامبر گرامی اسلام عجل الله تعالی فرجه 
الشریف معرفی کرده اند. 


5. رعایت نکردن جانب ادب در نوشتار 


بز آن.که کدشنتر این تکته رامت‌خوان آفنمد که اسفانه فقازم ون کناب 
خود حرمت قلم را شکسته و جانب ادب را نگه نداشته است؛ اگر کلمات 
زشت و فحاشی های او در این کتاب جمع اوری شود خود کتابی جدا 
خواهد شد. مسلمانی آزاداندیش که مدعی است دغدغة حقیقت دارد و از 
سر احساس وظیفه, قلم به دست می گیرد و برای رضای خداوند قلم می 
زند, چگونه به خود اجازه می دهد 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص10 3. 
2 کمال الدین و تمام النعمه, ص 409. 
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این چنین از کلمات زشت استفاده کند و به طرف مقابل خود توهین نماید؟ 
به راستی, ایا کسی که خود را حق می داند و معتقد است برهان او قوی و 
منطفش انسوار انسنت. به این همه بدزبانی تیازیي دارد؟ ایا به. کار.بردن 
تعبیرهایی چون «و لا پنقضی العجب من تلک الجراه علی الکذب و خفه 
العقل و الاغرب کیف لایستحیی شیعه 2 هد العصر من اخراج هذا العار 
للناس»؛ (1) «و عدو موتور و زندیق حاقد»» (2) و «و لقد آصبح هوّلاء عاراً 
علی بای آدم و ضحکه یسخر بهم کل عاقل» (3) برازندة نویسنده ای 
انصاف مدار و کتابی علفی است؟ 


نم ِ س‌ 


آن گوشزد خواهد شد. 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 0 1007. 
2 اصول مذهب الشیعه, ص 79 10. 
3- اصول مذهب الشیعه. ص103)0. 
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فصل دوم: نقدهای موردی 


اشاره 


ص :40 


ص:41 
مهدویت و غیبت از منظر فرقه های شیعی 


اشاره 


مهدویت و غیبت از منظر فرقه های شیعی (1) 


تم لاد فیر ای یا قیاق کار اتذیفیه. غیت 


اشاره 


آقای قفاری سخن خود در بخش مهدویت را این گونه آغاز می کند: 


* انديشه ایمان به امام پنهان يا غایب در میان بسیاری از فرقه های شیعه 


وجود دارد ؛ چراکه آنان پس از زر و امامشان به حیات او و همیشگی بودن 
حیاتش 


و نیز پنهان شدن از مردم و بازگشت او در آینده به عنوان مهدی اعتقاد 
دارند. این فرقه ها جز در تعیین مصداق امامی که بازمی گردد, اختلاف 
نظر ندارند؛ همچنان که تعیین شخص امامانی که امام غایب از جملء انان 
است., از مسائل اختلافی شان به شمار می رود. 


قمی, , نوبکتی. , شهرستانی و دیگران. سبئیه را نخستین فرقه ای یاد کرده 
اند که به توفف بر علی و غیبت او معتقد نوده اند اين فرقه گمان می 
کیدتن علی کته دهد تمردم: ۵ کته تفت سود کف یزرا آن. کقدید. 
(2)عرب حکومت کند و زمین را _ همچنان 


1- لمهدیه والغیبه عند فرق الشیعه * فکره الایمان بالامام الخفي آو الغائب 
توجد لدی معظم فرق الشیعه. حیث تعتقد فی امامها بعد موته انه لم یمت. 
وتقول بخلوده, واختفائه ان الناس, وعودته الی الظهور فی ِ 
مهدیّ, ولا تختلف هذه الفرق الا فی تحدید الامام الذی قدرت له العوده, کما 
تختلف فی تحجدید الاتنة واعیانهم والتی ری اومام 0 واحدا ۳ 
آول فرقه قالت با 


ولم پمت؛ ولا بقتل ولا یموت حتی یسوق العرب بعصاه, ویملا الأأرض عدلا" 
وقسطا کما ملثت ظلما وجورّ]». 


ص :42 
که از ظلم و ستم پر شده است از عدل و داد سرشار کند. 


چون خبر مرگ علی[ علیه السلام] به عبدالله بن سباً رسید, به آورنده خبر 
گفت: «تو دروغ می گویی ! اگر مغز سرش را در هفتاد همیان برایم بیاوری 
و هفتاد شاهد عادل بر کشته شدنش اقامه کنی, باز هم ما می دانیم که او 
نمرده و کشته نشده است و کشته نمی شود تا این که به حکومت برسد.» 
بشن از ان در انتظار باز کشتن. او از غیتش نشستند. مین این آتدیشه از 
سبثیه به برخی از فرقه های کیسانیه مثل کربیه منتقل شد و پس از مرگ 
محمد بن حنیفه _ که او را امام می پندارند _ اذعا کردند که او نمرده, بلکه 
در کوه رضوی میان مکه و مدینه است و در طرف راست او شیری و در 
جانب چیش پلنگی است که از او تا زمان خروج و قیامش محافظت می 
کنند. (1) 


انان بر این باور بودند که او همان مهدی منتظر است و گمان می کردند او 
به زودی در کوه رضوی به مدت هفتاد سال غایب. و سپس اشکار خواهد 
شد و حکومت را برایشان برپا خواهد داشت و ستمگران بنی امیه را 
دست نیافتند, برخی از شاعرانشان شعری سرودند تا این که پیروان بر این 
عقیده استوار بمانند و همچنان منتظر مهدی شان باشند, هرچند غیبتش به 
اندازة عمر نوح به درازا بکشد. (2) 


1- لما بلغ عبدالله بن سباً تعی علی بالمدائن قال للذی نعاه: «کذبت: لو 
جثنا بدماغه فی سبعین صره, وآقمت علی قتله سبعین عدلاً لعلمنا آنه لم 
یمت ولم یقتل, ولا تفوتستی هی الا رشن فلت یر عو دهم وه 
نم انتقلت هذه «الفکره» من السبئیه الی بعض فرق الکیسانیه ِِِ 
حیت قالت لما مات محمد بن الحنفیه _ وهو الذی تدعی آنه امامها 
و 
یساره نمر موکلان به یحفظانه اٍلی آوان خروجه وقیامه. 

2- قالوا: ٍنه المهدی المنتظر وزعموا آنه سیغیب عنهم سبعین عایّا فی 
ِ او ای را 
توظین اضتایه علی شنم العتیومء مان ونوا بالا تظار وله ات عفد عم 
مده عمر نوح علیه السلام. 
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پس از اين, توقف بر امام و انتظار بازگشت او به عنوان مهدی میان فرقه 
های شیعی رواج یافت و یس از وفات هریک از امامان اهل بیت؛ از میان 
پیروانش فرقه ای با چنین ادعایی تکون پافت و در خصوص نعیین اصافیفن 
که بر او توقف شده و باز خواهد گشت., میانشان اختلاف شدیدی درگرفت 
۷ سمعانی می گوید: «آنان درباره انتظار امامی که چشم به 
راهش هستند. اختلاف نظر دارند؛ اختلافی که حماقت آشکاری از آن 


حتی پارم ای از فرقه های زیدی (جارودیه) در توهم انتظار امامی که مرده 
بود, سرگردان شدند ِ«« گفتة ی 0 شهرستانی و 9 


_ که گلدزیهر نیز به آن اشاره کرده که تمام فرقه های زیدی منکر این 
تفکر بوده اند _ اشتباه است. (2) 


البته شیعیان به غیبت افراد شناخته شده ای از اهل بیت معتقد بوده اند؛ 
افرادی که در گذشته تاریخ وجود داشته اند و مانند دیگر مردم زندگی کرده 
اند, اما پس از مرگشان اين فرقه ها درباره شان آن ادعا را طرح کرده اند 
و مرگشان را نپذیرفته اند و گمان کرده اند که غایب شده و دوباره ظهور 
خواهد کرد.: 31 


- م شاع التوقف علی الامام وانتظار عودته مهدیاً بعد ذلک بین فرق 
الشیعه. فبعد وفاه کل امام من ال البیت تظهر فرقه من اتباعه تدعی فیه 
هذه الدعوی. وتنتظر عودته. وتختلف فیما بینها اختلافا شدیدا فی تحدید 
الامام الذی وقفت علیه وقدرت له العوده فی زعمهم ولذلک قال 
السمعانی: «ثم انهم فی انتظارهم الامام الذی انتظروه هون اختلافا 
یلوح علیه حمق بلیغ». 

2 حتی بعض فرق الزیدیه وهی الجارودیه تاهت فی وهم هذا الانتظار 
للامام الذی قد مات, مع اختلاف فروع هذه الطائفه فی تحدید الامام 
المنتظر, کما نقل ذلک الأًشعری والبغدادی والشهرستانی وغیرهم ولذلک 
فانه لا صحه لما قاله بعضهم هو آن الزبدیه کلها کر هد الاتجاه کما قااه 
اخمد آمین و اشار الیة 0 


نم عون آلفیید: عن فوق الشمی ات بافرامت. ال ای 
معروفین وجدوا فی التاریخ فعلا وعاشوا حیاتهم کسائر الناس, فلما ماتوا 
ادعت فیهم هذه الفرق تلک الدعوی, حیت لم تصدق بموتهم, وزعمت آنهم 
غابوا, وسیعودون للظهور مره اخری. 


ص :44 


اما انديشة غیبت در باور شیعیان دوازده امامی با انديشهة غیبت در میان 
دیگر فرقه ها تفاوت دارد؛ چراکه آنان به غیبت شخصیتی خیالی معتقد 
هستند؛ شخصیتی که حتی به باور بیشتر فرقه های شیعی معاصر پیدایش 
این ادعا, وجود خارجی نداشته است. این شخصیت نزد طرفدارانش 
شخصی رمزی است که مردم او را ندبده اند و نشناخته اند و از مکانش 
آگاهی ندارند. بش ادعای نان وی پس از ولادتش غایب شده, حملاش 
آشکار نشده و تولدش با هاله ای از پنهان کاری انجام گرفته, بلکه خانواده 
اش و وکیلش و نزدیک ترین مردم به او از وجود این حمل و آن مولود 
اکاهی تاه اد ایا انار کی اوه اه وی و و 
ات ور ادطییی ناماس کهاای ارساطماهعصی کر 
اند اشکار سنده است.: 1 


بط مه ی دای مت وا 
از 
پس ار 


پایان یافتن سلسله امامان شیعه با وفات حسن عسکری ایمان به غیبت 


فرزند پنداری اش محوری برای دیگر باورهایشان شد و ستونی که از فرو 
ریختن بنیان تشیع جلوگیری کرد. (2) 


1- ما هذه الفکره عند الائنی عشریه فتختلف من حیت انها ارتبطت عندهم 
«بشخصیه خیالیه» لا وجود لها عند اکثر فرق الشیعه المعاصره لظهور هذه 
«الدعوی» وهی عند اصحابها شخصیه رمزیه, لم پرها الناس, ولم پعرفوها, 
ولا یعلمون مکانها, غابت کما یدعون _ بعد ولادتهاء, ولم یظهر حملها, 
داخیظت وا هایسا نی العییه کار بل ان انوا ما وآقرب 
اش سا ها او و 
لم‌نظهر للشنیعه الق تذغیه لا من خلال تواب ند خون الضله در 

2 ذه الشخصیه هی شخصیه المهدی المنتظر عندهم» ویک الایمان بها 
عند الاتتی عشریه الأصل الذی ینبنی علیه مذهبهم, والقاعده التی تقوم 
علیها بقبه الکشیم فندهم از بعق انهاع وخود اته. الشيعه بوفام الجنسن 
العسکری آصیح الایمان بغیبه اینه المزعوم هو المحور الذی تدور علیه 
هم وا بای ال یک شای ای عدرف الیار: 
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ولی کی و چگونه این انديشه نزد شیعیان دوازده امامی تکوّن (1)یافت؟ 
(2) 


سخنان پیش گفته را در این جمله می توان خلاصه کرد که بنیان گذار 
انديشة غیبت, عبدالله بن سبا بوده است و این انديشه از او به دیگر فرقه 


های شیعه و در نهایت به امامیه انتش عشری انتقال یافته است. بر بر این 
اساس, انديشة غیبت ساختگی و به دور از هر نوع پشتوانة حقیقی به شمار 
می رود. 


نقد و بررسی: خلط میان بنیان گذاردن انديشة غیبت و تطبرٍ تطبیق آن بر مصداقی خاص 


گذشته از اين که در تاریخ, شخصیتی به نام عبدالله بن سباً وجود داشته یا 
اين که چنین شخصیتی از مجعولات ِ ای از نویسندگان است., (3) باید 
گفت قفاری در سخنان خود دچار خبط بزرگی شده و میان اصل انديشة 
طست و تساتع: ار مصرافی حارج تفاو ی نگذارده است. آن چه وی به 
استناد کتاب های شیعی ثابت کرده. چیزی نیست جز تطبیق انديشة غیبت 
بر مصداق خاص توسط فرقه سبثیه؛ زیرا در کتاب فرق الشیعه و المقالات 
و الفرق بیش از این نیامده است که نخستین فرقه ای که انديشة غیبت را 
بر مصداق خاص تطبیق کرد و مدعی شد امام علی علیه السلام زنده و 
غایب است. سبئیه بوده و کتاب های یادشده دربارة تکون اصل این انديشه 
توسط فرقة سبثیه سخنی نگفته اند, بلکه در مقام گزارش از فرقه ها و 
نا «قرفه مففم عالت ان علا ام تمیل ورلم 

۰ (4) فرقه ای ا نان تر. ان عفیده بوده اند که علی کشته نشده و 
0 است... .» روشن است که این 


[- لکن کیف ومتی بد أت هذه الفکره عند الائنی عشریه؟ 
2- اصول مذهب الشیعه, ص‌ 1000 10003. 

3- نک: عبدالله بن سبا. 

4 فرق ۱ ص 40 
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عبارت مدلولی جز این ندارد که سبئیه نخستین فرقه ای بوده اند که به 
غیبت امام علی علیه السلام معتقد شده اند و البته پذیرش این سخن به 
دور از هر نوع محذور است. همچنین فارق از تردیدی که در اصل وجود 
شخضیت: عیدا له ین تسا وجود دارد می توان پذیرفت که سبئیه, نخستین 
کسانی بوده اند که از غیبت امام علی علیه السلام سخن گفته اند, اما این 
که اضل اندنشة غست. گذاشته از تطبیق آن بر شخصی خاص پیش از شکل 
گیری 0 سبتیه وجود نداشته و بنیان گذار آن عبدالله بن سبا بوده» 

مطلبی دیگر است که کتاب های پادشده. هر گز دربارة آن سا نکرده 
اند. به تعبیر 


دیگر: میان این مطلب که سبئّیه نخستین فرقه ای بوده که به غیبت امام 
کل علیه السلام معتقد شده و این که پیش از ان اصل انديشة غیبت وجود 
نداشته, هیچ تلازمی 


وجود ندارد؛ بلکه با وجود آن که اعتقاد به وجود اصل انديشة غیبت پیش از 


زمان پیدایش فرقة سبثیه بوده, باز هم می توان پذیرفت که سبثیه نخستین 
گروهی بوده اند که به اشتباه آن را بر امام علی علیه السلام تطبیق کرده 
اند. به همین دلیل, نوبختی و اشعری قمی به رغم این که سبئیه را نخستین 
فرقة معتقد به غیبت امام علی علیه السلام یاد کرده اند, به فاصله ای 
اتدکه به خر اخنه از رخ انیت ود کلدات: اما علی تايه ایام 
سخن گفته اند. (1) 


البته میان نویسندگان شیعه و سنی در این باره تفاوت وجود دارد؛ 
نوبسندگان شیعی همچون نوبختی و اشعری در اين باره چیزی جز این 
نگفته اند که در گذشته تاريخ. نخستین فرقه که انديشة غیبت را بر امام 
ی علیه السلام تطبیق کرد, ستنبه بوده . 7 ها نویسندگان سنی مذهب 
همچون شهرستانی از مطلب پیش گفته چنین نتيجه می گیرند که اصل 
انديشة غیبت را نخستین بار, سبثیه طرح کرده اند (2) و البته از آنان جز 
اين توقعی نبوده است. 


ص: 47 
یر ی ایتی الط اي ده رنه 


آن چه نكتة پیش گفته را تایه ی گنز و نشان می دهد بنیان گذار انديشة 
کت وا له رن سا نبوده و پیش از او نیز اين انديشه در میان مسلمین 
مطرح بوده است. سخنان خلیفهة دوم به هنگام رحلت پیامبر گرامی اسلام 
صلی الله علیه و آله و سلم است. وی به نقل طبری و برخی دیگر از تاریخ 
نویسان مشهور سئی و شیعه چنین گفت: 


بزخی از منافقان کمان می کنند که بیامبر خدا ضلی الله. علیه و آله و سلم 
رحلت کرده است؛ 


ولی به خدا| سو گند او نمرده, بلکه به سوی پروردگارش رفته است, 
همچنان که موسی بن عمران به سوی پروردگارش رفت و چهل شب غایب 
شد و 


پس از ان که گفته شد وفات کرده, برگشت. به خدا سوگند, پیامبر خدا| 


ضلی الله. علیه و. الم و سلم. نیز برمی کردد و ذشت وریاق: کسانی زا که 


قطع می کند. (1) 
گزارش می کند: 


به خدا سوگند, پیامبر خدا رحلت نکرد و رحلت نمی کند, بلکه غایب شد و 
همچنان که موسی بن عمران چهل شب غایب شد؛ او نیز دوباره برمی 


گردد. (2) 


براساس گزارش های تاریخی, با تذکر ابوبکر. عمر از اين سخن خود 
با کشت "اما اضل طرم له قیمت پیامیر کزامی اسلام صلی ال عایه و 
آله و سلم از جانب عمر جز رسوح انديشة غیبت در ذهن خلیفة دوم 


توجیهی نمی تواند داشته باشد. بی گمان, رسوخ این اندیشه در ذهن عمر 
از سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متأثر بوده است و برای 


از رویارویی با رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم از پیش خود 
و بدون دلیل. رحلت آن حضرت را انکار کند و از 
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غیبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن بگوید, با اين که مسئلة 
رحلت ان بزرگوار مسئله ای اشکار بوده و همه مردم مدینه از بیماری 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آگاه بوده اند و رحلت آن حضرت نه به 
صورت ناگهانی. که پس از دوره ای بیماری بوده و خود آن حضرت نیز 
پیشاپیش از نزدیک بودن زمان رحلت خود سخن گفته بودند ؛ از سوی دیگر, 
مسئلة غیبت از اخبار غیبی مربوط به آینده به شمار می رود که کسی جز 
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دربارة آن نمی توانسته 
سخن بگوید. بنابراین. اگر طرح مستلة غیبت پیامبر گرامی اسلام صلی الله 
علیه و آله و سلم غیر از آن چه گفته شد. مستندی داشته باشد, سخن 
خلیفه دوم بسیار ناسنجیده و نامعقول خواهد بود. بنابراین, اصل اندیشه 
غیبت در گفتار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مطرح 
بوده است, گرچه عمر در تعیین مصداق آن به خطا رفت. 


حال باید دید که قفاری در پی اثبات چه چیزی بوده است. اگر مقصودش از 
نقل عبارت صاحبان فرق, این است که سبئیه نخستین معتقدان به غیبت 
امام علی علیه السلام بوده اند, سخنی حق است و آلبته از آن نمی توان 
عبدلله بن ما بوده است ؛ ولی 
اگر اذعا کرده که پیدایی اصل انديشة غیبت به فرقة سبئّیه بازمی گردد, 
این مطلب از گفتار نویسندگان شیعی اثبات پذیر نیست و قفاری نخواهد 
توانست بر عقاید شیعه به استناد منایع شیعی خرده بگیرد. 


اشاره 


افزون بر آنجه گذشت: در علمات ففاری این نکته نید به شم می خورد 
که در میان شیعیان دربارة تعیین امام غایب, اختلاف شدیدی وجود داشت و 
گوبا به نظر او این خود دلیلی بر بطلان انديشء غیبت است. 


نقد و بررسی: 7 اک | اختلاف. دلنیل بطلان ادعای همة اختلاف کتقد بان است: اين عویصه دامن اهل 
سنت را نیز خواهد گرفت. 


پاسخ تفصیلی دربارة ادعای یادشده دربی خواهد آمد؛ اما قفاری باید بداند 
که 
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اختلاف و دو دستگی, عمری به درازای عمر انسان دارد و هميشه در کنار 
ار ما و 
خاص منحصر نبوده است. در میان اهل سثت نیز چنین چنددستگی ها 
فراوان وجود داشته است؛ فرقه هایی چون واصلیه, هذیلیه, نظامیه, 
خابطیه, بشریه, معمریه, مرداریه, ثمامیه, هشامیه, جاحظیه, خیاطیه, 
کعبیه, جبائیه, بهشميیه, جهمیه, نجاریه, ضراریه. مشبهه, ازارقه, بیهیه, 
عجارده, اخنسیه, معبریه, رشیدیه, شیبانیه, مکرمیه, معلومیه و مجهوليه, 
اندکی از صدها فرقه ای هستند که به اعتراف نویسندگان ستّی مذهب در 
فان اهل سنت وجود داشته اند. (1) البته همیشه دانشمندان برای ارزیابی 
درستی یک انديشه, به مبانی و اصول فکری ار توجچه کرده اند و هیچ گاه 
هیچ عالم و متفکری تنها به دلیل وجود اختلاف و دو دستگی دربارة 
موضوعی, 0 های نزاع را تخطئه نکرده و از اساس, مذعی بطلان تمام 
دیدگاه های موجود نشده است. اگر قفاری چنین دیدگاهی برگزیند, با وجود 
اختلافات فراوانی که در میان اهل سنت وجود 


دارد, اشکال او دامن هم مذهبان او را نیز فرا خواهد گرفت. بر این 
اساس: از وجود اختلاف نظر شیعیان در تعیین مصداق امام غایب. بطلان 
تمام ان ها را نمی توان استنتاح نمود. 

در این بخش از سخنان قفاری, این ادعا نیز وجود داشت که مهدی منتظر 
شیعیان دوازده امامی, شخصیتی, خیالی است که کسی او را ندیده و9 
نشناخته, حملاش اشکار نشده, تولدش مخفیانه بوده و حتی نزدیک ترین 
کسانش او را انکار کرده اند و جز از طریق نایبانی که مذعی ارتباط با او 
بوده اند, آشکار نگردیده است. 


درباره این ادعا به زودی سخن خواهیم گفت. 


له ال لها 


پیدایی و تحوّل انديشهة غیبت نزد شیعیان دوازده امامی 


شبهة 3. انکار تولد و غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف توسط بیشتر شیعیان 
معاصر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 


اشاره 


باره چنین می نویسد: 


* وضعیت شیعه بعد از وفات حسن, ناگزیر باید در بحث پیدایی انديشة 
غیبت بررسی شود؛ چراکه اين مطلب ارتباط تنگاتنگی با پیدایی انديشة 
غیبت دارد؛ زیرا پس از وفات حسن _ امام یازدهم آن ها _ در سال 260 
قمری «برای او جانشینی دیده نشد و فرزند آشکاری از او شناخته نشد. 
پس جعفر و مادرش میرات او را تقسیم کردند.» کتاب های شیعیان به این 
مطلب اعتراف کرده اند. (1) 


به همین دلیل, شیعه مضطرب شد و جمعیتش پراکنده گشت " چراکه بدون 
امام شدند و به باورشان بدون امام, دینی نخواهد بود " چراکه او حجّت بر 
اهل زمین است وحتی. بة. اعتعاد آن ها _ هفجنان: که کدشت. . کناب خدا 
خر به؛ سیب آمام. حشته تیست و بفای. هستی به. سبب: آمام است" (2 زرا 
«اگر زمین بدون امام شود, اهلش را در 


1- لابد فی الحدیث عن النشاه آن نتناول حال الشیعه بعد وفاه الحسن 
لعلاقته الوثیقه بنشاه هذه الفکره. اذ بعد وفاه الحسن ۳ امامهم الحادی 
عشر _ سنه (۰260- ) «لم یر له خلف, ولم یعرف له ولد ظاهر, فاقتسم ما 
مد رم یرنه آخوه جعفر وامقه» کما تعترف بذلک کتب الشیعه نفسها. 

میسیب دای اضطروتب: | الشیعه, , وتفزق جمعهم. لأْنْهم آصبحوا بلا |مام, 
ولاتویم دهم توف آمامن لا هه آلحته علی هل الار ی نی کنات لاه 
سبحانه لیس حجه عندهم الا به کما سلف ۰ وبالامام بقأٌء الکون؛ اذ «لو 
بقبت: آ لا رن بغیر |مام لساخت». وهو آمان الّاس «ولو أنْ الامام رفع من 
اارض ناه آعاک اهلعا کها نیح النحر باملهت مهاکن هام مات با 
عقب. وبقیت الأرض بلا امام. ولم بحجدت شی ء من هذه الکوارث. فتحیرت 
الشیعه واختلفت فی اعظم امر عندها وهو تعیین الامام, فافترقت الی ارزخ 


عشره فرقه کما یقول التوبختی, او خمس عشره فرقه کما ینقل القمٌی, 
الثالث, فمعلوماتهما مهمه فی تصویر ما آل الیه آمر الشیعه بعد الحسن 
العسکری. 
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خود فرو می برد» و او مایة امنیت مردم است؛ «اگر امام لحظه ای از 
زمین برود, زمین مضطرب می شود, همچنان که دریا مضطرب می شود». 
ولی امام بدون این که فرزندی داشته باشد, از دنیا رفت و زمین بدون 
امام ماند و هیچ یک از اين اتفاق ها نیفتاد. از این رو,. شیعه متحیّر شد و 
دربارة بزرگ ترین مسائل (تعیین امام) میانشان اختلاف افتاد و به گفتة 
نوبختی به چهارده فرقه و به نقل قمی به پانزده فرقه تقسیم شد؛ در حالی 
که این دو نویسنده خود شیعءّ دوازده امامی هستند و از آن جا که در قرن 
سوم می زیسته اند, معاصر با پیدایی این اختلافات بوده اند. از این رو 
گزارش های آنان دربارة وضعیت شیعه پس از حسن عسکری برای ما مهم 


است. 


فرقه ها پس از دو نویسنده یادشده بیشتر شدند و به دامنة اختلافات 
افزودند؛ چراکه طبق گزارش مسعودی نویسندة شیعی (درگذشتة 36 
قمری) دربارة اختلاف شیعه. شیعیان پس از وفات حسن بیشتر از بیست 


اين فرقه ها دربارة مسئله امامت دیدگاه های گوناگونی اختیار کردند؛ پاره 
ای از ان ها بر این باور بودند که «حسن بن علی زنده است و ر ‌ 
نکرده, بلکه غایب شده است و همو قائم است و جایز نیست در حالی که 
فرزند ظاهری ندارد بمیرد؛ چراکه زمین از امام خالی نمی شود». این 
فرقه بر (2)حسن عسکری توقف کردند و به 


1- من بعدهما زادت الفرقه وائسع الاختلاف, حیث یذکر المسعودی 
الشیعی (المتوقی سنه 346ه) ما بلغه اختلاف شیعه الحسن بعد وفاته, 
2- قد ذهبت هذه الفرق مذاهب شتّی فی امر الامامه, فمنهم من قال: «اِن 
الحسن بن علی حی لم یمت., وائما غاب وهو القائم. ولا یجوز آن یموت ولا 
ولد له ظاهر, لانْ الارض لا تخلو من امام». فوقفت هذه الفر قه علی 
الحسن العسکری وقالت بمهدیته وانتظاره کما هی العاده عند الشیعه بعد 
وفاه کل امام تدذعی امامته, وذهبت فرقه آخری (لی الاقرار بموته. ولکنها 
زعمت له حون بعد موته» ولکثه غائب وسیظهر بینما فرق اخری حاولت آن 
تمضی, بالاعامه فن الخمتی الی آخیه جعفره واخری ات امامه الحسن 
بموته عقیمّا. 
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مهدی بودن او معتقد شدند و به انتظارش نب نشستند و این شیوة شیعیان 
پس از وفات هر امامی بود که مذعی امامتش بودند. عده ای دیگر مرگ او 
را پذیرفتند. ولی خیال کردند پس از مرگش زنده شده, ولی غایب شده و 
به زودی ظهور می کند. فرقه های دیگری نیز بودند که درپی انتقال امامت 
از حسن به بر آذرش خففر. بزآفدند ,و بزخی دیگر از اساس, منکر امامت 
حسن شدند؛ چراکه او بدون فرزند از دنیا رفت. 


اما شیعیان دوازده امامی بر این پندار عقیده مند شدند که حسن عسکری 
فرزندی دارد «که تولدش را مخفی نگاه داشت و امرش را پنهان کرد به 
دلیل این که دوران سخت بود و سلطان وقت به جد در پی او... پس 
فرزندش را نو زر هان خیانتشن اشکار نساخت ان را اه 
او را نشناختند». (1) 


در مقابل. بنابر دیدگاه مخالف دیگری «حسن بن علی قطعا وفات کرد, 
همچنان که پدرانش قطعا وفات کردند و روایات فراوانی در این باره وجود 
دارد که قابل تکذیب نیستند. افزون بر این که بسیاری رحلت او را مشاهده 
کردند و دوست و دشمن به صورت متوات تر از آن خبر دادند و در اين مطلب 
شکی راه ندارد. شبیه دلایل یادشده فرزند نداشتن او را نیز ثابت می 
(2)و چون دو مطلب پیش گفته نزد ما ثابت شد, 


1- ما الائنا عشریه فقد ذهبت الی الژعم بان للحسن العسکری ولد «کان 
قد آشفی: ( ی الحسن) مولده, وستر امره لصعوبه الوقت وشذه طلب 
السلطان له... فلم بیظهر ولده فی حیاته, ولا عرفه الجمهور بعد وفاته». 
2- یقابل دلک اتجاه آخر یقول: «أن الحسن بن علی قد صحت وفاته کما 
صحت وفاه آباثئه بتواطة اأخبار التی لا یجوز تکذیب مثلها, وکثره 
المشاهدین لموته. وتواتر ذلک عن الولی له والعدوء. وهذا ما لا یجب 
اب فیه, وصح بمثل هذه ِِِ آنه لا ولد له, فلما صح عندنا الوجهان 
تست انم لا (مام بعد الحسن بن کف دا الامامه انقطعت... کما جاز آن 
تنقطع النبوه بعد محمد. فکذلک جائز آن تنقطع الامامه, لژأن الرساله والنبوه 
آعظم خطز| و أجل, والخلق البها آحوج, والحجه بها آلزم, والعذر بها اقطع, 
لأن معها البراهین الظاهره والأعلام الباهره, فقد انقطعت, فکذلک جوز آن 
تنقطع الامامه». 
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ی اد کی امس کی آنامس یت مایا اخاست 
قطع شده است. ۰ و همچنان که قطع شدن نبوت پس از محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم امکان پذیر است, منقطع شدن امامت نیز جایز است؛ 
چراکه رسالت و نبوت اهمیت بیشتری ذارد و شدکان به آن: نباز متدتر ند بو 
حجّت به آن تمام تر است و عذر با آن بیشتر برطرف می شود ؛ زیرا نبقات 
با خود براهین اشکار و نشانه های روشن دارد و وقتی نبوّت با چنین 
جایگاهی قطع شد, امامت نیز می تواند قطع شود.» 


فرقه ای دیگر معتقد بودند به یقین حسن بن علی رحلت کرده و جانشینی 


ندارد و خداوند به زودی از میان کسانی که درگذشته اند, قائم آل محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم را برخواهد انگیخت. ۱ ۰ ۱ 
علی را برخواهد انگیخت و اگر خواست, دیگری را مبعوث خواهد کرد و ما 
الاآن در زمان فترت هستیم که امامت در آن قطع شده است. (1) 


۱ خناه مختلف برگزیده 
اند و گروه ها و احزاب گوناگونی در میانشان پدید آمده و هر حزبی به 1 
چه داشته, دوف کرد ۰ و در این زمان فترت؛ به قدری حیرت بر آن 
ها سایه افکند که برخی از آنان معتقد به توقف شدند و گفتند: «ما نمی 
دانیم در این باره چه بگوییم و امر بر ما مشتبه شده است... ۱ 


1- قطعت کذلک فرقه آخری بموت الحسن بن علی وآنه لا خلف له, 
الحسن بن علی, وان شاء بعث غیره. ونحن الا نف تص فتره انقطعت 
فیه الامامه. 

2- هکذا تضاربت آقوالهم. واختلفت اتجاهاتهم. ونفرقوا شیغا وأحزابا کل 
حزب بما لدیهم فرحون... وبلغت الحیره فی تلک الفتره آن اختار بعضهم 
التوقف وقال: «نحن لا ندری ما نقول فی ذلک وقد اشتبه علینا الأمر...». 
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قفاری در کلمات پیش آمده در پی درافکندن دو مطلب بوده است: 


مطلب نخست این که افزون بر اين که اصل اختلاف شیعیان پس از 
بیست فرقه دلیل بر بطلان اعتقاد آنان است., انکار وجود و غیبت امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در نزد اکثر شیعیانی که در ان عصر 
می زیسته اند, دلیل دیگری بر بطلان دیدگاه شیعیان آثناعشری است. 
گرچه نویسنده به اين مطلب تصریح نکرده: در مواضع دیکر به آن پرداخته 
است. برای مثال او در جایی دیگر می نویسد: 


قصه مهدی در کتاب های شیعه قصة عجیبی است که خیال رشته هایش را 
بافته و در ترسیم رخدادهایش به نهایت خود رسیده و به افسانه اق بززک 
تبدیل شده است که نه عقل آن را می پذیرد و نه فطرت سالم آن را قبول 
می کند, تا جایی که بیشتر فرقه های شیعی معاصر شکل گیری آن, آن را 


انکار کردند. (1) 


قفاری بر مدعای خود _ افزون بر آن چه گذشت - در مواردی دیگر به 
کلمات شیخ نعمانی و شیخ صدوق _ که از حیرت بسیاری از شیعیان 
معاصر شهادت امام عسکری علیه السلام سخن گفته اند _ استناد کرده 
است. (2) 


دومین مطلبی که قفاری درصدد الفای آن بوده _ گرچه به آن تصریح نکرده 
۳ این است که یی ریزی انديشه وجود امام مهد ی غایب واکنشی از سوی 
عالمان شیعه دوازده امامی برای مواجهه با حیرت و تزلزلی که پس از 
شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بر جامعه شیعی سایه افکنده بود, 


کار نیز 2رض 1020 
2- تاریخ الیعقوبی, ج2, ص‌1039, 1041. 
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نقد و بررسی 
پاسخ ادعای اول 


پاسخ اول: اعتقاد اکثریت شیعیان معاصر زمان شهادت امام عسکری علیه السلام به وجود فرزند 


در پاسخ اژٍعای بادشده, باید گفت ات ین ادعا که بیشتر شیعیان معاصر 
امام حسن عسکری علیه السلام وجود و غیبت امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف را انکار می کرده اند. بی دلیل و بلکه خلاف واقع است. در 
این باره بخش هایی از کلمات استاد سامی بدری در نقد احمد الکاتب 
دریی فی آ ید 


جات اعمه الکاتب سای فنم خاطا نموه و مان فرتم را تک داننته 


و حال آن که حقیقت چیز دیگری است: 


مطلب نخست. مسئلة متفزق شدن اصحاب امام عسکری علیه السلام بعد 
از رحلتشان به چهارده فرقه که شیعء امامیه یکی از ان هاست و مستند او 
در این ان کای موو لته کیت لمات و ای اس ی 
ست . 

مطلب دوم, حیرت فراگیری است که عموم شیعیان را پس از انقطاع 
نیابت خاصه و آغاز غیبت کبرا فراگرفت؛ چنان که شیخ نعمانی و شیخ 
صدوق (پدر و پسر) و شیخ طوسی و شیخ مفید با عبارت صریحی آن را 
بان کرده‌اند ولی اعمد کاب به تاحق وه رمع و اقترا این کنارات را 
از مسیر واقعی اش منحرف کرده و آن ها را به قضیه نخست ربط داده و 
خواننده را به گمراهی کشانده است. 


آکتدن ها از این خه مه درنی مق اند 


مسئله اول. ادعای پراکندگی اصحاب امام عسکري علیه السلام: باید گفت 
ضرق. نظز از. این که آن جه.در مایم شیعه آمده. عقسیم. شیعیان. به 
چهارده فرقه است ؛ یعنی شیعیان اثناعشری یکی از چهارده فرقه بوده اند 


و اين لزوما به این معنا نیست که به لحاظ کمیت تعداد شیعیان دوازده 
امامی یک چهاردهم جمعیت شیعه بوده, بلکه 
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این امکان وجود دارد که به رغم این که شیعیان دوازده امامی یک فرقه از 
چهارده فرفه شیعیان بوده اند. به لحاظ کمیت اکثریت شیعیان را تشکیل 
می داده اند. بنابراین, ادعای قفاری در متاخست. آ رنه که بارها از انکار وجود 
فرزند امام حسن عسکری علیه السلام در نزد اکثر شیعیان سخن گفته و 
آن را به کتاب های کهن شیعه نسبت داده, از اساس باطل است. گذشته 
ای ام که که و رنه تساو اد دایم کوود ی وا ره 
شیعیان دوازده امامی که وجود و غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف را باور داشته اند, به لحاظ کمیت اکثریت شیعیان را تشکیل می 
داده اند و به گفنة این منابع, سیزده فرقه دیگر به رغم تنوعشان اندک 
هوادارانی داشته اند. تعدادی از آن منابع کهن بدین قرارند: 


شیخ مفید می نویسد: 


چون آبومحمد حسن بن علی بن محمد رحلت نمود, اصحاب آن حضرت به 
گفتة ابومحمد حسن بن موسی نوبختی چهارده فرقه شدند. اکثریت آنان به 
امامت قائم منتظر معتقد شدند و ولادت او را ثابت دانسته, نص بر او را 
صحیح یافتند و گفتند او هم نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 
مهدی مردمان است. 


است. وی می نویسد. 


ما از هرکدام از مخالفان قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف پرسیدیم از 
یکی از این دو حال خارج نبود: یا معتقد به امامت يازده امام از پدرانش 
بود و پا نبود. اگر از معتقدان به امامت انان بود, بر او واجب است به 
امات امس یسنان ا ص ی بای کار همه 
السلام به نام و نسب او تصریح کرده و به دلیل این که شیعیان بر امامنش 
و این که او قائمی است که پس از غیبتی طولانی ظهور کرده و جهان 
1 


وا 


ذهبی نیز در سیر اعلام النبلاء از ابومحمد ابن حزم نقل کرده است: 


ص: 537 


بودند که او فرزندی داشته که مخفی اش کرده است. 


ابن حزم (48-484< قمری) در کتاب الفصل فی الملل می نویسد: 


روافض بر این باورند که امامت تنها در علی علیه السلام است. به دلیل 
نص بر آو... پس حسن رحلت کرد. بدون این که فرزندی داشته باشد و 
شیعیان به فرقه های مختلفی تقسیم شدند. اکشان ها ع این اور بودند 
5 


او در جای دیگری می نویسد: 
تمام قطعیه از امامیه _ که اکثر شیعه هستند _ شامل متکلمان و 


نظریه پردازان و شمار بسیاری هستند معتقدند محمد بن حسن بن علی بن 
طالب زنده است و نمرده و نمی میرد تا این که خروج کرده و زمین را از 
عدل و داد 


اشعری سثی در کتابی _ که در سال 297 نگاشته _ به مطلب پیش گفته 
تصریح کرده است. وی _ که مقدم بر آبن حزم است _ به این نکته تصریح 
دارد که اکثریت اصحاب حسن عسکری علیه السلام معتقد بودند ان 
حضرت فرزندی دارد که امام دوازدهم است و همو مهدی منتظر است. 
کتاب ابوالحسن اشعری _ مقالات الاسلامیین _ که از تألیف آن در سال 
7 یعنی سی و پنج سال پس از رحلت امام حسن عسکری علیه السلام 
فراغت يافته, منبع مهمی است که سزاوار است یک پژوهش گر از آن 
غفلت نورزد. 


وی می نویسد. 


فرفه. اول ان فان که قطفیه هی اکتویت | فشگیال مین 
دهد مان ی ند کف افو بو امامت لین ا‌طالت یم ره 


حسن بن علی بر امامت پسرش محمد بن حسن بن علی تصریح کرد و او 
همان غایب منتظر است که مدعی اند ظهور کرده و جهان را پس از ان که 
از ظلم و 
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ستم آکنده شده از عدل و داد پر می کند. (1) 


در پرتو منابع کهن شیعه و سثی روشن شد که اکثر اصحاب حسن عسکری 
علیه السلام و معتمدان آن حضرت که اکثر شیعیان آن زمان بوده اند, 
مغتقد بوده اند که آن عضرت.: فررندی دارد و بدر بر کوارشن بر اهامت او 
تصریح کرده بودند و او همان مهدی موعود است. (2 


بنابراین, نسبت شیعیان دوازده امامی به دیگر شیعیان یک به چهارده و پا 
تب ی ی هه و 
چنین نتیجه گرفت که اکثریت شیعیان معاصر امام حسن عسکری علیه 
السلام منکر وجود فرزند آن حضرت شدند. 


مستلة دوم. حیرت شیعیان در آغاز غیبت کبرا: بدون تردید. بسیاری از 
شیعیان پبس از آگاهی از پایان یافتن نیابت خاصه با رحلت نایب چهارم در 
حیرت فراگیری فرورفتند؛ چرا که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف مرجعی برای آنان برنگزید تا امورشان را به انجام رساند. افزون 
بر این که ريفيق و معتوله و دبکران.ضبهات» سار طرح کرده.بودند: 
عالمان شیعه در این دوران رفع حیرت شیعیان. کتاب های ماندگاری 
نوشتند, همچون الغیبه نعمانی, الامامه و التبصره من الحیره نوشتة لین بن 
ار ال ام اه ما او 


به تعبیر دیگر, اگر نویسندگان بزرگی همچون شیخ نعمانی و شیخ صدوق از 
حیرت شیعیان سخن گفته اند, حیرت لزوماً به معنای انکار نیست؛ بلکه 


حیرت به دلیل وجود شبهاتی است که در ذهن شیعیان وجود داشته است؛ 
شیعیانی که با وجود اعتقاد به وجود و غیبت امام مهدی عجل الله تعالی 


وا و روص 3 209 
2- شبهات و ردود, ص 4089. 
3- شبهات و ردود, ص 409. 
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این باره داشته اند و با وجود این پرسش ها هرگز از دايرة باورمندان به 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خارج نشده اند و آرام آرام با 
هفت عالمان شیعه برای پرسش هایشان پاسخ مناسب یافته اند و بر 
اعتقاد وجون وغیبت امام مفقدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تابت قدم و 
استوار گردیده اند. 


خلاصة نخستیين پاسخ شبهه سوم قفاری چنین است که به اعتراف 
نویسندگان بزرگ شیعه و سثّی به رغم اختلاف اصحاب امام حسن عسکری 
علیه السلام, بیلشتر شیعیان به وجود و غیبت فرزند آن حضرت اعتقاد 
داشته اند؛ گرچه در این باره پرسش ها و ابهاماتی نیز بوده که عالمان 
شیعه به آن ها پاسخ داده اند. بنابراین, ادذ3عای قفاری که پس از شهادت 
امام حسن عسکری علیه السلام بیشتر شیعیان منکر وجود فرزند برای آن 
حضرت شدند بی اساس است. 


پاسخ دوم: ادعای ندیدن نمی تواند با ادعای دیدن مقابله کند 


دومین پاسخ به ادعای یادشده را از شیخ صدوق نقل می کنیم. وی در این 
باره چنین می نویسد: 


در چنین مواردی سخن مثبتین بر نافین مقدم است, گر چه نافین اکثریت 
باشند؛ ؛ چرا که نفی کنندگان, ادعای ندیدن می کنند و نمی توانند ادعای 
نبود کنند؛ اما مثبتین ادعای دیدن می کنند. بنابر اين ادعای نافین معارض با 
ادعای مثبتین نیست. به تعبیر دیگر گرچه اکثریت ممکن است حتی ادعای 
نبود کرده باشند _ و لذا فرقه های دیگری ساختند _ اما استدلال آن ها 
بیش از این تبودهة که ما فرزندق تدیديم و زوشرم است که این اشستدلال: آن 
ها باطل بوده است؛ چرا که از ندیدن نمی توانستند بر نبودن دلیل بیاورند. 


)1( 


پاسخ سوم معیار حقانیت یک عقیده انبوهی طرفداران آض نیست 


سومین پاسخ به اشکال قفاری این است که اگر واقعاً اکثر شیعیان پس از 
شهادت امام حسن عسکری علیه السلام وجود و غیبت امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف را انکار کرده اند 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 80. 
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گرچه این فرض خلاف واقع است _ گویا آقای قفاری درصدد برآمده که 
انکار اکثر را دلیلی بر بطلان عقيدة اقلیت معرژفی کند. از این استدلال به 
خوبی می توان دریافت که به اعتقاد او مرز میان واقعیت و خیال و معیار 
حق و باطل, انکار و پذیرش مردم است. پذیرش مردم دلیل واقعیت 
داشتن یک پدیده و انکار آنان علامت خیالی بودن آن است. در حالی که اگر 
نان عقا نیت باوری مقبولیت آن نزد همه مردم باشد و متقابلا انکار مردم 
دلیل بر بطلان آن به شمار آید. حقانیت هیچ باوری اثبات پذیر نیست. آیا 
انکا و آیین اسلام در نزد بیشتر مردم دنیای معاصر دلیل باطل بودن 
این ۷ مقدس است؟ آپا اتفاق اکثر مردم بر بت پرستی در عصر 
تیامیزان: تفر که نشانهة حفانیت بت پرستی است؟ مگر : نه این است که به 
رغم دعوت _ به تعبیر قرآن ‏ 950 ساله حضرت نوح علیه السلام به 
بکتایرشتی: جر اتذکی به اه ایمان غیاوردند: را ابا خی نوان انکاز اکتر فث 
قوم نوج را دلیل بر افتماند بودن اعتقادات نوج پیامبر علیه السلام دانست؟ 


به راستی میان منطق قران _ که گاه اکثر مردم را غیرمومن و مشرک می 
خواند 12۱ .و عستطی قفاری. که.حی وباطل را با آمار و ارقام .مین خواهه 
بات کنو هت حاق آن که اهل خق و تا طلیرا ار راخضاعت ان نشاشد اد 
راه اقبال و ادبار مردم می خواهد شناسایی می کند چه تفاوتی وجود دارد؟ 
آبن قبه _ فیلسوف بزرگ شیعی _ بیش از هزار و صد سال پیش چه زیبا 
گفته است: 


اما اين که می گویند شیعیان با هم در نزاعند و یکدیگر را تکفیر می کنند, 
سخنشان راست است و عموم مسلمانان نیز چنینند و یکدیگر را تکفیر می 
کنند. بنابراین هرچه ۹ 3 ِِ و هر تهمتی ۱ ِِ 
۱ ۱ ۳۳/۹ نز 


ثابت 


1- سورة هود. آیه40: (وََا آمن مَعة الا قلیل(. 
2- سوره یوسف.؛ ان 10(06: و من أکتَرْهم بالله / هم فتبتتر کون [ 7۳ 
3 (وما أکتر الاس ولو حرضت بموّمنین(. 
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نخواهد شد. (1) 


آری, اکثربت فریب می دهد و به غلط می اندازد. وقتی انبوه جمعیت ها 
سخنی می گویند يا عقیده ای را برمی گزینند, نسبت دادن خطا به همة 
آنان بسیار دشوار است؛ ؛ اما کسانی که از منطق فران بیروق می کنند و 
ذانش آموختة مکتب قرانتد: نیک می. دانند که در بازار حقيفقت, انبوهی 
جمعیت ها به پشیزی نمی ارزد و این جمعیت هایند که با حقیقت محک می 
خورند و میزان راستی و درستی شان روشن می شود. نه این که جمعیت 
ها معیار حقیقت باشند. 


دومین مطلب _ که گویا قفاری در پی القای آن بوده, گرچه بدان تصریح 
نکرده ۳ این است که پی ریزی اندیشه وجود امام مهدی غایب عجل الله 
تال رت ارف اک الما بش واه آعافی برای مواحیه را 
حیرت و تزلزلی بوده که پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 
بر جامعهٍ شیعی سایه افکنده است. به تعبیر دیگر, اندیشه وجود فرزند 
رام ا م م ‏ اس م ‏ صو ما 2 
داشته باشد, تدبیری برای برون رفت از مشکلاتی به شمار می رود که 
دامن گیر جامعة شیعه شده بود. 


پاسخ ادعای دوم: اتفاق نظر شیعیان بر اعتقاد به وجود فرزند غایبی برای امام حسن عسکری علیه 
السلام تا پیش از شهادت آن حضرت 


در پاسخ به شبهه یادشده باید گفت قفاری طبیعتاً درصدد نقد اعتقادات 
شیعه بر اساس مبانی اهل سئّت نیست ؛ چراکه اگر او از منظر نویسنده 
ای وهابی و با نگاه انکار و تردید» همه باورهای شیعه را بی اساس و 
ساختگی و بافتة ذهن خیال پرداز عالمان شیعه معرفی کند, میان ما و او 
هی اصلی مر واه بو وباب گفت گفت وگو و مقاهمه بسته خواهد شد 
تام فا ها امسات مات عالمان شید 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 08 1. 
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باشد؛ همچنان که قفاری در مقدمة کتاب خود اذعا کرده که در نقد 
اعتقادات شیعیان تنها از منابع خودشان استفاده نموده است. از اين رو 
برای ارزیابی و بررسی صحت و سفم تحلیل او چاره ای جز مراجعه به 
منایع مورد استناد وی و منابع مشابه نیست. 


منایع کهن شیعی که نویسندگان آن معاصر امام حسن عسکری علیه 
السلام بودند و به خوبی از فضای حاکم بر جامعة شیعی پیش از شهادت 
امام ۱ ۱ 7 آگاهی داشتند 
به صراحت بیان کرده اند که امام عسکری علیه السلام اصحاب ویژه ۳ 
داشتند که با آن حضرت در ارتباطی تدای بودند و حاملان روایات و 
معارف آن حضرت به شمار می رفتند. آنان وظیفهة دریافت نامه ها و 
درت‌ ات های ها نصا تون اند اما لاسام ه مد ایا ماه 
های امام علیه السلام به مردم را برعهده داشتند. این اصحاب خاص پس از 
شهادت آن حضرت بر این باور که ان حضرت فرزند غایبی دارد, اتفاق نظر 
داشتند و میانشان هیچ تردیدی ایجاد نشد؛ بلکه همه شیعیان تا پیش از 
شهادت امام عسکری علیه السلام بر اين عقیده بودند. ابوسهل نوبختی _ 
از دانشمندان قرن سوم _ در این باره می نویسد: 


حسن علیه السلام پس از خود جماعتی از افراد مورد اطمینان را به جا 
گذارد. نان از افحاال فحرام‌را وواتمی کردند مافه سای شیعا نو 
وجوهات آن ها را می رساندند و پاسخ آن ها را می آوردند. .. . آن ها عادل 
بودند و خود آن حضرت در ایام حیانش به عدالتشان گواهی داده بود و چون 
امام حسن عسکری علیه السلام درگذشت., همگی آنان هم نظر بودند که 
او فرزندش را جانشین خود قرار داده و او همان امام است. (1) 

ابومحمد نوبختی _ دیگر نويسندة شیعی که او نیز در قرن سوم می زیسته 


_ پس از اشاره به اين که احادیث فراوانی دربارة مخفی بودن ولادت امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و غیبت ان 


1- التنبیه فی الامامه؛ به نقل از کمال الدین و تمام النعمه, ص 92. 
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بر اين باور بوده است.» (1) 


نب کدآهت ای قمی. از اشحات شام خسن ش‌کری لیخ ازسام 
اعتقاد به این که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزند امام 
عسکری علیه السلام است و زد وه غایبانه دارد, از باورهایی بوده که 
هموارم: شیعیان بر آن اتعاق نظر داشته اند ختی یار فمادت: امام 
عسکری علیه السلام شیعه بر این باور بوده است. وی در این باره می 
نویسد. 


احادیث فراوان صحیحی روایت شده که ولادت قائم بر مردم مخقفی است 
شود تا زمانی که ظهور کند و پیش از قیامش به او اقتدا شود. با وجود 
چنین خفا و استتاری چاره ای جز این نیست که افراد مورد اطمینان خودش 
۶ 
امامت و هدف واجب و لازمی که پیو سته شیعه انا هدایت یافته بر آن 
او را 
درود خدا بر او باد _ اجماع داشتیم. (2) 


بز آنن. اشاس: یبد کوافی اشخری قمی فه ها جیان: اصحاب خاص اما 
عسکری علیه السلام بر وجود فرزندی غایب برای آن حضرت اتفاق نظر 
وجود داشته, بلکه این مسئله پیش از شهادت ان حضرت مان تمام 
شیعیان اجماعی قلاخ و کر اختلافی در این خصوص پیش آمده, پس از 
شهادت آن حضرت و به دلیل میدان داری افراد فرصت طلب و سودجو پا 
حاهل فده نت 


با که مق آن هه کذشت: انم شانل.ففازی کم عالمان شفه سس ۶ 
مواجهه با حیرت جامعةٌ شیعی به دلیل فقدان فرزند برای امام عسکری 
علیه السلام, انديشة وجود فرزند غایب برای آن حضرت را اختراع کرده 
اند, بی اساس است و به گزارش عالمانی که در 


2 المقالات و الفرق. ص106. 
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آن عصر می زیسته اند, اعتقاد به وجود و غیبت امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف از باورهای اجماعی و اتفاقی اصحاب امام عسکری علیه 
السلام حتی پیش از شهادت أن حضرت بوده است و فرفه های دیگری که 
به به انديشه ای غیر از اندیشه شیعهة امامیه اثناعشری گرایش پید | کرده اند, 
اتقرانی ان عفیده راه له اعاعی فان وه نف مان کال 
اعتقاد ه جخود شنت اما توق ام الله. مان فرحه. الشری زا 
اندیشه ای مصنوعی برای برون رفت از حیرت و تزلزل جامعة شیعی نمی 
توان تفسیر کرد. 


آن چه گذشت واقعیت عصر امامت امام عسکری علیه السلام و شهادت 
آن حضرت و پس از آن به گزارش عالمان شیعی بود و اگر قفاری بر 
اساس گزارش های عالمان شیعی می خواهد 7 دست 
ثقی بایدر عر آن خه کذشت :]ها اگر از پیش خود و از منظر نویسنده ای 
وهایی هه وا فعیانت: :زا وا هد انار کنر دیعر‌ها را با او تخنی: مففت. 


با توجه به آن چه گذشت, روشن شد که ادعای قفاری دربارة اضطراب 
شیعه به دلیل بی امامی در حالی که معتقد بودند دین بدون امام نمی شود, 
چون او بر اهل زمین حجت است و.... سخنی باطل به شمار می اید؛ زیرا 
اکثر شیعیان با این که به مسائلی از اين قبیل که دین بدون امام نمی شود 
و امام حجّت بر اهل زمین است و بدون امام, زمین اهل خود را فرو می 
بزضوسن اتفاد داشتتد و,وهایات. ان را شنیدم بودن. آنان. 1 روایات 
فراوانی که از غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سخن گفته 
بود تقی ا حاهت داشتند و به خوبی میان این دو عقیده ۳ برقرار کرده 
بودند و می دانستند امام با وجود پنهان زیستی؛ 2 ان و برکات وجودی خود 
را بت قمر اه می توانة ذاشته باشد. به همین دلیل . ضایر آن-خه کدشت.. 
گرچه پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام میان شیعیان دربارة 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اختلاف افتاد, اکثر انان بر 
مذهب شیعءة اثناعشری استوار ماندند. 
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هنگامی که امام عسکری علیه السلام به شهادت 9 برای آن حضرت 
جانشینی دیده نشد و فرزند ظاهری از وی مشاهده نگردید. (1) 


با دقت در این تعابیر روتفرن اف نود که آن خه: تونستتد کات پادشده نفی 
کرده اند, وجود فرزند امام عسکری علیه السلام نیست., بلکه دیده شدن 
جانشین ان حضرت و مشاهده شدن فرزند اشکار امام عسکری علیه 
السلام است. بنابراین, از اعتراف دانشمندان شیعه به دیده نشدن جانشین 
و فرزند امام عسکری علیه السلام, اعتراف به وجود نداشتن فرزند امام 
عسکری علیه السلام را نمی توان نتيجه گرفت. به همین دلیل, نویسندگان 
یادشده به فاصلءة چند سطر به تصریح از وجود امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف و غیبت آن حضرت سخن گفته اند و ما عبارات آنان را پیش 
ای اس ری کر یر سس ات ار 
پس از نقل این سخن عالمان شیعه که «لم پر له خلف و لم یعرف له ولد 
ظاهر» ادعا می کند: «لائهم ابقوا بلا امام... و لکن الامام مات بلا عقب و 
بقیت الأرض بلا امام و...». 


شبهة 4. ابداع اندیشه غیبت به انگیزه های مادی 


اشاره 


قفاری ذیل عنوان «دلایل اعتقاد به غیبت» چنین می نویسد: 


شاه از اس اضرار ند راا دااسس کی از اه سس 
تحت کی این اس ار ان اف هر ار مه کت با عو 
فرزندی ندارد, فرزند اختراع می کنند و اندکی از آن ها بودند که پس ازاین 
که مرگ امامی که فرزندی نداشت برایشان اشکار شد. راه حق را 


ی ی ۱ ص 105) 
2- ولعل القاری یعجب من ذلک الاصرار الشدید علی القول بامامه آحد من 


آل البیت حني ینکرون موت من مات؛ 1 بدعون اند حی بعد مونه, ۳ 
بخقرعون ملدا لح لا عقب لن وقلیل منهم ثاب الی رشده لما انکشف له 


الفظاع فوت: آلاماش غفیفا فترکن التخرب دوشيم وفال بافطاع الامامه: 
ورجع الی شئون حیاته. ولعل هذه الفثه هی التی تتشیع عن صدق, فلما 
تس لها اهر فتقط ااضا ۶ خن 
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شدند و زندگی خود را در پیش گرفتند. شاید شیعیان را ستین همین ها 
باشند؛ چراکه وقتی واقعیت برایشان آشکار شد و پرده ها کنار رفت. از 
اعتقاد خود باز گشتند. 


فرقه ها وه 0 می ۳ دست 0 ۷ بِ سر دفاع از 
اعتقاداتشان و به دست آوردن پیروان بیشتر؛ چراکه هر گروهی به مهدی 
خودش دعوت می کرد و دیگری را تکذیب می نمود و از میان این دشمنی 
ها حقیقت درز کرد. (1) 


برای مثال, خوب است به سخن شیعیان دوازده امامی که معتقد به غیبت و 
توقف, بر قرو ند شداری سره کسشکری: هسند: دربارة ادعای گروه دیگری 
از شیعیان که به غیبت و توقف بر موسی کاظم اعتقاد دارند. گوش دهیم: 
«ابوابراهیم _ موسی کاظم علیه السلام _ از دنیا رفت و نزد وکلای او 
اموال فزاوانی بودده هفین انکته شا آنان,بر آن.حضرت توف ایند ۵ 
رحلت ایشان را انکار کنند؛ چراکه به اموال چشم طمع دوخته بودند. نزد 
زیاد بن مروان قندی هفتاد هزار دینار بود و نزد علی بن ابی حمزه سیصد 
هزار دینار...». |۳۹ 


در این باره گزارش های دیگری هم نقل کرده اند که از واقعیات پرده 
برمی دارد و نشان می دهد پس پردة اذعای غیبت و (3)انتظار رجعت او 


چیزی جز طمع در اموال 


1- ن آهم سب لهذا الاصرار یتبین من خلال اختلاف هذه الفرق ونزاعها 
فیما بینها للدفاع عن رایها والفوز باکثر قدر من الأتباع, حیث ان کل طائفه 
تنادی بمهدی لها وتکذب الأخری. ومن خلال تلک الخصومه تتسرب الحقیقه. 
2 نستمم.._. فلا .لها تروته الا نا تربه ._ التی تفول بالمیی وا وفع 
علی الاين المزعوم للحسن للعسکری _ فی کشف حقیقه دعوی الطائفه 
الأخری التی تقول بالغیبه والوقف علی موسی الکاظم تقول: «مات آبو 
آتر اهیم: (موسی الکاطم) ولیس من قعوامه. احد الا وغنده المال الکتیر: وکان 
ذلک سیب وقفهم وججد هم مونه طمعا فی الأموال, کان عند زیاد بن مروان 
اافتدی شعون الف فسارم معند علی بن ای عمره نلانون آلف نار 


3- جاء عند هم روایات آخر بهذا المعنی تکشف ما خفی. وان وراء دعوی 
غیبه الامام وانتظار رجعته الرغبه فی الاستثثار بالأموال, وآن هناک فثات 
منتفعه بدعوی اللشتع تغژر بالشْتج, وتأخذ آموالهم باسم هم ناب الامام, 
فاذا ما توفی الامام ۳ مونه لتبقی الأموال فی ارتیم ویستمر دفع 
ااففال ایس ناسمه مش الامای العاکت: 
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وجود نداشته و در این میان, گروه هایی وجود داشته اند که از اذعای تشیع 
نفع می برده اند, افراد ساده لوح را می فریفتند و اموالشان را به نام 
نواب ب امام دریافت می کردند و هنگامی که امام رحلت می کرد. مرگش را 
ام کر که مارا که ان اه ات حول ده 
منزله خمس امام غایب همچنان ادامه داشته باشد. 


این چنین برنامة غارت اموال جریان داشت و در این میان قربانیان واقعی. 
انسان های ساده لوحی بودند که اموال خود را به کسانی می پرداختند که 
آنان را نایبان امام در نقاط مختلف دنیای تلا می پنداشتند و کسانی که 
این غنیمت گوارا را به چنگ می آوردند. در دل مردم محبّت اهل بیت را 
فی نا نونج و ار ستم ها ودمسنت های اهل بت همطالر ۶ وق آبان که 
می گفتند تا در میان امت اسلامی تخم تفرقه بکارند و از ثروت های به 
دست آمدة تشکیلات سرّی خود را که در مسیر تخریب کیان دولت اسلامی 
تلاش می کرد تغذیه (1)نمایند. (2) 


پی ریزی آندیشه غیبت از طرف کسانی بوده است که انگیزه های مادی 
داشتند؛ زیرا به اعتراف خود این افراد, در گذشته نیز کسانی با همین 
انگیزه ادعاهای مشابهی 


1- هکذا تدور عملیات النهب والسلب... والضحیه هم آولتک السذج 
المغفلون الذین یدفعون اموالهم الی من زعموا انهم نواب الامام فی بلدان 
العالم الاسلامی. والذین استمرآوا هذه الغنیمه البارده فظلوا یذکون فی 
النفوس محبه آل البیت, واستشعار ظلم آل البیت, والحدیث عن محن آل 
الينت: هالحطالبه بح ال ابیت لیفرفها الامض وتخدما فن خلک. الاموال 
وسیله لتغذیه جمعیاتهم رنه التی تعمل علی تقویض کیان الدوله 
الاسلامیه. 

2- اصول مذهب الشیعه, ص 1007 _ 009( 
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مطرح کرده بودند. 


نقد و بررسی 
پاسخ اول: وجود اعتقاد به غیبت حتی پیش از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 


ِِ ۳ ٍِِ ۳7 ِ 7 از ۳9 ۳ اتکار ات امام ۲ 
ادعای حیات و غیبت او را تعجّب آمیز خوانده است. تعجّب او خود شگفتی 

اش اقفت انا قضا هی اراس ار ند اشت 
۳1 انديشة غیبت مهدي موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف آ ن قدر 
ريشه دار, عمیق و مسلم بوده که گاه شیعیان را بز. آن مین < اشتت شهادت 
قطعی اماضرا انکار کتند.و او زا شمان آمام قایب برتدارنه, بتابزایمم از ای 
اف ار هر 
نسل به نسل و سینه به سینه انديشة غیبت مهدی موعود عجل الله تعالی 
فرجه الشریف را با خود حمل می کرده و در آن اندکی تردید نداشته 
برای اصل انديشة غیبت به دور از اختلافاتی که در تعیین مصداق آن وجود 
دات کر فان ساضر اگم سل اه له واه و ام و ماغان. اهل 
بیت علیهم السلام مستندی نمی توان یافت. 


اما در پاسخ اين ادعا که طرح انديشة غیبت امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به انگيزة به چنگ اوردن روت بوده؛ باید گفت که با توجچه 

به آن خه در نقد. شبهه بیشین. گذشت: روشن شد که مستئلهة اعتقاد به امام 
مفذی ععل اللة عالن فرجه الشریف وعییت آن.-حضرت عتن بسن ار 
شهادت امام عسکری علیه السلام در میان خواص و بلکه تمام شیعه وجود 
داشته و برخلاف تصور قفاری این اعتقاد پس از شهادت امام, عسکری 
غلیه السلام خن سافه است:سن این آساس «خحلیل می فرایه علت کرن 
انديشهة غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از اساس باطل 
امام عسکری علیه السلام مبتنی است؛ یعنی پس از شهادت ان حضرت 
عوه ات این العا کم فردید او آمام عات است و ما اسان آم‌صم 
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این اعتقاد حتی پیش از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام نیز وجود 
داشته و بلکه به تعبیر برخی از عالمان معاصر ان زمان از مسائل مورد 
اتفاق شیعیان بوده است. 


پاسخ دوم: مبتلا بودن بنیادی ترین عقاید قفاری به اشکال خودش 


این استدلال که به اعتراف عالمان شیعه راز تکوّن انديشة غیبت امام 
کاظم علیه السلام در نزد برخی از شیعیان. طمع به چنگ آوردن ثروت بوده 

ق اد این و علت. اععان.جه بت آهای عفدی: عخل للم تعالی مدوجم 
ما ابا سا گ نا بت ۱ 
پاسخ است. اما به اشارت می توان گفت استدلال یادشده به این می ماند 
او ی شود از آن جا که به اعتراف مسلمانان کسانی چون 
مسیلمه کذاب به قصد جاه و مقام و به چنگ آوردن ثروت به دروغ ادعای 
پیامبری کردند. پس _ نعوذ بالله _ پیامبر نیز به دروغ دعوي پیامبری کرد و 
او نیز هدفی و اقب جاه و ثروت نداشته است. آپا آقای قفاری این 
استدلال را می ندیردوبه ان خردن می نهد؟ 


اگر بتوان باب چنین تحلیل هایی را گشود و از پیش خود و بدون مستند 
رخدادهای تاریخی را معلول توطئءةّ عده ای فرصت طلب و سودجو معژفی 
کرد, هیچ شخصیتی را از تیررس این اشکال نمی توان خارح کرد. ایا اجماع 
اهل حل و عقد در سقیفه بنی ساعده و انتخاب ابوبکر , به خلافت مسلمین 
را همچون قفاری نمی توان تحلیل کرد و آن را اجتماع گروهی فرصت 
طلب 8 نود جوق برای به چنگ اوردن قدرت و تروت نمی توان خواند؟ به 
راستی اگر کسی ادعا کند اهل حل و عقد از پیش بر سر چگونگی تقسیم 
روت بی اندازه دنیای اسلام با ابوبکر توافق کرده بودند و به همین دلیل, 
به خلافت او رای دادند. قفاری چه پاسخ خواهد داد؟ اگر کسی مذعی شود 
انتخاب عمر توسط ابوبکر دلیلی جز توافق پنهانی آن دو بر سر چگونگی 
تقسیم قدرت نداشته و ابوبکر با این انتخاب مزد حمایت های بی دریغ عمر 
از خود را در طول دوران خلافتش ادا کرد. قفاری چه پاسخ خواهد گفت؟ 
وقتی قفاری توافق صدها عالم شیعی بر انديشة غیبت را به دلیل توافق 
انان بر کسب ثروت و قدرت می داند و چنین 
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توافقی را ته تنها امکان پذیر. بلکه تحقق یافته. می خوانده آیا توافق. میان 
دو نفر (عمر و ابوبکر) پا تعدادی محدود از اهل حل و عقد را توافقی برای 
به چنگ آوردن ثروت و قدرت نمی توان خواند؟ اگر کسی همین نوشتة 
قفاری را محصول دلارهای امریکا و اسرائیل بخواند و مذعی شود وی سر 
در اخور دشمنان | نوشته و منتشر 
کرده تا وحدت جامعه مسلمین را خدشه دار کند, قفاری چگونه از خود 
دفاع خواهد کرد؟ 


بنابراین. قفاری باید از ورود به حوزة انگیزه ها و طرح احتمال توطنَةٌ 
ان 

افراد فرصت طلب و سودجو آن هم بدون مستند بپرهیزد ؛ چراکه طرح این 
اذعا چنان آتشی برخواهد انگیخت که حتی دامان او و بنیادی ترین عقایدش 
را می گيرد. بنابراین. بهتر است این حریه پوسیده را _ که جز تير اتهام 
حق قه بر کل نان بر فص اوه ای بر سای نیمسای 
دارد بیاورد, تا سیه روی شود هر که در او غش باشد ! 


ابن قبه نیز به شبهه ای مانند شبهء قفاری چنین پاسخ داده است: 


ستاند؟ اگر بگویید: خیر, او با حکم اسلام مخالفت کرده است و اگر بگویید: 


فرموده است: ۳ پیروی کنید که از شم اجری 0 نکند» 


و بگوید: خدای تعالی فرموده است: «بسیاری از دانشمندان و راهبان 


اموال مردم را می خورند» به او چه می گویید تا امامیه نیز خشابه آن را 
به شما پاسخ گوید؟ خدا شما را توفیق دهد! این اعتراضی است که 
ملحدان. مسلمانان را بدان سرزنش می کنند و نمی دانم چه کسی ان را 
به اینان القا کرده است. (1) 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 12 1. 
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تاش شیف کایید اضتقان بب یب ابا مرش تعسظ عالمای پر کین که یی ای ایس تنایخ تبون 


سوم این که عالمان بلندمرتبه ای همچون اشعری نوبختی, ابن قبه, کلینی, 
علی بن بابویه و... جریان وکالت ۰ نیابت از امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف را تایید کرده اند؛ با وجود این که هیچ یک از منابع, این 
عالمان را نایبان و وکیلان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
نشمرده اند و به تعبیر دیگر, نظام وکالت برای این دسته از عالمان هی 
نفعی به دنبال نداشته و افراد بادشده از اين رهگذر بهره ای نمی بردند. . بر 
اين اساس, اگر اعای غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و 
نیابت آن حضرت, دروغین و با هدف به چنگ آوردن اموال بوده, هرگز 
عالهان. باذشیده دز راب آن شکوت. تمی. کردند و سکوت آنان تأییدی بر 
ای اه 


شبهة ك: ابداع انديشه غیبت به انگیزه رهایی از ناکامی های سیاسی 


اشاره 
قفاری در ادامه می نویسد. 


* شاید آرزوی شیعه برای دست یافتن به قدرتی سیاسی مستقل از 
حکومت اسلامی, از دیگر عوامل اعتقاد به مهدویت و غیبت بوده است. این 
مطلب از اهتمام به مسئلة امامت فهمیده می شود. و البته وقتی 
آرزوهایشان به یأس تبدیل می شد و سرخورده و تحقیر می شدند, همچون 
گریزگاهی روانی از واقعیات می گریختند و به آرزوها و خیالات روی می 
آوردند تا این که خود را از ناکامی و شیعیانشان را از ناامیدی نجات دهند. 
با وجود این بذر امید را در نفوس پیروان خفد. می. براکتدند و آنان را به 
باز گشت قدرت در آنتنه امیدوار می ساختند. (1)به همین دلیل, اعتقاد به 
مهدویت و 


1 دلعل فرن. استیاتب. القول بالمهديه والفييه ایصا صلم: آلشنعه آلی قیام 
کیان, سیاسی لهم مستقل عن الاسلام, ِ ما نلمسه فی 0« 


هریوا من الواقع الی الامال والأأحلام کمهرب نفسی ینقذون به آنفسهم من 
الاحباط ‏ وشیعتهم من الیأس, وأخذوا یبثون الرجاء والأمل فی نفوس 
صحابهم, ویمنو نهم بان الأمر سیکون فی النهایه لهم. ولذلک فان القول 
بالمهدیه والغیبه ینشط دعاته بعد وفاه کل امام لمواجهه عوامل الیأس 
وفقدان الأْمل, بالاضافه الی تحقیق المکاسب المادیه. کما آن التشیع کان 
خالهالت اافتارست تنحعیق نی ماو الب ففتت انیم 
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کی ی ایا ای فان ما ماه ماس وت 
انگیخت. با وجود این, کسترش باور به مهدویت برایشان سودهای مادی نیز 
درپی داشت؛ همچنان که تشیع قلب های صاحبان نحله ها و مذاهب 
افراطی را نیز به خود جلب می کرد؛ چراکه انان از میان این عقیده فضای 
مناسبی برای دست یابی به عقاید خود و بازگشت به باورهایشان فراهم 
می یافتند... . .(1) 


ابداع انديشه غیبت امام مهدی معلول ناکامی های سیاسی بوده است. 


نقد و بررسی 


باتیه اوه لین بانشده ال با یه نات من با قوف گر از ی وت فد آنتیه یت دا 


تحلیل دومی که قفاری برای ساختگی بودن انديشة غیبت اراثئه کرده. اک 
درست.: باشد. بیش از آن که اعتفاد. به غییت: را ثفی: کند.. اضل انديتتدة 
مهدویت را باطل می سازد؛ زیرا به استناد همین تحلیل. همچون شماری از 
غرب زدگان اصل انديیشهة مهدویت را ساختگی می توان خواند؛ به اين بیان 
که چون جامعه مسلمان به انحطاط و ضعف گرایید و فساد و بی عدالتی 
در آن گسترش یافت و در خود توان مقابله با آن را نمی دیدند, مهدویت را 
اختراع کردند و به ظهور مهدی موعود و گسترش عدالت و برچیده شدن 
فساد و ستمگری توسط او دل خوش کردند. این در حالی است که قفاری 
اصل انديشهة مهدویت را قبول دارد و به همین دلیل, تحلیل یادشده از نظر 
امام 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 1009 . 


ص :3 7 


0 3 1 ی 
ریزد؛ در حالی که این انديشه از اعتقادات تردیدناپذیر دین اسلام است. 


پاسخ دوم برای تسکین یر خوردکگی ها نیازی به ابداع انديشه غعیبت نیست 


در نقد تحلیل یادشده افزون بو از چه گذشت., باید گفت اگر تحلیل قفاری 
درست باشد و شیعه به دلیل ناامیدی از کسب قدرت سیاسی مهد وبت را 
از پیش خود ابداع کرده باشد, آن چه دوای این سرخوردگی بود و نومیدی 
او را تسکین می داد اصل انديشة مهدویت بود, نه اعتقاد به غیبت امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ؛ یعنی شیعه می توانست برای غلبه 
بر بان و تسکین ناکامی های خود, خویش را به امدن موعودی که قدرت 
را به او بازمی گرداند دل خوش کند و برای غلبه بر سرخوردگی هایش هیچ 
نیازی به اعتقاد به غیبت مهدی موعود نداشت, بلکه اصل انديشة مهد ویت 
به قرائّت ت اهل تسئن (1) می توانست او را تسکین دهد. بنابراین , قفاری با 
این تحلیل, هرگز ساختگی بودن انديشة غیبت و کند و اگر 
تحلیل او درست باشد, اصل انديشة مهدویت خدشه خواهد خورد و البته 
روشن است که او خود به این امر رضایت ندارد؛ چراکه این اندیشه از 
اعتقادات تردیدناپذیر دین اسلام است. 


شبهة 6. سرایت ت انديیشه غیبت از ابن سبا و کعب الاخیار و آیین مجونسبیت: به شیعة 


اشاره 
قفاری در باب ريشه های اندیشه غیبت می گوید: 


* انديشهة مهدویت و غیبت شیعی از پاره ای ادیان و نحله ها سرچشمه می 


کیرد (2] که 


1- به اعتقاد اهل تسنن. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم 
اکنون وجود ندارد, اما در اینده ای ظهور می کند که تعیین نشده و ان 
زمان شاید بسیار نزدیک باشد. 


2- ولهذا فان مسأله المهدیه والغییه حسب الاعتقد الشیعی لها جذوره! قی 


ناسین « هذه الفکره فی آذهان اتعن. 
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بعید یست پیروان این ادیان در پایه گذاری ان در ذهن شیعه ناثیر داشته 


چراکه به باور بهودیان ایلیا به آسمان رفت و در آخرزمان بازخواهد گشت. 
بتایزانومن بت اعفاد. آبان. ایلیا تسین تمونه امامان مکی و ارت تشه 
محسوب می شود. (1) 


ولی به باور من این مطلب به تنهایی برای نشان دادن رذپای ایین بهودیت 
کفایت نمی کند؛ ؛ چراکه در دین اسلام نیز از عروج عیسی به آسمان و 
باز گشت او در آخرزمان سخن گفته شده است. بنابراین, این انديشه با 
اصول اسلامی ناهمخوان نیست, 


ولی از آن جا که مستشرقان منکر اصل مهدویتند. اين گونه تحلیل کرده 
اند. آن چه رژیای آیفزه یهودیت را تفتر اشکار خی کته برگشتن اندیشه 
غیبت به ابن سبا از عالمان یهود است. افزون بر این که به تصریح شماری 
از شاعران شیعه, اندیشه مهدویت از احادیث کعب الاحبار سر چشمه 
گرفته که پیش از اسلام آوردن یهودی بوده است. (2) 


آن چه گفته شد, به وضوح در این شعر کثیر عزه, شاعر کیسانی مذهب, 


1 بمیل بعض الفسکشرفین آنها دات اضل بهودی: ان الیهود بعتقدون بان 
ایلیا رفع اٍلی السماء وسیعود فی آخر الزمان, و فان ایلیا هو _ حسب 
رام _ النموذج, الأول لأئمه الشیعه المختفین الغائبین 

2 فن. تاو ان هذا لا یکفی لاظهار الأثر و لأن فی الاسلام آن 
عیسی رفع الی السماء وسیعود فی آخر الزمان, فلیست هذه الفکره التی 
عرضوها غریبه علي الأصول الاسلامیه, ولکن لأن المستشرقین ینکرون 
مسأله المهدیه اصلاً قالوا هذا القول. انما پبرز ایضاح الاأثر الیهودی اکن هن 
آوجه آخری هی آن نظریه الفیبه ترجع فی آصولها ٍلی ابن سباً وهو حبر من 
آحبار الیهود. 

3- ذلک ما صرح به بعض شعراء الشیعه فق آن فکرم المفخته عشتمده من 
آخبار کعب الاحبار الذی کان علی دین ۱7 قبل اسلامه. ویبدو ذلک 


بوضوح فیما قاله شاعر الکیسانیه کثیر عزه فی ابن الحنفیه: 
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او مهدی است که کعب برادر احبار در سال های گذشته به ما خبر داده 
است. (1) 


فان فلوتن می 1 «اعتقاد به مهدی منتظر به صورت ویژه ای توجه 


وی در ادامه اين باور را به اسرائیلیات مرتبط می سازد و آن را به 

باورهای بهودیت و مسیحبت بازمی گرداند؛ چراکه این 9 در زمره 
پیش گویی دربارة برخی از شخصیت ها و حوادث معین است که در کتاب 
های اسرائیلی وجود داشته است. چنین چیزها در ابتدا نزد اعراب رایج 
نبوده و از طریق یهودیان و مسیحیان مسلمان شده. به دست مسلمانان 


رسیده است. (3) 


به نظر می رسد ارتباطی که وی برای این عقیده با بهودیت و مسیحیت 
برمی شمارد. به دلیل قرار داشتن این عقیده در قلمرو اخبار غیبی که 
عرب از آن آگاهی نداشته. ضعیف است؛ چراکه,پاره ای از مفجزات پنامیز 
عربی و هاشمی اسلام نیز اخبار غیبی بوده, ولی مستشرقان از آن جا که 
نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را انکار می کنند. براساس دیدگاه 


به نظر من؛ اعتقاد شیعیان دوازده امامی به مهدویت و عیبت از ات 
مجوس 


1- و المهدی خبرناه کعبأخو الأأحبار فی الحقب الخوالی 

2- یقول فان فلوتن: «واما نجن معاشر الغربیین فقد استرعت عفیده 
المهدی المنتظر بوجه خاص آنظار المستشرقین منا». 

3- م‌ یربط هذه العقیده با لاسرائیلیات ویردها الی اضول بهودیه ونصرانیه, 
لأنه بری آنها تخل تحت نطاق التنبة ببعض الأشخاص والحوادث المعینه, وهو 
0 افاضت فیه کتب |سرائیلیه لم تکن معروفه عند العرب فی یادی 
الاسلام." 

دی آن دبظه فده الخفینی باليهوة حالتض انب لخعرد اها تدغل فی 
نظان, ااکیار بالصفییات الذم لا عرقه العرت کما فول هه رط صعی: 


ذلک آن من معجزات رسول الاسلام العربی الهاشمی الاخبار ببعض 
المغیبات. لکن هقلاء یحللون هذه المسائل وفق عقليتهم الکافره. واتجاههم 
المنکر لنبوه محمد صلی الله علیه وسلم. 


ص :76 


سرچشمه می گیرد؛ چراکه بیشتر شیعیان شیعه فارسند و مجوسیت از 
ادیان انان است. مجوسیان در انتظار کسی هستند که زنده. باقی و مهدی 
است. او از نسل «بشتاسف بن بهراسف» است و به او «ابشاوئن» می 
گویند. او در دژی بزرگ از خراسان و چین است. این باور با حقیقت مذهب 
اثناعشری همخوانی (1)دارد. (2) 


ا تست ور یات این سا میت ارم انم سوت 
ریشه دارد. 


نقد و بررسی 


قفاری در ابتدای این قسمت چندان بی میل نیست که انديشة غیبت را 
برگرفته از آیین بهودیت. بداند. او به کمان خود بر این مدعا ده قرینه امین 
آورد: نخست این که غیدالله بن سبای بهودی, ا*لین شخضیتین به شمار می 
و و اه ما و 
شاعر کیسانی مذهب _ در شعر خود به سخنان کعب الاحبار یهودی استناد 
کرده است. 


پیش از اين. به تفصیل دربارة ادعای نخست نویسنده توضیح داده شد که 
اگر عبدالله بن سبا شخصیتی بود که غیبت امام علی علیه آلسلام را ادعا 
کرده, از آن چنین نمی توان استنتاج کرد که او پایه گذار اصل انديشة غیبت 
نیز بوده است؛ چراکه میان اين دو تفاوت بسیار است. به لحاظ تاریخی 
نها حی تمان کفت. غیدالله بق سا 


ِ آرجح في هذه الشس اه آن عفیده الائنی عشریه فی المهدیه والغیبه 
ترجع اٍلی آصول مجوسیه, فالشیعه آکثرهم من الفرس, والفرس من 
آدیا نمض المجوسیه, والمجوس تذعی آنْ لهم منتظرّ| حیا باقیاً مهدیا من ولد 


والطین.وهذا مطابق لجوهر المذهب الائنی عشری. 
2- اصول مذهب الشیعه. ص‌1009 1011. 
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نخستین کسی بوده که این اندیشه را بر امام علی علیه السلام تطبیق 
کرده است. اما این که پیش از او کسانی دیگر این انديشه را بر غیر امام 
علی علیه السلام تطبیق نکرده باشند, مطلبی دیگر است که از آن به 
دوزشت: ون نک همچنان که طرح انديشة غیبت در سخنان خلیفه دوم عمر 


اما قفاری دربارة شعر کثیر از این نکته آشکا رغفلت کرده که کثیر در این 
شعر اصل مهدی بودن محمد بن حنیفه را به کعب نسبت داده و نه غایب 
بودن او را: «هو المهدی خبرناه کعب». ۱ قفاری از این 
شعر توانسته است انتقال انديشة غیبت را از طریق ععب للاحبار به 
کیسانیه استنباط نماید. 


پاسخ دوم کعب الاحبار محدت پر آوازه اهل سنت است و نه شیعیان 


گذشته از آن چه گذشت., بسیا ر جای تعجب دارد که قفاری جرئت کرده از 
تأثیر افکار و انديشه های کعب الاحبار بر شیعه سخن بگوید, با این که به 
کواهن تاریخ و منایع عامه, اهل سئت او را شخصیتی برجسته می دانسته 
اند و کات هانشان سار ارسانات ادست امیر رین که کفت: الاعا. 
در مواردی متعدّد طرف مشورت عمر 


_ خليفة دوم _ بوده است؟ (1) آیا تعبیر «الا آن کعب الاأحبار آحد العلماء ان 
کان عنده لعلم کالبحار» (2) سخن امام شیعیان است پا سخن معاوبة اهل 
سئّت؟ آپا تعابیری همچون «هو من کبار التابعین و علمائهم و ثقاتهم و کان 
من آعلم الناس بأخبار التوراه و کان حبراً من آحبارهم آسلم فأحسن 
اسلامه و کان له فهم و دین و کان عمر بپرضی عنه >>, (3) دیدگاه عالمان 
نون مذهب است پا انديشه ورزان شیعه؟ آپا عبدالله بن عمر» ابوهریره, 
عبدالله بن زبیر, عبدالله بن عمر بن عاص و دیگر شخصیت های سنی, 
راوی روایات ععب الاحبارند پا عالمان شیعه؟ ای کاش قفاری د ست کم 


1- تاریخ بغداد, ح1, ص52؛ تاریخ مدینه دمشق, ج2, ص‌35<59, ج0ظ, 
ص158 و... 
2- فتح الباری, ح13, ص‌282. 


3- التمهید, ج3 2, ص 39. 
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ارا ای لاتم سذفب ور سیف کی هار را در 
ای ما ها وا را ان 
شیعیان سخن می گفت | جکونه قفاری جوانان مسلمان را نادان و ساده 
مذهب شیعه نسبت داده است ؟ 


اما در پاسخز ادعای قفاری که انديشة عیبت را برآمده از ۳ مجوس 
دانسته باید گفت با مراجعه به منابع کهن و دست اوّل آیین زرتشت., به 
خوبی روشن فی. شنود که اساسا زرتشتیان .معتقد به. غیبت: موعود خوز 
نیستند. آنان دربارة موعود بر این بافزند که. در اخزرهان از زرتشت سه 
پسر متولد می شود که با نام عمومی «سوشیانس» خوانده می شوند. این 
سه برادر از پشت و نطفء زرتشت پیامبر ایران هستند. بنابر سئت نطفة 
زرتشت را ایزد نریو سنگ برگرفت و به فرشتة آب ناهید سپرد که آن را 
در دریاچة کیانسیه (هامون) حفظ کرد. در آغاز هزارة یازدهم دوشیزه ای از 
خاندان بهروز خدایرست و برهیز کار در آن-دریاچه اکن هی کند وناز آن 
نطفه آبستن می شود. پس از سپری شدن نه ماه, هوشیدر پا به عرصه 
دنیا خواهد گذاشت. اين پسر در سی سالگی از طرف اهورامزدا برانگیخته 
می شود و دین در پرتو ظهور وی جان می گیرد. در آغاز هزارة دوازدهم 
دگرباره دوشیزه ای از خاندان بهروز در درياچة هامون تن خود را می شوید 
و از نطفةٌ زرتشت بارور می شود و از او هوشیدرماه زاده خواهد شد و در 
توت وتا لت به رسالت خواهد رسید. در پایان هزاره دوازدهم با ز ز از خاندان 
بهروز دوشیزه ای در آب هامون شست و شو می کند و بارور می شود و 
از او سوشیانس آخرین آفريدة اهورامزدا متولد می شود. در سی سالگ 
مزدیسنا امانت رسالت را به وی واگذار می کند و به واسطه نشانه 
متوقف شدن خورشید در وسط اسمان به عالمیان, ظهور سوشیانس و 
نوکننده جهان بشارت داده خواهد شد و از ظهور وی اهریمن و 
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دیو دروغ نابود گردد. (1) 


و چون روزگار اوشیدرماه به سر شود دختران بروند بر اب کانفسه 
نشینند. دختری باشد که نام او «ارددبد» باشد از ان اب ابستن شود و چون 


نه ماه اند سیاوشانس از وی بزاید و چون سی ساله شود به همپرسگی 
اورمزدوه افزونی رسد و سی شبانه روز خورشید در میان اسمان بایستد و 


فرو نشود و مردمان بدانند که دیگرباره شگفتی پدیدار خواهد شدن. 


پس سیاوشانس بياید و مردم به یک بارگی دین مازدیسنان بپذیرند و 
هرچایگاهی که منافقی یا اشموقی باشد, نیست شود و همه مردمان به یک 
بارخ بر دین به مازدیسنان بایستند. یس ایزد تعالی به قدرت خوبش 
اهریمن را نیست کند و سیاوش فرماید تایزشن کند به گاه او شهن ساخته 
کرداند کمنا مداد باشد گام هاون برد وهردم همم عمع باشتند یم گام ها ون 
حرکت و جنبش تمام برد پدیدار آید و چون نماز پیشین باشد, همه زنده 
شوند. و خ۳م. و بانشاط باشند و بعد از آن نماز دیکر شب نباشد. مردمان 
همه به نزدیک دادار اورمزد باشند و جمله دین بیذیرند, پاکیزه شوند و از 

همه بلاها و دردها برهند. (2) 


آن چه گذشت., باور زرتشتیان دربارة موعود بود. بسیار مایة تأسف است 
که قفاری در رسالة دکتری خود برای نسبت دادن عقیده ای به زرتشتیان 
به جای مراجعه به متون کهن, به کتاب های دست چندم و آن هم نه منابع 
زرتشتیان, که به کتاب نویسنده ای مسلمان رجوع کرده و تأسف بارتر اين 
که مجموعة اساتید مرکزی دانشگاهی بر سخنان_ اهر ابید زده اند و 
نوشته آو را با عتوان رسالة دکترق پذیرفته اند! آيا ارجاعات تویشنده به 


1- یشت ها, 2: 101؛ وندیداد, 4: 1757 1758, ج23, ص39. 
2- وندیداد, 4: 1760 1763. 
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پاسخ چهارم: اشگر اک و این اش یر قباس لخا : به معنای سرایت گردن ان باور از یک کدام 


به در ی نیست 


باور شیعیان به غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر اهدح از 
کماته‌ اهر ام‌صلی اه یه هم سلم مه اسان لت انم 
السلام است و در این باره صدها روایت در منابع کهن شیعی کرد ای و 
ثبت شده است. اساسا" وجود مشابه این عقیده در انیم مجوسیت _ بر 
فرض وجود آن, که البته این فرض باطلی است _ دلیل رسوب این تفکر از 
مجوسیت به شیعه نیست ؛ همچنان که به تصریح قفاری مشابه این باور در 
بهودیت وجود دارد و صرف مشابهت دلیل بر انتقال آن از ایتن یهود نیست. 
به تعبیر دیگر, اگر صرف اشتراک دو مذهب در عقیده ای بر رسوب آن 
غفیده از این کفن به مذهقب ویحر دلالت. کندر باید اصل خوخیم, معا نر یوت 
ناور به موعود وی را که از اعفادات این اسلافی استه آن رسویات 
آیین بهود و مسیحبت دانست؛ " چراکه این اعتقادات پیش از اسلام در این 
آیین ها وجود داشته اند و اگر صرف اشتراک دلیل بر انتقال نیست, 
همچنان که خود قفاری به 1 اعتراف کرده است. پس به دلیل اشتراک 
مذهب تشیع و مجوس در عقيیده غیبت موعود, ایین کهن _تر را منشا این 
اعتقاد نمی توان دانست؛ البته صرف نظر از این که اساسا اعتقاد به غیبت 
در ایین مجوس وجود ندارد. 


شبهة 1 فقمان بن سعید بنیان گذار انديشه غیبت 
اشاره 


* اگر به اعتراف کتاب های فرق شیعه و دیگران, ابن سبا بنیان گذار 
انديشة نص بر امامت ۹ است, در (1)اين جاأ ابن سبای دیگری بیز وجود 


- |ذا کان ابن تن هو الذی وضع عقیده النص علی علی پالامامه کما 
با سس وغیرها _ فان هناک ابن تن آخر هو الذی 


وضع البدیل «لفکره الامامه» بعد انتهائها حسیا بانقطاع نسل الحسن, آو آنه 
واحد من مجموعه وضعت هذه الفکره, لکنه هو الوجه البارز لهذه الدعوی. 
هذا الرجل یدعی عثمان بن سعید العمری, وقد ورد فی کتب الائنی عشریه 
انه ممن ادعی الباییه للغالب, وقد سبقه فی ذلک رجل آخر یدعی 
الشریعی, وتلاه اخرون ادعوا کدعواه. وقرٍ قام بدوره فی منتهی السریه 
عبت «کان تجر فی, السمن تقطبه علی الام» وکان نتافن الاموال التی 
توْخذ من الأنباع باسم الزکاه والخمس وحق آهل البیت فیضعها «فی جراب 

السمن وزقاقه.. . تقیه وخوقا» .وق زعم فی دعواه آن للحسن ولد قد 
ی مره واگ بورغ آنه ۱ اعی: به احد شاه فهق السفیر: جیته 
وبین | النه تساه الق ضافی اشامت فختکا یه اسصایی لاسام 


ص: 01 


ک ان ای لس اه ای مرها ی موی تون | 
او یکی از افراد مجموعه ای بود که این انديشه را پایه گذاری کردند و او 
چهرة برجسته این ادعا بود. نام این مرد عثمان بن سعید عمری است در 
کتاب های دوازده امامی ها چنین امده که او از کسانی بود که مدعی شد 
باب غاثب است و پیش از او مرد دیگری به نام شریعی چنین ادعا کرده بود 
و پس از او نیز کسان دیگری چنین ادعایی کردند. او با نهایت پنهان کاری 
نقفش خود را ایفا کرد؛ : چراکه برای استتار به ظاهر در کار تجارت روغن 
بود. او به نام خمس و زکات و حق اهل بیت از پیروان پول می گرفت و آن 
را از سر ترس و برای رعایت تقیه در کوزه های روغن و سکه پنهان می 
کرد و گمان می کرد حسن فرزندی چهارساله دارد که مخفی شده و باز 
کم ی ای نا ی و تا 
میان او ۵ شیعیان. است. که اهوال. آن..ها رامین کیرد و شوالات و 
مشکلاتشان را دریافت می نماید و به امام منتقل می کند. 


و عجیب است با این که شیعه جز سخن معصوم سخن کس دیگری را نمی 
پذیرد تا ان جا که اجماع بدون معصوم را کنار می نهد, اما همو در مهم 
ترین اعتقاداتش ادعای یک مرد غیرمعصوم را می پذیرد, با این که کسان 
دیگری نیز ادعاهایی شبیه ادعای او را داشتند و همگی گمان می کردند 
نایب غایبند و میانشان نزاع شدیدی درگرفت و هرکدامشان توقیعی در 
لعن و (1)تکذیب دیگری بیرون می آورد و گمان می کرد 


من الغریب آن الشیعه تزعم انها لا تقبل (لا قول معصوم حتی ترفض 
ِِ بدون المعصوم. وها هی تقبل فی آهم عقائدها دعوی رجل واحد 
غیر معصوم وقد ادعی مثل دعواه آخرون, کل یز عم از الباب للغائب وکان 
النزاع بینهما علی آشده, وکل واحد منهم یخرج توقیقا یزعم آنه صدر عن 
الغائب المنتظر یتضمن لعن الااخر وتگذیبه, وقد جاء علی علی ذکر اتبه تم 


الطوسی فی مبحث بعنوان: «ذکر المذمومین الذین ادعوا البابیه لعنهم 
الله». 
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عنوان مذمت شدگانی ۶ بأستت ِِِ لعنت 9 بر آن ها 


باد» گردآوری کرده است. 


به گزارش کتاب های شیعه, عثمان بن سعید در بیشتر مناطق دنیای اسلام 
وکیلانی داشت که مردم را به سوی امامت چنین شخصیت معدومی و 
پذیرش بابیت عثمان بن سعید دعوت می کردند. ابن بابویه قمی از آن ها 
باد کرده و محمدباقر صدر اسامی آن ها را جمع آوری کرده است و البته 
در این میان وکیلان دیگری نیز بوده اند که مورد رضایت عثمان بن سعید و 
پیروانش قرار نگرفتند و طوسی نام هفت نفر از آن ها را در بخشی با 
عنوان «وکیلان مذمت شده ائمه علیهم السلام» گردآوری کرده است. (1) 


و یواست ای ام اس ات 
کی که ی ها اس 
واسطهة میان شیعه و 


باب است. (2) 


باب اوّل عثمان بن سعید بود که دوازده امامی ها به او اعتماد داشتند و 
هنگام مر کیتن بشرش مجمد را به جاتشفی خود تشتاند‌ولی برخی از آن.ها 
با اين امر به مخالفت برخاستند و بابیت فرزندش را نپذیرفتند و 
(3)میانشان نزاعی درگرفت و یکدیگر 


1- ولعثمان بن سعید کما تنقل کتب الشیعه وکلاء فی معظم الدیار 
الاسلامیه یدعون لامامه هذا المعدوم والقول ببا بیه عثمان بن سعید. وقد 
چا علی کر هلا الک این بان عم وحو اخمه نض سا هم کدا 
ندکر محمة باقر الضدر فهای و کلاغ آخرون. غیر. مرضتین. هن مان بن 
سعید ومن يشایعه, وقد ذکر منهم الطوسی سبعه فی مبحث بعنوان «ذکر 
المذمومین من و کلاء الأْئمه». 

2 الفرن. عندهم. تین الاب مالوکل: آن البات بلفی.تالمام الغات: 
والوکیل بلتقن بالباب ولا ری الامام. ویکون الواسطه بین الشیعه والیاب. 

3 لها توفی عشمان بن.معید الباب ااول المعتمد عند الانفی. عتشربه: غین 
من بعده ابنه محمدا, ولکن خالفه فی ذلک طائفه منهم, فلم ترتض بابیه 


ابنه, ونشاً نزاع بینهم ولعن بعضهم بعضا. 


ص:03 
را لعن کردند. 


امر ابوجعفر محمد بن عثمان را نمی پذیری و به او رجوع نمی کنی, با این 
که امام واجب الاطاعه به نام او تصریح کرده است؟ پاسخ داد: من از ان 
حضرت نشنیدم که به وکالت او تصریح کرده باشد, ولی پدرش را انکار 
نمی کنم؛ اما یقین ندارم که ابوجعفر وکیل صاحب الزمان است. به او 
گفتند: دیگران از آن حضرت این مطلب را شنیده اند. و او پاسخ داد: 
شتمایید و. آن جة شتيده آید:. بسن اعتینن کردند و از آه‌بیزاری خشتتند. (1] 


از بعضی از نوشته هایشان سبب این نزاع فهمیده می شود. برای مثال. 
طوسی دربارة مردی با نام محمد بن علی بن بلال می نویسد: او بابیت 
محمد بن عثمان عمری را نپذیرفت و میانشان جریان معروفی اتفاق افتاد؛ 
چراکه محمد بن علی اموالی از امام که نزدش بود را نگاه داشت و از 
پرداخت آن امتناع ورزید و مدذعی وکالت شد و در نهایت جامعه شیعه از او 
بیزاری جست و لعنش کرد. (2) 


نان که ملاحظه می کنید آو دی وال ریک نما نب توعد بوخ ولن 


پس از هی او اموال را مصادره کرد. پس او (3)به دلیل جمع اوری تروت 
بر سر وکالت و بابیت 


1- هذا آحد المخالفین ویدعی آحمد بن هلال الکرخی لما قیل له: «آلا تقبل 
از آبی جعفر محمد بن عثمان ونرجع الیه, , وقد نص علیه الامام المفترض 
الطاعه فقال لهم: لم آاسمعه ینص "ً باله کالفه واست. اکن ایام .یعنی 
عثمان بن سعید _ فأما آن آفطع آن آبا جعفر وکیل صاحب الزمان فلا آجسر 
علیه. فقالوا: قد سمعه غیرک؛ فقال: ان وما سمعتم.. فلعنوه وتبر و وا 
منه». 

2- تکشف بعض آوراقهم سبب هذا التنازع بینهم, یذکر الطوسی _ مثلاً _ 
عن رجل یدعی محمد بن علی بن بلال بانه رفض بابیه محمد بن عثمان 
العمری, وانه جری بینه وبین العمری قصه معرفه کما یقول حیت 
تمسک الأول «بالاموال التی کانت عنده للامام, دادتنن: من تسلیمها ۹ 
انم آلو کل حنی:تبر آت: منه. الخماعه ,و آعنوه». 


- آنت تلاحظ آأنه شارک عثمان بن سعید فی الوکاله, فلما توفی استأثر 
ار فهو تزاحم وتکالب علی البابیه والوکاله من آجل جمع الأموال... والا 
لو کان هنای:< اقا » غانب: یسیو آفن شیعته:غن طریق الابواب لها ضارت 
الأموال الی هذا الرجل المحتال, ولما کان محل ثقه الامام صاحب الزمان, 
لأن الامام عندهم یعلم ما کان وما یکون.. . فلماذا لم بصدر آمره من البدایه 
فی التحذیر من التعامل معه حتی لا یاخذ آموال الناس؟ ! لکن الحقيقه آنه لا 
امام غائب؛ بل عصابات تأکل آموال الناس بالباطل باسم التشیع والتدین, 
ون نزاعها کان لأأجل ذلک. 


ص :04 


نزاع و کشمکش داشت و اگر واقعا امام غایبی وجود داشت که امور 
ات ی و 
گر نمی افتاد و مورد اعتماد صاحب الزمان قرار نمی گرفت؛ چراکه به باور 
ان ها امام ان جه را بوده و خواهد بود فی: زانخ. پس چرا از همان اول 
دستور نداد از ارتباط با او بیرهیزند تا اموال به دستش نرسد؟ ولی حقیقت 
این است که امام غایبی وجود نداشت., بلکه گروه هایی بودند که اموال 
مردم را به نام تشیع و دین می خوردند و نزاعشان به همین دلیل بود. 


سپس محمد بن عثمان وفات کرد (304 با 5قمری) «یس از آن که 
قریب به پنجاه سال متصدی امر بابیت بود و مردم اموالشان را به او می 
دادند و او با همان خطی که در زمان حیات حسن توقیعات نوشته می شد, 


برایشان در امور مهم دینی و دنیوی توقیع بیرون می آورد و گاه به 
سوالاتشان پاسخ های عجیب می داد.» (1) 


پس از او مردی با نام ابوالقاسم حسین بن روح متولی این امر شد و به 
گزارش روایاتشان او در آخر حیات محمد بن عنمان عهده دار وظيفء خطیر 
بابیت گردید و دریافت اموال شیعیان به او واگذار شد. از اين رو مردی به 
نام محمد بن علی اسود می گوید: موقوفات جمع آوری شده را نزد 
(2)ابوجعفر محمد بن عثمان می بردم و او آن ها 


1- م توفی محمد بن عثمان بن سعید (ت304 آو 305) بعد آن تولی البابیه 
فص | من خسن سم کف الناس البه. آم‌المهر فرع المه لفات 
بالخط الذی کان یخرج في حیاه الحسن علیه السلام الیهم بالمهمات فی 
آمر الدین والدنیا وفیما یسألونه من المسائل بالاأجوبه العجیه». 

2- تولی بعده رجل بدعی آبا القاسم الحسین بن روج» وقد کان کما تذکر 
روایاتهم یقوم بمهمه البابیه فی آخر حیاه محمد بن عثمان ؛ حیت کان یحیل 
الیه استلام الأموال التی یأتی بها الأشیاع, ولذلک قال رجل یدعی (محمد بن 
علی الأسود): کنت احمل لأموال لتی تحصل فی باب الوقف لپ آبی: 
کی ار ای تم و ین 
القاسم الروجی فکنت آطالبه بالقبوض, فشکا ذلک الی آبی جعفر (محمد 
بن عثمان) فأمرنی آلا آطالبه بالقبوض, وقال: کل ما وصل الی آبی القاسم 
فمو فضل ال فکنت: احمم فد دای ال وال البه ولا اطالبه بالفیوشن,. 
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را تحویل می گرفت. دو یا سه سال قبل از وفانش اموال را نزد او بردم و 
او دستور داد آن ها را نزد ابوالقاسم روحی ببرم. من چنین کردم و از او 
رسید خواستم. وی نزد ابوجعفر (محمد بن عنمان) شکایت کرد و ابوجعفر 
به من دستور داد از او رسید مطالبه نکنم و گفت: آهرچه به دست 
ابوالقاسم بر سد, به دست من ر سیده است. . و من یس از آن پیو سته اموال 
را به او می دادم و از او رسید درخواست نمی کردم. 


و چون یکی از آن ها در دادن اموال به ابوالقاسم بن روح تردید کرد, باب _ 
محمد بن عثمان _ بر او کشم ای شد و کفت: وا دسور.شا اسلاعت 
نکردی؟ و آن مرد فرحنژر پراصد با اه اند ممرنانی وایی شو ۱۱ ضیف 
او بکاهد ؛ چراکه می ترسید همچنان که عادت باب ها در مواجهه با امتناع 
کنندگان از پرداخت اموال بود توقیعی در لعن و بیزاری از او بیرون آورد و 
به همین دلیل, با نرمی به او گفت: «به آن چه برایم نوشته بودی دست 
نیافتم »؛ ولی باب خشمگینانه گفت: آن طور که می گویم رفتار کن ! آن 
مرد می گوید: من جز اطاعت فوری چاره ای نداشتم. پس نزد ابوالقاسم 
بن روح که در خانه ای کوچک بود, رفتم و جریان را برایش بازگو کردم و او 
شادمان شد و خداوند را شکر کرد. من دینارها را به او تحویل دادم و 
پیو سنه پول هایی را که به دستم می رسید نزد او می نوتم (1) 


21 لضا گروه احدهم‌فی ليم اهماله. الق ای الفاسم ین .رمع عضتب, منه 
الباب محمد بن عثمان وقال له: لم لم تمتثل ما قلته لک؟ ولکن الرجل 
حاول آن یلاطفه ويهدی من غضبه خشیه آن یخرج له توقیکا بلعنه والبراءه 
منه کعاده الأبواب فیمن یرفض دفع الأموال الیهم, فقال له متلطفا: «لم 
آجسر علی ما رسمته لی» الا آن الباب آجابه وهو غاضب وقال له: «قم کما 
اقا له رم ال من یر در رت ای امه 
القاسم بن روح وهو فی دار ضیقه فعژفته ما جری فسر به وشکر الله عز 
وجل: ودفعت الیه الدنانیر: وما زلت.: احهة. الیه ما بخضل فی ید بهد.ذلی 


من الدنانیر». 
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و تو ملاحظه می کنی که چگونه شخصیت های برجستة شیعی برای خود 
قداست قائلند و خود را واجب الاطاعه و سخنان خود را معصومانه می 


دانند, وگرنه چیزی نخواهد بود, مگر لعن و دوری از رحمت خداوند. (1) 


همچنان که می بینی واژهٌ پول در توقیعات منسوب به منتظر و نیز در 
سخنان ابواب و وکیلان رواج دارد. 21) 


انتخاب ابوالقاسم به این دلیل بود که او در مورد مکان زد دی غایب 
رازدارتر بوده . چراکه انتخاب باب در نزد سازمان های شیعه برحسب 
ویژگی های خاص انجام می گرفته که شاید از بارزترین آن ها رازداری و 
مشهور و در انظار نبودن بوده است. بر نکنتة یادشده این کلام الغیبه 
طوسی دلالت دارد: از سهل نوبختی سوال شد: چگونه این امر به شیخ 
ابوالقاسم حسین بن روح رسید, نه به تو؟ او پاسخ داد: آن ها به انتخاب 
خود آگاه ترند, ولی من کسی هستم که با دشمنان ارتباط دارم و با آن ها 
مناظره می کنم و اگر همچون ابوالقاسم از مکان او آگاه باشم و از نظر 
دلیل بر مکان آن حضرت در مضیقه قرار بگیرم, شاید دشمنان را بر مکان 
راهنمایی کنم؛ ولی اگر حجت زیر عبای ابوالقاسم باشد و با قیچی تکه تکه 


شود, عبا را از او برنمی دارد. (3) 


اما به رغم این تعیین ابوالقاسم بن روح باعث ایجاد (4)نزاع بزرگی در 
میان 


- نت تلاحظ ما تحیط به الرموز الشیعیه نفسها من صفه القداسه. وما 
ولطرد ۳ 
- ما تلاحظ بأن لغه المال هی السائده فی التوقیعات المنسوبه للمنتظر 
آلسنه الأْپواب والوکلاء. 
دای ار ایس القاشم لته احفظ تشر الگان آلخع کم فبت الغاعب: 
حبت آن اخیان لباب نم من: فیل الفواتر التعیه جسي مواصفات حاصه 
لعل من آبرزها حفظ السر, وعدم الظهور والشهره, یدل علی ذلک ما جاء 
قی الغیبه للطوسی, ۶ آن سهلا التونتتی ستل ففیل له: کنف صار هذا الامز 
الی الشیخ آبي القاسم الحسین بن روح دونک؟ فقال: هم آعلم وما 
اختاروه, ولکن آنا رجل ألقی الخصوم وآناظرهم, ولو علمت بمکانه کما علم 


آبو القاسم وضغطتنی الحجه علی مکانه لعلی کنت آدل علی مکانه, وأبو 
القاسم فلو کانت الحجه تحت ذیله وقرض بالمقاریض ما کشف الذیل 
عنه>»>. 

4 رغم ذلک فقد آثار تعیین آبی القاسم بن روح نزاعا کبیراً بین الخلایا 
السریه, فانفصل عدد من رسائهم وادعوا البابیه لأنفسهم... وکثر التلاعن 
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جمعیت های سری شد. 


از این رو, تعدادی از سرانشان جدا شدند و برای خود ادعای بابیت کردند و 
لعن و بیزاری در میانشان بسیار شد و برخی از ان ها به دلیل این که 
نتوانستند پیروان بیشتری پید | کنند. مجبور شدند از راز ادعای بابیت پرده 
بردارند. فک از آن ها محمد بن علی شلمغانی (کشته شده در سال 323 
هجری) است. او از کسانی_ است که مدعی شد نایب مهدی رافضی 
هاست و با حسین بن روح بر آن حسادت ورزید و مفتضحشان کرد و گفت: 
ما با ابوالقاسم حسین بن روح در اين امر وارد نشدیم, مگر این که می 
دانستیم در چه چیزی وارد شده ایم. ما مثل دو سگ که بر سر مرداری می 
جنگند با هم می جنگیدیم. ۳9 


است: داب سکن ی ۳ است ؛ چراکه 0 نبود. 
مردی پولی جمع می کرد و در آن طمع می کرد, پس ادعای بابیت می کرد 
تا آن رابه دیگری تحویل ندهد.» (2) 


سپس ابن روح در سال 326 درگذشت و بابیت با وصیت او به نفر چهارمی 
با نام ابوالحسن علی بن محمد سمری منتقل شد. او مقام نیابت را عهده 
داز شند وطییت آمام تردیک ,یه هففاد سال ظول کنقید و (قابه رغم انتطار 
و اندوه شیعیان, ارزوی شیعه 


1- قد اضطر بعضهم لأْن یکشف حقیقه دعوی الباییه تلک بسبب آنه لم ینجح 
فت: افتتاضی حخموعه. اکیر من الاتاع: ومن. هقلاع مخمند بر علی الشلمغانن 
المقتول سنه (323- ) وهو ممن ادعی النیابه عن مهدی الروافض, وتافس 
ابا العاشم الحستین بن روع علها جخضه. آمرهم. فمال:هما فخانا منم ارت 
القاسم الحسین بن روح الا ونحن نعلم فیما دخلنا فیه. لقد کنا نتهارش علی 
هدا آلاهر کما تتهارش الکلاب علی الجیف». 

2 یعقب علی ذلک آحمد الکروی الایرانی (الشیعی الأصل): «لقد صدق 
فیما قال. فان التخاصم لم یکن الا لأجل الأموال. کان الرجل یجمع المال 
ویطمع فیه فیدعی آلباییة اکیلا وسلید الی آخر». 

3- م ما لبث ابن روح آن توفی سنه (326-) فانتقلت البابیه بوصیه منه 
الی رجل رایع یدعی: با الحسن علی بن محمد السمری. والذی تولی 


منصب البابیه وکان قد انقضی علی غیبه الامام قرابه سبعین عامّا لم یتحقق 
فیما آمل الشنعه اف رجفعه رعم اتظارهم اباه وتلففیم علیمه وف 0 
وعود الشیعه بالظهور للغائتب المستور, ۱ الشک الاأوساط الشیعیه, 
وبدات تتکشف حقیقه الأمر بعد النزاع الحاد الذی وقع بین آدعیاء البابیه, 
ولذلک اختفی نشاط الباب تمامّا, فلا تجد له فی کتب الشیعه مثل ما تجد 
لاسلافه من الرقاع والتوقیعات التی ینسبونها للغائب المنتظر. وقد اعترف 
بذلک بعض الشیعه وان حاول آن ینستر علی تلک آلاسنتات فیعزو الأمر الی 
کثره الضفوط علی الشیعه. 
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در بازگشت او تحقق نیافت و وعده های ظهوری که به شیعه داده می شد, 
دروغ از آب درآمد و شیعیان به شک افتادند و پس از ز کشمکش شدیدی که 
میان مدعیان بابیت درگرفت حقیقت شروع به نمایان شدن کرد. به همین 
دلیل, تمام فعالیت های باب مخفیانه شد و از این رو. شما در کتاب های 
شیعه آن نامه ها و توقیع های منسوب به غایب منتظر را که گذشتگانش 
داشتند دیگر نمی بینی. یکی از شیعیان به این مطلب اعتراف کرده, گرچه 
خهانشه. این عحاحل زا هیده آن را با کرت ففاوهایی که .یز شوه 
وارد می شد, تحلیل کند. 


سمری سه سال در منصب [ظاهری اش ] بود و چه بسا ناامیدی بر او چیره 
شد و احساس کرد منصب او به عنوان وکیل مورد اعتماد امام غایب 
خاصیتی ندارد و وقتی در بستر مرگ به او گفته شد: وصی تو پس از 
شرت کشت ۱ نا سا داد اسخ است کون اب من وی ات 
چنین ادعای ارتباط مستقیم با غایب پایان یافت؛ چراکه به سبب مسابقه 
ای که بر سر آن درگرفت حقیقتش روشن شد. و ادعای غیبت به بن بست 
رسید . : چراکه اندیشه بابپبت خاصه سودیر نبخشید, ولی نژ کان شیعه 
توقیعی منسوب به سمری از منتظر بیرون آوردند که بر پایان یافتن بابیت 
مستقیم دلالت داشت و نظریية نیابت عامه ای را که بزرگان شیعه در آن 
شراکت داشتند, طرح کرد. (1) 


21 .فد اسصر السمری .قی تیه (الشکلی) طلات. نوات فرسا. آدر کته 
«الخیبه وشعر بتفاهه منصبه کوکیل معتمد للامام الغائب, فلما قیل له وهو 
علی فراش الموت: من وصیک من بعدی؟ قال: لله آمر هو بالغه». وهکذا 
انتهت دعوی الصله المباشره بالغائب, لأن آوراقها انکشفت سیب التنافس 
علیها. ووصلت دعوی الفیبه الی طریق مسدود, اذ لم تنجح فکره البابیه 
الخاصه, ولکن آخرج شیوخ الشیعه توقیعا مت للسفری, غن. المتتظر 
بعلن فیه انقطاع البابیه المباشره, واختراع مبداً النیابه العامه التی یشترک 
فیها شیوخ الشیعه _ کما سیأتی _ 
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بعد از اين تغییر, جریان غیبت مهدی از بن بست خارج شد و نزاع های 
ظاهری بر سر منصب بابیت پنهان شد و غنیمت به صورت مساوی میان 
همه تقسیم شد و عقیدةه نیابت تثب تثبیت گردید که ما پس از طرح بحث اعتقاد 
شیعیان درباره مهدی متعرض ان خواهیم شد. (1) 


اين باب های چهارگانه عثمان بن سعید, پسرش, ابن روح و سمری بنیان 
گذاران انديشة غیبت و مهدویت هستند. يا این که چهره های بارزی به 
شمار می روند که انديشة مهدی اثنا عشری را پی ریزی کردند و به دوران 
فعالیت آن ها تخت عنوان بابیت غیبت صفغرا گفته می شود که هفتاد سال 
یا بیشتر طول کشید. (2) 


ما به زودی انديشة غیبت و مهدویت را طبق آن چه در کتاب های 
اثناعشریه امده. بررسی خواهیم کرد و محتوای ان را شناسایی خواهیم 
(4) 


نفک رو فزولینی: پناهتر گرافی اتتلام صلی. الله. علیه و له و سلم و امامان حعضوم علیهم السلام 
بنیان گذاران انديشه غیبت 


از سخنان قفاری چنین برداشت می شود که جریان وجود و غیبت امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در هیچ یک از روایات پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم و امامان اهل بیت علیهم السلام مطرح نشده 
بود؛ نه امام حسن عسکری علیه السلام در این باره سخنی فرموده بود, نه 
و دا و 


1- بعد هذا التغییر خرجت قضیه غیبه المهدی من طریقها المسدود, واختفت 
وا ترا .اه وا تست ان ی اعدا سوه 
وقررت عقیده النیابه والتی سنتحدث عنها بعد استعراضنا لقضیه المهدی 
2- و لاء الأبواب الأربعه: عثمان بن سعید, وابنه, وابن روج»؛ والسمری, هم 
الموسسون لقضیه الغیبه والمهدیه, او هم الوجوه البارزه النتی رسمت 
نظریه آلنهدی اه السین سره خشمی: فترم عسلهم بانیم دای 
الصغری» والتی استمرت سبعین سنه او تزید. 


3- سنتناول نظریه المهدیه والفیبه کما جاءعت فی کتب للائنی عشربه, 
ونتعرف ۹ مضامینها, حیت اصبحت الیوم هی اساس المذهب الشیعی. 
4 اصول مذهب الشیعه. ص‌1019 1011. 
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آگاه شد, نه هیچ یک از شیعیان آن حضرت را ملاقات کرده اند؛ و نه هیچ 
کس از وجود ان حضرت اطلاع یافته و پیش از شهادت امام عسکری علیه 
و 
باره مردی مجهول الهویه به نام عثمان بن سعید مدعی شد که امام حسن 
علیه السلام فرزند غایبی دارد و خود را نایب آن حضرت خواند. به راستی 
اگر واقعیت همان باشد که در سخنان قفاری آمده: حق به جانب اوست و 
شیعیان ساده لوحانی بیش نیستند ! 


اما گزارش های متون کهن تاریخی و حدیتی واقعیت را به گونه ای دیگر 
نشان می دهند. به گزارش آن ها پیشوایان ط یم ۱ ار پیش از 
تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در صدها روایت موضوع 
تولد مخفیانه و غیبت آن حضرت را توضیح داده بودند و امام عسکری علیه 
السلام نیز به ویژه در مواضع متعددی از غیبت و پنهان زیستی فرزند دل 
بند خود گفته است. مستله غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشیریف‌ ان مسا خر ویو نون بوده کی تن ار تولد آنخصرت وه 
ها کتاب با عنوان الغیبه نوشته شده است. برای مثال, ابراهیم بن صالح 
انماطی از اصحاب امام باقر علیه السلام. (1) حسن بن علی بن ابی حمزه 
ای او ای ی ای ی ی 
اصحاب امام هادی علیه السلام, (3) عباس بن هشام متوفای 220 قمری 
(4) و... از کسانی هستند که پیش از تولد و غیبت امام مهدی عجل الله 
تعالی فرچه الشریف دربارة غیبت. آن حضرت کتاب: توشته اند. یس از تولد 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز ده ها نفر از شیعیان مورد 
اعتماد يا جمال دلربای ان حضرت را زیارت کرده اند يا توسط امام 
عسکری علیه السلام از تولد آن حضرت اطلاع یافته اند. چنان که گذشت. 
اصحاب خاص امام عسکری علیه السلام بر این مطلب اتفاق نظر داشته 
اند و بلکه تمام 


1- الرجال نجاشی. ص د1. 
وال ای دص رد 
ارجا سای ور 
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شیعیان پیش از شهادت امام عسکری علیه السلام بر این مطلب اجماع 
کرده اند. از سوی دیگر, عثمان بن سعید انسانی مجهول الهویه نبود. بلکه 
از شخصیت های معروف بود که سال ها توفیق ادای وظيفء خطیر وکالت 
از امام هادی و امام عسکری علیهما السلام را بر عهده داشت و امام 
حسن عسکری علیه السلام در مواضع متعددی در حضور شیعیان 


او را توثیق کرده بود و به وکالت او از ناحية فرزند عزیزش تصریح فرموده 
حسن عسکری علیه السلام چنین روایت می کند: 


نزد ابومحمد حسن بن علی علیه السلام برای پرسش از حجت پس از او 
کرد می آمدیم. در مجلشن جهل نفر خضور داشتند. بس عنمان بن: شعید 
عمری برخاست و عرض کرد: ای فرزند پیامبر خداء می خواهم از شما 
سوالی بیر سم که شما هن از من داناترید. نا حفهان نوجوانی همچون پارة 
ماه را مر کون مردم به ابومحمد علیه السلام بود. امام حسن 
علیه السلام فرمود: این امام شما پس از من 


ماهس بر ماس ار اه اقاعت دوس من را کی رو 


که دینتان فاسد خواهد شد. آگاه باشید که شما پس از امروز او را نخواهید 
دید تا این که مدتی طولانی بگذرد. پس سخن عثمان را بپذیرید و به دستور 


آن چه گذشت _ که تفصیل پاره ای از آن در آینده نیز خواهد آمد _ به 
روشنی نشان می دهد باور شیعه به امام غایب ریشه در سخن عنمان بن 
سعید ندارد تا اين که قفاری از پذیرش قول "یک غیرمعصوم در مهم ترین 
ها ام ای ی کی آن سم سا ی ها ای اسست. که 
چگونه قفاری صدها روایتی را که در ده ها منابع کهن شیعه همچون الامامه 
ایکا ال لدم له نصا موی ره 


القته ا ص رو 
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شیخ طوسی و . .,وجود دارد و آن ها را ده ها نفر از راویان حدیث که دارای 
سلایق مختلف و دیدگاه های متفاوت بوده اند و در مناطق مختلف 
جغرافیایی می زیسته اند, از امامان اهل بیت علیهم السلام روایت کرده 
اند ه فک او عست. امام مهد عجل الله کال فرجه الشریته نوی 
گفته اند, ندیده يا نخواسته ببیند و مذعی شده که اعتقاد شیعیان به وجود 
امام غایب ريشه در سخن عثمان بن سعید دارد؟ 


نقدی دیگر 


یکی از نویسندگان معاصر از منظری دیگر به شبهه یادشده پاسخ داده 
است که ذکر ان در این جا خالی از لطف نیست. وی در این باره می 


نویسد. 


در منابع کهن شیعی سخن از منصبی با عنوان منصب وکالت در دوران 
عیبت صغرا| به میان آشته است, به گونه ای که عده ای ادعا داشتند 
واسطة بین انا زمان عجل الله تعال فرجه الشریف و شیعیان در آن 
دوزان فستند و به‌جفع آورزی اموال شر کین شیعیان می پرداختند. 


هرچند در منایع این بحث وجود دارد, اما آیا اين منصب نمی تواند ساختگی 
باشند؟ به. عبارت دیکر: آیا امکان ندارد عده ای مخفیانه طرحی را برنامه 
ریزی کرده باشند تا از سردرگمی و حیرت شیعه در آن دوران استفاده کنند 
ریت وی مر و ره زان ۳ 
دست ان ها می رسید, بهره ببرند؟ ایا توطئه ای در کار نبوده است؟ 


بخشی از شبهات مطرح شده در مورد امام زمان عجل الله تعال فرجه 
الشریف در بحث وکلا _ به ویژه وکلای اربعه _ در واقع از همین گونه 
سوال ها سرچشمه می گیرد. (1) 


برای جواب دادن به اين سنخ سوال ها و شبهه ها, باید به بررسی واقعیت 
منصب وکالت در دوران غیبت صغرا| پرداخت تا به طور اساسی و جدی 
جواب روشنی برای این گونه سوال ها یافت و صحت يا عدم صحّت ادعای 
مدعیان منصب وکالت را روشن کرد. 


1- اصول مذهب الشیعه. ص892 893؛ تطور الفکر السیاسی الشیعی, 
ص‌231؛ بهایی گری, ص 9 10. 
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با توجه به اطلاعات موجود در مورد شخصیت وکلا و فعالیت های انا 
ا ‏ رارصا ای و ار و 
فرجه الشریف, می توان اقامه کرد. (1) 


در منابعی که به معرفی شخصیت وکلا پرداخته شده, به هیچ نقطءٌ ضعف 
اخلاقی پا شخصیتی در مورد و کلا اشاره نشده است ؛ بلکه هر آن جه 
هست؛ نشان از مدح و عظمت شاأن آن هاست. ر از ات رمبه رای 
بدون ارائة دلیل و مدرک محکم و قطعی نمی توان تهمت وضع این منصب 
را متوجه ایشان نمود. 


ب( مورد درخواست واقع شدن 


از اين قبیل به ایشان رجوع می کرده اند و اين افراد پناه گاه شیعیان در 
ان 


دوران بوده اند. 
برای نمونه, به این موارد توجه شود 


یکم. احمد بن اسحاق قمی نامه ای به محمد بن عثمان نوشت و سوال 


هایی را مطرح کرد؛(3) 


دوم. محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری که هم پدرش )4 و هم خودش 
(3) 


جزء علما و رجال مطرح شیعه در قم هستند و صاحب تألیف بوده, (6) نامه 
ای به محمد بن عثمان نوشت و درخواست کرد ان را بر حضرت حجّت 


عجل الله تعال فرجه الشریف 


1- از آن جا که اطلاعات موجود, بیشتر دربار وکلای اربعه است و دربارة 
سایر وکلا اطلاعات بسیار اندکی وجود دارد. شواهد حول این چهار وکیل 
خواهد بود. 

2 برای آگاهی از جایگاه شخصیتی و اجتماعی ایشان» نک: سازمان وکالت 
و نقش آن در عصر ائمه علیهم السلام. ص450 _ 482. 

3- الغیبه للحجه, ص 287 290. 

4 رجال طوسی, ص 432. 

5- رجال نجاشی, ص354 _ 5دد. 

60- رجال نجاشی, ص354 _ 5طد. 
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سوم. علی بن حسین بن بابویه از ابن روح درخواست کرد که از محضر 
ات فا ای تا سا اس ام دا تن ام تا 
وی همچنین سوالاتی از ابن روح پرسیده است؛ (2) 


چهارم. اسحاق بن یعقوب سوال هایی مطرح کرده و از محمد بن 


عثمان درخواست کرده که آن را به محضر امام برساند و چواب آن ها را 
دریافت کند. (3) 


با توجه به عالم و فقیه بودن این افراد و نداشتن جایگاه علمی و فقهی 
ممتاز و ویژه و کلا, این گونه سوال ها می تواند نشان از اعتماد ان فقیهان 
و عالمان بر وکیلان به شمار اید. 


تکار نگردن اصل منصت کال تسظ مالیا 


مدعیان دروغعین و مخالفان (4) و کلا, پس از ان که مورد لعن و تبری و 
نمی کردند؛ در حالی که اینان خود جزو رجال مطرح شیعه بودند و اگر این 
منصب واقعی نبود, ان گاه که برای انان فایده ای نمی داشت, بهترین راه 
ترا یه بر لا اند که اضا ضت عالت را آنکار کته در خالی که 
ایشان سخنانی گفته اند که بر قبول منصب وکالت دلالت می کند: 


یکم. احمد بن هلال وکالت عثمان بن سعید را قبول دارد و می گوید من 


در مورد محمد نصی نشنیده ام, اما وکالت پدرش برای امام زمان عجل 
الله تعال فرجه الشریف را 


نفی نمی کنم؛ (9) 


2 ال الدیخ متام اتمه خر 150۵ آلفنبه آلحتهر ور و0 ارگ 


3- کمال الدین و تمام النعمه, ص483 _ 4 الفیبه للحجه, ص290 _ 
292 

4- دربارة مدعیان دروغین نک: الغیبه للحجه, بخش مدعیان دروغین و 
مذموم, ص 397. دربارة مخالفان, نیاز به بررسی جدی وجود دارد. تمام ان 
ها را با نام مدعیان دروغین می اورند. اما تعیین نوع مخالفت آن ها جای 
کار دارد. 

5- الغیبه للحجه, ص‌399. 
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دوم. محمد بن علی بن بلال در مجلسی اعتراف کرده که محمد بن عثمان 
برحق است و به او امر شد که اموال را, به او رد کند بٍٍِِ": 


ج) از سخنان شلمغانی در ابتدای کتاب الغیبهاش که شیخ طوسی جملاتی 
از آن را تقل کردم چنین برمت. اید که وی وجود متضب وکالت: را پذیرفته 
است. .همچنین در برخی از سخنان نقل شده از او اصل منصب وکالت 
عفون ایو فران کرفته‌است: 21) 


د( اخبار غیبی 
به این نمونه ها توجه کنید: 
یکم. خبر دادن محمد بن عثمان و سمری از مگ خود؛ (3) 


دوم. خبر دادن سمری از مرگ علی بن حسین بن بابویه بدون این که کسی 
از او سوالی کرده باشد؛ (4) 


سوم . . گاه برخی از اموال که نف آنافسفی: و سید پذیرفته نمی شد و یا به 
آور ند تفضتحاتی میتی بر خاها تون تخشتی از اموال می دادند و در مواردی 
نشانی و مشخصات اموالی را ؛ به او می گفتند که آورنده همراه داشت. 
(د) 


این گونه اخبار غیبی جدای از صّت و سقم تک تک گزارش ها و موارد بیان 
شدم, ظن ما را به صحت ادعای انان می تواند تقویت کند. 


۵ نبودن رابطء خاص بین وکلا 


وجود نوعی پیوند و رابطة خاص بین افرادی که ادعایی مشابه را مطرح 
می کنند. می تواند احتمال ساختگی بودن ادعای آنان را تقویت کند, در 
حالی که عدم وجود پیوند و رابطه بین متصدیان یک منصب می تواند به 
نی شاک ات وا ات ای ور سرصی مح رات 
"0 


1 العیته للخه: 200 101 


یه هه 9و رون 

۵ کال المی اضر التهه 0 هه اس و 66 
94.. 

4- کمال الدین و تمام النعمه, ص514 ؛ الفیبه للحجه, ص394 _ 396. 

5- الکافی, ج2, ص456 و 466؛ کمال الدین و تمام النعمه, ص‌48, 509, 
6 5318 و 19د. 
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بین وکلا _ به خصوص وکلای اربعه _ دربی خواهد آمد. 
1 پیوند خانوادگی 


هرچند عثمان بن سعید و محمد پدر و پسر هستند, آبن روح فردی منتسب 
به خاندان نوبختی البته از طرف مادر است و از لحاظ پدری دقیق معلوم 
نیست که جزو کدام خاندان است. (1) وضعیت خاندانی سمری هم دقیق 
معلوم نیست ؛ او را از اهالی صیمر و از خاندان علی بن محمد بن زیاد 
صیمری نام می برند که نادرست است و خلط اطلاعات به شمار می رود. 
(ضا 


با فطاله وند نی این خفاو خفن . که ذر واس بت کالتدر خذرآن شون 
قرار 

دارند _ نمی توان بین ایشان پیوند خانوادگی خاصی مشاهده کرد. منظور 
ما از پیوند خانوادگی. پیوندی است که به نوعی زمینه ساز انتخاب فرد, 
برای تصذی امر وکالت باشد و بتوان بر اين ادعا شاهد اقامه کرد. وگرنه 
صرف پیوند خانوادگی در نظر نیست. 


در میان اینان رابطءة حزبی که موجب توهم هم داستان بودنشان باشد دیده 
نمی شود. در کتاب شیخ طوسی گزارش هایی وجود دارد که نشان می 
دهد آبن روح با وجودی که جزو دستیاران محمد بن عثمان بوده, جایگاه 
ممتازی در میات انان نداشته است. (3) حتی بنابر گزارشی وقتی محمد 
فردی 

به تسلیم اموالش به ابن روح امر می کند, او در ابتدا دچار تردید می 
شود 


و از دادن اموال به آبن روج خودداری می کند. (4) همچنین با وجود افرادی 
مثل احمد بن متیل و پسرش جعفر, کسی احتمال جانشینی ابن روح را 


نمی داده است. (5) 


1- خاندان نوبختی. صس214. 

2 «نقد کتاب سازمان وکالت و پاسخ نقد», مجله تاریخ در ۳۳1 پژوهش؛ 
ش‌12, ص154 155. اطلاعات علی بن محمد سمری با علی بن محمد 
بن زیاد صیمری خلط می شود. 

3- الغیبه للحجه, ص‌369. 

4- الغیبه للحجه. ص368. 

5- الغیبه للحجه, ص‌369. 
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در ضمن با وجود افرادی مثل کلینی و ابراهیم بن هاشم. سمری انتخاب 
می شود و در اطلاعات موجود رابطه ای بین سمری و وکلای قبلی در حدذی 
که او را کاندیدای جانشینی ابن روح قرار دهد دیده نمی شود. 


و( نداشتن جایگاه ام و فقاهتی ممتاز 


شیعی ان روز را با توجه به مسائل کلامی پیش امده در مورد امامت و 


در حقیقت, با توجه به اطلاعات موجود نمی توان جایگاه علمی و 
فقاهتی ویژه ای را برای وکلای اربعه در نظر گرفت. در مورد عثمان بن 
سعید و محمد بن عثمان از آن جا که محضر امام هادی و امام عسکری 


علیهما السلام را درک کرده اند می توان ردیایی در نقل احادیث دید. برای 
صا[ ‏ گفته 


شنده که مهد دست»به: لیف کتاب فقهی زده است. (1) اما در مورد ابن 
قرار داد 


در دسترس نیست. در مورد ابن روج آستاه است که او کتاب التادیب را 


برای تأیید مطالبش به نزد علمای قم فرستاد. (2) البته اين بدان معنا 


تیلست 


که اینان هرگز به علوم و مسائل فقهی آگاه نبوده آند. برخی حضور نداشتن 
انان در مباحث علمی و فقهی را دلیل تقبة شدیدشان دانسته اند. (3) 


نم هزعال: کون ین وکا خوحفان‌ساگام خاصی عم و کفون ره 
شیعیان نداشته اند. 


با وجود این افرادی مانند احمد بن اسحاق قمی. محمد بن عبدالله بن 
جفعر حمیری, اين بابوبه و اسحاق بن یعقوب سوّال های علمی و فقهی 
خود را به سوی اینان گسیل داشته اند. ایا اين امر نشانة اعتماد اين افراد 
به وکلای اربعه و قبول رابط بودن انان نیست ؟ 


هه وود 
رن 
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ز) اطاعت شخصیت های مورد قبول شیعه از وکلای اربعه 


عقل می گوید: به صورت طبیعی وقتی عده ای بخواهند بدعتی را به 
مکتبی وارد کنند, متولیان واقعی ان مکتب به مبارزه با بدعت گران خواهند 
پرداخت و به دروغ گویان که قصد تیه عا فا وم از مردم دارند واکنش 
نشان خواهند داد و موضع گیری خواهند کرد. 


اگر پدید آوردن منصب وکالت امری ساختگی می بود, علما و فقهای 
مقبول شیعه که تا آن روز در برابر هر بدعتی قد علم کرده بودند و به 
نجوی پیش گام در حفظ ساحت ائمه علیهم السلام و مذهب تشیع بودند 
باید موضع منفی می گرفتند, در حالی که شواهد زیر حاکی از تأیید 
وکلاست: 


یکم. وقتی از ابوسهل نوبجتی پر سیدند. : چرا به جانشینی محمد بن عثمان 
انتخاب نشدی. بر دک گس ام وک ین نمی کته که 


هک بوصسن سم فلت ماطظ رات عا گام اماش را اشکان کم دی ار آمام 


زیر جامة آبن روح پنهان باشد و او را با قیچی تکه تکه کنند جای ایشان را 
نشان نمی دهد. (1) 


دوم. نامه های ابن بابویه. محمد بن عبدالله حمیری, احمد بن اسحاق 
قدیکرآن و پرسشن ها و درخواست هاق آنان بن چیزی جر ایند و کلا 


سوم. عبدالله بن جعفر حمیری که از علمای قم است می گوید: «هنگامی 
که ابوعمرو درگذشت. نامه ای به همان خط نزد ما آمد که ما با آن مکاتبه 
می کردیم, مبنی بر جانشینی ابی جعفر.» (2) این سخن نشان از پذیرش 
ادعای محمد می تواند باشد. 


وجود این گونه شواهد در حالی است که ابوسهل نوبختی و ابن بابویه وقتی 
ره رز هه تخود مرج ادعای وکالت دارد, با اف در کیز فی تون و او را در 


یی هش ود 
۱ 
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انظار مردم مفتضح می سازند. (1) این گونه حمایت ها و تأییدها بر چه 
هلال. محمد بن علی بن بلال و شلمغانی با اين وکلا به نزاع برخاسته اند, 
پاسخ آنان از بحث های قبل روشن می شود؛ زیرا این مخالفت در حد رد 
اصل منصب وکالت نبود و در حد مخالفت با متصدی وقت منصب بود. 


ج) وضعیت امامیه در پایان غیبت صغرا 


سرانجام وکالت چه بود؟ آیا رهبری اینان باعث هماهنگی شیعیان شد یا 
برعکس اختلافات را شدیدتر کرد؟ 


1 انسجام پایانی شیعیان 


پس از شهادت امام یازدهم علیه السلام و در سال های ابتدایی غیبت 
صغرا. شیعیان آن حضرت متحیر شدند؛ (2) ولی شیعیان متحیُر با تلاش 
وکلا و دیگر علمای شیعه در گذر زمان سرانجام مسیر حقیقت را شناختند, 
هرچند تحیر و نسزذدر گم گروه هایی از شیعیان تا سال های طولانی ادامه 
بافت و سبب نوشتن کتاب هایی مثل الامامه و التبصره من الحیره, الغیبه 
نعمانی, کمال الدین و تمام النعمه شد. (3) با وجود این, هر چه از سال 
های اولیه غیبت گذشت., دیگر آن تقسیم های اولیه در کار نبود. (4) 


2 غلبه بر مخالفان و به اثبات رساندن حقانیت خود 


مدعیان دروغین در دوران محمد بن عثمان و سال های ابتدایی وکالت ابن 
روح فعال بودند و اکثر مخالفت ها در آن دوران بود. (5) اما در سال های 


1- الغیبه للحجه, ض 401 و 403 رجال تجاشی, ض 23: کمال الدین و تمام 
النعمه,. ص‌53 _ 56؛ خاندان نوبختی. ص 116. 

2- فرق الشیعه. ص96؛ المقالات و الفرق. ص102 116. 

3 در مقدمة همین کتابها به. این مطلب انقارت:شده اشت: 

4 با مراجعه به کتاب های فرق و مذاهب, به این نکته پی می بریم. 

5- احمد بن هلال محمد بن علی بن بلال و محمد بن نصیر مربوط به 
دوران محمد و شلمغانی, حلاج و ابوبکر بغعدادی در دوران ابتدایی و میانی 


ابن روح هستند. توجه شود که تمام این مخالفت ها در یک حد قرار ندارد و 
علت مخالفت ها متفاوت است. 
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پایانی وکالت حسین بن روح و دوران سمری گزارشی از این مخالفت در 
دست نیست و اگر موردی هم باشد, در حد مخالفت ها در دوران محمد و 
اوایل دوران ابن روح قوّت ندارد. به بیان دیگر. در گذر زمان. تعداد 
مخالفان و فعالان برضدٌ وکلای اربعه سیر نزولی گرفت و در اواخر دوران 
غیبت صغرا : به کمترین حد خود می رسد. ات 
۳ به وکالت محمد بن عثمان وجود دارد. (1) 


در مجموع نه نه تنها مخالفان وکلا و مدعیان دروغین نتوانستد رهبری وکلا را 
مخدوش کنند. بلکه با گذر زمان هدایت و رهبری اینان در جامعه آثار 
وخونی خود را اشحارتر ساخت و قذرت رهبرق آنان»را تشان.داد. 12۱ 


ط) نبود اختلاف بین وکلای اربعه 


در میان وکلاء هرگز وکیلی سخن وکیل قبلی را نقض نمی کرد يا رفتار و 
عمل او را خطا نمی خواند؛ بلکه شواهدی بر همسان بودن روش انان در 
دست است. برای مثال. برخی از توقیعات صادر شده در دوران ابن روح 
دربارة لعن مدعیان دروغین, به لعن مدعیان دروه های قبل نیز پرداخته 
است. (3) حاصل سخن ان که با مطالعه دربارة وکلای اربعه گزارشی دیده 
ت تا ای اه ی 


باشد. 
ی) توقیعات 


صد ور غالب توقیعات به دست وکلای اربعه, 40 صد ور آن ها به همان خط 
در دوران وکیل قبلی, (3) وجود امور غیبی در توقیعات (6) و پاسخ به 
سوال هایی که 


1- الغیبه للحجه, ص356 و 363. 

2 قدرت ِِ اینان از درافتادن با افرادی مثل نمیری و شلمفانی 
فهمیده می لزٌ : 

3- الغیبه 9 ص‌3 37؛ الاحتجاج, ج2, ص 57. 

4- الغیبه للحجه, ص356 و 363. 


کی هر و وود 
6- کمال الدین و تمام النعمه, ص 16 ظ ؛ الفیبه للحجه, ص 395. 
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فراتر از جایگاه علمی وکلا بود, همه در کنار هم می تواند حاکی از این 
باشد که منبع اصلی صدور توقیعات شخص دیگری است که این وکلا ادعای 
وکالت او را دارند. 


از کنار هم قرار دادن مجموعه این شواهد می توان به این واقعیت رسید 
که در دوران غیبت صغرا منصبی با عنوان وکالت وجود داشته و این منصب 
مورد پذیرش عم تشیع امامی آن روزگار بوده است. از این رو ِ 
دلایل متقنی ارائه دهد تا علاوه بر رد شواهدی که اقامه شده, دلیل 
محکمی بر ساختگی بودن آن باشد؛ وگرنه صرف ادعا و شبهه وارد کردن. 
خوانندة منصف را از مسیر حقیقت جدا نخواهد کرد. هرچند شاید بتواند 
برای مدتی پرده ای از ابهام بر چهرهة حقیقت بکشد, اما خورشید همواره 
را ۱ 


افزون بر آن چه گذشت, در سخنان قفاری خبط های متعدژد دیگری نیز 
وجود دارد که به ان ها اشاره اجمالی می شود. 


شبهة 8. نزاع مدعیان نیابت با عنمان بن سعید 
اشاره 
وی در شرح حال عثمان بن سعید می نویسد. 


کسان دیگری نیز شبیه ادعای او را طرح کردند و همگی گمان می کردند 
که باب امام غایبند و بینشان نزاع شدیدی درگرفت. (2) 


نقد و بررسی: فقدان ادعای نیابت در عصر سفارت عتمان بن سعید 


خوش بختانه با رجوع به منایع کهن روشن می شود که در عصر سفارت 
عثمان سعید هیچ کس ادعای سفارت نکرده و هیچ کس با او درباره امر 
نیابت امام 


وه هایس تایه سا واه 
بررسی منصب وکالت در عصر غیبت صفرا», فصل نامه مشرق موعود, 


ش 9. 
2- اصول مذهب الشیعه, ص 1012 . 
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مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نراع ننموده است؛ چراکه در عصر 
سفارت او حتی یک مورد مدعی دروغین نیابت وجود نداشته است. این امر 
نشان دهنده ثبات جایگاه او و اتفاق نظر شیعیان بر امر نیابت اوست که 
الته این الب معلول زمیته سارق ایام عسکری علبه السلام .ز بارها 
تذکر آن حضرت درباره نیابت عثمان بر سعید از امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف بود و البته تعداد انگشت شماری از مدعیان دروغین 
نیز وجود داشتند که به دنبال جاه و ثروت بودند, اما این مدعیان پیش از 
لت بات ال تران عرض اندام نداشتند و همگی پس از رحلت او ادعای 
دروغ خود را طرح کردند. با توجه به نکته پیش گفته. روشن می شود این 
عکن قاری ند سی اسان است که می گوید: «و هناک وکلاء غیر مرضیین 
من عثمان بن سعید و من شایعه.» (1) 


شبهة 9. بیرون آوردن توقبع توسط سایر مدعیان نیابت 


اشاره 


وی در ادامه می نویسد. 


و همه مدعیان نیابت, توقیع بیرون می آوردند و گمان می کردند که آن 


نقد و بررسی 


این ادعا نیز مانند ادعای پیشین بی اساس است؛ چراکه در منابع حتی یک 
مورد نیز وجود ندارد که مدعیان دروغین نیابت. توقیعی بیرون اورده باشند 
و آن را به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نسبت داده باشند. به 
همین ول قفاری برای ادعای خود هیچ سندی نیاورده است. 


شبهة 10. مخالفت بخشی از جامعه شیعی با نیابت محمد بن عثمان 
اشاره 


او در ادامه نوشته است: 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 3 101 . 
2 اصول مذهب الشیعه, ص 1012 . 
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و چون عثمان بن سعید _ باب اوّل, که مورد اعتماد شیعه بود _ وفات کرد 
برای پس از خود پسرش محمد را قرار داد ولی برخی از انان با او 
مخالفت کردند و به بابیت او رضایت ندادند و میانشان نزاع درگرفت و 
یکدیگر را لعن کردند. (1) 


نقد و بررسی 


نویستنده بر مذعای خود دلیلی تیاورده و برای آن سندی ذکر نکرده, اما 
برای روشن شدن میزان راستی سخنان او در سخنان شیخ طوسی 
بررسی می کنیم. وی چنین روایت می کند: 


پیوسته شیعه به عدالت عثمان بن سعید و محمد بن عثمان اعتقاد داشت تا 
اين که ابوعمر عثمان بن سعید _ که خدایش رحمت کند _ وفات کرد. 
پسرش ابوجعفر محمد بن عثمان او را غسل داد و متولی امور شد و تمام 
کارها به او سپرده شد و شیعه بر عدالت و وثاقت و امانت داری او اجماع 
داشت؛ چراکه پیش از آن در زمان حیات حسن علیه السلام و بعد از رحلت 
لزوم رجوع به او تصریح شده بود. در عدالت او هیچ اختلافی وجود نداشت 
و در امانت داری اش تردیدی نبود. در طول حیاتش در امور مهم توقیعات 
با همان خطی که در زمان حیات پدرش نوشته می شد. به دست او بیرون 
می امد و شیعه در این باره جز او را نمی شناخت و به هیچ کس جز او 


در صدر همان روایتی که جریان مخالفت احمد بن هلال را توضیح داده و 


آقای قفاری به آن استناد کرده است ی اختیز افاه است: 
احمد بن هلال از اصحاب ابومحمد علیه السلام بود. پس شیعیان به دلیل 


تصریحی که از امام حسن علیه السلام در زمان حیات حضر تسش وجود 
داشت., بر وکالت محمد 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 3 01 1. 
2ه ااجهوض رو 
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بن عثمان _ خداوند از او خشنود باد _ اجماع داشتند و چون حسن علیه 
السلام رحلت فر مودند, جامعة شیعه به احمد بن هلال رگ اپا وکالت 
ابوجعفر محمد بن عثمان را نمی پذیری؟ (1) 


البته قفاری برای این که تعداد مخالفان را زیاد نشان دهد, از ذکر صدر 
حدیث خودداری کرده و تنها ذیل ان را نقل کرده است. بر این اساس., به 
که با وجود چنین اتفاق نظری که میان شیعیان دربارة سفارت او وجود 
داشت, وجود انگشت شمار مذعیان دروغین که به معارضة با او پرداختند, 
به سفارت او آسیبی نمی رساند؛ چراکه اگر اتفاق نظر و اجماع دلیل 
حقانیت باشد, هیچ حقی اثبات پذیر نخواهد بود. 


شبهة 11. وکالت محمد بن بلال 


اشاره 


وی در ادامه مذعی شده که محمد بن علی بلال همچون عثمان بن سعید 
وکیل امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و مورد اعتماد ان حضرت 
بوده و با وفات عثمان بن سعید از تحویل اموال خودداری کرده است. (2) 


نقد و بررسی 


ادعای مشارکت محمد بن علی بن بلال با عثمان بن سعید در وکالت از 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و وئاقت او نزد امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز همچون دعاوی پیشین اقای قفاری بی 
اساس است؛ چراکه از این جملءة شیخ طوسی «او اموالی از امام نزدش 
بود که آن را نگه داشت و از پرداخت آن خودداری کرد» (3) که قفاری به 
استناد آن مدعی وکالت ابن بلال از امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف شده. هرگز وکالت او استنباط شدنی نیست؛ زیرا ممکن 


1- الغیبه للحجه, ص‌399. 
2- اصول مذهب الشیعه, ص014 1. 
2 یت اهر 71 
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است ابن بلال به دروغ ادعای وکالت کرده باشد و شیعیان ناآگاه, وجوه 
شرعی خود را , به او پرداخته باشند, همچنان که این امر پیشینه داشته 
است. (1) شیخ طوسی به نکتة پیش گفته تصریح کرده و پس از ذکر 
خودداری او از پرداخت وجوه شرعی می نویسد: 


او مدعی وکالت بود و شیعیان از او بیزاری جستند و لعنش کردند (2). 


نز آن سار مو تن غلی ی تال ون آمام سوت لاله تحالی 
فرجه الشریف بود و نه مورد اعتماد ان حضرت. 


شبهة 12. وجود افراد خائن در میان نواب 


اشاره 


قفاری براساس شبهه پیش ۳۹۹ که بطلان آن روشن شد _ شبهه دیگری 
درافکنده و ما گو شده است: 


پس او (محمد بن علی بن بلال) به دلیل جمع آوری ثروت بر سر وکالت و 
بابیت نزاع و تین داشت, وال اگر واقعا" امام غایبی وجود 0 که 


باه ان ها اساهان جه را هدیدان لس را اههان ات 
دستور نداد از ارتباط با او بپرهیزند تا اموال به دستش نرسد. ولی حقیقت 
این است که امام عانیو وجود نداشت. (3) 


نقد و بررسی 


پاسخ اول: هیچ یک از خائنان وکیل نبوده اند 


گرچه با توجه به آن چه در شبههٌ پیشین گفته شد, این شبهه از اساس 
قو واه رت رنه ام وکالت: ان تالآ انا مت فان ۱ 
تعالی فرجه الشریف ثابت شده نیست. اما برای 


ار قوف ال ال میور 3 
ره ااخ تور 70 
3- اصول مذهب الشیعه, ص014 1. 
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بررسی جوانب بحث باید گفت از مدعیان دروغین وکالت در هیج یک از 
منابع با عنوان وکیل امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یاد نشده و 
تنها شخصیتی که از میان مدعیان دروغین وکالت احتمالاً سِمت وکالت را 
برعهده داشته,. شلمغانی بوده است که به گفته شیح طوسی او وکیل 
حسین بن روح بود و البته شیخ طوسی در جایی دیگر از محمد بن همام 
چنین روایت می کند: 


| 0 رنه بود ِ 
که خسن کف نه اشسان رفه است و اه ضرف قفییی ار ققیای ما .نود 
(1) 


بر این اساس,: افزون بر تردیدی که در اصل وکالت شلمغانی وجود دارد, 
و 
است. بایراین. او وکیل. امام میدی عفل, الله عالی برجه الیتریق .و 
منصوب از سوی آن حضرت نبوده ۳ سوال شود : چگونه امامی که به 
ماکان و مایکون علم دارد. در نصب وکیل به خطا رفته است. (2) 


[- اصول مدهب الشیعه, ص 408. 

2- البته شیخ طوسی در بخش معروف به «وکلای مذمومین» از احمد بن 
هلال و محمد بن علی بن بلال یاد کرده است و به همین دلیل ممکن است 
تصور شود این دو در زمرة وکلای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف بوده اند, اما با دقت در تعابیر شیخ روشن می شود که این تصور 
مقرون به صحت نیست؛ چراکه شیخ طوسی در ابتدا پیش از ذکر نام 
اسامی سفرای امام مهدی عجل الله تعالی فر جه الشریف در زمان غیبت 
چنین می نویسد: «و قبل ذکر من کان سفیرا حال الغیبه نذکر طرفاً من 
اخبار من کان یختص بکل امام و یتولی له الامر علی وجه الایجاز و نذکر من 
الحال فی ذلی» (الغیبه للحجه, ص 345). وی سپس نام احمد بن هلال و 
محمد بن علی بن بلال را در زمرة مذمومین ذکر می کند. اگرچه جملة 
«من کان یختص بکل امام و یتولی له الامر» در وکالت این دو نفر از سوی 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور دارد. اما وی در مقدمة 
باب «مذمومینی که ادعای بابیت کردند» _ که از جمله آنان احمد بن هلال 


به دروغ ادعای وکالت امام را کردند و سیس ادعاهای بالاتری نمودند: «کل 
هوّلاء المدعین انما یکون کذبهم ت الامام و انهم و کلائه.. تک (الغیبه للحجه, 
ِِِِ تا ال مس ای سا ی ۱ 
کر کر کل ایام یل لها فرح ری اس 
للحجه. ص400) و با وجود چنین تصریحاتی نمی توان به استناد کلام اول 
شیخ طوسی, این دو نفر را از وکلای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف خواند و محتمل است این دو وکلای نواب ان حضرت به شمار می 
رفته اند و از این طریق عهده دار امور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف بوده اند (یتولی له الامر). 
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ثانیا بر فرض که بپذیریم در میان وکلای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الترنی, افراد خانی. هم بافت سفه آنو. عنم افرادی سکاف که ند 
وکالت منصوب می شده آند انسان های صالحی بوده اند و پس از نصب به 
وکالت راه انحراف در پیش می گرفته اند و لصب چلین افرادی به وکالت 
با وجور علم امام به آینده به دلایل متعددی بدون اشکال است؛ زیرا به باور 
شیعه گرچه امامان معصوم علیهم السلام علم غیب دارند, اما آن ها 
موظفند بر طبق ظاهر رفتار کنند و جز در موارد استثنایی از دخالت دادن 
علم غیب در تصمیم گیری ها بپرهیزند؛ زیرا در ساية همین رفتار عادی و 
طبیعی امام معصوم علیه السلام زمینه برای امتحان مردم فراهم می شود 
فآ ها اند وا سس وین اسارم‌عسر ماوت ۲ ستاو را ات 


ی و ۳ مرو وا ره ور اههد بوه 
قن ند د, (1) متتکای الدعوه بود (2) و اسم اعظم می دانست؛ ؛ (3) اما 
در نهایت به دلیل دنیاپرستی کارش به آن جا سید که به تعبیر قرآن _مثلش 
قل سک است: «فمله کل الکلب: آن تحفل علله بت او قزر که بات ». 
(4) مگر نه اين است که خداوندی که ماکان و 33 ۳ می داند, 
سرانجام بلعم باعور را می دانسته؟ پس چرا این علم پیشین باعث نشد او 
زا از الطاف خود محروم کند یه او اسم اعطم را پیاموود ومسحات 
الدغوم این نکر داد آبا جبه این دلیل اشت که ارادم الفی عر این تعان 


1- فیض القدیر, ج1, ص 242. 
2- جامع البیان, ج9, ص 166. 

3- تفسیر آبن کثیر, ج 2 ص 5 7 2. 
4 سورة اعراف, ایِه176. 
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گرفته است که دربارة انسان ها به پشتوانة علم غیب خود داوری نکند و 
انسان ها را براساس رفتارهایی که از خود بروز می دهند, بهره مند پا 
محروم گرداند؟ علم پیشوایان معصوم به غیب که پرتوی از علم غیب الهی 
ق.شعبه اق. ٩‏ آن.به شهار ضی ابد نیز هفین. کونه است. ه وفتی خداوند که 
علم غیبش بالذات و نامحدود است. انسان ها را با توجه به علم پیشین خود 
بالغیر و محدود است. دربارهة انسان ها بر اساس علم پیشین خود داوری 
نماید. 


پاسخ سوم: قصاص قبل از جنایت ممنوع است 


دیگر آن که برخورد امام با وکلایی که در آن وضعیت صالح و شایسته بوده 
اند و سیس به انحراف کشیده شده آند, از مصادیق قصاص قبل از جنایت 
است که به حکم شرع و عقل نایسند است. بنابراین, اگر در میان وکلای 
امام افرادی وجود می داشتند که پس از منصوب شدن وکالت به انحراف 
کشیده شده اند, باز هم نصب آن ها به این مقام بدون اشکال ات ؛ زیر| 
آن ها در زمانی که به وکالت نصب شده اند افرادی سالم و شایسته بوده 
اند و انتصابشان به وکالت بدون محذور بوده است و 2 هم که 
شایستگی آن را از دست داده اند از اين مقام خلع شده اند. 


با توجه به آن چه گذشت, پاسخ این سوال قفاری که چرا امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف از ابتدا آن ها را از ارتباط با چنین افراد خائنی 
پرهیز نداد نیز روشن می شود " چرا که پیش فرض این سوال دخالت دادن 


علم غیب امام در همه شئون و حل و فصل همء امور توسط علم غیب امام 
است, در حالی که گذشت امامان معصوم جز در موارد استثنایی شامور. 


به عمل بر ظیق ظاهر بودم آنو: 
شبهة 13. لعن مخالفان شیوه رایج نواب 


اشاره 


نویسنده مورد نظر در ادامه می نویسد: 


ها 
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خودداری می کردند, توقیع بیرون می آهردند: (1) 


نقد و بررسی 


اشاره 


این جمله دو ادعا را دربر دارد: اول این که عادت و شیوه نواب امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف این بود که برای مخالفان خود توقیع بر لعن 
بیرون می اوردند و دوم این که این شیوه در برابر کسانی اعمال می شد 
که از پرداخت اموال به ان ها خودداری می کردند. 


پاسخ ادعای نخست 


در پاسخ ادعای نخست باید گفت بر اساس گزارش منایع جز در مورد پنج 
نفر (شریعی, (2) احمد بن هلال, (3) محمد بن علی بن بلال. (4) 
شلمغانی (5) و نمیری (6)) امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
لعن کسی توقیعی صادر نفرموده است. بنابراین, نمی توان صدور توقیع در 
لعن مخالفان را شیوه و عادت نواب خواند. 


پاسخ ادعای دوم 


پاسخ ادعای دوم این است که از قضا هیچ یک از توقیع هایی که بر ضد 


افراد یادشده صادر شده, به دلیل انحرافات مالی نبوده. بلکه به گزارش 


شیخ طوسی دلیل صدور توقیع بر لعن شریعی دروغ بستن او بر خدا و 


و تنسبت دادن امور ناشایست به آن ها و در نهایت کفر و الحاد بوده است. 


(7) نمیری نیز از این جهت لعن شد که مذعی پیامبری خود و ربوبیت امام 
هادی علیه السلام 


[- اصول مذهب الشیعه, ص <ظ 101 . 
یه ار رود 
کلم حجور سر دود 
4 لته للحجهنهن ۸00 
یه لححهه هر 105 
6 اه ان ی 7۱۱1 
یسور 97 


ص:110 


گردید. (1) شلمغانی نیز کارش به کفر و الحاد کشیده شد و مدذعی بود 
حقیقت خداوند توه است, ولی کوه های گوناگونی دارد؛ . روزی به ی 
سفید, روزی قرمز و روز دیگر سیاه است. (2) ابن هلال نیز منکر نیابت 
نایب دوم شد (3) و محمد بن علی بن بلال افزون بر انحراف مالی, به 
دروغ ادعای وکالت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را نیز 
داشت. (4) بنابراین. تصویری که قفاری از نواب ارائه کرده که شیوة ان ها 
ذر زویاروبی با کسانی. که از پرداخت اموال به: آن ها خودداری هی کردند 
صد ور توقیع بوده, تصویری سیاه و عاری هت است. 


اشاره 
نویسنده پس از نقل ماجرای فردی که از پرداخت اموال به حسین بن روج 


خودداری کرده بود و با واکنش شدید محمد بن عثمان مواجه شد. می 
نویسد. 


تو ملاحظه می کنی که شخصیت های برجستء شیعه برای خود قداست 
قائلند و خود را معصوم و واجب الاطاعه مطلق می دانند. (ظ) 


نقدو بررسی 


پاسخ اول: وجوب اطاعت به معنای عصمت نیست 


در پاسخ به این کلام قفاری خوب است به این سخنان یکی از اندیشه وران 
بزرگ سلی مذهب توجه کرد: 


راه سوم اثبات امامت استیلا و قهر است. پس اگر امام مرد و کسی که 
شرایط 


1- الغیبه للحجه. ص 399. 
2- الغیبه للحجه. ص 408. 
3- الفیبه للحجه, ص 399. 


تفه اجه 1200 
5- اصول مذهب الشیعه, ص 06 101 . 
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امامت را‌دارد, بدون بیعت و نصب و بلکه با قدرت خود و لشکریانش بر 
مردم مسلط شد., خلافتش صحیح است تا این که به جامعه مسلمین نظم 
ببخشد. پس اک فاسق پا جاهل بود و شر ایط امامت را نداشت, در این 
باره دو احتمال است و صحیح ترین ان ها این است که خلافتش صحیح 
است, به خاطر آن چه ذکر کردیم... واجب است اطاعت امر و نهی امام 
مادامی که مخالف شرع نباشد, چه امام عادل باشد چه ستمگر. (1) دیدگاه 
خی این است اما سم اسامانت اف نی ۱ 


بتایز ان جچه گذشت., میان وجوب اطاعت و تم هی تلازمی وجود ندارد 
و به اعتقاد اهل سئت حتی حاکم فاسق و ستمگر نیز واجب الاطاعه است. 
بنابراین. از وجوب اطاعت کسی عصمت او را نمی توان استنباط کرد. 
بنابراین, استنباط قفاری از روایت مورد نظر که لزوم اطاعت از سفیران 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر عصمت انان دلالت دارد. 


پاسته وود شم مساکان قارع فاسق را هم یاجب الاطاعت خی واه 


تانبا عفتی:دانهففدان: پورگ هم مسلی قفانین, اطاعت ار شخ فایر 
ستمگر را واجب می دانند, چگونه او از اعتقاد شیعه به وجوب اطاعت 
تایمان. امام معدی ععل. الله ععالی فرسه. التترییه که.ان نظر تسه انسان 
هایی موّمن؛ پرهیز کار و در کمال وارستگی بودند, استیحاش می کند, 
ضرف نظر از این که اگر شبعه. اطاعت از توابرا واجب میداندبه این 
دلیل است که انان عهده دار مقام نیابت از امام زمانی هستند که معصوم 
و واجب الاطاعه است و انکار آنان انکار امام معصوم و سرییچی از انان 
سرپیچی از امام معصوم علیه السلام است ؛ وگرنه بدون لحاظ این جایگاه, 
نایبان نیز انسان های عادی هستند که بر دیگران هیچ برتری ندارند. 
شابرانشهه ان کی که در واقع فاخت الاطاعه است آسام 
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معصوم علیه السلام است و نه نواب آن حضرت. 
شبهة ول شیوع واژه پول در ادبیات وکلا 


اشاره 


وی در ادامه چنین نوشته است: 


همچنان که می بینی واژه پول تنها واژه ای است که در میان توقیعات 
منسوب به منتظر و بر زبان ابواب و وکلا رایج است. (1) 


نقد و بررسی 
پاسخ اول 


اوّلا با بررسی توقیعات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن 
می شود که حدود سه چهارم توقیعات, مربوط به اموری همچون مسائل 
اعتقادی. فقهی, پاسخ به سوالات. راهنمایی شیعیان و... است و در آن ها 
از مسائل مالی سخنی به میان نیامده است و تنها حدود یک چهارم از ان ها 
ادعایی باطل است 


پاسخ دوم 


ثانیا گویا قفاری می خواهد به خوانندگان این گونه القا کند که توقیعات 
مالی مضامینی همچون تشویق به پرداخت پول, تهدید از نپرداختن ان 
نحوه تقسیم اموال میان افراد دو نفع و... داشته است؛ در حالی که در 
مواضع متعددی حتی همین بخش اندک توقیعات در پی القای مطالب 
دیگری است, همچون دستور به نگرفتن اموال فرستاده شده (2) 
باز گرداندن اموال حرام, (3) اعلام مقدار دقیق اموال فرستاده شده (4) 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 0 01 1. 


2- کمال الدین و تمام النعمه, ص 496. 
3- کمال الدین و تمام النعمه, ص 486. 
4- الخرائج و الجرائج. ج2, ص700. 
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ف. شا نرانن تصعیی. که ققاری آير ال مالی بان امام سنج فل 
االه:الی. فرچه المریت اراته می,دهدر با واقخیت: هجو ات تذارد: 


شبهة 16. نزاع شیعیان در عصر نیابت نایب سوم 


اشاره 
ادامة سخنان نویسنده مورد نظر چنین است: 


تعیین ابوالقاسم بن روح میان شیعیان نزاع بزرگی برانگیخت. از اين رو 
تعدادی از سرانشان اهنگ جدایی سر دادند و برای خود دعوای بابیت 
کردند ...و میانشان لعن و بیزاری بسیار شد. (1) 


پاسخ اول: تنهایک نفر به نزاع با نایب سوم برخاست 


اولاً در منابع تنها از نزاع نایب سوم با شلمغانی به صراحت سخن به میان 
آمده است و به جز این مورد از نزاع و لعن شخص دیگری توسط حسین 
بن روح سخن گفته نشده است. البته شاید حلاج, ابوبکر بغدادی و ابودلف 
مجنون نیز در عصر نایب سوم ادعاهای باطل خود را مطرح کرده باشند که 
البته به این مطلب در منابع تصریح نشده است. اما به گفتة شیخ طوسی 
نادانی و فساد اخلاق ابوبکر بغعدادی و دیوانگی اتودلفت: فشهورتر از آن نود 
که نیاز به گفتن داشته باشد (2) و به گفتة جعفر بن محمد بن قولویه, 
ابودلف در جایی حضور نمی یافت. مگر این که تحقیر می شد. (3) 
رون را او ی که 
بتوانند در برابر حسین بن روح قد علم کنند و با او به ستیز و مخاصمه 
برخیزند. بنابراین. سخن قفاری که تعیین حسین بن روح نزاع بزرگی میان 
شیعیان برانگیخت, جز سیاه نمایی 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 1)017. 
ود ام ااخخه.ض ‏ ۸1 
اه الحه:ص 11 


ص :114 
پاسخ دوم: منازعه به معنای باطل بودن طرف های نزاع نیست 


انیا آقای قفاری که نزاع میان نایبان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف و ماّعیان را قرینه ای 


بر ساختگی بودن ادعای نیابت گرفته, گوبا فراموش کرده که در گذشتة 
تاریخ 


نزاع ها و درگیری هایی به مراتب بیشتر و شدیدتر وجود داشته است؛ اما 


اهل سئت 


در برخی موارد نه تنها به باطل بودن طرفین نزاع حکم نداده اند که هر دو 
را حق 


به چانب و بلکه مأجور خوانده اند. نووی از بزرگ ترین شارحان صحیح 


ِِ 
جنین می نویسد.: 


اما علی پس خلافتش صحیح است به اجماع و او تنها خليفه در زمان خود 
بود و کسی جز او این منصب را نداشت : و اما معاویه پس او از عادلان و 
فاضلان و صحابة برگزیده بود و اما جنگ هایی که درگرفت, به این دلیل بود 
که هر گروهی شبهه ای داشت که براساس آن خود را حق به جانب می 
دانست و تمام آن ها عادل بودند _ رضی الله عنهم سصی ها ی ان 
ناسلت داشتر و هک ار این اقدامات آن ها ها ان مرر قوالت خارح 
نساخت؛ چراکه همه مجتهد بودند. (1) 


خال خه شنوه است که ترامسا ویمر طا خفی دش ورعا مه با آماه عیام 
السلام خليفة پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ریختن خون 
هزاران نفر از مسلمانان بی گناه نزاع بر سر جیفه دنیا نبود و آن ها را از 
مرز حقانیت خارج نکرد و دلیل انحرافشان نبود ؛ اما نزاع میان نواب امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با مدعیان دروغین نیابت که انگشت 
شمار بودند و خونی نریختند و از نزاع لفظی پا فراتر ننهادند, دلیل باطل 
را بت ار اس را نم اس 


که همین نع با شدت بیتر وجودداد.نه یک طرف که هردو طرف حق 
شمرده می شوند | «قما لکَم کیّف تحْکَمون». 
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شبهة 17. اعتراف شلمغانی به مادی بودن انگیزه نزاع ها 


اشاره 
آقای قفاری سلسله دعاوی خود را چنین ادامه داده است: 


برخی از شیعیان از آن جا که نتوانستند پیروان بیشتری جذب کند, مجبور 
شدند از حقیقت ادعای بابیت پرده بردارند. یکی از آن ها محمد بن علی 
شلمغانی (کشته شده به سال 323 هجری) است. او از کسانی است که 
ادعا کرد نایب مهدی رافضه هاست و با ابوالقاسم بن روح در این باره به 
نزاع برخاست و مفتضحشان کرد و گفت: ما و ابوالقاسم حسین بن روح 
رو یا ار رو شده 
ایم. و متل دو سی که بر تر. مردارزی من ختکند: با یکدیگر می جنگيديم. 
(1) 


نقد و بررسی 
پاسخ اول؛ برای نقد یک تفکر نمی توان به ادعاهای دشمنان آن استناد کرد 


نویسنده در این بخش ادعاهای خود. برای اثبات دروغ بودن جریان نیابت به 
سخن شلمفغانی مدعی دروغین نیابت استناد کرده است و این از عجیب 
ترین استدلال هاست؛ چرا که او خواسته ادعای بدون سند و مدرک کسی 
را که خود از دشمنان جریان نیابت بوده. سندی بر ضدّ جریان نیابت یاد 
کند. واقعا غریب است که در نقد یک مذهب., جریان فکری يا اجتماعی به 
دروخ هایی که دشمنان به. آن بسته انده استناد شود ] البته ما با قفاری دز 
بخشی از مسیر همراه هستیم و ادعای شلمغانی دربارة خودش را می 
هو زر ان له «اکزار اجه ی انوم جایز». قبول ریم که او 
مقصدی جز رسیدن به تا وخ و نداشت و جهن سار درنده به 
دنبال جیفة دنیا بود. اما قفاری توقع نداشته باشد که کسی ادعای بدون 


سند و 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 1)017. 
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مدرک شلمغانی دربارة حسین بن روح را هم بپذیرد؛ زیرا در تاریخ افراد 
فراوانی بوده اند که به مرام و مذهب خود پشت کرده و ایین جدیدی اختیار 
کرده اند و پس از این تغییر موضع دربارة مرام و مذهب سابق خود و افراد 
وابسته به ان اظهار نظرهایی کرده اند. روشن است که بسیاری از این 
تغییر موضع ها نه معلول هویدا شدن حقیقت که به دلیل اغراض مادی, 
سیاسی, اجتماعی و.. . بوده است و طبیعتاً موضع گیری ها و اظهارنظرهای 
چنین افرادی تین مان از همان اغراض بوده است. به همین دلیل تا بر 
9 خود دلیلی معتبر اقامه نکنند. نمی توان به سخنانشان اعتماد کرد. 


مشاه خومه فسیاد قتغانی از مر ال توت 


آن خه: مظلت: بیش کفته را تایه فنی کنو و نشان می دهد شلمفغفانی 
ایا و ۱ ااه سص ‏ 
الله تعالی ره لتیار سر از ادافنشی هقرفت خمیی تست هه 
همین دلیل. نمی توان به اظهار نظرهای او اعتماد کرد. توصیفات عالمان 
اهل سئت از شخصیت و عقاید شلمفغانی است. برای نمونه, ذهبی در این 
باره می نویسد. 


ابن ابی العزاقر زندیق دروغ پرداز. ابوجعفر. محمد بن علی شلمغانی 
رافضی. او قائل به تناسخ بود و مدعی بود خداوند در او حلول کرده و در 
هر چیزی به اندازة ظرفیتش حلول می کند. پس خداوند در ادم و ابلیس 
حلول کرد با این که این دو ضد یکدیگر بودند. او معتقد بود مردم به 
هرکس نیازمند باشند او خداست و موسی و محمد را خائن می دانست؛ 
چرا که هارون موسی را فرستاد و علی, محمد را ولی آن ها به هارون و 
محمد خیانت کردند و بر اين عقیده بود که علی سیصد سال به محمد 
فرضت داد. و پس از آن شریعتش از میان می رود. از دیگر اعتقادات. او 
ترک نماز و روزه و مباح بودن هر فرجی بود و اين که باید فاضل با مفضول 
نزدیکی کند تا اين که نور را در او داخل نماید و کسی که از اين کار سر باز 
زند» در مرحلة دوم مسح می شود. پس جاهلان را فریفت و دروغ گفت و 
گروهی را گمراه کرد و بزرگ شیعیان ابوالقاسم حسین 


117 
بن روح ملقب به باب صاحب الزمان او را رسوا کرد. ۷9 


حال با وجود توصیفات پادشده آبا باز می توان به ادعای شلمفغفانی اعتماد 
کرد و گفتار او را درباره حسین بن روح که به تعبیر ذهبی باعث رسوایی او 


شبهة 19 تعطیل شدن نیابت به دلیل دروغ بودن وعده ها و شعله ور شدن نزاع 


اشاره 


و وعده های شیعه به ظهور غایب پنهان, خلاف از آب درآمد و شک در میان 
شیعیان گسترش یافت و پس از نزاع شدیدی که میان مدعیان بابیت 
درگرفت؛ حقیقت امر شروع به هویدا شدن کرد و به همین دلیل, تمام 
فعالیت های باب تعطیل شد. از این رو شما [در عصر نایب چهارم ] دیگر 


داشت., نمی بینی. (2) 
نقد و بررسی 


قفاری در این عبارت. دو تحلیل از خاتمه یافتن فعالیت های سفرای امام 
ال اه ال ره ین ان یرای کیت فا 
ارائه کرده است : اول, خلف وعده ظهور امام غایب و دوم نزاع شدید 
میان مذعیان بابیت. 


درباره تحلیل نخست او باید گفت نویسنده بر این تحلیل هیچ سندی نیاورده 
و توضیح نداده که چگونه به تعبیر او شیوخ شیعه برای ظهور زمانی تعیین 
کرده بودند و وعدة آن ها دروغ از اب درامد و الته اکر دز این بازه ستدی 
داشت. ختماً از ارائة آن دریغ نمی ورزید. بنابراین, تحلیل نخست او بی 
اساس و فاقد مدرک است. 


دربارة تحلیل دوم وی که درگرفتن نزاع شدید میان مدعیان بابیت است. 
شش از آین به خفضیلن سخی. فته ده رشن ند که آولا مدعیان وروگین 


نیابت در طول 


1- 
مهو 10 ت ت ها 
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هفتاد سال دوران غیبت صفغرا تعدادی انگشت شمار بودند و ثانیا بر اثر 
مداخلات شخص امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و روشن گری 
های نواب ب آن حضرت چهرة حقیقی مدعیان آشکار شد و آن ها نتوانستند در 
ی ای اوه ای ند را ۱۱ 
سفرای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به هیچ عنوان باعث دل 
سردی مردم از سازمان وکالت نبود. 


چرایی پایان یافتن دوران نیابت 


گذشته از نقدهای یاد شده بر تحلیل قفاری از پایان یافتن دوران غیبت 
صغراء به نظر می رسد از مهم ترین عوامل پایان یافتن دوران غیبت صغرا 
این بوده که این دوران به خودی خود مطلوبیتی نداشته, بلکه این دوران 
مرحله گذر از عصر حضور معصوم علیه السلام به عصر غیبت کامل 
معصوم بوده است. توضیح این که اقتضای عوامل غیبت امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف این بوده که ان حضرت رخ در نقاب غیبت بکشد 
و اين غیبت تا زمانی ادامه خواهد داشت که فطرت های مردم بیدار شود و 
ضرورت وجود او را بيابند و برای امدنش لحظه شماری کنند و پس از 
امدنش قدر و ارزشش را بدانند. بنابراین, برای رسیدن به اين بلوغ چاره 
ای از پنهان زیستن نبوده است. اما اگر 


1- در این باره برخی از تعابیر شیخ طوسی درباره مدعیان دروغین نیابت 
چنین است. وی دربارة شریعی می نویسد: : «فلعنته الشیعه قبر ات منه>» 
(الغیبه للحجه, ص 397). دربارة آبن هلال نوشته است: «فلعنوه الشیعه 
الجماعه و تبروأً منه >> (الغیبه للحجه, ص 399). دربارة ابن بلال می 
نویسد: «حتی ثبر ات الجماعه منه و لعنوم» (العیبه. الخجه, ضن 400): دربارم 
حلاج چنین آورده است: «و صیزه ابوسهل احدوثه و ضحکه و یطنز به عند 
ک و رات ار ما سا ال سا کت 
امره و تنفیر الجماعه منه» (الغیبه زان ص‌402). دربارة شلمغانی می 
نود فانتر خلگ. فی, المایفه. فاحشیعت علی, امه ور الترانه فه 
زار لح ۱ او سا این اس ارفا 
قط اذا حضر فی مشهد الا استخف به و لا عرفته الشیعه الا مده یسیره و 
الحاکه گرا سفن اه خی ص22 فرای اون نهداوی ی 
توستد جر ای امس کر شدای قی فاد اد ه الضر ام ای ر له 


ی ‌ ۰ ۵ ۳ ۱ 
۱ یش گم ان ۱ 
للحجه, ص‌413). این تعابیر 4 ِ 1 گر فقدان موقعیت مطلوب 
شاف مدعیان بابیت در میان شیعیان است 
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آن خضرت: به نا کاه و بنذون. آفادکی. تشبی. شیعهر غیت خود را آغاز می 
کرد, چه بسا شیرازة جامعة شیعی از هم می گسست و سیل شبهات و 
فیاات: رها شبات ان وان اشا رفن رت باب رات بای 
رسیدن به وضعیت غیبت کامل معصوم علیه السلام چاره ای نبود, جز این 
که در مقطعی محدود با وجود مخفی بودن امام علیه السلام از دیدگان 
یه از اظری شیر اند که با ان حصرت در ارتاط فد ها جانتتان 
حضرت راهنمایی مستقیم می شدند, شیعیان را سرپرستی و هدایت کنند و 
آنان را برای ورود به مرحلة غیبت کامل آماده نمایند. طبیعی است که با 
تحقق این هدف و انس شیعه با غیبت امام معصوم علیه السلام و دریافت 
این واقعیت که در دوران غیبت معصوم برای تدبیر شتون دینی و اجتماعی 
به عالمان و فرزانگان می توان رجوع کرد دیگر برای استمرار دوران 
شغارت: دلیلی. وجود تخواهه داشت : جرا که این فرحله برای. اتعال. از 
وضعیت حضور به وضعیت غیبت کامل پی ریزی شده بود. براساس همین 
توضیح مي. توان فنسئلة کم شدن توقیعات امام مهذی عجل, الله تغالی 
فرجه الشریف به آخرین سفیر را نیز تحلیل کرد؛ چرا که وقتی تصمیم بر 
این بخه که ارام ارام وتان سمارتابان او ار باظ سیعان با افام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یک سره قطع شود, طبیعی ترین 
حالت ممکن این است که این قطع ارتباط ناگهانی نباشد, بلکه با روبه 
پایان رفتن دوران سفارت ارتباط امام با شیعیان از طریق سفرا نیز ارام 
ارام محجدود و مجدودتر شود و در نهایت باب ارتباط بسته شود. بنابراین, 
کمتر بودن توقیعات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برای سفیر 
با 1-1 
در عصر سفارت نایب چهارم با انبوهی از توقیعات مواجه بودیم, برایمان 
پرسش وجود داشت که چرا با وجود تصمیم بر پایان یافتن عصر سفارت 
این همه توقیع وجود دارد. 


جناب علی بن محمد سمری از اين مطلب آگاهی کامل داشت و هرگز در 
اهمیت منصب خود اندکی تردید نکرد و تا آخرین لحظات حیات با کمال 
جدذیت وظایف سفارت را انجام داد. 
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رونالدسن نیز که مذعی شده احساس ناامیدی و بی اهمیت بودن منصب 
سفارت به نایب چهارم دست داده, بر مذعای خود هی دلیلی ندارد و به 
تعبیر قفاری در جایی دیگر. او و دیگر مستشرقان براساس افکار الحادی 
خود رخدادهای تاریخی را تحلیل کرده اند. بنابراین. تحلیل های آنان اگر 
بدون مدرک باشد, اندکی ارزش ندارد. البته قفاری که ذر آغاز کتابش خود 
را متعهّد دانسته در نقد عقاید شیعه فقط از منابع شیعه استفاده کند, گویا 
از سر ضیق خناق چاره ای جز استناد به سخنان مستشرقان که در جاهای 
دیگر آن ها را کافز خوانده: نداشته است و البته ما نیز حال ایشان را درک 


می 
یه فا افانق سا اتاه مت قصا اللیغالن قح رخ 


اشاره 


قفاری در ادامه در فصلی با عنوان «چارچوب کلی قصه مهدی در باور 
شیعیان اثناعشری» چنین می نویسد: 


* قصه مهدی در کتاب های شیعه, قَصَء عجیبی است که خیال. رشته هایش 
را بافته و در ترسیم رخدادهایش به نهایت خود رسیده و به افسانه ای 
بزرگ تبدیل شده است؛ افسانه ای که عقل و فطرت های سالم, آن را 
تمی پذیزنده تا چایی. که بیشتر قرقه های شیعی معاصر شکل. کیری. آن: را 
انکار کردند. در این جا, چارچوب کلی این موضوع را بررسی می کنیم و به 
مباحثی چون چگونگی اختیار شدن مادر مهدي پنداری توسط حسن, ولادت 
مهدی. مخفی شدن او, بازگشت و سیره اش می پردازیم. (1) 


کتاب های شیعه, رخداد های جریان پیوند (2)حسن با مادر مهدی را 
همچون 


1- قصه المهدی فی کتب الشیعه قصه غریبه, نسچ الخیال خیوطها وبلغ 
مداه فی صیاغه آحدائها, وتحولت الی آسطوره کبری لا تجد الی العقل 
منفذا, ولا فی الفطر السلیمه قبولاً حتی آنکرتها آکثر الفرق الشیعیه التی 
عاضیت. اضما عرش احاو‌طیا العامة ددع هن ایا اه ام 
المهدی المزعوم. الی ولاده المهدی, واختفائه, ثم عودته. وسیرته. 


2- ما اقتران الحسن بأم المهدی فقد صاغت کتب الشیعه آحداثه بما یشبه 
قضتضن ال لام یل فاان الصیس العش ره الا رش نی تون[ 
الوا دق ها تضوره: کت المع دراه لخن رالخستو. فمو 
ببعت خادمه لسوق بیع الجواری, وبقصا رم آوصاف الجاربه, ونوع و 
والکلام الذی ستنطق به أثناء بیعها, وما یجدت آثناء المساومه, ویرسل معه 
کتابا لها بالرومیه ما ان قتظر البه حتی نیکن, بکاء شدیدا وتتمسح به, وحینما 
پعجب الخادم من کل ذلک تکشف له عن هویتها وآنها ملیکه بنت پوشع بن 
قیصر ملک الروم. وتسرد له قصه حیاتها, ووقوف الکوارث آمام زواجها من 
خطانماء واها رات ایها آن سول الله صلی الاه علیشی آلسنو هلر 
جاء بخظنها من المسیع. وعال له هیا روح الله جتک-خاطبا سن: وضیک 
تقم ی فنایه. میک ای هداد شاوها سم ال اه من راید 
العسکری). 
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قصه های هزار و یک شب ترسیم کرده اند. چنان که کتاب های شیعه 
تصویر کرده اند, حسن عسکری کنیزی را با علم غیبی که از همگان پوشیده 
است اختیار کرد. او خادمش را به بازار کنیزفروشان می فرستد. همچنین 
اوصاف کنیز, نوع لباسش, سخنی که هنگام خریده شدنش به زبان جاری 
می کند و اتفاقاتی که هنگام معامله می افتد را برایش شرح می دهد. 
نامه ای نیز به زبان رومی به او می دهد تا آن را به کنیز دهد. وقتی کنیز 
نامه را می بیند بسیار گریه می کند و بر آن دست می کشد. وقتی خادم 
تعجب می کند, کنیز هویت خود را آشکار می کند. او می گوید که ملیکه 
دختر یوشع. , پسر قیصر پادشاه روم _ است و داستان زندگی اش را بازمی 
گوید و موانعی را که پیش روی ازدواجش با خواستگارانش پیش آضدم: نة 
ناد خی ایرد همچنین می گوید که در خواب دیده که پیامبر خدا او را از 
مسیح خواستگاری می کند و به او می گوید: «ای روح الله, من آمده ام از 
وصی تو, دخترش ملیکه را برای این پسرم خواستگاری کنم» و با دستش 
به ابومحمد (حسن عسکری) اشاره کرد. 


سیس بار ها خواب می بیند, تا آن جا که در عالم خواب, مادر حسن 


عسکری 


به همراه مریم دختر عمران و هزار کنیز بهشتی به ملاقات او می روند و 
مریم 


به او می گوید: «اين بانوی زنان, مادر همسر تو ابومحمد است.» پس 
مادر مهدی 


او را در آغوش می گیرد. او می گرید و از (1)اين که حسن عسکری به 
دیدارش 


1- م تتابع الروی علیها حتی تزورها فی المنام م الحسن العسکری, ومعها 
مریم بلت عمران. والف وصیفه من وصائف الجنان فتقول لها مریم . هذه 
سیده النساء آم زوجک ۳ محمد علیه السلام, فتتعلق بها آم المهدی 
وتبکی وتشکو الیها امتناع الحسن العسکری من زیارتها, لکن آم الحسن 


قالت لها: |[ن ابنی محمد لا پزورک وانت مشر که بالله. ثم تمضی احدات 


القصه ختن تسام سای هم المنامات: فیدا زبارات: الحشسن العتمکری: لها 
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نمی رود. شکایت می کند, ولی مادر حسن به او می گوید: «پسرم محمد 
تا زمانی که تو به خداوند مشرک هنستی: بة: دیندارت نمی آید.»* نسیتین 
ماجراهای قصه اتفاق می افتد تا آن جا که او در اثر اين رویا ها اسلام می 
آورذ ه دیدارهای خسن عسکری در عالم.زهیا آغاز می شود. 


سپس ماجرای اسیر شدنش به دست مسلمانان را بیان می کند. او می 


گوید که 


برای پوشیده ماندن رازش, خود را نرجس نامیده و از مالکش خواستهم او 
را جز به کسی که مورد رضایتش است کسی که به او در خواب ویژگی 
هایش الهام شده _ نفروشد. پس از ان به حسن می رسد و این دیدار 
برای او تازگی ندارد *زیرا او را می شناسد و پیش از این در عالم روبا ب 
او دیدار کرده است. پس به تا خواهد اورد که 
شرق و غرب دنیا را خواهد گرفت و جهان را از عدل و داد سرشار خواهد 


(1)کرد. (2) 


نقد و بررسی سندی 


اشاره 


در نقد سندی روایت مورد نظر قفاری از دو جنبه می توان بحث کرد: بحت 
اول, 9 ۰ روایت نی نظر را نقل کرده اند که با این 
یت ی سس لت اس ماس ۱۳ 


1- م تذکر قصه وقوعها فی آسر المسلمین, واختیارها لاسم «نرجس» 

ااء احفی تلم من عانیا لوا ال ترصا‌وه لاه بل 

المواصفات التی آوحی |لیه بها فی المنام, ثم تلتقی بعد ذلک بالحسن ولا 

والأحلام. ال ما تا ی وا 
درل 

ال ها شور 0 و0 


ص:123 
بررسی اول: بررسی منابع 


درباره اصل روایت مورد نظر و میزان با 0 به آن 
و از عالمان بوک شیعه پیش ۳ ایشان می زیسته اند, برخی 
همچون شیخ کلینی این روایت را در کتاب خود ثبت نکرده اند و برخی دیگر 
ان را نیذیرفته اند. برای نمونه, شیخ نعمانی مادر امام مهدی عجل الله 
ای ده شوت ای سا هیوست نات اوه 
در این باره 


چنین می نویسد: 
اساتید ثقء ما چنین روایت کرده اند که یکی از خواهران ابوالحسن علی بن 


محمد علیه السلام, کنیزی داشت که در خانه اش متولد شده بود و به 
دست خودش او را تربیت کرده بود و نامش نرجس بود... . (2) 


نویسنده کتاب هدایه الکبری _ که پیش از شیخ صدوق می زیسته _ معتقد 
است حضرت نرجس, کنیز حضرت حکیمه بوده است. (3) 


افزون بر این؛ از میان دانشمندان و ی که پس از شیح صدوق می 
سس رد برخی همچون شیخ مفید. این روایت را نقل تکرده آند و برخی 


بد ۳۷ خنیر: می ی 


در کتاب های بسیاری و در روایات فراوان صحیحی چنین خواندم که حکیمه 
دختر آبی جعفر محمد بن علی علیه السلام _ کنیزی داشت که در خانه 
اش متولد شده و توسط او تربیت شده بود و نرجس نام داشت. (4 


انیا کرهش ضدوی و شش موس روت معرد نطظر را ذر کات اه 


1- کتاب الغیبه, ص‌168. 
2 7 25 


3- الهدایه الکبری. ص4<د. 
4- عیون المعجزات. ص 127. 
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کرده اند, اما اين دو دانشمند بزرگ در کتاب های خود. احادیث دیگری هم 
اورده اند که بر اساس ان ها , حهضرت نرجس کنیز حضرت حکیمه بوده 
است و نه ملیکه نوه پادشاه روم. شیخ صدوق به فاصله یک روایت, پس از 
آن که جدنت مورد نظر را تقل فی. کنده به تقل. از حکیمه خنین. هی کویده 


برای من کنیزی بود که به او نرجس گفته می شد. روزی برادرزاده ام 
ی بت ۳ ی سرور من؛ شاید او را 


این حدیث را شیخ طوسی نیز روا یت کرده است. (2) از این رو. نمی توان 
حنلی 


امثتال شیخ صدوق و شیح طوسی اعتقاد به مضمون این روایت را 
قاطعانه 


نسبت داد. 


پس آقای قفاری در این که این روایت را از باورهای شیعیان می داند و 
ختان که از وان کامنن بر عی ای ارا ار اصول عفن شعه اخاموه 
خوانذهر هخطا وفته است ادها مس تحاند انا کند که این زوانته. اد 
سوی برخی عالمان شیعه پذیرفته شده است. البته روشن است که نمی 
ان اعفاد یکسا ختد غالم شعه وا به اصال خدهت سیم کسست: دار چد 
فیزم با توحه به این که .بسیاری ازر غالمان شیعه:به ضراحت. این باوز را 
نفی کرده اند. 


بررسی دوم: بررسی سند 


چنان که گذشت., کهن ترین منبع اين روا یت کتاب شیخ صدوق است (3) و 


سندی 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 6 42. 
2- الغیبه للحجه, ص244. 


الوشاء 2 توا ان 0 ال وا 
محمد بن بحر الشیبانی قال: حدثنا بشر بن سلیمان النخاس. به جز محمد 
تور شیانی کد کی. ورا یم ب لو کرو اشت (اخیان معرهه 
السال خر دا راهان این رحات هنت فمیل هد وا ان در 
کات ها رهالی نات فان نامع ات اللمتکمی ر مض لاه ور 
توصیف روایتی دیگر که راویان آن ترا همان راویان روایت مورد بجت 
هستند _ می نویسد: «هذه الروایه ضعیفه السند جداأًٌ فان محمد بن بحر لم 
یوثق و هو متهم بالغلو و غیره من رجال سند الروایه مجاهیل» (معجم رجال 
الحدیبت., ج9, ص 82). این ماجرا را شیح طوسی و طبری نیز از محمد بن 
عیدالمطلب از محمد ین بحر و او از بشر بن سلیمان روایت ت کرده اند 
(الغیبه للحجه, ص207 دلائل الامامه, ص 487) که دو نفر اخیر به همان 
۱ ۱ 10 
ای دا و مق یت اک اصای ااه ا ‏ م ‏ رحال 
نجاشی, ص 396). 
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که وی برای این روایت تیان مت فنه ضنفیی: با شتصاز. مین آید: 
بنابراین اسانجا انم روایت حتی طبق مبانی عالمان شیعه ضعیف است و 


اسیب وارد نخواهد شند. 


نقد و بررسی محتوایی 


اشاره 


درباره این ادعای قفاری که بیشتر شیعیان معاصر تولد امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف, منکر ولادت بودند. پیش از این به تفصیل سخن 
گفته شد. اما دربارهم روایت مربوط به مادر امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف باید گفت با وجود این که قفاری, به صورت شفاف انتقاد 
خود بر این روایت را بیان نکرده است که به چه دلیل آن را نپذیرفتنی می 
داند؟ با این وجود در این باره دو احتمال وجود دارد: 


احتمال اول 


احتمال نخست این که آن چه باعت انکار او شده است., غیرعادی بودن 
ماجزای بیان.شده ذر این ر هایس است. این مطلب را می توان از این تعبیر 
او دریافت که در ادامه درباره کیفیت بارداری حضرت نرجس می نویسد: 
«و اما حملها بالمهدی فاغرب واعجب.» گویا به صورت غیرمستقيم می 
خواهد این ماجرا را به دلیل غیرطبیعی بودنش در نظر مخاطب سست 
جلوه دهد ؛ همچنان که از تشبیه این ماجرا 
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احتمال دوم 


احتمال دیگر اين است که آن چه قفاری را به انکار اين ماجرا واداشته, 
سخن به میان آمدن از آگاهی امام هادی علیه السلام از غیب است: 
«قاختیار الحسن. الفسکری للجاربه التی:شستفن لها الولد قد قم عن درایة 
بالغیب المستور.» 


تقد ال ام 


ماشخ این یت کی اند دایل کار ناد 


مناسب بود آقای قفاری _ که جریان تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف را شبیه قصه های هزار و یک شب خوانده است _ به طور شفاف 
بیان می کرد که به نظر او مرز میان حقیقت و افسانه چیست و با چه 
معیاری می توان واقعیت ها را از داستان های دروغین بازشناسی کرد؟ ایا 
آن چنان که او پنداشته. هر رخدادی که برخلاف روال عادی و به ظاهر 
عجیب بود را می توان به همین بهانه, قصء هزار و یک شب خواند؟ 


بجاست برای شناختن قدر و اندازه معیار آقای قفاری, نظری گذرا به قرآن 
کریم بيفکنيم. در آغاز قرآن و در آیات نخستین سوره بقره, داستان حضرت 
آدم علیه السلام آمده است؛ این که خداوند آدم علیه السلام را از گل آفرید 
و در او از روح خود دمید و او به انسانی زنده تبدیل شد "این که خوا از آن 
آفریده شد و این که جایگاه او در ابتدا بهشت بود و با فریب شیطان به 
زمین هبوط کرد. پس از سوره بقر ه. در نخستین آیات سوره آل عمران؛ 
داستان حضرت مریم علیها السلام آمده است که هرگاه ز کریا علیه السلام 
در محراب بر او وارد می شد. نزد او از غذاهای بهشتی می دید و 
فرشتگان با مریم سخن می گفتند و به او بشارت می دادند که خداوند او 
را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان عالم برتری داده است. همچنبین به 
او نوید دادند که خداوند به او پسری عنایت می کند. پس او بدون داشتن 
همسر باردار شد. در ادامه, داستان اصحاب کهف آمده است که به خوابی 


طولانی فرو رفتند: آنان سیصد و له سال, بدون این که در این مدت 
طولانی عا نت بخورند و 
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ین بنوشند, همچنان زنده و سالم ماندند. 


اين ها برخی از ده ها رخداد عجیب و غریب و به ظاهر باورنکردني است 
که به گواهی قرآن؛ در گذ شنه تاریخ اتفاق افتاده است و در آن هی 
تردیدی نیست. آقای قفاری و همفکرانش نیز چاره ای جز فرود آوردن سر 
تستلیم در و ای آن ندارند. حال اگر ملحدی داستان های یادشده و داستان 
های مشابه را به بهانه غرابت ت آن, قصه های هزار و یک شب بخواند, آقای 
قفاری به او چه پاسخ خواهد داد و در برابر او چه موضعی خواهد گرفت؟ 
مگر نه این است که داستان حضرت یوسف علیه السلام که قرآن از آن به 
عنوان «احسن القصص» یاد کرده است, با یک خواب شروع می شود و با 
تفسیر و تعبیر همان خواب پایان می یابد. در میان از خواب پادشاه است 
که داستان را جذاب تر و خواندتی تر می کند و به تعبیر دیگر, محور تمام 
قصه, رویاست. آقای قفاری چه تحلیلی از این داستان ارائه می دهد و در 
برابر آن. چه موضعی می گیرد؟ آیا به خود حق مي دهد که به دلیل غرابت 
این داستان با خجور بودن رهیار ان .را انعار کته ابا ا کر ملخدی سین کر 
او را معذور می دارد و حق به جانبش می خواند؟ البته روشن است که 
آقای قفاری نمی تواند با این استدلال که داستان های یادشده در قران 
آمده, اما جریان مربوط به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
کران ناهد ماعرای موفوظ به آن حضرت را انکار کند ؛ زیرا اولاً مقصود 
ما از آوردن نمونه های قرآنی ادعای وجود اين داستان در قرآن نیست؛ 
بلکه مقصود این است که استبعاد صحت این ماجرا بشکند و روشن شود 
که چنین اتفاقات به ظاهر بعیدی در.. کذشته. این برغ دادم اند و فرآنتبه 
تحقق برخی از آن ها گواهی دادو است. بنابراین به صرف استبعاد تحقق 
آزدنضی وان از نکر ند ثانیاً اگر قفاری به بهانه ذکر نشدن در قرآن, 
این ماجرا را انکار کند, اولاً تمام استدلال او برای ساختگی بودن این 
ماجرا؛ ذکر نشدن آن در قرآن است و نیاز به توضیح نیست که شیعیان نیز 
مدع شود آنن:زاستان در تقران تفن تانیا احل تحفین تیک مین دانند که 
بسیاری از باورهای تردیدناپذیر اهل سنت همچون حدیث 
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عشره مبشره در قرآن نیامده است. بنابراین, نبودن یک مسئله در قرآن را 
نمی توان دلیل بی اساس بودن ان پنداشت. 


پاسخ دوم: وجود نمونه های مشابه در منابع اهل سنت؛ 


افزون بر آن چه گذشت. بجاست آقای قفاری _ که با ژستی روشن 
فکرمابانه داستان مورد نظر را افسانه و قصه هزار و یک شب می خواند 
نظری گذرا به منابع اهل سنت بیفکند تا ببیند دانشمندان بزرگ اهل سنت 
در نقل چنین ماجراهایی اگر از شیعه سبقت نگرفته باشند از آن ها عقب 
تر نیستند و ۳1 به اين بهانه بتوان چیزی را انکار کرد, بسیاری از باورهای 
اهل سنت., از تیغ تیز نقد در امان نخواهد ماند. برای نمونه, فخر رازی, 
مفسر بزرگ اهل سنت., درباره کرامات عمر چنین می نویسد: 


روایت شده است که رود نیل در عصر جاهلیت هر ساله یک بار از جریان 
مق افتان وا ذخفر رتارهنی در آن انداخنه نمی نی جاری نمی گشت. در 
دوره اسلام عمرو بن عاص این ماجرا را به عمر گفت و عمر بر روی 
سفالی چنین نوشت: «ای نیل, اگر به فرمان خداوند جاری بودی. پس 
جاری شو و اگر به امر خود جاری بودی, ما را به تو نیازی نیست.» این 
سفال به نیل انداخته شد و رود به جریان افتاد و از ان پس دیگر از جریان 
بازنایستاد. (1) 


و باز می نویسد. 


در مدینه زلزله ای رخ داد. عمر با تازیانه خود بر زمین زد و گفت: «به اذن 
خداوند بایست » پس زمین از حرکت بازایستاد و از آن پس در مدینه 
زلزله ای رخ نداد. [همچنین ] بعضی از خانه های مدینه آتش گرفت. عمر بر 
سفالی نوشت: : «ای آفتر: به اذن خداوند خاموش شو » آن سفال را در 
آتش انداختند و بلافاصله خاموش شد. روایت شده است که سفیر پادشاه 
روم به قصد ملاقات با عمر, به شهر وارد شد و از خانة او پرسید و گمان 
می کرد خانهة او مانند قصر پادشاهان است. به او گفتند که خانة او چنین 


نیست و او 
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اکنون در بیابان در حال خشت زنی است. سفیر به بیابان رفت و عمر را 
در حالی که تازیانه اش را زیر سرش گذاشته و بر روی خاک خوابیده بود, 
مشاهده کرد. از این وضعیت تعجب کرد و گفت: «اهل مشرق و مغرب از 
این می ترسند, در حالی که او این چنین است.» سپس با خود گفت: «من 
او را می کشم و مردم را از دستش راحت می کنم.» تا شمشیر را بلند 
کرد خداوند از زمین دو شیر بیرون اورد. ان ها به سوی او حمله بردند؛ 
ترسید و شمشیرش را انداخت. عمر از خواب بیدار شد و چیزی ندید و از 
او سوال کرد. سفیر جریان را شرح داد و سپس اسلام اورد. (1) 


این ها و نمونه های دیگر, مواردی هستند که دانشمندان اهل سنت آن ها 
زا ره ور هی وه که رد ان که زور تب تا نمی 91 
معیار پذیرش یک پدیده, عادی بودن آن نیست و نمی توان به دلیل غرابت 
خیزی: آن را انکار کرد. به تعبیر دیکر. ادعای قفاری با باور اندیشمندان 
سنی نیز در تعارض است و روایات و کلمات پیش گفته , بر این مطلب 
دلالت دارند که حتی در مرتکزات ذهنی عالمان اهل سنت نیز این امر 
پذیرفته شده بوده است که نمی توان یک روایت یا گزارش تاریخی را به 
بهانه غرابت ت آن دروغ خواند. بنابر این ادعای قفاری به اجماع شیعه و سنی 
پذیرفتنی نیست. 


ند نهر 


اشاره 


احتمال دوم در کلمات پیش گفته قفاری این بود که آن چه باعث شده او 
دا ارس ای رم رت با اما یی 
این است که در ان به امام هادی علیه السلام بهره مندی از علم غیب 


نسبت داده شده است. 
پاخ آوای اد اقا ای کیب بت ایا آخاس شور 


در این باره, باید به چند مطلب اشاره کرد: 


1. براساس برخی از یات : قرآن کریم علم غیب مخصوص خداوند متعال 
است: «وعندة مان ایب لا یَعَلَفْهّا الا هٍُ» (1), ولی از دیگر آیات قرآن 
چند د که غیرخد وند هم می تواند به تعلیم الهی, از غیب باخبر 
شود: «عَالِمْ العیّب قلا بُظهژ علی عَنیه أحداً * الا مَن ارتضی من رَسْول» 
(2)بنابراین, 2 ِ" که از یرد وزد نفی شده است, علم طیب 
استقلالی است و علم غیبی که مخصوص خداوند است.؛ علم غیب ذاتی و 
استقلالی است. 


آلوفنتی: مفسر بز رگ اهل سنت در این باره می نویسد: 


بدون واسطه ؛ بازشند. چنین 0 برای هیچ موجودی در زمین ۲ ها 
امکان پذیر نیست؛ ؛ زیرا غیر از خداوند همه موجودات ذاتا و صفتا ممکن 
الوجودند و این ۱ باعث می شود چیزی بدون واسطه برایشان ثابت 
نباشد. .. و ان چه از علم غیب برای خواص حاصل شده است از سنخ علم 
غیبی نیست که از غیرخداوند نفی شده است؛ ؛ زیر| روشن است که این 
علم غیب را خداوند به آنان افاضه کرده است. (3) 


2 گرخه از آبه ضریقه «عالم العیب کل بطم علن یه اخدا »9 سکن 
مت 

پیامبران اطلاع می یابند؛ اما با توجه به آیات دیگری از قرآن کریم روشن 
می شود که 


این برداشت اولیه درست نیست. برای نمونه در قرآن کریم, درباره 


«وَاذ قالب الَلایِکَة با مه يم ان الله اصطقَاي وَطَرَي واضطقَاي عَلی 


2- سوره جن» ای 06 27. ۳ ۲ 


4- سورة جن, آية 26. 
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نساء العالمین» ! (1) 


و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است. 


در ادامه نیز چنین امده است: 


«اً قالتِ ایک با مریم یم او الل سر یکلمو مه اسْمَة اْمسیخٌ عیسی 
اب مزیم وجیهاً فی انیا والاخره ومن الْْقَّیی»؛(2) 


ای از جانب خود, که نامش مسی؛ عیسی بن مریم است مژده می دهد در 
حالی که [او ] در دنیا و اخرت ابرومند و از مقربان [در گاه خدا ] است. 


به گواهی این آیات, با این که حضرت مریم علیها السلام پیامبر نبود. اما 
اولاً با فرشتگان _ که از عالم غیب هستند _ ارتباط برقرار کرد که نفس 
این ۱ 
عادی هستند, به معنای ورودشان به حوزه عالم غیبت است. ابا حضرت 
مریم به تعلیم فرشتگان, از فرزنددار شدن خود باخبر شد. همچنان که 
تجلی جبرئیل ؛ بر آن مر هنگام او ان تب مر نی کلیه 


نمونه دیگر, مادر حضرت موسی علیه السلام است. در قرآن در این باره 
چنین می خوانیم: 

«وأَوحیّتا ای 1 موسي آن أَرَضعیه, قادّا خفتِ عَلیّه قألْقَیه فی ال 5 
تخافی ولا نی تا راوخ اليي وَجاعلَوةْ من الْمْرسَلین»؛ (3) 


و به مادر موسی وحی کردیم که: او را شیر ده, و چون بر او بیمناک شدی 
و از [زمرة] پیمبرانش قرار می دهیم. 


1- سورة آل عمران, اند 2 
2- سورة آل عمران؛ ارم 5 


3- سوره قصص, ره 7. 
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از اين آیه چنین برمی آید که به مادر موسی _ با اين که پیامبر نبود ‏ وحی 
علیه السلام به دامان مادر و دیگری قرار گرفتن او در زمره پیامبران. 
وا فص را اه ری و ار 
هی توانند از غیت آگام شوند. 


پاسخ دوم: به نظر دانشمندان سنی مذهب علم غیب به انبیا اختصاص ندارد. 


افقزون بر ایات يادشده, برخی از دانشمتندان ستنی مذهب, به این تکته 
تصریح کرده اند که آگاهی از غیب, مخصوص پیامبران نیست. برای نمونه, 
مر را مو تور اه ی ور یا اب با 
عَلی غیبه اخدا» (1) 


ندان: که: بدون تزدید فر آد خدافند از اب باذشده این تیستت. که خدآوند. به 
ی و بت ی و 0 
1 
ظهور آن حضرت خبر دادند و در میان عرب به داشتن چنین دانشی مشهور 
بودند. ۴9 این که تمام ارباب ملل و ادیان؛ به صعت علم تعبیر خواب و 
این که گاهی معبر از حوادت آیندم خبر می دهد و در خبرش صادق است, 
اتفاق نظر دارند... و ثالثا.... و رابعا.... (2) 


همچنین محدثان و مورخان اهل سنت, در شرح حال خلیفة دوم نوشته اند 
که او در روز جمعه ای در میان خطبه و بدون مناسبت به ناگاه فریاد 
بزآورد: «ساربه کوه کوه» و چون از علت این کار جویا شدند گفت: «به 
خاطرم گذشت که مشرکان می خواهند بر لشکر مسلمانان یورش برند. از 
اين رو, فریاد زدم به کوه پناه ببرید.» پس از یک ماه, لشکر تحت امر 
ساریه, با پیروزی بازگشت و گفتند که در همان روز جمعه 


1- سورة جن, یه 26. 
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و در همان ساعت, صدایی شبیه صدای عمر شنیدند که فریاد می زد: 
«ساریه کوه کوه» و لشکر به کوه پناه برد و بر دشمن غلبه یافت. (1) 


در صحیح بخاری از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین روایت 


شده است : 


همانا در قوم بنی اسرائیل, مردانی بودند که بدون این که پیامبر باشند با 
ها ار مت ار در ای فص تسا ی است: 
(2) 


قسطلانی 5 عالم سنی مذهب ۳ شرح این روایت می نویسد. 


این کلام حضرت که «اگر در امت من کسی باشد. ۰ برای تردید نیست, 
باکت براخ اند اشت ماد این که کفت سیف شوه آیر براصمن دس 
باشد فلانی است. (3) 


نووی _ دیگر عالم بزرگ اهل سنت _ نوشته است: 


علما درباره مقصود از واژه «محدتون» (کسانی که با آن ها تکلم می شد) 
اختلاف نظر دارند. ابن وهب گفته است: یعنی به آن ها الهام می شد, و 
برخی گفته اند: اگر گمانشانِ به چیزی رفت در گمانشان صائب هستند, و 
برخی گفته اند؛ فرشتگان با آن ها سخن می گویند. (4 


آن چه گذشت. بخشی از سخنان دانشمندان اهل سنت دریاره اختصاص 
نداشتن علم غیب به پیامبران بود. حال پرسش ما از آقای قفاری این است 
که آبا فرشتگانی که به مریم علیها السلام پشارت دادند و بر او تجلی 
کردند, از تجلی بر شخص دیگری عاجزند و آیا خدایی که 0 
علیه السلام الهام کرد, نمی تواند به شخص دیگری الهام کند؟ آیا آن خدایی 
که به اعتقاد اهل سنت به عمر الهام کرد و او را از 


1 اند الغاند قیفر قه الضخابه حور ض 242 
2- صحیح البخاری,. ج4, ص200. 

3- ارشاد الساری, ج6, ص 99. 

4- شرح النووی فعلی صحیح مسلم, 19 ص 66 1. 
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واقعه ای که صدها فرسنگ دورتر اتفاق افتاد باخبر ساخت. از الهام بر 
دیگران بخل می ورزد؟ آپا دلیلی بر اختصاص این الهام ها به افراد یادشده 
وجود دارد؟ چگونه آقای قفاری می تواند اثبات کند که برای حضرت مریم 
و مادر موسی علیهما السلام و خلیفه دوم و دیگران, آگاهی از عالم غیب 
امکان پذیر است. اما چنین چیزی درباره امام هادی علیه السلام يا دیگر 
ائمه اهل بیت علیهم السلام ممکن نیست؟ به تعبیر دیگر, ادعای قفاری با 
باور اندیشمندان سنی مذهب نیز در تعارض است؛ ؛ زیرا| روایات و کلمات 
پیش گفته بر این مطلب دلالت دارد که حتی در مرتکزات ذهنی عالمان 
اهل سنت نیز 1 امر پذیرفته شده بوده است که نمی توان یک روایت پا 
کزآرنتن تاریخی را به صرف این که به غیر پیامبران علم غیب نسبت داده, 
دروعغ خواند. بنابر این ادعای قفاری به اجماع شیعه و سنی پذیرفتنی 


از آن چه بیان کردیم. روشن شد که روایت مورد نظر اقای قفاری _ روایت 
سرگذشت مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف _ را نه می 
توان به دلیل غرابت و غیرعادی بودنش نفی کرد و نه می توان ان را به 
دلیل این که بر اگاهی امام هادی علیه السلام از غیب دلالت دارد, منکر 
شد. به تعبیر فیکزه مبنایی که قفاری درانداخته نه پذیرفته شده 
اندیشمندان شیعی است و نه مقبول عالمان اهل سنت. 


در پایان این بخش توجه به این نکته ضروری است که گرچه در اين باره که 
حضرت نرجس کنیز حضرت حکیمه بوده است یا ملیکه نوه قیصر روم 
اختلاف است. ولی در اصل این که ایشان همسر امام حسن عسکری علیه 
السلام و مادر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و کنیز بوده, 
اتفاق نظر وجود دارد. بر اين اساس. نمی توان به بهانه اختلاف درباره 
سرگذشت آن حضرت, اصل مسئله را سست جلوه داد. وجود گزارش های 
گوناگون درباره سرگذشت مادر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
با توجه به چند نکته طبیعی و پذیرفتنی است: 


1 ایشان کنیز بوده اند و نه آزاده و براساس موقعیت اجتماعی ضعیف 
تری که 
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کفیز آن داشتة آند, همحنین به دلیل این که در خانه افر اد سرشتانن معمولا" 
چندین کنیز و خادم حضور داشته اند. نمی توان انتظار داشت که تاریخ و 
بیت امامت همانند سرگذشت زندگی زنان آزاده شفاف و بدون ابهام 


باشد. 


2 با توجه به مراقبت شدیدی که بر بیت امام هادی علیه السلام و امام 
حسن عسکری علیه السلام اعمال می شد, رفت و آمد و ارتباط با اين 
خاندان به سختی انجام می گرفت. بنابراین, نمی توان توقع داشت که از 
ان عکه اکتار فبای مرهظ بت اهر خی کوان خر کرناشد: به 
ویژه با توجه به شرایط حساس سیاسی عصر امام حسن عسکری علیه 
شخصیتی مشهور بوده اند و بر ناشناخته ماندن ایشان تأکید داشته اند. از 
این روه شفاف نبودن ابعاد رن کر آن خضرت. به ویره سرگذشت دوران 
ار اسان ا آمام سر یه اسام ی نم نظر ین 


رلسد. 
شبهة 20. توصیف مادر امام مهدی به سیده النساء 


اشاره 


* از دیگر اشکال های آقای قفاری به حدیث مورد نظر, «سیده النساء» 
نامیدن مادر امام حسن عسکری علیه السلام است که لاز مه آن؛ برتری 
ایشان بر حضرت زهرا علیها السلام است. در حالی که بدون تردید چنین 
چیزی باطل (1)است. (2) 


نقد و بررسی: منظور از سیده النساء, حضرت فاطمه علیها السلام است 


پاسخ شبهه یادشده این است که مقصود از «ام الحسن» در روایت مورد 
نظر همسر امام هادی علیه السلام نیست. بلکه مقصود حضرت زهرا علیها 
السلام است و اطلاق واژه «ام» بر جده و «اب» بر جد, در میان عرب 
شایع است؛ همچنان که «ابن» و «بنت» بر فرزند و فرزند 


1- لاحظ اطلاق هذا اللقب علی آم الحسن العسکری؛ فهل هی آفضل من 
فاطمه؟ ! 
2 اصول مذهب الشیعه, ص 1 102. 
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فرزند, ولو با چندین واسطه باشد, بسیار اطلاق می شود. آن چه مطلب 
تنس گفته زاعاند.مي. کند: نقل همین حدیث به روایت شیخ طوسی است 
که در آن به این مطلب تصریح شده است: 

فقالت سیده النساء علیها السلام... فقولی آشهد آن لا له الا الله و آَنْ آبی 


محفداً 

رسول الله. (1) 

در کتاب دلائل الامامه نیز چنین می خوانیم: 

فاریت آیضا بعد آربع عشره لیله کان سیده النساء فاطمه علیها السلام و 
معها مریم بنت عمران... . (2) 


شیم 21 آمتراع اد حلاقایت بت جلیل شک 


اشاره 


* اشکال دیگر آقای قفاری _ که به علت سستی آن بهة باورقی.متتقل اشنده 

این است که چگونه ابومحمد از دیدار با نرجس در حال شرک امتناع 
کرده است,؛ در حالی که سیده النساء و مریم و کنیزان بهشتی در حالی که 
مشرک بود به دیدارش (3)رفتند؟ (4) 


نقد و بررسی: امتناع برای تشویق به اسلام اوردن بوده است 


1 _ چه رسد به عالم خواب 
_ به دیدار مشرکی برود و با او گفت وگو و تعامل داشته باشد, تردیدی 
نیست. گمان نمی کنم این مطلب حتی بر جاهلی پوشیده باشد, چه رسد 
به عالمان شیعه که به تعبیر آقای قفاری این روایت را جعل کرده اند؛ زیرا 
در قران کریم به صورت مکرر از 


سم ور 
هت الغيبه. للحجه: ص 249 


3- آنق تمه لا یزورها وهی مشر که, وسیده النساء, ومربم» ووصائف الجنه 


یزرنها وهی مشر که ! 
4- اصول مذهب الشیعه, ص 1 102. 
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گفت وگو و دعوت و محاجه پیامبران الهی, به ویژه پیامبر گرامی اسلام 
صلی الله علیه و اله و سلم با مشرکان سخن گفته شده است. اکر در این 
روایت ت از امتناع امام حسن علیه السلام برای دیدار با حضرت نرجس به 
دلیل مشرک بودن ایشان سخن به میان می آید. به این دلیل است که از 
عشق وافر حضرت نرجس به امام حسن علیه السلام بهره برده شود و 
انگیزه ایشان برای اختیار اسلام افزایش پیدا کند. اين شیوه ای تربیتی 
است که در میان عقلا مرسوم استت: وتخداونه یز آن راتو فران گریهرنة 
کار برده است. به دلیل علاقه انسان ها به لذت, راحتی و نعمت های مادی 
و معنوی, خداوند با دادن وعده نعمت های بهشتی, , مردم را به ایمان و 
پذیرش اسلام تشویق کرده است؛ همچنان که گاه والدین 9 اين که 
فرزندشان به رفتاری ای و ی بر ۳ از آن.خه 
دوست می دارد بازمی دارند تا انگیزه اش برای انجام پا ترک عمل مورد 
نظر افزایش یابد. 


اشاره 


* باردار شدن نرجس عجیب و غریب تر است؛ زیرا نشانه بارداری در او 
ظاهر نشد. با این که حکیمه _ دختر محمد. همچنان که شیعه مدعی است 
_ دریی جست وجوی وضعیت او بر آمد. به سوی او رفت و چنان که در 
رواباشان آمده._ او زا به‌دفت وارسی کر .ولیعانه ای ار بارداری دز 
او ندید. پس نزد حسن برگشت و ماجرا را برای او بیان کرد. ولی او تأکید 
کرد که حملی وجود دارد و به حکمیه گفت: «چون وقت فجر شد نشانه 
ربق فزایت روینمی ود ۷و ی ی این که خی ۲و مان ور 
نیز در شب ولادت از باردار بودن خود اطلاع نداشت و به 
«بانوی من در خودم نشانه ای از بارداری نمی بینم»؛ احتمالا نفی ظاهر 
شدن آثار بارداری, تر فند یا کوششی است بای کرت ز از این واقعیت که 
ختی شیعه تیز آن زا پذیرفته است که جعفر _ برادر حسن عسکری _ 
همسران و کنیزان حسن را پس از وفاتش برای استبرا از بارداری حبس 
کرد تا این که نزد قاضی و سلطان ثابت شد که آن ها باردار نیستند و 
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پس از آنان ارث حسن تقسیم (1)شد. (2) 


نقد و بررسی سندی 


در این بخش قفاری به یک روایت استناد کرده است؛ روایتی که از آشکار 
نبودن نشانه های بارداری در مادر امام مهدی در غروب روز پیش از تولد 
امام سخن می گوید و البته در آخر همین روایت چنین آمده است که حتی 
مادر امام مهدی تا آن زمان از باردار بودن خود بی اطلاع بود. سند این 
روایت ضعیف است. (3) 


اک( اذ لم یظهر علیها آثر الحمل مع آن 
کما تزعم رواپاتهم _ فقلبتها ظهراً ۳ فلم تر فیها آثرا للحمل, وعادت 
الی الحسن وأخبرته؛ لکنه آکد لها وجود الحمل وقال لها: «اذا کان وقت 
الفجر یظهر لک الحبل». والأغرب من ذلک ان آم الولد تشم حتی لیله 
ولادتها لم تعلم بأمر حملها حتی قالت لحکیمه: «یا مولاتي ما آری بی شی 
من هذا». ویبدو آن نفی ظهور ۳ الحمل علیها هی حیله ۳ محاوله للتخاص 
ما ثبت ختی. لدی الشیفه من قیام جعفر (آخن الخسن الغشسکری) ,بحیشس 
نساء الحسن وامائه بعد وفاه الحسن لاستبرائهن حتی ثبت للقضای 
والسلطان براءه ارجاممن من الحمل, وتم بعد ذلک قسمه میراث الحسن. 
2- اصول مذهب الشیعه, ص 1 102. 

3- کمال الدین و تمام النعمه, ص 6 42. سند این روایت به این صورت 
است: حدئنا الحسین بن احمد بن ادریس _ رضی الله عنه _ قال: حدئنا 
ابی, قال: حدثنا محمد بن اسماعیل قال: حدثنی محمد بن ابراهیم الکوفی 
به دلیل مهمل بودن محمد بن عبدالله الطهوی ضعیف است (مستدرکات 
علم رجال الحدیث, ج7, ص190). درباره مخفی بودن اثار بارداری حتی تا 
غروب روز قبل از تولد امام مهدی روایات دیگری نیز وجود دارد که اسناد 
همه آن ها ضعیف است. این روایات بدین قرارند: 1. حدثنا محمد بن 
الحسن بن الولید _ رضی الله عنه _ قال: حدثنا محمد بن یحیی العطار 
قال: حدثئنا آبو عبدالله الحسین بن رزق الله قال: حدثنی موسی بن محمد 
بن القاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن 
علی بن ابی طالب علیهم السلام قال: حدثتنی حکیمه... ( کمال الدین و 


تمام النعمه, ص 424). این روایت نیز ضعیف به دلیل مهمل بودن موسی 
بن محمد ضعیف است (مستدرکات. ج8. ص‌32). 2. حدئنا ابوالمفضل 
محمد بن عبدالله, قال: حدثنی محمد بن اسماعیل الحسنی, عن حکمیه 
(دلائل الامامه. ص 497). این روایت نیز به دلیل مهمل بودن محمد بن 
اسماعیل ضعیف است (مستدرکات. ج6. ص460). 3. اخبرنی ابو الحسین 
محمد بن هارون. قال: حدثنی آبی _ رضی الله عنه _ قال: حدثنا ابو علی 
محمد بن همام, قال: حدثنا جعفر بن محمد, قال: حدثنا محمد بن جعفر, 
عن آبی نعیم عن محمد بن القاسم العلوی, قال: دخلنا جماعه من العلویه 
علی حکیمه... (دلائل الامامه, ص‌499). این حدیث نیز به سبب مهمل بودن 
نیز ضروری است که این مطلب که مادر امام مهدی نیز از باردار بودن 
خود بی اطلاع بودند, تنها در همان روایت نخست به صراحت امده است که 
به دلیل ضعف سند قابل اعتماد نیست. 
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گفتنی است در این صفحات عمده نفایاتی که نونشتندم. به: آن .ها استناد 
کرده, روایت حکیمه است. این روایت که جریان ولادت امام مهدی را 
۱ از آن جا که با اسناد متعددی به دست ما رسیده است (1) 
کثرت آن باعث تقویت روایت شده و لذا اصل ماجرای تولد امام مهدی به 
وسیله آن ها اثبات پذیر است, گرچه ممکن است نتوان وبژگی های خاصی 
که در یک نقل آمده و در نقل های دیگر وجود ندارد را به دلیل ضعف سند 
آن رواینت خاض اثبات کرد بنابز این اثبات نشدن مسئله مخفی بودن آثار 
بارداری در روز پیش از تولد امام مهدی _ که از ویژگی های برخی روایات 
است که اسنادی ضعیف دارند _ به معنای نفی حد مشترک روایت حضرت 
حکیمه__ که در روایات متعددی نقل شده و کثرت ان موجب اطمینان به 


صدور ان می شود _ نیست. 


دومن نکن آق که تذکر آن ور انن جا ظروری است: این است. که بان 
میان آشکار نشدن آثا ر بارداری در طول دوران بارداری مادر امام مهدی و 
آشکار نبودن آناز بارداری در غروب روز پیش از تولد آن حضرت تفاوت 
بگذاریم. [ چه روایاتش ضعیف است و قابل اثبات نیست, هویدا| نبودن 
انا در غروب پیش از تولد است ؛ اما 


1 کمال. الدین .ام العممر ض ۸24 2220 فلا الاهامه, ص297 ,و 
49 الغیبه للحجه, ص204, 237, 238 و 239. 
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مسئله مخفی بودن آثار بارداری در مادر امام مهدی در طول دوران 
بارداری از روایاتی متعدد قابل اثبات است ؛ زیرا| اين روایات یکدیکر. را 
تقویت کرده و تعدد آن ها موجب اطمینان به صدور آن می شود. توضیح 
انن. که.روایاتین که از اشکار نشندن انار باردازی ذر مادر آمام مهد سخن 
مک را ار روایاتی که تصریح به این 
مطلب دارند و روایاتی که به التزام بر این معنا دلالت دارند. 


۳ نخست, روایت مصزت حکیمه است که در آن حضرت حکیمه 
چگونگی تولد امام مهدی را گزارش می دهد و با تعابیری همچون «فََلبَا 
ظَهّراً لطن قَمْ آز بها رز حبلٍ» به صراحت از روشن نبودن نشانه های 
بارداری تا شب ولد نکن .ضی کوید اه درا یه صدمق با وو یفن 


(1) و نیز طبری با دو سند (2) نقل کرده اند. 


دسته دوم, نقل شیخ طوسی از حضرت حکیمه است که به پنج سند آن را 
روایت ت کردو است. (3) تعبیر حضرت حکیمه در این روایت ه این ایست: 
«وَفْلَّنْ: جُعلَت فداک با سَیّد ی ! الْحَلَفَ ممَن هو؟ قال: : من سوّسن قأَدَث 
طرَفی فیهق قَلم ار جاربة قللها آتو عبر سوهن ج.» اگرچه این روایت به 
ظاهر از آشکار بودن نشانه های بارداری سخن می گوید, اما با دقت در آن 
روشن می شود که این نقل نیز بر مخفی بودن اثر بارداری در طول دوران 
آن. دلالت. دارد و مقصود از اشکار بودن این نشانه هاء اشکار بودن: ان در 
طول دوران بارداری نیست؛ بلکه مقصود روز قبل از تولد است. توضیح 
این که وقتی حضرت حکیمه وقتی متوجه می شود که بناست فرزند امام 
حسن متولد شود. می پرسد: از چه کسی؟ 


در سوال ایشان دو احتمال وجود دارد: نخست این که چند نفر از کنیزان 
باردار بوده اند و ایشان برای تعیین شخص می پرسد ؛ دوم این که پیش از 
آن ژمان تشانه 


1 کسال الفین و تحام التعمهر ک 21 126 
2- دلائل الامامه, ص 497, 499. 
الغیبه للحجه: ض 204 :237 259 
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بارداری در کسی نبوده و به همین دلیل حضرت حکیمه از این که در بیت 
امام حسن علیه السلام کنیزی بار دار است مطلع نبوده و سژال برای 
شنا سایی کنیر بازدار استر کریته داخلی. زفایت احتفال اول را نفی: عفن 
کند ؛ زیر| در روایت به صراحت آمده است که در هیچ کدام از کنیزان اثر 
حمل نبود جز حضرت نرجس؛ بنابر اين سوال حضرت حکیمه برای تعیین 
نبوده, بلکه برای شناسایی تنها کسی بوده که باردار بوده است. نتیجه این 
که اثر حمل در حضرت نرگس تا آن زمان اشکار نبوده و لذا حضرت حکیمه 
هم پیش از آن مت نشده بود؛ ولی در روز چهاردهم شعبان, آثار بارداری 
را در حضرت نرگس مشاهده می کند. 


تهاات انش از شتفی ووایات دی نش کایة عم شوندا مانته انا نی 
که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را به حضرت موسی علیه 
السلام در مخفی بودن ولادت تشبیه کرده اند (1) يا روایاتی که از مخفی 
بودن ولادت امام مهدی سخن می گویند. (2) مجموعه روایات یادشده 
یکدیگر را تصدیق می کنند و به نظر می رسد این روایات. صرف نظر از 
روایات مشترک السند به اندازه ای هست که از مجموع آن ها بتوان به 
خحت اضل مسر کسن آنضا .. تعتی اشکار شدن نسانه فا بارداری نز 
مادر امام مهدی در طول دوران بارداری _ اطمینان حاصل کرد؛ اگرچه در 
اين باره که در روز قبل از تولد امام مهدی 


آیا اثر حمل در مادر حرافت آن حضرت آشکار بوده يا نه, نتوان به جمع 
بندی 


دقیقی رسید. 
نقد و بررسی شخئوانی؛ وجود نمونه های مشابه در دوه تاریخ 


بارداری حضرت نرجس به صورت غیرطبیعی و اعجازگونه انجام گرفت: 
زیرا حکومت وقت به وسیله قابله ها, وضعیت بارداری همسران و کنیزان 
امام حسن علیه السلام را کنترل می کرد تا 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 232 1. 


2- الکافی, ج1, ص 342. 
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در صورت تولد فرزند پسر, فوری او را به قتل برساند. طبیعی است که 
محافظت از جان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف _ که آخرین 
ذخیره خداوند است _ به تحقق چنین اعجازی نیاز دارد. ولی این پدیده با 
وجود غیرعادی و اعجاب انگیز بودن ار نه تنها از نظر عقلی هیچ محذوری 
ندارد بلکه قرآن کریم به اشاره از تحقق نمونه مشابه آن در گذشتة تاریخ 
سخن گفته است و جز منکران متافیزیک کسی آن را انکار نکرده است. 
البته کمان تمی. کنیم اقاق قفاری از این دسته باشد: در سور قضصض در 
این باره چنین می خوانیم: 


«اِنّ فرعون عَلا فی الأرْض وجعل هلا شتعاً تشتضعف طایقة مهم بخ 
ابتاءهم ویستخیی نساءهم َه کان من المُفسدین» ؛ (1) 


فرعون در سرزمین [مصر ] سر برافراشت. و مردم آن را طبقه طبقه 
ساخت ؛ طبقه ای از آنان را زبون می داشت, پسرانشان را سر می برید, و 
زنانشان را [برای بهره کتتتی: | زنده برجای می گذاشت.؛ که وی از 
فاد کارآن ی 


ابن کثیر _ از مفسران اهل سنت ‏ در توضیح این آیه چنین نوشته است: 


تدای فز عون حاههر ان ف‌فابله هابی بود کم وان را کترل مف. کردنده کر 
زن بارداری را می یافتند, نامش را ثبت می کردند. .. چون مادر موسی به 
موسی علیه السلام باردارشد, آن را از همه مخفی وه داشت. ۰ شکمش 


برنیامد و رنگش تغییر نکرد و شیرش آشکار نشد و از قابله ها متعرض او 
نشدند. (2) 


سمعانی _ دیگر مفسر سثی _ می نویسد: 


چون مادر موسی باردار شد؛ ایا بارداری آن چنان که بر زنان باردار ظاهر 
می شود بر او هویدا نشد. (3) 


1- سوره قصص, 7 4. ٍ 
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نمونه مشابه دیگر, حضرت ابراهیم علیه السلام است که به گفته برخی از 
دانشمندان اهل سنت همچون طبری ( و آبن اثیر (2) به شکل 
گذشت: ۳۷ تولد ات مه 
الشریف را به بهانه غیرعادی و غریب بودن آن انکار کرد ؛ زیرا دانشمندان 
بزرگ سنی مذهب, تحقق تمونه: های. مشاه آن را در گذشتة تاریخ پذیرفته 
اند و اگر پدیده ای یک یا چندبار اتفاق افتاده باشد, چرا برای مرتبه ای 
دیگر تکرار نشود؟ به تعبیر دیگر, با تأمل در جریان تولد حضرت ابراهیم و 
حضرت موسی علیه السلام و مقايسة آن با جریان تولد امام مهدی عجل 
اللف تعانی هه مرن مشود که اس کت ای است که 
وقتی برای هدایت مردم و اتمام حجت. فرستادن حجت ضروری باشد. 
شرایط مهیا باشد و حجت الهی بدون دخالت نیروهای فوق طبیعی می 
تواند پا به عرصه وجود بگذارد, نیازی به دخالت نیرو های غیبی نیست. ولی 
زمانی که ستمگران دست به دست هم می دهند تا از تولد حجت خداوند 
جلوگیری کنند به اقتضای ضرورت حجت, چاره ای جز این نیست که با 
ارادم منم دودعم مت کم گام قفوم یعیش انط. لاتم رات 
وجود حجت مهیا شود. تولد حضرت موسی علیه السلام یکی از مصداق 
های این سنت الهی بود و تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
تقوتة: بر آن آشست: 


بی پایه تر از اصل ادعای آقای قفاری, تحلیل او از مسئله مخفی بودن 
نشانه های بارداری است. او مدعی است شیعیان پذیرفته اند که جعفر, 
همسران و کنیزان امام حسن علیه السلام را حبس کرد و پس از کنترل ان 
ها به وسیله قابله ها از بارداری حضرت نرجس اطلاعی حاصل نشد با این 
وجود, شیعیان. مدعی تولد امام مهدی هستند. 


1 تاریخ الطبری (تاریخ الامم والملوی): خ1, ض 164. 
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ای ای ی ری رو 


تیف اسانی. بوفن این خعلیل به انم دلیل. است: که اساندا آمام ممذی خعصل 
الله تعالی فرجه الشریف در 


سال 2 قفری فتولدشت. از این دوه اشکار تشیدن تضانه های بارداری 
در حضرت نرجس مربوط به این مقطع زمانی است. در حالی که جعفر در 
سال 260 قمری و 


پس از شهادت امام حسن علیه السلام همسران و کنیزان آن حضرت را 
حبس کرد و در 


آن ها اثری از حمل ثابت نشد. به تعبیر دیگر, آن اثر حملی که پس از 
حبس نزد جعفر 

محططان:ه فاضی ابیت شدر تشه سا نس از خغله آمام عهنی قعل لاه 
ای ره ال دنم است 


و آن حملی که شیعه مدعی است: آنارش اشکار تشد, مربوط به بنج سال 


از حبس خانواده امام حسن علیه السلام به وسیله جعفر بوده است. با اين 
وجود, چگونه می توان ادعای فقدان آثار حمل در سال 255 قمری را به 
انگیزه آشکار ‏ تشدن آثا ر حمل در سال 260 قمری دانست., این معادله 7 
اس کل فا از ی ادا قفاری برمی آید. 


اشاره 
را نسبت به آن بی اطلاع می داند, در پایانش این پندار را نقض می کند؛ 


زیرا در پایان این روایت ت آمده است که مولود در حالی که در شکم مادر بود 
س ‏ فت ۲ ات که سین ید که در عاای کر که 


مادر بود, به من پاسخ داد و آن چه می خواندم را تکرار می کرد و به من 
سلام (1)کرد.» (2) 


وهته الروایم التت کقی کین ارات الصل ی لام الولند کیت فی 
آخزها ماتقص ها التعم وهو آن الخولود کان کلم وضو فی‌بطن. آنه 
ی قالت خخه سا انش ای من ها مر ال ها آفرا شام 
لو 6 

2- اصول مذهب الشیعه, ص 1022 . 


ص :45 1 
نقد و بررسی سندی 


فقره مرو قظر فا نی ی سکن ییامام موی فحل الله ان فرحه 
الشریف در شکم مادر از میان مجموع نقل های روایت حضرت حکیمه تنها 
در یک روایت وجود دارد و اين روایت به لحاظ سندی ضعیف است. (1) 
ان رارصا وس ی ایا ده ی که 


مادر ثابت شده نیست. 
نقد و بررسی محتوایی 


پاسخ اين اشکال, با مطالعه روایت مورد نظر آقای قفاری روشن می 
شود. اگر ایشان اندکی اتر ان همه دغدغه ای که برای پید | کردن اشکال 
های عقاید شیعه دارد را صرف مطالعه فنایم تیعی فف. گرد پا روایات 
قفرد افااش داسست کم ار اه ار تا نان مه رسیم وان 
پاسخ بسیاری از پرسش هایش را می یافت (البته بدون تردید آقای قفاری 
این روایت را از اول تا به انتها بارها مطالعه کرده است. ولی گویا مصلحت 
در ندیدن بوده است). به هر تقدیر, در متن روایت مورد نظر تصریح شده 
است که حضرت حکیمه, هنگام غروب آفتاب, نشانه ای از بارداری از 
ویر ۳ نرجس نیافت و امام حسن علیه السلام فرمود: «نشانه ها به 
هنگام طلوع فجر آشکار خواهد شد.» بر اساس وعده آن حضرت, با طلوع 
فجر, نشانه های حمل آشکار شد و پس از آن جنین سخن گفت و به حکیمه 
سلام کرد. بنابراین, نه تنها در صدر و ذیل روایت تناقضی نیست, بلکه در 
ضذر روایت تصریح: شده است که نشانه ها حمل ختما در هنگام طلوغ 
فجر آشکار می شود و اين وعده عملاً تحقق یافت. پس از تحقق این وعده 
بود که جنین سخن گفت. متن روایت ت این گونه است: 


قالت حکیمه: فمضی آبوالحسن علیه السلام و جلس آبومحمد مکان والده 
و کنت ازوره 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص‌428. این حدیث به دلیل مهمل بودن 
محمد بن عبدالله الطهوی ضعیف است (مستدرکات, ج7, ص 190). 
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کما کنت ۳ والده فجاءتنی نرجچس توف تخلع خفی, فقالت: پا مولاتی 
ناولیشی شفی, فعلته بل آنسه سیدین. ممولاتی عالله لا آاعع. الیکحن 
لتخلعیه ولا لتخدمینی بل آنا آخدمک علي بصری, فسمع آبو محمد علیه 
الساامدلی ال ای اللم را عمه خر عاست عنم ال وفت راب 
الشمس فصحت بالجاریه و قلت: ناولینی ثیابی لانصرف. فقال ِ 
السلاخ: لابا عضا بتی اللیله عتونا قاتم. سبوله اللیله المولوه الگرنم علی 
لله عزوجل الذی یحیی الله عروجل + به الأرض بعد موتها فقلت: ممن یا 
غیرها؟ قالت: با نعفت.: ند 
علیه السلام فأخبرته بما فعلت فتبسم, ثم قال لی: |ذا کان وقت الفجر 
بظهر لک بها الحبل لأن مثلها مثل أُم موسی علیه السلام لم یظهر بها الحبل 
ولم یعلم بها آحد ٍلی وقت ولادتها, لأن فرعون کان یشق بطون الحبالی فی 
طلب موسی علیه السلام, و هذا نظیر موسی علیه السلام. قالت حکیمه: 
فعدت الیها فآخبرتها بما قال: وسألتها عن حالها ففالت: با خولتی ها ار 
بی شیئاً من هذاء قالت حکیمه: فلم زل أرقبها (لی وقت طلوع الفجر و هی 
امفست به لیا نیت ی نا کاس کر اایل ععت ساوع 
الفجر و ثبت فزعه فضممتها الی صدری وسمیت, علیها فصاح ,[الی] 
آپومحمد علیه السلام و قال: اقرئی علیها: «ّا انرَلْتاة فی له الْقدرٍ» 
فاقبلت آقراً علیها وقلت لها: ما حالک؟ قالت: ظهر [بی] الأْمر الذي آخبرک 
به مولاق:فافلت افرا ما آپرتینه فاخاش الین. من بطتها بغرا مت ما 
آقراً و سلم علیت. (1) 


شبهة 24. تعارض روایات از نظر آشکار بودن یا مخفی یودن جمل 
اشاره 
* همچنین طوسی از حکیمه نقل می کند که وقتی حسن از او خواست 


برای اشراف بر تولد مهدی در خانه اش بماند. حکیمه گفت: «فدایت 
شوم ! (2)جانشین از چه 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 427. 
2 که ری الطومت فن حنعه تما آها قالت..عسصا امترهعاها 
الحسن الی بیته للاشراف علی ولاده المهدی من جاریته فقالت: «جعلت 


فداک یا سیدی الخلف ممن هو؟ قال: من سوسن ول قاورات ار 
فیهن فلم آر جاریه علیها آثر غیر سوسن... 
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کسی است؟» فرمود: «از سوسن.» حکیمه می گوید: «پس من نگاهم را 
میان آن ها چرخاندم و جز سوسن کنیزی که اثار بارداری داشته باشد 


پس او بر ان این روایت؛ با یک تاه از بارداری او باخبر می شود و 
۱ ه آبن بابویه, ۹ 
اثری از (1)بارداری نمی يابد. 22 


نقد و بررسی سندی 


اشکار بودن نشانه های بارداری در مادر امام مهدی در روز قبل از تولد 
امام مهدی در تمام نقل های روایت حضرت حکیمه وجود ندارد, بلکه این 
مسئله تنها در روایاتی که شیخ طوسی آن را روایت کرده است وجود دارد 
رات 2 ای اه اعل 
مسئله اشکار بودن اثار بارداری در مادر امام 


یفن هن آلزایه کذرک خملیا تمجره التظر الا عفن وحات این 
بابویه تقلبها ظهرا لبطن فلا تجد آثرا" 

2- اصول مذهب الشیعه, ۳ 

ی یا و 
حکیمه... . این حدیث به دلیل مهمل بودن محمد بن عبدالله الطهوی ضعیف 
اونت (مستد رکات, 7 ص190). القیبه للحجه, ص237: وبهذا الاسناد 
موب الرازی, عن آلحسین پن رزق الله. عن موسی بن محمد ین جعفر 
این روایت نیز ضعیف است ؛ ۳۳۹ موسی برا, محمد مل نت 
(مستد رکات. ج8؛ ص32 الغییه للحجه, ص238: آحمد بن علی الرازی: 
الداری؛ اه بن محمد., ۳ ات بن 7 طنْ احمد بن ۳ 
این حدیث به دلیل 1 نود محمد بن علی ابی, الداری : ضعیف آ 
مرکا ری امه ااسته ض ور آخهه بن علی الدارت: 


عن محمد بن علی, عن حنظله بن زکریا قال: حدثنی الثقه. عن محمد بن 
علی بن بلال. عن حکیمه بمثل ذلک. این حدیث نیز به دلیل مجهول بودن 
خطله: ن ۰ گرا یت ابت ارحال عاشی: ص۱1 الق للحتم: 
اما رات عرسله ات 
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مهدی در روز قبل از تولد بر اساس روایات اثبات تخیو تست و اما شا این 
مسئله که حضرت حکیمه آثار بارداری را در روز چهاردهم شعبان در 
حضرت نرگس مشاهده کرد یا نه آن قدر جزئی و حاشیه ای است که نه 
ثابت شدنش جایی را آباد و نه رد شدنش چیزی را خراب می کند. البته 
خوانندگان عزیز می دانند که مقصود آقای قفاری از طرح چنین مسائل بی 
اهمیتی چه بوده است. 


و انعر قام امن امام مفن یل الا شالن فیکه اهروت 


اشاره 


* حکیمه در این روایت او را سوسن,. و در آن حدیث, نرجس می نامد؛ 
همچنان که در بعضی ۳ روایات برایش نام های دیگری آورده اند و هرکس 
هرچه خواست جعل می کند و کتاب های شیعه دوازده امامی همه را جمع 
رت 


نقد و بررسی 


گرچه این اشکال آن قدر سست است که نیازی به پاسخ ندارد, اما برای 
اين که هیچ یک از انتقادهای آقای قفاری بی پاسخ نمانده باشد. باید گفت 
همچنان که برخی از محققان نوشته اند _ در آن زمان تعدد اسامی کنیزان 
امری شایع بوده است " زیرا مردم برای خوش آمدگویی کنیز ان ان ها-را ند 
فا امام .خمحی ععحل ای ره ای حون سیر وا ند 
ننوسن و اسامی کل ها هیشتد. 12۱ 


1- وهی هنا تسمیها سوسن, وهناک تسمیها نرجس, کما تسمی فی بعض 
روایاتهم بات آخری .و کل بضع کم پشاء, وکتب الائنی عشریه تستوعب 
الجمیع. 

2- اصول مذهب الشیعه, ص 1022 . 

3- تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم,. ص14 1. 
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نشانه این کمانم‌ی .اسان وم القات را خر فخصحت ها دنک فن. چی 
بیتیم. برای نموته, محدثان اهل سنت از بیامبر گرامی اسلام ضلي الله 
علیه و اله و سلم چنین روایت کرده اند: 


برای من نام هایی است: من محمدم» من احمدم, من ماحی هستم 

که خداوند به وسیله من کفر را محو می کند. من حاشرم که مردم پس 
پیامبری نیست). (1) 

همچنین برای آن حضرت, به استناد احادیث دیگر, اسامی دیگری برشمرده 
اند. (2) البته هیچ محققی تعدد اسامی و القاب ان حضرت را دلیل بر 
ساختگی بودن شخصیت ایشان ندانسته است. با توضیحات یادشده روشن 
شد که نه روایات مربوط به نام مادر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف جعلی هستند و نه کتاب های شیعه جعلیات را گردآوری کرده اند. 
شبهة 26. تعارض در رفتار مولود 

۳ 

* هنگامی که او متولد شد, از شکم مادر خارج شد در حالی که بر زمین 
زانو زده بود و انگشتان سبابه اش را به سوی آسمان بلند کرده بود. . سپس 


عطسه کرد و گفت: «الحمد لله رب العالمین و ضلی الله علی محمد و آله 
تفت الظلعه ان ححه الله,داحضه لو ادن لبا فی الکلام لزال آلشی» (۱3 


در حدیت دیگری چنین روایت شده است که او از شکم مادر خارج شد و 


سجده 


1- انْ لي آسماء آنا محمد و آنا آحمد و آنا الماحی الذی یمحوا الله بی 
الکفر و آنا الحاشر الذی پحشر الناس علی قدمی و آنا العاقب (صحیح 
البخاری. ج6, ص‌62). 

2 مسند احمد, ج2, ص 405. 


3- وحینما ولد «سقط... من بطن آمه جائیا علی رکبتیه, رافعا سبابتیه الی 
السماء ثم عطس فقال: الحمد لله رب العالمین, وصلی الله علی محمد 
واله, زعمت الظلمه آن حجه الله داحضه. لو اذن لنا فی الکلام لزال 
الشک». 


ص :10 


کرت ده توادین با کفت. ج تین ععا کرد «اللیم آنجد .لی. .ها 
(1)وعدئنی...». (2) 


نقد و بررسی سندی 


حدیبت اول را شیخ صدوق روایت کرده است و سند آن ضعیف است (3) و 
حدیت دوم نیز همچون حدیث نخست از مشکل ضعف سند رنج می برد. 
(4) بنابراین ان چه در این روایات به امام مهدی نسبت داده شده, قابل 


اتبات ست: 


گرچه نويسنده مورد نظر به صورت شفاف, نقدهای خود بر این روایت را 
بیان نکرده است. ولی شاید مقصودش این بوده که در این روایات دو 
تناقض وجود دارد: اول این که بر اساس حدبت اول, امام پس از تولد بر 
زمین زانو می زند» در حالی که بر اساس حدیبت دوم» در ان حال سجده 
رب العالمین...» بوده است و حال ان که بر اساس حدیت دوم» ان حضرت 
جملاتی دیگری بر زبان جاری ساخته است. 


در پاسخ این دو اشکال باید گفت که مع الأسف؛ قفاری در نقل روایات 
امانت داری نکرده است. او مشترکات روایات را حذف کرده و تنها موارد 
اختلاف را اورده است. در حدیبت اول که راویان ان نسیم و ماریه از 
کنیزان امام حسن علیه السلام هستند چنین امده است: 


1- فی روایه آخری آنه سقط ساجذا لله وهو یتشهد, ویدعو بقوله: «الَهم 
انجز لی ما وعدتنی...». 

2- اصول مذهب الشیعه, ص 3 102 . 

و3 کمال الدین و تمام النعمه, ص 430: حدئنا محمد بن علی ماجیلویه, 
واحمد بن محمد بن یحیی العطار _ رضی الله عنهما _ قال: حدثنا محمد بن 
یحیی العطار, قال: حدثنا الحسین بن علی النیسابوری» عن ابراهیم بن 
محمد بن عبدالله بن موسی بن جعفر علیهما السلام, عن السیاری قال: 


حدئتنی نسیم وماریه قالتا... . این روایت به دلیل مجهول بودن ابراهیم بن 
محمد ضعیف است (معجم رجال الحدیت, جح1, ص 259). 

4- کمال الدین و تمام النعمه, ص 8 42. این روایت نیز به دلیل مهمل بودن 
محمد بن عبدالله الطهوی ضعیف است (مستدرکات, ج7, ص 190). 
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سقط جائیاً علی رکبتیه رافعاً سبابته الی السماء ثم عطس فقال: الحمد 
لله 


رب العالمین. (1) 
در حدیت دوم که راوی آن حضرت حکیمه است می خوانیم: 


ساجداً لوجهه جاثیاً علی رکبتیه رافعاً سبابتیه و هو یقول آشهد آن لا اله ا 
الله. (2) 


بنابراین, جمله «جائیا علی رکبته. رافعاً سبابتیه» در هردو روایت هست؛ 
اما در یک حدیت افزون بر آن «ساجدا لوجهه» نیز وجود دارد. بر این 
اساس, نمی توان این دو حدیت را از این جهت متناقض دانست؛ زیرا در 
حدیث نخست یک جمله نیامده است و در حدیث دوم آمده است. و روشن 
است که امثال این حذف و کاستی در روایات فراوان دیده می شود. گاهی 
راو کسی عاجرا رااوریی فرا وی باه کان اهست دشن 
ذکر نمی کند. ولی راوی دیگر, دقیق تر و کامل تر آن حادثه را روایت می 
کند. با وجود اختلافی که در نقل ماجرا وجود دارد. هر دو صادق هستند و 
هردو واقعیت را گزارش کرده اند؛ ولی یک راوی, بخشی از رخداد را 
گزارش کرده و راوی دیگر تمام آن را. افزون بر اين که در مواردی که 
حذف یک فقره مخل به وی قفی واه نی ۲ 2 
نقل نکند. او موظف است که دروغ نگوید و از پیش خود چیزی روایت 
ننماید, ولی موظف تبیست در نقل یک رخداد تاریخی همه جزئیات و 
ظرافت های حادثه را به زبان بیاورد. چنین اصلی در نقل رخدادهای تاریخی 
وجود ندارد. 


با توجه به آن چه گذشت., اختلاف روایت در نقل سخنان آغازین امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف را نیز می توان تحلیل کرد؛ چون ممکن 
است آن حضرت پس از اين که زانو بر زمین نهاده سجده کردند و انگشتان 
سبابه را به سوی آسمان بلند کردند, تمام آن چه در این دو روایت آمده 
است و بلکه یش آد آن بضزیان آفرده باشند ؛ اما هریک از راویان که 


1- الغیبه للحجه, ص‌245. 


2 کمال الدین و تمام النعمه, ص 8 42. 
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شاهد ماجر| بوده اند تخشی ار ان را نقل کرده اند؛ : نسیم و ماریه جمله 
«الحمد لله رب العالمین...» را وه حضرت حکیمه جمله «اشهد آن لا اله لا 
الله...» را. 


شبهة ۰.27 رشد غیر عادی امام مهدی 


اشاره 


* رشد او از اساس مخالف با سنت خداوند در مورد مخلوقات است و از 
چارچوب نوامیس طبیعی که بر تمام موجودات به فرمان خداوند حکم می 
راند, خارج شده است. این مطلب در روایتی که از زبان حکیمه دختر 
محمد روایت شده این چنین انعکاس یافته است: پس از چهل روز بر 
ابومحمد علیه السلام وارد شدم در این حال مولایمان صاحب عجل الله 
تعالی فرجه الشریف را که در خانه راه می رفت مشاهده کردم. من 
صورتی زیباتر از او ندیده بودم و کلامی فصیح تر از کلام او نشنیده بودم. 
پس ابامحمد علیه السلام فرمود: این همان مولودی است که نزد خداوند 
بلندمرتبه کرامت دارد. گفتم: سرورم ! من از او چیزهایی می بینم در حالی 
که او چهل روزه است. حضرت لبخندی زد و فرمود: عمه جان, ایا نمی 
دانی که ما امامان در روز به اندازة یک سال دیگران رشد می کنیم؟ (1) 


در روایت قمی این چنین آمده است: «همانا فرزند ما چون یک ماهه شد, 
ما ی مت رک اه اس قرو ها ترس ان و من 
گوید و قران می خواند و پروردگار بلندمرتبه اش را درشیرخوارگی عبادت 
می کند. فرشتگان از او فرمان برداری می کنند و صبح گاهان و (2)شام 
گاهان بر او وارد می شوند». (3) 


1- آما نموه فهو مخالف تماما لسنه الله فی خلقه, وخارج عن النوامیس 
الطبیعیه التی یخضع لها الکائن الحی بأمر الله. یصور ذلک الخبر المروی 
علی لسان حکیمه بنت محمد, حیث تقول: «لما کان بعد آربعین یوماً دخلت 
۳ آبی محمد علیه السلام فاذا مولانا الصاحب یمشی فی الدار فلم ار 
بر ات ی ای سا 


وله آربعون یوما, فتبسم وقال: یا عمتی آما علمت آنا معاشر الاأئمه ننشآً 
فی الیوم ما ینشاغیرنا فی السنه». ۱ ۱ 
2- فی روایه القمی «ن الصبی منا |ذا کان آتی علیه شهر کان کمن آتی 
علیه سنه. وان الصبی منا یتکلم فی بطن امه ویقرا القران, ویعبد ربه عز 
وجل عند الرضاع, تطیعه الملائکه وتنزل الیه صباحا ومساء». 

3- اصول مذهب الشیعه, ص 3 102 . 
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نقد و بررسی سندی 


در این قسمت دو روایت وجود دارد رواب کیت بر بت وی 2 
صورت مرسل نقل کرده است و از این رو قابل اعتماد نیست (1) و روایت 
دوم که وی صد وی ۳ کردج است ضعیف است. (2) بنابر این اشاسا 


آن چه در این دو روایت ه آمده اثبات شدنی نیست. 


نقد و بررسی محتوایی 


پاسخ اول: اعتراف عالمان سنی مذهب به نمونه های مشابه 


این اعتقاد که یک نوزاد می تواند رشدی بسیار سریع تر از رشد عادی 
داشته باشد, مخصوص شیعه نیست و برخی از دانشمندان سنی مذهب نیز 
آنرا نذیرفته: اند برای نوتم ون شرح حال بیامیز گرامن. اسلام.ضلی الله 
علبه و آله شم تین توشته: | ند 


و آن حضرت در یک روز به اندازه یک ماه و در یک ماه به اندازه یک سال 
رشد کودکان دیگر رشد می کرد. پس شش ساله شد در حالی که توجوانی 
قوی بود. ۳ 


طبری _ دانشمند سنی مذهب _ نیز در شرح حال حضرت ابراهیم علیه 
السلام ینس از بیان این که نمرود دریی پیش گیری از تولد این پیامبر الهی 
بود و مخفیانه متولد شد و مادرش او را در غاری پنهان کرد. می نویسد: 


ی وه تام شام دی ها مه تاد سا دمن 
کرد. (4) 


یه ارف 3 

2- کمال الدین و تمام النعمه, ص 429. این حدبت به دلیل مهمل بودن 
محمد بن عبدالله المطهری ضعیف است (مستدرکات. ج7. ص190). 
که ان الماک ار ص21 وتو ای ای رخ و9 
صحیح ابن حبان, ج14, ص <245. 


ص :4 5 1 
در جایی دیگر نوشته است: 


او در یک روز به اندازه یک هفته و در یک هفته به اندازه یک ماه و در یک 
ماه به اندازه یک سال رشد می کرد. (1) 


تعبیر ابن اثیر _ دیگر دانشمند سنی مذهب _ نیز چنین است: 
اف در یی زوز بة آندازه بی هام دیحران رشد.می کرد. (12 


نم کمارن ار خدایی که ابراهیم علیه السلام را به سرعت پرورش داد, از 
این که با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز چنین کند, عاجز 


نشده است. 
پاسخ دوم: برخورد گزینشی قفاری با روایات 


با تامل در مجموعه روایات مربوطه, روشن می شود که قفاری در نسبت 
دادن اعتقاد به فوق العاده بودن رشد امام مهدی به عالمان شیعه به خطا 
رفته است: زیرا اندیشه ورزانی چون شیخ کلینی. شیخ صدوق و شیخ 
طوسی که احادیث مورد نظر اقای قفاری را روایت کرده اند در کتاب های 
خود احادیث دیگری نیز آورده اند که بر رشد عادی امام مهدی علیه السلام 
دلالت دارند. از جمله کلینی به سند خود از ابراهیم بن ادریس چنین روایت 
0 

او (امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) را در حالی که نوجوانی 
نزدیک به سن بلوغ بود, پس از در گذشت ابامحمد دیدم و دست و سرش 
5 


شیخ صدوق به سند خود از یکی از اصحاب امام حسن عسکری علیه 
السلام اورده است: 

او در خانه امام حسن علیه السلام بوده آنست که یه تا گاه: سوارانی که در 
میانشان جعفر کذاب نیز بود به خانه ریختند و شروع به تاراج خانه کردند. 
در ایر 

رز این 


3- الکافی, ج1, ص 31 3. 
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حال, من نگران سرورم قائم بودم. ناگهان دیدم آن حضرت آمد و از در 
خارج شد و من او را نگاه می کردم و او پسری شش ساله بود. کسی 
ایشان را ندید تا اين که از چشم ها پنهان شد. (1) 


بر امام عسکری علیه السلام در بیماری رحلنش وارد شدم. به خادمشان 
فرمود: داخل اتاق شو, بچه ای را می بینی که در حال سجده است. او را 
برای من بیاور. (2) 


در این روایات و روایات مشابه که توصیف کنندهة هیبت امام اند کف پیش پا 
اندکی پس از شهادت امام حسن علیه السلام هستند؛, از ان حضرت با نام 
هایی چون صبی و غلام یاد شده است. از این رو نمی توان به استناد 
روایات مورد نظر آقای قفاری ادعا کرد که دانشمندان شیعی, رشد امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را غیرعادی و فوق العاده سریع می 


دانند. 
پاسخ سوم: پی نبردن قفاری به مفهوم حقیقی روایات 


با خوخهبه ان خه کت رسد که اساتا قفاری بت مفزوم یی 
ی اس ان ام و 
برداشت ر است. به ِ رسد مقصود تعبیرهایی که در روایاتی نظیر 
« نا نتشاً فی الیوم کف بتضا یراق السته . ۰ به کار رفته, معنای 
ظاهری آن نیست. بلکه اين تعبیرها کنایه از رشد سریع تر امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف در قیاس با دیگر کودکان است. شواهد گوناگون, 


الق اک نوات وا کات سای ای نراد ی کر 

اه اه اس بسا اس اه لا ای 

اس در یر ان ریسا او وان سس 

آن قدر شخیق و یست.: است. که عاهلی. آن. را بر ژبان نمی آورد؛ . چه رسد 
به امام معصوم و يا عالمان شیعه و سنی. 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 3 47. 
2- الفیبه للحجه, ص 272. 
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ب) چنان که گفته شد دانشمندانی چون شیخ کلینی, , شیخ صدوق و شیخ 
طوسین در کنار روایات مهرد اشاره اقای: قفاری: روایات دیگری نیز نقل 
کرده اند که بر رشد عادی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
دلالت دارد. این نشان گر آن است که بر اساس برداشت آنان, روایات 
یادشده متعارض نبوده اند, بلکه دسته نخست را بر نوعی از مبالغفه در رشد 
سریع تر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حمل می کرده اند. 
البته این رشد سریع, به اندازه ای نبوده است که با حالت طبیعی ان 
فاصله زیادی داشته باشد؛ یعنی در عین حال که غیرطبیعی نبوده با رشد 
کودکان عادی تفاوت داشته است. 


حسن عسکری علیه السلام شرح داده اند, از حضرت با عنوان کودک اد 


آن حضرت با عنوان. مرد با جوان باد. نکردم انست. (1] الشته این اختمال 
وجود دارد 

که تمامی این ملاقات ها در ماه های آعازیزه تولد امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف رخ داده باشد, 

ولی حمل همه آن ها بر این مقطع زمانی بسیار بعید ست.. برای نمونه, 
کامل بن ابراهیم می گوید: 


بر امام حسن علیه السلام سلام کردم و در اتاقی که پرده ای بر آن افتاده 


بود نشستم. بادی وزید و گوشه پرده کنار رفت. کودکی حدودا چهارساله 
دیدم که جون پارة ماه بود. (2) 


سعد بن عبدالله قمی می گوید: 
بر ران راست امام حسن علیه السلام کودکی که در زیبایی همچون ستارة 


مشتری بود. نشسته بود. (3) 


1- البته در یک روایت ت از آن حضرت به «رجل» تعبیر شده است ( کمال 
الدین و تمام النعمه, ص 429), ولی این روایت منحصر به فرد است و در 


سایر نقل های این روایت از جمله نقل شیخ طوسی (الغیبه للحجه, 
ص‌239), مسعودی (اتبات الوصیه, و و طبری (دلائل الامامه, 
ص 00<) این تعبیر نیامده است. 

2- الغیبه للحجه. ص 247. 

3- کمال الدین و تمام النعمه, ص 5 47. 
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این روایات؛ قرینه مناسبی هستند بر این که احادیث مورد نظر آقای 
قفاری, معنای ظاهری آن آراده نشده, بلکه این احادیثت کنایه از رشد 


سریع تر امام در قیاس با دیگر کودکان هستند. 


اشاره 


* لیکن از این مولودی که دارای چنین پدیده های خارق العاده است. هیچ 
خارق العاده ای چه نفعی دریی خواهد داشت؟ (1) 


سپس چیزی نگذشت که او غایب شد و از او و غیبتش کسی جز حکیمه 
باخی. تشد همه که آن خنان که.به. او تستبت دادم شدم است, هی کوید. که 
حسن به او فرمان داد خبر این مولود را فاش نکند. تا زمانی که پس از 
وفات او میان شیعیان اختلاف شود. حسن به او چنین گفت: «چون خداوند 
مرا از دیدگان مخفی کرد و جان 


مرا گرفت و دیدی که میان شیعیان من اختلاف بروز کرد, ماجرا را برای 
افراد 


مورد اعتمادشان بازگو کن؛ زیرا خداوند ولو اش را از خلق پنهان می کند 
و 


علیه السلام اسبش را (2)برایش بیاورد.» (3) 


1- ولکن هذا المولود الذی یحمل کل هذه الظواهر الخارقه لا یعلم به 

ولا پری له آثر, فما فائده [جر |ء هده الخوارق اذن؟ 

2- م‌ ما لبث ان غاب ولم یعلم نامه ولا غیبته آحد الا «حکیمه» والّتی تقول 
گفا تست الها آلرهوایه_ : آن الحسن آمرها الا تقشن هدا الحتر فی. امر 
هذا المولود حنی نری اختلاف شیعته بعد وفاته, حیث قال الحسن ِ_ 
اه را و ی اک ات 


منهم فان ولی الله یفیبه الله عن خلقه ویحجبه عن عباده فلا براه اد ختن 
بقدم له خیرانیلن علیه الشلام فریته لنقصضی اللة امرا کان مقعولا»: 
3- اصول مذهب الشیعه, ص024 1. 


قفاری می پرسد: برای مولودی که به وسیله هیچ کس دیده نشد, وقوع 
چنین حوادث خارق العاده ای چه فایده دارد؟ 


در پاسخ باید گفت تحقق امور خارق العاده برای امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف مانند وقایع خارق العاده ای است که برای حضرت 
عیسی و حضرت مریم علیهما السلام رخ داد: 


۳7 ۳۳ ات 0 ستج ام 2 
«وهزی اليي بجذُع الحله تساقط عليك رطبا جنیا»؛ (1) 


و تن درخت خرما را , به طرف خود [بگیر و] بتکان, تا بر تو خرمای تازه 
بریزد. 


« کلْمَا دل عَیها گرا مراب وجد عندها ررقا»؛(2) 


زکریا هر بار که در محراب بر او وارد می شد, نزد او [نوعی ] خوراکی می 
یافت. 


با این که در مورد نخست جز حضرت مریم علیها السلام کسی ان جا نبود و 
در مورد دوم تنها حضرت زکریا علیه السلام از این موضوع باخبر شد, اما 
این حوادث خارق العاده باز هم اتفاق افتاد تا این که هم نشانه ای بر 
عظمت حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مریم علیها السلام باشد و 
هم باعت استواری ایمان کسانی شود که از ان پس. این رخداد ها را می 
شنوند. تحقق امور خارق العاده به هنگام تولد امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف نیز می تواند نشانه ای از عظمت این تازه مولود برای 
حاضران مانند حضرت رجچس؛ حضرت جکیمه, سیم و ماریت کتران بت 
امام حسن علیه السلام باشد. از همه مهم تر این که این رخدادها, از سوی 
حاضران نقل شد و برای شیعیانی که در طول تاریخ آن را می شنوند. مایه 
تقویت ایمان و اطمینان خاطر است. به تعبیر دیگر, برای مفید بودن تحقق 
امور خارق العاده لازم نیست همه مردم دنیا در صحنه حضور داشته باشند, 
همچنان که وقتی عیسی علیه السلام نابینا را شفا داد. يا پیامبر گرامی 
اسلام به درخت دستور داد حرکت کند, همه مردم 


1- سورة مریم, آیة 25. 
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دنیا حاضر نبودند, بلکه تعدادی از آنان حضور داشتند و واقعه را برای 
دیگران گزارش کردند, در ماجرای تولد امام مهدی نیز تعدادی از خواص 
بودند و ماجرا را برای دیگران گفتند. 


شبهة 29. اعتقاد به تولد امام مهدی مستند به سخن یک زن است 


اشاره 


* پس مسئله مهدی و غیبتش بر اساس روایت شیخ الطائفه, از طریق 
حکیمه به شیعه نفوذ کرد و من نمی دانم چگونه شیعه سخن یک زن 
غیرمعصوم را درباره اصل مذهب می پذیرد ؛ در حالی که آن ها اجماع تمام 
امت را اگر میان آن ها معصوم نباشد, حتی در مستئله ای فرعی تفت 
پذیرند. (2) 


نقد و بررسی سندی 


روایتی که قفاری به آن استدلال کرده است از نظر سندی ضعیف و 


نقد و بررسی محتوایی 


پاسخ اول: آگاهی بسیاری از شیعیان از تولد امام مهدی 


ادعای اخیر قفاری نیز از اساس باطل است؛ زیرا در منایع روایی, گزارش 
های گوناگونی در این باره وجود دارد که تعداد زیادی از شیعیان مورداعتماد 
از این ماجرا| باخبر بوده اند. این خبر نه از سوی حضرت حکیمه, که از راه 


های گوناگون دیگری 


1- فمسأله المهدی وغیبته تسربت الی الشیعه عن طریق حکیمه کما تقوله 
روایه شیح الطائفه وم آدری کیف یقبل الشیعه قول امرأه واحده غیر 
معصومه فی ال المذهب, ۰ وهم الذین بیردون اجماع الأمه بأسر ها |ذا لم 


یکن المعصوم فیهم ولو فی مسأله فرعیه؟! 
2 .اصول مذهب الشیعه. ص1024. 


3- الغیبه للحجه, ص 37 2. این حدیت به دلیل مهمل بودن محمد بن عبدالله 
المطهری ضعیف است (مستدرکات, ج7. ص190). 


ص60۰ 1 


وسدن است: ای کم از یه اسام ی سا اه ای رت 
به چند دسته تقسیم می شوند: 


الف) کسانی که به وسیله امام حسن عسکری علیه السلام, با امام مهدی 
فحل نله عالی فرجة الشرسی فبدار کرده انم بدا تهونه من, توان به 
اقراد ذیل اشازه کرد: 


1 عمر اهوازی؛ وی می گوید: «ابومحمد پسرش را به من نشان داد و 
گفت این صاحب شما پس از من است»؛ (1) 


2 محمد بن عثمان, معاویه بن حکیم, محمد بن ایوب بن نوح و سی و 
هفت نفر دیگر؛ این سه نفر می گویند: «ابومحمد حسن بن علی علیه 
السلام در منزلش فرزند خود را به ما که چهل نفر بودیم نشان داد و فرمود 
این امام شما پس از من است داتس در ات ۳4 


3. یعقوب بن منقوش: وی می گوید: «بر ابومحمد حسن بن علین علیه 
السلام وارد شدم؛ در حالی که در خانه نشسته بود و سمت راستش اتاقی 
قرار داشت که پرده ای بر ان اویخته بود. گفتم: : سرورم» صاحب این امر 
کیست ؟ فر مود: پرده را بردار. پس نوجوانی با پنج وجب قد که ده با 
هشت ساله یا مانند آن بود _ به سوی ما آمد. اهاق حشتة غلیه: الینلام 
فرمود: این صاحب شماست»؛ (3) 


4. مردی از اهل فارس ؛ ضوء بن علی عجلی از مردی از اهل فارس چنین 
نقل می کند: «به سامرا| آمدم و ملازم بیت ابومحمد علیه السلام شدم .. 
روزی به قسمت مردان خانه رفتم و متوجه حرکتی در آن جا شندم. امام 
حسن علیه السلام فرمود: از جایت حرکت نکن. پس نه می توانستم داخل 
شوم و نه می توانستم خارج شوم. پس کنیزی که چیزی پوشیده با خود 
داشت خارج شد. سیس صدا زد: داخل شو! و من داخل شدم و کنیز 


[- الکافی, ج1, ص 31 3. 
2- کمال الدین و تمام النعمه, ص 435. 
3- کمال الدین و تمام النعمه, ص 437. 
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او چنین کرد و من کودکی زیبارو و سفید را دیدم... . آن حضرت فرمود: 
این صاحب شماست». (1) 


ییامام و اه ام ارو انم موه خل 
ای هر بر ها دا نج اس اه 
اشاره کرد: 


1. محمد بن علی بن بلال "و می کونده «از سوی ابومحمد, دو سال پیش 
از درگذشتش, پیغامی برایم رسید که مرا از جانشین خود آگاه کرده بود. 
سپس سه روز پیش از درگذشت پیغام دیگری برایم رسید و مرا از 
جانشین خود آگاه کرد»؛ (2) 


2 ابوهاشم جعفری؛ وی می گوید: «به ابومحمد علیه السلام گفتم: 
عظمت شما مانع پرسش می شود . " آیا اجازه_ پرسش می دهید. فرمود: 


پبرن: گفتم: آیا شما فرزتدق دارید؟ فرمودند: ری (3] 


یه ای اشامن وه وی ای سس سا ای 
بخوانید. او فرا خوانده شد و نزد 


آن حضرت رفت. امام حسن علیه السلام به او فرمود: ده هزار رطل نان و 
ده هزار رطل گوشت بخر و آن را به گمانم فرمود میان بنی هاشم _ 
تقسیم کن و برایش فلان تعداد گوسفند عقیقه کن»؛ (4) 


4 احمد بن حسن بن اسحاق؛ وی می گوید: «چون خلف صالح عجل الله 
تعالی فرجه الشریف متولد شد؛ از سوی مولایمان ابومحمد حسن بن علی 
که توقیعات را با همان خط می نوشت. رسید. در آن نامه امده بود که 
برای ما نوزادی متولد شد. این راز را نگه دار و آن را از مردم پنهان کن. 
ما کی را از آن باختر نکزدیم. مکر خویشاهو‌ندان.را به سیب خویشاوندی 
شان و دوستان را به 


1- الکافی, ج1, ص‌329. 
2 الکافی, ج1, ص‌328. 
3- الکافی, ج1, ص‌328. 
4- کمال الدین و تمام النعمه, ص 431. 
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سبب دوستی شان. دوست داشتیم تو نیز با خبر شوی تا خداوند به سبب 
ان تو را شادمان نماید. همچنان که ما شادمان شدیم. والسلام»؛ (1) 


د‌. بشار بن ابراهیم بن ادریس؛ وی می گوید: «سرورم ابومحمد... چهار 
قوج برایم فرستاد و نوشت: به نام خداوند بخشنده مهربان. این چهار قوج 
را از طرف سرورت ذیح کن و بخور. خداوند ان را بر تو گوارا کند»؛ (2) 


6 جعفر بن محمد بن اسماعیل؛ وی می گوید: «امام حسن علیه السلام 
فرمود: چون که خداوند مهدی این امت را به من عنایت فرمود, دو فر شته 
را به سویش فرستاد و آن ها او را تا سراپرده های عرش بالا بردند, تا این 
که در برابر خداوند ایستاد. سیس خداوند خطاب به او فر مود: آفرین بر 
بنده ام که برای یاری دینم انتخاب شده است»؛ (3) 


7 احمد بن محمد بن عبدالله؛ وی می گوید: «هنگامی که زبیری _ که 
لعنت خداوند بر او باد _ کشته شد. از امام حسن علیه السلام نامه ای 
برایم رسید که در آن نوشته بود: این جزای کسی است که بر خداوند 
درباره اوليايش جسارت کرد. او گمان می کرد مرا می کشد در حالی که 
فرزندی ندارم. پس قدرت خداوند را چگونه دید؟»؛ (4) 


8 محمد بن حمزه , بن الحسن؛ وی می گوید: به امام حسن علیه السلام 
عرض کردم: دوست 9 امام و حجت خداوند بر بندگان پس از شما را 
بشناسم. آن حضرت فرمود: ولیْ خداوند و حچت او بر بندگانش و جانشین 
من شب نیمه شعبان سال 255 هنگام طلوع فجر در حالی که ختنه شده 
بود متولد شد». () 


ج) کسانی که در کودکی و در غیبت صفرا با حضرت دیدار کرده اند. برای 
نمونه می توان به اين افراد اشاره کرد: 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص434. 
2- الهدایه الکبری. ص8دد. 


3- الهدایه الکبری. ص 357. 
4- الکافی, ج1, ص 329. 


5- کشف الحق. ص33, به نقل از: معجم احادیث الامام المهدی. ج4, 
ص 40 2. 


ص :63 1 


1 محمد بن عثمان؛ عبدالله بن جعفر حمیری می گوید: از محمد بن عثمان 
پرسیدم: آیا صاحب این امر را دیده ای؟ گفت: آری. آخرین باری که او را 
دیدم نزد کعبه بود و می فرمود: بار خدایا, از دشمنانت انتقام مرا بگیر»؛ 
(1) 


دیده نت ِِِ 1 نیز توصیف ِِ (2) 1 


در حالی که نوجوانی نزدیک به سن بلوغ بود دیدم و دست و صورتش را 
بوسیدم»؛ (3) 


4 ابوعبدالله بن صالح؛ ؛ محمد بن علی از او چنین نقل می کند: «او آن 
را رم ام و ی و 
می بردند و آن حضرت فقوت که بان کار صامون ند بو ؛ (4) 


دیده است ؛ (<) 


6. نسیم و ماریه, کنیزان امام عسکری علیه السلام ؛ سیاری می گوید: «آن 
دو به من گفتند, چون صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از 
شکم مادر خارج شد. عطسه کرد و فرمود: الحمد لله 


رب العالمین»؛ (6) 


7. ابا هارون؛ وی می گوید: «صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف را دیدم و روز تولدش جمعهة سال 56 2 بود»؛ () 


9. ابوالادیان ؛ وی می گوید: «چون جعفر برای قرائت ت نماز بر پیکر امام 
و 


تدای آلححه ردص 
2- الکافی. ج1, ص 31 3. 
3- الکافی. ج1, ص 31 3. 


4 الکافی, ج1, ص331. 

5- الکافی, ج1, ص332. 

6- کمال الدین و تمام النعمه, ص 430. 
7- کمال الدین و تمام النعمه, ص 432. 
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ایستاد و خواست تکبیر بگوید, کودکی کمی گندم گون با موهایی مجعد که 
میان دندان هاش فاصله بود از اتاق خارج شد و عبای جعفر را کشید و 
گفت: عمو عقب بایست. من برای قرائت ت نماز بر پدرم سزاوارترم» ؛ (1) 


9. محمد بن صالح؛ " آوسی. کوند: «صاحب الزمان بر جعفر کذاب هنگامی 
که پس از درگذشت ابومحمد علیه السلام در مورد میراث با او منازعه 
کرد, از جایی غیرمعمولی وارد شد و به او گفت: ای جعفر, چرا متعزض 
حقوق من می شوی؟»؛ (2) 


0. جد حسن بن وجناء؛ حسن به نقل از جد خود چنین روایت می کند: «او 
هنگام هجوم سربازان و جعفر کذاب به خانه امام حسن علیه السلام در ان 
جا بوده است که به ناگاه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را می 
بیند که از آن جا بیرون می اید و از در خانه خارج می شود و کسی متوجه 
خروج او نمی شود»؛ (3) 


ی ی اه بر ام رت امس اه ا ای 
فرجه الشریف را ملاقات می کند؛ (4) 


خاض هام مرس سور 


گرا بودم اسنت: او می. وید ان حضر ترا مبان: نو منسکد یم ور 
حالی که نوجوان بود»؛ (5) 


3. ابراهیم بن عبده نیشابوری و کنیزش؛ کنیز او می گوید: «من با ابراهیم 
بر کوه صفا ایستاده بودم. پس ان حضرت نزد ما امد و کتاب مناسک 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 5 47. 
2- کمال الدین و تمام النعمه, ص 442. 
3- کمال الدین و تمام النعمه, ص 3 47. 
4- الهدایه الکبری. ص‌9<د. 


5- الکافی, ج1, ص 30 3. 
6- الکافی, ج1, ص 31 3. 
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د1. سیماء؛ وی که در خانه حضرت را شکسته و وارد 1 جاأ شده بود 


»۳ 
را دید که به او فرمود: «در خانه من چه می کنی؟» او گفت: «جعفر گمان 
می کرد 

پدرت درگذشته است و فرزندی ندارد, ولی اگر خانه خانة شماست. من از 
ان 


خارج می شوم»؛(2) 


6 کنیز ابوعلی خیزرانی؛ ابوعلی وی را به امام عسکری علیه السلام 
هدیه کرده بود. او هنگام هجوم جعفر بر بیت امام عسکری علیه السلام از 
آن جا فرار می کند و نزد ابوعلی بازمی گردد و ابوعلی با او ازدواج می 
کند. ابوعلی می گوید: «کنیز گفت: هنگام ولادت امام حضور داشته است و 
نام مادرش صبقل بوده است»؛ (3) 


17 ابراهیم بن محمد بن فارس؛ وی می گوید: «از ترس والی؛ به خانه 
امام عسکری علیه السلام رفتم تا از ایشان خداحافظی و از شهر فرار 
کنم. چون بر آن حضرت وارد شدم, نوجوانی که چون ماه شب چهارده بود 
زا کتار ان.خضرت دیدم. او به مرن کفقت: ای ابر آهیم: فرار مکن ! خداوند تو 
را از شر او مصون می دارد. بسیار تعجب کردم و به ابومحمد گفتم: 
سرورم. ای فرزند پیامبر خدا, این کیست که از دل من خبر داد؟ فرمود: او 
پسرم و جانشین من پس از من است»: (4) 


8. اسماعیل بن علی؛ وی می گوید: «در آخرین ساعات حیات امام حسن 
علیه السلام کنار آن حضرت بوده است و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 


کرده است». (5) 


از افرادی که آن حضرت را پیش از غیبت کبرا ملاقات کرده اند, ولی 
جریان دیدار 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 442. 

2 الکافی, ج1, ص331. 

3- کمال الدین و تمام النعمه, ص431. 

4- اثبات الرجعه, به نقل از: اثبات الهداه, 3 ص 700. 
5- الغیبه للحجه. ص272. 
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آن ها به تفصیل بیان نشده است. می توان از این افراد باد کرد: 


شیخ صدوق به سندی از ابوعبدالله کوفی روایت می کند که کسانی که 
حضرت و معجزه های ایشان را دیده اند, این افرادند: 


اهواز محمد بن ابراهیم بن مهزیار, از قم احمد بن اسحاق, از همدان 
محمد بن صالح, از ری بسامی و اسدی, از اذربایجان قاسم بن علاء از 
نیشابور محمد بن شاذان؛ 


از وکا ار ات ام تفاسم من اس کی له کت 
اوالن ض فر رن ان فلی ا اقا سم شوه ات ان 
فروخ. مسرور طباخ. احمد و محمد, فرزندان حسن, اسحاق کاتب. صاحب 
النواء صاحب همیان. از همدان محمد بن کشمرد, جعفر بن حمدان. محمد 
بن هارون بن عمران, از دینور حسن بن هارون, احمد بن اخیه, ابوالحسن, 
از اصفهان ابن باذ شاله. از صیمره زیدان, از قم حسن بن نصر. محمد بن 
محمد, علی بن محمد بن اسحاق, پدرش و حسن بن یعقوب. از اهل ری 
قاسم بن موسی, پسرش, ابومحمد بن هارون. صاحب سنگ یزه, علی بن 
محمد, محمد بن محمد کلینی, ابوجعفر رخاء از قزوین مرداس و علی بن 
احمد, از فاقتر دو نفر, از شهر زور ابن الخان, از فارس محروج, از مرو 
مالک هزار دینار و صاحب مال و رقعه سفید و ابوثابت, از نیشابور محمد 
بن شعیب بن صالح. از یمن فضل بن یزید, فرزندش حسن, جعفری, ابن 
اتخی هص رس ای 


دو فرزند و صاحب مال در مکه و ابو رجاء از نصیبین ابومحمد بن و جناء؛ 
از 

اهواز حصینی. (1) 

د) کسانی که از وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باخبر 
بوده اند و در برخی از موارد به طور دقیق نمی دانیم این اطمینان از چه 


راهی برایشان به دست امده است؛ ولی وجود این دسنه از افراد نیز نقض 
دیگری بر کلام اقای قفاری است که مدعی است تنها راه 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 442. 
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اطلاع شیعه از وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, حضرت 
دجسم ات سا ای اس ات کی با اراد تا از ی 
حضرت کشف می کنیم که اصل وجود حضرت برایشان بقینی 


بوده است. 
اسامی تعدادی از این افراد بدین قرار است: 


الله تعالی فرجه الشریف در نیمه شعبان 255 متولد شد»؛ (1) 


2 ابوغانم خادم؛ وی می گوید: «برای ابومحمد علیه السلام فرزندی متولد 
شد و نامش را محمد گذاشت و روز سوم او را بر اصحابش عرضه کرد و 
فرمود: این صاحب شما پس از من و جانشین من بر شماست»؛ (2) 


3 حمزه بن ابی فتح؛ حسن بن صدر می گوید: «روزی حمزه نزد من آمد و 
گفت: بشارت ! امروز در خانه ابومحمد علیه السلام نوزادی متولد شد و 
دستور بر کتمان آن داد. پرسیدم: نامش چیست؟ گفت: نامش محمد و 
کنیه اش جعفر است»؛ (3) 


4. غیاث بن اسید؛ وی می گوید: «مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
روز جمعه متولد شد و مادرش ریحانه است»؛(4) 


5 ابوالفضل حسن بن حسین علوی؛ وی می گوید: «بر ابومحمد حسن بن 
علی علیه السلام در سامرا وارد شدم و ولادت فرزند قائم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف را , به او تبریک گفتم.» ام 


6 حمزه بن نصر؛ وی می گوید: «چون که مهدی عجل الله تعالی فرجه 
ای اه 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 430. 
2- کمال الدین و تمام النعمه, ص 431. 


3- کمال الدین و تمام النعمه, ص 432. 
4- کمال الدین و تمام النعمه, ص 432. 
5- کمال الدین و تمام النعمه, ص34 4. 
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شدند د و چونِ ۰ 0( 


7 عقید خادم؛ وی می گوید: «ولیت خداوند محمد بن حسن بن علی بن 
ابی طالب 


_ صلوات الله علیهم اجمعین _ در شب جمعء ماه رمضان سال 254 هجری 
متولد شد». (2) 


بر این نام ها می توان نام ده ها شخصیت دیگر را افزود که برای حضرت 
۳ نوشته اند. آن ها تقاضاهایی از محضر مبارک آن حضرت داشته اند و 
گاه پاسخ های حضرت صورتی معجزه آسا داشته است. همه این ارتباط ها 
نشان می دهد که وجود حضرت بر آیشان امزی مسلم بوده است: تفصیل 
اسامی این افراد و شرح ماجراهای آنان در کتاب هایی چون کافی, کمال 
الدین و الغیبه شیخ طوسی و دیگر کتاب های مربوط آورده شده است. 
القه بم کفنه شیع طفشی: این ها بش اندکن از رواات کهانی است که 
با حضرت دیدار کرده اند. شیخ طوسی بسیاری از روایات را به دلیل پرهیز 
از طولانی شدن کتاب نیاورده است. (3) 


آن چه گذشت فقط افرادی بودند که از راهی غیر از گزارش حضرت 
حکیمه از تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و وجود ان 
حضرت باخبر شده آند. البته با توجه به شر ایط خاص ان مقطع زمانی و 
تهدیدهایی که برای جان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود 
داشته بی شک بسیاری دیگری از شیعیان خالص نیز وجود داشته اند که از 
وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مطلع شده اند و ان را 
برای دیگران بازگو نکرده اند يا گزارش های آنان به دست ما نرسیده 
است. البته این صرف نظر از ده ها و صدها حدیثی است که بر قیام نهمین 
فرزند از 


1- الهدایه الکبری. ص 7<د. 
2- کمال الدین و تمام النعمه, ص 4 47. 


9 العییه اجه و رو 


ص :169 


نسل امام حسین علیه السلام و غیبت او دلالت دارد. که به استناد آن ها 
حتی اگر هیچ کس با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دیدار 
نکرده بود, می توان نسبت به وجود آن حضرت و غیبتشان اطمینان حاصل 
کرد. (1) بر این اساس. روشن شد که این ادعای اقای قفاری که از وجود 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و غیبت او هیچ کس جز حکیمه 
اطلاع نیافت, سخنی به غایت بی اساس است. گرچه نقفش برجسته 
حضرت حکیمه به عنوان کسی که شاهد ولادت امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف بوده است., انکارنشدنی است. همچنین روشن شد که شیعه 
در اعتقاد به تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به سخن یک 
زن اعتماد نکرده است. 


آقای قفاری در ادامه, ادعا می کند که شیح طوسی نیز بر همین باور بوده 
است. وی در این باره چنین می نویسد. 


پس مسئله مهدی و غیبت او آن چنان که روایت شیخ الطائفه بر آن 
دلالت دارد _ کنها از طزیق کم در مان نیع رها پیدا کرد و من نمی 
دانم چگونه شیعه سخن یک زن غیرمعصوم در مورد اصل مذهب می پذیرد. 
با اين که آن ها اجماع تمام امت را ولو در مسئله ای فرعی اگر معصوم در 
میانشان نباشد, نمی پذیرند. (2) 


از اهر کم اراس کته ری اه که وا ی واه وه ری 
طوسی نیز بر این باور بوده است که مسئله وجود و غیبت امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف. فقط از طریق حضرت حکیمه در میان شیعه 
رواج یافته است, ولی با مراجعه به کلمات شیخ طوسی به سادگی می 
توان دریافت که این ادعا هرگز با واقعیت همخوانی ندارد. شیخ در فصل 


1- این روایات را می توان در کتاب هایی همچون کتاب الفیبه نعمانی, 
ملاحظه کرد. 


2 اصول مذهب الشیعه, ص024 1. 
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مستقلی که به دلایل تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


اختصاصی داده است, چنین می نویسد. 


ابا دار ضحت ولامت ان عضرت استاحف ار جا موف نی ان 
و را را هر 
سیس برخی از اخبار مشاهده کنندگان آن حضرت را بیان می کنیم؛ " زیر| 
بیان تمام آن چه در این باره روایت شده کتاب را طولانی می کند. #9" 


وی در ادامه, روایات گونا گونی در این باره نقل می کند. در این روایات؛ 
افراد زیادی ولادت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پا دیدار خود 
با آن عضرت را خزارزش داد آند. اين افراد 


ا آن اا ال یب لسن ایه یت ی 
احمد 


پیرزن همسایية امام عسکری علیه السلام, عثمان بن سعید, نسیم و ماریه, 


ات ان افرای یر اس سای هستید که در فل عد که با عان انار 
تعدادی از کسانی که صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را 


دیده اند» اورده شده اند. بنابراین. نمی توان 


مدعی شد به اعتقاد شیخ طوسی, ماجرای تولد و غیبت حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف 


به و سیله حضرت حکیمه به شیعه منتقل شده است. البته در روایت مورد 


آقای قفاری, که در کتاب الفیبه شیخ طوسی روایت شده است هیچ گونه 


تفه امه تا دک بات که اظاا ار امن اما نی ل. لاه 
تعالی فرجه الشریف منحصرا در اختیار حضرت حکیمه بوده است. گفتنی 
است در این روایت. امام حسن علیه السلام به حضرت حکیمه سفارش 
می فرماید که امر امام مهدی را پس از شهادتشان برای شیعیان 


بازگو نمایند. 


یم اهر و رو 
2- الغیبه للحجه, ص‌253-229. 
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شبههٌ 30. تعارض غیبت با لزوم معرفت امام 


اشاره 


* و می بینی که امامشان دستور می دهد امر مهدی و غیبتش از همه به 
جز شیعیان مورد اعتماد مخفی داشته شود با این که هرکس امام را 
نشناسد, به اعتقاد آن ها, غیرخدا را شناخته و عبادت کرده است و اگر در 
چنین حالتی بمیرد, به مرگ کفر و نفاق مرده (1)است. (2) 


نقد و بررسی سندی 


در این قسمت قفاری به دو روایت استناد کرده است ؛ روایت نخست, 
ان ان 
عبادت کرده است. (3) این روایت, سند معتبری دارد و روایت دوم, روایتی 
اتنت که بر اسانین. آن. خر ی پذهن ضعرفت آهاه: مز ن. کفر وسفای. است 
(4) که این روایت نیز سندی معتبر دارد. 


نقد و بررسی محتوایی 


اشاره 


در کلام قفاری, دو پرسش می تواند وجود داشته باشد: 


1. چگونه به امامی که از دیدگان همه غایب است. می توان معرفت پیدا 


کرد؟ 


2. چگونه به اصاهی که اصل وجود و غیبتش پوشیده است. می توان 


پیدا کرد؟ 


1- وتلاحظ آن امامهم یأمر بحجب آمر المهدی وغیبته الا عن الثقات من 
شیعته, مع آن من لم یعرف الامام _ عندهم _ فانما یعرف ویعبد غیر الله, 


۷ 

2- اصول مذهب الشیعه, ص < 102 . 

3- الکافی, ج1. ص181: محمد بن یحیی (ثقه: رجال نجاشی, ص353), 
عن احمد بن محمد (ثقه: رجال نجاشی. ص76), عن الحسن بن محبوب 
تقد لته و ای صرق من ای اعقوام رعی معحم رال 
الک اراس هه رال اسر 31 

4 ای 1 مه بن قح نع رال تاش خر روا مت 
رجال نجاشی, ص197), عن العلاء بن رزین (ثقه: رجال نجاشی. ص298) 
عن محمد بن مسلم (ثقه: رجال نجاشی, ص 323). 
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پرسش نخست ناظر به وضعیت تمام شیعیانی است که توفیق دیدار با 
اما وه عتز الم الی فرح ات رش را سا رو ها سوم 
تنها متوجه شیعیانی است که در دوران تولد آن حضرت می زیسته اند و به 
بل انا حار سساشیر ار اضل فعو آن-حضرت: مطم ری واه 
شمان که ان ووات تاد ار ان متشه اه تا لاش ماخ‌ایاء 
حسن عسکری علیه السلام و دانشمندان شیعه از وجود و عیبت امام مهدی 
عحل الله ان یه الشییف اظلا ساته .اکن ان حضرات. را 
ملاقات نکرده باشند, در تیررس این شبهه نیستند. 


پاسخ پرسش اول 


شیخ مفید. قریب به هزار سال پیش در پاسخ به پرسش نخست چنین می 
نویسد. 


میان معرفت به امام و غیبت او منافاتی نیست؛ زیرا علم به وجود امام در 
هستی نیازمند مشاهده او نیست. ما به چیزهایی که با هیچ یک از حواس 
درک نمی شوند علم داریم. چه رسد به چیزی که ادراکش ممکن است؛ 
زیرا می توان به آن چه مکان ندارد علم پیدا کرد, چه رسد به آن چه مکان 
دارد. ولی مکانش مخفی است. می توان به معدوم و گذشته و آینده علم 
بیدا کرد جه رسد به ان خه, وخود: درد ولن. بوشيدة و شور است: 
دا اند مره ها سا ری بشارت پیامبر ما محمد صلی الله علیه و 

و سلم را پیش از وجودش داد ,و فرمود: «ولد أَحَدٌ الله میتاق این لمَا 
شم من کنر ومتمی نم باکر رشولی شععق لعا مکم وخ به 
ولتَنَضْرّثْه قال ءفرِرنم حدم عَلی کم اضری قالوا أفْررتا قال فاشهدذو! 
چ تا مقکم من الشاهدین» و فرمود: «الْنبوةٌ الامت الذی یِجدوتة مکئوبا 
عندهَمٌ فی التَورّاه والاْجیل» پس نام پیامبر ما _ بر او و خاندانش سلام 
در کتاب های پیشین خداوند نوشته شده بود و خداو زد بر امت های گذشته 
معرفت به اوء اقرار به او و انتظارش را واجب کرده بود در حالی که او 
ودیعه ای در صلب پدرانش بود و به وجود نیامده بود. ما امروز به قیامت و 
مبعوث شدن و حساب روز واپسین علم و معرفت داریم, 
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در حالی که این ها معدومند و هنوز موجود نشده آند. ما آدم و نوج و 
ااص ی ی سا سا ام ای تا 
ها را دیده ایم و نه کسانی را که آن ها را دیده اند. به جبرئیل و میکائیل و 
اش اه اموت ای سا مر رسای 
آن ها را می شناسیم و نه مکان آن ها را می دانیم. پس خداوند معرفت به 
آن ها و اقرار به آن ها را بر ما واجب کرده است. گرچه ما راهی به آن ها 
نداریم. (1) 


پاسخ پرسش دوم 


پاسخ اول: در پاسخ پرسش دوم باید گفت اول آن که در کنار روایت مورد نظر 


آقای قفاری از امامان اهل بیت علیهم السلام در احادیت دیگری چنین 


روایت شده است 


که تکلیف وجوب شناخت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از 
فده سا که این فمه ماش ان 


فیتتور یتست ۲ مان قفا شدن, آن. پرداشته. شوم ات بای تمونه: 
امام اتفاقی بیفتد, مردم چه کنند؟ فرمود: 


این سخن خداوند «پس چرا از هر فرقه ای از آنان, دسته ای کوچ نمی 
کنند» کجاست؟ آن ها تا زمانی که در حال جست وجو هستند معذورند و 
کسانی که منتظر جست وجوگران هستند نیز معذورند تا آن ها برگردند. 
(2) 

در حدیبت دیگری از امام صادق علیه السلام پرسیده شد دربارة کسانی که 
امامشان در گذشته جچه می گویید و آن ها چه کنند. فرمود: آپا در کتاب 
خداوند نخوانده ای که «پس چرا از هر فرقه ای از آنان: دسته ای کوچ 
تمی کنند قا آن.خا که. من. فرماید: «باشد که. انان, از کیفر. الم ] 
بترسند». پرسیدم: فدایت شوم ! تا زمانی که کسانی که برای اطلاع رفته 
اند برنگشته اند, وضعیت منتظران چگونه است؟ فرمود: خداوند تو را 


1- رسائل فی الغیبه, ج1, ص12. ۱ 
: و قول الله: (قلَوْلا تقر من کل فرقه مِْهْمْ طَایْفَْ(؟ قال: هم فی عذر 
ما داموا فی الطلب و هولاء الذین ی فی عذر حتی پرجع الیهم 
اصحابهم. (الکافی, ج1, ص378) 
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رحمت کند! آیا نمی دانی که میان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و 
عیسی علیه السلام 250 سال فاصله بود و عده ای بر دین عیسی از دنیا 
رفتند, در حالی که منتظر دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودند؟ 
پس خداوند دوباره به آن ها پاداش داد. (1) 


بر این اساس. روشن شد که کسانی که در عصر تولد امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف می زیسته اند و به دلیل شرایط خاص ان مقطع از 
وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و غیبت ان حضرت مطلع 
نشده آند. ار برای رسیدن به این اگاهی تلاش خود را به کار گرفته باشند, 
معذور هستند ۳ بدون وجود ز مینه 
های این معرفت تکلیف بمالایطاق است که هم عقلاً قبیح است و هم 
روایات یادشده بر ضرورت نداشتن آن دلالت داشتند. بنابراین, بر باورهای 
شیعه از این ناحیه اشکالی 


و رد نیست. (2) 


پاسخ دوم: پاسخ دوم این که مقصود از مرگ کفر و نفاق همچنان که در روایات اهل بیت آمده 
است: مرگ بر غیر دین اسلام نیست. بلکه مقصود مرگ 


1- آ ما تقرأً کتاب الله (قلَولا تقٍ من کل فوقه مِثهْم طایْفَهْ( الی قوله 
(یحَدَرژون( قلت: جعلت فداک ! فما حال ا ا ۱ المتفقهون؟ 
قال: فقال لي یرحمک الله أ ما علمت انه کان بین محمد و عیسی: 
9 و ماتا سنه قمات قوم علی دین عیسی انتظار | لدین محمد؟ 
2 ی و ۱ ۱۱۳ 
امامت و این که‌یی نراد عاهدان ساخیر کرام اساام.صلن: الم عایه و 
اله و سلم امام زمان است.؛ اعتقاد داشته اند, ولی شخص او را به صورت 
دقیق نمی شناخته اند و به اعتراف عالمان اهل سنت چنین معرفتی نیز از 
متصادیق-عدنت معروف پیامیر. کرام اسام صلی الله له و آلمه تسام 
اش این حنم تفر سر سس شاسر امی اسان ای اه علنه م آلم 
سلم چنین می نویسد: «آن قیل: قد مات عمر و جعل الخلافه شوری فی 
سته نفر عثمان و علی و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و 


لیس فی هذا خلاف لأمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الذی 
خی ماه ۵ اه نی ا تلا عم بای مر لدم عو رن بلد الخاییه 
فلم یعلمه باسمه و لا بعینه الا بعد مده فهو معتقد لامامته و بیعته و آن لم 
یعلمه باسمه و لا بننسبه و لا بعینه. > (المحلی, ج9, ص 359) 
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به حالت گمراهی است. شیخ کلینی سند خود را از ابن ابی یعفور چنین 


از امام صادق علیه السلام درباره اين فرمایش پیامبر خداوند صلی الله 
علیه و آله و سلم: «هرکس بمیرد و امامی نداشته باشد, رز در مرک 
جاهلیت است», پرسیدم که آیا مقصود مرگ در حال کفر است؟ فرمود: 
مقصود مرگ در حال گمراهی است. پرسیدم. پس هرکس امروز بمیرد, 
آری. (1) 


ملاصالح مازندرانی در شرح این حدیث می نویسد: 


کفر معانی متعددی دارد, از جمله کفر به خداوند و روز قیامت؛ ۰ بعلی انکار 
آق ها کل این کار اخل اسان است: ار صمله‌سانی ان برافت ‏ 
 (‏ ب 0 ۳ 70 77 
معنایی که در این حدیت قصد شده اشاره فر مود. پس هر کس به دین 
افیلام اعترات کنر ونی آمام سق رااکار کند هجوت اسان معتری 
است, اما از طریق آن گمراه شده است؛ چون گمان کرده است که طریق 
تعنای اول. 121 


بر این اساس. روشن شد که اگر اهل بیت علیهم السلام در جایی مرگ 
را مر رن رت ار مقصود خود 
را از مرگ کفر و نفاق توضیح داده اند و از قضا تفسیر اهل بیت علیهم 
السلام. همان تفسیری است که محدئان اهل سنت از این حدیث ارائه 
کرده اند. برای نمونه. ابن حجر در شرح حدیث پیامبر می نویسد: 


1- سألت آبا عبدالله علیه السلام عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله 
ی ی ی قلت: مبته کفر؟ 
قال: میته ضلال. قلت: فمن مات الیوم و لیس له امام فمیته میته جاهلیه؟ 
فقال: نعم. (الکافی, ج1, ص‌376) 

2- شرح اصول الکافی, ج0, ص4<د3. 
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است. (1) 


یعنی بمیرد., آن چنان که اهل جاهلیت بر گمراهی و افتراق می مردند. (2) 


بر این اساس, شیعه و اهل سنت در تفسیر حدیث پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم همنوا هستند. برخلاف تصور اقای قفاری, تفسیر یاد شده از 
حدیث پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم تفسیری شیعی نیست و البته 
مخفی ماندن این ظرافت ها بر کسی که هدفی جز شبهه افکندن و تکی 
اشکالات ندارد, چندان هم دور از انتظار نیست. 


اشاره 


* روایات شیعه درباره تعیین زمان غیبت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف متعارضند. طوسی از حکیمه چنین روایت می کند: «سه روز پس 
از تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مشتاق زیارت ولی خدا 
شدم. پس به سوی ان ها روانه شدم و ابتدا وارد اتاقی که سوسن در ان 
بود شدم, ولی نشانی ندیدیم و سخنی نشنیدم. دوست نداشتم در این باره 
سوالی کنم. پس بر ابومحمد علیه السلام وارد شدم. حیا مانع شد پرسشی 
بنمایم, اما آن حضرت خود شروع به سخن کرده و فرمود: ای عمه, او در 
حمایت خداوند, حجاب و غیبت اوست تا این که به او اذن دهد.»> (3) 


در حدیثت دیگری روایت کرده است که (4)حکیمه پس از هفت روز درد او 


را ندید و 


1- فتح الباری, ج13, ص‌5. 
ِ شرح سنن النسائی. ج 7, ص‌123. 

- آما وقت غیبه المهدی فان روایات الشیعه تتضارب فی تحدیده. فیروی 
آن حکیمه قالت: «... فلما کان بعد ثلاث (من مولده) اشتقت الی 
ولی الله فصرت الیهم فیدآت بالحجره التی کانت سوسن فیها, فلم آر أثراً 


ولا سنمعت ذکرآ. فکرهت: آن آسال فدخلت علی آبی محمد علیة السلام 
فاستحیت آن آبداً بالسوال فبدآنی فقال: هو یا عمه فی کنف الله وجرزه 
وستره و غیبه حتی پأذن الله له». 

4- فی روایه تانیه آن حکیمه فقدته بعد سعه آیام, وقی روایه ثالثه: آنها 
رآته بعد اربعین بوما یمشی فی الدار ثم فقدنه بعد ذلی, وقی روابه آخری 
آن حکیمه کانت تختلف الی دار العسکری, نزوره کل آربعین یپوما؛ ما, وقبل 
وفاته بأیام قلائل _ کان عمر المهدی آنذاک خمس سنوات علی الأکثر 
زارت دار العسکری کعادتها, تقول: ف- «رآیته رجلا فلم آعرفه, فقلت لابن 
ان غلته اسلا من هد الدی ات آن اخلس فن بفتت ففال لب هد 
واطیعی». 
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در حدیث سومی روایت کرد که او رآ پس از چهل روز دید, در حالی که در 
خانه راه می رفت و پس از آن دیگر او را ندید. در حدیث دیگری آمده 
انتتت که خکیفه دز خانه: عسکری را فت:و آمدمی تضود و هر حهل زر هر آو زا 
زیارت می کرد. چند روز پیش از وفات حسن عسکری _ که عمر مهدی 
حداکثر پنج سال بود _ طبق عادت خود به خانه عسکری رفت و ماجرا را 
چنین شرح کرده است؛: «مردی را دیدم و نشناختم؛ به برادرزاده ام گفتم: 
این که دستور می دهی در مقابلش بنشینم کیست؟ فرمود: فرزند نرجس 
و جانشین من است و به زودی مرا از دست خواهید داد. پس سخن او را 
بشنو و از او اطاعت کن.» 


و مهدی این چنین غایب شد و کسی جز حکیمه _ که خبر آن را به ثقات 
شیعه منتقل کرد, آن چنان که روایتشان می گوید از ان اطلاع د تافت. 
(2) 


نقد و بررسی سندی 


در این قسمت قفاری به چهار روایت ه استناد کرده است که همه آن ها 
ضعیف و غير قابل اعتمادند. (3) 


1- هکذا غاب المهدی ولم یعلم بآمره آحد سوی حکیمه التی آودعت خبره 
ثقات الشیعه _ کما تقول روایاتهم _ 

2- اصول مذهب الشیعه, ص <ظ 102 . 

3- الغیبه للحجه, ص 237و 239؛ کمال الدین و تمام النعمه, ص429 روایت 
نخست به دلیل مهمل بودن محمد بن عبدالله المطهری (مستدرکات, ج 7 
ص 190) و روایت دوم به دلیل مهمل بودن موسی بن محجمد ضعیفند 
(مستدرکات. ج8, ص32). روایت سوم مرسله است و روایت چهارم به 
دلیل مهمل بودن محجمد بن عبدالله المطهری ضعیف است (مستدرکات؛ 
ج 7 ص 190). 


ص:178 
نقد و بررسی محتوایی 


پاسخ اول: غیبت امری تدریجی بود و نه دفعی 


آقای قفاری در اشکال پیش گفته, مرتکب دو اشتباه اساسی شده است. 
اول این که تصور کرده تنها کسی که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف را ملاقات کرد و از تولد و غیبت ایشان اطلاع یافت. حضرت 
حکیمه بوده است. دوم این که گمان کرده غیبت امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف امری دفعی بوده است که با اخرین ملاقات حضرت 
حکیمه با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, آغاز شده است. اما 
از نقد شبهء پیشین درمی یابیم که اولا حضرت حکیمه تنها شخصیتی نبوده 
اند که با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دیدار کرده و از تولد و 
غیبت آن حضرت مطلع بوده است. بلکه بسیاری دیگر از اصحاب مورد 
اعتماد امام حسن عسکری علیه السلام آن حضرت را ملاقات کرده بودند. 
بنابراین, دادن نقش محوری به حضرت حکعیمه در جریان باخبر شدن 
شیعیان از تولد و غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از 
اساس باطل است. ثانیا غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با 
آخرین ملاقات حضرت حکیمه با ایشان هم زمان نبوده است. اصولاً غیبت 
به معنای ظاهر نشدن امام عجل الله تعالی فرجه الشریف در برابر انظار 
مردم است. این پدیده گرچه می توانست به صورت دفعی انجام پذیرد» اما 
روایات و خدارسن های تاریخی موید این معناست که این ۳ صورنی 
تدریجی داشته است. به همین دلیل, در منابع حدیثی به موارد گوناگونی 
(2) هفت روز پس از تولد. (2) چهل روز پس از آن. (3) دو روز پیش از 
ِِ امام عسکری علیه السلام, (4) چند روز قبل از شهادت حضرت. 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 430. 
2- کمال الدین و تمام النعمه, ص 431. 
3- الفیبه للحجه, ص 237. 
4- الفیبه للحجه, ص‌239. 
5- کمال الدین و تمام النعمه, ص 3 45. 
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هنگام تجهیز حضرت (1) يا پس از شهادت امام عسکری علیه السلام (2) 
دبده اند. این روایات نشان می دهد این تصور آقای قفاری که عیبت آن 
حضرت امری دفعی و هم زمان با آخرین ملاقات حضرت حکیمه بوده, بی 
اساس است. به همین دلیل. شیخ مفید (3) با این که اغاز غیبت امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف را زمان تولد ان حضرت می داند, حکایت 
هر را ان ره 
الشریف از زمان تولد تا بایان غیبت.صفرا آورده: است. (4/ این. تنست: 
خر ها ی ی ای ره 
الشریف نه دفعی که تندریجی بوده است, همچنان که امثال شیح صدوق و 
شیخ طوسی که احادیث مورد نظر اقای قفاری را روایت کرده اند, در کنار 
این احادیث ده ها ماجرا از تشرفات مقمنان به محضر امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف را تیز آورده اتد. اعا بش بة:-باور آنان: اغاز غییت 
آن حضرت با آخرین ملاقات - حضرت حکیمه هم زمان نبوده است. اگرنه, 
چگونه می توان از یک سو آغاز غیبت را روز سوم یا هفتم تولد امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف و آن هم هم زمان با آخرین ملاقات حضرت 
حکیمه دانست و از سوی دیگر, ده ها حکایت از ملاقات دیگر مومنان در 
زمان های گوناگون حتی چندروز پیش از شهادت امام عسکری علیه السلام 
۱[ 


مشکل آقای قفاری این است که با گزینش تعداد انگشت شماری از 
روایات و از پیش خود برای شروع غیبت زمانی خاص تعیین کرده و 
براساس آن, روایات را متعارض دیده است؛ در حالی که برای فهم معنای 
یک روایت؛ باید دیگر روایات مشابه را نیز دید و مقصود اصلی روایت را با 
عرضه روایات بر یکدیحر نه دستت آوزد: 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 5 47. 

2- کمال الدین و تمام النعمه, ص 3 47. 

3- الارشاد, ج2, ص 340. 

4- الارشاد, 25, ص351. 

فصل الکلام فی ولاده صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف, 
ص 229. 
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همچنان که برای فهم مقصود یک دانشمند, باید مجموع سخنان او را در 
نظر گرفت. پس اگر شیخ طوسی يا شیخ صدوق, روایتی را آورده اند که 
براساس آن, حضرت حکیمه در روز سوم يا هفتم امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف را زیارت کردند, در کنار آنان, ده ها روایت دیگر هم 
آورده اند که به صورت مکرر و در زمان های دیگر. افراد دیگری نیز 
حضرت را دیده اند. مجموع این روایات نشان می دهد به اعتقاد انان, 
شروع غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با آخرین ملاقات 
و بل اد فلت سح ارت مر ان 


نبوده است. 
پاسخ دوم: فقدان تعارض در روایات مورد نظر قفاری 


نکته دیگری که در کلام آقای قفاری وجود دارد, این است که گویا او چهار 
روایت مربوط به ملاقات حضرت حکیمه با امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف را در تعارض دیده است. در حالی که اولا او در نقل روایت 
دوم امانت داری نکرده و به دروغ مدعی شده است که حکیمه پس از 
هفت: زور اما مهدی. را ندید لل! در خالی که در ان زوایت از دیذم شدن 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در روز هفتم سخن به میان 
آمده و ته دیده تشدن بسن از هفت روز. ثانیا این روایات هرگز با یکدیگر در 
تعارض نیستند. متن چهار روایت مورد نظر آقای قفاری این گونه است: 


1 فلما کان بعد ثلاث اشتقت الی وی الله, فصرت الیهم فبدآت بالحچره 
التی کانت سوسن فیها, فلم آر آثراً ولا سمعت ذکراً فکرهت آن آساأل, 
فدخلت علی آبی محمد علیه السلام فاستحییت آن آبدآه بالسوال, فبد آنی 
فقال: [هو] یا عمه فی کنف الله و حرزه و ستره و غیبه حتی یأذن الله له, 
فاذا غیب الله شخصی وتوفانی و رآیت شیعتی قد اختلفوا فأخبری الثقات 
منهم, و لیکن عندک و عندهم مکتوماء فان ولی الله یغیبه الله عن خلقه 
و یه ۲ 3۱۴ 3 جرا آحد حتی یقدم له جبرئیل علیه السلام فرسه 
«لِیَفَضی الله مرا کان ۰ مَفعولا». 21 


1- و فی روایه تانیه ان حکیمه فقدته بعد سبعه ایام. 
2- الغیبه للحجه. ص36 2. 
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پا ی لول الا ۳ قالت: فقال لی 0 
السلام يا عمه ! (ذا کان الیوم ااساه فاتینا. فلما آصبحت جئت لاسلم علی 
ابی محمد علیه السلام و کشفت عن الستر لاتفقد سیدی فلم اره. فقلت 
له: جعلت فداک ! ما فعل سیدی؟ فقال: یا عمه استودعناه الذی استودعت 
م موسی. فلما کان الیوم السابع جئثت فسلمت و جلست فقال: هلموا 
ابنی, فجی بسیدی و هو في خرق صفر ففعل, به کفعله الأول, ثم آدلی 
لسانه فی فیه کأنما یغذیه لبناً وعسلاء ثم قال: تکلّم یا بنی... ۱ 


. فلما کان بعد آربعین یوماً دخلت علي آبی محمد علیه السلام فلذا 
1 الصاحب یمشی فی الدار, فلم آر وجها آحسن من وجهه ولا لغه آفصح 
من لغته, فقال آبومحمد علیه السلام: هذا المولود الکریم علی الله عزوجل 
فقلت: سیدی آری من آمره ما آری و له آربعون یوما, فتبسم و قال: پا 
فت خلت رسد وه استر نت از ۳ 
محمد علیه السلام: ما فعل مولانا؟ فقال: یا عمه استودعناه الذی 
انتتتودکت: آم فوسی. ۳ 


4 قالت حکیمه: فلم آزل آری ذلک الصبی فی کل آربعین یوماً للی آن رآیته 
رجلاً قبل مضی آبی محمد علیه السلام بأیام قلائل فلم آعرفه, فقلت لابن 
آخی علیه السلام : ۰ من هذا الذی ای ان اجلس بین پدیه؟ فقال هذا| 
ابن نرجس و هذا خلیفتی من بعدی وعن قلیل تفقدونی فاسمعی له و 


با دقت در این چهار روایت روشن می شود که در آن ها هیچ تعارضی 
نیست . ؛ زیرا روایت نخست., تنها ناظر به این مطلب است که حضرت 
حکیمه, فردای شب تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف موفق 
به زیارت آن حضرت نشد و اصلا از اين که روز های پس از آن 


1- الفیبه للحجه, ص 237. 
2- الفیبه للحجه, ص‌239. 
3- کمال الدین و تمام النعمه, ص 429. 
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امام مهدی را دیده اند يا نه سخنی به میان نیامده است. آن چه در حدبث 
دوم به چشم می خورد؛, این است که حضرت حکیمه در روز هفتم تواننست 
با امام مهدی دیدار کند و باز نسبت به این که روز هاي بعد توفیق ملاقات 
را داشته اند یا نه. سخنی در میان نیست و گفتیم که آقای قفاری به دروغ 
از حضرت حکیمه چنین نقل کرده بودند که پس از روز هفتم آن حضرت را 
ندیدم. 


در روایت ت چهارم چنین آمده است که حضرت حکیمه هر چهل روز امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را زیارت می کرد. روشن است که 
میان اين سه روایت هیچ تعارضی نیست؛: زیرا هیچ کدام یکدیگر را نفی 
تست کفد و بر اساس آن خاج تس هسیر او معف ها عات شم 
شود و در روز هفتم این توفیق را پیدا می کند. در هر چهل روز باز این 
توفیق برایش فراهم می شود. 


در روایت سوم نیز چنین امده که حضرت حکیمه, در روز چهلم به دیدار 
امام مت سل اه ال فرعم ترس من نود ان خلت با وتدایات 
سابق همخوانی دارد, تنها نکته روایت ت این است که ایشان می گوید: «تم 
فقدته بعد ذلک.» این روایت به ظاهر با روا؛ یت چهارم 


که اسان یرام ی سل الم ای که میا مر ون 
روز زیارت می کرده _ منافات دارد؛ اما این تعارض ظاهری نیز به این 
صورت حل شدنی است که مقصود حضرت حکیمه از جملة «ثم فقدته بعد 
ذلک» این است که روز های پس از روز چهلم _ یعنی روز چهل و یکم و 
چهل و دوم و... _ امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را زیارت 
نکردم. اين با ملاقات چهل روز پس از ان منافاتی ندارد. به تعبیر دیکر, اگر 
بعییرز حضرت حکیمه انز بود که: «ثم فقدته بعد ذلک ابدا», این تعبیر 
هر گونه ملاقاتی یس از آن تاریخ را نفی می کرد؛ اما در کلام حضرت 
حکیمه, , چنین تعبیری نیامده است. افزون بر اين که اگر واقعا میان این دو 
روایت تعارض,باشد, این مسله آن قدر کوچک و جزنی انست که اکن هر دو 
را .هم باطل بدانیم, هیچ چیزق اسیب تمی, بیتد. 


با توجه به آن چه گذشت., روشن شد که اولا روایات به ظاهر متعارض چهار 
روایت 
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نبوده و بلکه دو روایتند و ثانیا این دو روایت نیز با یکدیگر جمع شدنی 
۳ 


تیا و قیقر موابات رح به معا تس انام مفحض غل الله ال فرح آ لش یف 


اشاره 


* اما مکان غیبت. امری سژی و پنهانی بود و چون که شیعیان از مسئله 
غیبتِ پنداری مطلع شدند. درصدد یافتن مکان او برامدند؛ ولی باب که 
مدعی ارتباط با او بود, از افشای آن سر باز زد و توقیعی سرّی که آن را 
به مهدی نسبت می داد, با این مضمون بیرون آورد: «اگر مکان را بدانند, 
دیگران را از آن مطلع می کنند.» اين عبارت می رساند که او در مکان 
معینی است ؛ در پناهگاهی سرّی که جز باب از آن 


خبر ندارد و علت کتمان مکان غیبت او از شیعيانش, بیم او از مطلع کردن 
دیگران است. (1) 


لیکن پاره ای از روایات کافی. شهری را که او ذز آن مخفی شده است. 
ذکر کرده اند: «صاحب این امر ناگریز غیبتی خواهد داشت و ناگریز در 
غیبتش کناره گیری خواهد داشت و "طیبه ‏ منزل خوبی است.» این روایت 
به این که او در مدينة منوره مخفی می شود اشاره دارد؛ چرا که «طیبه» 
از نام های «مدینه» است و چون یکی از شیعیان از حسن عسکری پرسید: 
اگر برای شما اتفاقی افتاد. در کجا از او پرس و جو کنم؟ پاسخ داد: در 
مدینه. (2) 


+ آمانهکان. القبه قانه کان عوضم السریه, والکتنان. ولا عاهف. ال 
تفه قیر الفییت آلفر وود ایلوا انعر علی مکات. [ا الاب الد: 
بدعی. الصله: یه رفض البوغ تنفیع۶ .من دلک و|خرح «توقیعا» را ینسبه 
للمهدی یقول فیه: «... ان عرفوا المکان دلوا علیه» فهذا الاص شیر الی 
انه فی مکان معین, وفی مخبا سری لا یعرفه الا الباب. وان سب کتمان 
مکان غیبته عن شیعته هو خوفه من اخبارهم للغیر بمکانه. 


2- لکن دلت بعض روایات الکافی علی البلد الذی یختفی فیه, حیث قالت: 
«لابد لصاحب هذا الامر من غيبه, ولابد له فی غیبته من عزله, ونعم المنزل 
طیبه » .فهي تشیر الی آنه بختدی بالمدینه المنوره, لأن طیبه من آسمائها, 
ولها قال. اخذهم للخشن. الخمکری: ان وت :رت این اسال.غنه؟ 
قال: بالمدینه. 
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ولی طوسی در الغیبه روایت 9 است که او ساکن کوهی است که 
«رضوی» خوانده می شود. روایت او چنین است: «عبدالاعلی مولی آل 
سام مین کوید* همراه اباعبدالله علیه السلام از منزل خارج شدم. چون به 
روحاء رسیدیم, آن حضرت گردن کشیده, به کوه آن منطقه نگاه کردند و به 
من فرمود: اين کوه را می بینی؟ به آن رضوی می گویند؛ از کوه های 
فارس بود؛ ما را دوست داشت؛ پس خداوند او را به سوی ما منتقل کرد. 
همانا در ان, هر درخت میوه داری است و ان جا محل امن خوبی برای 
شخص ترسان است _ این جمله را دوبار تکرار فرمود همانا برای صاحب 
این امر در آن دو غیبت خواهد بود؛ یکی کوتاه و دیگری طولانی.» (1) 


برخی از روایات می گویند: او در برخی وادی های مکه پنهان شده است. 
در تفسیر عیاشی و غیر آن آمده است که اباجعفر گفت: برای صاحب این 
«ذی طوی» اشاره کردند. (2) 


لیکن احادیث آن ها در ادعیه و زیاراتی که برای مشاهد ائمه است, اشاره 
می کند که او ساکن سرداب سامراست و به همین دلیل, در آن ها چنین 
آمده است: سپس به سرداب غیبت برو و میان دو درگاه بایست و با 
دست. دو طرف در را بگیر. آپس از آن مانند کسی که اذن دخول می 
خواهد, تنحنح کن و با وقار و آرامش نام خدا را ببر و وارد شو. در گوشه 
سرداب, دو رکعت نماز بگذار و بگو: بارخدای؛ انتظار به درازا کشید و 
بدکاران ما را سرزذش کردند و دفع ظلم ستمگران بر ما سخت شد. 
خدایاء صورت 


1- ینما یروی الطوسی فی الغیبه انه مقیم بجبل یدعی رضوی, حیث یقول 
ففن زوانت ع ید ال فلت ال ام عال: کرحت یم ام عیدازله 
علية السلاغ فلا ترا الروهاء نطر الن-جبلها مطلا علبهاءفتال لی: تزق 
هذا الجبل؟ هذا جبل یدعی رضوی من جبال فارس آحبنا فنقله الله (لیناء آما 
ان فیه کل شجره مطعم, ونعم آمان للخائف مرتین» ۲ آن راجت هذا 
الأمر فیه غیبتین واحده قصیره والأخری طویله». 

2 تذکر روایات آخری افیف هی فذنای که فقد جاء فی تفسیر 
العیاشی وغیره آن آبا جعفر قال: «یکون لصاحب هذا الأمر غیبه فی بعض 
هذه الشعاب _ ثم اوما بیده الی ناحیه ذی طوی». 
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مبارک ولی ات را در زمان حیات و مماتمان به ما بنما. بارخدایا, من به 
رجعت پیش روی صاحب این مکان ایمان دارم. فریاد رس؛ فریاد رس؛ 
فریاد رس.: ای صاحب الزمان برای وصال تو از دوستان بریدم و سرزمین 
ها را درنوردیدم و مطلب خود را از اهل سرزمین ها مخفی نگاه داشتم تا 
این که نزد پروردگارت و پروردگارم شفبه من باشی, ای سرور من, ای 


و برخی از روایاتشان می گوید در غیبتش, سی نفر از دوستانش همراه 
اویند که همدم او در تنهایی هستند و او با وجود سی نفر احساس تنهایی 


اتشاضی ات اف ار اون وا مه ریات ار آنن مطلاب 
حکایت دارد که جعل کنندگان اين روایات می وا ره وجور او در سرداب 
را به پیروانشان بباورانند و به همین دلیل, ابن خلکان می گوید: «شیعیان 
منتظر خروج او از سرداب در آخرالزمانند» و ابن اثیر می نویسد: «آن ها 
معتقدند منتظر در سرداب است.» (3) 


می گوید: «هیچ روایتی وجود ندارد و در (4)هیج کتابی از کتاب های شیعه 
نیامده است 


1 بر آن. اخادشهم قی الادعیه +الزبار: اخقامات. الاتفة تلو الین: آنه حقیم 
بسرداب سامراء ولذلک جاء فیها «تم ائّت سرداب الغیبه وقف بین البابین, 
ماشیکا خایت الاب بیدی: تم کنحد کالمستا نم وشم وایل وی 
اش کته دا قا .رل رن اف عرضه ار اب ول .2 الامم ظن 
الانتظار وشمت بنا الفجار, وصعب علینا الانتصار, لیم ات وا 
ال ن فا ات ام نمی آمم اس ات اش عفر ی 
صاخت. هنم التعم. القوقه الکو النرت با ضاحت انرمان. فطعت. فقو 
وصانی: لخلایر-وهحروت لزباری الاوطا ره واخفیت.: آیزی علی اهل اللدان: 
لنکون شقیها عند رین مرو ها مولای:یا ابن الخنشن بن غلی ی زاترا 
لک » . 

2- تشیر بعض آخبارهم لی آن معه فی غییته ثلائین من آوليائه یوْنسونه فی 
وحدته «وما بثلائین من وحشه». 


3 تتصیضن الفرداب هلک اذعيه والشامام والاسگد ان غته الدخول یل 
بقلم آن واضعی تلک الروایات یوهمون اتبآگهم بوجوده فی السرداب, ولهذا 
قال آبن خلکان: «والشیعه پنتظرون خروجه فی آخر الزمان من السرداب 
شرا و کی ای اسر ام رون ان ار سس نها 
4- رغم ذلک فان بعض الشیعه المعاصرین, ینفی ما هو واقع ویقول: «لم 
یرد خبر ولا وجد فی کتاب من کتب الشیعه آن المهدی غاب فی السرداب.. 
ولا آنه عند ظهوره یخرج منه, بل یکون خروجه بمکه ویبایع بین آرکن 
والمقام», ولکن عمل الشیعه یخالف ذلک. ویتفق مع ما جاء فی کتب 
الوبا مت فقول انسعه._ کا ول السعی اعرعلی. ال افاخر 
الفن ثرا کش ای الری فقو ا خا ساره اسر 
یجتمعون فی کل لیله بعد صلاه المغرب بباب سرداب سامراء فیهتفون 
باسمه ویدعونه للخروج حتی تشتیک النجوم تم بنفضون الی بيوتهم بعد 
طول الانتظار وهم یشعرون بخیبه الامل والحزن. 
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مهدی در سرداب غایب شده است... و نیامده است که او هنگام ظهور از 
ان جا خارج می شود. بلکه خروج او از مکه است و میان رکن و مقام با او 
بیعت می شود». ولی عمل شیعه. مخالف این ادعاست و با ان چه در کتاب 
های زیارت آمده, هماهنگ است ؛ چرا که به گفته امیرعلی, , نویسنده شیعی؛ 
شیعیان تا اواخر قرن چهاردهم میلادی که ابن خلدون, تاریخ کبیرش را می 
نوشته. هر شب پس از نماز مغرب؛, در درگاه سرداب سامرا جمع می 
دنه ها #مانی که‌سار بان اشعان سار دنور تام اور ضدا می حردید 

و او را دعوت به خروج می کردند و پس از انتظاری طولانی, با ناامیدی و 
به خانه هاشان باز می ؟ 


و این انتظار مایه سخره سخره کنندگان بود تا آن جا که گفته شد: «زمان 
آن نرسیده است که سرداب پزاید آن کسی را که شما با نادانی تان درباره 
اش سخرن می. کونید:؟ مان آن نر سیده ! ؟ پس خاک بر سر عقل هایتان چرا 
که شما به سیمرغ و دیوها افسانه سومی افزودید.» (1) 


و ابن قیم گفته است: «اين ها مایه خجالت و خنده بنی آدمند و هر عاقلی 
آن ها را مسخره می کند.» به همین دلیل است که دردعاهایشان آشذه: که 
آن ها به دلیل این اعتقاداتشان, مورد تمسخر و عیب جویی ذیکران قرار 
(2) گرفته اند و در دعاهایشان 


1+ کان هذا الانتظار .ار سره الساگرین خی فیل: ما آن للشرداب: ان 
یلة الدیکلمتموه: بجهلکم ما انا فعلی ععولکم العفاء فان. کملتتم العنهاء 
لفیا 

- قال ابن القیم: «ولقد آصبح هوّلاء عارّا علی بنی آدم,. وضحکه یسخر 
منهم کل عاقل». ولهذا جاء فی آدعيتهم ما پشعر بأنهم صاروا بهذا الاعتقاد 
موضع السخربه والشماته فیدعو آحدهم ویقول _ مناجیاً الغائتب .۰ «طال 
الانتظار وشمت بنا الفجار.. > 
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خطاب هغابت نمی کش فضفانا اعظار به رانا کسید میب فاد ان یا 
را 


شماتت کردند... .» 


برخی از زیاراتشان نیز از حیرت آن ها درباره مکان پنهان شدن او حکایت 
دارد. پس او را صدا می زنند و می گویند: «ای کاش می دانستم در کجا 
مسکن گزیده ای يا کدامین سرزمین تو را در اغوش کشیده. ایا در کوه 
رضوی هستی یا در ذی طوی يا جای دیگر؟» (1) 


با وه این ای ارواا فان مان اش تاو له 
میان مردم زندگی می کند. «در مراسم حح شرکت می کند و مردم را می 
بیند, ولی ان ها 


او را نمی بینند.» (2) 


روایاتشان در مورد نعیین مکان او با یکدیگر این گونه اختلاف دارند و بر 
اساس اختلاف جناح های شیعی يا بر اساس اختلاف احوال و زمان ها, هر 
کش ور اننبانرای را اسابمی کنو بامانی که‌بارع عریت کاری « 
تزویر ادامه دارد, چنین اختلافی طبیعی است؛ چرا که غایب ان ها وجود 
خارجی (3)ندارد.» (4) 


اولا زوایات خاظر بعهکان آمام فقدی نا یک کر در فا رنه انا قعیان 


به 


[- قد جاء فی بعض آدعیه الزیارات عندهم ما ینب عن حيرتهم فی مکانه 
الذی یختفی فیه, فهم یهتفون به ویقولون: ». لیت شعری ی ی 
النوی, بل آی آرض تقلک آو ثری, آبرضوی ام زره آم ذی طوی.. 

ار ۱۱ ی ۱۳۳۲ 
الناس «یشهد الموسم فیراهم ولا پرونه». 


3- هکذا تختلف آخبارهم فی تحدید مکانه, وکل زمره تذهب فی هذا مذهباً 
علی اختلاف الفصائل الشیعیه آو علی اختلاف الاأحوال والاأزمنه, و حتی 
تنستمر لعبه التلبیس والتزویر. .و من الطبیعی آن تختلف مادام غائبهم / وجود 
له 


4- اصول مذهب الشیعه. ص1026 1030. 
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پنهان شدن امام مهدی در سرداب معتقدند. 


پاسخ ادعای نخست 
نقد و بررسی سندی 


قفاری برای اثبات تعارض روایات مکان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف به چند دسته از روایات استناد کرده است؛ در دسته نخست دو 
روایت وجود دارد که طبق نخستین ان منزل امام در دوران غیبت طیبه 
(مدینه) است. (1) این روایت ت از نظر سندی ضعیف است., اما روایت دوم 
از سند معتبری برخوردار است. 4 طبق دسته دوم روایاتی که قفاری 
بدان استناد جسته, مکان امام در عصر غیبت کوه رضوی است (3) که این 
روایت نیز ضعیف است؛ و طبق دسته سوم مکان امام ذی طوی است (4) 
و این روایت نیز با مشکل ارسال در سند روبه روست. بنابر اين روایات 
معتبر حتی در ظاهر نیز عاری از هر نوع تعارض بدوی هستند. 


نقد و بررسی محتوایی 


در مورد روایاتی که محل سکونت امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف را در دوران غیبت مکان های مختلفی چون مدینه, ذی طوی, 
رضوی يا جاهای دیگر معرفی کرده اند, باید گفت میان این روایات هیچ 
تعارضی وجود ندارد؛ چرا که به مضمون همه آن هاء بدون کمترین اشکالی 
می توان ملتزم شد. در توضیح مطلب باید دانست اولا امام 


1- نا 1 1 
یا 0 

2- محمد بن یحیی (ثقه: رجال نجاشی, ص 3 35) گنه احمد بن اسحاق 
(ئفه: رجال نجاشی, ص91) عن آبی هاشم ۱ - 
ص156). (الکافی, ج1, ص‌328) 


اخترتا این ات یه القمیه عن محمد ین. الحین ین الولنده: گر محته 
بن الحسن الصفار, عن العباس بن معروف, عن عبدالله بن حمدویه بن 
البراءء عن ثابت. عن اسماعیل, عن عبد الاعلی مولی ال سام... (الغیبه 
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مهدی عجل اللهم تعال فرجه الشریف به اقتضای این که بشر است., به 
مکانی برای زندگی نیاز دارد. به جز آن, این مکان می تواند در مقاطع 
مختلف زمانی, تغییر پابد؛ یعنی آن حضرت در طول هزار و چند صد سالی 
که از عمر شریفشان گذشته است, مکان های مختلفی را برای ند جوم 
انتخاب کرده اند يا می کنند. گاهی در مدینه سکونت گزیده و گاه در مکه 
منزل کرده اند. گاه در ذی طوی زندگی کرده و گاهی در کوه رضوی بوده 
اند. زمانی نیز مکان های دیگر را برای سکونت برگزیده اند. چنان که محل 
تولد و بخش های آغازین حیات مبارکشان شهر سامرا بوده است. همان 
طور که در توقیع مورد اشاره اقای قفاری تصریح شده است. علت خفای 
مکان دقیق آن حضرت. ایمن ماندن ایشان از شناسایی است. روشن 
است که تصریح به شهر حضور ایشان از دو جهت منجر به شناسایی ان 
حضرت نمی شود: اول این که مقطع زمانی حضور ایشان در ان شهر 
معین نشده است. دوم این که هویت ان حضرت برای مردم ناشناخته 
است. از اين رو. حضورشان در یک شهر خاص منجر به شناسایی ایشان 
نمی شود. به همین دلیل عاشقان آن حضرت. سوزمندانه, حیرت خود را از 
مکان آن حضرت زمزمه می کنند: «لیت شعری این استقرت بک النوی بل 
ای ارض تقلک اوثری ابرضوی ام غیرها ام ذی طوی.» 


با اين توضیح ها روشن شد که سخن پایانی نویسنده مورد نظر که می 
گوید: «ولی طبق روایات دیگر شیعه, او مکان ثابتی ندارد, بلکه میان مردم 
زندگی _می کند», با دیگر روایات همخوان و هماهنگ است و هیج نیازی 
قفاری از کدام منطق پیروی می کند و در فهم روایات از چه اسلوبی بهره 
می برد که هميشه تعارض و تضاد به ذهنش متبادر می شود, با این که می 
توان بدون غرض ورزی و پیش داوری و با دور ریختن تعصب ها و لجاجت 
ها؛ به اين روایات و روایات مشابه نگریست و آن ها را کنار هم 0 و 
میانشان انیت برقرار کرد. 
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پاسخ ادعای دوم 


نقد و بررسی سندی 


آن چه قفاری در این قسمت به آن استناد کرده است تا اثبات کند که 
شیعیان معتقد به مخفی شدن امام مهدی در سرداب هستند, نه تنها مرسل 
است., بلکه اساسا مستند به هیچ یک از امامان معصوم هم نیست و به 
امال زباذار مشاه کت از علماشت. ۲ اس ای اشسال قنایی اد 
اساس فرو خواهد ریخت. 


نقد و بررسی محتوایی: مخفی شدن امام مهدی در سرداب., اتهامی بی دلیل 


اشاره 


درباره اتهام اعتقاد داشتن شیعیان به وجود امام مهدی عجل الله تعال 
انست که ان اضرا مه شحه تست میهد مه آترن ارات ۱ 
نویسندگان وهابی اصرار فراوانی دارند اعتقاد به زندگی امام مهدی عجل 
الله تعال فرجه الشریف در سرداب را به شیعه نسبت دهند و با وجود این 
کم‌ نا استاشنان فد این مش ها ی روم اتسار این اسام 
را تکرار می کنند. پس چاره ای جز طرح تفصیلی این مسئله نیست. 
روایاتی کت طرش صحل خن کی آمام مفدی عحل, ال تعال فرحه: الرنت 
در عصر غیبت شده آند, دو دسته اند: دسته ای به مکان هایی خاص اشاره 
کرده و دسته ای دیگر مکان آن حضرت را نامعلوم دانسته اند. برخی از 
1 روایاتی که از مکانی خاص یاد کرده اند 

الف) مدینه: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام چنین روایت شده 


است: 


صاحب این امر ناگریز غیبتی خواهد داشت و ناگریز در غیبتش کناره گیری 
خواهد داشت و طیبه, منزل خوبی است. 


دالاس دم 
ای او دوگ 
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ان ماک ار مصو وم تنعل کی ام م ص زیسعالن 
فرجه الشریف اد کرده است. شیخ کلینی (1), شیخ نعمانی (2), شیخ 
طوسی (3). شیخ حر عاملی (4) و علامه 


مجلسی 21) روایت کرده اند. 


در حدیث دیگری, ابوهاشم جعفری می گوید: 


از امام حسن عسکری علیه السلام پر سیدم. عظمت شما مانع از سوال 
می شود. آپا اجازه پرسش دارم؟ فر مودند: . بپرس. پر سیدم. : آپا برای شما 
فرزندی است؟ فرمودند: آری. عرض کردم: اگر برای شما اتفاقی افتاد, 
کجا او را بيابم؟ فرمودند: در مدینه. 


این حدیث را شیخ کلینی. (6) شیخ مفید. (۶) شیخ طوسی. (8) شیخ 
طبرسی, (9) اربلی, (10) شیخ حر عاملی, (11) علامه مجلسی (12) و 
برخی دیگر از عالمان شیعه در کتاب های خود روایت کردند. 


ب) کوه: زضوی: عبدالاعلی مولی آل تام می. گوید: همراه امام ضادق 
علیه السلام از منزل 


بر لضاعت هرا آلامر من مهو لاد فی یه خفن له و نعم المنزل 
طیبه. (الکافی. ج1, ص 340) 

2- کناب اآفییه: ص92 1 

3- الغیبه للحجه, ص 162. 

4 اثبات الهداه, ج3, ص‌445. 

5- بحار الانوار, ج52, ص153. 

0- .قلت لابی مجمد علیه السلام : «جلالتی تنمنعنی من مسألنک, ۰ 
آن اسألک؟ فقال: سل, قلت: يا سیدی هل لک ولد؟ فقال: , فقلت: 
فان بک حدث فأین اسال عنه؟ فقال: بالمدینه. ( الکافی, ج1, ص 328) 

7 الارشاد, ج2, ص 348. 

8- الغیبه للحجه, ص‌232. 

اعلام الوری, ج2251. 

0- کشف الغمه, 35, ص 246. 


11- اثبات الهداه, ج3, ص . 
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خارج شدم. چون به روحاء رسیدیم, آن حضرت گردن کشید و به کوه آن 
منطقه نگاه کرد و به من فرمود: آنن. کوه زا خی ی ! هه آن زخوی, می 
گویند ؛ از کوه های فارس بود که ما را دوست داشت. پس خداوند او را به 
سوی ما منتقل کرد. همانا در ان. هر درخت میوه داری است و ان جا محل 
امن خوبی برای شخص ترسان است را 
همانا برای صاحب این امر در آن دو غیبت خواهد بود؛ یکی, کوتاه دیگریه 


طولاتی: 


این حدیث را شیخ طوسی (1). شیخ حر عاملی (2) و علامه مجلسی (3) 
روایت کرده اند. 


ج) ناحیه ذی طوی: امام باقر علیه السلام فرمود: «برای صاحب این امر در 
این نواحی غیبتی خواهد بود.»> سپس با دست به منطقه دی طوی اشاره 


کردند. 

اين حدیث را عیاشی (4) نعمانی (3) و علامه مجلسی (6) در کتاب های 
خود 

ثبت کرده اند. 

2 روایاتی که مکان حضرت را نامعلوم معرفی کرده اند 


الف) امام صادق علیه السلام فرمود: 


برای صاحب این امر دو عیبت خواهد بود که از آن دوه طولانی خواهد بود 
تا آن جا که برخی می گویند مُرد, و تعدادی می گویند کشته شد و بعضی 
مت فد رفسمه اه ان از سان اصکاسن رای ات کی باب 


1- تری هذا الجبل؟ هذا جبل یدعی رضوی من جبال فارس نا فنقله الله 
الینا آما اِنْ فیه کل شجره مطعم و نعم آمان للخائف _ مژتین ‏ آما ان 
ا ایا ار یماح تمه ال اه تایه 
ص‌163) 

2- اثبات الهداه, ج3, ص 500. 

3- بحارالانوار, ج52, ص‌153. 


4- یکون لصاحب هذا الأمر غیبه فی بعض هذه الشعاب؛ نم آوما بیده الی 
ناحیه ذی طوی. (تفسیر العیاشی, ج2. ص 56) 

5- کتاب الغیبه, ص 187. 

6- بحار الانوار, ج52, ص341. 
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نخواهد ماند و بر جایگاهش هیچ کس از دوست و بیگانه آگاهی نمی یابد, 
مگر خدمت گزاری که به کارهای او می رسد. 


این حدیث را شیخ نعمانی (1) و شیخ طوسی (2) و علامه مجلسی (3) 
روایت کرده اند. 


ب) از آن حضرت در حدیثت دیگری چنین نقل شده است: 


برای قائم دو غیبت خواهد بود انکوه کوتاه و دیگری, طولانی. در غیبت اول, 
از مکان او جز شیعیان مخصوصش خبر ندارند و در غیبت دیگر: جز دوستان 
مخصوصش از مکان او مطلع نیستند. 


این حدیث را کلینی (4), نعمانی (5) شیخ حر عاملی (6) و علامه مجلسی 
(7) در کتاب های خود نقل کرده اند. 


ج) شیخ صدوق از امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف چنین روایت 
کرده است: 


همانا پدرم از من عهد گرفت که برای پنهان ماندن امرم جز در مخفی 
ترین و دورترین مکان های زمین سکونت نگزینم. (8) 


پیش از این توضیح داده شد که این روایات هیچ گونه تعارضی با یکدیگر 
ندارند و 


- ان لصاحب هذا الأمر غیبتین |حداهما تطول حتّی یقول بعضهم مات ,و 
مهم بقل کل و تضهم ول ذهب فلا شب کل آمرد س ابا 
نفر یسیر لا بطلع علی موضعه آحد من ولی و لاغیره الا المولی الّذی یلی 
آمره. ( کتاب الغیبه, ص 176) 

2- الغیبه للحجه, ص 162. 

3- بحار الانوار, ج52, ص153. 

4 للقائم غیبتان |حداهما قصیره و الأخری طول الغیبه الاولی لا یعلم 
ج1. ص 340) 

5- کتاب الغیبه, ص75 1. 


6- اثبات الهداه, ص 445. 
۳ ان آبي علیه السلام عهد لی آن لا آوطن من الأرض لا آخفاها و آقصاها 


اترازا اهر( کمال الدی شاه النعمه..ض 147 تحار الاوان حور 
ص 34) 
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با توجه به مدت طولانی غیبت امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف 
می توان هر کدام از روایات دسته نخست را ناظر به مقطعی از زمان 
گرفت. از سوی دیگره از آن جا که مقطع زمانی جوز آمام در مدینه, 
روشن نیست؛ بنابراین, فان :ند نی ان خر بر کسن اشکار. تحنت. از 
این رو میان دسته لخست روایات و دسته دوم تعارضی وجود ندارد. 


در کنار این مجموعه روایات. زیارتی وجود دارد که آقای قفاری منن آن را 
در کتاب خود آورده و بر اساس آن مدعی شده است که شیعیان به وجود 
امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف در سرداب معتقد هستند. توجه 
به چند نکته درباره این زیارت ضروری است: 


1 این زیارت به هیچ عنوان به وجود امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف در سرداب تصریح ندارد. در ان. امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
در سرداب نیست؛ چرا که شیعیان معتقدند امام معصوم کلام زاثر را می 
شنود, هرچند در دورتر ین نقاط جهان باشد. 0 
روایت می 


یونس بن ظبیان از امام صادق علیه السلام پر سید. من بسیار یاد حسین 
علب الساام.می کنم. جه بکویم؟ آن-حضزت فرموز: «فقل؛ اضلی ال عایک 
با اباعیدالله, تعید ولک: تلاتا.. فان السلام.یصل الیه من قریب و هن بعید؛ 111 
تسنه ماو یک ضای الله.غایی با انا عیداللمب‌همانا شلام‌به آه از تزدک هدور 


می رسد.» 


در این حدیث. امام صادق علیه السلام به کسانی که از حرم مقدس امام 
حسین علیه السلام دورند, توصیه فرموده اند با صیغه خطاب «السلام 
علیک» بر امام حسین علیه السلام سلام کنند. شیخ طوسی نیز از ان 
حضرت چنین روایت کرده است: 


علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام و دیگر امامان اهل بیت علیهم 
السلام را از دور زیارت کند., باید به بیابانی برود و نماز بگزارد. سپس 


ایا راهم سس مه ای اه ی تا ای هم کم اور 


پر کاقته القلام غلی ها ات آلرسننی وت ارو بو الش وه 
الکتوی و لسع ال هتا وا طات السارسعت. اتقطاعا ایک 


هر ی زر 
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و الی آبائکم و ولدکم... 


سید بن طاوس نیز در زبارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از 
دور این زیارت را نقل می کند: 


السلام علیک یا رسول الله السّلام علیک يا خلیل الله... . (2) 


در این زیارت و زیارت های مشابه که نمونه های آن در کتاب های شیعه 
بسیار است, زاثر با اين که در حرم معصوم حضور ندارد, از دور, با صیغه 
«خطاب» به او سلام می کند و او را همچون حاضر زیارت می کند و این 
نیست مگر به این دلیل که شیعه بر این باور است که برای پیشوایان 
معصوم علیهم السلام نزدیک و دور تفاوتی ندارد. انان همچنان که سلام 
زاثر مجاور را می شنوند. عرض ارادت عاشقانی را نیز که فرسنگ ها 
دورترند. می بینند و می شنوند. اهل سنت نیز در نمازهای خود, هر روزه 
پیامبر گرامی اسلام را با صیغه خطاب مورد توجه قرار می دهند و عرض 
می کنند: «السلام علیک آیها اللبی و رحمه الله و برکاته.» البته هیچ 
مسلمانی این سلام و عرض آادب را به به معنای اعتقاد به حضور فیزیکی آن 
حضرت نزد نماز گزار ندانسته است. از این رو از اين که در سرداب, امام 
هل اه ره ات اصت اب امس و ی 
توان خضور فیزیکی آن حضرت در سرداب و اعتقاد بنه غایب شدن ایشان 
در این مکان را برداشت کرد. به همین دلیل. هرچند علامه مجلسی زیارت 
مورد نظر اقای قفاری را در کتاب خود ثبت کرده. بابی با عنوان «باب 
زیاره الامام المستتر عن الابصار... فی السشرداب و غیره» (3) گشوده 
است. از قضا زیارت مورد نظر آقای قفاری دز ففنزن نات اهدم است. در 
جایی دیگر می نویسد: 


سیس بدان که مستحب است زیارت امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف در هر مکان و زمانی و در سرداب مقدس و مرقد اجداد پاکش. 
22 


اس 
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در جایی دیگر, به صراحت از متغیر بودن مکان امام مهدی عجل الله تعال 
فرجه الشریف سخن گفته و در شرح حدیثی نوشته است: 


شاید مقصود از حیرت. حیرت در محل زندگی و این که در هر زمانی در 
شهر يا ناحیه ای است. (1) 


روشن است که اگر چنان که آقای قفاری پنداشته است. زیارت مورد نظر 
به معنای وجود امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف در سرداب بود و 
علامه مجلسی چنین عقیده ای داشت., زیارت کردن آن حضرت در غیر 
سرداب و در هر مکانی و در حرم امامان اهل بیت علیهم السلام معنا 
نداشت. اگر زیارت آن حضرت در حرم امامان معصوم علیهم السلام و غیر 
سرداب به معنای حضور فیزیکی و غیبت آن حضرت در این مکان ها نیست, 
زیارت آن حضرت در سرداب نیز به معنای حضور در سرداب نیست. البته 
سرداب مقدس از این جهت ویژگی دارد که خانه شخصی و محل سکونت 
سه امام معصوم __ امام هادی علیه السلام, امام حسن عسکری علیه 
الفامره ای معد عجل. الله ال وه شرت ده ات وه این 
سرد اه بادایر لحظات خرن آها کتاهن آننت که اما مدق ععل الم 
تعال فرجه الشریف آن را در کنار پدر خود در اين خانه تجربه کرده است. 
بنابراین شیعیان هنگام ورود به خانه شخصی امام مهدی عجل الله تعال 
فرجه الشریف اذن دخول می گيرند و با قرائت ادعیه و مناخات ها ماتور 
نه آن حضترت: عر ض از ادت هی کنند. 


2 کهن ترین منبع این زیارت. کتاب المزار ابن مشهدی است که از علمای 
قرن ششم هجری بوده است: در کتاب. های دعغا و زبارتی که پیش از آن 
تا شوم همین ال الا ادا اه الا اش دب 
مصباح المتهجد شیخ طوسی اثری از این زیارت نیست. 


3 در کتاب المزار ابن مشهدی و دیگر کتاب هایی که این زیارت را اتان 
نقل کرده اند, این زیارت به هیچ یک از امامان اهل بیت علیهم السلام 


نسبت داده نشده است. 


دیهان الاتفان 1 گر 118 
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بنابراین, زیارت مورد نظر از منشئات ابن مشهدی یا یکی دیگر از عالمان 


با توجه به آن چه گذشت. از آقای قفاری و دیگر نویسندگانی که اعتقاد 
وجود و غیبت امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف در سرداب را به 
شیعه نسبت داده اند. چند پرسش داریم و از خوانندگان منصف خود می 


خواهیم در این باره قضاوت کنند: 


1 طبق روایات متعددی که در کتب شیعه آمده, به صراحت. برای امام 
مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف مکان هایی همچون مدینه. کوه 
رضوی, وادی ذی طوی, و مکان های دوردست را بیان کرده اند یا مکان ان 
خظرت: را اصکفی دانسته اند و.برحی از آن ها ثیر بهتصر ات بر کرت 
امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف از شهر سامرا دلالت دارند. با 
این حال. چرا آقای قفاری از همه این روایات صرف نظر کرده است و به 
استناد یک زیارت که آن هم به وجود امام در سرداب تصریح ندارد, اعتقاد 
به وجود امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف در سرداب را به شیعه 


نسبت داده است؟ 


2 چگونه است که آقای قفاری روایات دانشمندانی همچون شیخ کلینی, 
شیخ صدوق, شیخ طوسی, شیخ مفید. شیخ نعمانی و عیاشی را که هم از 
نظر زمانی بر ابن مشهدی مقدذم هستند و هم از نظر دانش با او قابل 
قیاس نیستند و احادیث مخفی بودن مکان امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف يا داشتن مکان خاص را روایت کرده اند, رها کرده است. اما به 
نقل زیارت توسط چند نفر از عالمان شیعه که با وجود جلالتشان, از علمای 
متقدم تراز اول شیعه نیستند, استناد جسته است؟ دسته نخست از نظر 
تعداد, تقدم زمانی و دانش, مقدم هستند. افزون بر این. روایات ان ها را 
تعداد زیادی از دانشمندان متاخر شیعه همچون اربلی. امین الاسلام 
طبرسی, شیخ حر عاملی 9... نیز نقل کرده آند. 


3 چگونه است که آقای قفاری از آن همه روایت ت که از امامان اهل بیت 
علیهم السلام درباره محل زندگی امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف صادر شده. چشم پوشیده است و برای استناد یک عقیده به 
شیعه, به زیارتی استناد کرده است که نه از ائمه اهل بیت علیهم السلام, 
بلکه از 
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منشتات علماست؟ باید دانست به نظر اتفاقی شیعیان, کلام غیر معصوم 
هیچ بهره ای از حجیت ندارد. 


4 چگونه است که آقای قفاری نقل نشدن این زیارت را در کتاب های دعا 
و زیارتی همچون کامل الزیارات ابن قولویه, المزار شیخ مفید و مصباح 
المتهجد شیخ طوسی که از نظر زمانی بر المزار ابن مشهدی و دیگر کتاب 
های متأخر, متقدم هستند, قرینه ای بر نبود اين زیارت يا بی اعتباری آن 
نگرفته است؛ اما وجود آن را در کتاب المزار ابن مشهدی و مصباح الزائر 
سید بخ طاوسش. که اد کناب ها سای سعه سم دلیل, اععاو. همه 
شیعیان به وجود امام دز نتتردات: کر فته. و ان را از اصول مذهب شیعه 
خوانده است؟ جالب این است که قفاری نفی اعتقاد به وجود امام مهدی 
عجل الله تعال فرجه الشریف در سرداب از جانب دانشمندان شیعه 
همچون سید محسن امین _ که البته ایشان در این مسئله تنها نیستند و 
بسیاری دیگر از دانشمندان شیعه همچون محقق اربلی (1), علامه امینی 
(2), محدث نوری (3). صدرالدین صدر (4) نیز اعتقاد به وجود امام مهدی 
عبل الله کال مرح لصو ون میات را تیه فده اند سا وها کردمنه 
به رفتار عوام شیعه آن هم عوام شیعه در یک شهر خاص _ سامرا _ استناد 
کرده است. معلوم نیست او طبق چه منطقی برای فهم عقاید یک مذهب, 
رفتار عوام را بر تصریح عالمان ترجیح می دهد و نیز رفتار عوام یک شهر 
زا به همه نسبت. هی دهد و آز آن اعتفاد .همه. شیعیان را نقیجه مین کیرد. 
افزون بر این وی برای این ادعا که عوام شیعه خروج امام از سرداب را 
انتظار می کشیدند. غیر از امیرعلی که نه از فقیهان و محدثان شیعه است 
و نه از عالمان متقدم شیعه و نه حتی از نویسندگان معروف شیعه, بلکه 
نویسنده ای عادی و ناشناخته است که در مجامع علمی, نامی و نشانی از 
او و اثارش نیست و معلوم نیست مستند سخنش چه 


1- کشف الغمه, ج3, ص 296. 
2 الغدیر, ج3, ص 309. 
کشت شتا ض 211 
4 الهمدی: ض 5 16 
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بوده, به کلمات نویسندگان سنی مذهب استناد جسته است؛ کسانی که 
خرو اصل این هاعرا ده و آن وا ات رتش کردم اش مه رای که 
این ادعای آقای قفاری و مستنداتش, یادآور مثل معروف «شاهدها ذنبها» 


است. 
فقو تیانع جر بط زد تام آمام تمیق عل اه ای قرخه اش یف 


اشاره 


* همچنان که مکان او طبق برخی از روایاتشان سری بود, نام او نیز از 
شیعیانش مخفی داشته می شد. در توقیعاتی که از ناحیه باب او صادر شد؛ 
چنین آمده است: «اگر آن ها را به» استم را فهایی کنی. آنبرا ناش می 
کنند.» بر اساس این روایت؛ نام آف مهو اس همچنان که مکان. ولادت 
و رشدش مجهول است. ولی در کتاب های شیعه امده است که نام او 
محمد است و لیکن روایاتشان تصریح به نام او را حرام می شمارد: «گفتن 
نام او برای شما حلال نیست», بلکه کسی که به نام او تصریح کند, از 
جمله کافران شمرده شده است: «صاحب این امر را جز کافر به نامش 
نمی خواند. > به همین دلیل, در روایاتشان, وقتی از او نام برده می شود پا 
حروف مقطعه نامش نوشته می شود این گونه: ید ح م د» و چون سوال 
کردند: چگونه از او یاد کنیم؟ حسن عسکری گفت: بگویید حجت خاندان 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم. (1) 


دز .هیا ن خودشان. ات آو کذ با فده که ذیحران از این اظلاع بودنی, باد 


نمی کردند, مانند غریم. شیخ مفید درباره (2)اطلاق این لقب به او می 
گوید: این 


1- واذا کان مکانه موضع السریه فی بعض آخبارهم, فان اسمه آیضاً" قد 
حجب عن شیعته, فقد جاء فی «توقیعات» المنتظر التی تصدر عن «بابه»: 
«آ[ن دللتم علی الاسم آذاعوه.. 5 فهذا الاص شیر الی ان مجهول الاسم, 
کما هو مجهول المکان ۵ والنشاه. ۰ ولکرج ورد فی کتب الشیعه آن 
اسمه محمد, غیر از روایات الشیعه ۳ تجرم تسمیته باسمه حبت جاء 
فیها: «ولا بحل لکم ذکره باسمه». بل اعتبرت من پسمیه باسمه فی عداد 


الکافرین, وقالت: «صاحب هذا الأمر لا یسمیه باسمه الا کافر», ولذلک 
تلاحظ حین رد ذکره فی رواياتهم یکتب اسمه بالحروف المقطعه هکذا: م 
ح م د. ولما قالوا: کیف نذکره؟ قال الحسن العسکری: «قولوا: الحجه من 
ال محمد صلوات الله علیه وسلامه». 

2- کانت الدوائر الشیعیه القدیمه لا تذکره فیما بینها الا بالرمز الذی لا 
یعرفه سواهم کالفریم. ولهذا قال المفید عن اطلاق هذا اللقب علیه: «هذا 
رمز کانت الشیعه تعرفه قدیما بينها, ویکون خطابها علیه السلام _ کذا _ 
للتقیه». ورموزهم التی یطلقونها علیه کثیره مثل: «القائم والخلف. والسید. 
والناحیه المقدسه. والصاحب, وصاحب الزمان. وصاحب العصر. وصاحب 
الأمر وغیرها». 
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رمزی است که شیعیان در قدیم آن را می شناختند و به دلیل رعایت تقیه 
از حضرت با آن یاد می کردند. رمزهایی که با ان به او اشاره می کردند, 
زیاد بود مثل القائم, الخلف, السید, الناحية المقدسه. الصاحب. صاحب 
الزمان. صاحب العصر, صاحب الامر و غیر آن. 


این پنهان کاری ها نشان دهنده وجود تشکیلات سرژی در داخل دولت 
اسلامی است که پیروانش برای ارتباط با یکدیگر از رمز و اشاره استفاده 
می کردند و از سوی دیگر, بر دروغ خود سرپوش می گذاشتند و حقیقت را 
پنهان می کردند. افزون بر اين که اين حقیقت با اين ادعای آن ها که اسم 
و صفت مهدی شان از پیش گفته شده بود. در تعارض (1)است. (2) 


نقد و بررسی سندی 


نیست. (3) اما بر اصل حرمت تسمیه امام مهدی روایات متعددی دلالت 
دارد (4 


1- عملیه الکتمان تلک تنبی عن تنظیم سری داخل الدوله الاسلامیه, یتخذ 
آتباعه لغفه الرمز والاشاره للتفاهم فیما بینهم. وهی من جانب آخر ۳ 
للتستر فلی: الکذب. واخفاء الحقيقه, , تم هی تنقض مایدعونه آن مهدیهم قد 
ذکر باسمه, ووصفه من قبل. 

2- اصول مذهب الشیعه, ص 1031. 

5 الکافیه خح ی 3 3 این ودانت به کل معفول سین ات غالا 
الصالحی ضعیف است (معجم رجال الحدیت, ج22, ص 248). 

4 الکافی, ج1, ص‌328, 330 و 332؛ علل الشرابع, ج1, ص‌245؛ کمال 
الدین و تمام النعمه, ص 79 3, 1 649 و9... 
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نقد و بررسی محتوایی 
پاسخ اول: نهی از نام بردن امام مهدی به معنای مجهول بودن نام آن حضرت نیست 


اشاره 


گویا قفاری از روایات نهی تصریح به نام امام مهدی عجل الله تعالی فرچه 
الشریف, چنین برداشت کرده است که ان حضرت مجهول الاسم است. از 
این رو. ان ها را با روایاتی که نام ان حضرت را محمد خوانده اند, در 
ات اش ان کنو ای اه که ال روا ترا گنه 
قفاری آورده است: «ان دللتهم علی الاسم اذاعوه», بیش از اين نیست که 
ایا ص۱۱ ای و اس ها 
نمی دانستند. به همین دلیل, از نواب خاص در این باره پرسش می کردند. 
البته کسی مدعی نشده است که همه شیعیان ان دوران, عالمانی فرهیخته 
و آگاه به تمام مسائل دینی و عقیدتی بودند. بنابر این با وجود این که سال 
ها پیش در 9 از روایات پیشوایان معصوم با عباراتی چون «اسمه 
اسمی» (1) , با «سیخرج الله من صلبه رجلا باسم نبیکم» (2) نام آن 
حضرت بیان شده بود, بسیاری از شیعیان نیز وجود داشتند که از این 
روایات و روایات دیگری ‏ که مسائل جزتی را دربر می گرفتند, بی اطلاع 
بودند. بنابراین ن از افراد آگاه در اين باره پرسش می کردند. آن چه مطلع 
نشدن 0 آن زمان از نام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
را منطقی جلوه صف در توصیه موکدی بود که پیشوایان معصوم و شخص 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به تصریح نکردن به نام آن 
حضرت کرده بودند. از این روه ان حضرت مجهول الاسم نبود, بلکه برخی 
شیعیان از نام ان حضرت اطلاع نداشتند. موید روشنی که بر اطلاع حداقل 
دت ان اه هام اد هاش ات انا هنت سل اه تال موه 
الشویت دلالت می کند. همین رواناتی است که از ریم به نام اششان 
منع می کند؛ چرا که اگر آن حضرت مجهول الاسم بود, خودبه خود. کسی 
نام ایشان را به زبان نمی اورد و نیازی به تاکید بر حرمت تصریح به اسم 
نبود. 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 86 2. 


2 کات اسر 2و 
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تحلیل چرایی ممنوع بودن تصریح به نام امام مهدی 


درباره مسئله حرمت تصریح به نام مبارک امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف ابتدا ضروری است زمینه ها و بسترهایی را که منجر به 
ها اه ای وه ار 
شد, بشناسیم. در این صورت. می توان راز این حکم را دریافت و آن را به 
صورتی معقول و موجه تحلیل کرد. به گواهی منابع تاریخی و روایی, پیامبر 
گرامی اسلام صلی الله علیه و اله و سلم و امامان علیهم السلام در 
روایات فراوانی به تولد فرزندی از نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 

و سلم. نهمین فرزند از نسل امام حسین علیه السلام و فرزند امام 
0 علیه السلام با عنوان مهدی موعود بشارت داده بودند؛ موعودی 
که رسالت سترگ ویران کردن کاخ ستم و پی ریزی حکومت عدل جهانی 
را بر عهده دارد. این بشارت ها حساسیت حاکمان ستمگر معاصر امام 
حسن عسکری علیه السلام را برانگیخت و آنان را برای جلوگیری از تولد 
فرزند ان حضرت به هر صورت ممکن تحریک کرد. ماموران حکومتی امام 
پو سا ی به اجبار, در شهر سامرا که در واقع پادگان نظامی 
بود. سکونت دادند و پیوسته خانه ایشان را کنترل می کردند. در این 
1 امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مخفیانه متولد شد و 
حکومت و مردم عادی از اين ماجرا بویی نبردند. هرگونه بی احتیاطی و 
درز کردن اخبار مربوط به تولد اين نوزاد تمام برنامه های امام را به هم 
می ریخت و حاصل تلاش تمام پیشوایان معصوم را تباه می کرد. سفارش 
های اکید امام حسن عسکری علیه السلام به مخفی نگاه داشتن خبر تولد 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیز سفارش به تفحص نکردن 
درباره مکان آن حضرت و فرستادن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف به مکه. (1) مجموعه ای از اقداماتی بود که باعث ایمن ماندن 
جان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از تهدیدات شد. سلسله 
اقدامات پیش گیرانه امام حسن عسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف با 
مسئله نهی از تصریح به نام مبارک امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
ای اد : چرا که تصریح به نام آن حضرت در شرایط تقیه و 
خفای آن حضرت., حساسیت دستگاه حاکم را برمی انگیخت و به پی گیری 
و جست و جوی آن حضرت و در نتیجه, تهدید 
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شدن جان ایشان می انجامید. نایب اول. عثمان بن سعید در پاسخ به 
سوال از اسم امام, پرسش از آن را نهی می کند و این حکم رانه از ناحیه 
خود. که از طرف امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می شمارد و 
در تحلیل آن چنین می گوید: 


نزد سلطان چنین مسجل شده است که ابومحمد بدون این که فرزندی 
داشته باشد, از دنیا رفته است... و اگر به نام حضرت تصریح شود به 
جست وجوی از او بر خواهند امد. پس تقوای الهی پيشه کنید و از آن 
صرف نظر کنید. (1) 


پاسخ دوم: حرمت تصریح به نام امام مهدی از اصول مذهب تشیع نیست 


صرف نظر از آن چه گذشت, برخلاف تصور آقای قفاری که مسئله حرمت 
تصریح به نام مبارک امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را یکی از 
اصول مذهب شیعه خوانده است. باید گفت مسئله بادشده. مسئله ای 
فقهی است که فقیهان شیعه هرکدام بر حسب اجتهاد خود درباره آن 
فتوایی داده اند و نظر واحدی در میان انان وجود ندارد. برخی معتقد به 
حرمت تصریح به نام مبارک امام عجل الله تعالی فرجه الشریف در همه 
زمان ها هستند. ولی در مقابل. عده ای تیحو معتقدند حکم یادشده ربه 
دوران تقیه مربوط است. اما در عصر ما که این کار تهدیدی را متوجه ان 
حضرت نمی کند, می توان به نام مبارک ایشان تصریح کرد. محقق اربلی 
در این باره چنین می نویسد: 


به اعتقاد من, منع از تصریح به نام حضرت به دلیل رعایت تقیه بوده است 
این منع وجود ندارد. (2) 
فیض کاشانی نیز در شرح حدیثی چنین می گوید: 


از ظاهر تعلیل این روایت چنین استفاده می شود که حرمت تسمیه 


[- الکافی, ج1, ص30 3. 


2 کشف الغمه, ج3. ص‌325. 
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مخصوص آن زمان بوده است. (1) 


شیخ حر عاملی (2) و ملاصالح مازندرانی (3) از دیگر طرف داران اين 
دیدگاه هستند. بر این اساس,: روشن شد که: 


2 در میان فقیهان شیعه, نظر واحدی در این باره وجود ندارد. 


3 اختلاف دیدگاه فقها درباره موضوعات فقهی, امر متداولی است که در 
فقه اهل سنت صدها نمونه از آن را می توان سراغ گرفت و البته هیچ 
کس اختلاف انظار فقیهان را نشانه جعلی و دروغ بودن اصل مسئله ای 
قلمداد نکرده است. 


یت ۱9 کار خ وابات بط یه وت یه احاه مع ع التدتان راو افیف 


اشاره 


۴ اما مدت غیبت: سازندگان این ایده مدام پیروان خود را به کوتاه بودن 
باز کشت مریم غاشسان افددهار می کفنق ۲ آن.ها ک در آحاسشان: باکید 
کردند که این مدت در دورترین فرض ها از شش سال تجاوز نخواهد کرد. 
در کافی از علی بن ابی طالب طبق افترایی که می زنند _ درباره 
تطرشان جنس روارت گم ]هت «برای او غیبت و حیرتی خواهد بود که 
عده ای در آن گمراه می شوند و عده ای دیگر هدایت می یابند.» و چون 
سوال شد: حیرت و غیبت چقدر خواهد بود؟ پاسخ داد: «شش روز یا شش 
ماه یا شش سال». (4) 


1 الخافی: 2ص 202 
مد وسافل الشيعه: 16 ض 237 
شرح اصول الکافی. ج0, ص 37 2. 

4- آما مده الغیبه: فان مخترعی هده الفکره کانوا یمنون انب عقوم بقصر 
المده, وسرعه العوده لغاثبهم: حتی آکدوا فی رواياتهم بأنها لا تعدو ست 
سنین فی آقصی الاأحوال, فقد جاء فی الکافی عن علی بن آبی طالب 
کما یفترون _ آنه قال عن منتظرهم: «تکون له غیبه وحیره ۹ فیها آقوام 


ویهتدی فیها آخرون». ولما سئل کم تکون الحیره والغیبه, قال: «سته آیام 
او سته اشهر, او ست سنین...». 
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به نظر می رسد این حدیث در روزهای نخست تکون انديشه غیبت جعل 


شده باشد تا تسکینی باشد برای دل های خون خواه و آرامشی برای قلب 
های سرگردان که بر آن حقیقت تلخ واقف شدند ؛ زیر| امام بدون داشتن 
فرزندی فوت 


کرد و نیرنگ روشن شد و حقیقت تمابان گشت. از این رو, برای غیبت ادعا 


شده چنین وعده نزدیکی قرار داده شد تا پذپرش. آن سریع تر و راحت تر 
باشد و 


بدین طریق, کسب اموال مهیا تضمین شود؛ اموالی که ظهور امام انتظار 
کشیده می شد تا به عنوان حق آل البیت 0 
نذا و تفه زفته تدای تاویل,وبا کشت: ار کلام: . در آینده فراهم بود.. 
این موضعی است که شیوخ متأخرشان درباره این روایت اتخاذ کرده ۳ 
یکی از آن ها چتین. می. کوید: «احتمال دارد مقصود این باشد که غیبت و 
حیرت در این مقدار از زمان محتوم باشد, اما پس از آن, رن بدا واقع 
می شود.» و برخی ذیگر خواسته اند با تواخیهاتی, دیکر از آن:خلاضی پابند: 
اما هیچ یک از آن ها جرئت نکرده است که به اصل مسئله غیبت خدشه 
وارد نماید. (1) 


هفجتان که به: نظر آن. ها وقت ظهور این ایبر :هفتاد ستال, بسن از غییت 
نعیین شده بود و پس از ان به 140 موکول شد و سپس تا زمان نامعلومی 
به تاخیر افتاد و به اتمه نسبت دادند که می خواستند از (2)طریق حروف 
مقطعه اغاز سوره ها؛ زمان خروج غایب 


1- یبدو آن هذا النص قد وضع فی الأیام الأولی لنشوء فکره الغیبه, لتسکین 
النفوس الثاتره وتهدته القلوب الحائره التی افاقت علی الحقیقه المره 
دعف. العیه سنا الععه الغریته کین 0 ۳[ 
الکسب الحاضر للمال الجاهز الذی ینتظر ظهور الامام لیدفع الیه باسم حق 
آل البیتب.: وفی یداع والعبةه.هفسم لایل, والزجوع عن الکلام... فی 

ااتف مها سا وی انم نی وتیم تایه 9۹ 


النص, حبث قال بعضهم: یحتمل آن یکون المراد آن الغیبه والحیره فی ذلک 
القدر هن الزمان آیر میم خی فیهها آلیداء بعددای: ومتهم راو 
التتا یه هداد وله لم هر و اه مس علی الط ی ساله امه 
ِ" 

الی مائه ورین نم ۳ 1[ ونسیوا لاس 0 وت 
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را به دست بیاورند. 


سکان تشیع را در اختیار داشتند, پیروان خود را نسبت به نزدیک بودن زمان 
وا را ای ار و ای ی 
برای خروج غایب لحظه شماری می کردند. در احادیثشان چنین امده است 
کشیده بودند و از این حالت شکایت می کردند تا جایی که یکی از آن ها 
گفت: «ما به انتظار تحقق این امر بازارهایمان را رها کردیم تا جایی که 
نزدیک است محتاج دیگران شویم.» (1) 


در واقع؛ این وعده ها همان چیزی است که به ان اشاره کردیم؛ یعنی 
استمرار بازی شان و برطرف کردن شک و حیرت پیروانشان و این شیوه 
آن ها در سرگرم کردن شیعه با آرزوها و تخدیر آن ها با وعده هاست و به 
این مطلب خودشان در روایاتشان اعتراف کرده اند: «همانا دویست سال 
است که شیعه با آرزوها پرورش داده می شود» را ار به آن ها گفته 
می شد: : «این امر تا دویست پا سیصد سال دیگر اتفاق نمی افتد, قلب ها 
سخت می شد و بیشتر مردم از اسلام _ یعنی مذهبشان _ برمی گشتند, 
ولی گفتند چقدر سریع و نزدیک است تا این که دل های مردم نرم گردد و 
فرج نزدیک دیده شود.» (2) 


نظمر من بواناهم آن الرمود الب تدیر کفه النشنه کانت‌ نی انباعیا 
بقرب الفرج والظهور للغائب المستور, حتی کان من الشیعه من یتوقع 
خروح الغائب بین لحظه واخری, فقد جاء فی اخبارهم ان منهم من ترک 
البیع والشراء والعمل بانتظار الغائب واشتکوا من هذه الحاله حتی قال 
بعضهم: «لقد ترکنا أسواقنا انتظازا لهذا الأمر حتی لیوشک الرجل منا آن 
تا[ فی یبده». ۲ 

2- لکن الهدف من هذه الوعود هو ما اشرنا الیه من محاولتهم امرار لعبتهم 
واناله شک بیاغ ورنيم. وهدا دیدنهم اش ال الشیعه بالأمانی, 
وتخدیرهم بالوعود حتی اعترفوا قی. آخبان‌هم ان الشتعه ترس بالامانی 
مند مائتی سنه ». .وسبب ذلکی آنه 2 قیل لهم : «أن هذا| الأأمر لا یکون الا 
مائتی سنه 1 تلائمائه سنه لقست لقست القلوب, ولرجعت عامه الناس عن 


الاسلام (يعني مذهبهم). ولکن قالوا: ما آسرعه وما آقربه تألفاً لقلوب 
الناس وتقریبا للفرج». 
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روایاتی که برای علاج مشکل مشخص بودن زمان غیبت ساخته شدند, در 
این باره با یکدیگر اختلاف دارند. این روایات یک بار دستور به تسلیم شدن 
می دهند و می گویند: «وقتی برایتان حدیئی گفتیم و آن حدیبت واقع شد, 
بگویید: خداوند راست گفت, و اگر شما را حدیث گفتیم و برخلاف آن واقع 
شد. بگویید: خداوند راست گفت., تا دوبار پاداش بگیرید.» (1) 


بار دیگر, سبب خلف وعده تحفق ظهور در وقت مقرر را افشای واژ آن 


امر زمان 


پاناف تارذ تا این که هانه آساسش ها شید؟ اامامشان ] کفته بلمر ولف 
شما آن را فاش کردید. از اين رو, خداوند آن را به تأخیر انداخت. 
زواباشدان صی. وند: «خداوند بلند فرتنه برای این امز سال 1۸0 را تین 

کرده بود. وا ها کر 
پرده از أَنْ برداشتید. ۰ پس خداوند پس از آن برای ما وقتی قرار نداد.» (2) 


بار دیگر از کشته شدن حسین به عنوان دلیل عدم تحقق وعده یاد می کند. 
ابوعبدالله می گوید: «همانا خداوند بلندمرتبه وقت این امر را سال هفتاد 
قرار داده بود. ولی چون حسین _ که درود خداوند بر او باد _ کشته شد, 
غضب خداوند بر اهل زمین شدید شد و آن را به تاخیر انداخت.» (3) 


1- اختلفت روایاتهم التی وضعت لمعالجه مشکله تحدید فتره الغیبه فی 
طریقه معالجتها, فهی تاره امر بالتسلیم وتقول: «اذا حدثناکم بحدیث فجاء 
علی خلاف ما حدئناکم به فقولوا: صدق الله., واذا حدثناکم بحدیث فجاء 
علی خلاف ما حدثناکم به فقولوا: صدق الله, توجروا مرتین». 

2- هی تاره تعزو سبب اخلاف او للظهور الذی حددته الائمه بافشاء 
الشیعه لسره, ولذلک حینما ِِ بعضهم: «ما لهذا الأمر امد عنمی اه 
فبرنع: ایدانتا؟ فال, ‏ اماففما* بلی: ولکنکم آن عنم فأخره الله» "۳ 
رواياتهم: «ن الله تبارک وتعالی قد کان وقت هذا الأمر... الی آربعین 
ومائه, فحدثناکم» فأذعتم الحدیث, فکشفتم قناع الستر ولم بجعل الله له 
بعد ذلک وقتاً عندنا. 


3- هی تاره تعزو ذلک لقتل الحسین. یقول آبو عبدالله: «ان الله تبارک 
وتعالی قد کان وقت هذا الأمر فی السبعین. فلما آن قتل الحسین ضاه ات 
الله‌عله ات عصت الاه عالی علی اهل قاری 
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آن ها همه اين ها را با عقیده بدا توجیه می کنند و به همین دلیل. 
است. به همین دلیل, در ان بدا واقع شد.» (1) 


در همین حال, روایات شیعه دست از اخبار تعیین وقت می شویّد و می 
گوید: «وقت گذاران دروغ گفتند و عجله کنندگان هلاک شدند و تسلیم 
شوندگان نجات یافتند»؛ «وقت گذاران دروغ گفتند؛ ما اهل بیت وقت 
تعیین. تهی کنیم»؛ «ثه: ذر گذشته وقت تعیین کردیم و ته در آیندم ختین مین 
کنیم»؛ «هرکس از طرف ما برایت وقت تعیین کرد, از این که او را تکذیب 
کنی, هراس نداشته باش. ما برای هیچ کس وقت تعیین نکرده ایم»؛ 
«خداوند جز این نخواسته است که خلاف وقت وقت گذاران را آشکار 
سازد» و این گونه احادیثشان با یکدیگر تعارض و تناقض دارد؛ چرا که به 
اقتضای شرایط, احادیث مختلف جعل (2)شده اند. (3) 


رو ۳ ر را" بر بش و رو 
از 


اب در امد. 


2 روایات شیعه درباره تعیین وقت ظهور متعارض ند؛ بعضی برای ظهور 
شوند. 


1- هم ینظمون ذلک کله فی عقیده البداءء ولذلک قال المازندرانی: 
«توقیت ظهور هذا الأمر.. . توقیت بدائی فلذلک جری فیه البداء». 

2 هن خینا تفض الید.نه. اعبار التوقیت کلها وتقول: «کذب الوقاتون, 
وهلک المستعجلون, ونجا المسلمون», «کذب الوقاتون, انا آهل بیت لا 
نوقت», «ما وقتنا فیما مضی ولا نوقت فیما یستقبل», «من وقت لک من 
الناس شینتاً فلا تهابن آن تکذبه فلسنا نوقت لأحد وقتاٌ». «آبی الله الا آن 
یخالف وقت الموقتین». وهکذا تتضارب آخبارهم ونتناقض, لأن الم بتم 
حسب الظروف والمناسبات. 


3- اصول مذهب الشیعه, ص 1036-1032 . 
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نقد و بررسی 


پاسخ ادعای نخست: نزدیک بودن ظهور. همچون نزدیک بودن قیامت 


در قرآن کریم, در [یات فراوانی از تحقق قریب الوقوع قیامت سخن گفته 
شده است: (آتی أمرٌ الله قلا تسْتَفْجلوة)), (1) ((قترَیَت السَاعَه وانشق 
القمَرٌ)), (2) ((افْتَبَ ج لتّاس حِسابهم)). (3) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز با بیان های مختلفی این 
حقیقت قرآنی را به مسلمانان گوشزد می فرمود. آن حضرت انگشتان 
سبابه و وسط را کنار هم نهاد و فرمود: 


بعئت من و قیامت مانند نسبت این انگشت , نه ان انیت (4 


بنا بر روایت محدئان اهل سنت, وقتی از آن حضرت از زمان قیامت سوال 
شد, به نوجوانی از انصار که ان جا حاضر بود, نظر کرد و فرمود: 


اگر این نوجوان زنده بماند, امید است که به سن پیری نرسیده, قیامت برپا 


شود. (ظ) 


آیات قرآن و فرمایش های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم گاه بر مومنان راستین چنان تاتیر مت کداشت که مان فی کردند ۲۳ 
قیامت جز لحظاتی چند باقی نمانده است. تعالبی _ مفسر سنی مذهب _ 
چنین روایت می کند: 


صروت از اسحات امن اکرم‌ضلی اه هه ام سم رال سای 
دیواری بود. مردی از کنار او گذشت و از او پرسید: امروز, از قرآن چه 

نازل شده است؟ او پاسخ داد: ((افْتَرِبِ لاس حسابهْمْ وهمٌ فی عَفْلٍ 
مَفَرُونَ)). 0 از بنایی 


1- سوره نحل, آیه 1 
2- سور ه قمر, ایه 1 
و ره اضهاع: ا 1۵ . 


4 .( بعنت آنا و السّاعه کهذه من هذه) صحیح البخاری, ج6, ص 177. 
5- آن یعیش هذا الغلام فعسی ان لا ید رکه الهرم جلی تقوم الساعه. (صحیح 
مسلم, ج11, ص 7222) 


2 
کشید و گفت: به خدا سوگند, دیگر چیزی نمی سازم. (1) 


سلوک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز چنین بود که گویی 
قیامت بسیار نزدیک است. 


آتتین می گوید: 


تنامیر آکرم‌ضلی الله علنه. و لو شام زین درختی پشسته نید که .شاخه 
های درخت تکان خورد. آن حضرت سراسیمه به پا خاست. از آن حضرت 
درباره اين رفتار سوال شد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: گمان کردم قیامت به پا شد. (2) 


البته روشن است که از زمان نزول آیات یاد شده و فرمایش های پیامبر 
گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیش از 14 قرن می گذرد و تا 

به امروز قیامت رخ نداده است. حال چگونه می توان آن نقفه تا کید بز. 
۳ الوقوع بودن قیامت را با اين تاخیر. هزار و" چند صدساله کنار هم 
تشاند؟ به.: نظر ی ,رسند,: آن. هضه عاکید از این حهت بودم است. که درخه 
میان بعثت و قیامت در نظر انسان های ظاهربین قرن ها فاصله افتاده 
استت. اما در نکاهی. خمتق کرد قیافت ختمی اسنت وان اجه ختمی: استت: 
نزدیک است. (3) 


افزون بر این, نزدیک خواندن قیامت به صلاح مکلفان است ؛ چرا که انگیزه 
ان ها ر در جبران گناهان و خلاصی از آن افزایش می دهد. (4) از سوی 
رارسا سر ارم صلیال ده امسر اس سا سنا 
اهاز شمه اطلاکی می کرد بیم آن قی رقت که اعراب: مرن نوت 
تا ای ۱ آنان سخن می گفت. (5) اين توضیحات 
را محدتان و مفسران اهل سنت درباره آیات و روایات پیش گفته ارائه 
کرده و هیچ کدام به استناد تعارض ظاهری ان ها ببچسب جعل و تحریف 
به روایات نزده اند. به نظر می رسد با همین نگاه می توان احادیث 
امامان: را درباره نزدیک بودن زمان ظهور 


مه انم 10ص 312 


29 لیر المرظن 6 ۱247 شیر الممعا توت ورس 397 


کف الباریم ‏ 1 ض 194 


ضن 2115 


تفسیر کرد. ظهور, قریب الوقوع است و هر لحظه باید انتظار آن را کشید, 
هرچند صدها و بلکه هزاران سال از آن بگذرد؛ چرا که ظهور. حتمی است 
و هر امر محتومی نزدیک است. تاکید بر نزدیک بودن ان نیز به صلاح 
مقمنان است؛ چرا که اين باور در زندگی منتظران نقش سازنده ای دارد. 
با اعتقاد به نزدیک بودن ظهور. انگیزه منتظران برای آمادگی, خودسازی و 
اصلاح جامعه افزايش می یابد و از سوی دیگر. مقاومت آن ها در برابر 
سختی های دوران غیبت دو چندان می شود. 


اگر تعدادی از شیعیان با شنیدن چنین روایاتی از کسب و کار دست می 
کشیدند, شبیه این عکس العمل را تعدادی از مسلمانان صدر اسلام نیز 
هنگام شتیدن: آیات: فیافت نشان می دادن هعکنان که. ان ,همه تأکید بر 
نزدیک بودن قیامت؛ دروعغ نبود و آن واکنش ها طبیعی بود, تأکید بر نزدیک 
بودن ظهور نیز دروغ نیست و واکنش منتظران طبیعی است. 


پاسخ ادعای دوم 


نقد و بررسی سندی: قفاری برای اثبات این مدعا که شیعیان س ابتدا 
زمانی را برای پایان یافتن غیبت قرار داده بودند, به سه روایت استناد 
جسته است؛ " طبق روایت نخست, ۳0 
شش روز با شش ماه يا شش سال بیان فرموده است. (1) این روایت به 
سند کلینی ضعیف است. البته شیخ طوسی این روایت را به سند دیگری 
تقل کردم اشت. که بت ظر متیر من اند ور روایت دوم روا نی افتت کر 


. علی بن محمد., عن عبدالله بن محمد بن خالد قال: حدثنی منذر بن 
محمد بن قابوس. عن منصور بن السندی, عن آیی داود المسترق, عن 
ثعلبه بن میمون, عن مالک الجهنی, عن الحارث بن المغیره, عن الاصبع بن بن 
نباته قال... . (الکافی, ح1, ص‌338) این حدیث به دلیل مجهول بودن 
منصور بن السندی ضعیف است (معجم رجال الحدیت., 19, ص 6 37). 
ِ سعد بن عبدالله (ثقه: الفهرست.؛ ص 35 1), عن محمد بن الحسین بن 
ای الکتان ند رال اه رگ رای الکفن دی «. 
ی و ات رال سای 
ص 7 1 عسن‌حالک الخمتی( نقوه طر اتف ااحفالر حلص 44و ازع الاضنج 


بن نباته (ثقه: رجال نجاشی. ص8). (الغیبه للحجه. ص‌165) شیخ در 
الفهرست (ص 35 1) سندی به تمام روایات و مصنفات سعد؛ از طریق شیح 
صدوق و پدرش دارد. 
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ال 140 را تال بایان باکتن غیت معرقی. کرده است: 10 آنن روانت 
نیز سند معتبری دارد و روایت سوم مورد نظر قفاری مرسله است. (2) 
افزون بر روایات یادشده, در این بخش از کلمات قفاری. روایات دیگری 
نیز وجود داشت که به ترتیب اسناد ان ها بررسی می شود: 


روایتی که بر دست از کار کشیدن برخی از شیعیان به دلیل انتظار ظهور 
دلالت می کرد. (3) این روایت ضعیف است. 


روایت بعد, روایتی بود که از تربیت شدن شیعه با آرزوها سخن می گفت. 
(4) این حدیث نیز همچون حدیث قبل ضعیف است. 


روایت سوم » روایتی بود که بر اساس اگر از ائمه علیهم السلام روایتی 
شنیده شد و به همان صورت اتفاق افتاد, تصدیق ان یک اجر دارد و... . (5) 


این روایت ت از سند معتبری 


1- ... و محمد بن یحیی (ثقه: رجال نجاشی, ص353), عن آحمد بن محمد 
بن عیسی (ثقه: رجال نجاشی, ص 82) جمیعا, عن الحسن بن محبوب (ثقه: 
ااشرسته و9 عن ای فد الفالی (عص ال سای ی ۱115 
ی ج1, و 

3 سهل, این فضال: رن فنید. عن عمر بن آبان الکلبی, عن 
عبد الحمید الواسطی. (الکافی. ج8, ص80) این حدیث به دلیل ِ_ 
تم ی اس را سا 

۱ 8 ی یت 
1۳ و و ج1 ص‌369) این حدیت به دلیل ۳۹۹ بوذ تا 
ضعیف ات (رجال نجاشی. ص 80). 

5- الحسین بن محمد بن عامر (ثقه: رجال نجاشی. ص66), عن معلی بن 
محمدالبصری (ثقه: معجم رجال الحدیت. ج19, ص280). عن الحسن بن 
علی الخزاز (ثقه: رجال نجاشی. ص‌39)عن عبدالکريم بن عمرو الخثعمی 
انعی رتال تاش وگن لفصل مهار اه وال فجاشی: 
ص 309). (الکافی. ح1, ص 369) 
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برخوردار است. 


روایت بعد روایتی است که از فاش شدن زمان گشایش توسط شیعیان 
سکن یم وید زا که این زفایت ند بت نار متیر خی آید 


بخشی دیگر از روایات مورد تظر قفاری روایاتی است که دروغ گو بودن 
وقت گذاران و عدم توقیت از جانب ائمه علیهم السلام دلالت دارد که در 
این باره روایات منعدی وجود دارد و کثرت آن ها ما را از بررسی سندی 
بی نیاز می کند. (2) 


نقد و بررسی محتوایی: روایات مورد نظر قفاری ناظر به ظهور امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیستند. 


آقای قفاری مدعی است برخی از روایات شیعه, وقت خاصی را برای 
ظهور تعیین کرده بودند. پس وقتی این وعده در موعد مقرر عملی نشد, 
عالمان شیعه روایات گوناگونی زا برای توخية آن:جعل. کردند: زوایاتی که 
به نظر آقای قفاری بر تعیین وقت ظهور دلالت دارند, عبارتند از: روایتی 
که سال ظهور را سال 140 معرفی می کند, روایتی که درصدد تعیین وقت 
ان یه ت امام علی علیه السلام. 


ابوحمزه ثمالی می گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: علی علیه 
السلام هميشه می فرمود: «تا هفتاد, بلا است» و می فرمود: «پس از بلا 
کشانس اس .دلی صضام شهج کشاشن ندیديم. اما باق غایه 
السلام فرمود: ای ثابت. خداوند وقت این امر را سال هفتاد قرار داده بود؛ 
ولی چون حسین علیه السلام کشته شد. غضب خداوند بر اهل زمین شدید 
شد و آن را به سال 140 موکول کرد. ما آن را به شما گفتیم و شما سخن 
ما را منتشر کردید و پرده از راز برداشتید. پس 


ال سا رها اه خر سم ی 
تفه مفحم رال العمتر 19 دار غن شدای چن. عفام ( نف 
ص441). (الفیبه للحجه, ص 427) 


2 الکافی, ج1, ص368؛ الغیبه للحجه, ص‌428, 429, 430و.. . 
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خداوند آن را به تاغیر انداخت. یس از آن؛ نزد ما وقتی را قرار نداد و 
«خد| ان چه را بخواهد, محجو پا اثبات می کند و اصل کتاب نزد اوست.» 
ابوحمزه تحالی می گوید: این مطلب را بر امام صادق علیه السلام عرضه 
کردم. ان حضرت فرمود: اری. همین طور است. (1) 


روایت ت یادشده برخلاف توهم آقای قفاری هرگز ناظر به تعیین وقت ظهور 
امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف نیست. اثبات این مدعا که 
روایت پادشده, ناظر به تعیین وقت ظهور است, نیا زمند اثبات دو نکته 
نخست این که مقصود از هفتاد و صد و چهل, هفتاد و صد و چهل 
پس از غیبت باشد؛ دوم این که مقصود از «هذا الامر», ظهور امام مهدی 
عجل الله تعال فرجه الشریف باشد. 


خوشبختانه نه تنها هیچ قرینه ای این دو مدعا را ثابت نمی کند, بلکه قراین 
متعددی برخلاف ان دلالت دارند. این قراین عبارنند از: 


1. ظهور واژه «سبعین و اربعین و مائه», هفتاد و صد و چهل پس از هجرت 
است, چنان که متفاهم عرفی از عبارت های مشابه همین است. برای 
ار ی و و تا هه 
پس از هجرت را فهم می کنند. 


السلام «الی السبعین بلاع», هفتاد پس از هجرت را فهمیده است. دز زمان 
امام باقر علیه السلام هنوز غیبت اغاز نشده بود. از همین رو, از امام باقر 
یا ای سل اد و 


نشد؟ 


1 عن. آبی-جمزه التمالی قال: قلت لابی جعفر(: ان علنا علیه. الشلام کان 
یقول: «الی السبعین بلاء» و کان یقول: «بعد البلاء رخاء» و قد مضت 
السبعون و لم نر رخاء فقال آبوجعفر (: یا ثابت ! آن الله تعالی کان وقت 
هذا الأمر فی الشبعین فلمّا قتل الحسین علیه السلام اشتد غضب الله علی 
آهل الأرض فأره (لی آرتهزت و مائه سنه فحذثناکم فأذعتم 
کشفتم هیام ال فاترم الله و آم بقل له وروی غتوها متفه 


‌ 2 


اللهة ما بسَاء وَیثبتُ وعنده د الکتاب(. قال آنوحف و: و قلت ذلی لأبی 
عتدالله‌عله الملام ففال: نقد کان دای (الغت للححه: مر ۱128 
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3. تأیید این برداشت از سوی امام علیه السلام. قرینه دیگری بر مدعای 
ماست ؛ چرا که اگر مقصود, هفتاد پس از غیبت بود. به طور طبیعی, پاسخ 
امام باقر علیه السلام این بود که هنوز سال هفتاد پس از غیبت نرسیده 
است و عجله شما بی مورد است؛: آما ان خضرت: به.شوال پرسش گر 
پاسخ می دهد و آن را به گونه ای دیگر مدلل می کند. 


واژه «هذا الأمر» در روایت مورد نظر نیز ناظر به «رخاء بعد البلاء» است؛ 
چرا که راوی درباره علت تحقق نیافتن این فرمایش امام علی علیه السلام 
که «الی السبعین بلاء و بعد البلاء رخاء» سوال می کند. امام باقر علیه 
السلام نیز در پاسخ می فرماید: «رِنْ الله کان وقت هذا الامر»؛ یعنی همان 
رخاء را در سال هفتاد قرار داده بود. روشن است که رخاء به معنای 

گشایش (1) است و هیچ دلیلی بر تفسیر آن به ظهور امام مهدی عجل الله 
تعال فرجه الشریف نیست. نکره بودن رخاء نیز قرینه ای بر مطلب 


پادشده است. 


به نظر علامه. مخلسی: در این روانت, صافت هدا آلامر: عتی ظمور حق و 
غلبه آن بر باطل به دست یکی از ائمه علیهم السلام , نه ظهور امام 
دا رارصا 
نویسد که هفتاد. یعنی هفتاد پس از هجرت يا پس از غیبت امام مهدی 
عجل الله تعال فرجه الشریف؛ ولی در ادامه, احتمال اول را ترجیح می 
دهد و می افزاید احتمال این که مقصود, هفتاد پس از هجرت باشد. با اين 
نکته تایید می شود که امام حسین علیه السلام حق خود را در حدود سال 
هفتاد پس از هجرت طلب کرد و امر امام رضا علیه السلام اندکی پس از 
سال 140 در شرف ظهور بود. (3) 


آقای قفاری برای تکثیر اشکال, تفسیر مشاهیر عالمان شیعی همچون 
علامه مجلسی و فیض کاشانی را رها کرده و به تفسیر یکی از عالمان نه 
چندان مشهور شیعی استناد کرده است. 


1- تاج العروس, ج19, ص‌453. 
2- مراه العقول, ج4, ص70 1. 
3- الوافی, 22 ص 6 42. 


ص:216 


روایت دومی که به نظر آقای قفاری درصدد تعیین وقت ظهور برآمده, 
روایت امام باقر علیه السلام است که فرمود: 


ای ابولبید, دوازده نفر از فرزندان عباس به حکومت می رسند که پس از 
هشتمین آن ها چهار نفرشان کشته می شوند. نکت. از آن: ها کرد ملو می 
کیرد که او را هی کشند. آن ها گروهی هستند که عمرشان, کوتاه و مدت 
خا وه آنا یه سضا نم بلید اشته یکیء از آن ها خاشی. است که 
لقبش, هادی, ناطق و غاوی است. ای ابولبید. در حروف مقطعه قرآن, 
داتس قراوانت: است: همان خداوته بلندمرقه ((المخلی العات )۱ را تال 
کرد. پس محمد قیام کرد تا این که نورش اشکار شد و امرش تثبیت شد و 
در روز تولدش به دنیا آفند: در حالی که از هزاره هفتم, صد و سه سال 
کدشته بود. [سپس فرمود: ] و این در کتاب خد| در حروف مقطعه بیان 
شده است, وقتی آن ها را بدون تکرار بشماری و در حروف مقطعه, 
خرفن پیست که آبامی یدرد مکر این که هام یه بایان رید سزن. قا مت 
از بنی هاشم به پا خیزد. [آن گاه ادامه داد: ] الف, یک است؛ لام, سی؛ میم, 
چهل و صاد, نود که مجموعاً 161 است. پس آغاز خروج حسین بن علی 
7 السلام, ((الم الله)) بود و چون زمانش فرا رسید. قائمی از نسل 
عباس در ((المص)) قیام کرد و قائم ما هنگام به پایان رسیدن آن ((الر)) 
قیام خواهد کرد. اين را یاد بگیر و محافظت کن و مخفی نگاه دار. (1) 


تا ابالیید! له لک من ولد این تاش بقل بعد الافن منهم 
اربعه فتصیب احدهم الذبحه فتذبحه. هم فته قصیره اعمارهم. قلیله مدتهم 
سر هم عنم النویسشی الملت بان ارو اتاطق و العاوق: | ابالبید! 
ان في حروف القرآن المقطعه لعلماً جفا. ان الله تبارک و تعالی آنزل (الم 
دلک اکتا( وی اه ات هس ی ی 
ثبتت کلمته, و ولد یوم ولد, و قد مضی من الاألف السّابع ماه سنه و ثلاث 
سنین, [ثم قال:] و تبیانه فی کتاب الله [فی] الحروف المقطعه |ذا عددتها 
من غیر تکرار, و لیس من حروف مقطعه حرف ینقضی آیام / و قائم من 
بتی هاشم عند انقضائه, [ثم قال: ۰] الألف واحد. و اللام ثلائون, و المیم 
ا تفه و الضاد تسعون؛ فذلی ان و احدی و سنون؛ نم م کان بدو خروج 
الکسسن ین غلی له اسلا الم الله زب قفا بلعت ما نهد فام قانس ولد 
الا کنر (السص زر وم قاعسا نو اعضاها مها لرر فاقیم دای و مه 
و اکتمه؛ (تفسیر العیاشی, ج 2, ص 8) 
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ق ات اه همست نات فا رو ات 
»0 0 کفتد خی است. ساان: روانات یر وا تسکت آند 
درباره مفاد ان به صورت قطعی قضاوت کنند. با وجود ج چنین ابهامی, 
چگونگی دلالت آن بر تعیین وقت روشن نیست. از این رو, نمی 1 آن را 
از احادیثی شمرد که وقتی برای ظهور تعیین کرده اند و ظهور در وقت 
موعود محقق نشده است. درباره روایت امام علی علیه السلام که در 
پاسخ به پرسش از مدت حیرت و غیبت فرمود: «ستة ایام او ستة اشهر او 
ست سنین ؟, باید گفت: 


1 قفاری برای آن همه غوغای خود و متهم کردن عالمان شیعه به بازی 
دادن مردم و جعل حدیت مستندی جز همین روایت ندارد _ البته آن را نیز 
پاسخ خواهیم داد _ در حالی که مخاطبی که سخنان وی را می خواند, از ان 
چنین برداشت می کند که گویا تشکیلات منسجم و هدف مندی با تمام توان 
در مسیر جعل حدیث و تحریف حقایق تلاش می کردند. 


2 اگر عالمان شیعه اين روایت را به دروغ و برای قریب شیعیان جعل 
کرده باشند,. چگونه شیخ کلینی _ که کتابش کهن ترین منبع این روایت 
است و ده ها سال پس از غیبت و تحقق نیافتن وعده امام علی علیه 
السلام کتاب خود را تالیفه کردم .این خت را جر کات شید مت کروه 
است. چرا شیخ طوسی _ که دویست سال پس از غیبت می زیسته آن 
را در کتاب خود آورده است؟ آیا نقل این حدیت در کتاب های الکافی و 
الغیبه بیش از آن که بر جاعل بودن عالمان شیعه دلالت کند. بر امانت 
داری آن ها در نقل روایات گواهی نمی دهد؟ 
تحلیل آقای قفاری زمانی صحیح بود که در منابعی که پیش از غیبت یا هم 


زمان با آن نگاشته شده است. این روایت وجود داشته باشد و از آن پس؛ 
در منایع انعکاس 


1 بعار الاتفار: 2 وز ض 107 
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نیاید. اکنون جریان دقیقاً برعکس است؛ یعنی در منایع قبل و هم زمان 


اثری از این روایت نیست و در منابعی که ده ها سال پس از غیبت نوشته 
شده اند, 


این روایت وجود دارد. آن چه گذشت. بهترین قرینه است بر این که مقصود 


آن چیزی نیست که آقای قفاری پنداشته است ؛ چنان که شیخ حر عاملی 


درصدد 


مجمل و مبهم گذاردن آن است. (1) علی بن بابویه, صدوق اول در توضیح 
این حدیت چنین می نویسد: 


چگونه روشن نیست که فرمایش علی علیه السلام. شش روز یا شش ماه 
یا شش سال اشکار نیست؟ چیزی که ممکن است وقتش از شش روز به 
شش ماه و از شش ماه به شش سال امتداد پید | کند, بدون شک می 
تواند تا سال ها امتداد یابد. آپا این روشن است؟ : پس اگر آن حضرت قصد 
بیان وقت را داشته اند. روشن ی اند و اگر 
مقصودشان, پوشاندن آن بوده, عجیب نیست که آن را با شدیدترین وجه 
ممکن بیوشاند و با تمام توان ان را مخفی نماید؛ چرا که کسی که به 
دانش او اطمینان وجود دارد, وقتی با شک بین شش روز یا شش سال خبر 
می دهد, جز مخفی نگاه داشتن و پوشاندن قصدی ندارد. (2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
ما خاندانی هستیم که وقت تعیین نمی کنیم. (3) 


باز فرمود: 


1- اثبات الهداه, ج3, ص 76 د. 


2 الامامه والتبصره, ص‌12. 
- |ثا آهل بیت لا نوقت. (الکافی, ج1, ص368) 


ص:219 


شود و هرکس برای مهدی ما وقت تعیین کند, در علم خداوند بلند مرتبه, 
وا اه ی تا ما 
(1) 


همچنین فرمود: 


وقت گذاران دروعغ می گویند. ما نه در گذشته وقت تعیین کردیم و به در 


همچنین در حدیث دیگری فرمود: 
ما در گذشته برای هیچ کس وقت تعیین نکرده ایم. (3) 


1 چه گذشت. به ر وشنی بر این نکته دلالت دارد که روایت مورد نظر 
ظهور وقتی تعیین کرده بودند و نه روایات در اين باره با یکدیگر در 
شبهة 35. تعارض فلسفه غیبت و علم امام 

اشاره 


* اما علت غیبت: کافی از زراره چنین روایت می کند: از ابا عبدالله شنیدم 
که برای قائم پیش از قیامش غیبتی خواهد بود. پرسیدم: چرا؟ گفت: می 
ترسد و با دست به شکمش اشاره کرد؛ یعنی از کشته شدن می ترسد. 
نزد شیعیان در این باره ووایات متعددی وجود دارد. شیخ الطائفه طوسی 
بر نکته پادشده (4)اين چنین چبین تأکید کرده 


1- با مفضل ! لا آوقت له وقتاً و لایوقت له وقت ان من وقت لمهدینا وقتا 
کف ار اللت عالی نیم عشیه ادعی اه طهر لسن زار مان 
3 ص 2) 

2 کذب الموقتون ما وقتنا فیما مضی و لا نوقت فیما یستقبل. (الغیبه 
للحجه, ص 466) 


4 و فد جاعفت اکافی کر زراره ۱ «سمعت آبا عبدالله 
یقول: ان للقائم علیه السلام غیبه قبل آن یقوم. قلت: ولم؟ قال: انه یخاف 

۳۹۳ بیده الی بطنه بیعنی القتل». وجاءعت عندهم روایات عده فی هذا| 
ال وأکد ذلک شیخ الطائفه الطوسی بقوله: «لا عله تمنع من ظهوره الا 
خوفه علی نفسه من القتل, اه له ارس لک ها شا تما سار دکان 
پتحمل المشاق والاذی, فان منازل الأئمه وکذلک الأنبیاء علیهم السلام انما 
تعظم لتحملهم المشاق العظیمه فی ذات الله تعالی». 
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است: هیچ علتی مانع ظهور ایشان نمی شود, جز ترس از کشته شدن ؛ چر| 
که اگر جز این بود بر آن حضرت پنهان زیستی روا نبود و آن حضرت سختی 
قاچ رها تا تخل هی ورن را که رنه آماهان .مه همین سا خر ان 
7 از این جهت ارتقا بافته که سختی های بسیاری را بر خاطر 
ذات اقدس خداوند تحمل کرده اند. 


ول لین یل که‌شيه الظانفه بر. آن:تاکید فرخیده اشت طیق باه‌رهای 
شیعه در حق ائمه قابل تصور نیست ؛ چرا که همچنان که کلینی در کافی 
روایات متعددی آورده و بابی با همین عنوان گشوده است: «ائمه می دانند 
کی رحلت می کنند و جز با اختیار خود از دنیا نمی روند». مجلسی نیز این 
مطلب را در بحارالانوار ثبت کرده و بابی با اين عنوان برایش قرار داده 
است: «آن ها (ائمه علیهم السلام) می دانند کی از دنیا می روند و جز با 
اختیار خودشان رحلت نمی کند. > پس شیعیان از این تناقض خویف چگونه 
خلاصی می یابند؟ (1) 


همچنان که به باور شیعیان, ائمه «آن چه بوده و خواهد بود را می دانند و 
چیزی از آن ها پنهان نیست», چنان که کلینی بابی با همین عنوان گشوده 
0[ (3) 


1- لکن هذا التعلیل للغیبه الذی یوکده شیخ الطائفه لا یتصور فی حق الاْمه 
علی ما بعتقد الشیعه لأن امد «یعلمون متی بمونون؛ ولا یموتون الا 

باختیار منهم ». کما آثبت ذلک الکلینی فی الکافی فی روایات عدیده, وبوب 

لها بهدا. اللعظ الهذکورواتت دلک. المجلسی فی: بحارالانوار وتوب: له 

بلفظ: «آنهم علیهم السلام یعلمون منی یموتون هار لا بقع ذلک الا 

باختیارهم». فکیف یخرجون من هذا التنافض؟ ! 

2عا ان امه . علن حد ما فد له امن سا کان مسا یکمن ۳ 

نکن کلم الشوع کم فرر خاک الکتی کی باب تخل ااتوان 

ور ی اراس ای معا خار تال اعد 

3- اصول مذهب الشیعه, ص‌1036-38. 
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1 اگر امام مهدی جز با اختیار خود از دنیا نمی رود. پس چرا برای زنده 
ماندن غایب شده است؟ 


2 اگر امام مهدی به ما کان و ما یکون علم دارد. می توانست برای زنده 
ماندن از خطرات بگریزد و نیازی به غیبت نبود. 


نقد و بررسی 


پاسخ ادعای نخست 


نقد و بررسی سندی: قفاری در ابتدای این بخش به روایاتی اشاره کرده 
اس اب اس ام را ی ای زاره در رام 
روایی شیعه روایات فراوانی وجود دارد که ما را از بررسی سندی بی نیاز 
می کند (1) و در ادامه به این مسئله که ائمه علیهم السلام جز با اختیار 
خود از دنیا نمی روند اشاره کرده است. در این باره یک روایت بیشتر وجود 
ندارد که البته آن نیز مخصوص امام حسین علیه السلام است. با این وجود 
سند معتبری دارد. (2) 


نقد و بررسی محتوایی: اختیاری بودن رحلت امام با رحلت طبیعی او 
منافاتی ندارد. 


کسانی که معتقدند امام جز با اختیار خود از دنیا نمی رود, این مسئله را 
ویژه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نمی دانند و ان را برای 
همه پیشوایان معصوم علیهم السلام ثابت می دانند, با اين که به گواهی 
تاریخ, همه امامان معصوم پیشین ژتدکی عادی داشته اند و به صوربی 
کاملاً عادی و در چارچوب سنت های طبیعی حاکم بر هستی به شهادت 
رسیده اند. این نشان می دهد با این که امام جز با اختیار خود از دنیا نمی 
رود, اما با این حال, بنا 


[- ۰ الکافی, ج1, ص 337 9 د, ۷0 د, 22 و9... 


2- . عده من آصحابنا؛ عن آحمد بن محمد (ثقه: رجال نجاشی, ص 82), عن 
علی این الجکم (نقه: الففرستته. ص11 غن شیف بن غمیزه: (نقه 
الفهرست. ص 140), عن عبد الملک بن اعین (حسن: معجم رجال الحدیت, 
ج12, ص17). (الکافی, ج1, ص260) 


ص:222 


تبوده که امام. معفضوم از کشته شدن خون به. شکل غیر فادی. و معجره.: آسضا 
جلوگیری کند و با اعمال قدرت خارق العاده از کشته شدن خود ممانعت 
نماید. این مسئله ریشه در این نکته دارد که امام معصوم گرچه جز با 
مشیت خود از دنیا نمی رود, اما به تعبیر امام هادی علیه السلام مشیت او 
سس 


اللة جعل فُلوت | ََیْتّه مَقریاً (وللرادیه قلدا هَاء اللَهْ مَیناً شاغوخ و هُة 
قَوَلهُ و ما تشاوّن الا آن بشاء اللَْ؛ (1) 


همأنا خداوند قلوب ائمه را جایگاه اراده خود قرار داد. یس هر جچه را 
خداوند بخواهد ان ها اراده می کنند و این همان سخن خداوند است که 
چیزی نمی خواهید, مگر این که خدا بخواهد. 


باشد تا زمینه برای اختیار و انتخاب انسان ها فراهم باشد و از همین 
السلام از مدار این سنت الهی خارج می شدند و به اعجاز تهدیدهایی که از 
سوی دشمنانشان وجود داشت را خنتی می کردند. دیگر زمینه ای برای 
ابتلا و امتحان انسان ها وجود نداشت. تصور کنیم کسانی قصد جان امام 
معصوم را کرده اند و به او شمشیر کشیده اند. اگر امام به اعجاز شمشیر 
ها را از کار بیندازد, چنین اشخاص فاقد اختیار خواهند بود و نسبت به 
عدم قتل امام مجبور خواهند بود. حال اکر در ذهن دشمنانی که در طول 
تاریخ برابر امام معصوم علیهم السلام و پیامبران الهی علیهم السلام صف 
کشیدند. این تلقی وجود داشت که هیچ کس قدرت کشتن امام و پیامبر را 
ندارد و آن ها به اعجاز از کشته شدن خود جلوگیری می کنند. در این 
صورت انسان ها به ماشین های بی اراده تبدیل می شدند که قدرت 
مخالفت با پیشوایان الهی را نداشتند و به اجبار باید از انان تبعیت نمایند. 
نتیجه این مطلب, لغو بودن آفرینش انسان خواهد بود " زیر | آذشو: برای این 


به دنیا آمده است 


لا ضات الذرحات دض 5 
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که مسیر عبودیت را طی کند (1) و طی کردن مسیر عبودیت جز با قرار 
گرفتن انسان بر سر دو راهی طاعت و تمرد و گزینش مسیر طاعت از 
روی رغبت و اختیار میسور نخواهد شد. (2) 


با یات اشنم رام که اند مقضیه آفای قاری ام ازست. کر 
چون امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف جز با اختیار خود از دنیا 
نمی رود. پس با اعجاز از کشته شدن خود جلوگیری کند. روشن است که 
نتيجه این مطلب. سلب اختیار از انسان ها و از میان رفتن زمینه های 
تعادت. مق شقاوت؛ استه بابرایین کمن ۳ آن فرص ند و اکن 
مقصودش این است که ان حضرت به صورت طبیعی و با اراده عادی خود 
از کشته شدن احتراز نماید. روشن است که این اراده صورت گرفته است 
و افاق خی عجل اله. تعالی ره الشریی. نه همین سور از انظار 
پنهان و به اصطلاح, غایب شده است. نیاز به توضیح نیست که غیبت امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به معنای نامرئی شدن نیست, که 
حالتی معجزه گونه دارد بلکه به معنای غیبت شخصیت و هویت است؛ یعنی 
ان حضرت در اوایل حیات خود از انظار عموم مردم پنهان شدند و در 
مجامع عمومی حضور نیافتند و جز اندکی جمال مبارک ایشان را ندیدند. 
پس از ز گذشت چندین سال تمام کسانی که سابقه تشرف به محضر مبارک 
را داشتند از دنیا رفتند و از آن پس کسی وجود نداشت که سابقه ملاقات 
با انشان. زا داشته باشد ساساین. آخام هفدی. خصل. الله. عمالن فرجه 
الشریف می توانستند به راحتی و بدون کمترین مشکلی در میان مردم 
.. . س<«"«"ث«ث«ِصِ_ ت آن حضرت پی 

د. (3) با اين تدبیر بود که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با 
۷۳ از کشته شدن احتراز کردند. برای آن 
چه گذشت _ بهره مندی امام از علم و اراده فوق طبیعی و استفاده نکردن 
از اضر تندیی تتخضی هضور 


1 (وقا حَلَفْ اج والانسن لا لیعْبْدُون(. (سوره ذاریات. آیه56) 

۰( هَدیتاة السیبلَ اما بشایرا ما کفورآ( (سوره انسان, آیه3)؛ (وفْلِ 
ال میم ققر شام 3 دمن خمن‌صاء کف زر (رسفره کف آس 2 
3- . تاریخ الغیبه الکبری, ص 6 9 
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فراهم شدن زمینه های سعادت و شقاوت _ می توان به علم غیب الهی 
تنظیر کرد؛ زیرا خداوند می دانست که شیطان از فرامین او تمرد کرده و 
مضحب: مدای تصارعار اسان اه اهر اما اس رت مان از 
خلقت او نشد و باز خداوند می دانست که فرعون دعوی خداوندی ی کند 
و شکم بسیاری از زنان را می درد و فرزندان بسیاری از بین اسرائیل را 
می کشد. اما این علم مانع از افریدن فرعون نشد. و باز می دانست که 
دارایی انبوه قارون او را در ورطه گمراهی می کشاند و بسیاری را می 
فریبد, اما این اگاهی مانع از دادن ثروت به او نشد. و باز می دانست و 
می توانست و... . اما سنت الهی بر اين تعلق گرفته است که جز در مواقع 
ضروری خاص که از اعجاز بهره می گیرد. دوران گردونه هستی به صورت 
طبیعی و عادی باشد تا اين که بسترهای امتحان و ابتلا برای فرزندان ادم 
هم فراهم شود و از این رهگذر به سعادت یا شقاوت رسند. 


پاسخ ادعای دوم 


نقد و بررسی سندی: دومین اشعال قفاری این ای ی مهدی به 
ماکان و مایکون علم دارد. می توانست برای زنده ماندن از خطرات 
برد و نیازی به غیبت نبود. درباره برخوردار بودن امام از علم ماکان و 
ما یکون روایات فراوانی در جوامع روایی شیعه وجود دارد که نیاز به 
بررسی سندی ندارد. (1) 


نقد و بررسی محتوایی: 


پاسخ اول: اختلاف اندیشمندان شیعه درباره دایره علم امام 


در پاسخ به این شبهه که با وجود علم غیب, نیازی به غیبت نیست., باید 
گفت اولا درباره دایره علم غیب امام معصوم میان اندیشمندان شیعه 


دیدگاه واحدی وجود ندارد. به عنوان نمونه. شیخح مفید در این باره چنین می 
نویسد. 


پرسش ۳ می گوید: امام (به اجماع) به عقیده ما آن چه هست و خواهد 
بود را 


1-. الکافی, ج1, ص261 262؛ بصاتر الدرجات, ص 147, 148و... . 
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می داند. پس چرا امیرالمومنین در حالی که می دانست کشته می شود و 

قاتل خود را من شناخت و زمان آن را می دانسته 0 
رفت؟ و چرا حسین علیه السلام با این که می دانست اهل کوفه او را رها 
کرده و پاری نمی کنند و می دانست کشته می شود. به سمت اهل کوفه 
رفت و چرا با اين که می دانست اگر به اندازه چند زراع زمین را حفر کند 
به اب می رسد. این کار را نکرد و خود را کمک نکرد و با لب عطشان از 
دنیا رفت؟و چرا حسن علیه السلام با این که می دانست معاویه عهد خود 
را می شکند و به آن وفا نمی کند و شیعیان پدرش رامی کشد. باز با او 
صلح کرد؟ 


ما آمام آن چه خواهدبود را می داند مطلب خلافی است و هیچ اه شیمه 
۱ و ۳ 
حادث می شود و تحقق می يابد به صورت تفصیلی آگاه باشد. این پاسخ 
حفای موالات اه دوهی سرد لها نفی نمی کم که هام تام 
خداوند بلندمرتبه به اعیان حوادث علم داشته باشد. اما به صورت مطلق 
نمی گوییم او هر چه که خواهد بود را می داند و گوینده این سخن را نیز بیز 
تا یت انم چرا که ادعایش بدون حجت و مدرک است. (1) 


سید مرتضی نیز بر این عقیده است که امام اجمالاً به غیب آگاه است, نه 
به صورت تفصیلی ؛ (2) بنابر این آن چه قفاری آورده, یکی از چند دیدگاهی 


است که در میان اندیشمندان شیعه وجود دارد و اشکال او اگر وارد باشد 


پاسخ دوم: استفاده از علم غیب باعث سلب اختیار از انسان ها می شود. 
نانیاً اگرچه بٍ پیشوایان معصوم به [ چه بود و خواهد بود آگاهی دارند, لیکن 


1- المسائل العکبربه, ص69 
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_ چنان که گذشت _ استفاده از این علم غیب برای امور شخصی خود و 
جله کیرش از کشته شدن؛ نمره ای جز سلب اختیار از انسان ها #9 
داشت و از همین رو هیچ یک از پیشوایان از اين علم غیب برای احتراز از 
کشته شدن استفاده نکردند. 


تشر تفه ات0 اد را ارم ایطای مت ین ال ای توت تشر تیور تشن 


تالثا داشتن یک زندگی معمولی و احتراز از تهدیدها در مواقع خطر _ 
طور که اقای قفاری تصویر کرده _ برای کسی متصور است که بتواند در 
میان مردم زندگی عادی داشته باشد؛ در حالی که حاکمان ستمگر عباسی 
پیش از تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تولد ان حضرت را 
رصد می کردند تا به سرعت آن حضرت را به قتل رسانند. به همین دلیل 
بوک کی ارت با فولی مخقانه اسان آعار فد 


ای ای یی ای ی و ماو تا اما 
فرجه الشریف به صورت عادی 


زندگی کنند و در مواقع خطر به گونه ای که به فکر کسی خطور نمی کند 
از خطرات احتراز جویند؟ 


پاش یاه پرالق انس ادن از مایت خاست بد انتتفامه ادن قیب ریت 


بز ان خه گذشت این نکتم را نیز فی: وان افزود که اساسا وجود تهدید 
برای جان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آن قدر آشکار بود که 
دانستن آن نیازی به علم غیب نداشت و همه از وجود خطراتی که جان آن 
حضرت را تهدید می کرد آگاه بودند. طبیعتاً برای ایمن ماندن جان آن 
حضرت از این خطرات باید اقدامی صورت می گرفت و دست کم یکی از 
این اقدامات می توانست این باشد که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف جندین سال به صورت مخفیانه ژندکی کنند و در انظار عمومی 
آشکار نشه‌ند. حاصل این اقدام این بود که اگر پس از گذشت چند سال به 
صورت طبیعی در انظار عموم مردم ظاهر می شدند, کسی از هویت 
ایشان اطلاع نمی بافت و این ساده ترین و عادی ترین مسیر برای 


محافظت از جان آن حضرت بود. روشن است که برای انجام این مهم, 
دیگر نیازی به اعجاز يا تکیه بر علم غیب و امثال ان نیست و شیعه که 
معتقد به غیبت امام 
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مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است چنین عقیده ای دارد. 


حال قضاوت در این باره را به عهده خوانتدکان: می. گذازيم. که. آیا وقتی 
برای حفاظت از جان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مسیری 
این گونه سهل الوصول وجود دارد, آيا _ حتی بر فرض این که امام علم 
غیب دارد و جز با اراده خود از دنیا نمی رود باز هم نیازی به استفاده از 
علم غیب یا جلوگیری از کشته شدن به وسیله نیروی غیبی و اعجازی وجود 
داشت؟ به تعبیر دیگر, گرچه امام علم غیب دارد و جز با اختیار خود از دنیا 
نمی رود. اما _ چنان که گذشت _ محفوظ ماندن جان امام مهدی از 
خطرات با تدبیری ساده تر نیز می توانست انجام پذیرد و نیازی به استفاده 
از ابزار های غیر عادی نبود و روشن است که اعتقاد به برخورداری امام از 
علم غیب و نیرو های غیبی لزوما به معنای استفاده از ان در همه جا و همه 


تیش اهر اک یر کش شین اسام تفی. سل الب قمالی فتی الق‌شی وید ی کزان جرا 
این خطر برای ناب وجود نداشت؟ 


اشاره 


نویسنده مورد نظر پس از اين که به پندار خود میان غیبت امام مهدی عجل 
ال ای لا شم راهان 
معصوم علیهم السلام جز با اختیار خود از دنیا نمی روند از سوی دیگر 
تعارض دیده است. در ادامه می نویسد: 


* پس چرا هیچ یک از نواب چهارگانه که مدعی ارتباط مستقیم با امام 
بودند کشته نشدند, در حالی که انان همچون امام نبودند که جز با اختیار 
(1)خود نمی میرند؟ (2) 


نقد و بررسی: پنهان کاری راز ايمن ماندن نواب 


در پاسخ به سوال یادشده باید گفت محفوظ ماندن جان نواب چهارگانه 


نم فاد لق یفنل. غاخد هن. اولتک. التوات. الارنعه الدیت عفن ااضاه 
بالامام مباشره وهم لیسوا کالامام لا یموتون الا باختیار منهم؟ ! 
2- اصول مذاهب الشیعه. ص 1038. 
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ات اا یل مت ال ان ای بو ان اصل ,ور 
تمام شئون سازمان وکالت به کامل ترین وجه ممکن رعایت می شد از 
جمله: 


الا در انتقاب تواتب ب خاص کمال دقت صورت می گرفت و آن ها از کسانی 
انتخاب ی نزو کة مورد توجه دستگاه حاکم نبودند و به همین دلیل هیچ 
را ره ای سای ها سای رب 
دستگاه حاکم را داشتند و طبیعتاً از این نظر مورد توجه دستگاه حاکم بودند 
انتخاب نشدند. (1) 


ثانیاً فعالیت های نواب اربعه به شکل کاملاً مخفیانه انجام می شد و به 

دلیل پنهان کاری شدیدی که از سوی ان ها اعمال می شد راز سفارت و 

سا گم ان ظ با اماس یف صل الله حعالت فرکه شرت بر مومت 

مخفی ماند. در منابع دست اول شیعی, روایت های متعددی ذکر شدم 

است که به روشنی نشان دهنده رازداری کامل سفرا و فعالیت های کاملا 

سری آن هاست. از جمله 7( بت ات و 
بد؛ 


من عاقل تر از شیخ ابوالقاسم حسین بن روح ندیدم ... از ملاقت های من 
ای و رک مار را ان مد ی 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر بافضیلت ترین مردم 
است و پس از او عمر و بعد از آن دو علی علیه السلام برترین مردمند و 
دومی می گفت که مقام علی بالاتر از عمر است. ابوالقاسم حسین بن 
روح گفت: آن چه صحابه بر آن اجماع دارند عبارت است از مقدم بودن 
صدیق,. سپس فاروق, بعد از او عثمان صاحب دو نور و بعد علی وصی 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم. و اصحاب حدیث همین اعتقاد را 
دارند و در نظر ما هم همین صحیح است کسانی که در مجلس حاضر بودند 
از این سخن شگفت زده شدند و اهل سنت او را بر سر گذاشتند و برایش 
بسیار دعا کردند و کسانی که او را به رافضی بودن متهم می کردند را 
سرزنش کردند. (2) 


[- تاریخ الغیبه الصغری, ص 421. 
هر 
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و باز روایت می کند: 


به حسین بن روح گزارش داده شد که نگهبان درب اول, معاویه را لعن و 
نفرین کرده است. حسین بن روح دستور داد او را اخراج کرده و راندند و 
مدت زیادی بدین ترتیب گذشت و داتسا از وی درخواست می شد که 


نگهبان را باز کزان او هرگز خدمت کار را بازنگرداند. (1) 


آن چه گذشت و نمونه های مشابه, به روشنی بر نهایت رازداری و پنهان 
کاری سفرا دلالت می کند و از حکایت نخست می توان دریافت که نهایت 
ذهنیتی که مردم سنی مذهب آن زمان از حسین بن روح داشتند رافضی 
بودن ایشان بوده که آن هم با درایت وی برطرف شد؛ با این وجود., آن ها 
هرگز احتمال سفیر بودن وی از طرف امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف را نمی دادند.» (2) 


به دلیل رعایت اصل پنهان کاری در برخی از مقاطع. سفارت. به منزله 
رازی میان خواص شیعه بود و لذا ان چه برای سفیر دوم اورده می شد؛ 
آورنده اش از حال سفیر و آن چه می آورد اطلاعی نداشت, بلکه به او 

1 قی: ند مه فان حا سره واه هر ام نوات دا مت 
رسیدی هم داده نمی شد. (3) 


تالا ند اه کشت فی توا اب نکته را اف ود که در ژمان غیت هه | 
جبهه های متفاوتی همچون قرامطه, صاحب زنحج و خوارج در برابر خلفا 
گشوده شده بود که همگی درصدد ريیشه کن کردن حکومت بودند و مشکل 
وزرا و نزاع انان بر سر قدرت و تمرد لشکریان اوضاع را اشفته تر کرده 
بود. به همین دلیل خلیفه صلاح نمی دید با کشتن سفرا _ بر فرض اطلاع از 
رابطه ان ها با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف _ جبهه جدیدی 
در درون مرکز خلافت علیه خود بگشاید. (4) 


1 ت حیرض ند 
تایه لور 212 
تست خر 295 
4- تاریخ الغیبه الصغری, ص‌455. 
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امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و در نهایت ایمن ماندن نهاد 
وکالت از تهدیدهای موجود انجامید. 


با توجه به نکات پیش گفته روشن شد که اساسا شبهه آقای قفاری درباره 
چرایی کشته شدن نواب چهارگانه. ناشی از این تصور نادرست بوده است 
که نهاد وکالت تشکیلاتی شناخته شده بوده و فعالیت های علنی داشته 
است, در حالی که همچنان که جان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف با رعایت اصل پنهان کاری (تولد مخفیانه و غیبت) محفوظ ماند., 
رعایت همین اصل موجب خنتی شدن تهدیدهای احتمالی علیه سفرا| کر ید 


اشاره 


امنیت کامل فراهم شد؛ پس چرا او در اين زمان ها آشکار نشد تا با او 
انس بگیرند و از دانش 
و سلاح و قدرتش بهره ببرند و هنگامی که دولت فرو می پاشید به مخفی 


0 


خود بازگردد. به همین دلیل احمد کسروی _ که ابتدا شیعه بوده _ می 


۱ 


منتظر آن ها به دلیل ترس بر جانش غایب شده است,؛ چرا هنگامی که 


آل بوبه بر بغداد تسلط پیدا کردند و بنی عباس را تحت نفوذ خود درآوردند 
و یا هنگام به قدرت رسیدن شاه اسماعیل صفوی که از اهل سنت جوی 
های خون به راه انداخت _ ظهور نکرد؟ (1) 


امامتان 


1- کذلک قد توفر الأْمن التام للامام فی آثناء قیام بعض الدول الشیعیه 
فلماذا لم بخرح الیهم. وبا نتتها بطلعته, ویستفید وا| مل, علمه, وسلاحه, 
وقوته... ولذا مازالت الدوله رجع اٍلی مکمنه؟ ولذلک قال آحمد الکسروی _ 
الشیعی الاصل _ : «ذا کان منتظرهم قد اختفی لخوفه علی نفسه فلم لم 
یظهر عندما استولی | بویه الشیعیون اه بغداد, وصی ‏ وا| خلفاء بنی 
العباس طوع آمرهم, فلم لم یظهر عندما قام الشاه ا|سماعیل الصفوی 
واجزی ,هن دما المسبین انهادا؟ 
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صاحب الزمان را بر سکه ها ضرب می کرد و خودش را وکیل او معرفی 
می نمود ظهور تکرد؟ و پس از آن, چرا امروز ظهور نمی کند, با این که 
جمعیت شیعه بالغ بر شصت میلیون نفر شده و بیشتر آن ها از منتظران او 
هستند؟ (1) 


و همچنین امروز پس از کسروی, حکومت آیت الله ها برپا شده؛ : پس چرا 
او به سوی آن ها نمی رود به خصوص این که آن ها صدها سال است که 
با صدای بلند دعا می خوانند و برای خروجش (2)استغاثه می کنند. (3) 


نقد و بررسی 


پاسخ این اشکال قفاری با توجه به دو نکته روشن می شود: اول این که 
هدف قیام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تشکیل حکومت 
جهانی و گسترش عدالت در سرتاسر جهان است و او به دنبال اصلاحات 
محدود و موقت بیست ؛ بلکه اصلاحاتی که او پی خواهد ریخت؛ فراگیر و 
اشترای نظر دارند. بنابر این برای قیام ان حضرت نیز باید زمینه هایی 
متناسب با این هدف بزرگ شکل گیرد و مقدماتی که این اصلاح فراگیر نیاز 
دارد محقق شود. از مقدمات این اصلاحات فراگیر. آمادگی جامعه جهانی 
برای تحمل این اصلاحات و همراهی مردم دنیا با امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف در تحقق این هدف بزرگ است و اين مطلب روشنی 
است که بدون شکل گیری این آمادگی جهانی و بدون تحقق ظرفیت مردم 
دنیا برای همراهی با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در عملی 
کردن اهداف و ارمان های ان حضرت, قیام امام به ثمر نخواهد نشست. 
بنابراین آهاد کی تعداد معدودی از انسان ها, بلکه بخشی از شیعیان به 
تنهایی بر ظهور تاثیری نخواهد داشت و امام همچنان منتظر 


ابقر فام لا بظیر الجوم وقد کمل عوه السفیيم شم لیا واکترهم هم 
.. 

2- کذلک الیوم _ من بعد الکسروی _ قامت دوله الایات فلم لا یخرج الیهم 
ِ سیم وهم بحازون بالدعوات؛ والاستغاثه لخروجه منذ مثات السنین. 

3- اصول مذهب الشیعه, ص 1038 . 
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فراهم شدن شرایط ظهور در سطح جهانی باقی خواهد ماند. افزون بر اين 
که اشاسا اعاحای که آهاه مودی عحل الله عالی ره الش بت احام 
می دهند, بسیار عمیق و ريشه ای است و ان حضرت خواهد کوشید بشر 
را به جایگاه واقعی اش در خلقت برساند و تمام ظرفیت ها و استعداد های 
او را شکوفا کند. . روشن است که برای تحقق چنین اهداف بلندی. مومنان 
باید در حد اعلای آمادگی باشند و به صرف این که کسی خود را مومن و 
شیعه بخواند یا حتی حکومتی خود را حکومت شیعی بنامد, نمی توان 

طا ی سا ریت اعاء هد ول ال ما اسر ای 


شده است. 


دومین نکن مفید برای پاسخ به شبهه یادشده. این است که قفاری تصور 
درستی از غیبت نداشته و گمان کرده است امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف در مکانی زمانشته مروفت طهوز ار آن با خار هی نود 
در حالی که غیبت آن حضرت به معنای غیبت هویت ایشان است؛ یعنی ان 
حضرت در میان مردم حضور دارند و به فعالیت و تلاش و تربیت نفوس و 
بلکه فراهم کردن زمینه های ظهور و... مشغولند و همه این فعالیت ها را 
با هویتی مخفیانه انجام می دهند. روشن است که این پرسش ففاری که 
چرا امام از مخفی گاه خود خارج نمی شود. ريشه در تلقی اشتباه او از 
غیبت دارد و پرسش او طبق باور شیعه درباره غیبت, پرسشی غیرقابل 
طرح و غیرمنطقی است. البته ما می توانیم از قفاری دفاع کرده و پرسش 
او را این گونه تکمیل کنیم که چرا امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف در مقاطعی که قدرت در دست شیعه بود, هویت خود را بر مردم 
اشکار نکردند تا مردم ایشان را بشناسند و پس از افول قدرت شیعه 
دوباره غایب شوند؟ 


پاسخ اين پرسش این است که اگر ان اتفاق می افتاد و هویت ایشان 
برای همه آشکار می شد؛ دیگر برای آن حضرت امکان غیبت نبود ؛ زیرا با 
آشکار شدن هویت دیگر غیبت _ که همان زندگی با هویت مخفی است _ 
افکان. تدیز. تخواهد نود یه تغییر آدیکن. آن حضرت در دوران غیبت ببه 
صورت ناشناس در حال انجام بسیاری از فعالیت هایی هستند که شان 
امامت آن خصرت افتضای. آن. را دارد در خالی که اکز یر مقطعی از 
زمان هویت ان حضرت بر مردم آشکار شود, امکان انجام بسیاری از 
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این فعالیت ها از ایشان سلب شده و آن خضرت: را مجبور به گوشه تشیتی 
ور رو ار 
امکان نیز وجود دارد که در این صورت. ان حضرت به صورت معجزه اسا 
از انظار مردم مخفی شوند و در هر مواجهه, چشم ها اعجاز گونه از دیدن 
ان حضرت ناتوان شود. لیکن بر اساس سنت های الهی روال امور باید بر 
اساس اسباب و علل عادی باشد و معجزه بسیار محدود و منحصر در 
حضور امام در جامعه در هر روز و ساعت و لحظه, باید چندین معجزه 
اتفاق بیفتد و این با سنت الهی در نظام افرینش در تعارض است. 

شبهة 38. دلیل غیبت, امتحان قلوب شیعیان 


* همچنان که روایات دیگری جعل شدند مبنی بر این که علت غیبت. 
امتحان 

و ازمایش قلوب شیعیان است. این تعطیل تلاشی بود از سوی عالمان 
۳9 : چراکه 
عقل, های بسیاری از آنان تتوانست این متسئله را بیذیرد تا جایی که آن ها 
را مجبور به دور افکندن عقیده تشیع نمود. (1) 


همچنان که انتظار غایب موعود, شیعه را خسته کرد 
چنین گفت: «اين امر بر ما به درازا کشید تا این که 
دق مرگ شدیم.» (2) 


14 


تا آن 7 گوینده 
دل هامان تنگ شد 


ما 


و شک هولناکی بر آن ها سایه افکند و ابن بابویه قمی به این مطلب 
!در از 


گواهی داده است وی چنین نوشته است: «به نیشابور برگشتم و (3)در آن 
جاأ اقامت گزیدم و مشاهده 


کسا مضفت. روانات فلل. آاسه با مان قب اه حاصا ره وه 
تک هرا تفیل لد له ای ایا تا وله میم امه سم با درم 


الشک الذی تسلل الی قلوب الشیعه. حیث لم تجد هذه المسأله طریقها 
الی عقول کثیر منهم حتی اضطرهم ذلک الی نبذ عقیده التشیع ورفضها. 

2 ما مل الشیعه الانتظار للغائب الموعود حتی قال قائلهم: «قد طال هذا 
الأمر علینا حتی ضاقت قلوبنا ومتنا کمذا...» 

3- اطل علیهم شبح الشک الرهیب وقد شهد بذلک ابن بابویه القمی حیثت 
قال: «رجعت الی نیسابور, واقمت فیها فوجدت اکثر المختلفین علیٌ من 
الشیعه قد حيرتهم الفیبه, ودخلت علیهم فی امر القائم علیه السلام 
الشبهه». 
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کردم مت بيشتر شتیعیانی. که نرق من .رفت و اد می. کنند را فتخیر کرژه 


شده است.» 


غایب, طولانی شدن غیبت او, و انقطاع اخبارش را به تصویر کشیده است. 
در کافی از زراره روایت کرده ای ۳ شنیدم که فرمود: 
«برای نوجوان قبل از قیامش غیبتی خواهد بود.. و او منتظر است و او 
کسی است که در ولادنش شک می شود. بزخت: فی: کونتد؟ بدرشن بدون 
داشتن فرزندی رحلت کرد؛ عده ای می گویند: هنگام رحلت پدرش حملی 
بود در شکم مادرش؛ عده ای دیگر می گویند: دو سال پیش از رحلت 
پدرش متولد شد و او همان منتظر است ؛ ولی خداوند دوست دارد شیعیان 
را امتحان کند و در این حال اهل باطل در شک می افتند.» (1) اما انان 
مدعی شدند این اختلاف برای امتحان شیعه است. 


چنان که گذشت. کتاب های فرق برای ما گزارش داده اند که این چیزی 
است که پس از مرگ حسن عسکری رخ داد و گویا این حدیث و امثال آن 
برای مواجهه با تردید و شکی جعل شدند که بعد از مرگ بدون فرزند 
امامشان آن ها را غافلگیر کرد. (2) 


و آن ها از این دست روایات بسیار درست کردند که به بهترین صورت 
وضعیت واقعی شان را نشان می دهد. در کافی ادن است: (3)«نه به 
خدا, سوگند آن چه 


1- قد صورت روایاتهم . النی وضعت لمعاجله هذا الأمر کما یظهر _ 
حیرتهم فی آمر الغائب, وطول غیبته وانقطاع آخباره, جاء في الکافی «عن 
زراره قال: تسشفتتت: آبا عبدالله یقول: آن للغلام غیبه قبل آن یقوم... وهو 
المتتظر ,وهق آلذی: پشک فی ولادته. منهم. من نقول: مات آبوه بلا خلف:, 
ی ی حمل, ومنهم من یقول: انم ۰ ابیه بسنتین وهو 
لمبطلون» . . فعللوا هذا الاختلاف بأنه امتحان للشیعه. 

2- قد نقلت لنا کتپ الفرق آن هذا ما حدث لهم بعد موت الحسن العسکری 
کم سبق _ فکان هذه الروایه وأمثالها اخترعت لمواجهه نزعه الحیره 


والتی التی داهمتهم بعد موت امامهم عقیا. 

- قد آکثروا من الروایات التی تجری هذا المجری, وتصور واقعهم أبلغ 
تصویر. فقد فی الکافی: «لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی 
تعولوا لا واللق لا کون ماندون: له اعرکم هی و۱ واللت ( 
یکون ما نمدون الیه ۳ حنی ۳9 لا والله 0 یکون ما تمدون الیه 
آخینکم الا بعد ایا وله تاکن ما دی الیه آعنکم عفن تن و 
یشقی ویسعد من یسعد». 
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چشم انتظارش هستید. نخواهد بود تا اين که غربال شوید؛ نه به خدا 
سوگند, آن چه چشم به راهش هستید رخ نخواهد داد تا اين که امتحان 
شوید ؛ نه به خدا سوگند, آن چه در انتظارش هستید نخواهد بود تا این که 
جدا شوید؛ ؛ نه به خدا سوگند, آن چه منتظرش هستید رخ نخواهد داد, مگر 
پس از ناامیدی؛ نه به خدا سوگند, آن چه چشم به راهش هستید واقع 
نخواهد شد تا اين که آن که شقی می شود شقی شود و آن که سعادت 
مند می شود سعادت مند گردد.» 


پس آن ها مدعی اند آن چه به سبب غیبت دچارش شدند برای امتحان و 
آزمایتشن بوده است و چون از اکن شد ند قائم بازمی گردد و به جعفر 
صادق نسبت داده اند که برخی از اصحابش بر او وارد شدند, در حالی که 
همچون مادر جوان مرده گریه می کرد " زیر | به گفته آن ها او در کتاب جفر 
که مشتمل بر دانش بلایا و منایا _ بلاها و وقت مرگ ها _ و دانش آن چه 
بوده و تا قیامت خواهد بود نظر افکنده بود و ورن کیت «#در آن کتاب 
درباره میلاد قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ما؛ غیبتش, تأخیرش, 
طولانی شدن سرگردانی و ابتلائات موّمنان آن زمان و نفوذ تردید در قلب 
های شیعیان و ارتداد اکثر آن ها از دیش انديشه کردم. ِ< (1) 


روایت بادشده که منسوب به جعفر است ۳ از ارتداد بسیاری از شیعیان 
به سبب ادعای غیبتی که به درازا می کشد سخن می گوید و (2)اين حدیث 
مانند دیگر احادیث 


- هم یدعون آن ما حل بهم بسبب دعوی الغیبه انما هو من آجل التمحیص 
ِِ وآنه اذا نم ذلک رجع القائم. ونسبوا الی جعفر الصادق: [نخ دخل 
علیه بعض اخعانه دفهشگی کالکلی, لأنه نظر کما یقولون فی کتاب 
الخفر الستل علی عم الا را مالمتاا, فعلم ما نان وه کون الی: یوم 
الصایه ال مایق ملد تا نما له لافس و اعاع ,ول 
عمی‌ اوق امین من هد فی دای الرمان: وتولد الشکوک فی قلوب 
الشیعه من طول غیبته وارتداد اکثرهم عن دینه.. 
2 هذه الروایه المنسوبه ربب 1۳۷7 
الغیبه التی طال آمدها, , وهی قد وضعت کغفیره _ بعدما حل بهم هذا 
مر لحضهم علی البقاء فی نطاق التشیع, وذلک بدعوی آن هذا آمر آخبرت 
ِِ ی ارات عم ام 
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پس از وقوع ارتداد شیعیان جعل شد "فبزا آنان اصرار داشتند که شیعیان 
همچنان در دایره تشیع باقی بمانند و از اين رو ادعا کردند که این واقعیتی 
است که امامان پیشاپیش از آن خبر داده اند و آن از نشانه های امام 
سوه تست 


و نعمانی _ که رهبر آن ها در قرن سوم است و در عصر پیدایش ادعای 
عیبت می زیسته و به همین دلیل گواهی اش از اهمیت بالایی برخوردار 
است _ گواهی داده است که همه شیعیان به جز اندکی در امر غیبت به 
تردید افتادند. وی می گوید: «ما گروه هایی را دیدیم که به مذهب شیعه 
منسوب و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وابسته و به اهل بیت 
علمم السلام اعخفاد دارتدیب این ها دهاز عفر قح شندند و عذاهت تتافی ,۱ 
بو کز یدنه و نسبت به واجبات الهی سست شدند و به محرمات الهی رو 
آوردند. پاره ای به وادی غلو فرو غلتیدند و برخی دچار تقصیر شدند و به 
جز اندکی, بقیه انان در مورد امام زمان خود و ولی امر و حجت 
پروردگارشان به شک افتادند... به خاطر گرفتاری که به دلیل غیبت ایجاد 


شده است.» (1) 


و عده ای عدة دیگر را لعن کردندو از آن ها بیزاری جستند و به کفرشان 
گواهی دادند همچنان که روایت ه نعمانی درباره اش سخن گفته است: «آن 
چه منتظرش هستید رخ نخواهد داد تا اين که پاره ای از (2)شما از پاره ای 
دیگر بیزاری بجویند و برخی 


1- قد شهد شیخهم النعمانی وهو من شیوخ القرن الثالث, وممن عایش 
واقع الشیعه فی الفتره المبکره لدعوي الغیبه, فشهادته فی ذلک فی غایه 
الأهمیه, شهد بشک جمیع الشیعه فی آمر الغیبه _ الا القلیل _ یقول: «فانا 
زابتا طواتی من العصانه المسوبه لی. النشي: الشنه الی سا مخره 
وآله صلی الله علیهم ممن یقول بالامامه... قد تفرقت کلمتها, وتشعبت 
مذاهبها, واستهانت بفرائض الله عز وجل, وخفت الی مجارم الله تعالی 
فطال بعضهم غلوا, وانخفض بعضهم تقصیرا, وشکوا جمیعاً الی القلیل فی 
امام زمانهم وولی آمرهم وحجه ربهم.. ۰ للمحنه الواقعه بهذه الغیبه». 

2- قد أَخذ بعضهم یلعن بعضَا, ویبراً منه ویشهد علیه بالکفر, کما تصور ذلک 
تایه اتمانی. المی خفمل لا کون آامر الای تظر خی سرا بعککد مه 
بعض ویتفل بعضکم فی وجوه بعض, فیشهد بعضکم علی بعض بالکفر 


ویلعن بعضکم بعضا», وجعلت الروایه هذه الظاهره الخطیره خیرا, لاأنها 
موذنه بخروج القائم فقالت: «الخیر کله فی ذلک الزمان. یقوم قائمنا ویدفع 
ذلک کله». 
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بر روی دیگری آب دهان اندازند. پس عده ای بر کفر عده ای دیگر گواهی 
دهند و برخی برخی دیگر را نفرین کنند.» این روایت چنین پدیدة مهمی را 
خیر معرفی کرده است ؛ ؛ چراکه أَنْ را نشانه خروم قائم می داند و می 
گوید: «تمام خیر در آن زمان است قائم ما قیام می کند و تمام آن ها را 
برطرف می کند.» 


از اين روایات روشن می شود که محدثئان شیعه در مواجهه با این عقب 
گرد این احادیت را جعل کردند و آن را به اهل بیت نسبت دادند و مضمون 
آن ها را امتحان, ابتلا و ارتداد شیعه شکام وقوع غیبت قرار دادند. هدف 
جعل این روایات فریفتن شیعیان به منظور باقی ماندن در قلمرو عقیده 
تشیع امامی بود. (1) 


به رغم این اعترافات انديشه غیبت که امامیه از سر ناچاری به آن عقیده 
مند شد زلزله شدیدی تولید کرد که کیان تشیع امامی را متزلزل نمود و 
نزدیک بود که با روی کرد اتف پیروانش از اساس ساقط شود. با این وجود 
در روایات شیعه آمده است که اگر خداوند می دانست آن ها دچار تردید 
می شوند به اندازه یک چشم به هم زدن حجتش را غایب نمی کرد و چه 
تردیدی بالاتر از شک همگان به جز اندکی و تفرقه و لعن و نفرین بر 
یکدیگر؟ (2) 


مشاهده مین شود که سنبیاری از (واشتعیان خصو‌ضا در مراحل. آغازین 
پیدایش 


هذه النکسه بوضع هذه الروابات 3 اهل البیت وجعلوها تشیر الی ما 
یلحق الشیعه من التمحیص والابتلاء والرده عند وقوع الفیبه وذلک من آجل 
اغرائهم بالبقاء داخل نطاق التشیع الامامی. 

2- رغم هذه الاعترافات والشهادات فان فکره الغیبه التی اضطرت الامامیه 
للقول بها قد آحدئت هزه عنیفه زلزلت کیان التشیع الامامی وکادت آن 
توُدی الی سقوطه بدقات. تاه . رغم ذلک فانهم یقولون فی رواياتهم: 
«لو علم الله انهم یرتابون ما خیب حجته طرفه عین» فای ریبه اشد من 
شک الجمیع الا القلیل. ومن التفرق والتلاعن؟! 


3- یلاحظ کثره التکعذیب للغیبه من لدن الشیعه, ولا سیم فی مراحل 
نشآنها, ولعل السبب یعورد الی وضو ح کذبها لمن عاصرها وعایش ظروفها؛ 
ولذلک فقد نشط موسسو هذه الفکره لسد الثغرات ت التی تهب علیهم منها 
زیاج الشک, و انقجوات التی یت ف صوره الکذب. 0 
بحدوئها وتبشر ۳ عند وقوعها نها موذنه بعوده القائم (ولکنها فقعت 
بل بر لها حاولها فعاله فا پرامی الی اسماع شوه ی تکیت 
اسره الحسن لهذه الدعوات بوضع روایات تقول: «آ[ن للقائم و ویجحده 
اهله» تما تال رراره . او له اف عمست دی الم اند 
خهفر.. قیها تزعم الروایه. ایو آوما بیده الق بطنت» 
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انديشه غیبت آن را تکذیب کردند و شاید علتش وضوح دروغ بودن آن برای 
معاصرانی تفن که ی ان شر ایط زندگی می کردند به همین دلیل بنیان 
گذاران این انديشه کوشیدند حفره هایی که از آن ها توقان شک به 
سویشان می وزید پر کنند و شکاف هایی که تصویر دروغشان از آن آشکار 
ق ند وا تخیر ند پس مشکل تکذیب., اختلاف و لعن یکدیگر را با نسبت 
دادن روایاتی به اهل بیت علاج کردند که از وقوع اين پدیده ها سخن می 
کوید و بنشارت. من دهد که هقوع آن ها خیر ات زیرا نشانه باز گشت 
قائم است, در عین حال که این ها رخ داد و قائم خروج نکرد و وقتی به 
گوش شیعه رسید که خانواده حسن چنین ادعاهایی را تکذیب کرد, تلاش 
کردند با جعل احادشی این گونه آن را علاج کنند:«برای قائم غیتی خوا هد 
بود و نزدیکانش ان را انکار می کنند» و چون زراره که این روایت را از 
زبان او جعل کرده اند از ابوجعفر دربارة سیب ان پر سید پاسخ داد؛ «می 
ترسد» و به شکمش اشاره کرد. 


از دیگر مشکلات این بود که هیچ کس از خانواده حسن و غیر آن ها از 
ولادت و رشد او اطلاع نیافت؛ پس روایاتی جعل کردند که می کت 
«خداوند برای این امر نوجوانی از ما برخواهد انگیخت که ولادت و رشدش 
مخفی است. و کسی که این روایات مربوطه را پی گیری کند انگشت 
تعجب به دهان خواهد گرفت.» (1) 


1- من الفجوات کذلک آنه لا آحد من آسره الحسن ولا غیرهم, یعلم بولادته 
ولا بمنشته فوضعوا روایات تقول: «یبعث الله لهذا الامر غلامّا مناء خفی 
الولادم:والفتشا».ومن نیع روایاتفم. نهد الظریفه وجد العجت. 
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از سوی دیگر روایاتی را جعل کردند با اين مضمون که انتظار گشایش با 
خروح فانم از بافضیلت رین وبرزک کرین اغیال اشت::ا این که ملالت 
ناشی از طولانی شدن انتظار و تاسف ناشی از چشم به راهی و 
محرومیت از مصاحبت امام قائم را بزدایند. در کافی چنین امده است: 
«نزدیک ترین حالت های بندگان به خداوند و رضایت مندنرین حالت های ان 
ها تفت است که حجت خداوند بلندمرتبه را از درست ندهند و او از 
چشمشان مخفی باشد و مکانش را ندانند, در حالی که یقین دارند حجت 
خداوند بلندمرتبه و میثاقش باطل نشده, در این هنگام هر صبح و شام 
منتظر فرج باش.» (1) 


پس غیبت را نشانه آشکار شدن فرج قرار دادند. با اين که امروز از غیبت 


از هزار و صد سال گذاشته و هیچ یک از این وعده ها تحفق نیافته است, 
کسی 


که امثال اين آرزوهای شیعه را می خواند چه می گوید؟ آیا به شکش 
افزوده و از یقینش کاسته نمی شود و دنبال مذهب دیگری غیر از اسلام 
نمی رود؟ چراکه به دروغ 


به او گفته شده است که درباره این مهدی موعود میان شیعه و اهل سنت 
اتفاق نظر وجود دارد. (2) 


آن ها درباره انتظار روایات فراوانی دارند که مجلسی 77 مورد از از را 


1- ما قاموا من جهه آخری بوضع روایات تجعل من انتظار الفرج بخروج 
القام هو افسل اا سا اما ی ماهر لطرو النلل بن 
طول الانتظار, وازاله الأسی الناتح عن شده الترقب, والشعور بالحرمان 
اوه ی تا ون سا را 
ذکره وآرضی ما یکون عنهم |ذا افتقدوا حجه الله جل وعز ولم یظهر لهم 
ای هو ای تا اه ۱ 
را 


تایه آماروخان مور الم مه آنب فق من لیخ خی الیی 
آکثر من آلف ومائه لسسنه, ولم یقع شی ۶ من هده الوعود, فما فما تاثیر ذلک علی 
مق بقوا امتال قح مات من ای تا وراد ااشسصعت امن 
وقد یبحث عن مذهب آخر سوی الاسلام, لأْنه قیل له ۳9 وبهتاناً ۳ آن 
هدا المتتی المع عند سفق علیه‌ تن السه امه 

ای ردایات کین قی نی اسان تخود ای ها ۳۱ 
وفانه في نات ی همان ات فص انار فرع مت اه فی 
زمن الغیبه وما بنبغعکی فعله فی ذلک الزمان».حتی نسبوا الی رسول الله 
صل ال خله و سل انم ال ال اما ای اا ف اه 
عزوجل» یعنون به خروج منتظرهم. 
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عنوان «باب فضیلت انتظار فرج و مدح شیعه در زمان غیبت و آن چه 
سزاوار است در ان زمان انجام شود» گردآوری کرده است؛ تا جایی که به 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم نسبت داده اند که: «بافضلیت ترین 


و انتظار را محبوب ترین عمل ها نزد خداوند می دانند و «منتظران 
ظهورش افضل اهل تمام زمان ها هستند» و گمان می کنند که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم درباره آن ها ی بت تاره «به زودی 


را هد جاشت. پرسیدند: سنمیز خدا: ا در ار شما در در و آحد و 


حنین شرکت داشتيم .و اباتف از قرآن درباره ما نازل شد. آن حضرت 
فرمود: اگر آن چه حمل می کنند را شما حمل می کردید مثل آنان صبر 
نمی کردید.» (1) 


و گویا جعل کننده این روایت و( 


و روایات دیگرشان نور آرمان خروجش را خاموش می کند و می گوید: 
ها اسر یت ها هم ارام 
کشته شده است. (3) 


1- جعلوا الانتظار آحب الأعمال الی الله و 0 لظهوره آفضل آهل 
کل زمان». وزعموا آن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال عنهم 
لأصحابه: «سیاتی قوم من بعدکم الرجل الواحد منهم له آجر خمسین منکم, 
کالوا: با شون الله | تخر کنا معک بندر واخه وحین: وترل.قسا الفران؛ 
فقال: انکم لو تحملوا ما حملوا لم تصبروا صبرهم». 

2ات عن واضم الروابه فتر له. الضحابه عفد الرافته. 

3- جاءت عندهم روایات تطفی ذلک التطلع لخروجه وتقول «من عرف هذا 
الامز تقرضات فیل. آن قوف العانم علبه الشلام کان له فنلن جر من افیل 


معه > . 


ص:241 


و در کنار این تشویق ها رت که عیبت قائم را انکار کند نهدید شده و 
وعده کفر و خلود در انش به او داده شده است., تا ان جا که انکارش مانند 
کفر به رسالت محمد صلی الله علیه و اله و سلم دانسته شده, بلکه انکار 
اهر همصون انار لش مره ای ۱1 


صدوقشان با سند پنداری اش از ابن ابی یعفور روایت می کند که 
اناعدالله غلیه السام فرجوی جسی که نم اماعان ار سل مورا 
فرزندان من اقرار کند و مهدی از فرزندان مرا انکار نماید, مانند کسی 
است که ههد آسا انمان نات ناه سم‌صای آلله علیه و له و 
سلم را انکار کند. عرض کردم: سرورم, مهدی از فرزندان شما کیست؟ 
فرمود: پنجمین از هفتمین فرزند که شخص او غایب می شود و بردن 
نامش بر آن ها حرام خواهد بود.» (2) 


و.به بیامیر. خدا صلی الله علیه. و اله و سلم به:دروغ نسبت دادند. که" 
«هرکس قائم از فرزندان مرا انکار کند مرا انکار کرده است.» (3) 


و صدوقشان گفته: «متّل کسی که قائم را در زمان غیبتش انکار کند, مَتّل 
ابلیس است که از سجده بر ادم سرباز زد.» )4 


و و و 
به نیکی از آن ها پیروی کردند شده است, تا جایی که بزرگشان جزایری 
می گوید: «هرگاه مسئله مشکلی برایم بستتن آند: خود را ملزم به لعن آن 
ها کردم؛ چراکه آن ها سبب غیبت حجتند.» (5) 


1- بجانب هذا الترغیب فهناک التهدید والوعید بالکفر والخلود قی النار لمن 
آنگر غیبه العاقم خی فا اتاره کالکنر بسسالت مه حلی الله تایه و 
اص ات ی رنه 

2 وی صذو قهم نسنگه آلمر عوم حعن آنن آبی بعقور قال: قال این شیدالل؛ 
علیه السلام: من آقر بالا تفه من ۳ وولدی, وجحجد المهدی من ولدی کان 
کر ای و | 
سیدی ومن المهدی من ولدک؟ قال: الخامس من ولد السابع, یغیب عنهم 
شخصه ولا یحل لهم تسمیته». 


3- افتروا علی رسول الله صلی الله علیه و سلم آنه قال: «من آنکر القائم 
من ولدی فقد ری ۷ 

4 وال ضدوفمم: «میل: من انکز القاتم غليه السلامفین غیه فیل: ایایتد 
فی امتناعه فی السجود لادم». 

ً مسأله الغیبه صارت بفعل شیوخ الشیعه مصدر حقد, ضد الصحابه ومن 
تبعهم باحسان, حتی قال شیخهم الجزائثری: «انی کلما ات لت مسا 
آوجبت علی نفسی لعنهم, لأنهم سبب فی استتار الحجه». 
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و تو ملاحظه می کنی که آن ها درصددند عصبانیت و کینة دل های شیعه به 
دلیل تلخی انتظار و آتش حزن نهفته در دل را با اين مسئله توجیه کنند که 
امام غایب مورد ستم قرار گرفته و حقش ستانده شده و به زور مغلوب 
واقع شده است. و این که.به تسیب غیبت. او _ به بندار انان: . دشمتان 
خداوند خون شیعیان را ریختند و اموالشان را غارت کردند... : از این رو 
کینه ناشی از آن را با دشنام و نفرین متوجه بهترین امتی که بشر به چشم 
خود فیده:و کسانق که از آن ها تیروی 11 کرونه می,تمایند. 121 


نقد و بررسی سندی 


قفاری در این قسمت به طیف های مختلفی از روایات استناد جسته است 
که به ترتیب از نظر سندی بررسی خواهند شد: 


بخشی از روایات مورد نظر قفاری مربوط به ملول شدن شیعیان از تأخیر 
در فرح و حیرت و اختلاف ان ها در مواجهه با غیبت ونیز روایاتی است که 
مربوط به مخفی بودن تولد امام مهدی است که این روایات را گزارش 
های تاریخی نیز تایید می کنند و نیازمند به بررسی سندی نیستند. بخش 
دیگر ناظر به وجود تمحیص و تمییز در میان شیعیان در آخر الزمان است 
که این دسته نیز نیازمند بررسی سندی نیست؛ چرا که به این مضمون 
روایات متعددی در جوامع روایی شیعه وجود دارد. (3) 


دسته دیگری از روایات مورد نظر قفاری روایاتی هستند که از انکار وجود 
امام مهدی توسط جعفر سخن می گویند که اين دسته نیز نیازمند بررسی 
سندی نیستند؛ 


لاحظ انیم عاواون توحته المتخط .وا لحقد الکامن قوه تفونن. الشبعه 
من مرارة الاتظارة ولوعه الاعتقاد بان «الامام العاتب مقموع معهور مراحم 
فی حقه قد غلب قهرآ». و یتیب _ کما یزعمون «جری علی 
شیعته من آعداء الله ما جری من نگ الخها مت لآموال. 
1۳ مذهب الشیعه, و103 1(0(46. 

ددالکافی, خر 30 کباب اهر 0209 1 2 


ص:43 2 
زیرا درباره ]و روایات متعددی وجود دارد. (1) 


بخش دیگری از روایات. ناظر , به فلسفه غیبت و خوف قتل هستند که 
صحت اسناد ن پیش از این بررسی شند. طیف دیگری از روایات مورد 


نظر قفاری 


روایاتی هستند که از فضیلت انتظار سخن می گویند که این طیف نیز به 
دلیل 


کثرت ان نیازمند بررسی سندی نیست. (2) اخرین بخش از روایات 9 
نظر قفاری روایات مربوط به انکار امام مهدی است که وی به دو روایت 
استناد کرده است: ی است که هر دو 
ضعیفند ؛ (3) روایت دومی 


که قفاری.بدان اتبخاد کردم روایسبافیر گرا اسلا سلی الله علیم و 
اله و سلم بود که می فرماید: 


«هر کس قائم از فرزندان مرا انکار کند مرا انکار کرده است.» این روایت 
از نظر سندی اعتبار دارد. (4) 


نقد و بررسی محتوایی 


اشاره 


عبارات پیش 3 حاوی چند شبهه است که به ترتیب نقد و بررسی 
خواهند شد. 


کال آلدین و تمام العمه. ض 43 ۸31.319 27942 و 

2 المحاسن. ص‌173: الخصال. ص<625: عمال الدین و تمام النعمه, 
ص644 645 و.. 

3- کمال الدین اش النعمه, ص33 د: حسین بن اون بن ادریس رضی 
ال ی لا ما ی و اف 
صفوان بن مهران. این حدیث به دلیل ضعیف بودن محمد بن سنان ضعیف 


است (رجال نجاشی, ص328). عمال الدین و تمام النعمه,. ص410 
11 خدینا غلی ین احفد ین فخید ری ا للم غه: فا خدتا مد این 
۳۳ عبدالله الکوفی قال: حدثنا سهل بن زیاد الأدمی قال: حدثنا الحسن بن 
موف گید لین المیر عم این ابت ور این حون یی به دلین 
مجهول بودن عبدالعزیز العبدی ضعیف است (رجال طوسی, ص 239). 

4- احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی (ثقه: معجم رجال الحدیت, ج2, 
ص127) قال: حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم (ثقه: رجال نجاشی, 
ص 260)؛ عن ۳ (ثقه: معجم 1 الحدیبت. ج1, ص 91 2), عن محمد بن 
ان عمیر (ثقه: رجال نجاشی. ص‌326), عن غیاث بن ابراهیم (ثقه: رجال 
نجاشی, ص 305). ( کمال الدین و تمام النعمه, ص‌412) 
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شبهه اول 


اشاره 


تردید و انکار شیعیان معاصر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در 
فا حور هت ام لاه ها که از رای 
بودن انديشه غیبت دلالت دارد. 


پاسخ 


نقد ادعای یادشده پیش از این به تفصیل گذشت و توضیح داده شد که: 


اولا به گواهی متون کهن شیعه و اهل سئّت اکثر شیعیان معاصر شهادت 
امام عسکری علیه السلام به وجود غیبت امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف معتقد بودند. گرچه در این باره تردیدها و شبهاتی نیز داشتند که 
به همت عالمان شیعه شبهاتشان پاسخ یافت و تردیدهایشان برطرف شد. 


ثانیا برای شناسایی حق و باطل نمی توانٍ از معیار انکار و پذیرش مردم 
بهره گرفت؛ چراکه به گواهی بسیاری از آیات قرآن مجید در بسیاری از 
برهه های گذشته تاریخ پویندگان مسیر حقیقت اندکی بیش نبوده اند و ما 
خوانندگان عزیز را به بحث های پیشین ارجاع می دهیم. (1) 


تالا بر ان که کشت رشان ان تا افرمه که سس و اسوار 
نویسندة مورد نظر بر این که حیرت و تزلزل جامعه شیعی به دلیل غیر قابل 
پذیرش بودن انديشه غیبت بوده است, با رجوع به همان منابعی که وی به 
تسه ات مور ی تناها اه 
غیبت در میان بسیاری از شیعیان دوازده امامی و حتنی سایر شیعیان از 
انديشه های مورد پذیرش بوده است. به عنوان نمونه از میان 13 انشعابی 
که در میان شیعیان پس از شهادت امام عسکری علیه السلام ایجاد شد, 
شش فرقه معتقد به غیبت بودند. گرچه در مصادیق امام غایب با یکدیگر 
اختلاف نظر داشتند. (2) بنابراین طرح انديشه غیبت منجر به تحیر و تزلزل 
شیعه نشد, بلکه یکی از 


1- نک؛ ص 55 - 64 همین کتاب. 
2 فرق الشیعه, ص106 _ 116. 
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غوایل مهم ابعاد اتشتعاب در شان: شصیان. اخلات بر مورد یی آنام 
غایب بود. ان چه نکنة پیش گفته را تایید می کند. این نکته است که در 
میان فرقه هایی همچون ناووسیه, اسماعیلیه, واقفیه, مفوضه, سنائیه, 
محمدیه (1) و... که ده ها سال پیش از شهادت امام حسن عسکری علیه 
السلام می زیستند, اعتقاد به غیبت وجود داشته است ؛ با این وجود چگونه 
می توان ادعا کرد که تحیر و اختلاف شیعیان _ پس از شهادت امام 
عسکری علیه السلام _ به دلیل وضوح کذب انديشه غیبت بوده است و 
عالمان شیعه پس از مواجهه با شهادت امام عسکری علیه السلام به دروعغ؛ 
انديشه غییت را جهل کردند؟ آیا پذیرفتنی است که معتقدان به فرقه های 
یادشده در طول تاریخ به رغم فاصله زمانی و پراکندگی مناطق جغرافیایی 
و تنوع عقاید و سلایق, همگی , بر یک مطلب دروغ اجتماع کرده باشند و 
همگان به دروغ به پیشوایان دینی مسئله غیبت قائم موعود عجل الله تعال 
فرجه الشریف را نسبت داده باشند, پا این که واقعیت این است که این 
مسئله از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم 
علیهم السلام به عنوان یک حقیقت پیش گویی شده بوده است و در طول 
تا ها ای ور سای دای ماس یم صطا یه ند 


مگر نه این است که دعوی خدایی فرعون ها از این جهت نزد مردم مقبول 
افتاد که اصل وجود خدا نزد مردم مسلم بود و فرعون به دروغ خود را 
مصداق خدای واقعی خواند؛ يا دعوی پیامبری مسیلمة کذاب ها از این 
جهت برخی از مردم را به خود جذب کرد که اصل پیامبری حقیقتی پذیرفته 
شده بو و مسیلمه ها به دروغ خود را مصداق ان معرفی کردند. به 
راستی اگر در عالم _ به فرض محال _ خدایی يا پیامبری نبود, آیا کسی به 
دروغ ادعای خدایی با پیامبری می کرد؟ و اگر می کرد کسی به او ایمان 
ی آوزد؟ بنایزاین | 
تا را اس و ات یت بت ات 
بنابراین نه عالمان شیعه اثنی عشری را می توان سازندگان اندیشه غیبت 
خواند و نه علت تحیر و 


1- الملل و النحل, ص146 _ 174. 
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طرح انديشه غیبت دانست؛ بلکه شیعیان عمدتا به دلیل تحیر در تشخیص 


شبهه دوم 


اشاره 


دومین ادعای قفاری دربارة روایاتی است که امتحان شیعه را از علل غیبت 
شمرده اند و از تحیر و اختلاف شیعیان پس از غیبت امام مهدی عجل الله 
فا ره ارف تمعن اس ای ند است رامع 
پس از مواجهه عالمان شیعه با این واقعیت ها ساخته شده اند. 


پاسخ 


اولا قفاری بر اين ادعای بزرگ خود حتی کوچک ترین دلیلی اقامه نکرده 
اتتامی‌ ات سا ات کم اسان سس ها اسام‌تاد اد 
اگر قفاری بتواند به همین راحتی و بدون دلیل روایات مورد نظر را ساخته 
و پرداخته عالمان شیعه بخواند, فتقابلا. ما نیز می توانیم تمام روایات مورد 
پذیرش او را تتاختکی: بخوانیم و در این صورت میان ما و او نقطه 
مشترکی برای تفاهم و گفت وگو وجود نخواهد داشت و اساسا قفاری 
برای نقد شیعه نیازی به این همه تفصیل نداشت ؛ چرا که می توانست از 
همان ابتدا مدعی شود به نظر من تمام ان چه در منابع شیعه وجود دارد 
ساختگی و حاصل توطثه پنهانی عده ای از شیوخ شیعه است. بنابراین 
ادعای او اگر با دلیلی قاطع تثبیت نشود, ذره ای ارزش نخواهد داشت. 


انیا در آغاز این سلسله مباحث گذشت که به ادعای آقای قفاری ابداع 
اضل, اندیشه عبت امام. مهد عجل, الله.تعال فرجه الشریف: تذببری ,یود 
که عالمان شیعه پس از شهادت امام عسکری علیه السلام برای برون 
رفت از تحیر شیعیان اندیشیدند؛ تحیری که ناشی از مواجهه با رحلت امام 
بدون فرزند بود. به همین دلیل عالمان شیعه روایات غیبت را جعل ۲ 
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کردند و آن ها را به امامان اهل بیت علیهم السلام نسبت دادند. 


روشن است وقتی نویسندة باد شده روایات عیبت را تستاختکی بداند, سایر 
احادیثی که از شاخ و برگ غیبت سخن گفته اند را نیز جعلی خواهد 
دانست ؛ مانند احادیث مربوط به تحیر و اختلاف شیعیان پس از مواجهه با 
ی ی ی ها تج مت ام ما بر این 
اساس, ادعای نویسندة ‏ یاد شده در این جا, یکی از نتایج ادعای پیشین وی 
اشتت ورراین بان باید کفت که‌پشن از این به فص ره او)ای اصان 
ی ی ی 1 


پیشین ٍ_ِ تا رد (1) 


توایاتی همین خدییت: آشام صادق له السلام. . هدر آن تعاسز هه قظیر 
«و ارتداد اکثرهم عن دینه» 


وجود دارد, که البته این حدیت از ضعف سند رنج می برد (2)_ معنای 
ظاهری ان نیست؛ بلکه مقصود ارتداد عملی و عدم پای بندی اکثریت 
شیعیان به التزام عملی , به آموزهای این مذهب است ؛ زیر ا: 


اولاً_ چنان که پیش از این گذشت ‏ دلایل متعددی بر باورمندی اکثریت 


به وجود و غیبت امام مهدی دلالت داشتند و این خود بهترین گواه بر این 


ادعاست که مقصود این روایت؛ معنای ظاهری آن _ یعنی خروح شیعیان از 
مذهب 


1- نک: ص89 - 101 همین کتاب. 

ایساء آلعدای قاحسا اعفد بو طاهد ی 
را وا ی ی ار سس ام ور 
ای ای ی ی ی ها 


الصیرفی. این روایت به دلیل ضعیف بودن محمد بن بحر (معجم رجال 
الحدیت, ج9, ص 89) و مجهول بودن سعید بن منصور (مستدرکات؛ ج4, 
ص‌83) و مهمل بودن احمد بن علی (مستدرکات, ج1, ص371) و... ضعیف 


لسبت . 
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انیا اين که ارتداد به معنای ظاهری آن _ یعنی خروج از دین _ نباشد, در 
روایات نظایر فراوانی دارد؛ برای مثال. عینی در شرح این حدیبت پیامبر 
دای اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید: «همأنا گروهی 
از اصحاب مرا به سمت چپ می ۷4 و مر مف: گویم" اصحابم ! اصحابم ! 
در پاسخم گفته می شود : از زمانی که نو از آنان جداشدی, پیو ستنه آنان به 
پشت سر خود بازگشتند و من همان سخن عبد صالح (عیسی مسیح)را می 
گویم که من تا در میانشان بودم گواهشان بودم ...» (1) چنین می نویسد: 


خطابی می گوید: مقصود از ارتداد در اين روایت. تأخیر در ادای حقوق لازم 


مبارکفوری نیز در شرح فقره «مرندین لو اعقابهم» احتمالاتی را طرح 
کرده و از جمله این که مقصود کسانی نیست که از دین خارج شده اند؛ 
ا ی وایای ایا ره مت ات 


ابن حجر نیز نوشته است: 


بیضاوی می گوید: واژه «مرندین» نص در این نیست که آنان از اسلام 
برگشتند, بلکه احتمال این معنا هست و این احتمال هم هست که مقصود 
این باشد که انان یی از استقامت سر باز زدند و 
اعمال نیک را به اعمال بد تبدیل کردند. ( 


همچنان که نووی معتقد است: 


1- وان آناسا من آصحابی یوخذ بهم ذات الشمال فأقول آصحابی آصحابی 
فیفال آنمم. لم. ی الها-مردين غلی. اغقانهم مد فارفتمم قاقول. کما فال 
العبد الصالح وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم الی قوله الحکیم. (صحیح 
البخاری, ج4, ص 110) 

2 عمده القاری, 5 1, ص 243. 

3- تحفه الاحوذی, ج 7 ص‌93. 

4- فتح الباری, ج11, ص334. 
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مانعان ز کات کافر نیستند, اما , به آن: ها می‌شوان وانه هرد را اظلای کرد؛ 
اضا این اظلاو بای کروع ان ها از چین نت که .یه لحاظ معا 
اف ار است نی کشانی. که ار. کانی. که هام ست. دادنه متضر هد 
شوند. (1) 


آن خه کذاشت: به: روشتی بر این نکته دلالت داشت که اگر در روایات از 
ارتداد شخص يا اشخاصی سخن گفته شده است, توا به معنای خروج آن 
ها از دین نیست. بنابر این روایت امام صادق علیه الفتاام نیز می تواند 
ناظر به خروح شیعیان از مکتب تشیع نباشد, بلکه با توجه با قراینی که بر 
اعتقاد اکثریت شیعه به مسئله تولد و غیبت امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف دلالت داشتند. مقصود این روایات عدم التزام عملی 
بسیاری از شیعیان به رفتار بر طبق موازین و مقررات مکتب تشیع است. 
آن خف .فلت بیش کفته زا خاییمی: کنو روایاتین است. که کروة.هایی وا 
نه مرتد که کافر خوانده است؛ نظیر این روایات پیامبر گرامی اسلام صلی 
الله علیه و آله و سلم: 


)2( 


هر بنده ای که از موالی خود بگریزد کافر شده ست, تا این که به 
سویشان بازگردد. ( 
هر کس با زن حایضی نزدیکی کند, يا اين که از پشت با زنی نزدیکی کند, 


یا کاهنی را تصدیق نماید, به ان چه بر محمد نازل شده کفر ورزیده است. 
(4) 


هر کس به غیر خدا سو گند بخورد, کافر يا مشری شده است. (<) 


بااانن کت گفته عتی: به اعمام ما خر نما وکات و اشال ان 
موجب کفر 


1- شرح النووی علی صحیح المسلم, ج1, صس204. 


2- العهد الذی بیننا وبینهم الصلاه قمن ترکها فقد کفر. (مسند احمد, ج5, 
ص 346) 

3- ایما عبد ابق من موالیه فقد کفر حتی یرجع الیهم. (صحیح مسلم, ح1, 
ص 59) 

4- من آتی حائضا, آو امرآه فی دبرها, آو کاهناء فصدقه بما یقول فقد کفر 
بضا آنرل. علین معمد ضلی.الله علیه و ال وم (شتن این ماخم 12 
ص 209) ِ 
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تیستت. ال بای اين: مقضود از این رفابات ظاهر ان تیست, بلکه: این تعبیر 
۰ تغلیظ و تشدید و مبالفه در ترساندن مسلمین است تا به اين امور 
مبتلا نشوند (2) و روشن است که وقتی مقصود روایاتی که به صراحت 
کشی. را کافر خوانده.ظاهز آن نباشند, روایاتی که از ارنداد ستخن می. کویند 
نیز می توانند چنین باشند. 


فالتا آساشا روایت افام ضادق عليم الساام می و اهاط به اضر الزفان. و 
آستانه ظهور امام مهدی باشد و نه وضعیت شیعه پس از شهادت امام 
حسن عسکری علیه السلام. بنابراین بر خلاف تصور قفاری _ که گمان 
کرده است عالمان شیعه این حدیبت را برای توجیه وضعیت موجود جعل 
کردند _ چه بسا هنوز زمان تحقق وعده ای که در این روایت داده شده 
ترسیدم باشد؛ همچنان که روایت « لا یکون الأمر الذی >>> مربوط به 
دوران آخرالزمان و در آستانه ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف است و بر خلاف تصور قفاری که ان را ساخته و پرداخته عالمان 
شیعه برای توجیه وضعیت موجود دانسته, مضمون این روایت هنوز تحقق 
نیافته است و این روایت می تواند ناظر به اختلافات و مشاجراتی باشد که 
در استانه ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تحقق خواهند 
یافت. بنابراین اين ادعای قفاری که این روایات برای توجیه آن چه رخ داده 
شده ساخته شدند, ادعایی بدون دلیل است. 


شبهه سوم 


اشاره 


در برخی دیگر از روایاتشان چنین امده است که: اگر خداوند می دانست 
آن ها به تردید می افتند به اندازه یک چشم بر هم زدن حجت خود را از 
انان نمی پوشاند. 


[- عمده القاری, ج1, ص20 1. 


ی 
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باتخ: آیت اشکال: انت. است که روایت مورذ نظر که البته .در نو خوو 
منحصر به فرد و در عین حال از نظر سندی معتبر است.؛ از استواری ایمان 
اولیای آلهی به وجود امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف سخن می 
گوید و اين که اگر خداوند می دانست اولیائش دربارة وجود آن حضرت ذره 
ای به تردید می افتند. هرگز حجت خود را از دیدگان پنهان نمی کرد. 


تردید می افتند حجتش را یک چشم به هم زدن از انان غایب نمی کرد .. 
۳۹ 


روشن است که موضوع این حکم, اولیای الهی هستند و در آن واه مردم یا 
شیعیان به کار نرفته است و بی گمان شیعیان مزبزبی که با کوچک ترین 
شبهات به دام ابلیس افتاده و از باور خود دست می کشند را نمی توان 
افلبای الهت به معنای:عاض آن خواند: .سار ایند اساسا روانت فوند.تظر, 
تاو مه وضعیت ام فان شتا با پر و شش آن آنها مت حون 
ان خللی ایجاد شود و به همین دلیل است که شیخ نعمانی _ که خود از 
ارتداد اکثر شیعیان سخن گفته _ پس از نقل مورد نظر می نویسد: 


فا اس اه صا اس الما ادلی امور سان تسه 
این تعبیر که بیشترین خشنودی خداوند از ایشان زمانی است که حجت 
خداوند را نيابند و از ایشان رو بیوشد و با این وجود انا بدانند که حجت 
خداوند باطل نشده است. و نیز توصیف او از ایشان که آنان تردید نمی 
کنند و اک خداوند من کشت که | نا دچار تردید می شوند به اندازة یک 
چشم بر هم زدن 


عنهما قالا: حدثنا سعد بن عبدالله (ثقه: رجال نجاشی, ص177) و عبدالله 
نجاشی. ص82), عن الحسن بن محبوب(ثقه: الفهرست. ص96) عن محمد 
بن النعمان (ثقه: رجال نجاشی. ص207) .. . و قد علم ان اولیاء ه لا 


یرتابون و لو علم انهم یرتابون لما غیب عنهم حجته طرفه عین... . (کمال 
الدین و تمام النعمه, ص 339) 
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تردید و شک ندارند قرار داد نه از شاکین و منحرفین. (1) 


درباره مخفی بودن ولادت امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف و 
غیبت ان حضرت روایت شده است می نویسد: 


پیو سته امامیه صحیح التشیع بر این باور بوده است. 


یعنی امامیه صحیح التشیع هیچ گاه در این باره به تردید نيفتادند. 
شبهه چهارم 


اشاره 


چهارمین اشکال قفاری اين است که بر اساس روایات شیعه, ظهور پس از 
عده عملی نشد. 


پاسخ 


ات و ارس بو من ای هو نان میت 
وقت ظهور به تفصیل دربارة آن توضیح داده شد. بر آن چه گذشت می 
توان این نکته را : نیز افزود که بر اساس مفاد روایات مورد نظر ظهور امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پس از اختلاف و پراکندگی است؛ اما 
به این که فاصله زمانی میان اختلاف و ظهور چقدر است در این روایات 
اشاره ای نشده است. بنابر اين حتی اگر هزاران سال میان این دو پدیده 
فاصله شود. باز هم روایات مطلب درستی را القا کرده اند؛ همچنان که 
این احتمال وجود دارد که مقصود از اختلاف و پراکندگی شیعه موج دیگری 
از این واقعیت تلخ باشد که در آینده و در آستانه ظهور رخ خواهد داد, نه 
آن چه در گذشته اتفاق افتاده است. 


اشاره 
ینجمین اشکال قفاری, روایتی بود که بر تکذیب وجود امام مهدی عجل الله 


تعال فرجه الشریف توسط خاندان آن حضرت دلالت داشت: «ان للقائم 
غیبه و یجحده اهله». 


21 کنات الفییه, ض 3 16 
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درباره این روایت ه باید گفت همچنان که در کتاب های لفت آمده است, 
«اهل» به معنای خاندان و نزدیکان است (1) و روشن است که خاندان و 
وان ای دی سی هیا ها وان 
درجه اول و دوم و سوم تقسیم کرد. در مباحث پیشین به تفصیل بیان 
کردیم که پدر امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف: عمه آن حضرت و 
بسیاری از شیعیان خاص و نیز تعدادی از کسانی که در خانة ان حضرت 
خدمت می کردند. همه از تولد امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف 
شصاام دید و آن.دا مزا ما کف تمفدند ی کرارنتر ها خاریخی: 
تنها شخصیتی که از خاندان امام عسکری علیه السلام وجود امام مهدی 
عجل الله تعال فرجه الشریف را ِ آن هم به انگیزة به دست آوردن 
موقعیت امام حسن عسکری علیه السلام _ انکار کرد, جعفر _ برادر آن 
حضرت _ بود و البته روشن است که جعفر از نزدیکان درجه دوم به شمار 
می آید و با وجود تأیید تولد امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف 
توسط نزدیکان درجه اول همچون پدر و مادر و نزدیکان دیگری همچون 
عمه و دیکر افراد همچون خادمان و کنیزانی که در بیت امام حسن 
عسکری علیه السلام حضور داشتند و از رخدادهای ان جا باخبر بودند, 
تکذیب ان از سوی جعفر که روابط مناسبی با امام حسن علیه السلام 
نداشت (2) و از این رو از رخدادهای بیت ان حضرت نیز بی اطلاع بود 
داشته باشد, باید تکذیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از سوی 
عمویش ابولهب و بسیاری_ دیگر از خاندانش قربش نیز تعود بالله _ 
تقان حو درو ودن ادعای آن خضرت: با نشند. 


اشاره 
ششمین ادعای قفاری, ساختگی بودن روایاتی بود که از فضیلت انتظار و 


منتظران سخن می گفت. وی مدعی بود حدیث «افضل اعمال امتی انتظار 
الفرجح» را شیعیان 
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به دروغ به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده اند. 


پاسخ 


اولا ادعای ساختگی بودن حدیث یادشده از سر فقدان اطلاع قفاری از 
منابع اهل سنت است ؛ چرا که منابع معتبر و دست اول اهل سنت بالاتر از 
و ری ات را سار اس ی اه اه وا 
روایت ت کرده اند؛ ریز طبق تفل. محدنان..ستی مهب ان. خضرت: انتظار 
فرج را نه افضل اعمال, که افضل عبادات شمرده اند: 


افضل العباده انتظار الفرح؛ (1) 
انتظار فرج برترین عبادت هاست. 


و اگر گشایش در ابتلائات و سختی های فردی و کوچک افضل عبادات 
1 به چه دلیل انتظار گشایش از گسترده ترین و عمیق ترین ابتلائات 
که در آخر الزمان گریبان گیر جامعه اسلامی و بلکه کل بشریت می شود, 
افضل اعمال نباشد؟ به راستی روشن نیست که قفاری که دايرة انتظار 
فرج را محدود فرض کرده است. چه دلیلی 


بر این محدودیت دارد و چرا نتوان انتظار فرج را در همان معنای مطلقفش 
فهم کرد 

کف کین از مصادیق آن فرح و گشایش فراگیری است که به دست امام 
مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف شکل می گیرد. 


نبا انقظار فرح آماخ مقعی ععل له ال فرجه شرف ستوومی شعی 
نیست تا لازم باشد قفاری از سر بغض و عداوت آن را ساخته پرداختة 
عالمان شیعی بخواند؛ چرا که برادران اهل سنت ما نیز بر این باورند که 
مهدی ال محمد عجل الله تعال فرجه الشریف در اخر الزمان خواهد امد و 
جهان آکنده از ظلم و ستم را از عدل و داد سرشار خواهد کرد. بنابراین,ر 
آنان. تشز متظر آهام مهد عصل الله ععال فرجه السریت هستد » اضو لا 
انتظار فرج امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف مشروط به اعتقاد به 


وجود و غیبت آن حضرت نیست و می توان با فرض اعتقاد به تولد ایشان 
در اخرالزمان 


1- سنن الترمذی, ج5, ص‌225. 
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نیز چشم به راه ایشان بود و به راستی مگر مي توان مسلمانی را یافت 
کش فد رام شام ای اه عانه ماه سم سا ات 
مهد وی سرشار از عدالت. ,. معنویت و زیبایی 1 شنیده باشد 
اما چشم به راه آمدن او نباشد؟ 


و اگر بر اساس روایات اهل سنت. انتظار فرج افضل عبادات باشد, طبیعی 
است که منتظران فرح افضل اهل زمان خواهند بود و روشن نیست کجای 


ان اخاو‌هاا یل با مرا همست است که مار این نیون ند ان ض 


تاخته است؟ 


اشاره 


اپشکال دیگر قفاری, اين بود که او روایت «سَتأیی قَوَجْ من جَقدکمة ال 
القاع هو که ار نش را از کفت هام هه سامیر آکرم 
ای ی 


پاسخ 


این روایت نیز داستانی شبیه داستان حدیث پیشین دارد؛ چرا که مضمون 
آن را محدثان اهل سنت نیز روایت ت کرده اند و اگر آقای قفاری ذره ای 
اتصاف می ورزید و افکار عنادالود را از ذهن خود دور می کرد به شاد گی 
می توانست به این روایات دست یابد. عبدالله بن مسعود از پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم چنین حدیث می کند: 


پس از شما زمانی خواهد بود که راهی جز صبر نخواهد بود و کسی که به 
آن:خه شتفا بر آانید.عی ‏ ند اجر پنجاه شهید را خواهد داشت. عمر عرض 
کرد: ای پیامبر خدا, شهید ما یا شهید آن ها؟ فرمود: شهید شما. (1) 

یه نو ور نی اد اون حضرت این گونه روایت می کند: 


پس از شما روزگاری خواهد آمد که جز صبر راهی نخواهد بود و کسی که 
در آن زوز به مثل آن چخه شما برانید چنگ زند, مانتد اجر بتجاه تفز از شما 


ات د یت پرشسندند: ای پيافین خدا. آيا تام تفر از آنان ۱ فرمود: 


1- ان من ورائکم زمان صبر للمتمسک فیه آجر خمسین شهیدا. فقال عمر: 
یا رسول الله! مثا آو منهم؟ قال: منکم. (طبرانی المعجم الکبیر, ج10, 
ص‌183) 


ص:256 


فخان تفن ار ها بار تصوال کرد اق ساسر خداه ابا شخان نفر از آیان؟ 
فرمود: بلکه پنجاه نفر از شما. (اين جمله را سه يا چهاربار تکرار فرمود.) 
(1) 


اشاره 


هشتمین ادعای قفاری دروع خواندن روایات مربوط , به انکار امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. 


پاسخ 


اولاً در حدیث «مَن أقرّ بالأیِقه من بای و ولدی و جِحَد التَقدط من 
ولدی...» منکر «غیبت» امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به منکر 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم تشبیه تشده: بلکه منکر «وجود» 
ایام یل لمات اس سس اسر سا سای 211 
علیه و اله و سلم تشبیه شده است. بنابر اين قفاری میان منکر امام مهدی 
و منکر غیبت آن حضرت خلط کرده و مضمون دوم را به روایت نسبت 
داده, با این که معنای روایت؛ مضمون اول است. 


تا به اعفاع قفیای شم میتی کار ری آی انزهای اساامی ات 
کفر و خروج از دین اسلام می شود. و ۱ ۱ ۳ 
ی ار ای که با انکای وت 
متواتر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم, (4) اعتقاد به قدم عالم, 
(5) سبک شمردن سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سیلم 
انگشت خودر | ۳ بگوید: این کار خلاف ات است, يا اگر به 
کته وی تاره 9 ای ای اه تس و 4 
کار را نمی کنم اگرچه سنت باشد و قصد استهزا داشته 


1- من روائکم ایام الصبر للمتمسک فیهن یومئذ بمثل ما آنتم علیه له کأجر 
خمسین منکم. قالوا: یا نبی الله! آو منهم؟ قال: بل منکم. فقالوا: یا نبی 


ص 282) 

2 اغانه طارص و اسر الر اک رود 
3- البحرالرائق, ج5. ص204. 

4 اضر الراتق دض گر 

5- روضه الطالبین؛ 7 ص 48 2. 
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باشد (1) و مواردی از این دست, موجب کفر می شود. با این وجود. اگر 
شیعه معتقد باشد انکار امام مهدی موجب کفر است. نباید از ان استیحاش 
داشت ؛ چرا که به اعتقاد شیعه, باور به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف از امامت ابوبکر و عمر و حدوث عالم نزد اهل سنت کمتر نیست 
و اگر انکار این ها موجب کفر است. چرا انکار امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف باعث خروج از دین نشود؟ همچنان که به اعتقاد شیعه, 
درباره امام مهدی ده ها روایت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله 
و سلم وجود دارد و انکار آن ها از مصادیق انکار روایات متواتر پیامبر 
اه ی 
است که به تصریح فقهای اهل سنت موجب کفر می شود. البته ممکن 
است این روایات مورد پذیرش اهل سنت نباشند, اما شیعه ان ها را قبول 
دارد و بر اساس مبانی خود. انکارنایذیرشان می داند. به همین دلیل اگر 
منکر آن ها را کافر بخواند. بر اساس مبانی خود به بیراهه نرفته است؛ 
همچنان که شیعه منکر امامت شیخین است و هیچ یک از مستندات ان را 
قبول ندارد. با این حال, چون اهل سنت دلایل آن را کافی می دانند, 
منکران آن را متهم به کفر می کنند. 


ثالثا اساسا قفاری در فهم مقصود این روایت به خطا رفته است و به 
اشتباه اعتقاد به اين که منکر امام مهدی کافر است را عقیده ای شیعی 
که مورد پذیرش همه عالمان شیعه است شهار آمزدهه در خالی که رن 
تصریح بسیاری از عالمان شیعه, مقصود این روایت و روایات مشابه _ که 
گاه در آن ها ال ۳ ۷ عنوان ِ_ شده است و 
ار تن ی وتو 


و ارتکاز تن له مسلمان کسی است که به خداوند متعال و 
وحدانیت او و رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اعتقاد 
داشته باشد, اما بدون تردید اعتقاد به ولایت (امامان اهل بیت) در اسلام 


ص :258 


این مطلب از اموری شمرده شود که نزد همه شیعیان از واضحات است. 
ایر خقضوة از کفری. که مقانل اسلام است. ان شتا .اند که. بر سل 
اهل ذمه اطلاق می شود و باعث نجاست آن ها و حرام بودن ذبیحه آن ها 
و هم غذا شدن و ازدواج با آن هاست؛ چرا که از صدراسلام تا زمان ما.ء 
همواره سیره بر این وجود داشته که با آن ها معاشرت می شده و از 
غذاهای آنان خورده می شده و ذبایح آن ها مورد استفاده قرار می گرفته, 
در پوست آن ذبایح نماز گذارده می شده و آثار بازار مسلمین بر بازارشان 
منرنب می شده است, بدون این که این کار به دلیل تنقیه باشد و این 
فظلی رفشتی است. که تیان به تحلف ندارد. 11 


انشانشن از دک ی از رواباتف که‌ظمور ور کفر فلت از هه مت 


نویسد. 


اما مقصود روایات پادشده و نظایر آن, بعضی از مراتب ب کفر است _ نه 
خروج 

از دین اسلام_ چرا که اسلام و ایمان در کتاب و سنت به معانی گوناگونی 
آمده است و برای آن ها مراتب و مدارج فراوانی است.؛ همچنان که در 


روایات به این مطلب تصریح شده است. ... به اصول کافی یو ان 
مراجعه کن, می بینی که کافر و مشرک بر غیر امامی و کافر به نعمت و 
تری کتوژه قرامین. الفت و تاری ار و ناری آن,همراه با انکار و تاری 
عملی که به آن اقرار کرده و کسی که از امام علی سرپیچی کرده و 
زناکار و شارب خمر و بدعت گذار و کسی که به کلام کسی که سخن 
ام اد ایا ی ی یگ 
زیزم و به: لیشی رز ۵ بحویدا هه و به: آن نفرب خهید. اطلان ده است: 6 
در رواباته مفیصی وبا کار مرک اظلای_شده ات بلکه. از برخن 
روایات چنین استفاده می شود که کسی که به ملاقات خداوند برود در 
حالف که در قلب اور خداوند باشد مسر که است. ۱2 


1[ کتاب الظهاره ج در ص 5 31 
2 کاب الطمار ررض 316 
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سید محسن حکیم _ دیگر عالم شیعی _ در اين باره می نویسد: 


ات ال کی تس اس تدای که اه سس کی ات نام ایا 
السلام. . کد 


از ضروریات دین است _ هستند و به همین دلیل کافرند را ناتمام دانسته و 
چنین می نویسد. 


اما ولایت به معنای خلافت به هیچ وجه از ضروریات دین نیست., بلکه 
مسئله ای نظری است که اهل سنت _ و لو ؛ ی 
خود آن را یه ماخ مخت و واغ قوس کرفه اند رز ان که ولایت را به 
فعنای خلافت نمی دانند به دلیل شبهه ای است که برایشان پیش آمده 
است ... و خلافت اهل بیت برای ان ها از مسائل ضروری نیست. بلکه 
ولایت به معنای خلافت از ضروریات مذهب [شیعه] است, نه ضروریات 
دین: ۱2۱ 


سید محمدباقر صدر پس از بیان این که ضوابطی که در روایات برای 
اسلام بیان شده بر اهل سنت منطبق است می نویسد: 


اگر مقصود از ان ,رورت که اهل.سفت: آن‌برا انکارمی کنته: امامت اهل 

بیت باشد, روشن است که این قضیه آن قدر روشن بیست تأبه حجد 
ضروری دین برسد و اگر بپذیریم اين انديشه هنگام حدوث ضروری بوده 
است., اما بدون شک این وضوح به دلیل عواملی , نتم ار مقدار استمرارپیدا| 
نکرده است ۰ و مقصود از کفر در روایاتی که به اهل سنت واژه کافر 
اظلاق..شده انتت: کفر کر صقایل: اسلام تست باکه. اسان آن ها اسان 
روشن است که معصیت موجب کفری که مقابل اسلام است نمی شود. 
(3) 


1- مستمسک العروه, ح1, ص94 3. 
2 کنات الظهاره: جر ض 56 
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با توجه به آن چه گذشت, حتما بر خوانندگان عزیز راز خبط بزرگ قفاری 
روشن شده است؛ زیرا او گمان کرده هرکس بتواند روایتی را ترجمه کند 
و مفهوم واژه های آن را بفهمد. مقصود حقیقی ان را دریافته است. او با 
همین ذهنیت ساده به سراغ روایات منابع شیعی رفته و پس از ترجمه ان 
ها کوشیده است بر اساس ظواهرشان درباره اعتقادات شیعیان قضاوت 
کند؛ در حالی که . جنان که ابات.: قران یکدیخر را تقسیر مق کنند خ بلکه به 
مقصود حقیقی یک انسان حکیم جز با توجه به تمام سخنان او و لحاظ 
مقیدات و مخصصات و توضیحاتی که در کلام او آمده و نیز لحاظ ادبیات 
حاکم بر گفتار او نمی توان دست یافت. مقصود واقعی روایات نیز جز در 
پرتو عرضه آن ها بر یکدیگر و توجه به مجموعه آن ها فهم شدنی نیست؛ 
درحالی که اقای قفاری خواسته است با یک ترجمه تحت اللفظی _ ان هم 
بدون توجه به سایر روایات مقصود روایت را دریابد و آن را عقیده ای 
شیعی بخواند. 


اشاره 
۳ 90 
نهمین ادعای قفاری تردید در حدیث «من اثکر القایم...» بود. 


پاسخ 


اما حدیث «مَن نکر الَایْم من ولدٍی قَقَذ آلگرّنی» که قفاری آن را از 
اه را ماما ویو 
اصل مهدویت است و نه امام مهدی به قرائت شیعی آن. به تعبیر دیگر, 
این حدیث درصدد بیان این نکته است که کسی که امام مهدی را چه به 
قر ات شیغی آن و چه به. قرائت نستی. آاشن انکا ز کند و بگونند این آندنشنه 
عارین از خفیفت: است: همعدن: نکر بیامیر اکرم ضلی. الله تعلمه و آلد. د 
سلم خواهد بود و البته روشن است که چنین شخصی نه سنی است و نه 
شیعه ؛ چرا که اهل سنت نیز اصل اندیشه مهدویت را پذیرفته اند, گرچه 
غالب آن ها درباره وجود فعلی آن حضرت با شیعیان اختلاف نظر دارند. 


شا اش شک امد یکی ای رف شین اعتادات: نما نار را 
انکار کرده و چنین رز شخصی حتی به اعتقاد اهل سنت نیز 
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کافر. است. ال نحدان. ال منت ور آنن بازه ار سافیر کرامی, اسلام 
ای اس و اد ماد ی 


روایت کرده اند: 
من کذب بالمهدی فقد کفر. (2) 


تا تساه ارس وم ای اما یی فست اس ۲ 
قاری وا 
و اله و سلم بخواند. 


و 


که به رساترین صدا ها فریاد ضیف کته که ستمگران تاریخ مانع فعالیت 
از ادانه | 
ر‌ و 


شده اند و بلکه حق زیستن را نیز از او ستانده و او را از : یک زندگی عادی 
نیز محروم کرده اندی انن. کم‌شنعیان.ورجر‌طول تا ریخ یه 
عدالتی های بسیار بوده اند, چیزی نیست که بتوان آن‌برا انکاز کزد. کتاب 
های تاریخ نیز به صحت آن گواهی می دهند و گمان نمی رود کسی که 
تین بفره آندکی از غلم ریغ داشته-باشد در آن تردید کند. 


از نزخی کسانی. که:.در عصر بیامبر کرامی. اسلام ضلی الله علیه و الة: و 
سلم می زیسته اند دل خوشی ندارد. مقصودش منافقانی است که به 
تصریح ایات قران مجید در ان زمان می ز یسته اند و افزون بر این که در 
زمان حیات ان حضرت توطئه می کردند. پس از رحلت ایشان نیز منشا 
انحرافات بسیاری در دنیای اسلام شدند. 


1- بسیاری از دانشمندان اهل سنت روایات مربوط به امام مهدی عجل 
اه ای ره ات را مواتر اه ان رات ی مان 
آبری شافعی (التذکره, قرطبی مالکی, ص701) و این قیم (المنار المنیف, 
ص‌135) و... اشاره کرد و گذشت که به اعتقاد برخی از دانشمندان سنی 


سفن اد را اش یت اش اه سل لاه عتمن او 
سلم یکی از عوامل کفر است. 

را ی یر اه اه 
نقل شده است: الروض الانف و الفتاوی الحدیثیه و عقد الدرر و...به نقل 
1۹۳ 
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یگ ان دست بازیدن شعه به خامل قر آن براق بان غینه 


اشاره 


قفاری ذیل عنوان استدلال شیعه بر وقوع غیبت چنین می نویسد: 


* امامیه عنایت ویژه ای نسبت به اقامه برهان بر اثبات غیبت مهدی دارند. 
از همین رو آن ها به کتاب خداوند رو آورده و می خواهند در برای 
اعتقاد خود سندی بيابند. ولی وقتی که به خواسته خود دست نیافتند. از سر 
عادت به تأویل باطنی که همراه با تکلف بسیار و بیهوده گویی فراوان 
است رف وود نذ و بسیاری از آیات قرآن را به همین روش ناویل کردند. 
(1) 

در اصل اصول تفاسیرشان (تفسیر قمی)درباره این سخن خداوند: «والنهار 
ادا تجلی» چنین امده است: فرمود: «روز. همان قائم ما اهل بیت است 
۳ 


در صحیح ترین چتپ اربعه شان درباره این آیه" «فْل ریم ان أصبح 
اد عَوَرّا من باتیکم بمَاء مَعین» چنین آمده است: «فرمود: وقتی که 
امامتان از شما غایب شود چه کسی برایتان امام جدیدی خواهد آوزد و 
در تفسیر عیاشی دربارم این سخن خداوند سبحان: «وادَان مَن الله 
ور سشوله ای الاس یوم الححٌ الاکتر» چنین روایت کرده است: «فرمود: 
مقصود خروح قائم است و اذان دعوت اوست به سوی خودش.» 31 


در این قسم از تآویل مثال های فراوانی وجود دارد, ۳ آن جا که درباره آن 
صک ۱۰۰ 2 تفر فآ هو ند هاشخ ها نز .من الفران فی 


1- عنی الامامیه عنایه شدیده بالبرهنه علی صحه عقیدتهم فی غیبه 
العهدفدن وند انحهوا الی کاب الله سحانه تون فیهقی .ستد اعفدهم: 
فلما لم یجدوا| فیه ما بریدون استنجد وا کعادتهم بالتآویل الباطنی المتسم 
بالتطلف الیو وا هط الالع: مها عفم آبات من کاب اللة دا الخمج: 


روا ادا تجلی(. قال: ۱ ره السلام منا هل الییت. 

3- جاء فی َصح کتبهم الأربعه فی قوله سبحانه: (فْل لثم ان سبح مَاوْكَم 
عَوَرا قمن بانیم یقاء معین(, قال: |ٍذا غاب عنکم امامکم فمن باتیکه بامام 
جد یبد وقی تفسیر العیاشی فی قوله سبحانه: (وَأدَانْ من الله وَرسوله ای 
التّاس یوم الحَجٌ الأکبر(. قال: «خروج القائم وأذان دعوته اٍلی نفسه». 
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ما نزل فی القائم الحجه که کتاب اخیر را یکی از رافضه های معاصر 
تحقیق کرده است و موّلف آن پیش از 120 آیه از کتاب خداوند را به 
مهدی منتظرشان تأویل کرده, تأوبلاتی که افتضاحش قابل پنهان ۳ 
نیلست؛ ولی محفقق به این تعداد از آیات قانع نشده و 12 آیه به آن افزوده 
و در آخر کتاب به عنوان «مستدرک المحجه» آن را آورده است. (1) 


و خواننده منصف در این تأویلات باطنی که برای آثبات غیبت مهدی شان به 
آن تمسک جسته اند غلو شدیدی می يابد و مشاهده می کند که این کار 
تحریف کتاب خداوند است, نه استدلال به آن و این به وضوح بر فاسد 
بودن اين دیدگاه از اساس (2)دلالت دارد. (3) 


نقد و بررسی سندی 


در این قسمت. قفاری به سه روایت استدلال کرده است: روایت نخست 
که در تسیر . آبه «والنهار ادا تجلی» است. سند معتبری دارد. (4) سند 
روایت دوم که در تفسیر 


- الأمثله فی مثل هذا اللون من التأویل کثیره حتی آلفوا فی هذا کتبّا 
۰ نزل من القرآن فی صاحب الزمان,» و«المحجه فیما نزل 
فی القائم الحجه», وقد نشر الأخیر فی طبعه حدبثه قام کلف تحقیقها بعض 
الرخافض الما ضویی وعد اول میم مولفه. آکتر فرن. ۱۱2۵۱ ابو من. کناب 
الله بمهديهم المنتظر فی تأویلات هی من فضائحهم النی لا تستر, ولکن 
المحقق لم یقتنع بهذا العدد فاضاف الیه ول اثنتی عشره ایه آخری من 
۳ الله ووضعها فی آخر الکتاب تحت عنوان «مستدرک المحجه». 

2 النظر الموصوعی المنصف, یزی. قن هذه التاویلات الباطنیه التن یزاد 
الاحتجاج بها لالخ غیبه مهدیهم غلوا شدید] و آنها تحریف لکتاب الله لا 
ات ال بهه وهی تذل لاله ظاهره علن: فساد الفکزه النی بحاول تفریزها 

| ی 
3 اصول مذهب الشیعه, ص 1)047. 
4 اخبرنا آحمد بن |(دریس(ثقه: رجال نجاشي, ص‌92) قال: حدثنا محمد بن 
فقق الصا سا وی 9 فی اش آنن. عضو ۲ نت رحال سانشی: 
ص 3260) عن حماد بن عتمان (رجال نجاشی, ص 143) محمد بن مسلم 
(ثقه: رجال نجاشی, ص 323). (تفسیر القمی, ج 2 ص 5 42). 
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آیه «قْل رأئْم» است نیز معتبر است (1) و روایت سوم مرسله است. 


نقد و بررسی محتوایی: دلیل شیعه بر غیبت, روایات ناویلی نیست 


اشاره 


قفاری در اين قسمت از کتاب خود درصدد نقد دلایل شیعه برای اثبات 
غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برامده است. این بحت 
یکی از پر چالش ترین بحث های اندیشه مهدویت است که میان شیعیان و 
اهل سنت درباره آن اختلافات عمیقی وجود دارد و طبیعتاً به لحاظ اهمیت 
آن, این توقع وجود داشت که قفاری در نقد و بررسی آن به صورت 
مستوفی وارد میدان بحجت شود ؛ اما ماستاند وی به اختصار از ان کته 
و در این قسمت نتوانسته است هی نوآوری و خلاقیتی از خود نشان دهد و 
علی رغم اين که در لابه لای مباحث پیش گفته, گاه برخی از اشکالات او 
جدید بودند, در این جا هیچ حرف تازه ای برای گفتن نداشته و هیچ نکته ای 
بر آن چه که سلف او در این باره گفته اند نیفزوده است. 


را و ای رای ان 
ات اه مت یل له ای رم اس ار 
اند خودداری کرده و تنها به ذکر تعداد انگشت شماری از روایات که به 
نظر او مخدوش بوده اند, اکتفا نموده است و به خوانندگان کتاب خود این 
اه ار هر اه 
سای کواوی صا وان ار را 
جفای بر مخاطب به شمار می اید, مخالف انصاف در داوری است. 


تفصیل نکته پیش گفته به این صورت است که اندیشمندان شیعه برای 
انا تام مهد ععل الم ال فوحه شرت هم ار وین ععای 
بهره گرفته اند و هم به روایات متواتری که در این زمینه وجود دارد استناد 


کرده اند. 


رجال نجاشی, ص‌405) عن علی بن جعفر (ثقه: رجال طوسی. ص‌3539). 
(الکافی, 1 عر 339 
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1 دلیل عقلی 


به عنوان نمونه سید مرتضی علم الهدی قدس سره درباره بهترین دلیل 
رات ابا یت هماع لاه ال فرص اش و ی 


همانا عقل بر ضرورت امامت دلالت می کند و این که هر زمانی که 
مکلفانی که ممکن است از ان ها بد و نیک و طاعت و معصیت صادر شود 
وجود داشته باشند, خالی از امام نخواهد بود ؛ چرا که خالی بودن زمان از 
امام, ایجاد اختلال در امکان رشد و ایراد در نیکویی تکلیف کردنشان است. 
نهد از ان عفل استدلال فی. کتو .سر این که آن آمام باید معصوم ار تقطا ‏ 
لغزش و مورد اطمینان از انجام کارهای زشت باشد. ...و مسئله غیبت با 
این روش, به گونه ای تبیین می شود که هیچ شبهه ای در آن نیست و این 
روش واضح ترین روشی است که در ثبوت امامت صاحب الزمان به آن 
تمسک شده و دورترین ان ها از شبهات است. (1) 


وی تا بدان جا این دلیل را محکم می داند که معتقد است, حتی اگر ادله 
نقلی غیبت قابل خدشه باشند, ادله عقلی آن خدشه بردار نیستند ! (2) 


شیخ طوسی قدس سره نیز اين دلیل را چنین تقریر می کند: 
بدان که ما به دو روش درباره غیبت صاحب الزمان عجل الله تعال فرجه 
الشریف سخن می گوییم: 


یکم. وقتی که ثابت شود که امامت در هر حال ضرورت دارد و مردم 
غیرمعصوم جایز نیست که هیچ گاه بدون رئیس بمانند و اين که از شرایط 
و معلوم باشد یا غایب و پنهان... . (3) 


ایشان در ادامه بحث خود تصریح به عقلانی بودن اين مبانی می کند و می 
نویسد. 


ک العی تسف فص ال مس 3 
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از جمله چیزهایی که جزو الطاف عقلانی الهی است. ضرورت وجود 
این خصوصیت وجود نداشته باشد, نظام زندگی بشر بر هم ریخته و مبتلا به 
ظلم و جور و فساد می شود. (1) 


اد نظر اسان انن مه یه انخایی آی رشن است کهاکر کنسی انا 
انگار کنق شایشته هن کفتن تسب ۱2۱۱ 


هر دلمل تقلی) 


دومین دلیلی که اندیشمندان شیعه برای اثبات غیبت امام مهدی بنه آن 
تمسک کرده اند. روایات متواتری است که از پیامبر گرامی اسلام صلی 
الله علیه و آله و سلم و ساير پیشوایان معصوم در این باره وجود دارد؛ به 
عنوان نمونه نوبختی _ که در عصر امام حسن عسعری علیه السلام می 


زیسته _ در این باره می نویسد: 


اخادیت فر آوانی روایت شخ است. که تولد فاتم. مخقی, خواهد ود و ادن 
به فراموشی سپرده می شود و شناخته نمی شود, جز این که قیام نمی 
کند تا این که اشکار شود و دانسته شود که او امام و فرزند امام است. 
(3) 


شیخ صدوق در این باره نوشته است: 


ایمان هیچ مومنی صحیح نیست جز آن که بداند حال کسی را که به وی 
ایمان می آورد؛ چنان که خدای تعالی فرموده است: «مگر کسانی که گواه 
به حقند و می دانند.» (4) و صحّت گواهی را بر آن ها واجب نکرده, مگر 
پس از علمشان, همچنین ایمان کسی که به مهدی قائم عجل الله تعال 
فرجه الشریف ایمان آورده است, فایده ندارد, قح آن که به شأن و 
منزلت او در حال غیبت عارف باشد, و آن 


تالف (لححن حصضل ار ص ط 
2ات یه فص آحن رن 


4- سوره زخرف, ایه 86. 


ص:267 


این است که ائمه علیهم السلام از غیبت او خبر داده و وقوع غیبت را برای 
شیعیانشان توضیح داده اند. این مطلب در روایاتی که از ات نقل شده 
و در رساله هایی که از آن ها باقی مانده و در کتاب هایی که تألیف و 
تدوین گردیده است. در حدود دویست سال قبل از وقوع غیبت روایت 
گردیده است. هب یک از پیروان امه علیهم السلام از اين موضوع غفلت 
نکرده و در بسیاری از کتب و روایات 


وحض ها وی آن ها زا کر کم انم مان ها مان کی است. که 


به «اصول» معروف است و نزد ایشان ۳ آل محمد علیهم السلام حِ_ از 


قریب دویست 


سال پیش از غیبت, به تدریج مدون گردیده و محفو ظ مانده است. و من 
اخبار مسندی که درباره غیبت است از آن اصول استخراج کرده و در این 
کتاب اورده ام. 


اما حال پیروان این اصول. از دو حال بیرون نیست؛ پا این که آن ها علم 
غیب داشته اند به این غیبتی که لاآن واقع شده است و آن را پیش از 
وقوعش در کتب خود نوشته اند _ و این در نظر خردمندان و دانشمندان 
ای ی ایا 
ساخته باشند و آن امر کذب _ همان گونه که ذکر کرده اند _ اتفاق افتاده و 
تحقّق یافته باشد, با آن که این جمع کثیر, دور از یکدیگر بوده و عقاید 
مختلفی داشته و در اقطار مختلفی زندگی می کرده اند. پس این احتمال 


لدا هن راهن بافی تمن اند خز. ان عم بکوبيم ان ها اخبار غیت امام زهان 
عجل الله تعال فرجه الشریف را از ائقه خود _ که حافظان وصیّت پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم بوده اند _ اخذ کرده اند و آن حضرت از غیبت 
امام زمان عجل الله تعال فرجه الشریف و صفات و مقامات او خبر داده و 
ایشان, آن اخبار را در کتب خود تدوین کرده و در اصول خود تالف نموده 
اند ها همیض دلیل و ادله:دیگری یه به انح پیرور مقیه کزدد فه‌باخال 
نابود می شود؛ زیرا که باطل, نابودشدنی است» (1). 


1- سوره اسراء آیه 81. 
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شیخ مفید چنین می نویسد: 


۳ « « 1 ی و( ۳ 
ن شده بود ۳ مان 1 حسن که نزد تا و افراد 
اطمینانش به او تصریح کرد و خبر غیبنش پیش از غیبنش ثابت بود و 
روایات حکومتش قبل از غیبتش مستفیض بود. (1) 


همین طور دلالت می کند بر صحت امامت فرزند امام حسن عسکری 
علیهما السلام و صحت غیبت ایشان. روایات_ شایعی که بسیار پیش از 
کیبت. امام مهدی از سوی پدران آن نا آشکار و منتشر شده است 
ار هن رن 
او دو غیبت خواهد داشت که یکی از آن ها از دیگری طولانی تر خواهد بود 
و در غیبت اول اخبارش شناخته می شود و در غیبت دوم اخبارش نیز 
است و اگر غیبت و امامتش صحت نداشت. موافق اخبار نمی شد؛ زیر | ان 


و این نیز روشی است که بزرگان و اساتید از قدیم ۳ اعتماد کرده اند 
وعا از اخباری که متظمی این اخبار‌هسند, نها بخسی را ذکررمی کنیم زا 
صحت آن چه که گفتیم, ثابت شود. به دلیل این که جمع کردن همه آن چه 
که در این باره صادر شده است؛ طول می کشد و آن در میان کتب اخبار 
هی ار ی ۱ وا اف ی ار ام وت 
آورد. ۳4 


1- الارشاد, ج2, ص‌339. 
2- الغیبه للحجه, ص‌158. 
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پیش از این خوضیخ داژن شذ که مفتله غیت آن فد مسلم رمیات ان هد 
قدری شایع بوده که بسیاری از اصحاب ائمه _ که پیش از تولد امام مهدی 
می زیسته اند کتاب هایی با عنوان «الغیبه» نگاشته اند و گر چه این 
کتاب ها به دست ما نرسیده اند, اما در دسترس عالمان متقدم شیعه بوده 
و پاره ای از روایات آن در کتاب های عالمان متقدم شیعه منعکس شده 
است. خوانندگان عزیز می توانند اين روایات را در کتاب هایی همچون 
کافی, الغیبه نعمانی» کمال الدین و الغیبه شیخ طوسی مطالعه کنند. 


قفاری که پا انبوهی از این روایات مواجه بوده است,: ان آفردن این روایات 
و حتی اشاره به آن ها خودداری کرده و تنها به ذکر چند روایت تأویلی اکتفا 
کرت است تا بة کمان خود بانج با خاملی بای خواید نتان به آن .نا 
خدشه وارد کند. در اين جا از طرح مسئله تأویل و معیار های ان و تفاوت 
تاویل: درست و اشتباه و کسانی که از تأویل قرآن آگاهی دارند چشم می 
پوشیم و تفصیل آن را به موضع خود حوالت می دهیم. اضا ففتتی. آنسنت 
روایات ات شیعه درباره غیبت بسیار اندک و انگشت شمارند. بلکه در 
قیاس با مجموعه روایات غیبت قابل ذکر نیستند. به عنوان نمونه, شیح 
کلینی در جلد اول کتاب کافی 36 حدیث که به صراحت از غیبت امام 
مهدی سخن می گوید روایت ت کرده است که تنها سه روایت ت آن از روایات 
ناویل اسر اند ام هه روا اخساویلی شع ای به انوس کت 
وارد نمی کند و نمی توان به استناد تاویان بودن آن ها نام توانات زا کنار. 
نهاد. 


شبهة 40. استناد شیعه به غیبت انبیا برای اثبات غیبت امام مهدی 


اشاره 


* امامیه غیبتی که برای تعدادی از انبیا رخ داده را دلیلی بر صحت مهدی 
خودش گرفته است. به عنوان مثال آن ها به این موارد (1)استناد می کنند: 
غیبت موسی 


[- ویلتمس الامامیه من الغیبه الّتی وقعت لبعض الأنبیاء دلیلا ۳۹ صحه 
وقوع غیبه مهدیهم ؛ فیحتجون _ مثلاً _ بغیبه «موسی بن عمران علیه السلام 
من وطنه وهربه من فرعون ورهطه کما نطق به القرآن». وغیبه یوسف 


علیه السلام, واستتار خبره عن آبیه _ کما جاءعت به سوره فی القرآن _ 
آن کشف الله آنتروم وظهر خبره وجمع بینه وبین اف و آخوته, وقصه 5 
بن متی نبی الله علیه السلام مع قومه وفراره منهم حین تطاول خلافهم له, 
واستخفافهم بحقوقه, وغیبته عنهم .وعن کلن آحد حتی لم یعلم آحد من 
الخلق مستقره, وستره الله تعالی وآمسک علیه رمقه بضرب من المصلحه, 
الی ان انقضت تلک المده ورده الله تعالی الی قومه, وجمع بینهم وبینه. 
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بن عمران از قومش و فرارش از فرعون و قبیله اش _ چنان که در قران 
امده _ و غیبت یوسف و مخفی ماندن خبرش از پدرش ۳ این که خداوند 
امرش را اشکار کرد و خبرش را روشن کرد و او و پدر و برادرانش را به 
هم رساند و قصه 7 7 
ها وقتی که مخالفتشان با او به درازا کشید و حقوق او را سبک شمردند و 
او از آن ها و همگان غایب شد, تا جایی که هیچ کس از مکان او اطلاع 
نداشت و به سیب مصالحی توان او گرفته شد. تا این که این مدتی سیری 
شد و خداوند او را به قومش برگرداند و میان آن ها جمع کرد. 


و همچنین به پنهان شدن پیامبر ما محمد در غار استناد می کنند و طوسی 
در پاسخ اين اشکال که اگر امام شما مکلف به قیام به امر و تحمل 
مسئولیت سنگین امامت باشد چگونه غیبت که است؟ می گوید: 
پیامبر سه سال در شعب پنهان نشد به گونه ای که هیچ کس , ِِ 
دسترسی نداشت؟ و آیا سه روز در غار پنهان نشد؟ (1) 


حقیقت امر این است که مقارناتی که شیعه برای قانع کردن پیروان خود و 
کسانی که درباره غیبت به تردید افتاده بودند بیان می کند. در خاموش 
کردن شعله تردیدی که در قلب ان ها زبانه می کشید سودی نمی بخشد 
گر آن:هابا خشم عفاشان ,نم این 


1- کذلک استتار نبینا محمد صلی الله علیه و سلم فی الغار, وقد احتج بها 
الطوسی علی من قال: «ذا کان ([مامکم) مکلقّا للقیام بالأمر وتحمل آعباء 
الامامه کیف یغاب؟» فیجیبه الطوسی بقوله: «آلیس النبی صلی الله علیه 
و آله و سلم قد اختفی فی الشعب ثلاث سنین لم یصل الیه آحد واختفی 
فی الغار تلائه آیام». 

2- الواقع آن هده المقارنات التی یقوم بها الامامیه لاقناع آتباعهم 
والمتشککین فی آمر الغیبه لا تجدی فی نزع فتیل الشک المشتعل فی 
0 القوم کلما تاماه از الغیبه بعین عقولهم, رغم آنهم یعولون کل هذه 
المقارنات کثیرا, حتی |ن ابن بابویه آلف فی شأنه کتاباً لاقناع کبیر شیوخهم 
الذی داخله الشک فی آمر الغیبه ولاقناع الحافین به من الشیعه الذین 
تاهففم الریف:مالکتره فی‌ انا کفا اشار الن دلی فن کناید. 
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مسئله توجه کنند, آن ها باز به اين مقارنات تکیه می کنند, تا جایی که ابن 
بابویه در شأن مقارنات کتابی را نوشت تا با آن توح شیوخشان را که 
درباه غیبت دچار شک شده بود و همین طور افرادی را که از شیعه به او 
پناه آورده بودند, اقناع کند. کسانی که شک و تردید در مسئله غیبت به آنان 
هجوم آورده بود, همان طور که خود در کتایتتن به آن اشاره می کند. 


من بر این باورم که این مقارنات به دلایل بسیاری برای اثبات تفکر غیبت 
امامشان, به درد نمی خورد. از جمله این که موسی و یوسف و یونس و 
محمد علیهم السلام پیامبرانی هستند که خداوند در کتاب خود از غیبت ان 
ها به صراحت و بدون پوشش خبر داده است. اما روایات غیبت مهدی شان 
به حکمیه _ اگر این انتساب درست باشد _ و به ابواب اربعه ختم می شود 
که به شهادتشان طعن و ایراد وارد است. به دلیل این که آن ها اين اخبار 
را برای مصلحت خودشان جعل می کردند؛ زیرا منافع مالی برایشان وجود 
داشت. به همین سبب نیز عده زیادی ادعای بابیت (1)کردند. (2) 


نقد و بررسی 


پاسخ اول: خلط قفاری میان دلایل غیبت و آن چه در مقام رفع استبعاد گفته شده 


خبط فاحشی که قفاری در این بخش مرتکب شده؛ این است که میان 
دلایلی که 


1- قول: |ٍن هذه المقارنات غیر مجدیه فی |ثبات فکره غیبه امامهم لأسباب 
کثیره, منها آن غیبه موسی و یوسف و یونس و محمد علیهم السلام قد اخبر 
الله سبحانه بها فی کتابه بنص واضح صریح لا لبس فیه ولا غموض, اما غیبه 
مهدیهم فتنتهی روایاته الی حکیمه |ن صحت النسبه الیها, ثم اخبار الابواب 
الاربعه المطعون فی شهادتهم, لانهم یجرون المصلحه الیهم, حیت المال 
ااتوفق. ول | اری کتترفن هدن ابید 

2- اصول مدهب الشیعه, ص )105 . 
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اندیشمندان شیعه برای اثبات غیبت امام مهدی اقامه کرده اند و آن چه به 
عنوان رفع استبعاد از غیبت بیان شده, تفاوتی ننهاده و گمان کرده با نقد 
آن چه در مقام رفع استبعاد گفته شده است., دلایل غیبت مخدوش خواهند 
شد. توضیح این که عالمان شیعه از آن جا که به امامت امامان دوازده گانه 
اعتقاد دارند و آنان را منصوبان از سوی خداوند متعال و مصون از هر گونه 
عصیان و خطا می دانند, به فرمایشات آنان به عنوان یک دلیل شرعي و 
حجت الهی می نگرند و از آن جا که اين پیشوایان معصوم و در رأس آنان 
ای ات سا ای ام لاله و« سام ال ها ی 
از غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در روایاتی متوأتر 
غییت. ان حضرات. | پیش گویی کرده بودند, بنابر این شیعه به این 

به عنوان بک حقیقت تردیدناپذیر نگاه فین. کند: (1) از این رو اک هب 
پیامبری غیبت نمی کرد و در قرآن از پنهان زیستی هیچ پیامبری سخنی به 
میان نیامده بود, باز شیعه در این اعتقاد خود تردیدی نداشت. اما از ان جا 
که غیبت برای بسیاری از مردم نامانوس و غریب از ذهن است, عالمان 
شیعه بة تبعیت از پیشوایان معصو ۲ برای رفع استبعاد ناشی از این 
ی بت و _ که در قرآن از آن ها سخن رفته 
است _ تمسک می کنند. بنا بن اگر تمام آن چه در مقام رفع استبعاد از 
او وی ۱ وی اه 9 و 2۱ 
تعالن فرخه الشریف خدشه: ای وازد. نخواهد.شد؛ بلکه نهایتا استیغاد آن 
رفع نخواهد شد و البته روشن است که به صرف این که چیزی نامأنوس و 
دمر از خهم استرتمی مان آنرا تکار کرد همان که حلفت حصرت 
آدم علیه السلام از گل, باردار شدن حضرت مریم علیها السلام بدون 
داشتن شوهر, خواب اصحاب کهف و... همه در نگاه ابتدایی دور از ذهن 
هشتند:. آفا هیع: مسلماتی: در ضحت ان .ها فریید ندارد. بة. تغییر ,دیکزء در 
۳ 


1- نیاز به توضیح نیست که مقصود ما از شیعه در این جا همه شیعیان 
نیست ؛ چرا که اساسا در هیچ دوره ای از تاریخ همه مردم بر حق توافق 
نداشته اند. مقصود ما اکثریت شیعه است که طبق توضیحاتی که پیش از 


این گذشت., بر اعتقاد به غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
استوار مانده اند. 
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قفا اما موی می وی فاشتکا و با 
که پیش از غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف درباره غیبت 
آن حضرت از پیشوایان معصوم وارد شده را جعلی و ساخته و پرداخته 
عالمان شیعه می دانند, پا بر فرض پذیرش این روایات می خواهند انديشه 
غیبت را به چالش بکشند. بر فرض دوم اگر همه آن چه درباره غیبت انبیا 
علیهم السلام گفته شده باطل_باشد, به دلیل وجود روایات متواتر اصل 
غییت. آسیبی تخواهد دید .و نقایتا غیبت استبعاد خواهد داشت و گذشت که 
به صرف استبعاد نمي توان چیزی را انکار کرد و اگر کسی معتقد به فرض 
نخست باشد, اساسا بحث از صحیح يا باطل بودن مقارنات بیهوده است؛ 
زیرا مقارنات برای رفع استبعاد از یک حقیقتی هستند و وقتی آن حقیقت از 
ار ایا وس ان سای ارت ای ای 
قفاری نمی تواند طبق فرض نخست انديشه غیبت را به چالش بکشد ؛ چرا 
که اولا او در آغاز کتاب خود متعهد شده است که باورهای شیعه را بر 

اساس مبانی شیعه نقد کند و روشن است که این با جعلی خواندن روایات 
متواتری که در منایع شیعه آمده است, همخوانی ندارد؛ "ساسا اساسا اگر 
قفاری بخواهد همه روایات شیعه درباره غیبت را ساختگی بخواند, ما نیز 
می توانیم مشابه اين اتهام را متوجه او و اعتقاداتش کنیم. در این صورت, 
میان ما و او هیچ نقطه مشترکی وجود نخواهد داشت و باب مفاهمه و 
گفت وگو بسته خواهد شد و بلکه با انکار روایات متوات نر بسیاری از معارف 
دین اسلام _ که شیعه و سنی و بر آن اتفاق نظر دارند _ و حتی بسیاری از 
آموزه های ادیان دیگر نیز فرو خواهد ریخت ؛ زیر| بخش عمده اواج های 
ادیان از طریق نقل غیرمتواتر به ما رسیده است و وقتی نقل متواتر انکار 
شود, غیرمتواتر جای خود خواهد داشت. بنابر اين مبنایی که قفاری 
درافکنده است. چنان اتشی خواهد افروخت که دامان خودش و حتی تمام 
ادیان را نیز خواهدگرفت و این چیزی است که مورد پذیرش موّمن به هیچ 
دینی نخواهد بود. 


با توجه با آن چه گذشت.؛ ضرورتی برای پاسخ به استبعاداتی همچون این 
که 
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غیبت انبیا نزد قومشان شناخته شده بوده و غیبت امام مهدی نه؛ پا این که 
غیبت انبیا محدود بوده به خلاف غیبت امام مهدی و... وجود ندارد. اما با این 
حال, برای این که برای قفاری و امثال او هیچ عذری در انکار باقی نماند 
۵ اسادات دام کراشم سین هار سال سر اسات ارطرع کرو 
اند در همان زمان قالمان تمه آن ها پا رای اند ار امه 
دهیم. 


پاسخ دوم: رفع استبعادات قفاری 


استبعاد اول: نخستین استبعاد قفاری این است که مسئله غیبت انبیا در 
فان اوه اشته مسا کت افات صص سم ماه اه 


پاسخ: درباره ادعای منتهی شدن روایات غیبت به حضرت حکیمه پا نواب 
اربعه پیش از اين به تفصیل سخن گفته شد. اما درباره این ادعا که مسئله 
غیبت انبیا در قرآن امه اما غیبت امام مهدی نه؛ باید گفت اولا" روشن 
است که در قران به صراحت از غیبت امام مهدی سخنی به میان نیامده 
اتضت هه الم که آستن ادعای کردم اتمه ار انسشستدان 
شیعه به آیات مربوط به غیبت آنبیا استناد کرده اند, درصدد اثبات غیبت 
امام مهدی توسط این آیات نبوده اند : چرا که هر جاهلی می داند از اين که 
در قرآن چیزی برای کسی اثبات شده باشد نمی توان چنین نتیجه گرفت 
که پس همان چیز برای شخص دیگری نیز ثابت است؛ ؛ بلکه عالمان شیعه 
درضدد اثبات این نکته بفده اند که با توچه به این ابات روشن فی. شود که 
اصل تحقق غیبت برای حجت خداوند امکان پذیر است و پنهان زیستی 
برای حجت خداوند استبعادی ندارد و این مطلب تنها امکان غیبت را ثابت 
می کند, اما تحقق آن نسبت به یک شخصیت خاص _ همچون امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف _ نیازمند دلیل مستقل است و توضیح داده 


شد که دلیل اندیشمندان شیعه بر غایب بودن امام 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص20 _ 2 الغیبه للحجه, ص 108 و... 
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مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف افزون بر دلایل عقلی روایات 
متواتری است که از سوی پیشوایان معصوم پیش از تولد ان حضرت صادر 


شده است. 


ثانیا سوال ما از قفاری که مدعی شده است غیبت انبیا در قرآن دکر 
شده, ولی از غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سخن گفته 
تشندم ین نمی هان آن را بذیدفت _ این است که مقصود او چیست؟ اگر 
اين است که به باور او هر چه در قرآن باشد پذیرفتنی است و هر چه در 
آن ات ال است: این ادعانی ات که هج ری نمی ان ۱ 
به زبان نیاورده است؛ زیرا در میان مسلمانان باورهای فراوانی وجود دارد 
که اثری از آن در قرآن نیست. به عنوان نمونه, آیا قفاری می تواند برای 
اثبات خلافت ابوبکر و عمر و عثمان از قران دلیل بیاورد و به نظر او این 
الا کصصن بر یار یی فرای اه ام سا امه توافت ار 
ها باطل است پذیرفتنی است؟ بنابراین یاد نشدن غیبت امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف در قرآن نمی تواند بهانه مناسبی برای انکار 
باشد و اگر مقصود او این است که شیعه برای اثبات غیبت امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف از منابع اهل سنت نمی تواند دلیلی اقامه 
کند. این تفع نیز تامعقول است؛ جرا که اساتیا اکر فرط انبات «حقانیه 
کسام از ان که‌ را ای آن ارشا تالا رل آمدد هه ی 
از اعتقادات قفاری و هم مسلکانش قابل اثبات نخواهد بود؛ زیرا او نیز 
متقابلا مجبور خواهد بود اعتقادات خود را به استناد منابع شیعه اثبات کند و 
وشن است که ار احام ان کار اهای اه هه هن او مش 
او این است که شیعه از منابع خود دلیلی بر اثبات غیبت امام مهدی عجل 
الله ای رکه السوی بدا در ادای ای آشاین است یر 


چنان که گذشت _ در منابع شیعه روایات متواتری در این باره وجود دارد 
که ده ها سال پیش از تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از 
لسان امامان معصوم علیهم السلام صادر شده است و 


_ همچنان که شیخ صدوق و شیخ طوسی تصریح کرده بودند _ این روایات 
به لخاظ کرت نو ر وان 2 تعافت هاظت حف امیایی: آن نها به گونه ای 
هستند که امکان توافقشان بر کذب محال است. 
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استبعاد دوم: استبعاد دوم نویسنده این است که غیبت انبیا در نزد قومشان 
شناخته شدم بود؛ زیرا آنان در میان فومشان زتدکی کردند و شتاخته شدم 
بودند, اما غایب شیعیان را : و 
است و حتی برخی از خاندانش نیز منکر او شدند؛ همان طور که مورخان 
مورد اطمینان شهادت داده اند که حسن عسکری بدون فرزند از دنیا 
(1)رفت. (2) 


اسر پات نس کال ی وان فت ۱ فسای کات یر قاری 
و 7۳9 السلام از بدو 
تولد آغاز شد و از همان ابتدا به طور ناشناس در میان مردم ند کف می 
کرذتده بسن: از آن که آشکار نشندند. .و مردم به هویت. آنان:.بی. بردند. 
وان ای سا دس ها ار ان بت 
دارای نمونه های مشابه است. پیش از این نیز به تفصیل توضیح داده شد 
یر ین کر ار سا ی ان ره 
الشریف از اعتقادات اجماعی شیعیان پیش از تولد آن حضرت بود. پس از 
تولد بسیاری از شیعیان توفیق ملاقات با آن حضرت را یافتند و اکثریت 
شیعه بر باور به غیبت ایشان استوار ماندند. بنابراین برخلاف ادعای 
نامبرده هم غیبت امام مهدی نزد قومش شناخته شده بود و هم اکثریت 
شیعه آن حضرت را شناختند و هم بسیاری ایشان را دیدند. درباره این ادعا 
که به گفته مورخان؛ امام حسن عسکری علیه السلام فرزند نداشتند به 
زودی گفت وگو خواهیم کرد. 


محدود بود, طولی نمی کشید که به قوم و اهل خود برمی گشتند؛ اما امام 
منتظر شیعیان با اين که قرن ها گذشته است. اثری از او نیست و مکان 
مشخصی (3)ندارد. (4) 


1- کذلک غیبه الاأثییاء معروفه لدی قومهم لأنهم عاشوا بینهم. وعرفوا, آما 
غاثبهم فلم یعرفه آحد ولم پر له آثر, وکان آهله آنفسهم 0 وجوده. کما 
شید ععات المورکتن. آن الکسن العشسکری ام جغعت:. کما سیاتن. . 

2- اصول مذهب الشیعه, ص )05 1. 

3- نم |ٍن غیبه هوّلاء الأنبیاء محدوده الزمان والمکان, ما لبنوا آن عادوا (لی 
قومهم وآهلهم. آما منتظرهم فقد مضت القرون ولم یعرف له آثر ولم یعلم 


له مکان. 
4- اصول مذهب الشیعه, ص )05 1. 
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پاسخ: شیخ طوسی قریب به هزار سال پیش به این اشکال, پاسخ داده 
است. دربارم آن هه اختضار مین خوان کفت هیچ بر‌هاتی. عقلاتی. میتی بر 
ضرورت کوتاه بودن غیبت وجود ندارد, بلکه این مسئله تابع عوامل پنهان 
زیستی است. اگر این عوامل در کوتاه مدت برطرف شوند, غیبت نیز در 
کوتاه مدت یایان خواهد یافت و اگر آن عوامل در درازمدت همچنان پابرجا 
باشتن. طیضا غیبت. نید به. همان میزان به درازا| خواهد کشید. بر این 
اساس به باور شیعیان: علت طولانی شدن غیبت امام مهدی "1 الله 
تعالی فرجه الشریف طولانی شدن عواملی است که باعث پنهان زیستی 
آن حضرت شده است ؛ 9 ایمن 9 ِ آن مر بل آضاذ کین 
وجود داشته ۱ 


استبعاد چهارم: همین طور پیامبران خدا علیهم السلام زمانی از قوم خود 


پاسخ: در پاسخ این اشکال می توان گفت اولا امام مهدی نیز پس از ابلاغ 
رسالت خود غایب شد؛ چرا که آن حضرت در هفتاد سال دوران غیبت صفغرا 
توسط نواب خاص خود وظایف امامت را به شایستگی انجام دادند و مانع 
از ایجاد بدعت ها و بدفهمی ها شده و به سوالات و مشکلات دینی و حتی 
مادی شیعیان پاسخ دادند و حجت را بر مردم تمام کردند. البته آن چه مهم 
است. رسیدن دستورات الهی به مردم و تمام شدن حجت بر آن هاست و 
کل آن اهمیت جندانی ندارد. تانیا اکر فرضا 


- ذلک رسل الله الذین غابوا قد آقاموا الحجه علی قومهم, وبلفوا رسالات 


_ اما خاتیمنمد مرت ااجیال ولم شمه سه زین 
2- اصول مذهب الشیعه, ص )105 . 
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امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پیش از انجام مسئولیت های 
خود غایب شده باشند, باز این اشکال وارد نیست؛ چرا که بر خلاف انبیا _ 
که حداقل فرصت اندکی برای اتمام حجت داشتند _ حاکمان خودکامه عصر 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از همان اغاز تولد ان حضرت 
درصدد قتل ایشان بودند و فرصتی برای اتمام حجت باقی نگذاشتند. بنابر 
این طبیعی است که میان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و 
سایر انبیا علیهم السلام از این جهت تفاوت باشد. به تعبیر دیگر, به اعتقاد 
شیعه اگر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نتوانستند وظایف 
ِ را به طور کامل به انجام رسانند, دلیلش قصور از جانب آن حضرت 

, بلکه ايشان برای انجام وظایف آمادگی کامل داشتند. آن چه مانع این 
مهم شد تهدیدی بود که از جانب دستگاه حاکمه وجود داشت ۳ حضرت 
را نا زندگی 1 ۰ متروک 79 و از وظایف 
امام مهدی بل الله تعالی فرجه الشریف و انبیا 1 السلام وجود دارد, 
این تفاوت اولا منطقی است؛ زیرا امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف بر خلاف پیامبران مورد نظر, فرصت اتمام حجت نداشت. چون از 
بدو تولد مورد نهدید بود انیا در این باره از طرف ایشان قصوری نبود و 
انگشت اتهام را باید به سوی عواملی که باعت تهدید شدن جان آن حضرت 
شدند نشانه گرفت. 


استبعاد پنجم: افزون بر آن که غیبت انبیا علیهم السلام امری طبیعی بوده 
است؛ مانند غیبت یوسف علیه السلام که دور شدن از پدرش و ظاهر شدن 
در نزد قوم دیگر بود, همان طور که شخصی از یک شهر به شهر دیگر می 
رود و غیبت او زمان محدودی داشت. این حوادت حتی نسبت به انبیا حالت 
استثنائی دارند؛ زیرا ان ها جمع کثیری بودند و این وقایع برای غیر از موارد 
مذکور نقل نشده (1)است. (2) 


[- ضاف الی ذلک آن الغیبه للأْنبیاء کانت طبیعیه فی جملتها, , فغیبه یوسف 
هقف سارک ات دوع موم آعسید سا اقفر الهومت لد الم 
بلد. وهی موقوته بزمن محدود, وهی حوادث استثنائیه حتی بالنسبه للأنبیاء 
علیهم السلام, فانهم جم غفیر, ولم ینقل آن هذا حدث لغیر المذکورین. 

2- اصول مدهب الشیعه, ص )05 1. 


ص:279 


پاسخ: اولاً بر خلاف تصور قفاری بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام 
غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز کاملا عادی و طبیعی 
است. از امام صادق علیه السلام در این باره چنین نقل شده است: 


در قائم سئتی از یوسف است. [راوی می گوید: ] گفتم: گویا خبر او يا غیبت 
او را ذکر می کنید ! فرمود: این مردم خوک صفت منکر نیستند که برادران 
یوسف اسباط و اولاد پیامبران بودند, با یوسف که برادرشان بود و ان ها 
ی رو ی و ۲ 
آن گاه که گفت: من یوسفم و اين هم برادر من است ؛ پس چرا منکر می 
شوند که خدای تعالی در روزگاری بخواهد حختش را از آن ها پنهان کند؟ 
یوسف روزی پادشاه مصر بود و بین او و پدرش هجده روز فاصله بود و اگر 
خدای تعالی می خواست که مکان وی را به او بنمایاند می توانست. به 
خدا سوگند وقتی به یعقوب و فرزندانش مزژده رسید, تّه روزه خودشان را 
به مصر رساندند. چرا این مردم منکرند که خدای تعالی با حجّت خود همان 
کند که با یوسف کرد؟ در بین ایشان گردش کند و در بازارهای آن ها راه 
رود و بر بساط آن ها پا نهد و آن ها او را نشناسند تا آن گاه که خدای 
تعالی , به او آذن دهد که خود را , نب آن ها فف کت شازد: همان کونه که ید 
یوسف و آن گاه که به 


انشان گفت: ابا می. دانید ان. کاه که تادان بهدید چه بر سر یوسف و 
برادرش 


آهزدید؟ کفتتده آيا خو خودت توسف. نیشتی ؟ کفت" هرن بوستفم و این هم 
برادر من است. (1) 


1- ان فی القائم سنه من یوسف, قلت کأنک تذکر خبره آو غیبته؟ فقال لی: 
وما تنکر هذه الامه آشباه الخنازیر آن اخوه یوسف کانوا آسباطا آولاد آنبیاء 
تاجروا یوسف وبایعوه وهم |خوته وهو آخو هم فلم یعرفوه حتی قال لهم: 
«آنا یوسف و هذا اخی» فما تنکر هذه الامه آن یکون الله عزوجل فی وقت 
من الاوقات پر یبد آن یستر حجته عنهم لقد کان یوسف یوما ملک مصر وکان 
به وبین والدی هرن مانبه خر بعما فلو. اراد الله ای وفالی آن 
یعرفه مکانه لقدر علی ذلک والله لقد سار یعقوب وولده عند البشاره فی 
تسعه [یام (لی مصر فما تتکر هذه الامه آن یکون الله عزوجل یفعل بحجته 


ما فعل بیوسف آن یکون یسیر فیما بینهم 0 فی اسواقهم وپطا 
بسطهم وهم لا یعرفونه حتی یاذن الله 1 له آن یعرفهم نفسه کما آذن 
و (عل للم قافعلمپنشت دایب اد 
ِ | 
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و از محمد بن عثمان چنین روایت شده است: 


مردم را می بیند و می شناسد و مردم نیز او را می بینند, اما نمی 
شناسند. (1) 


شانو این غیت امام موی یل اللهفالی فرحه: اتشریف نز کاملا ظبیکن 
است ؛ چرا که ان حضرت در قیان مردم حضور دارد, اما کسی از هویت 
ایشان مطلع نیست. خوانندگان گرامی می توانند در این باره به مطالب 


قانیا فعاسفانة اقاق ففاری برآق هر ادغا هشیمه خودر نها به موردی. تور 
پیدا می کند که برای ایجاد شبهه مناسب تر است و موارد دیگر را ندیده 
می گیرد " زرا روشن است که غیبت تمام انبیا علیهم السلام طبیعی نبوده 
۳ آپا تولد حضرت و نمرود و تولد 
حمل در مادرانشان پیدا نشد .۳ قی 7 طبیعی دانست؟ ! (2)آبا این که 
حضرت ابراهیم علیه السلام مخفیانه تا سنین جوانی رشد کند و کسی 
ایشان را نشناسد, طبیعی است؟ ! آیا این که حضرت موسی علیه السلام 
مخفبانه. بم. دنا اند بعد با الهام الهی یه ان انداخته شود ان صندوق از 
قصر فرعون تست در آورخ.ب لاف ال کردسال صر کل کسی ید کم یه 
۳ کردن او هزاران پسربچه خردسال 8 391 امری طبیعی 
رد کرک له آق ی استار ها ی حض رت وید انم الا مر 
آن حکایت عجیب و 


1- والله ان صاحب هذا الامر لیحضر الموسم کل سنه فیری الناس 
ویعرفهم ویرونه ولا یعرفونه. (کمال الدین و تمام النعمه, ص440) 

2 رت الیو ح ۱62 اما قی ابر تسیر 
اه ار ان ی ی 
ص 435؛ تفسیر مجمع البیان, ج7: ص 416. 
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این که ماهی بزرگی جلوی کشتی را بگیرد و قرعه به نام او بخورد و ماهی 
ایشان را ببلعد و بعد از چند روز ان حضرت را در ساحل دریا رها کند؛ 
درختی بر بالای سر ایشان رشد کند و ان حضرت بعد از بهبودی کامل به 
سوی قوم خود بازگردد, امری طبیعی است؟ حتی غیبت سه روزه حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم در غار, امری غیرطبیعی بود؛ زیرا به 
امر خدا, درختی در کنار آن رویید و عنکبوت ها بر در آن تنیدند و دو کبوتر 
وحشی بر ان اشیانه ساختند تا کسی متوجه حضور ان حضرت در غار 
نشود. 


آبا دست اعجاز خدای متعال در غیبت حضرت یوسف علیه السلام کمتر از 
موارد پیشین دیده شد؟ ایا غیر از این بود که برادران یوسف با همه وجود 
مصمم در کشتن او شدند و حتی آن طفل خردسال را در چاه عمیقی 
انداختند, با اين حال گزندی به ایشان نرسید و سپس به گونه ای معجزه 
آسا نجات یافت و وارد دربار عزیز مصر شد و شد آن چه که باید می شد و 
پس از مدتی یک برده به مقام عزیزی مصر رسید و بعد از فرارسیدن 
زمان ظهور, پدر و برادرانش را به نزد خود فراخواند تا شاهد عظمت خدا 
و لطف و عنایتی که به او کرده است. باشند و بهرمند شوند. (1) بنابر این 
از یک سو همچنان که غیبت انبیا علیهم السلام به معنای مجهول بودن 
هویتشان برای دیگران است و نه غیب شدن جسمشان, غیبت امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز به همین معناست. از سوی دیگر, 
همچنان که تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و جریانات 
مربوط به ایشان گاه به شکل غیرعادی است. در جریان تولد و غیبت انبیا 
از دست امور غیر عادی فراوان به 


چشم می خورد. 


قفاری در پایان این قسمت مدعی شده است که غیبت انبیا علیهم السلام 
استثنا بوده است و روشن نیست مقصود او از اين جمله چیست؛ چرا که ما 
نیز غیبت را امری استثنایی می دانیم. به همین دلیل است که از میان 
چهارده معصوم فقط معتقد به غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 


1- سوره یوسف, آیه 4 - 102 البدایه و النهایه, ج 1, ص202 الکامل, ج 
1 ص 137. 
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استبعاد ششم: اما استدلال دوازده امامی ها به مخفی شدن پیامبر صلی 
اللة علبه. و الم ه سنلم در غار "یس این استدلال بیجاست: زیرا استتار پیامتر 
صلی الله علیه و آله و سلم به سبب مخفی کردن ادعای نبوت نبود, بلکه 
از نوع پنهان شدن در جنگ است تا کفار راه را بر او نبندند. گذشته از این 
که این اما ر ‏ ول کحم مجمایه آن با کت وت ان در 
نهایت حماقت است؛ زیرا تفاوت واضحی است میان مخفی شدنی که 
مقدمه کوتاهی برای ظهور دین است و میان اختفایی طولانی که لازمه آن 
۷ ۱ 


پاسخ: از قفاری می پرسیم اگر استتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
از نوع استتار در جنگ بود تا کفار راه را بر او نبندند, مگر غیبت امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف ور بود؟ آن حضرت. نیز ته 
برای مخفی کردن امامت, که برای محفوظ ماندن جانشان غایب شده اند. 
گوبا وی این طور فرض کردم است که اختفای امام دوازدهم شیعه برای 
اخفای ادعای امامت صورت گرفته است؛ در حالی که اين غیبت نه برای 
اختفای امامت که برای اخفای شخص امام علیه السلام صورت گرفته 
است. آيا اختفای امام زمان عجل الله تعال فرجه الشریف از نوع استتار 
در جنگ نبوده است؟ در حالی که جان ایشان در خطر بود و برای رهایی از 
چنگال حکام وقت. مانند هر انسان دیگری مجبور به اختفا می شود تا 
اخرین مشعل هدایت الهی نیز مانند ائمه پیش از | و خاموش نشود. بنابراین 

اخفتای امام زمان عجل الله تعال فرجه الشریف نیز مانند اختفا ۳ 
در جنگ صورت گرفته است تا در اولین فرصت ممکن ظهور کرده و به 
رسالت خود قیام نماید. 


1- ما احتجاج الائنی عشریه باختفاء النبی صلی الله علیه و سلم فی الغار 
سفن ها الاستدلال ماقم فی شیر موفعه: لان استار الشی‌صلی اه عنه د 
سلم لم یکن لاخفاء دعوی النبوه. بل کانت من جنس التوریه فی الحرب, 
حنی / یسد الکفار علیه الطریق, تم هذا الاختفاء کان ثلاث آیام, فقیاس 
ذلی علی غیبه مهدیهم فی غایه الحماقه. فرق واضح بین الاختفاء الذی کان 
ععدفه عاحله. لحلهور. الخین مسم الاخعاغ العتطاول. النع. لارهه الخالان 
وترک الدعوه وانتشار الطغیان» 

2- اصول مدهب الشیعه, ص 1051 . 
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ابا بای ان آمعا کب کت باضر ناسین شام صلی اه لدع الم 
سلم سه روز بود, از اين رو نمی توان آن را با غیبت امام مهدی مقایسه 
نمود, پیش از این گذشت که آن چه مهم است این است که امکان دارد 
حجت خداوند به دلیل شرایط حادی که بر او تحمیل می شود زند کی 
ها ی ال ار ما ات ات 
عقذانی تدارا که از تفای قعاای نم وایلی سر ارم آندی بفدق: مدرد 
غییتت دازیم وانه عفل,بر رورت طولانی بودن غیت د لالت دارد؛ آن هدر 
اين میان مدت غیبت را تعیین می کند, عواملی است که به غیبت حجت 
خداوند متعال انجامیده است. اگر این عوامل در کوتاه مدت از بین بروند» 
غیبت نیز در کوتاه مدت پایان خواهد پذیرفت و اگر در درازمدت از میان 
ق ساها وان کف اساسا وا اشتا. بامو 
حراحت اسلام استنباط می شود, اصل امکان غیبت حجت خداوند است و بر 
خلاف تصور قفاری که گمان کرده است عالمان شیعه می خواسته اند از 
ان یت ونر کرام اسام خای اه این سس ای ایا 
طدلانی نفین شسته را اتخاظ کم سول آن. ها قفا ناظد به اضل 
امکان غیبت حجت خداوند 


بوده است. 
قی آ گر طوالابی بخون مر اسام سدق عظل الله صالین فرخه الق یبیرقت تشخ 


اشاره 
قفاری زیر عنوان «دفاع شیعیان از طولانی شدن غیبت» می نویسد: 


* یکی از نکاتی که بر دروغ بودن ادعای وجود امام از سوی شیعیان دلالت 
دارد. بعید بودن زنده ماندن او در طول این مدت است که تا کنون بیش از 
هزار و صد سال از آن گذشته است؛ چون همان طور که ابن تیمیه گفته 
است, به دراز| کشیدن عمر یکی از مسلمانان به این اندازه, چیزی است 
که عادت شایع در افیت‌ متس ۱ ان را 


- ان مما یعرف به کذب دعوی الشیعه وجود امامها, هو استبعاد بقائه حیا 
" هذه المده التی تجاوزت الأآن آلف ومائه لسنه. فان تعمیر ف من 


المسلمین هذه المده هو _ کما یقول شیخ الاسلام ابن تیمیه _ ام یعرف 
کذبه بلعادهالمطرده قي آمه محمد. قلا یعرف آحد ولد قي زمن آلاسلام 
آلبت سای ات وس اش عال می ا عی رکشت 
فان علی رس مائه سنه منها لایبقی علی وجه الأّرض ممن هو الیوم علیها 


احد». 
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تکذیب می کند ؛ زیر | هیچ شخصیتی که در عصر اسلام متولد شده باشدوجود 
ندارد که یکصد و بیست سال عمر کرده باشد. در حدیث صحیحی از پیامبر 
روایت شده انتبت: که آن حخضرت در آخر غمرشان فرمودند: «آپا از امشب 
اطلاع دارید؟ کسانی که اکنون بر روی کره زمینند. صدسال دیگر هیچ 
کدامشان زنده نیستند.» 


نن کسانی کون ان انیت سال با سر واه اند قصعا شن از سه 
ال 


زنده نمانده اند و اگر قزر ان زمان عمرها از اين مقدار تجاوز نمی کرده 
طبق عادت غالب, عصرهای بعد به طریق اولی چنینند ... همچنان که طبق 


روایت صحیحی 


که وجود دارد عمر مردم این امت میان شصت تا هفتاد خواهد بود و اندکی 
از ان تجاوز می کنند. (1) 


این اعتراض گلوی امامیه را هی فشارد و زيشة اعتفاد انان. را از اساس بر 
می کند ... و شیوخ شیعه درصدد برآمده اند از این اشعال بیرون بيایند, به 
این طریق که امام مهدی شان را با برخی از انبیایی که عمرشان از 
متوسط طبیعی عمر بشر بیشتر بوده تشبیه کنند و به اعتقاد ان ها مهدی 
شبیه نوح است که 950 سال میان قوم خود بود. (2) 


موه و اس بو وی و به اهل 
کند: (3)«قائم شباهتی 


1- من کان فی ذاک الوقت له سنه ونحوها لم یعش آکثر من مائه سنه 
قطعا, ولٍذا کانت الأعمار فی ذلک العصر لا تتجاوز هذا الحد فما بعده من 
الاعضار اولن. بذلک فی العاده الفالبة العافه::: نم اعمار هده الامه ما بین 


الی السبعین؛ وقلیل ممن و کما ثبت ذلی فی الحدیث 


۰ - دا الاعتراض یأخذ بخناق الامامیه, ویجتث جذور اعتقادهم من آساسه... 


علیهم السلام الذی زادت آعمارهم عن المعدل الطبیعی المألوف للبشر, 
فالمهدی عندهم شبیه بنوح علیه السلام الذی لبث فی قومه آلف سنه الا 
خمسین عاما. ۲ ِ 

3- آسندوا هذه المقارنه اٍلی بعض آل البیت لتحظی بالقبول عند آتباعهم, 
فروی ابن بابویه _ بسنده _ آن علی بن الحسین قال: «فی القائم سنه من 
نوح علیه السلام وهو طول العمر». 
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و بر این باورند که باقی ماندن مهدی شان مانند باقی ماندن عیسی بن 
مریم و خضر و الیاس است و حتی او را با ابلیس نیز تشبیه می کنند و 
برای این که پیروانشان به این مقارنات یقین پیدا کنند, آن را به برخی از 
اهل بیت نسبت می دهند؛ زیر| در این صورت از سخنان معصوم خواهد 
بود. همچنین به اخبار درازعمران بشر استناد می کنند و فراموش کرده اند 
که به جبرائیل و ملک الموت و تمام ملائکه و اسمان ها و زمین نیز استناد 
کنند. (1) 


و این دفاع را خود شیعه باطل کرده است؛ چراکه آن ها معتقدند مهدی 
قران جز به او نمی توان احتجاج کرد و هدایت بشر جز از طریق او میسور 
نخواهد بود ... و او تنها کسی است که قران کامل و مصحف فاطمه و 
جعفر و جامعه و آن چه مردم در دین و دنیاشان به آن نیاز دارند را در 
اختیار دارد. پس مهدی ان ها در برابر امت مسئول است و ابزار هدایت و 
سعادت امت در دنیا و آخرت در دست اوست. (2) 


اما کسانی که مهدی ان ها تشبیه شده با او تفاوت بسیاری دارند؛ 


جراکه کو تور فیان فوم خود 0و9 سال دزی کرد هان.ها زا تایه نیوج 
خد اند سخانفه ‏ خواند ۲ 


9 ول وق دون لمقار نه حنی 9( موه رون كِ_ِ ۷ من هذه 
المقارنات اٍلی بعض آل البیت لتکسب صفه القطع عن آتباعهم؛ لأنها من 
قول المعصوم, وکذلک یحتجون بأخبار المعمرین من البشر, وفاتهم آن 
یعقدوا المقانه. مع. جنرائیل وعلی المهته جالماانکه. غمو‌ها فبالسماوات 
والأرض 

2- الدفاع قد آبطله الشیعه ور لأنهم یقولون بأن مهدیهم هو 
الحاکم الشترعی للامه مد اخد, عشر قرتا آهپزتم وهه التیم غلی, الفران 
ولا بختم بالفران الا بشتولا هدام للبشر الا پواسطتهی. مهو ااوی,معه ااقران 
الک سصی ام اهر وا اه وا ات ان ی رم 


ودنیاهم, فمهدیهم مسوول عن الاأمه, ومعه وسائل هدایتهم وسعادتها فی 
الا 

3- ما غیره ممن یعقدون المقارنه به فیختلفون عنه اختلافا کثیرا, فان نوحاٌ 
علیه السلام قد لبث فی قومه آلف سثه الا خمسین عاماً یدعوهم الی الله 
تتیحاتم حنیت. آوحی: الله البه رنه لن رفن قومی اا عن ند آمن دام 
یکن غاثبا فی سردابه او فی مخبئه لا یعلم مستقره ومکانه, پیری این ی 
ضلالهم وکفرهم ویتواری عن الأنظار فلا یرونه مع تعاقب الأجیال وکر 
القرون. علی ان عفر المهدی . لأآن _ قد زاد عن هذه المده. 
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آن جا که خداوند به او وحی کرد: «اتَه لن یُوْمنَ من قوّمک الا من قَد آعن» 

و او در سرداب و پناهگاهش پنهان نبود که جاأ و مکانش ۳ کسی نداند, 
و 
ها و عصرها او را نبینند. افزون بر این که هم اکنون عمر مهدی از عمر نوح 
هم بیشتر شده است. 


هفختین غیسنی بیش از به آسمان زر فتتتتن: رسالت پروردگارش را به انجام 
رساند. حجت را تمام و امانتش را ادا کرد من رای سردان شور 
نداشت؛ ؛ به خلاف منتظر آن ها که از زمان کودکی غایب شد و شیعه را 
درحالی رها کرد که در وجود او و بابیت او اختلاف داشتند و تقیه, ان ها را 
از شناخت حقیقت مذهبش کور کرده بود و با یکدیگر اختلاف و درگیری 
ذاشتند ۲ آن.ضا که برضی: برخی دیکز را تکقیر و 


اما خضر و الیاس؛ محققان از اهل علم بر این باورند که آن ها مرده اند و 
بر فرض که زنده باشند, ما مقارنه را قبول نداریم؛ زیرا ان ها در هدایت و 
رهبری امت مسئولیتی بر عهده ندارند, به خلاف مهدی ان ها که به اعتقاد 
ان ها در برابر مسلمین در تمام شئونشان مسئولیت دارد. (2) 


1- کدلک عیسی غلیه. السلام قد بلغ رساله ربه: واقام الخجه وادی الامانه 
قبل رفعه اٍلی السماء فلم یکن یضیر آتباعه آن یغیب عنهم بخلاف منتظرهم 
الذی غاب منذ طفولته وترک شیعته یختلفون فی وجوده وبابیته, وتعمیهم 
التقیه عن مع رکه حقیقه مذهبه, ویختلفون ویتنازعون حتی یکفر بعضهم 
بعضاً ویلعن بعضهم بعضا. 
2 الخضر والمابن فان الذی علیه المحققون من آهل العلم آنهما قد ماتاء 
وعلی تقدیر حیاتها فلا تسلم لهما المقارنه, لأنهما لیسا بمکلفین فی هدایه 
هذه الأأمه وقیادتها بخلاف |مامهم الخت هو مسوول._ فی اتفازهم_ عم 
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اما ابلیس؛ قران گزارش زنده بودنش را داده است, به خلاف مهدی 
شیعیان که حتی خاندان او و طوایفی از شیعیانش انکارش کردند؛ افزون 
بر این که ابلیس. مسئولیتش که گمراهی خلق از راه خداست را انجام می 
دهد و بدون تردید گمراهی شیعه با پیروی از این معدوم از کارهای اوست. 
اما منتظر آن ها نه نشانی دارد و نه خبری از او هست. همچنان که ابلیس 
از جنس بشر نیست و در هر صورت مقارنه با او درست نیست. (1) 


اما هر اندازه عمر سایر درازعمران بشر طولانی باشد, به اندازه بعضی از 
ا ها ها یک ی وا لا مه 
آن ها در قرن چهارم آورده اند, امروز ارزشی ندارد ؛ زیرا عمر منتظرشان 
امروز چندین برایت کمر. ان هاست, همچنان که آن ها وظایف و مسئولیت 
های غایبشان را برعهده نداشتند. (2) 


برخی از شیوخ معاصرشان درصدد برآمده از دانش روز یاری جسته و بر 
امکان بقای منتظرشان دلیل اقامه کنند. مظفر در این باره چنین می گوید: 
«علم طب طولانی شدن حیات بیشتر از عمر طبیعی يا آن چه گمان می 
شود عمر طبیعی است را نفی نمی کند و آن را محال نمی شمارد, ولی 
علم طب هنوز نتوانسته به آن چه باعت طولانی شدن عمر انسان می 
انجامد, (3)دست یابد و اگر طب از این کار عاجز باشد, 


1- ما ابلیس فالخبر فی بقائه ورد به القرآن بخلاف مهدیهم الذی آنکره 
حتی اهله وطوائف من شبعته, ثم آن ابلیس یمارس مهمته فی اضلال 
الخلق عن سبیل الله, ولا شک آن ضلال الشیعه پاتباع هذا «المعدوم» من 
آعماله, آما منتظرهم فلیس له آثر ولا خبر. کما آن بت 
النانین,ی فلا تسام لیم العقا رنه تفت حل ااخدال, 

ر ی اف موس ام .| اسر ک ها ال 
بعض ما یدعونه فی غاثبهم, وکل الأمثله التی 0 ۰ في الفرن 
الرابع لیس لها قیمه الیوم لتجاوز عمر منتظرهم آضعافها, کما آن هولاء 
لیس لهم مهمه غاثبهم ومسوولیاته. 

3- یحاول بعض المعاصرین من شیوخهم آن یستنجد بلغه العلم الحدیت فی 
التدلیل علی |مکانیه بقاء منتظرهم, فیقول المظفر: «وطول الحیاه آکثر من 
ای ای ار ی ی 


بای ان الطت د م تصن الیی ها که م ص هم یا ها تفا 
وادا عخه عته الظت فان الله فادر علی کل شی 2۶ 
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خداوند بر هر چیزی قادر است.» 


گویند امکان خلود انسان در دنیا وجود دارد» و ادامه می دهد: «برخی از 
دانشمندان بزرگ ارویا بر این باورند که اگر شمشیر ابن ملجم نبود علی 
بن آبی طالب از اب بود؛ زیرا تمام صفات کمال و اعتدال در او جمع 
بود.» (1) 


این نظریات برخی از کفار بود _ اگر ناقلان آن راست گفته باشند _ رولی 
خداوند سبحان به پيامبرش می گوید: 5 و ما جَقلتا لِشرٍ من قَبّلِک الحْلة 
آقان هت هم الحَالدُونَ» و باز مي 0 «کل تفس وَايْقَةٌ المَوت» و باز 
0 د «تخن قکرنا کم العوّت وا تن بِمسْبوقین» و او به خلق 
خود داناتر است و راست گوترین سخن گویان است و با ای وجود سخن 
که می خواهد ولو با اوهام در اين دنیا باقی بماند, ارزشی ندارد. 


و علی الرضا _ ان طور که کتاب های شیعه نقل کرده _ در رد بسیاری از 
فرقه های شیعه که معتقد به حیات برخی از اهل بیت بودند و مرگ آن ها 
را تضديق نکرده و مدغی من شندند آن ها غاییند وبه زودق برفی کردید: 
سخن صادقی دارد که از قوی ترین ردها بر دوازده امامی ها از کلام 
خودشان است. در (3)رجال کشی چنین امده که 


1- یقول محمد حسین آل کاشف الغطا: «بآن آکابر فلاسفه الغرب قالوا 
بامکان الخلود فی الدنیا ِِ ثم قال: «قال بعض کبار علماء ات 
لولا سیف ابن ملجم لکان علی بن. آبی طالب من الخالدین لأْنه قد جمع 
جمیع صفات الکمال والاعتدال». 

2- ذا ما تقوله _ نظریات بعض الکفار _ ان صدق هولاء فی نقلهم _ ولکن 
الله سبحانه یقول لنببه: روما جقلتا تشر من قَبّیک الحْلد آقان مت هم 
الحَالد وت( ویقول: (کل تفس دأیْقَةُ الَمَوّت( ویقول سبحانه: (تَعن قَگوّتا 
یتک الْمَوَت وما تَحَنْ یمسْبوقین(. وهو سبحانه آعلم بمن خلق, 2 
القائلین فلا عبره ذلک بقول کافر یحاول آن پتلشدت بالبقاء فی هذه 
الحیاه ولو بالأوهام. 


یی الا کال کیب هی ی اوق قال نخان 
الفی الشه ال الق ول اه ی ال ات ونر جوم 
وتدعی آنها غیبه وسیرجعون, وهی من آقوی الردود علی الائنی عشریه من 
یی آنشمی ام رال لکش ان لرها یل له ان فیط 
وقفوا| علی ابیک ویزعمون انه لم یمت؛ قال: « کذبوا| وهم کفار بما آثر[ 
االه یل ی ان اه یه وال سم ان ال ی 
ال ای لاله میا سین الم سای ال سای 
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به علی الرضا گفته شد: گروهی بر پدرتان توقف کردند وگمان می کنند او 
رحلت نکرده است. آن حضرت پاسخ داد: «دروغ می گویند, آن ها به آن 
و 


خای ار سر که اه ای کر اهب مه ار ات نم خسن 
و هر چیزی در حیاتش به او نیاز دارد, عمر او را طولانی کرده است ؛ چراکه 
طبق افترای ان ها ار او نباشد. زمین اهلش را فرو می برد و نابود 
(1)می کند. (2) 


نقد و بررسی سندی 


قفاری در این قسمت به دو روایت ه استناد کرده است ؛ روایت نخست 
رقایت آمام سجان غلبه السام است. که در .ان امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به حضرت نوح علیه السلام تشبیه شده اند که این روایت از 

ان جاأ که مربوط نم آنتده بوده است و مضمون آن طولانی شدن عمر 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف _ تحقق يافته, خود دلیل بر 
صحت آن است. روایت دوم از امام رضا علیه السلام است که سندی 
ضعیف دارد. (3) 


1- لکنهم یخالفون قول امامهم ویزعمون آن الله مد فی عمره لحاجه البشر 
ای اه ی ها ی ارو 
تسا الأرض, وماجت باهلها. 

2 اضول اسب الیعهرض 821052 ۱105 

اس رای ای وی ی توب رین 
کب مجی ارم بیع کمیزر ‏ ها روی له ولین + للی ان ابی عمیر 
اس ۱ ار 
ام ی ای ی با ۱ص ۱ 
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نقد و بررسی محتوایی 


پاسخ اول: استبعاد نمی تواند دلیل انکار باشد 


اولا اقای قفاری سخنی از محال بودن عمر طولانی امام مهدی عجل ۳ 
تعالی فرجه الشریف به میان نیاورده, حتی جرئت چنین ادعایی را نیز 

نداشته است. وی یک جا عمر طولانی امام مهدی علیه السلامرا بعید 
شمرده است: «استبعاد بقائه حیاً طول هذه المده» و در ادامه, آن را 
خلاف عادت شمرده و نوشته است: «فان تعمیر واحد من المسلمین هذه 
المده ... امر یعرف کذبه العاده المطرده فی امه محمد» و در جایی دیگر 
می نویسد: «فما بعده من الاعصار اولی بذلک فی العاده الغالبه العامه.» 
بنابراین. آن چه در کلمات قفاری آمده چیزی نیست جز این که عمر 
طولانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف استبعاد دارد و خلاف 
عادت رایج است و بر خوانندة بصیر پوشیده نیست که صرف استبعاد عمر 
طولانی, دلیل بر محال بودن آن: تجتحت ؛ همچنان که به صرف این که عادت 
رایج بر این ۳ که عمر انسان ها کوتاه باشد, نمی توان عمر 
طولانی را انجاز که انا خحال جرد به همین دلیل است که به استناد 
این که عادت رایج در میان انسان ها تولد از پبدر 9 مادر است., نمی توان 
پدید آمدن حضرت آدم و حوا علیهما السلام از گل را و يا تولد حضرت 
عیسی علیه السلام از مادر و بدون داشتن پدر را انکار کرد. يا به استناد 
این که.خواب اتسان عادتا از چند ساعت. بیشتر طول تمی کشند, تهی, توان 
خواب هید چ حون ساله اصحاب کهف را انکار نمود. 


ممکن است قفاری مدعی شود _ همچنان که در جاهای دیگر ادعا کرده 
است _ جریانات خلاف عادتی که در قرآن آمده است را می پذیریم؛ ؛ زیر| 
قرآن به صحت آن ها گواهی داده است, اما طول عمر امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف از آن جا که در قرآن نیامده است, پذیرفتنی 
سک باکت اس اضا ده فطل است تست ای کم اي آخاع 
قفاری منکر طول عمر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. 
دلیل آن خلاف عادت بودن طول عمر ان حضرت و يا تعارض ان با روایاتی 
همچون «آرایتکم لیلتکم هذه ...» يا «اکثر اعمار 
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هذه الامه ما بین الستین الی السبعین» تخننت: ملکه: دلی ان ذکر نشدن 
اين مسئله در قرآن است. بنابر اين تمام استدلال هایی که او برای انکار 
طول عمر حضرت اقامه کرده, فرو خواهد ریخت. دوم این که باز گشت این 
ادعای ففاری نه این است که 


تنها معیار پذیرش یک عقیده وجود آن در قرآن است, در حالی که اگر این 
معیار درست باشد بسیاری از اعتقادات اهل سنت که ريشه در قران 


ندارد. اثبات شدنی نخواهد بود. 
پاسخ یف اسفناه قفاري به زوایات اهل نستتت در ققه نق 


نانیاً آقای قفاری برای اثبات استبعاد طولانی بودن عمر امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف, به روایات اهل سنت استناد کرده است و انیت 
این بر چیزی جز ضیق خناق او دلالت ندارد؛ زیرا اولاً اگر شیعه این روایت 

و امثال آن را قبول داشت. هرگز به طولانی بودن عمر امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف اعتقاد نداشت و گوبا قفاری توقع دارد شیعه, 
روایات اهل سنت را معیار اعتقادات خود قراردهد و بر پایة آن ها باورهای 
خود را تنظیم کند. نانیاً این استدلال, عدول از روشی است که قفاری در 
کتاب خود بر گزیده است؛ زیرا وی در آغاز کتاب خود ملتزم شده است که 
در نقد اعتقادات شیعیان, جز از مقبولات شیعه بهره نگیرد. از این رو 
اسگاهبهردابات. اهل ست وعمی قدا رو الا بسیار مان تاسشف. آاشست که 
کسی که درصدد فهم و نقد باورهای شیعیان برآمده, از دیدگاه های عالمان 
هم سلک خود نیز اطلاع چندانی ندارد و اگر این مسئله از آقای قفاری قابل 
اغماض باشد., نمی توان از اقدام اساتید دانشگاه قصیم که بر نوشته های 
اه هر ایید زدم. اند ان را به عنوانرسالة دکترق پذبرقعه آتنه شنم 
پوشی کرد. 


به وان تمونه وی دود زیزع حورت مورونظر قاری . ارانکم ابانکم 


هذه ... _ می نویسد: 


مقصود این است که هر کسی که ذز آن شب بر روی زمین وجود داشت, 
پس از آن بیش از صد سال عمر نخواهد کرد؛ چه عمرش پیش از آن شب 
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اند چه زیاوی این زوایت, عمر ظولای فر از ضوسال زا بای کسانی که 
پس از ان شب متولد می شوند نفی نمی کند. (1) 


نووی نیز در شرح این حدیت تصریح می کند که این حدیث نفی کنندة عمر 
بیش ار,صدسال برای متولدان پس از آن .شب نیست, (۱2 بلکه یی بسن 
از نقل حدیثی که مشابه روایت موردنظر قفاری است _ ما منکم الیوم من 
نفس منفوسه یاتی علیها ماه سنه و هی یومئذ حیه _ مدعی است این 
حدیث ظاهرش متروک است ؛ ؛ زیر| جماعتی بیش از صدسال عمر کردند. 
(3) صرف نظر از آن چه گذشت, در کلام قفاری خبط های متعدد دیگری 
نیز وجود دارد که به ترتیب بیان می شود. 


خبط اول: قفاری در کلمات پیش گفته برای انکار طول عمر امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف به روایت «اکثر اعمار امتی ما بین الستین 
الی السبعین» استناد کرده بود. 


پاسخ: اولا" این روایت ت از منابع اهل سنت است و همچنان که گذشت استناد 
به منایع اهل سنت در مقام استدلال بر علیه شیعه, پشتوانه منطقی ندارد. 


ثانیا پاسخ اشکال یادشده در متن آن آمده است و اگر قفاری یک بار آن را 
اسص تفت ناه فی کید وشن ار واه خود برای کر اسال 
رغبت به فهم روایات داشت., ان را در تعارض با عمر طولانی امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف نمی دید؛ زیرا در پایان حدیث تصریح شده 
است که: «اقلهم من یجوز ذلک» یعنی در قیاس با کسانی که عمری 


تا هفتاد سال دارند تعداد کسانی که عمر بیشتری دارند. کمترند. بنابراین. 
وجود و امکان 


آن سخن گفته است و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می تواند 
یکی از مصادیق«اقلهم من یجوز ذلک» باشد. 


3- عمده القاری, 5 1, ص 300. 
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خبط دوم نویسنده در ادامه مدعی شده است که وقتی در عصر پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و اله و سلم عمرها بین شصت تا هفتاد بود. در زمان 


ای ای آدعای ات شود مدای نات توافت 


انیا سخن او از اين جهت نیز باطل است؛ زیرا با رشد آگاهی بشر و 
افزایش امکانات و پیشرفت دانش پزشکی, متوسط عمر بشر رو به 
افص ای اه 
قا ا ا ان ساسا ها سس اساسا 


خبط سوم: قفاری پیش از بیان دو روایت یادشده مدعی شده بود که در 
دوران اسلام, عمر هیچ کس به صد و بیست سال نرسیده است, چه رسد 
ای راهان وی فا اه ی 


پاسخ: اين ادعای قفاری را نیز در خوش بینانه ترین فرض ها می توان بر 
بی اطلاعی او حمل کرد؛ زیرا در منابع اهل سنت نام ده ها نفر وجود دارد 
که در عصر اسلام متولد شده اند و صد و بیست سال با بیشتر عمر کرده 
اند. به عنوان نمونه عبدالملک بن عمیر بن سوید 163سال عمر کرد, (1) 
معروف بن عبدالله الخیاط 160سال. (2) محمد بن تاج الدین احمد 
الوسیمی بیش از 150سال, (3) سنان بن یزید 126سال. (4) محمد بن 
عبدالرحیم المقری بیش از 120 سال, (3) احمد بن علی بن الحسین» (6) 
تا بن یوسف قتیبه 120سال (7) عمر کردند. آن چه گذشت اسامی 
تعدادی از کسانی است که 


1- الوافی بالوفیات, ج19, ص124. 
تفه العار فنص 262 
4 تاریخ الاسلام, ج15, ص‌298. 
5- تاریخ الاسلام, ج35, ص 421. 
6- تاریخ الاسلام. ج30, ص 806. 
7- ذکر اخبار اصفهان, ج1, ص 3)01. 
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به اعتراف نویسندگان سنی مذهب. عمرهای طولانی داشته اند و در 
دوران اسلام می زیسته اند. با این وجود روشن نیست چگونه قفاری 
مدعی شده است حتی یک نفر وجود ندارد که در دوران اسلام عمری 
0ساله داشته باشد و اساسا روشن نیست که اصرار قفاری و سلفش 
ابن تیمیه بر این که در بین مسلمانان چنین عمرهای طولانی وجود نداشته, 
چیست. گویا مقصودشان این بوده است که وجود عمرهای طولانی در بین 
ِ های 1 نمی تواند اثبات ی و طولانی در بین امت اسلام 
گذشته عمرهای 1 داشته اند به دلیل کفرنتان نبوده ازشتشا سا امین 
اسلام عمر انسان ها کوتاه شود . ؛ بلکه این درازعمری معلول شرایط 
حجلسمی محیطی, تغد به ای و ۰ بوده است که با فراهم آوزدن شرایط 
مشابه می توان همچون گذشتگان عمری طولانی داشت. به تعبیر دیگر, 
اسلام و کفر مسئله ای اعتقادی است و ربطی به به طول عمر که از خواص 
جسمی انسان است. ندارد و حتی اگر باورها و طرز تفکر ادمی در طولانی 
شدن عمر او نقش داشته باشد, همچنان که برخی از دانشمندان معاصر 
گفته اند مسلمانان به عمرهای طولانی سزاوارترند. بنابراین نمی توان 
مدعی شد از آن جا که عمرهای طولانی در میان یهودیان و مسیحیان و بت 
پرستان وجود داشته. مسلمانان نمی توانند عمری طولانی داشته باشند. 
البته خوانندگان بصیرء نیک می دانند که این ادعای مضحک دلیلی جز ضیق 
خناق آقای قفاری تذارت زبرا به. استاد فران کریم و منابع اهل سنت در 
میان امت های گذشته, درازعمران زیادی زندگی می کرده اند و این می 
تواند گواه خوبی برای اثبات امکان طول عمر امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف باشد و چون قفاری نمی توانسته این حقایق تاریخی را 
انکار کند, چاره ای جز این نداشته که مدعی شود ان ها پیش از اسلام 
زندگی می کرده اند و طول عمر آن ها نمی تواند اثبات کنندة عمر طولانی 
مسلمانان باشد. 


خظ یا وم فقار در امه ی وه انس که قفا ار اه غلم ون 
ن 
یل 
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باورند که خضر و الیاس رحلت کرده اند. 


پاسخ: ای کاش آقای قفاری توضیح می داد که به نظر او محققان چه 
کسانی هستند و غیرمحققان چه کسانی, و معیار او برای تشخیص محقق 
از غیرمحقق چیست تا خوانندگان در این باره به اشتباه نیفتند. اما ما می 
دانیم که معیار او چه بوده است. به نظر او کسانی که مدعی حیات خضر و 
الیاس هستند از این جهت محقق نیستند که سخنشان می تواند دلیلی بر 
اعتقاد شیعه مبنی بر طول عمر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
باشد و همین گناه نابخشودنی کفایت می کند تا از نظر قفاری از جرگه 
محققان اخراج شوند. 


۵ است تِ این تاره به سخنان 9 دانشمندان اهل سنت مراجعه 


اکثر علما روایاتی که از بقای خضر و عمر طولانی اش سخن می گوید را 
پذیرفته اند. (1) 


همو از نووی چنین نقل می کند: 


صوفیه بر این مطلب اتفاق نظر دارند. (2) 


الوسی نیز در تفسیر خود از ابن صلاح چنین نقل می کند که جمهور علما و 
مردم بر این باورند که خضر زنده است و تنها برخی محدئان, حیات او را 
انکاز کردم اند. (ا شابزاین برخلاف ادعای قماری, خشباری از داتشمندان 
اهل سنت معتقد به بقای خضرند و این گواه روشنی بر امکان عمر طولانی 
امام نمی کخل الله تعالی ف چه السر نف است 


خبط پنجم: عجیب تر از این ادعای قفاری. پاسخی است که او به مسئلة 
طول عمر حضرت نوح و حضرت عیسی و خضر و الیاس علیهم السلام می 
دهد. او در پاسخ این استدلال شیعه که طولانی بودن عمر امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف به دلیل طول عمر 


1- الاصابه, چم ص 46 2. 


2- الاصابه, ج 2 ص 52 2. 
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است. نوشته است که این پیامبران الهی رسالت خوردرا انجام دادند و پس 
از آن غایب شدند, همچنان که اساسا خضر و الیاس عهده دار هدایت بشر 
نبودند. اما امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف شیعیان پیش از 
انجام رسالت خود غایب شد. 


پاسخ: روشن نیست که این مطلب که پیامبران الهی پس از انجام رسالت 
خودغایب شدند و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پیش از 
آن.چه ارتباطی با مسئله طول عمر دارد. شیعه مدعی است از نظر قرآن 
طولانی شدن عمر انسان امکان پذیر است؛ زیرا حضرت نوج و حضرت 
عیسی و خضر و الیاس علیهم السلام عمرهایی طولانی داشته اند. اما این 
که اين بندگان صالح خداوند در طول عمر خود چه کردند و چه خوردند و چه 
نوشیدند و چه گفتند و کجا رفتند و.. . مسائل دیگری است که ارتباطی با 
وجه شبه موردنظر (طول عمر) ندارد و انضانضا این نکته بدیهی بر آقای 
قفاری مخفی مانده است که برای تشبیه دو امر به یکدیگر ممائلت و 
مشابهت تام میان مشبه و مشبه به لازم نیست. به تعبیر دقیق تر, گرچه 
اشکال قفاری در آغاز متوجه طول عمر بوده است. اما در نهایت آن را 
متوجه این مطلب کرده است که جمع میان غیبت و مسئولیت امامت 
چگونه امکان پذیر است. البته این سوال خوبی است که در جای خود به آن 
پاسخ خواهیم داد, اما این تغییر موضع قفاری و معطوف کردن اشکال از 
طول عمر به جمع میان امامت و غیبت نشانة ان است که او نتوانسته به 
استدلال شیعه دربارة مسئلءة طول عمر خدشه ای وارد نماید و به همین 
دلیل اشکال را متوجه مطلب دیگری کرده است. 


خبط ششم: قفاری در ادامه مدعی شده بود که عمر امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف از عمر نوح بیشتر است. بنابراین, از درازعمری 
حضرت نوح علیه السلام نمی توان امکان طول عمر امام 
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مهدی علیه السلام را اثبات کرد؛ چنان که سایر درازعمرانی که عالمان 
شیعه در قرن چهارم نام برده اند, عمری بسیار کوتاه از عمر کنونی امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته آند. 


پاسخ: اولاً به روایت برخی از منایع اهل سنت, نوح علیه السلام 1650 
سال عمر کرد و آن چه در قرآن آمده است. تنها ناظر به دوران تبلیغ 
ایشان است. (1) از عمر حضرت عیسی علیه السلام نیز تا کنون بیش از 
دو هزار سال گذشته است و در میان درازعمرانی که عالمان شیعه در 
قرن چهارم یاد کرده اند, کسانی وجود دارند که از عمر فعلی امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز بیشتر عمر کرده اند. مانند لقمان بن 
عاد که سه هزار و پانصد سال عمر کرد (2) و يا بنیان گذار مهرگان که 
دوهزار و پانصد سال عمر کرد. (3) 


تالیا این اشکال فقاری از ان تا تاشی‌ وه است که آومفر و کته ایجولال 
شیعه را درنيافته است. دانشمندان شیعه درصدر اثبات این نکته بوده اند 
که وجود افراد درازعمر در گذشتة تاریخ, نشان گر این واقعیت است که 
زنده ماندن آدمی بیش از حد معمول امکان پذیر است و مرگ بشر پس از 
طی عمر طبیعی یک ضرورت نیست. به تعبیر دیگر, به صرف این که عمر 
طبیعی بشر حدود 70 سال اتششت: کف وان صدعی شید ار وا بات نفنده. 
پس از طی این مدت باید پایان يابد. بلکه این عمرهای کوتاه جز یک عادت 
بیش نیست و اگر با توجه به نمونه های تاریخی ثابت شد که مرگ انسان 
پس از طی عمر طبیعی یک ضرورت نیست, دیگر میان دویست سال و 
دوهزار سال تفاوتی وجود ندارد؛ زیر آن چه درازعمری را نفی می کرد 
ضرورت انگاشتن برخورداری آذشت از یک عمر طبیعی بود و با باطل شدن 
ات اصل مد یلیم آنگاه عظر طو ای نت لحم ان عسر ظولاتی نک 
باشد چه زیاد. به همین دلیل است که در میان نمونه هایی که عالمان شیعه 
ذکر کرده اند, عمرهای دویست و سیصد ساله نیز 


22ید الحخددص ۱11 


3- الفصول العشره, ص 1001. 
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پیدا می شود و این دلیلی ندارد جز اين که آن ها درصدد اثبات این بوده اند 
که عمر طبیعی یک عادت است و نه یک ضرورت و اگر ضرورت نیست, 
نمی توان برایش مرزی تعیین کرد. بنابراین, اگر حضرت نوح عمری سیصد 
مالغ هم:زاشت: برای نات ظول عهر امام نهد عحل: الله تعالی فرخه 
التتونت هی و ان آ دز کر 


خبط هفتم: قفاری در ادامه ادعا کرده بود که عالمان شیعه برای اثبات 
مان ول کح نام مه لا سالی تفر سوه سر 
ابلیس استدلال کرده اند و اشکال کرده بود که اولا مستلهث طول عمر 
ابلیس در قران ذکر شده, به خلاف طول عمر امام مهدی عجل الله تعالی 
قرجه افیف وتان ایس او بسن بشر نت رای نی نوان بای 
رل ام هی سمل ال عالی مسرت با سول برد 


این است که تنها منبعی که برای اثبات عقیده ای می توان به آن استناد 
کرد قران مجید است و هرچه در قران نباشد پذیرفتنی نیست و این 
ادعایی است که نه در میان اهل سنت طرفدار دارد و نه در میان شیعیان؛ 
زیرا بسیاری از باورها در میان مسلمین وجود دارد که در قران دربارة آن 
سخنی به میان نیامده. بنابراینر ذکر نشدن طول عمر امام مهدی عجل 
اللة تعالی فرجه الضرییت در فران: بهانة مناسبی برای انکار آن نیست و 

ده ها روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن 
حضرت وجود دارد, برای اثبات طول عمر امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف کفایت می کند. البته قفاری نباید توقع داشته باشد که شیعه 
برای اثبات طول عمر امام مهدی از منابع اهل سنت دلیل بیاورد؛ زیرا پیش 
از این توضیح داده شد که ار شرط حقانیت یک عقیده وجود دلایل کافی 
بر ان از منابع مخالفان باشد, اهل سنت نیز باید باورهای خود را بر اساس 
منابع شیعه بر کرسی بنشانند و در این صورت هیچ یک از باورهای انان 
اثبات پذیر نخواهد بود. 


پاسخ اشکال دوم قفاری این است که اولا مسئل تشبیه طول عمر امام 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به طول عمر ابلیس در هیچ یک از 
روایات اهل بر بیت علیهم السلام وارد نشده است و اگر 
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کسی چنین چیزی گفته باشد, تنها نظرخودرا بیان کرده است. انیا با رجوع 
به کتاب الزام الناصب که قفاری این مطلب را از ان نقل کرده. روشن می 
شود که نویسنده,. مطلب موردنظر را از کتاب البیان فی اخبار صاحب 
الزمان که از نوشته های یکی از عالمان اهل سنت به نام محمدبن یوسف 
کنجی: رش فعی: است نفل. کردم استی. ه این که خود مستقلاً این گونه 
است. بلکه می توان از سخن با درست ارائه کرد؛ یعنی مقصود 
او این است که وقتی خداوند می تواند جان موجود زنده ای همچون ابلیس 
را از پیش از خلقت ادم علیه السلام تا پایان دنیا حفظ کند, جان امام مهدی 
خحل الاه ال فزرحه الشتر شا 


زا هخ‌فی ادج مدتت کمتر از ان -خفظ تماید: یه عییر ویر بفای عبات 


ابلیس نمونه ای از گستردگی قدرت خداوند و توانایی او بر حفظ حیات 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. 


خبط هشتم: آقای قفاری در ادامه به نقل از محمدحسین آل کاشف الغطا 
چنین نقل کرده بود که فیلسوفان غرب معتقدند خلود در دنیا برای انسان 
امکان پذیر است و او در پاسخ, اين ادعا را با آیاتی همچون «و ما جَعلتا 
لبسشْر من قبلِک الحْلد» در تعارض دیده بود. 


پاسخ: در پاسخ این بخش از سخنان او باید گفت اولاً هیچ عالم و جاهل 
شیعی ادعای خلود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را نکرده 
است و مرحوم ال کاشف الفطا نیز در مقام اثبات امکان طول عمر امام 
مهدی و نه خلود ایشان به این سخن فیلسوفان غربی استناد کرده است. 
بنابراین ایات قران مجید نفی کنندة باور شیعیان دربارة طول عمر امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیستند. انیا به گفتة آل کاشف 
الفطا, آن چه فیلسوفان غرب ثابت کرده اند امکان خلود انسان است و نه 
صبر ور آن؛ یعنلی به لحاظ اصول هی و فلسفی هیچ دلیلی بر ضصرورت 
مرگ انسان پس از طی یک عمر طبیعی وجودندارد, در حالی که آن چه با 
قرآن منافات دارد ادعای ضرورت خلود انسان است نه امکان آن. به 
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بدانیم و معتقد باشیم هیچ دلیل عقلی و علمی بر محال بودن آن نیست. در 
عين حال, به فرمودهة قران مجید, اين امر در خارج تحقق پیدا نمی کند و 
هیچ انسانی جاوادان نخواهد بود. برای مثال, این که قفاری از لجاجت 
دست بردارد و از تفکر وهابیت دست بکشد و به مکتب اهل بیت رو اورد 
امری ممکن و شدنی است. اما ایا چنین چیزی در خارج تحقق پیدا می 
کند؟ ظاهرا خیر, اما از این که او از لجاجت خود دست نمی کشد و از 
تفکرات سلفی گری عدول نمی کند, نمی توان مدعی شد تحقق این امر 
محال و ناشدنی است. 


و اما حدیتث امام رضا علیه السلام که بیشتر رجال آن مجهولند و از نظر 
سندی قابل اعتماد نیست و قفاری عمدا قسمتی از آن را حذف کرده و 
متن کامل آن چنین است: «کذبوا و هم کفار بما آنزل الله عر و جلّ علی 
محقّد صلی الله علیه و آله و سلم و لو کان الله یمد فی اجل احد من بنی 
بای نها لاه قی احل وسول م سای له کاس و له 
سلم». اساسا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف انطباق نمی 
پابد؛ زیرا بر اساس فرمایش امام رضا علیه السلام. اگر وقتی که اجل 
کسی می رسید به خاطر نیاز خلق خداوند اجل او را طول می داد. باید 
اجل پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم را نیز طولانی می کرد؛ ؛ یعنی 
هیچ گاه این طور نبوده است که اجل کسی فرا برسد و خداوند به خاطر 
نیاز خلق اجل او را به تخیر بیندازد. روشن است که به باور امامیه, 
وان هدن عم اماب فیح کل الله عالن فر السرت از مس 
رسیدن اجل و تاخیر اجل نیست. بلکه برای امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف از همان اول عمر طولانی مقدر شده است. به تعبیر دیگر, 
اگر عمر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از همان آغاز اندک بود 
و بعد از فرارسیدن اجل آن حضرت اجل ایشان به تاخیر می افتاد, ایشان 
مصداق این روایت بودند. در حالی که عمر طولانی آن حضرت از نوع 
رسیدن اجل و به تاخیر افتادن آن نیست., بلکه از همان اغاز چنین مقدر 
شده بود که آن حضرت عمری طولانی داشته باشند. بنابر این فرمایش 
امام رضا علیه السلام بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
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شبهة 42. انکار ختم نبوت و نسخ حکم ارثت 


اشاره 


قفاری ذیل عنوان «مهدی پس از بازگشت پنداری اش»چنین می نویسد: 


ن‌ ابن بابویه در کتاب اعتقادات که دین امامیه را نشان می دهد می 
نویسد: هنگامی که مهدی از غیبت بازگردد, احکام ارث دین اسلام را نسخ 
وت گنه او از صادق چنین روایت می کند: «خداوند دو هزار سال پیش از 
خلق بدن ها میان ارواح در عالم ارواح رابطه برادری برقرار نمود و چون 
قائم ما اهل بیت قیام کند. برادن و ترادن ود دی کالم ارو ار نمی برد و 
از برادری که در ولادت با او شریک است. ارث نمی برد.» شاید این روایت 
از آن چه در ذهن سردمداران این گروه [شیعه] خلجان می کند, پرده 
بردارد. ان ها می خواهند ارتباطات حزبی و تشکیلاتی را در میان پیروان 
خود جانشین پیوندهای ناشی از خویشاوندی و تولد نمایند و اموال مردم را 

به اسم این ارتباط و برادری به چنگ آورند و آرزو می کنند هنگام برپایی 
اه و ی دا امه اه ان کم سر ساوه رف 
به اهل بیت نسبت می دهند. (1) 


همچنان که این روایت ت از انگیزه جعل کنندگان آن _ که سرپوش گذاردن بر 
شریعت اسلام و تعطیل کردن 0 است _ پرده برمی دارد و تفکر ملحدانه 
ای را نشان می دهد که درصدد ویران کردن شریعت و انکار اندیشه ختم 
نبوت است. (2) 


-المهدی بعد قودته الفزغوند. بففر این خانونه..فن. الاختفاد ات ای 
تسمی دین الامامیه الی آن المهدی |ذا رجع من غیبته ینسج شریعع الاسلام 
فیما یتعلق بأحکام المیراث, فیذکر عن الصادق آنه یقول: «ان الله آخی بین 
الأرواح فی الأظله قبل آن یخلق الأبدان بألفی عام, فلو قد قام قائمنا آهل 
البیت آورث الاأخ الذی آخی بینهما فی الأظله ولم یرث الاأخْ من الولاده». 
لعل هذه الروایه تکشف عما یختلج فی نفوس اباب نلک العضانه. هن, رقیه 
فی احلال العلاقه الحزییه والتنظیمیه بین آفرادها محل القرابه والولاده فی 
المیراث؛ ونهب اففال الناس باسم هذه العلاقه والأخوه ! وما تحلم به عند 


قیام دولتها الموعوده من تطبیق هذه التطلعات والتی آرادت اعطائها صیعه 
لهس ها تال ازیت: 

2 ما تفصح هذه الروایه عن موقف واضعی هذه الروایات مرر تطبیق 
الشریعه الاسلامیه ورغبتهم فی تعطیلها.. : تم هی تعکس وتا الحادیا 
یسعی لهدم الشریعه, والخروج علی عقیده ختم النبوه. 
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اين ادعا افزون بر اين که خروح از شریعت اسلام است, با حکم عقل نیز 
مخالف می نماید؛ زیرا| ارت بری وابسته به ارتباطات خویشاوندی و ولادت 
است و بشر, برادری پنداری ازلی را درک نمی کند تا بخواهد معیاری برای 
تقسیم ارث (1)باشد. (2) 


نقد و بررسی سندی 


اشاره 


در نقد سندی روایت مورد نظر قفاری از دو جنبه می توان بحث نمود؛ 
بحث اول بررسی منابعی است که روایت مورد نظر را نقل کرده اند که با 
است يا خیر. بحث دوم بررسی سند این روایت است. 


پز رز نی منابع 


همجتان که ار .غنوان کناب اصول. مذهب الشبعه الامامیه آلانتین .عضریه 
برمی اید, قفاری درصدد بیان اصول اعتقادات شیعه است؛ مذهب شیعه 
ناودهانی دزد ای اعتقامه‌ اش را یل میهد ی سا آیق 
باورها تعریف می شود. باورهای اصلی و فرعی. این نویسنده به نقد 
باورهای اصلی و بنيادین مذهب شیعه پرداخته است. بی گمان تنها عفیده 
ای که از مسلمات آن مذهب باشد, عنصر بنیادین یک مذهب به شمار می 
رود آن عقیده باید پذیرفته همه عالمان و انديشه قران ان مذهب نیز باشد 
پا دست کم مخالفانش انکفیتت شمار بنمایند. در غیر این صورت سبت 
دادن این باور به ان مکتب فکری بی اساس خواهد بود. با توجه به این 
ضابطه کلی باید دید که ایا اعتقاد به تقسیم ارت در عصر ظهور براساس 
خویشاوندی در عالم ارواح از مسلمات مکتب تشبع است و آیا اکثر عالمان 


1- هذه الدعوی فضلاً عن آنها خروج عن شریعه الاسلام فهی مخالفه 
اطع العفل, قالت‌ارت مفوط بالعلافه الطاهرن من لولده والقرابه آما 


المواخاه الأزلیه المزعومه فلا یدرکها البشر, فکیف تکون آساساً لقسمه 
2 اصول مذهب الشیعه. ص‌1509 1560 
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خوش بختانه افزون بر این که هیچ یک از عالمان شیعه به قطعیت و مسلم 
بودن این مسئله تصریح نکرده است. از روایت مورد نظر اقای قفاری در 
کتاب های مهمی همچون کافی, تهذیب و استبصار اثری نیست و از میان 
دانشمندان شیعی تنها چهار عالم این حدیث را در کتاب های خود ثبت کرده 
اند؛ شیخ صدوق, (1) حسن بن سلیمان حلی در مختصر بصائر الدرجات, 
(2) علامه مجلسی در بحارالأنوار (3) و میرزار حسین نوری در مت 
وسائل الشیعه (4) که البته این سه عالم همگی از شیخ صدوق روایت 
کرده اند. بر اهل تحقیق روشن است که علامه مجلسی و میرزا حسین 

نوری در مقام جمع اوری احادیث و به اصطلاح امروزه موسوعه 0 
بوده اند و هدف ایشان لزوما گرداوری احادیث پذیرفته شده نبوده است. 
بر این اساس. این دو شخصیت را از معتقدان به مضمون این حدیث نمی 


از میان عالمان شیعه از عصر غیبت تا به امروز تنها دو عالم شیعی این 
حدیث را در کتاب خود ثبت کرده اند و آن را پذیرفته اند؛ البته اگر ثبت 
حدیتی در کتابی به معنای پذیرش ]۳ حدیبت باشد _ این مطلب که جای 
مناقشه بسیار دارد. با وجود این چگونه نویسنده یادشده این باور را از 
اصول اعتقادات شیعه برمی شمرد و آن را به شیعیان سبت می دهد, به 
کونه ای کف‌براساس. آنء مخاطتب: ی اطلاع. کمان من برد این عفیده ار 
عقاید مسلم شیعه و از باورهایی است که تمام دانشمندان شیعه بر ان 
اتفاق نظر دارند. 


بررسی سندی 


روایت مورد نظر قفاری مرسل است و در هیچ یک از منابع برای آن سندی 


ذکر 


1- من لا بحضره الفقیه, ج4, ص 3<2. 
م-مختضر بضاتز الذرخات:ض 159 
3- بحارالأنوار 52, ص 309. 

4- مستدرک الوسائل, ج17, ص 186. 
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ده سار این اشکال فقایی از اساش قرو خواهه زشت: 


نقد و بررسی محتوایی 
پاسخ اول: شیخحخ صدوق اعتقاد به تغییر حکم ارث را عقیده ای شیعی معرفی نکرده انتت 


نویسنده پادشده این حدیث را از کتاب اعتقادات شیخ صدوق نقل کرده 
است. بنابر ظاهر کلمات نویسنده. شیخ صدوق رحمه الله در مقام 
شمارش عقاید شیعه باور به تقسیم ارث براساس خویشاوندی در عالم 
ارواح را از عقاید شیعه شمرده است., در حالی که با مراجعه به کتاب 
اعتقادات حقیقت را جیزی دیگر می یابیم. 


شیحخ صدوق در باب اعتقاد شیعه درباره نفوس و ارواح می نویسد. 


و اعتقاد ما درباره روح اين است که چون روح از بدن مفارقت می کند, 
باقی می ماند. برخی از آن ها از نعمت ها بهره مند می شوند و برخی در 
عذابند تا اين که خداوند آن ها را با قدرتش به بدن ها برگرداند. عیسی بن 
مریم علیه السلام به حواریون فرمود: به حق به شما می گویم که به 
آسمان صعود ی کند چدو آن‌رضه. اد اسفان فرود آمده باشد. ۰ و خداوند 
فرمود: و کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مرده نخوانید بلکه زنده 
اند ولی شما نمی دانید. و پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ارواح 
اشکریاس اشهاع بافه انم بشن آن دای کیک گر را می شناسه با دم 
الفت می گيرند و آن ها که یکدیگر را نمی شناسند, از هم پراکنده می 
که بدن ها را خلق کند, میان ارواح در عالم ارواج رابطه برادری برقرار 
نمود. و چون قائم ما اهل بیت علیهم السلام قیام کند. برادر از برادر خود 
در عالم ارواح ارث می برد و از برادری که در ولادت با او اشتراک دارد, 
ارت نمی برد. (1) 


حکم تقسیم ارث را از اعتقادات شیعه برنشمرده است, بلکه به انگیزه 
توضیح درباره روح در باور 


1- الاعتقادات فی دین الامامیه, ص 47-7. 
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شیعه به این حدیبت اشاره می کند روشن است که میان این مطلب و 
سخنان قفاری تفاوت بسیار است. 


پاسخ دوم: وجود نمونه مشابه در منابع اهل سنت 


اشاره 


پاسخ دیگر ان که اگر وجود ضوابط متفاوت از سنت رسول حرامیت اسلام 
خی اه له ها هام متا ار که ها ی 
شریعت اسلام باشد, اهل سنت در صف نخست معتقدان به نسخ دین 
اسلام و منکران ختم نبوت قرار خواهند گرفت؛ زیرا در میان روایت های 
ال شنت از شامیر اکرم ضلی الله کید و الق و سلم احادنشی. وجود دارد 
گذاضی: اسلام اشارتدارنج ت حالی که همه دانسمندان. اقل تست: این 
مقررات متفاوت را نه مستلزم نقص در شریعت اسلام می دانند و نه 
مستلزم نسخ شریعت اسلام. بسیاری از کتاب های معتبر اهل سنت. 
روایاتی به مضمون زیر را دربر دارند: 


ناخ ام ی لته ات شام ره 


سوگند به خدایی که جانم به دست اوست. زود است که فرزند مریم از 
اسمان در میان شما فرود اید و حاکمی عدالت کر باشد. پس صلیب را 
بشکند و خوک را بکشد و جزیه را لغو کند. (1) 


آن حضرت در حدیثی دیگر می قرماید: 


میان من و او _ یعنی عیسی بن مریم علیه السلام _ پیامبری نیست و او از 
اسمان 


فرود خواهد آمد... پس با مردم بر سر اسلام بچنگد و صلیب را بشکند و 
خوک را بکشد و جزیه را لغو کند و خداوند در زمان او به جز اسلام تمام 
ايین ها را نابود نماید. (2) 


الصایی فا سم ای اش ای هر 2 
صحیح بخاری, ج3, ص 40؛ صحیح مسلم, ۳ ص 93) 

مه ی ی اف نان من 
شاه یی العلت صیقل اشتزیر و بضه ره و ملک الط فی مان 
الا ام اه سر 0 
0219 
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جلال الدین سیوطی در شرح و تفسیر این روایات می نویسد. 


و یضع الجزیه. یعنی جزیه را نمی پذیرد و از کفار جز اسلام را نمی پذیرد. 
(1) 


ابن کثیر نیز چنین می گوید: 


به او ایمان می اورند؛ زیرا او جزیه را لفو می کند و جز اسلام دین دیگری 
را نمی پذیرد. (2) 


نووی نیز احادیث یادشده را این گونه توضیح می دهد: 


تفسیر درست «و یضع الجزیه» این است که او جزیه نمی پذیرد و از کفار 
جز اسلام را قبول نمی کند و پرداخت جزیه جای اسلام را نخواهد گرفت. 
بلکه او ِِ اسلام پا قتل را نمی پذیرد. این دیدگاه ابوسلیمان خطابی و 
عالمان دیگری است... و دیدگاه درست همان است که گذشت. (3) 


دو پرسش درباره روایت یادشده 


اشاره 


دو پرسش اساسی درباره روایات یادشده وجود دارد: پرسش نخست این 
که آیا این مقررات که حضرت عیسی علیه السلام وضع و اجرا می نمایند, 
مسیحی هستند پا اسلامی؟ به تعبیر تین آپا آن حضرت ضوابط یادشده را 
پوت له هقرو تیم ابا می اعوا قف میم وبا مقر زاین مسیحی یر ان 
که ار ان خصرت معن احتام اسلا استی باه صوانط وین اسلم ال 
کتاب به پذیرش دین اسلام موظف نیستند, بلکه با پرداخت جزیه به 
حکومت اسلامی می توانند زندگی کنند. همچنان که سنت پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم به همین گونه بوده است. با وجود اين, چگونه 
حضرت عیسی علیه السلام که به اجرای احکام اسلامی مأمور است؛ 
برخلاف ضوابط اسلام از اهل کتاب جزیه نمی گیرد و از آن ها جز 


3- شرح النووی علی صحیح المسلم, ج2, ص 190. 
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لام با نمی تیود؟ آبا آنن دار حضرت: عسسن: قلنه. السلام به معتاه 
نسخ شریعت اسلام و نفی انديشه ختم نبوت نیست., با این که قران کریم 
عامد اسلاضوا خات اسان مترکی. رتم است ؟ 


پاسخ پرسش اول 


در پاسخ به پرسش نخست باید گفت افزون بر این که تعدادی از احادیث 
یا هار را میت اس ای ات در افرا ی 2 
اند و این رخداد از ضوابط آیین مسیحیت به شمار نمی رود بسیاری از 
محدثان و شارحان حدیت تصریح کرده اند که لغو شدن حکم اخذ جزیه نیز 
به معنای پایان یافتن زمان رسمیت ایین مسیحیت خواهد بود. بر این 
اساس, اقدامات حضرت عیسی علیه السلام براساس ضوابط اسلامی 
اتحاه هاه ترفت ساسا ارت ات رت از امن میت 
فا اس ای ای اه ی اه ره 
اتف از جمله: 


مناوی در این باره می نویسد. 


عیسی علیه السلام به مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف اقتدا می کند تا 
روشن شود که او پیرو پیامبر ما و حکم کننده به شریعت ان حضرت نازل 


شده است. (1) 


مبارکفوری نیز می گوید: 


در شرح السنه و گفر آن. شین آمده است که عیسی علیه السلام دین 
نصرانیت را باطل می کند و طبق شریعت حنیف عمل می کند. (2) 


عظیم آبادی به نقل از نووی می نویسد: 
. مقصود از نزول عیسی علیه السلام این نیست که او به شریعتی نازل 


هی شوه که شرعگ:ما برانسخ عي کند ووو این زوایات ,و دیکن زوایات 
هرگز چنین مطلبی 
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وجود ندارد؛ بلکه این احادیث صحیح بر این معنا دلالت دارند که حضرت 
کند و آن چه از شریعت ما مهجور مانده را احیا می نماید. (1) 


پاسخ پرسش دوم 


پرسش دوم این بود که به رغم آن که حضرت عیسی علیه السلام بر پایه 
اس ی هت اس هام خی یواسم ام وت رم 
کند حکفنه جزبه را آغو جن کند.ا این. که بر اشاش ضوایط اسامی اهل 
کتاب موظف به پرداخت جزبه اند, ایا این رفتار متفاوت حضرت عیسی 
علیه السلام به معنای نسخ دین اسلام و انکار ختم نبوت نیست؟ 


در پاسخ به پرسش بآخشده همه دا شمندان: اهل شنت گنه کرده اند که 
مخالفت سیره حضرت عیسی علیه السلام با سیرت پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله:ه ام به معنای نسخ دین اسلام و آوردن شریعت جدید نیست؛ 
چراکه حقیقت نسخ این است که در آغاز حکمی از نظر زمانی مطلق و 
بدون قید وضع شود و پس از سپری شدن مدتی لغو گردد. اما به حکمی 
که از آغاز به صورت محدود و تا زمانی معین وضع شود و با فرا رسیدن آن 
زمان معین خودبه خود لغو گردد. نسخ نمی گویند. مسئله مورد نظر نیز از 
مصادیق همین قاعده است ؛ زیرا وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم می فرماید: «چون حضرت عیسی علیه السلام از اتمان فرود آید, 
جزیه نمی گیرد و از غیرمسلمین جز اسلام پذیرفته نمی شود», این سخن 
به معنای رسمیت داشتن ایین اهل کتاب و نیز پذیرش جزیه محدود به 
زمان نزول عیسی علیه السلام است و پس از اين زمان. هرگز چنین 
حکمی وجود ندارد تا عیسی علیه السلام آن را نسخ کند. حضرت عیسی 
علیه السلام نیز تکلیف اسلامی خود را از همین روایات پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم در خواهد یافت. نووی در این باره می نویسد.: 


دیدگاه درست همان است که پیش از این بیان کردیم؛ " یعنی عیسی علیه 
السلام جز اسلام را نمی پذیرد. بر بر این اساس, گاه سوال می شود که حکم 


پادشده 


[- عون المعبود, ح11, ض‌ 37 
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برخلاف شریعت اسلام است؛ چراکه اگر اهل کتابی جزیه پرداخت. 
پذیرفتن ان واجب است و کشتن او جایز نیست. همچنان که اجبار او بر 
اسلام جایز نیست. پاسخ پرسش بادشده این است که: حکم پادشده 
(وجوب اخذ جزیه و عدم جواز کشتن اهل کتاب و اجبار او بر اسلام) تا روز 
قيیامت استمرار ندارد. بلکه این حعم از نظر زمانی محدود به پیش از 
نزول حضرت عیسی علیه السلام است و رسول گرامی اسلام صلی الله 
یه و او سای بر این ووانات ضحنه ار نس شین ارم کم سا کر 
داده اند. بر این اساس,: عیسی علیه السلام ناسخ این احکام نیست ؛ بلکه 
پیامبر ما صلی الله علیه و اله و سلم بیان کننده نسخ است؛ چراکه عیسی 
علنه التلام طنی شریعت ماتحکم می. کنده بسن امتاع ار ؛فیول »خزیه در 
است. (1) 


نمی پذیرد و مطلب یادشده با مشروع بودن اخذ جزیه در سنت پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم و با اين اصل که حضرت عیسی علیه السلام 
او اه دا ور انیت مات توا ای کم« 
برای همیشه و تا روز قیامت باشد. (2) 


حضرت عیسی عجل الله تعال فرجه الشریف را ملازم با نسخ شریعت 
افتلاض تنی دانتد:. آن را انکاز آنديشه خعم نیمت, نمی خوانند. آها بزاسانتن 
حدیث امام صادق علیه السلام که فرموده اند: «... چون قائم ما اهل بیت 
قیام کند برادر از برادر خود در عالم ارواح ارث می برد و از برادری که در 
ولادت با او شریک است ارث نمی برد». مدعی می شوند که شیعه به 


1- شرح النووی علی صحیح المسلم, ج2. ص 190. 
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معتقد است و منکر اندیشه ختم نبوت است؟ به راستی چه تفاوتی میان 
ارتباط در عالم ارواح وجود دارد؟ مگر هر دو مورد احکامی متفاوت با 
سنت پیامبر اسلام نیستند؟ پس چرا یک مورد به نسخ شریعت و انکار ختم 
نبوت تقسیر می شود و دیگری هرگز مستلزم نسخ شریعت و انکار ختم 
نبوت دانسته نمی شود؟ این ن تفاوت در قضاوت با وجود تشابه در موضوع, 
آ اه ی ام ی ها 
لاتجژ» را باد می اورد. 


اشکال و پاسخ: درباره مطلب یادشده این پرسش وجود دارد که درباره 
تقسیم ارت براساس خویشاوندی در عالم ارواح و دیگر موارد که در کتاب 
های شیعه آمده, از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 
حدیثی نقل نشده است. از این رو, رفتار امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف به احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مستند نیست 


و لذا مخالفث آن حضرت با سیره پیامبر صلی الله علیه و له و سلم جز 
نسخ شریعت اسلام و نفی اندیشه ختم نبوت معنایی نخواهد داشت. 


برای پاسخ به پرسش يادشده, ذکر دو مقدمه ضروری می نماید: 


مقدمه اول: روشن است که همه روایت های موجود در کتاب های روایی 
اهل سنت, احادیث و فرمایش های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و 
اله و سلم به شمار نمی روند. محدثان اهل سنت خود بر این مطلب 
تصریح کرده اند. برای نمونه. بخاری که صحیح او معتبرترین کتاب روایی 
اهل سنت است, به رغم این که ششصد هزار حدیت در اختیار داشته. (1) 
تنها حدود چهارهزار از ان ها را در کتاب خود ثبت کرده است و به تصریح 
خود بسیاری از روایات صحیح را به منظور پرهیز از طولانی شدن کتاب 
ذکر نکرده ۳4 و پا مسلم به رغم نهر روایتی که در اختیار داشته, 
(3) تنها به ذکر حدود 


0 
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چهار هزار حدیث بسنده کرده است. احمد بن حنبل دیگر محدث مشهور 
اهل سنت نیز 750 هزار حدیت در اختیار داشته, (1) ولی تنها حدود 28 
هزار از آن ها را در مسند خود ثبت کرده است. با وجود اين, آن چه از 
احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب های اهل 
سنت گردآوری شده, تنها بخشی از مجموعه فرمایش های آن حضرت به 

ر می رود و آن حضرت احادیث فراوان دیگری هم داشته که محدثان 
اهل سنت موفق به ثبت آن ها نشده اند. در نتیجه. با استناد به فقدان یک 
حدیث در کتاب های اهل سنت. انکار اصل وجود ان منطقی نیست. 


مقدمه دوم: بنابر باور شیعیان که البته اين باور از کلام اهل بیت علیهم 
السلام سرچشمه می گیرد, امامان معصوم علیهم السلام از پیش خود نه 
چیزی بر دین می افزایند و نه از آن می کاهند و نه شرح و تفسیری 
خودساخته از دین ارائه می دهند. بلکه همگی به متن فرمایش های پیامبر 
افلام ضلی الله عیسو الم ف سل مق بردازند کم به شند متصل ومینه به 
تشه ادس اس اقص‌صای اس ات واه مسص ها سوه است, 


امام صادق علیه السلام به روایت ت حماد بن عثمان. به هشام بن سالم و 
تعدادی دیگر از صحابه اش فرموده است: 


سخن من سخن پدر من است و سخن پدرم کلام جد من است و کلام جدم 
کلام حسین علیه السلام است و کلام حسین علیه السلام کلام حسن علیه 
سم اس ام سم ام اساه ام ات دشیم اه اسا هم 
اش کم سای که لام اه سل ای اه 
اه سم ی مرول یه ی ال ما یا او 


در خذیتی ذبکر تیز آن کاه که:.جابر از امام.باکو غليه. السلام در خو اشت: مین 
کند که 


یل الما ررض 12 


2 حدیتی حدیثت ۳۹ وحدیث 1 حدیث جدی و حدیث جذی حدیث الحسین 
علیه السلام و حدیث الحسین علیه السلام حدیث الحسن علیه السلام و 
حدیث الحسن علیه السلام حدیت افیز ال منم علیه السلام و حدیت 
افتر الممتن علیه السلام حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و 
حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قول الله عرُوجلّ. (الکافی, 
1 ص 53) 
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فرموده است : 


پدرم برای من از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جبرئیل 
علیه السلام از خداوند بلندمرتبه حدیث کرد و هرگاه من برای تو حدیثی 
می گویم سندش اين است. (1) 


در روایتی دیگر, جابر از امام باقر علیه السلام چنین روایت می کند: 


ای چابر, اگر ما با نظر خود برای شما حدیث می کردیم, هر آینه از هلاک 
شدگان بودیم» لیکن ما برای شما احادیئی را بازگو می کنیم که آن را از 
تا سا ی ات اه الم هی اوه ای تا که اسان طا 
و نقره خود را می اندوزند. (2) 


بر این اساس,: تمام احادیث امامان معصوم علیهم السلام فرمایش های 
و ی اه وا را ی ام 
ظاهر از پیش خود سخن بگویند و آن را : به آن حضرت منتسب نکنند ؛ چراکه 
الشام‌به شسار صی وود ورهمه آنتها را به حضرت مجفد علی. الله قلنه بو 
اله و سلم استناد می دهد. 


نکته آخر این که گرچه درباره مرجعیت دینی و سیاسی اهل بیت علیهم 
السلام میان شیعه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. در مورد صداقت و 
راست گویی اهل بیت علیهم السلام هیچ کس تردید ندارد. از همین رو, 
وقتی امامان معصوم علیهم السلام احادیث خود را سخنان پیامبر اکرم 
ای ی و 
امانتشان باید بپذیریم که احادیت آن ها واقعاً فرمایش های پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم است., هرچند امثال ابوهریره و عايشه و 
را ادا 
سنت آبوهریره ها و کعب الحبرها را از امام باقر علیه السلام و امام صادق 
علیه السلام راست گوتر بدانند ! 


ی انی: اند هام عن ست رسهآ ی ٩‏ 
شتلم عین رت عله اسام عن اللهس ول و کلها ادیی بمدا الاستاد: 


(الامالی, ص 42) ِ 
ماایر ا اتام ر ام الوا نی لا عم راخادیت 
نکنزها عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم کما یکنز هوّلاء ذهبهم و 
فصّتهم. (بصائرالدرجات. ص 319) 
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با توجه به دو مقدمه یادشده, در پاسخ به پرسش پیش گفته باید گفت که 
دزبا ره تیم ارت برا ساشس خوسامندی در عالم ادا و افتال آن خدیی 
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به دست ما نرسیده است., اما 
در این باره از ائمه علیهم السلام روایت وجود دارد و براساس مقدمه دوم 
این روایات در واقع از فرموده های پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
سلم به شمار می رود و اقدامات امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف را تراشانن این روایات: فی توان توجیه کرد. از آن.جا که این 
روایت ها در واقع فرمایش های پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
هستند. امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف نه شریعت جدیدی می 
آفرق ع که فیین اسلام را نسخ .می: تصاید: همچنان که حضرت عیسی علیه 
السلام با آستا د همان سامیر اکرمضلی: الله علیه ۵ الم و ماکان 
رفتار می کند و به همین دلیل ناسخ شریعت و منکر انديشه ختم نبوت به 
شمار نمی رود. 


پاسخ سوم: رعایت نکردن جانب انصاف 


ناگفته نماند که خرده بینی آقای قفاری در عقاید شیعه جز اشکالی نیست 
که حدود هشتصد سال پیش امین الاسلام طبرسی ان را نقل و نقد کرده 
است. وی در این باره نوشته است: 


مسئله هفتم: گفته اند وقتی که به اجماع مسلمین بعد از رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری نخواهد بود. شما شیعیان چگونه 
مدعی می شوید که قائم عجل الله تعال فرجه الشریف هنگام قیام از اهل 
کتاب جزیه نمی گیرد. به حکم داوود عمل می کند و شاهد نمی پذیرد و 
امثال این احکام را که شما در کتاب هایتان ذکر کرده اید, اجرا می کند, در 
حالی که وضع چنین احکامی به معنای نسخ شریعت اسلام و ابطال احکام 
آن است. (1) 


دهد و علامه مجلسی رحمه الله نیز پیس از نقل کلمات مرحوم طبرسی 


حسین به مسعود در شرح السنه به سند خود از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله و سلم چنین روایت 
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کرده است: «سوگند به خدایی که جان من در دست اوست. زود است که 
پسر مریم در میان شما فرود آید. او حاکمی دادگر خواهد بود که صلیب را 
بخشد که کسی ان را قبول نمی کند». وی در توضیح این حدیث چنین می 
نویسد: «صلیب را می شکند» بعض نصرانیت را باطل می کند... و «جزیه 
را لغو: فی کند» بفتی. ان دا اس ال کاب سفت ای ان ها را رن 
اسلام 


وا می دارد. 


ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در مورد نزول عیسی علیه 
السلام چنین حدیت کرده است: «#در زمان او تمام ایین ها به جز اسلام 
نابود می شوند» و بخاری به سند خود از ابوهریره از پیامبر صلی اللّه علیه 
و ال ۵ شنلق خفیزم: زر وایست ت کرده است: «چگونه خواهید بود وقتی که عیسی 
بن مریم در میان شما فرود آید و امام شما از خودتان باشد.» همگان بر 
ص ا وتان ان سید 


من (علامه مجلسی) می گویم: حسین بن مسعود و غیر او احادیث دیگری 
را نیز در این خصوص روایت ت کرده اند. سن آن چه: در مورد سیره قائم 
ی ی 
علیه السلام استت:می هد با ان که روارت ت کرده اند که «امام شما از 
ها ی ۱۳۱ 
هست. (1) 


قفاری درباره این حدیبت به کتاب بحارالاأنوار ارجاع داده, از این روه 

پیداست که پاسخ های علامه مجلسی و امین الاسلام طبرسی به این 

حدیت را نیز مطالعه کرده است. با وجود این, او تنها اشکال را اد آنان 

گرفته و هیچ اشاره ای به پاسخ های آن ها نکرده است که بنابر انصاف 

ی ها ی 
ها را نقل و نقد نماید. شاید اسلامی که آقای قفاری سنگش 


1- بحارالأنوار, 52 ص 383. 
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ی و سر بر نز وه 
دل سوزی و دفاع از دین اسلام باشد و مهم تر این که دیگران را به 

دشمنی و ستیزه جویی با این ایین مقدس متهم نماید و از سوی درگر 
خودش به ابتدایی ترین و پیش افتاده ترین موازین دین اسلام پشت پا بزند. 


پاسخ چهارم 


نویسنده مورد نظر افزون بر این که روایت مورد بحث را مستلزم هدم 
شریعت و انکار ختم نبوت دانسته, مدعی شده که تقسیم ارت براساس 
رابطه در عالم ارواح مخالف منطق عقل است ! در پاسخ باید گفت که 
عقل قتها افتفاع و ارام تصین.و سا آن خم راید آنن ده انحاهد. فحال: 
می داند. از این روه باید پرسید که ادعای مخالقت با منطق عقل درباره 
و را سا راودا مس که او ان ار اس 
آیا جنین خکمی خاهع با راقم تقبضین است و با آن که به یکی از آين ده فی 
انجامد؟ البته روشن است که قفاری استدلالی اقامه نکرده و نه می تواند 
اقامه کند. وی تنها چنین استدلال کرده که بشر نمی تواند چنین پیوندی را 
درک کند 3 این رو چنین پیوندی معیار تقسیم ارت نمی ۳ باشد. این 
ده اش روایت تفر بات رش کشف این پیوند نداد اما از 
کجا که در آینده با توسعه حوزه علوم این امر امکان پذیر نشود؟ مگر نه 
این که بسیاری از آن چه امروزه با گسترش مرزهای دانش ممکن و سهل 
الوصول شده؛ برای گذشتگان حلی تصورشدنی نبوده است ؟ برای نمونه, 
اگر صد سال پیش کسی ادعا می کرد بشر در آننده خواهد توانست_ با 
اتجام یک ازمایشن پدر و مادر نوزادی را تشخیص دهد آیا مانند قفاری آن 
امروزه با یک ازمايش ساده می توان به این تشخیص رسید بنابراین, 
اعات تالیت اس روات. 
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منطق عقل از نظر عقلی سست و بی اساس است. 
ضابطه کلی 


پاسخ به شبهه پیش گفته, ضابطه ای کلی دارد که به احادیث اهل بیت 
علیهم السلام درباره مخالفت سیرت امام مهدی عجل الله تعال گرچه 
الشریف با سیرت و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرایت 
می یابد. اگر سند روایاتی که از تفاوت سخن شیم. کونتد: اطمینان پذیر 
باشند, پذیرش سنت متفاوت امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف با 
سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسخ شریعت اسلام 
و انکار ختم نبوت به شمار نمی رود؛ چراکه تمام اين رفتارهای به ظاهر 
متفاوت که با سیره عملی حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
همخوانی ندارد. در واقع به فرمایش های آن حضرت مستند است و از این 
0 
امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف نه شریعت اسلام را نسخ خواهد 
کرد, نه پیامبری جدید خواهد بود و نه دین جدیدی بر بشر عرضه خواهد 
نمود. 


شبهة 43. نسخ حکم جزیه 


اشاره 


قفاری در ادامه می نویسد. 


و همچنین منتظر شیعیان شریعت اسلام را درباره مسئله گرفتن جزیه از 
اهل کتاب تفییر می دهد و روایات آن ها به این مطلب تصریح می کند که 
منتظر آن ها در این مورد با شیوه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
مخالفت برمی خیزد. روایات آن ها ختیرخ افیف کویده «صاحب این امر جزیه 
ی ی معا کر ول ها صای ماه و اه ات ون 
گرفت.» (1) 


و این سخن به معنای خروج مهدی از سنت رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم و (2)ایجاد تغییری 


1- و کذلک یغیر منتظرهم شریعه الاسلام فیما یتعلّق بآخذ الجزیه من آهل 

الکتاب و تنص رواياتهم ان منتظرهم بهذا المنهج یخالف هدی رسول الله 

ضلی الا یه تمام توا صه لا رل صاخ دار الاف. الختنم. کما ایا 

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.» 

2- یکفی هذا الاعتراف فی تأکید خروجه عن سئّه رسول الله صلی الله 
غله شمه تیویله لا مدا .. فهل اراد واضع هذه الروایات آن بهون من 

نتنان التشریع الاسلامی فی نفوس الاأتباع و یغری بالخروج علیه؟ ! 
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عمدی در آن است. پس آیا جعل کننده این احادیث می خواسته شأن و 


نقد و بررسی سندی 


اشاره 


در نقد سندی روایت مورد نظر قفاری از دو جنبه می توان بحث کرد؛ بحت 
اول, بررسی منابعی است که روایت مورد نظر را نقل کرده اند که با این 
بررسی روشن خواهد شد پا این روایت مقبول عالمان شیعه بوده است با 
نه. بحّت دوم بررسی سند این روایت است. 


بررسی اول: بررسی منابع 


الا بخ خر فیاسی در سر وی زوا علامه مجلسی در بحارالأتوار (3) به 
نقل از تفسیر عیاشی, هیچ عالم شیعی دیگری حدیث مورد نظر قفاری را 
در کتاب خود ذکر ن 


کرده است. 


چنان که گذشت., نقل یک روایت س 9 به معنای پذیرش آن در نزد 
شخصیتی س این حدیبت 1 تقیر گنه مرحوم عیاش است. با حور این؛ 
چگونه آقای قفاری از اين اعتفاد با عنوان «اصول مذهب شیعه» یاد کرده 
ون به شیعیان نسبت داده و از آن نتیجه گرفته که شیعیان به نسخ 
شریعت ات معتقدند و می خواهند دین اسلام را تغییر دهند؟ 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 10060 . 


3- بحارالأنوار 52, ص 345. 
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بررسی دوم: بررسی سند 


مایت موزن قظر خفایی مرسل اشت سار این اشکال اه اد اسان فری 
خواهد ریخت و نیاز به پاسخ نخواهد داشت 


نقد و بررسی محتوایی: نسخ حکم ارث اعتقاد اهل سنت است 


صرف نظر از ضعف سند روایت مورد نظر قفاری و بی اساس بودن 
اشکال مبتلی بر ان بسیار مایه تاسف است که اقای قفاری اعتقاد به لغو 
شدن جزیه در آخرالزمان را که تنها یک عالم شیعی بدان معتقد است. 
عقیده ای شیعی معرفی کرده. ولی از احادیث مشابهی که بر همین 
مضمون دلالت دارند و عالمان بزرگ اهل سنت همچون بخاری, (1) مسلم, 
ِ احمد بن حنبل, (3) ابن ماجه, (4) ترمذی» (5) بیهقی (6) و ده ها عالم 

ز اول دیگر سنی مذهب آن را روایت کرده اند, بی اطلاع است. این 
ِِ و تفسیر و توضیحات شارحان سنی مدذهب درباره ان به تفصیل در 
پاسخ به شبهه پیشین گذشت. کاش قفاری که از واضح ترین عقاید مذهب 
خود بی اطلاع است. به جای خرده بینی باورهای دیگران. همت خود را 


شبهة 44. قضاوت بر اساس آموزه های دین بهود 


اشاره 


چنین می نویسد: 


1- صحیح بخاری, ج3, ص 40 _ 107. 
2- صحیح مسلم, ج1, ص 93. 

3- مسند احمد بن حنبل, 2 ص‌ 20 
4- سنن ابن ماجه, 2 ص 1363. 

5- سنن ترمذی. 
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* بلکه داوری و قضاوت در دولت منتظر براساس غیر دین مصطفی صلی 
الله. عليه. و اله. و تلم اشت. دن کافی و قی آن: چنین آمدم. امتت: 
«اباعبدالله فرمودند: «چون قائم آل محمد قیام کند, به حکم داوود علیه 
السلام و سلیمان علیه السلام داوری خواهد کرد و درخواست شاهد نخواهد 
کرد.» و در حدیث دیگری آمده است: «چون قاثئم آل محمد قیام نماید, 
بان مردیر مانتد دامود علیم السلام تاهری کواهد کرد و.عاز به شاه 
نخواهد داشت.» (1) 


کلینی _ ثقه الاسلام شیعیان _ این عقیده را پذیرفته و برای آن باب خاصی 
با این عنوان قرار داده است: نات در مورد این که چون امر اتمه علیهم 
السلام ظاهر شود (به حکومت رسیدند) به حکم داوود علیه السلام و 
خاندان او داوری می کنند و درخواست شاهد نمی کنند. > و البته وجود 
عناصر تفکر بهودی در اين قید گام کاهاا اشکار است هراز ان رمر کی بر 
عنوان یادشده این گونه حاشیه زده اند: «یعنی شریعت محمدی را نسخ 
می کنند و به دین بهودیت رجوع می نمایند.» (2) 


ببین چگونه سازندگان این احادیث که به دروغ لباس شیعه گری به تن کرده 
اند, خواب دولتی را می بینند که در ان به غیر دین اسلام داوری ال ای 
شود؟ (4) 


نقد و بررسی سندی 


مضمون مورد نظر قفاری در روایات متعددی نقل شده است که برخی از 
ان 


1- بل آن الحکم والقضاء فی دوله المنتظر یقام علی غیر شریعه المصطفی 
صلی الله علیه و سلم. جاء فی الکافی وغیره, قال ان عبدالله: «|ذا قام 
قائم آل محمد حکم بحکم داود وسلیمان ولا تال بینه». وفی لفظ آخر: 
«|ذا قام قائم آل محمد حکم بین الناس بحکم داود علیه السلام ولا یحتاج 
آ بینه». 

2- قد تبنی ثقه اسلامهم الكليني هذه العقیده وبوب لها بابا خاصاً بعنوان: 
«باب فی امه علیهم السلام ام اذا ظهر آمز هم حکموا بحکم داود وال 
داود ولا تالم البینه». ولا پخفی ۳ فی هذا الاتجاه من عنصر بهودی. 


ولهذا علق بعضهم علی هذا العنوان بقوله: «آأی ینسخون الدین المحمدی 
ویرجعون الی دین الیهود». ۲ 
وبهتانا _ بدوله تحکم بغیر شریعه الاسلام. 

4- اصول مذهب الشیعه. ص1060. 
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سند معتبری دارند. به عنوان نمونه. نخستین روایت مورد نظر قفاری از 


نقد و بررسی محتوایی 
پاسخ اول: مقصود روایت مورد نظر قضاوت طیق آیین بهود نیست 


در ابتدا, تذکر این نکته مهم ضروری می نماید که قضاوت داوودی که 
روایات شیعه از ان بسیار سخن گفته اند اصطلاحی خاص با بار معنایی 
خاص است. این اصطلاح به واقعه ای درباره حضرت داوود علیه السلام 
اشاره دارد که بدون رجوع به شاهد و قسم, براساس علم خدایی طبق 
واقع داوری می کرد. امام صادق علیه السلام در این باره فرموده است: 


در کتاب علی علیه السلام چنین نوشته است: ... داوود علیه السلام به 
ده تا طبق آن داوری کنم. خداوند فرمود: تو طاقت ان را نداری. داوود 
علیه السلام اصرار ورزید تا این که خداوند خواسته اش را بز آهزن: پس 
مردی نزد او آمد که از دیگری شکایت داشت و گفت: این مرد مالم را 
گرفته است. خداوند به داوود علیه السلام وحی کرد که این شاکی پبدر این 
شخص را کشته و مالش را گرفته است. به دستور داوود علیه السلام 
شای میا را کر وه آن خی اه مردم تعجب کردند 
و در این باره سخن گفتند تا خبر به داوود علیه السلام رسید و از آن جهت 
اتذ‌هین تشدر | دا خواست. | ات جالت با اد او با اند وخداوند یز 


کرد. آن گاه خداوند بلندمرتبه به او وحی کرد که میان مردم با شاهد و 
قسم داوری کن. (2) 


1- علی , یوم (ثقه: ِ تجاشنم؛ ص260)؛ عن آبیه 9 ین 


رجال نجاشی, ص‌308), عن آبی عبیده الحذاء (ثقه: رجال نجاشی, 
(الکافی. ج1, ص 397) 

2- فی کتاب علی صلوات الله علیه.. : آَنْ داود علیه السلام قال: یا رب 
آرنی الحق کما هو عندک حتّی یه خفال انک لا تطیق ذلک. فلع علی 
ریه حتّی فعل فجائه رجل یستعدی علی رجل فقال: ان هذا آخذ مالی 
فأوحی الله عژوجل الی داود علیه السلام نُ هذا المستعدی قتل آبا هذا و 
آخذ ماله فآمر داود علیه السلام بالمستعدی فقتل و آخذ ماله فدفعه الی 
المستعدی علیه قال: فعجب الناس و تحدئوا حتّی بلغ داود علیه السلام و 
دخل علیه من ذلک ما کره فدعا ربه آن برفع ذلک ففعل نم آوحی الله 
عژوجل الیه آن احکم بینهم بالبینات ور الی اسمی یحلفون به. 
(الکافی. 1 ص 414) 
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بر این اساس. مراد از قضاوت داوودی امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف این است که ان حضرت بدون رجوع به شاهد و قسم براساس 
علم الهی خود به واقع قضاوت می کند. بنابر توضیحات یادشده, قضاوت 
داوودی ان چنان که قفاری و هم فکرانشان پنداشته اند, به معنای داوری 
براساس ایین بهودیت نیست و ان حضرت درصدد اجرای ضوابط قضابی 
دین بهود نیست. بلکه در مقام داوری طبق مقررات قضایی اسلام حکم 
خواهد کرد و برای اثبات جرم به جای استفاده از شاهد و قسم. به علم 
الهی خود بسنده خواهند نمود. آشنایان با منایع شیعه می دانند که قضاوت 
داوودی, اصطلاحی خاص است و به معنای داوری به واقع و بدون رجوع به 
شاهد و قسم است. عجیب است که قفاری با ان همه مراجعات به منابع 
شیعی, از این مطلب غفلت ورزیده و يا خود را , به تغافل زده است. 


پاسخ دوم:دانشمندان سنی و تجویز قضاوت قاضی بر اساس علم خود 


به رغم گریز قفاری از قضاوت داوودی امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف. مسئله قضاوت قاضی به علم خود و بدون مراجعه به شاهد و 
اقرار, افزون بر این که به اقرار محدثان اهل سنت از سنت رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم و خلیفه دوم عمر سرچشمه می گیرد, در میان 
دانشمندان بزرگ اهل سنت نیز طرف دارانی دارد که پاره ای آن را با 
قیودی پذیرفته اند و عده ای دیگر به صورت مطلق به جواز آن فتوا داده 
اند. از اين روء بر فرض که مهدی شیعیان بدون رجوع به شاهد و اقرار و 
قسم براساس علم خود داوری کند. بدعتی در دین نگذاشته است و اولین 
طتخضتی نبوده کم در دبای انملام ین کریم است. اه لیس هدا اال 
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قارورو کسرت فی الاسلام » برای نمونه, ابن رشد در این باره می نویسد: 


از جمله مسائلی که درباره آن؛ فقها با یکدیگر اختلاف نظر دارند. مسئله 
قضاوت قاضی به علم خود است. توضیح این که به اجماع علما قاضی در 
مورد جرح و تعدیل به علم خود قضاوت می کند و اگر شهود برخلاف علم 
او شهادت دادند, طبق شهادت ان ها ِِِ نمی کند و او در خصوص 
اقرار و انکار خصم به علم خود عمل می کند ند... و همچنین به اجماع علما 
قاضی در ترجیح دادن دلیل یکی از دو متخاصم بر دیگری به علم خود 
قضاوت می کند, اگر در آن اختلافی نباشد... . اما در این باره که آیا قاضی 
بدون شاهد و اقرار هم مت اند ین علی هو قضاوت کند یا این که تنها 
باید براساس شاهد و اقرار داوری نماید, میان فقها اختلاف نظر وجود 
دارد. مالک و بیشتر اصحابش و نیز احمد و شریح نظر دوم را پذیرفته اند, 
اما شافعی و کوفی و ابوثور و جماعتی گفته اند قاضی می تواند براساس 
علم خود داوری نماید. (1) 


در کتاب عمده القاری در این باره امده است: 


در این مسئله علما دیدگاه های متفاوتی دارند. شافعی گفته است که 
قاضی می تواند در حق الناس به علم خود داوری کند, چه علمش مربوط 
به پیش از قضاوت باشد. پا پس از ۳ آبوئور نیز این دیدگاه ر پذیرفته 
تواند ۳ کند. اما طبق علم پس از ِ می تواند. ابویوسف و محمد گفته 
اند که طبق علم پیش از قضاوت می تواند داوری کند... . عبدالملک معتقد 
است قاضی می تواند براساس علمی که در مجلس قضاوت برایش حاصل 
می شود, حکم کند و کرابیسی می گوید: به نظر من شرط جواز داوری 
قاضی به علم خود این است که او به صلاح و عفاف و راستی شهره باشد 
و به زیادی لغزش معروف نباشد و جریمه ای بر عهده اش نباشد و اسباب 
تقوا در او موجود باشد و 
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اسباب تهمت در او نباشد. جنین قاضی ای می تواند به علم خود داوری 
کند. مطلقا. ابوالیمان از شعیب از زهری از عروه از عاشیه حدیت کرد که 
هت خی تیه نیع تقو رسول خدا فلی: الم علیه و آله و سلح امه 
عرض کرد: «... ابوسفیان مردی بخیل است, ایا من می توانم از مال او 
شخارج خاتو اوه اضرا بردارم 4٩‏ امد صلی الله علیه و آله و ملع کرهور ند 
«باکی بر تو نیست که نفقه آن ها را به شکل مناسب (بدون اسراف) 
بپردازی.» طبق این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علم خود 
ات یه اس( 


نویسنده کتاب المغنی نیز می نویسد: 


ظاهر مذهب این است که حاکم به علم خود داوری نمی کند, نه در حدود و 
این نظر شریج و شعبی و مالک و اسحاق و ابوعبید و محمد بن حسن و 
بکی ای افوال اتف استت: ابا ای اعفو رمایت نت فل ین آفست کر 
قاضی می تواند به علم خود داوری کند. این نظر را ابویوسف و ابوثور 
انتخاب کرده اند و دیدگاه دوم شافعی نیز همین است و مزنی نیز آن را 
اد که ات ایب مه بای صا ام اه وال مسا 
عرض کرد که ابوسفیان مرد بخیلی است و نفقه مورد نیاز من و فرزندانم 
را نمی دهد, پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: «از مال او به 
شکل مناسب به اندازه خود و فرزندانت بردار » و پیامبر در این ماجرا 
بدون شاهد و اقرار به نفع هند حکم کردند ؛ چراکه می دانستند هند راست 
گوست و ابن عبدالبر در کتاب خود از عروه و مجاهد روا؛ ی 
مردی از بنی مخزوم به عمر بن خطاب از ابوسفیان شکایت کرده که 
ی ی تم یت 
«من به اين مطلب داناتر از مردم هستم. من و تو هنگامی که نوجوان 
بودیم, گاهی در آن جا بازی می کردیم. . پس ابوسفیان را نزد من بیاور.» آن 
مرد چنین کرد و عمر به ابوسفیان گفت: «ای ابوسفیان با ما به فلان مکان 
بیاء» آن ها برخاستند و به ان مکان 


1 ده اقا ره 24ص 2 
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رفتند. عمر به ابوسفیان گفت: «اين سنگ را از اين جا بردار و آن جا 
بگذار.» ابوسفیان گفت: «به خدا سوگند چنین نمی کنم.» عمر گفت: «به 
خدا سوگند می کنی و ابوسفیان پاسخ داد به خدا سوگند چنین نمی کنم.» 
عمر تازیانه خود را بلند کرد و گفت: «بی مادر سنگ را بردار و آن جا 
بگذار ! تو ظلم قدیمت را فراموش کرده ای ؟» 1 پس ابوسفیان سنگ را 
برداشت و چایی که عمر می گفت گذاشت. از 0 3۳ 0۷۳۵ 
روایت عمر به علم خود قضاوت کرده است. (1) 


آن چه گذشت تنها دیدگاه شماری از دانشمندان اهل سنت در خصوص 
جواز قضاوت قاضی به علم خود و بدون رجوع به شاهد و اقرار بود. از اين 
رو, اگر بپذيريم که امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف قضاوت 
داوودی می کند و شاهد نمی خواهد, این داوری حنی براساس فقه اهل 
سنت نیز قضاوتی اسلامی و هماهنگ با سنت و سیرت پیامبر گرامی اسلام 
صلی الله علیه و اله و سلم خواهد بود. ای کاش اقای قفاری و هم 
اندیشانش به جای ان همه زحمت های بیهوده برای خدشه زدن های بی 
اساس به شیعه, اندکی در محضر اساتید باانصاف سنی مذهب زانو می 
زدند تا با منایع اهل سنت آشنا شوند و این چنین درباره شیعه جاهلانه 
قضاوت نکنند. 


شبهة 45. وضع احکام جدید توسط امام مهدی 


اشاره 


روایت زیر از دیگر احادیثی به شمار می رود که قفاری به آن خرده گرفته 
ست . 
* [هنگامی که قائم قیام کند] برای سه چیز حکم صادر می کند که هیچ 


را که مانع زکات دادن می شود به قتل می رساند و ارت برادر را به برادر 
دراه (عالم ارواج) تعامی هد 


1 السعتی: ار ی 100 


2- ائّه یحکم بثلاث لم یحکم بها آحد قبله یقتل الشیخ الزانی و یقتل مانع 
الزکوه و پورث الاخ آخاه فی الاظله. 
3- اصول مذهب الشیعه, ص‌ 101 
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نقد و بررسی سندی 


اشاره 


در نقد سندی روایت مورد نظر قفاری از دو جنبه می توان بحث کرد؛ بحت 
اول, بررسی منابعی است که روایت مورد نظر را نقل کرده اند که با این 
بررسی روشن خواهد شد ایا این روایت مقبول عالمان شیعه بوده است با 
نه؛ و بحث دوم, بررسی سند این روایت ت است. 


بررسی اول: بررسی منابع 


در پاسخ این سوال که آيا واقعاً _ چنان که قفاری مدعی شده _ این حدیث 
را عالمان شیعی پذیرفته اند و مضمون آن از اعتقادات شیعیان است پا 
خیر» باید گفت: مضمون این حدبت با اندکی تفاوت در این حدبت امام 
صادق علیه السلام منعکس شده است: 


ی تم به آن قضاوت نمی کند 
تا این که خداوند قائم ما اهل بیت را برانگیزاند. پس چون خداوند 
بلندمرتبه قائم ما اهل بیت را برانگیزاند, او بدون این که شاهدی بخواهد, 
در مورد آن ها طبق حکم خداوند داوری خواهد کرد زناکار محصن را سنگ 
سار خواهد نمود و کسی را که زکات نمی پردازد گردن خواهد زد. (1) 


تفاوت عمده این دو حدیث در فقره سوم حدیث نخست وجود دارد که در 


روایت دوم نیامده است. کتاب های کافی, (2) من لایحضره الفقیه. (3) 
محاسن, (4) 


1- دمان فی الاسلام حلال من الله لایقضی فیهما آحد حتّی یبعت الله قائمنا 
آهل البیت فاذا بعث الله..ع وخل قاتمنا اهل النیت خکم فیفضا بحکم. اللة 
لایرید. علیهما بیته. الزانش. المحضن. پرجفه و مانغ. الزکوه. یشرب عنقه. 
(بحارالاأنوار, ۳-9 ص371) 

2 ج3, ص 503. 


1 
ای 87 
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وال شیف زا مدرک وال الععت اور منهی ااحطلت: 21 
حدائق, (4) جواهر () و... حدیث دوم را از میان این دو حدیث یاد کرده 
اند؛ زیرا این روایت از نظر دلالت. از هر نوع ابهام و اشکال خالی است و 
علاوه بر عالمان شیعه, اهل سنت یز به مضمون آن فتوا داده اند. اما 
کسانی چون کلینی, برقی, شیخ حر عاملی, علامه حلی و صاحب جواهر که 
حدیث دوم را در کتاب های خود اورده اند, از نقل حدیث نخست که 
مضمونی شبیه حدیث دوم دار سر باز زده اند و از میان عالمان شیعه 
فقط شیح صدوق (6) و نویسنده مختصر بصائرالدرجات |۳۸ و علامه 
مجلسی (8) و میرزا حسین نوری این روایت را (9) به نقل از شیخ صدوق, 
در کتاب های خود ثبت کرده اند. کان ‏ تم لته ماه « 
میرزاحسین نوری از زمره معتقدان به این روایت به شمار نمی روند, 
همچنان که از نبودن این حدیبت در من لایحضره الفقیه به اعتماد نداشتن 
ایشان به روایت مورد نظر می توان پی برد. : البته اعراض دانشمندان 
شیعه از این حدیت» به دلیل وجود فقره سوم 099 یعنی تقسیم ارت 
براساس خویشاوندی در عالم ارواح. با وجود اين, چگونه قفاری مضمون 
این حدبت را از اعتقادات شیعه معرفی کرده و براساس ان مدعی شده 
است که عالمان شیعه معتقدند. امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف 


1- ج9, ص 33. 
2 ج7, ص 25. 

3- ج1, ص 471. 

4 حدائق الناظره, ج12, ص 6. 

5- جواهر الکلام, 5 1, ص‌ 113 

6- خصال. ص 169. 

7- ص 170. 

8- بحارالانوار جح 52, ص 309. 

9- مستدرک الوسائل, ج17. ص 186. 
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بررسی دوم: بررسی سند 


روایت مورد نظر قفاری از نظر سندی ضعیف است (1) و از اين رو 
اسان ارس تا فده مت حماخدداشت. 


بررسی محتوایی: پذیرش احکام پادشده از سوی اهل سنت 


اشاره 


صرف نظر از حکم تقسیم ارزت. که از خبود آن در کار مخدتان شیعه: تظر 
منفی انان درباره این حکم را می توان دریافت, درباره دو حکم نخست 
یعنی قتل شیخ زانی و قتل مانع زکات باید گفت که عالمان سنی مذهب 
بیش از فقهای شیعه بر صحت این دو حکم تأکید کرده اند که برخی از 


الف) قتل شیخ زانی 


جمله «الشیخ و الشیخه |ذا زنیا فارجموهما البثّه؛ پیرمرد و پیرزن چون زنا 
کرونف ان دو را حتماً رجم کنید». به باور اهل سنت. از آیات قرآن مجید 
بوده که چون لفظ آن نسخ شده, از قرآن حذف گشته, اما حکمش همچنان 
باقی مانده است. عمر نیز در پی افزودن این جمله به قرآن بود, اما از 
ترس چنین نکرده است. شافعی در مسند خود چنین روایت می کند: 


عمر بن خطاب گفت: هش دارید که به سبب آیه رجم هلاک نشوید ! مبادا 
کسی از شما بگوید ما حکم دو حد را در کتاب خدا نیافتیم ؛ زیرا رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم رجم کرد و ما نیز رجم کردیم. سوگند به 
خدایی که جانم به دست اوست ! اگر مردم نمی گفتند عمر به کتاب خدا 
چیزی افزوده. این جمله را در 


آه حدتا کی بن. اخمد بن موی رضی الله عنم فا حدتا: مرن ین 
القایم العلوی قال*:حدها محمد بن:عبدالله بن,عمران: الیرقی قال؛ حدینا 


محفد ین کل آلمهدانیه عن علی سم آت سفنم الخضال:ض 169 )این 
حدیث به دلیل مهمل بودن محمد بن عبدالله ضعیف است (مستدر کات علم 
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آن می نوشتم: «الشیخ و الشیخه |ذا زنیا فارجموهما البثّه.» همانا اين آیه 
را پیش از اين. قرائت می کردیم. (1) 


بیهقی در السنن الکبری از عمر چنین روایت می کند: 


هراس دارم زمان بر مردم بگذرد تا جایی که کسی بگوید ما رجم را در 
کتاب خدا نیافتیم و با ترک فریضه ای گمراه شوند که خداوند بلندمرتبه آن 
را نازل فرمود. همانا رجم حق است ؛ اگر مرد محصن باشد و شاهد بر آن 
اقامه شود يا حمل وجود داشته باشد یا اعتراف باشد و ما در قرآن این 
چنین قرائّت می کردیم: «الشیخ و الشیخه |ذا زنیا فارجموهما البتئه.» همانا 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم رجم کرد و ما نیز پس از او رجم 
کردیم. این را بخاری در حدیت صحیحی از علی بن عبدالله و مسلم از 
ابوبکر روایت کرده است. (2) 


تموف زر زر خخمان «فعان ما انال اللّه علیه ایه الرجخم» می نویسد؛ 


مقصود از آیه رجم این رخ است: «الشیخ و الشیخه |ذا زنیا فارجموهما 
البثه.» و اين از آیاتی است که لفظش نسخ شده, انا که آن مانده است. 


(3) 
ب) قتل مانع زکات 


درباره حکم قتل مانع زکات باید گفت. اب ی 
تاریخ اسلام عده ای از مسلمانان را به بهانه اجرای این حکم به 
رساند. بخاری در اين زمینه از ابوهریره چنین روایت می کند: 


چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحلت نمود و ابوبکر جانشین 
آن حضرت شد و کسانی از عرب کافر شدند, عمر به ابوبکر گفت: «تو 
و ی ۱ یرای امس وتنام 
فرمود: و الا الله 


آخض 169 


3- شرح النووی علی صحیح المسلم, ج11, ص 191. 
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مگر به حقش و حساب او با خداست.» ابوبکر پاسخ داد: «به خدا سوگند با 
کسی که میان نماز و زکات فرق بگذارد خواهم جنگید؛ زیرا| زکات حق 
مالی است و په خدا سوگند اگر زانوبند شتری را که به پیامبر دادند از من 
دریغ کنند, با آن ها خواهم جنگید » پس عمر گفت: «به خدا سوگند جز این 
نبود که دیدم خداوند سینه ابوبکر را برای جنگ گشود و دانستم که این کار 


حق است » (1) 


نووی در شرح این حدیت می نویسد: 


احتمالاً ابوهریره به اعتماد دانش مخاطبان نخواسته تمام ماجرا را نقل کند؛ 
زیرا ان ها کیفیت ماجرا را می دانسته اند. شاهد ما بر مختصر بودن حدیت 
ابوهریره این است که عبدالله بن عمر و انس این حدیت را با اضافه ای 
که ابوهریره آن را نقل نکرده, روایت ده اند. در حدیث ابن عمر از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین آمده است: «#به من دستور 
وا ۱ مت تن ۱ 
بگویند و نماز بگزارند و زکات بپردازند. چون چنین کردند جان و مالشان 
محفوظ است مگر به حق اسلام و حساب آن ها بر خداست.» از استدلال 
آتفنکر و اعتر اش مر کیان قبت شود ک: آن ها از حدیثی که ابن عمره 
انس و ابوهریره همراه با اين اضافه در مجلس دیگری از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم شنیده بودند. بی اطلاع بوده اند. (2) 


به باور ابن حجر, ابوبکر نه تنها قتال با مانعان زکات را باور داشت. بلکه 
معتقد بود که پس از پیروزی با انان. همچون کافران اموالشان غنیمت و 
زن و فرزندانشان اسیر به شمار می روند. (3) 


چنان که گذشت, قتل پیرمرد زناکار و قتال با مانع زکات حکمی نوظهور 


نیست و 


2- شرح النووی علی صحیح المسلم, ج1. ص <20. 
3- فتح الباری, 12 ص 248. 
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امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف درصدد ایجاد بدعت در دین 
اسلام نخواهد بود, بلکه این دو حکم از مسلمات مذ هب اهل سنت است؛ 


به گونه ای که یکی را عمر می خواسته به قرآن بیفزاید و دیگری را اولین 
باه اسسگر در دای اسلام‌نه احرادرامرده است. 


قتل مانع زکات توسط امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف را به 
قتال با مانعان زکات همسو می توان دانست مر ری 1 
پرداخت زکات امتناع ورزد» آن حضرت با او خواهد جنگید و او را خواهد 
کشت که در آین‌ سوت وضار آمام مفحی ععل الله ال فرجه لش ی 
دقیقاً با دیدگاه دانشمندان اهل سنت مطابقت دارد. 


شبهة 6 کشته شدن کینا تون که فقه نیاموخته اند توسط امام مهدی 


اشاره 


نویسنده یادشده این روایت را نیز به شیعه نسبت می دهد و براساس آن 
به اعتقادات شیعه خرده می گیرد: 


*او (امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) کسانی را می کشد که به 
شنت سا کین رسیده اند, اما دین شناس (1)نشده اند. (2) 


نقد و بررسی: خالی بودن منابع شیعی از حدیث يادشده 
کتنا قفا ری هر کر احال وهای کم وا نان اش ید اه اصلی 


رجوع کنند و درباره صحت و سفم ادعاهایش جست وجو نمایند؛ وگرنه 
هرگز 


به خود اجازه نمی داد که حدیث یادشده را به منزله اصول اعتقادات 
شیعه طرح و نقد کند. در واقع. هیچ یک از کتاب های حدیثی و غیرحدیثی 


شیعه, به از روایت ت اشاره نکرده اند و هی یک از امامان اهل بٍ بیت علیهم 
السلام چنین 


سخنی بر زبان نرانده اند. تنها در کتاب اعلام الوری (3) و البته در 


هرب ای وا مهف لس 
2- اصول مذهب الشیعه, ص 10061. 
2( 31 
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بحارالانوار (1) متن عبارت اعلام الوری نقل شده که در مقام پاسخ گویی 
به شبهات اهل سنت چنین امده است: 


ی | ۳ 
ها ای را ای کی 
سالگی رسیده, اما دانش دین را نیاموخته می کشد و...؟ پاسخ این است 
که ما از آن چه در سوال آمده که امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف از اه کناب جریه نمی گیردو کسای زا که ۵ پست سالک 
رسیده اند و دانش دین نیاموخته که اطلاع نداریم و اگر در این 
02[ 


آن چه گذشت. تنها منبع حدیثی است که قفاری بدان نظر داشته است. 
ی را ی 
امامان اهل بیت علیهم السلام نسبت نداده است., و به تصریح امین الاسلام 
طبرسی, ها از انس نات ت اطلاعی نداریم. در نتیجه, این مطلب از نسبت 
های مخالفان به شیعه است کر درباره اعتقادت هر مذهب به تنسبت 
هایی که مخالفان می دهند. بتوان اعتماد کرد. معیاری برای تشخیص 
واقعیات از اتهام ها و دروغ پردازی ها وجود نخواهد داشت. 


اشاره 


قفاری در ادامه می نویسد. 


* دولت منتظر برای اهل هر دینی طبق کتاب خودشان حکم می کند؛ با این 
که به اتفاق مسلمانان دین اسلام به کسی اجازه نمی دهد به غیر شریعت 
قران -خکم. تماند. در روایات شیعیان چنین آمده است: وقتی قائم قیام کند 
به تساوی (2)تقسیم نماید و 


1- ج52, ص 381. 


2- وتقوم دوله المنتظر علی الحکم لأْهل کل دین بکتابهم, مع آن الاسلام لم 
بت اد ان کنو تقد الم ان اما العسام حاخ فی. بارهم 
«اخافام الغاتم نیم بالموبم وغدلرفی. الرقبهپواستخرم. التوراه وسانر 
کنب الله تعالن ‌خار بانطاکیه عنی‌ شک بین اهل الوراه بالتو را ولین 
آهل الانجیل بالانجیل, وبین آهل الزبور بالزبور, وبین آهل القرآن بالقرآن». 
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میان مردم به عدالت رفتار کند و تورات و دیگر کتاب های خداوند را از 
انجیل به انجیل و میان اهل زبور به زبور و میان اهل قران به قران داوری 
می کند. 


این قانونی که جعل کنندگان این احادیث درصدد اجرای از هستند و عملی 
شدن آن توسط مهدی منتظر را وعده می دهند, تا حد زیادی به انديشه 
دین جهانی شباهت دارد که تن مانوی منادی آن است ؛ انديشه ای الحادی 
که ادیان آسمانی را با شعار آزادی فکر و عقیده انکار (1)می کند. (2) 


نقد و بررسی 
پاسخ اول: حدیث مورد نظر و امثال آن در منایع اهل سنت نیز نقل شده است 


وه ای اش ی از تیان 

اهل شنت یز آورده اند و از این ره اکر دز مضهای. ان اشکالی وجود 

داشته باشد. گریبان اهل سنت را نیز خواهد گرفت و اهل سنت نیز باید به 

آن آن پاسخ 7 0 
, چنین روایت می کند: 


مهدی... تابوت سکینه را که در آن توراتی که خداوند بر موسی علیه 
غاری در انطاکیه بیرون می اورد 


و میان اهل تورات طبق توراتشان و میان اهل انجیل طبق انجیلشان 
حکم می کند. (3) 


این الخ عم ال یه باسعه هه رای محووت 
بتنفیذه علی ید المنتظر هو شبیه _ الی حد کبیر _ بفکره الدیانه العالمیه 
التی ترفع شعارها المانویه... وهی فکره الحادیه تقوم اساسا علی انکار 
الادیان السماویه تحت دعوی حریه الفکر والعقیده. 

2- اصول مذهب الشیعه, ص 10061. 


هی مر ات اش خسن ان باه یم تور ام ات 
1 الا عالی ی موسی علبه الصلای و الیل الجی آترله لح 
علی عیسی علیه 4 که مت لاسام نانم اس اه الا یه 
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افزون بر آن چه گذشت حکم به تورات برای اهل تورات و حکم به انجیل 
برای اهل انجیل و حکم به زبور برای اهل زبور و حکم به قران برای اهل 
قرآن, در روایاتی مشابه, به به امام علی علیه السلام نسبت داده شده است. 


تعلبی از دانشمندان اهل سنت در تفسیر خود از امام علی علیه السلام 
چنین روایت می کند: 


قآ واه زا ات ورام با اس ار سای من سا 
داوری گسترده شود و بر آن بنشینم, میان اهل تورات به توارتشان و میان 
اهل انجیل به انجیلشان و میان اهل زبور به زبورشان و میان اهل قرآن به 
قرانشان حکم خواهم کرد. (1) 


حاکم حسکانی _ دیگر دانشمند اهل سنت _ (2) و ایجی (3) _ متکلم سنی 


مذهب _ 
این حدبت را ذکر کرده اند. دانشمندان پادشده این روایت را در کتاب های 


و کلافی. خود افرجه انم .بر جهن آن خروم بطرفته. آنخ و آبن. هترین 


بر این که تصور قفاری از این حدیبت و الحادی دانستن مضمون آن دور از 


به گفته ابن ابی الحدید, ابوعلی به روایت و ی ی با 
حدیتی تشناتعی شمرده است؛ زیرا| 

۳ 
داوری گسترده شود و چه نشود, برای همه جز طبق قرآن حکم نخواهد 
کرد». (4) 


1- و الذی خلق الحبّه و بر النسمه لو ثنیّت لی و ساده فاجلست علیها 
لحکمت ین هل التوراه بتوراتهم و بین آهل الانجیل بانجیلهم و بین آهل 
۰ بزیورهم و بين آهل الفرقان بفرقانهم. (تفسیر تعلبی, ج 5, ص 


اه 027 
ها خر 109 
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ابن ۳۳ الحدید به اشکال بادشده چنین پاسخ می دهد: 


مقصود ایشان پی نبرده است. مقصود ایشان از این کلام این است که من 
با ان ها براساس کتاب هایشان که به پیامبر ما و صحت شریعت او بشارت 
داده آند, داوری می کنم. از این رو بر ان ها طبق مقتضای کتاب های 
خودشان, براساس شریعت اسلام و احکام قران حکم می رانم. (1) 


پاسخ دوم: تفسیر اشتباه قفاری از روایت مورد نظر 


مسئله حکم طبق کناب های تفای نه اندیشه ای برآمده از روایات, بلکه 
حقیقتی قرانی است و البته این حقیقت قرانی را همچون قفاری به صورت 
نادرست می توان تفسیر کرد و ان را انديشه ای الحادی و بدعت آمیز می 
توان دانست و فهم درستی از ان می توان داشت و ان را همنوا و همسو 
با خاتمیت شریعت اسلام می توان تفسیر کرد. مفهوم صحیح حکم بر 
اساس تورات و انجیل و زبور, یعنی از آن جا که با نزول قرآن هیچ کتاب 
آتشضا نم دیگری از حجیت و اعتبار برخوردار نیست و تنها سیرت و سنت 
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حجت و شایسته پیروی 
است, کتاب های آسمانی از آن جهت معیار عمل می توانند قرار گیرند که 
یساس سم هی هه هآ ام شا ی وا سر 
حجیت و اعتبا و انین اه <لالنت ضم کت بنابراین, در حکم بر طبق مجموعه 
تورات و انجیل و زبور, حکم براساس قرآن نهفته است و عمل به مجموعه 
و نه بخش های گزینش شده تورات و انجیل و زبور. جز در سایه تبعیت از 
پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله و سلم و کتاب آسمانی او حاصل نخواهد 

. آیه شریفه ((وَلیحْكُم أْلّ الانجیل بقا آنرَل اللة فیع)) (2) از آیاتی 
است که ار مک 
از ماذخ‌خکم آضذه (لیحکم), همچنان که در حدیث مورد نظر از 


له تشر یهللا 2ص 202 
2- سوره مائده, ایه 47. 
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واژه ای از همین ماده (یحکم) استفاده شده است. کلمات شماری از 
مفسران اهل سنت در این باره در پیش می اید؛ 


یکم. این کنیز در خقسیر این آبه. هی تویسد؛ 


برخی «لیحکم» را به جزم قرائت کرده اند تا اين که لام, لام «امر» باشد؛ 
یعنی اهل انجیل باید به تمام آن چه در انجیل است ایمان بیاورند و به تمام 
دستورهای آن عمل نمایند که بشارت به بعثت حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم و امر به تبعیت و تصدیق او یکی از آن هاست : همچنان 
که خداوند می فرماید: ((قْلْ پا أمْلَ الکتاب لثم عَلی شیء لت تقیضوا 
وراه والانجیل وما نزل, الیکم من رَیکْم)) (2) و می فرماید: ((الذین 
عون شول یی الأمّی الّذی یجوتة مکتوتا عندفق ی ,فی لاه 
والاتجیل یامَرُهم الَعروف وینهاهم عن العنگر قجل َهُمْ الطییات ات یسرم 
عَليهمٌ الخبایت قضع ع عَلَهْم راصررهم چالاعلال ی کا مت عَلیهم 5 بن انوا 
یه وعزژوة وَتضَروه وَابعْوا الور الذی آنزِل مَعه ولیک هم تون 
(2)و (3) 


اوه رم ای سا ان سم رون کر ن نمی وان 
0 ۱۳۳ 


نویسد. 


«و لیحکم» اف آتتذ ای به. ان هاست که حکم کنند و به آن چه در انجیل 
است عمل تمایند کة از جمله آن ها دلایل و شواهدی است که بر زسالت و 
نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم دلالت می نماید و احکامی 
که شریعت آن حضرت اقتضا می کند. اما احکام منسوخ تورات. حکم طبق 
آن ها, حکم «بما آنزل الله فیه» نیست, بلکه ابطال و تعطیل ما انزل الله 
ا ‏ ؛ زیرا خودش بر نسخ و پایان یافتن وقت عمل ,: به آن شهادت می دهد. 
9 


دود 


1- سوره مائده, آبه68. 
2- سوره اعراف؛ ایه 7 15. 
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یادشده این است که شهادت انجیل به صحت شریعتی که انجیل را نسخ 
می کند. در واقع شهادت به نسخ خودش است؛ همچنین شهادت می دهد 
که احکام انجیل در واقع همان احکامی به شمار می آید که در آن شریعت 
تاسم آتجوانف ‏ 


کی ]| تونتت ابن تیمیه که به گفته قفاری بر این احادیث خرده گرفته و 
اشکال کرده است که «دولت منتظر برای اهل هر دینی به کتاب خودشان 
حکم می کند؛ ؛ با این که به اتفاق مسلمانان, اسلام اجازه نمی دهد که به 
جز شریعت قرآن به کتابی حکم کرد», 1 خود در تفتتتیو آبة ((ولیَکم 
افل: ااتخیل ها آترل الله فیه)) ۱ 8 می توستد؛ 


برخی از دانشمندان گفته اند, این ایةبه کسانن که اتجیل واففن نزد انان 
بوده است, امر می کند که به ان چه خداوند در انجیل نازل فر موده, عمل 
کنند. بر این اساس, «و لیحکم» امر به مسیحیان پیش از بعثت محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم است., ولی تعدادی دیگر از دانشمندان گفته اند, به 
این تکلف نیازی نیست . ؛ زیر| کلام در خصوصر انجیل مانند کلام ر‌ پباره 
تورات است.خداوند بلند میرتبه می فرماید: ((یا ایا الرّسُول لا یغژنک الذین 
تیتارغون فی الْکفر من الذین قالوا آمَّا بأفوَاههم ول تون لو هَمنَ 
الذین هادوا سَماغون للکذب بسَماغون وم آخرین لَم وک بح یحرّفون الکلم 
من بَعْدٍ مواضعه یَفْولونَ ان آويئم هذا قَجْدُوة ون لَم توتَوة 4 قاعْدوا وَمن 
برد اللة فئنتة قلن تملِک له من الله سَینا آولیک الذین لَم یرد الله آن بُطَهیر 
هم هم فی الا رها ول فی الأخرم داب عَطیخ * سَقاغون للکذب 
اکالو للسَختِ فان جاووک قاحکُم يم أو آغرض عَنهْم وان ثغرض عَهم 
قلن بَصْرّوک سین وان اقا ۳۹ 


1- تفسیر آبی السعود, ج3, ص‌ 3 
2- تفسیر الوسی, ۳ 0 ص‌ 11_50 
3- اصول مذهب الشیعه, ص‌ 101 


4- سوره مائده, آیه 47. 


هم بالقسط ان اللة بح الْمَفْسطِینَ * وف بُحَکمَوتک وعندهم ترا 
فیها خَُمْ الله تم تتولون من بغد دلک ,وما آولنک بالوّمنین, + تا ۹ 
النورام فیها هدی لو کم بها ییون الدین أسلقوا لین هاُوا 
نیون وَالأحْبَارُ یا اسْنجفظوا من کتاب الله او یه شهداء قلا 
تحسَول التاس, واخشوّن تشتژو بایان نع فلا مهن بعکمها انرل 
اللة قأولتک هم الکافرون * وکینتا عَلنهمْ فیها أن المست باللّفْس والْعَیْن 
بالعین ولاف : لاف ۰ وان بان والسّّ بالسَنٌ وَالجْرُوح قضاص ققن 


ک 


تضَدّق به قَقْو کفَاره له ون لَمْ تَخکم بما یرل ال قاولنک هم الطالخون ‏ ۷ 
وَقَْیْنا علی آتارهم بیبسی این جَْیَم مُصَدقا لها بیْن یدیّه من التَوْرّاه وتا 
الاتجیل فیه هدی" وتو ود فا: لمَا ین پذبه من الَوَراه وهدی" مه عظه 


لِلْمَتَفِینَ)). 


تاش اهر آشکای این آبات‌تنموویاتی کهساد اور شین با میرضلی الم 
عغلبه و الهو.سلم. ر فتة-نودند, تورات داشته اند و در آن-حکم خدا موجود 
بوده, ولی با اين حال, پس از اين که آن را بر زبان پیامبرش محمد صلی 
له علیه و آله و سلم چاری ساخته از آن روی می گرداندند و امر به 
کسانی که پیش از این خطاب مرده اند, ممتنع است. از این رو, این امر به 
کسانی توجه می کند که پس از این که خداوند بندگانش را خطاب کرده, 

[ ۵ ایمان آورده اند. در نتیجه, این آیه یه کسانی که در زمان خطاب 
موجون هستتو آمر .هه کنر بایر ان چه خداوتشوی انس تارل کرک 
یه دا وت ور اتحل, فسوی ان سحفه صای لهس اه الم وم ام 
کرده, همچنان که در تورات بدان دستور داده است. پس آنان باید بنابر آن 
چه خداوند در انجیل نازل کرده و محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن را 
نسخ نکرده, حکم کنند. همچنان که به اهل تورات دستور داده که طبق ان 
چه در تورات امده و مسیح علیه السلام ان را نسخ نکرده, حکم کنند, اما 
در موارد نسخ شده باید از مسیح علیه السلام پیروی نمایند و انجیل, به 
کشانی کی وا هت جع ارست ی صلی الا یه و له سلم‌ نی 
ان چه خداوند در تورات و انجیل نازل کرده, حکم کنند و نمی خواهند با 
جکم مخت صلی الله عله و ال هسام حالف مات اسر کرد کران 
سم اه مه اسهم ی عایه مه ای که هم رات 
هم انجیل بدان اشاره کرده اند. خداوند می فرماید: 


۱۱ 


۱ 


۲ 


۶ 
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/ 1 ۳ ِ 2 9 ن 0 2 
((الّذی بتیغون سول الب لت الذٍی یَجدوتة مَکْوباً عندفق فی التّوّاه 
والانجیل)). (1) 


از آن چه گذشت., روشن شد که روایت مورد نظر قفاری را این گونه می 
توان معنا کرد که آمام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف کتاب های 
آسمانی را از مخفی گاه تنوف هی اوق وشات تن بشارت هایی که به 
ادن پیامبر آخرالزمان و لزوم تبعیت از او _ و چه بسا بشارت به آمدن 
موعود _ در آن ها وجود دارد. از آنان می خواهد اسلام آورند و از آن 
حضرت پیروی نمایند. 


محدثان اهل سنت مضمون یادشده را با تعابیری دیگر در کتاب های خود 
بیان کرده اند, از جمله عبدالرزاق چنین روایت می کند: 


همأنا به مهدی, مهدی گفته می شود ؛ زیرا او به امری مخفی هدایت می 
کارا ها با وا رها مر سر ۳ 


ابن حماد نیز چنین روایت می کند: 


به مهدی., مهدی گویند؛ زیرا به اسفاری از تورات هدایت می کند. او آن ها 


مفهوم صحیح حدیث یادشده چنان است که گذشت و قفاری پنداری بیش 
نکرده است. این که ایشان و هم فکرانشان آیات را به رغم تشابه تعبیر آن 
ها و روایت مورد نظر, به صورت خاصی تفسیر کرده اند و تفسیر دیگری 
از روایت ازاته داده اند ه بر آن تقسیر ناذدرست خرده کرفته اند: به دور از 
منطق و انصاف است و نشان می دهد 


1- دقائق التفسیر, ج2, ص51 -32. 
2- اما سقی المهدی لاأئّه بهدی لأمر قد خفی و یستخرج التوراه و الانجیل 
من آرض یقال لها آنطاکته. (المصنف, ج11, ص 372) 
را سس سم و دی ای استار سم سار دراه شترا 
خن ال الشام.جصصیا الا اند خستم خی کی ااکت اه کر 


ار 


ص :339 
اهداف دیگری جز شناخت حقیقت در پس پرده این قضاوت ها وجود دارد. 
شبهة 48. آورده شدن کتاب جدید توسط امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


اشاره 
قفاری در ادامه می گوید: 


* در کنار چنین تفکری که درصدد نسخ شریعت قرآن و جایگزینی احکام 
تازه بدعت امیز به جای ان و رجوع به حکم داوود و نه شریعت محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم است _ یعنی اجرای احکام سایر ادیان و نه احکام 
قرآن _ با تفکر مسموم دیگری روبه رو می شویم که نتیجه مقدمات 
گذشته است. محتوای این تفکر منقضی شدن زمان حکم به قرآن و 
جایگزین شدن کتاب دیگری به جای قرآن است و اين مطلب را نعمانی در 
حدیتی از ابوبصیر روا بت کرده است. وی می گوید ابوجعفر فرمود: «قائم 

به امر جدید, کتاب جدید و قضاوت جدیدی قیام خواهد کرد.» و فرمود: 
ار ی موس تیهام اسان کات کب 
بیعت می کند.» (1) 


و روایات دیگرشان_ توضیح می دهد که منتظرشان به ادعای محژف بودن 
قرآن, مردم را از آن منع می کند و کنات دیحری را که مخالف..با. قران 
اش ای آن موه ۳[ فزدم زا با این ادعا که کتایش 
هفان کناب کاملی, است که بر زسول خدا صلی الله علیة.ق الفو سل 
نازل شده. گمراه کند کید وا ماخم ها خلاش فی کت آن »راهان مرجم متیر 


1- وفی حومه هذه الأفکار التی تسعی لنسخ شریعه القرآن وابتداع آحکام 
جدیده لم یاذن بها الله, والرجوع الي حکم داود لا شریعه محمد صلی الله 

مهو سار ._ ی سرام المنان. لا سکم الفران:. تاعفی هد نی 
بفکره مسمومه تعد نتیجه لهذه المقدمات والتغییرات التی سبقتها, وفحوی 
هذه الفکره هو الفاء المهدی الحکم بالقرآن واحلال کتاب آخر محله, وهذا 
ما تنیز الية, ووانه. التعمای عن. این بضیر قال::عال, ابو چعتر رضی الله 
«بقوم القائم یام جدید, وکتاب جدید, وقضاء جدید». «لکانی انار 

بر آلر کر دالصفامسا ع ناس قلی کنات جوید: 


2- تصف روایات آاخری عندهم ما یقوم به منتظرهم من محاوله لصرف 
الناس عن القرآن بدعوی آنه محرف واخراج کتاب آخر مخالف له, , وسعیه 
لتضلیل الناس بدعوی آن کتابه هو الکتاب الکامل الذی آتزل علی رسول 
الله صلی الله علیه و آله و سلم. و قیام «العجم» بالسعی لنشره بین 
الناس, وتعلیمهم ایاه, ومواجهتهم صعوبه بالفه لتغییر ما فی آفئده الناس 
ادها نود من کتاب الله. 
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سا ند و آن"را به مردم.باد دهد و برای تغییر. آن حه در قلب وردهن مردم 


نقد و بررسی 


پیشوایان معصوم علیهم السلام در روایات متعددی بر این مطلب تأکید 
کرده اند که قرآن کریم در عصر ظهور, همچنان تنها کتاب معتبر آسمانی 
است که معیار عمل قرار خواهد گرفت. در این احادیثت با تعابیر متفاوتی 


همچون احیای دعوت به قرآن و قضاوت براساس 
قران. بر این نکته تاکید شده که برخلاف تصور قفاری. امام مهدی عجل 
الله تعال فرجه الشریف هر کر ده صدن کنان رفن فران. کزیم مق نشانون 
کتاب دیگری به جای آن نیستند. پاره ای از روایات یادشده بدین قرازند؛ 


امام علی علیه السلام فرمود: 


ان نز 
تابع نظریه ها می کنند. ۰ پس به شما سیرت عادلانه را نشان خواهد داد و 
کناب سفت ۱ اصبا خو‌اهد تممد. زو 


شام باکت یه السلام هی فان 


ان ودرا ها اه مرو آ نان مه 
اين که از ان نهی می نماید. (3) 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 1002 

2- یعطف الهوی علی الهدی |ذا عطفوا الهدی علی الهوی و یعطف الرآی 
علی القرآن ادا قطیوا التران.غلت ار امس که کمم ال آلسرم و 
تست و السثه. (نهج البلاغه, ص 21 

3- ان الدنیا تذهب حلّی یبعث الله عرژوجل رجلا ما آهل البیت یعمل بکتاب 
الله لایری فیکم منکراً الا آنکره. (الکافی, ج8, ص 396) 
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و باز فرمود: 

او مردم را به کتاب خداوند و سنت پیامبرش فرامی خواند. (1) 
و نیز می فرماید: 


در زمان او چندان به شما حکمت آموخته شود که زن در خانه اش براساس 
کتاب خداوند و سنت پیامبرش قضاوت می کند. (2) 


همچنین آن حضرت در حدیت دیگری فر موده است: 


دانش کتاب خداوند بلندمرتبه و سنت پیامبرش در قلب مهدی ما می روید, 
ان چنان که گیاه به بهترین شکلش می روید. (3) 


این مجموعه گوناگون حدیتی؛ بر محوربت قرآن در عصر ظهور دلالت دارند 
و محدثان بزرگی همچون شیخ کلینی, شیخ صدوق, شیخ نعمانی و عیاشی 
آن را روایت ت کرده آند. اگر قفاری به جز فهم حقیقت., اغراض دیگری را 
دنبال نمی کرد و به انصاف داوری می نمود, این مجموعه روایات را معیار 
قضاوت قرار می داد و در پرتو ان ها احادیث متشابه را معنا می کرد. نه 


بنابر روایات یادشده, مفهوم احادیثی که از آورده شدن کتاب جدید توسط 


امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف سخن می گویند با آن چه قفاری 
فهمیده, تفاوت دارد. 


آیت الله محمد صدر رحمه الله درباره مفهوم واقعی این روایات توضیحات 
زیبایی داده 


ی رد ۳ ۱۶۶ 
تارمن االه خی الم فان له فسای( کاب امه ی ۱2 


3- اِنْ العلم بکتاب الله عرُوجل و سئه نبیّه صلی الله علیه و آله و سلم 
اشتت فی فلس مدا کما ست اع ای اس اهر کمال تلد و 
تمام النعمه. ص 653) 
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است. ایشان در اين باره می نویسد: 
در نظر انتداین برای «کتاب جدید» چند معنا تصور می شود: 


1 مقصود و جدبد» قرآن جدیبدی غیر از قرآن کریم و معجزه ماندگار 
عرضه می کند. کی یی اه سا یوت "۳ بخ‌شک امام 
میت کل ال ال فه لش بر ی تام اس بر ی کات 
اختلاف مذاهبشان در این مسئله تردید نکرده و روایات متواتری بر ان 
دلالت دارند؛ همچنان که پیش از این بیان کردیم برنامه عام الهی نیز همین 
زاس کرد 


اگر امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف قرآن جدیدی بیاورد. یعنی 
قرآن کریم را نسخ کرده و از اسلام خارج شده و این برخلاف ادله قطعی 
و ضروری است. به هر حال, بی تردید امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف نه کتاب مستقل و نه حتی آیه جدیدی می آورد, چه رسد به کتابی 


کامل. 


2 مقصود از کتاب جدید اين است که امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف قرآن را به همان صورتی باز می گرداند که در زمان پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم بوده است. این صورت برای جامعه اسلامی 
پیش از ظهور شناخته شده نیست و از اين روء به وصف جدید توصیف 
شده است. احتمالات گونا گونی در نوع تغییرات احتمالی در قرآن کریم 
وجود دارد که اگر همه این احتمالات يا برخی از آن ها درست باشد, معنای 
دوم پذیرفتنی خواهد بود و اگر همه آن ها باطل باشد, معنای دوم نیز باطل 
خواهد بود. 


اختمال آفل؟ امام تفهوی فعل الله ال قرنجه الشریف فران کریم.را تا 
آیات بیشتری بیاورد نات که پیش از ظهور شناخته شده نبوده اند. 


7 ۳ 
از رحلت آن حضرت از قرآن حذف شده است. اگر این فرض صحیح باشد, 


افزوده شدن آیات حذف شده توسط امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف نیز صحیح خواهد بود؛ زیرا او سزاوارترین کسی 
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است که قرآن را به وضعیت طبیعی خود می تواند برگرداند و دوباره آن را 
به مردم عرضه نماید. اما همچنان که در جای خود ثابت شده, احادیثی که 
نه وجود. ظذ فت در قرآن کریم دلالت اتب اتبات مدتی: نیستتند و از این زور 


اتال و یام ان لاه ال خر ها لش ا فر ان کرت 
فصران] دی وتاخیر ات هرت ار یمور اصلی للم علبه 
و اله و سلم عرضه می نماید؛ زیرا| بی تردید قرانی که اکنون در اختیار 


ست., به ترتیب نزول نیست. 


در احتمال سوم خواهد آمد که تغییر در ترتیب نزول به فرمان پیامبر خدا| 
صلی الله علیه و اله و سلم بوده است. پس چنین تغییری مشروع بوده و 
به تبدیل آن نیازی نیست و بلکه چنین تبدیلی با فرمان حضرت رسول صلی 
الله. علیه و آله و سلم .مخالف خواهد بود و امام مهدی عجل. الله تعال 
فرح الشر هه آن افدام نخواهد کرد 


احتمال سوم: آن حضرت قران کریم را با تغییر ایات و سوره ها و به همان 
ترتیبی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بوده, عرضه خواهد 
نمود؛ زیرا در جای خود ثابت شده که قرآن کریم در زمان پیامبر صلی الله 
ترتیب یافته است. پس قران کنونی بنابر ترتیب نزول تدوین نشده, ولی 
اين تفاوت به فرمان پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم بوده که از 
سر هو ستخن نمی وید هشیش ار آن هر آو خی شده تست 


اين احتمال بر این پیش فرض مبتنی است که ترتیب قران کریم پس از 
رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تغییر یافته و امام مهدی 
عجل الله تعال فرجه الشریف آن را به شکل نخست باز می گرداند. ولی 
دلایل کافی بر چنین مطلبی وجود ندارد و بی شک قرآن کریم به همین 
ضورت گنوی نی بان رسرل خدا صلی الم اه له متسیس 


شده است. 
ان ام ها کیک ان لته کات انا ی کرت 


معنای دوم نیز پذیرفتنی نخواهد بود؛ البته حدیثی در مجامع روایی وجود 
دارد که احتمال دوم را تايید می کند. شیخ مفید در ارشاد به صورت مرسل 


از جابر از امام باقر علیه السلام چنین روایت کرده است: «چون قائم آل 
مد ی الله له ال و ملد میاه وی ‌های وا ها اههد کرد 


و قران را به مردم به همان صورتی که 
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خداوند نازل کرده, خواهد آموخت و آن روز بر حافظان قرآن بسیار سخت 
خواهد بود؛ زیرا از نظر تألیف با قرآن تفاوت خواهد داشت. (1)» گویا 
مقصود از «علی ما انزل الله», بازگرداندن قرآن به ترتیب نزول است., 
ولی دلایلی که بر بطلان این احتمال و احتمالات دیگر دلالت دارند, قوی تر 
و بتوان از آن دست کشید. افزون بر 
این؛ همچنان که خواهد آمد, این حدیبت را به صورت دیگری نیز می توان 
فهم کرد. 


تعبیر «کما آتزل الله علی محشد» در روایت ذیل نشان می دهد که اگر 
روایاتی از تفاوت قرآن امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف با قرآن 
موجود سخن می گویند و از نظر سند معتبر باشند. به اعتماد اين حدیث 
معتبر و مرسله جابر, تفاوت را همسو با شیوه ترتیب ایات و سور می توان 
دانست, یعنی قران امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف بدون این که 
کلمه ای از قران بکاهد يا بیفزاید. به ترتیب نزول تدوین خواهد شد. در 
پاسخ این سوال که چنین تغییری مخالف فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله و سلم مبنی بر چینش قرآن به شکل کنونی است. می توان گفت که 
اقدام امام مهدی عجل الله تعال فرچه الشریف به تغییر ترتیب آیات و 
سوره های قران, خود بهترین دلیل بر اين است که فرمان رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم به پیش از عصر ظهور مربوط بوده است. امام 
صادق علیه السلام در پرتو حدیثی مفصل می فرماید: «اگر قائم ما قیام 
کند و سخن گوی ما لب به سخن بگشاید سپس از نو قرآن و شرایع دین و 
احکام و واجبات را آن چنان که خداوند بر محمد نازل کرده است به شما 
تیاموزد کساتی که از شما افل تصیرت اند در. آن روز ان را به.شدت انکار 
کنند. (2)» 


3. مقصود از کتاب جدید این است که امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف تفسیری جدید, عمیق و گسترده از قران ارائه خواهد کرد, با این 
که ان حضرت قواعد عام جدیدی ارائه خواهد داد که به ایجاد شیوه جدیدی 
در تفسیر و فهم قران 


1- |ذا قام قائم آل محمّد صلي الله علیه و آله و سلم ضرب فساطیط لمن 
۷ الناس القرآن علی ما آنزل الله عرُوجل فأصعب ما یکون علی من 
حفظ الیوم لأثّه یخالف فیه التألیف. (بحارالاأنوار, ج52, ص339) 


2- و لو قام قائمنا و تکلّم متکلمنا ثم استأنف بکم تعلیم القرآن و شرایع 
الدین و الأحکام و الفرائض کما آنزل الله علی محقّد صلي الله علیه و آله 
وس ار امن ال ف وی ال ایا ی تا ی 
الرجال, ج1. ص 350) 
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۱ ۳0 ۱ ۳ 
و گسترده خواهد شد. آن فهم جدید از تمام فهم های پیشین عمیق تر است 
و آن گاه تمام اختلافات موجود در فهم قرآن کریم و تفسیر آن از میان می 
رود. شاید حدیت پیشین چنین هدفی دارد و مراد از «القرآن علی ما آنزل 
الله» مفاهیم و معانی واقعی قرآن کریم باشد؛ مفاهیمی که به اندازه 
کافی در عصر پیش از ظهور روشن نبوده و شاید مقصود از تفاوت در 
تالیف تفاوت شیوه جدید تفسیر امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف 
9( باشد که در عصر پیش از ظهور رایج بوده است. 

۱۱ 


شبهءة 49. تخریب خانه کعبه و مسجد الحرام توسط امام مهدی 


اشاره 


قفاری در فصل جدیدی با عنوان «سیره قائم منتظر» چنین می نویسد: 


* و اما سیره قائم منتظر نشانه هایی از شریعت جدید را دربر دارد؛ زیرا او 
حرمین شریفین اقدام می نماید؛ زیرا در روایات شیعیان تصریح شده است 
که قائم مسجد الحرام و مسجد النبی را خراب ب کرده و بر اساس اول می 
سازد و خانه خدا را , نها ود اس ار ویر حا رو شا آفین 
دارد. (3) 


1- تاریخ ما بعد الظهور, ص453_451. 

2 سیره القائم المنتظر اما سیرته فتحمل سمات من شریعته الجدیده, 
حیت یتولی مضابقه المسلمین فی مقدساتهم ومساجدهم., فیقوم بعملیه 
هدم وتخریب فی الحرمین الشریفین. حیث تنص آخبارهم «آن القائم بهدم 
العتتج الخرام‌ ی برد ال ایاسم مشحد الرسول صلی الله علیه و 
قلح الی اس موی الست لمخم ناه علی مایت 

3- اصول مدهب الشیعه, ص 063 1. 
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نقد و بررسی سندی 


روایت مورد نظر قفاری از نظر سندی ضعیف است. (1) بنابر اين اشکال 
وی نیز خودبه خود مرتفع خواهد شد. 


نقد و بررسی محتوایی 


پاسخ اول؟ بة اقتفاد افل شنت بارساری خاته کفبه از آرژو‌های پیامیر اسلام صلی اللة غلیه .و اله و 
سلم بود 


پیش از آن که عالمان شیعه از امام صادق علیه السلام درباره لزوم تخریب 
ای هه سای ها میا 1 
ها یا ی سا صان اه موه 
و سلم روایت کرده اند. برای نمونه, بخاری (2) و مسلم (3) در صحاح خود 
و وی )4 و بسیاری دیگر از محدثان اهل سنت حدیئی به این مضمون 
ات اس داوم ی اه له الم سای 
فرمود: 


۰ حطیم, حجر اسماعیل, جزئّی از کعبه است, ولی خاندان تو به دلیل 
کمبود مال حلال, انا از کفبه بیرون کذاردند.و آکر نبود که خاندان تودبه 
عهد جاهلیت نزدیکند, بنای کعبه را خراب می کردم و پایه هایی را که 
ابراهیم خلیل علیه السلام کعبه را ننز. ار آتیتوار. کرد آشکار می کردم و 
حطیم را داخل کعبه می نمودم و آستانه در را بر زمین قرار می دادم و اگر 
تا سال دیگر زنده بمانم, چنین خواهم کرد. (5) 


هرقن ید الدخمان: عن این ای هزور عن آنی: صیر:( القببه الخخه, 
ص 472) این روایت به دلیل ضعیف بودن علی ابن ابی حمزه ضعیف است 
(اعتبان معرفه الرغال: ی ۱2 )له به این حون روا یک ویگوی نیز 
ات ار ی ۳ 

2- صحیح بخاری, ج2. ص 136. 

3- صحیح مسلم, ج4, ص 97. 

4- مسند, ص 29 


گس ان الخظتم آی الخخر من البیته الا آن قوفی فضت:بهم الفقه: ای 

الحال تاخرصومن البیت و لوا جدان تویکسا لح هت انعم باه اه 
و آظهرت قواعد الخلیل و آدخلت الحطیم فی البیت و آلصقت العتبه علی 

لا سای نافیل یه ال 1ص و9 
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ابن کثیر پس از نقل مضمون بادشده می نویسد. 


این حدیتث به طرق متعددی در کتاب های صحاح. حسان و مسانید از 


عايشه روایت شده است. (1) 


اين روایت ت آن قدر مشهور بوده که عبدالله بن زبیر خانه کعبه را با استناد 
بان خر ات با سای درو سرخسی در این باره چنین می نویسد: 


تا این که زمان عبدالله بن زبیر شد و او این حدیت را شنیده بود, پس به 
هرا اه ها دا 
استوار کردم بود آاشکار ساخت و کعبه را در برابر دیدکان مردم: بز همان 
پایه ها بنا نهاد و حطیم را جزء کعبه قرار داد. اما پس از آن که کشته شد, 
حجاج از اين کار ابن زبیر تاخشنود بود, به همین دلیل آن زا خزاب. کرد و به 
همان صورت عصر جاهلیت بنا نمود. (2) 


با استناد به ان درباره طرح های پنهانی و دسیسه های شوم اهل سنت 
برای تخریب خانه کعبه و هدم شریعت اسلام داستان سرایی کنند؛ همچنان 
که قفاری با استناد به احادیث مشابه نسبت به شیعه چنین کرده است. اما 
تقو و اتضاف داسشعدان. شیعی, آن .ها را از این. فصاعت.هان. عجولاه ج 
ناعادلانه بر حذر می دارد. توقع این است که برادران اهل سنت ما نیز در 
مواجهه با احادیث مشابه چنین کنند و منبع و سند را در تفسیر روایات 
دخالت ندهند. 


در حقیقت, همچنان که محدثان اهل سنت روایت ت کرده آند, تخریب خانه 
کعبه و احداث آن به شکل اولیه اش از آرزوهایی بوده که پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم به اجرای آن موقق نشد, ولی نواده گرامی آن 
حضرت. مهدی موعود عحل الله تعال فرجه الشریف این و را عملی 
خواهد ساخت 


2- المبسوط, ج4, ص 11. 
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ای سای ای سم ی ها سس توا 
بود. 


پاسخ دوم: تخریب مسجد الحرام, برای توسعة آن 


ادعای دیگر قفاری تخریب شدن مسجد الحرام توسط امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف بود, در حالی که در حدیت مورد نظر, تنصریح 
شده بود که تخریب مسجدالحرام به هدف بنا نهادن ان بر اساس اولیه اش 
خواهد هه البعه با نگاه یه زهایات دیگر درباره اساس اولیه مسجدالحرام 
روشن می شود که ابراهیم خلیل علیه السلام مسجدی گسترده تر از 
مسجدالحرام کنونی ساخته است و ا اه مهدی عجل الله تعال فرجه 


حسن بن نعمان از امام صادق علیه السلام درباره قسمتی که به 
مسجدالحرام افزوده آند, سوال کرد. آن حضرت فرمود: 


ار افش و اسان فاص اساام حد مها سرام را ان تا و رد 
قرار دادند: (ظ) 


پاسخ سوم: تخریب مسجد کوفه. نشانگر اهداف اصلاحی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 


احادیث دیگری نشان می دهد که ادعای جعل این احادیث توسط عالمان 
شیعه به هدف انهدام بنیان شریعت, بی اساس و ساخته و پرداخته دهن 
مشوش قفاری است. این احادیثت در کنار تخریب خانه کعبه و مسجدالنبی 
از تخریب مسجد کوفه نیز سخن می گویند ؛ با این توضیح که مسجد کوفه 
نش آز آن که. آهل, بش بة ان توجه نمایند, مورد تکریم و بزرگ داشت 
شیعیان است و از این رو نمادی شیعی محسوب می شود. با وجود این؛ 
اگر شیعیان این روایات را به انگیزه دشمنی با شریعت اسلام جعل کرده 
باشند, طتیعتا نباید تخریب مسجد کوفه را به این احادیث اضافه نمایند و از 
ان جا که احادیث مورد نظر در کنار مسجدالحرام و مسجدالنبی از 


اشی اشاس تا اس سراف ها بت الصا ماس 
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تخریب مسجد کوفه نیز سخن گفته اند و بلکه تعدادی از احادیث به شکل 
تعال فرجه الشریف اشاره کرده اند, می توان دریافت تحلیل قفاری از 
ساختگی بودن این احادیث بی اساس است. 


امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: 


عفانم قلیم اتساام قیام کفد ست الخر ام را اس صا هس ار شاه 
گرداند و مسجدالنبی و مسجد کوفه را نیز چنین خواهد کرد. (1) 

اصبغ بن نباته در روایتی فرح می گوید: جون امام فقلی علیه السلام به 
رسید. فرمود: 


وای بر کسی که تو را ویران کرد ! وای بر کسی که اسباب ویرانی تو را 
مهیا نمود ! وای بر کسی که تو را با گل پخته بنا نهاد و قبله نوح علیه السلام 
را تغییر داد ! و خوشا به حال کسی که شاهد تخریب تو توسط قائم خاندان 
من باشد ! آن ها بهترین امت همراه با نیکان خاندان عترتند. (2) 


ااه باقز علبه اتساام سیف ما زو 


حون ام یه نسم کی سا که و وفتی تفب ساب 


رنه اه را اس ور اس شش سای وعس ارشت ماه 
ضادق یه اسان فرموه: 


امام علی علیه السلام نزد در مسجد کوفه می ایستادند و تیری پرتاب می 
کرد و آن 


تیر در محل تمارین (خرمافروشان) فرود می آمد و می فرمود: آن جا نیز 


ات الصا ای اس اس ای اه 
مسجد الکوفه الی آساسه. (الکافی, ج4, ص 543) 

2- ویل لمن هدمک و ویل لمن سهّل هدمک و ویل لبانیک بالمطبوخ المغیّر 
اه وج ویس من شمه هی مه دنم ال ی ات ار ال مه 
ار الم اف ال 0 

3- [ذا قام القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف دخل الکوفه و آمر بهدم 
الاه ال ع خی باه اساسا له هص 15 
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جزو مسجد است. (1) 
شبهة 50. انتقام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از عمر و ابابکر 


اشاره 
قفاری در ادامه چنین می نویسد: 


* همچنین قائم متوجه قبر پیامبر خدا و دو مصاحبش می شود و _ آن چنان 
کهنهایات اانمت هید جر آنتدا خیوار قیو را راب فی کند و ان جوز 
_ یعلی دو 


همراه پیامبر خدا را _ در حالی که تر و تازه اند از قبر بیرون می آورد و آن 
دو را لعن کرده از آن ها بیزاری می جوید و به دار می کشد. سپس آن ها 
زا بایین آوردمر می سوز اند و .بر باد می دهد. و در حویت دیکری. خنین آمده 
ست: اولین اقدام قائم این است که ... این دو را تر و تازه بیرون می اورد 
و آتش می زند و بر باد می دهد و مسجد را 


خراب می کند. (2) 


و به خداوند چنین نسبت می دهند و خداوند منزه است از آن چه ظالمان 
می گویند که وقتی پیامبرش را به معراج برد به او فرمود: و اين قائم . 
وا 
تشفی می دهد. پس لات و عزا 


_ منظورشان دو خلیفه پیامبر خداست _ را در حالی که تازه اند بیرون می 
اورد 


و می سوزاند. (3) 
[+ 6 کان امیه النومننن یه السنلام عم علی بات المضفجد ۶۶ سرفی 


بسهمه فیقع فی موضع التمارین فیقول ذلک من المسجد. (الکافی, 3 ص 
92«( 


2 کذلک یتجه الی قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم وصاحبیه ویبدا 
کما تقول آخبارهم _ «بکسر الحاثط الذی علی القبر... ثم یخرجهما ِِ 
صاحبی رسول الله) غضین رطبین فیلعنهما ویتبرأً توا ویصلبهما ثم 
پنزلهما ویحرژقهما ثم یذریهما فی الریح». وفی روایه آخری «أول ما یبدا به 
القائم... یخرج هذین رطبین غضین فیحژقهما ویذریهما فی الریح. 0 


۱ ۱ 
توا ال للم شانه,فتعالن ما قیل الطالمون. یه فال لت 
منم آسری به __ 2 «وهذا اه تور ۰ هو 9 یشفی قلوب شیعتک من 


رسول الله) طریین رقم 
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و برحی از روایاتشان به این مطلب اشاره دارند که این کار مسلمانان را 
بر انگیخته می کند. روایاتشان می گوید: ۰ لیس کاری می کند ِ چون 
چنین کرد. قریش می گویند: ما را به سمت این طفیان گر ببرید! ۰ یس 


سوکتد به خدا اگر او فحموی بوذ این کازبرا نمی کرد: اکر علوی ود ابر 
کار را نمی کرد "آکر فاطمی بود اين کار را نمی کرد... ۳.۷ 


بزرگ و فخرشان مجلسی می گوید: شاید مقصود از جمله «کاری می 
کند» سوزاندن آن دو شیخ ملعون باشد داز این »رو از آن حضرت: با عکنوان 
طغیان کر یاد می کنند. (2) 


روشن است که وعده هایی از این دست که به گفته روایاتشان فتتظر. ان 
را عملی می کند از دشمنی و کینه های نهفته در دل انها نسبت به دین 
اسلام سر برمی آورد تا آن جا که فرصت تخریب حرمین شریفین و نبش 
آن دو قبر شریف پاک برایشان فراهم شود و از آن جا که به دلیل قدرت 
دولت,اسامی خور.را نان اد اتجام. این عمل میم ستنه ور راب ان 
آرزوها دلداری می دهند و توجیه می کنند و خشمشان نسبت به اسلام و 
پیشکامان آن ۱ ۷ ۳7 ۳ 
و اسلام را درمیانشان رواح دادند _ فرو می نشانند ... پس در واقع این ها 
نشانگر این است که اگر آنان به قدرت و حکومت دست یافتند به دنبال 
انجام چه کارهایی خواهند بود. از اين رو شیعیان معاصر, ارزوی فتح مکه و 
مدینه را در سر می پرورانند, همانطور که این سخن بر زبان آرنت الله 
فایشان کاری شده است ۲ این که از رو‌هایتتان وا که رواانشان از آن 
برده برفی دار کهلی عاشر و آنان سکر ی ورتم و خواوند کید مکر موه 
ورزد و خداوند بهترین مکرورزان (3)است. (4) 


1- تشیر بعض رواياتهم الی آن هذا العمل یثیر المسلمین, حیث تقول: «... 
ثم یحدت حداً فاذا فعل ذلک قالت قریش: اخرجوا بنا الی هذا الطاغیه, 
فوالله لو کان محمدیاً ما فعل, ولو کان علویاً ما فعل, ولو کان فاطمیاً ما 
ِِ ثِ/ 
- ال نم ففخرهی المحلسی: علعل المراد احدات. اتعفت آخر ان 
نیع آلملعونین فلذا پتمونه علیه (تسلام با لاه 
>( خی آن سدح «الوعود» بضنان المتظر ال ظفح ها روابانهم. ان 
تنم عن دخائل نفوسهم وما تکنه صدورهم من مناوأه لدین الاسلام وسعی 


فی الکید له حتی یتمنوا| آن تتأح لهم فرصه لهدم الحرمین؛ , ونبش القبرین 
الطاهرین, وحینما یحسون بعجزهم عن تحقیق ذلک لقوه الدوله الاسلامیه 
آنذاک یعزون انقنییمم ویعللونها, , ویشفون غیظ قلوبهم غلی الاسلام ورواده 
الذشن. فقتحوا دبارهم, وآزالوا فلکمم رها الاسلام شم هت ااحلام 
والاامال.. . فهی تکشف فی الحقیقه ماذا یتمنون تحقیقه لو واتتهم فرصه 
الخک وااتستط فان ااععاصیین وم تصوی سم مه المرت: 
کما جاء فلی آلسته آباتفم. لیحففوا اجلامهم التی: افضخت غنها آخبارهن.. 
ات و متخ کر مکی لاه و الله ی الما کر 

4- اصول مذهب الشیعه, ص 064 1. 
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نقد و بررسی سندی 


قفاری در این قسمت به چهار روایت استناد کرده است که دو روایت 
نخست آن افزون بر این 1 0 
از علمای قرن هشتم _ است و از ان ها در کتاب های پیش از این خبری 
نیست. روایت سوم نیز ضعیف (1) و روایت چهارم مرسل است. بنابر اين 
اشکال اهاز آشاین فره شوا هد رزست. 


شک اک فان غام غریب ففسطظ آمام سس ال اه ای فیه ری 


اشاره 


وی در ادامه می نویسد. 


* منتظر شیعیان به آن چه گذشت اکتفا نمی کند, بلکه نژاد عرب را قتل 
عام کرده, ریشه ان ها را منقرض می نماید و از همین رور احادیث ان ها 
به عرب وعده می دهد که وقتی امام غایبشان بازگشت, خنی: بزر کون قاید 
اعراب به راه خواهد انداخت و بر مرد و زن و بزرگ و کوچک, رحم نخواهد 
کرد و ار اکسی ار ان ها راسافی ای کاست. 


1- حدثنا محمد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی قال: حدثنا محمد بن همام 
قال: حدثنا آحمد بن بندار قال: حدئنا اخفدنین هلال کن, فخفد ین امن عمیر 
غن. المفضل. ین عمز: (عیون, اخبار الرضا علبه: السلام: 22ر ضخن60) این 
حدیث به دلیل مجهول بودن احمد بن بندار ضعیف است (معجم رجال 
ون ج 2 ص64). 

2- ولم یکتف منتظرهم بهذا؛ بل انه یقوم بقتل عام شامل للجنس العربی 
واستثصال وجوده, ولذلک فان آخبارهم تعد العرب بملحمه علی ید غاثبهم _ 
|ذا رجع _ لا تبقی ولا تذر علی رجل ای اقر آن- ولا صفیو فلا کبیر بل خاخدصم 
جمیَا فلا تغادر منهم آحذا. فیروی النعمانی: «. ۰ عن الحارث بن المغیره 
وذریح المحاربی قالا: قال آبو عبدالله علیه السلام: ما بقی بیننا وبین العرب 
الا الذیح». 
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کند: «میان ما و عرب جز کشتن باقی نمانده است.» 


و گوبا این, روایت د میان شیعه و غیرشیعه فرق نمی گذارد. اما روایات 
دیگرشان تأکید می کند که هیچ عربی با قائم همراهی نمی کند و به همین 
دلیل, از آن ها بر حذر می دارند و چنین می گویند: «از عرب بیرهیز ! برای 
ار ار اه ی را راو رو 
۳۹ 


اما اعراب فراوانی در میان شیعه وجود دارند. ولی طبق روایات شیعیان. 
آن ها امتحان می شوند و از آن ها جز تعداد اندکی باقی نمی ماند. (2) 


زوابات آن,هااهی کویه«فاتم خون فتاه قبله عرب زا می ربزد. 31 


روشن است که اختصاص این کشتارها به عرب, نشان دهنده شدت تعصب 
های نژادی از سوی جعل کنندگان این احادیث است و این روایات از میزان 
ذشتمتی موسسمان رقض با فزآن‌عري,ر برجم برمی داد و نشان می دهت آن 
ها مشتاقند با قتل اعراب. تشفی خاطر یابند و به واقع این دشمنی ها نه 
به دلیل نژادشان, بلکه به دلیل دینی است که به آن اعتقاد (4)دارند. (5) 


1- کان روایتهم هذه لا تفرق بین من یتشیع وغیره: لکن توّکد اخبارهم انه 
لن بتشیع احد من العرب للقائم. ولهذا تحذر منهم فتقول: «اتق العرب فان 
آیم شیر جوة: اما انه لم یخرج مع القائم منهم واحد». 

2- لکن فی الشیعه قزن الغرب کتیر.غیر آن اخبا رهم تقول سانهم. سشمطضصون 
فلا ببقی منهم الا النزر الیسیر 

ده تعول روابانمم‌بان العانم «سفرع مین قبله‌فن قبائل العرب»*: 

4 لا یخفی آن تخصیص العرب بالقتل یدل علی تغلغل الاتجاه الشعوبی 
لدی واضعی هدذه الروایات... وهی تبین مدی العداوه للجنس العربی لدی 
موسسی «الرفض» والرغبه فی التشفی منهم بقتلهم. وذلی _ فی حقیقه 
ااهد._ لا شود سیم بل لین آلدق بکملوند: 

5- اصول مذهب الشیعه, ص‌ 0605 1. 
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نقد و بررسی سندی 


در این بخش قفاری به سه روایت که مضمونشان برخوردهای تند امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با عرب است استناد کرده است که 
از میان آن ها تنها روایت نخست سند معتبری دارد؛ (1) اما در این روایت 
نامی از امام مهدی برده نشده است و ارتباط دادن آن با امام مهدی فاقد 
و ات ی و 
فرجه الشریف ارتباطی صریح دارند از نظر سندی ضعیف و غیر قابل 
اعتمادند. 


نقد و بررسی محتوایی 


پاسخ اول: وجود روایات مشابه در منابع اهل سنت 


ای کاش قفاری پیش از داستان سرایی درباره دشمنی فارسی زبانان با 
عرب زبانان؛ اندکی به منایع اهل سنت مراجعه می کرد تا عجولانه این 
احادیث را ساخته و پرداخته شیعیان فارسی زبان نمی خواند, به نزاع های 
تنژادی. و قومیتن دامن نمی زد و ناخواستهة وه تا اکاهانه آب: دز اسیاب دشمن 
نمی ریخت؛ زیرا این مضمون در منایع معتبر اهل سنت نیز وجود دارد. 
برخی از روایات یادشده بدین قرار است: 


چنین حدیث می کند: 


هلاکت عرب از نشانه های نزدیکی قیامت است. (4) 


آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید: 


1- احمد بن محمد بن سعید (ثقه: رجال نجاشی. ص94), قال: حدثنا محمد 
بن المفضل بن ابراهیم (ثقه: رجال نجاشی. ص340), قال: حدثنی محمد 
بن عبدالله بن زراره (ثقه: معجم رجال الحدیت. ج17. ص‌25<3) عن 


2 هن کی علی بن اساظان کن. ابيق. امتاط بن سالمه رن موستی. الابار: 
(الفینه. للحجه. ص 476] این "روایت :یه دلیل مجهول.بودن: موس الابار 
ضعیف است (رجال طوسی. ص314). ۱ ۱ 
3- عنه, عن عبد الرحمن بن آبی هاشم, عن علی بن ابی حمزه, عن آبی 
بصیر. (الغیبه للحجه,. ص 475) این روایت به دلیل ضعیف بودن علی بن ابی 
حمزه ضعیف است (اختیار معرفه الرجال, ج2, ص 742). 

4 اِنْ من |قتراب الساعه هلاک العرب. (تاريخ کبیر, ج4, ص 345) 
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سبآن کی و قفام بای صردی بیعت گرفته می مقود ه کسی جد اول خانه 
کعبه حرمت ان را نمی شکند. پس چون حرمت ان را شکستند, از دلیل 
هلاکت عرب نپرس. (1) 


البته در این احادیث از امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف, چگونگی 
هلاکت عرب و شخص با اشخاصی که عرب به دست آنان هلاک می شود, 
سخنی به میان نیامده است. اما میان این احادیث و روایات شیعه در مورد 
اصل نابودی و کشته شدن جمعیت چشم گیری از عرب در آخرالزمان 
اشتراک نظر وجود دارد. اگر وجود چنین مضمونی در روایات شیعه, از 
دشمنی شیعیان عجم با نژاد عرب ناشی شود. پس چرا این مضمون را 
دانشمندان اهل سنت نیز روایت ت کرده اند؟ آپا آنان نیز با جنس عرب 
دشمنی دارند و تعصب های قومی و نژادی دامن آن ها را نیز گرفته, يا اين 
که مشکل در گونه تفکر قفاری و دیدگاه های لجوجانه و متعصبانه اوست؟ 


منایع اهل سنت وجود دارد: 


اگر دین به ستاره ربا آوبخزه باشد, مردانی از فازتین ان را به دست 
خواهند آورد. (2) 


۱ تریا باشتد. مرداتی از فارسن آن را به دست خواهند آوزد. 
(2) 


آکر ایهان در شاوی را پاش مردانی. ار سروس این اسلمان ارس 
ان را به دست خواهند اورد. )4 


عالمان شیعه این احادیث را روایت نکرده اند و بخاری ها,؛ مسلم ها؛ 


ترمذی ها و 


1- یبایع الرجل بین الرکن و المقام و لن یستحل البیت الا آهله فاذا 
اشتحلوم قلا سال عن هکم العرت فد او 2ص 512] 


م2 لوکان الدین معلها پالتر با انتاوله تاش ابنا ار ( لیف لابق 
ابی شیبه, ج7, ص 593) . , ۱ 

اهکان العلم بالتر با لشانله آناسن هن آبناع فاونن (مشند اخمیر 2 ان 
020 

4- لوکان الایمان عند الثریا لناله رجال من هولاء. (صحیح بخاری» ج6. ص 
3 صحیح مسلم, ج 7 ص 91 
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احمد بن حنبل ها آن ها را نوشته اند, وگرنه قفاری مدعی می شد شیعیان 
فارسی زبان می خواهند علم و دین و ایمان را به انحصار خود درآورند و 
تیحران فا از ان مغ مایت 


پاسخ دوم: برخورد گزینشی قفاری با روایات 


ثانیا اگر حدیثی از همراهی نکردن اعراب با امام مهدی عجل الله تعال 
فرجه الشریف سخن گفته, در احادیث متعدد دیگری به صراحت این مطلب 
نفی شده است. ای کاش قفاری و همکارانش برای نشان دادن حسن ظن 
خود دست کم به یکی از این احادیثت 


اشاره می کردند. 
کتاب دلائل الامامه به سند متصل از انس بن مالک روایت می کند: 


روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم بر ما وارد شد و چون علی را 
دید, دست خود را بر شانه او قرار داده, فرموده ای علن: اهر از عفر ذنیا 
جز یک روز باقی تماتده باشد. خداوند آن روز را آن قدر طولانی می کند ت 
اين که مردی از خاندان تو به حکومت برسد که به او مهدی گفته می شود. 
او به سوی خداوند بلندمرتبه هدایت می کند و عرب به وسیله او هدایت 
ات را از گمراهی هدایت کردی. 
بط 


شبیخ: ففید نید یه ستد متصضل خود از ,رسنول خدا ضلی. اللة علبه. و اله و سلم 


ندادهنده ای هنگام خروج قائم از آسمان ندا می دهد که ای مردم, فرصت 
ستمگران به پایان رسید و بهترین افراد امت محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم , به حکومت رسید. پس بشتابید به سوی مکه ! در این هنگام نجبا از 
مصر» ایدال از شام و گروه ها از عراق که راهبان شب و شیران روزند و 
قلب هاشان گوبا پاره ای آهن است, به سوی او روانه می شوند و میان 
ار هی ۳ 


1- يا علوخ ! لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطوّل الله ذلک الیوم حثّی یملک 
رجل من عترتک یقال له المهدي بهدی الی الله عژوجل و بهتدی به العرب 
5 هدیت آنت الکثار و المشرکین من الضلاله. (دلائل الامامه, ص 469) 

- |ذا کان عند خروج القائم ینادی ماوفن. السعاة انا الناس قطع عنکم 
و یا ی 
فاقوا بشکه فیضر ح الهاعشن مر الا لوف الصاضم تصانمیه اضرا و 
رهبان باللیل لیوت بالنهار کان قلوبهم زير الحدید فیبایعونه بين الرکن و 


ص: 357 
فضل بن شاذان به سند خود از امام باقر علیه السلام چنین روایت می کند: 


سیصد و اندی نفر به تعداد اهل بدر میان رکن و مقام با قائم بیعت می 
رصان اسان این فص و وال ال فاد و اقا احل را 
وجود دارند و او به اندازه ای که خداوند بخواهد, خواهد ماند. (1) 


محمد بن سوید می گوید: 


من و فطر بن خلیفه بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم. آن حضرت 
ی ۱ ۳ 
فطر می داد. آن گاه فرمود: «آن چه از ابی طفیل _ رحمت خدا بر او باد 
درباره ابدال برای من حدیت کردی چه بود؟» فطر عرض کرد: از ابوطفیل 
شنیدم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ابدال از شام و نجبا از کوفه 
اند. خداوند آن ها را برای بدترین روز دشمنان ما گرد خواهد آورد. امام 
صادق علیه السلام فرمود: خداوند شما را رحمت کند! بلا نخست بر ما 
وارد می شود. سیس بر شما؛ و اتنانی آنتدا نه ما ره مقف آورم و تشن انه 
تتضا اش رعست ند سرا سامح رم ترا هو هه 
آن ها نگرداند ! (2) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصف اهل یمن می فرماید: 


مردم سرزمین یمن قلب های رقیق و ایمان های استوار دارند. منصور که 
با 


1- یبایع القائم بین , الرکن و المقام ثلاث مثه و نیف عدّه آهل بدر فیهم 
النجباء من آهل مصر و الایدال من هل الشام و الخیار من آهل اتعراق 
2 مد تن شوید الا قرع قال: دَحَلَتْ تا و فطرّ تن لیقع ی جفقر ! 

محمد علیهما لسلام قرب تا تقرا قاتا ورجعل نناول فطرا له ان 


- 


ل: کیِفَ الحدیتٌ الذی حدئییی عن آبی الطقیل رَحمةٌ اللةّ, فی ی تال 


ققال: فِطر سَمعث با الطقیل یفول: 0 آمیر اون علیه 
السلام یقول الابدال من اهل الشام و | ِِ احل هل اوق يَجَمَعَهم الله 


رجِمَكم ال بتا بدا الا 


ع‌ کِ 


لهمّ. ( 


ِ‌ 


تم بِکمٌ و بتا 


بتا دا الرَحَاء ثم کم رجم اللف من حیبتا ای النّاس و لم یکرت 
امالی العفتم.صض.30) 
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هفتاد هزار نفر قیام می کند و جانشین من و جانشین وصی مرا یاری می 
و از ارات 1 


آن چه گذشت, پاره ای از روایاتی است که دانشمندان بزرگ شیعه 
همچون فضل بن شاذان. شیخ مفید. شیخ طوسی و شیخ نعمانی ان را در 
کتاب های خود ثبت کرده اند؛ روایاتی که از حضور عرب در جمع یاران 
امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف و بلکه در جمع 313 یار ویژه آن 
حضرت که وزیران و امیرانند. گزارش می دهد. ای کاش قفاری متعصبانه 
و جانب دارانه به گزینش روایات نمی پرداخت و در کنار احادینی که ذکر 
می کرد, دست کم به یک نمونه از این احادیث نیز اشاره می کرد. 


پاسخ سوم: شمشیر امام مهدی بز گرفن کشان عرب فرود خواهد آمد 


درباره روایات ِِ اشاره قفاری باید گفت محققان نیک می دانند طبق 
ضوابط علمی, با توجه به کثرت روایاتی که از حضور عرب در جمع یاران و 
همراهان احاه نفد فان 211 تعال فرجه الشریف سخن می گویند, ۳ 
حدیثی که بر حاضر نبودن حتی یک نفر از عرب در جمع سپاهیان حضرت 
دلالت دارد, به دلیل تعارض با مجموعه ای از احادیث. معتبر نیست. اگر 
روایات دیگر از درگیری, شدت و صلابت امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف با نژاد عرب سخن می گوید, منظور تمام اعراب نیست؛ ٍ 
اعرابی است که پس از آشکار شدن حقیقت, معاندانه و مغرضانه آن را 
انکار کنند و در برابر خواسته های الهی آن حضرت, سر تسلیم فرود 
نیاورند و در امر حکومت جهانی عدالت محور و فضیلت گستر حضرت 
اخلال ایجاد نمایند. همچنان که امام صادق علیه السلام می فرماید: 


وای بر طغیان گران عرب از امری که نزدیک شده است !(2) 


البته روشن است که با وجود این معیار. میان اعراب و غیراعراب تفاوتی 
وجود 


1- قوم رقیقه قلوبهم راسخ ایمانهم و منهم المنصور یخرج قی سبعین آلفاً 
بتضر. خافی:ع خاف:توصیی: ( کناب العییه, باب2 .هر 58) 


2 ویل لطغاه العرب من آمر قد اقترب. (الکافی, ج1. ص 370) 
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نخواهد داشت و هرکس بخواهد طغیان گری کند و سدٌ مسیر حرکت آن 
حضرت گردد, چه عرب باشد و چه عجم, با عکس العمل شدید آن حضرت 
مواجه خواهد شد و هرکس, چه عرب و چه عجم, به ندای خدایی اش پاسخ 
مثبت دهد, حضرت صمیمانه از او استقبال خواهد کرد. به همین دلیل, 
تعدادی دیگر از روایات. ۳ کنار جنگ امام مهدی عجل الله تعال فرجه 


تا ایا ات ار ارس وی ارو ارام 
صادق علیه السلام در این باره فر مود: 


و ی اهل 
مکه, اهل مدینه» اهل شام, بلی امیه, اهل بصر ه؛ اهل دست میسان. 
کرفها: اعر اب هه :ال ار ال ری 


پتاتراین جذت راد و زان تعیین. کننده لو رکار اهام مودی. علن, اه 
ری کرعی‌های آن وت نقن آفرین نار کدا ات 


شبهة 2 قتل عام قریش توسط امام مهدی 


اشاره 


قفاری پس از بیان روایاتی که به قتل اعراب توسط امام مهدی عجل الله 
تعال فرجه الشریف می پردازند. می نویسد: 


* و روایات شیعه, قییله پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم قریش را 

که. بر حزید کان اصحاب آن حضرت متعلق بخ آن. هستند: نز ۳ خاص 
ذکر کرده است که توسط قائم مشمول عملیات: فتل. فبار می. کدند. در 
ارشاد مفید ۶۱/21 فبذالله ین قغیرة از اباغبدالله غلیه التتلام 


1 ثلاث عشرم, مدبنه و طائفه پحارب القائم آهلها و پحاربونه آهل مکه و 
آهل المدینه و هل الشام و بنوأمیّه و هل البصره و آهل دست میسان و 
الاک اد ۵ ااعر اب و ضته نی و باهاه و آزد و آهل الری. ( کتاب الغیبه, 
ص 309) 


2- ویخصون قبیله رسول الله صلی الله علیه و سلم: قریش التی منها 
صفوه ات اند بالذکر التفصیلی لعملیات القتل التی یجریها علیها القائم. 
ففی الارشاد للمفید «عن عبدالله بن المغیره عن آبی عبدالله علیه ای 
قال: اذا ۳ القاتم من آل محمد علیه و فا خمسمائه من قریش 
ی 0 . قلت: ۳ ون هولاء هذا؟ قال: نعم منهم 
ومن موالیهم». 
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چنین روایت شده است: «چون قائم خاندان محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم قیام کند, پانصد نفر از قریش را به پا داشته, گردن می زند. سیس 
پانصد نفر دیگر را گردن می زند و سپس پانصد نفر دیگر را و شش بار این 
کار را تکرار می کند. عبدالله بن مغیره می گوید: 


عرض کردم آیا تعدادشان این اندازه می شود؟ حضرت فرمودند: بله از آن 
ها 


و از دوستانشان.» (1) 
نقد و بررسی سندی 
روایت مورد نظر قفاری مرسل است. 


نقد و بررسی محتوایی 


پاسخ اول: وجود روایات مشابه در منابع اهل سنت 


نه تنها عالمان شیعه. بلکه دانشمندان بزرگ اهل سنت روایات مورد نظر 
قفاری 


جاند مود ان بوات عمونهه انم مان انشاد سار از آنام ای عاه 
1 


حدیث می کند: 


خداوند فتنه ها را توسط مردی از ما برطرف می سازد. او آن ها را خوار و 
دایل فی که وا انا کز با بان شیر سکن کم کودداه شحو را 
هشت ماه بر دوش حمایل کرده, بسیار می کشد تا این که می گویند: به 
خدا سوگند این از فرزندان فاطمه نیست ! اگر از فرزندان فاطمه بود, بر 
ما رحم می کرد. خداوند او را بر بنی عباس و بنی امیه مسلط می گرداند. 
(2) 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 10066. 

2- یفتج الله الفتن برجل مثا یسومهم خسفاً لایعطیهم الا السیف یضع 
ی ی ای تا ها ها ها ۱ 
فاطیه کات هم پلدها توحضا ره الله یعاس تشه اهر 
ص 216) 
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افزون بر ابن حماد. سیوطی (1) و متقی هندی (2) این حدیث را روایت 


کرده اند. 
این ان یدمع لیس از آخام قلی کانه الساام کنین رمانتتعی کنو 


به خاندان پیامبرتان نگاه کنید؛ اگر اقدامی نکردند شما نیز دست نگه دارید 

و اگر از شما یاری خواستند. یاری شان نمایید. بی تردید خداوند فتنه را 
۹۳ مردی از ما اهل بیت برطرف خواهد ساخت. پدرم فدای فرزند 
بهترین کنیزان باد ! او شمشیر را هشت ماه بر دوش د دارگ از آن ها 
بسیار بسیار می کشد تا اين که قریش می گوید: «اگر اين از فرزندان 
فاطمه بود, بر ما رحم می ورزید.» خداوند او را بر بنی امیه مسلط می 
کند تا آن ها را خرد و شکسته نماید. «از رحمت خدا دور گردیدو و هرکجا 
یافت شوند, گرفته و سخت کشته خواهند شد. درباره کسانی که پیش تر 
بوده اند [همین ] سنت خدا [جاری بوده] است و در سنت خدا هرگز تغییری 
نخواهی یافت.» (3) 


اش ای ادن از کل آنن ای مت 
این خطبه مستفیض و متداول است و گروهی از سیره نویسان ان را 


نقل کرده اند. 
پاسخ دوم: روایات مورد نظر ناظر به تبه کاران قریش است 


اگرچه پاره ای از روایات بر کشته شدن تعدادی از قریش توسط امام 
مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف دلالت دارند. احادیث دیگر این مسئله 
را توضیح داده اند که این کشتن ها و کشته 


1- عرف الوردی. 

2 کنزالعمال., ح14, ص 89د. 

3- فانظروا آهل بیت نبیکم فان لبدوا فالبدوا و ان استنصروکم فانصروهم 
فلیفرَجن الله الفتنه برجل ما آهل البیت بأبی 71 خیره الاماء لایعطیهم [ 


2 


السیی. هرجا هرجا موصوغا غلی. عانعه مانيه. آشهر ی ول فریس. لو 


کان رهذا من ولد فاطمه لرحمنا یغعریه الله بنی آمیّه حلّی یجعلهم حطاماً و 


زفاتاً ملعوتین آیتما تعفوا آخذما و قتلوا تقتیلا سته الله فی الذین خلوا من 
قبل و لن تجد لسته الله تبدیلا. (شرح نهح البلاغه, ج 7 ص 58) 
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شدن ها به مقمنان و صالحان قریش مربوط نیست., بلکه مخصوص 
فاجران, زنازادگان و مرتدان قریش است. شاید این تفکر عصر جاهلیت که 
انتسابات قومی و قبیله ای معیار ارزش و فضیلت به شمار می اید, در 
نهان خانه ذهن قفاری لانه کرده و همین؛ , اعتراض ایشان به احادیث مورد 
نظر را برانگیخته که چرا قریش با وجود انتسابی که به پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم دارد. باید مجازات شود. اما انشان نان فدانته ای 
همچون ((تّت بدا ۳ لب وَتتَّ)) (1) که آشکار | عموی پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم را نفرین می کند. این تفکر جاهلی را منسوخ کرد و 
آن را به زباله دان تاریخ یر ِِ آموزج های دين اِ ۳ نت 
بخشد: ۰ ((ِنَ أَکرَمَکَم عند الله لقاع )) (2) 


کح الله اجه وی اما ی فا 


امام علی, علیه السلام فرمود: 


پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان باد! [او ] آن ها را خوار می سازد و جام 
شرنگ به آن ها می نوشاند و به آنان جز شمشیر مرگ آفرین نخواهد داد. 
در این هنگام فاجران قریش آرزو می کنند که ای کاش دنیا و آن-جه در ان 
است. از ایشان بود و آن را می دادند تا گناهانشان بخشوده شود. ولی ما 
از آن ها دست برنخواهیم داشت تا خداوند راضی شود. (3) 


کنند تا 


1- سوره مسد, آیه 1. 

2- سوره حجرات, آیه 13. 

9 تانی ابن خیره الاماء یسومهم خسفاً و یسقیهم پکأس مصبره و لایعطيهم 
لا السیف هرجا فعند ذلک تتمتّی فجره قریش لو آنْ لها مفاداه من الدنیا و 
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اين که خدای بلندمرتبه راضی شود. پس او 1500 قریشی را می کشد که 
همگی زنازاده اند. (1) 


1 حضرت در حدیث دیگری می فرماید: 


چون قائم قیام کرد و گروهی را به جهت بنی امیه به شام فرستاد, بنی 
امیه به روم می گریزند. رومیان به آن ها می گویند: «به شما اجازه ورود 
نمی دهیم مگر اين که به آیین نصرانیت ت بگروید» و آن ها صلیب بر گردن 
هایشان می آویزند و وارد روم می شوند. چون رومیان با اصحاب قائم 
مواجه می شوند, درخواست امان و صلح می کنند. اصحاب قائم می گویند 
مشروط به این که کسانی را از ما که نزد شمایند به ما برگردانید و آن ها 
عینعی کنند و این هبان کلام خدآوته است که می فرماید: «مگریزید و 
به سوی آن چه در آن متنعم بودید و [به سوی ] سراهایتان بازگردید ! باشد 
که مورد پرسش قرار گیرید.» قائم از آن ها درباره گنج ها پرسش می 
کند, در حالی که او به آن داناتر است. پس آن ها می گویند: «ای وای بر 
ما که ما واقعا ستمگر بودیم ! سخنشان پيوستةه همین بود تا آنان را درو 
شده بی جان گردانیدیم» با شمشیر. (2) 


این روایات تنصریح کرده اند که فاجران؛ زنازادگان و مرتدان از قربش: 
مشمول شدت و صلابت مهدوی قرار می گیرند و حاشا که آن امام معصوم 
متعرض افراد بی گناه شود. 


1- .. یسیر الی المدنیه فیسیر الناس حتّی یرضی الله عژوجل فیقتل آلفاً و 
ره الا فرخ زنیه. (دلائل الامامه. ص 455) 

2- |ذا قام القائم و بعث الی بنی امیه بالشام فهربوا الی الروم فیقول لهم 
اآشوع لا ندخلتکم حثی تتنطروا ره اه في آعناقهم الصلبان فیدخلونهم 
فاذا نزل بحضرتهم اصحاب القائم طلبوا الأمان و الصلح فیقول آصحاب 
القائم لانفعل حتّی تدفعوا الینا من ,قبلکم متا قال فید فعونهم الیهم فذلک 
قوله: (لا ۶ کضو| وَارجعوا| اي ما .اترفتم فیه ومساکنکم کم 
فال: بسالهم عن الکنوز و هو آعلم بها قال فیقولون (ا ولا اک 

قما رالت تلک دغواهم حهّ علّی جعَلتَاهم حصیدا خامدین( ۳ و 
8 ص 52) 
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شیک 55 کامل فر بودن امام میعی غعل الله ال قرجه الشریف از بیامیتر کرام اسلا صلی 
الم ید متام 


اشاره 


اس 
نویسنده در ادامه می گوید: 


* روایات آن ها بیت پاک نبوی را هم فروگذار نکرده, مصیبتی از مصائب 
منتظرشان دامن آن را هم می گیرد ؛ زیر | آن ها گمان می کنند ام المقمنین 
سلم قبل از روز قیامت از قبرش بیرون اورده می شود؛ زیرا او طبق 
افتراخ. شیعه: از غهد سول خدا صلی الله عليه و آله و سلم مستحق حد 
بوده است, ولی آن حضرت از اجرای آن خودداری کرده اند. (1) 


در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «به خدا 
سوگند اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند, دستش را قطع می کنم.» پس 
چگونه آن حضرت بر عايشه ترحم کرد با این که خداوند می فرماید ((ولا 
تأخْذکم بهما رَأَقَهٌ فی دین الله ان نتم تُوْمنُونَ بالله)). پس ان حضرت بر 
عایشه حد را جاری نساخت. ولی قائمشان -. آن نان که شبعه می نتدارد 
_ در عصر پنداری رجعت, آن چه را برترین خلیفه ها از انجامش عاجر بود, 
اجرا خواهد کرد و این یعنی قائم از خاتم پیامبران. کامل تر و در اجرای 
دین خدا| از کسی که سره اسوه عالمیان فرستاده شده؛ توان مندتر 
است. (2) 


ها ارات معا ای بت اس ور 


1- ( ولا تنسی روایاتهم آن تخص البیت النبوی الطاهر ببائقه من بوائق 
منتظرهم حیث یزعمون آن ام المومنین الصدیقه بنت الصدیق حبیبه رسول 
ارتکبت _ کما یفترون الله صلی الله علیه و سلم, 
ولکن رسول الله لم یقم علیها الحد _ کما یزعمون _ 

2- هو الذی یقول: «وأیم الله لو آن فاطمه ی رد لقطعت 
پوها». وقد آخذته الرحمه بها, مع آن الله سبحانه یقول: (ولا تأخْذکم بهما 


واکقافی‌تین ال ان کف تون باللمر قلم بقم علنها الحی واکن: فامیم 
تولی فد ها کر افصل اعد عرر ی ورلی فیعض الرتیه 
المرعفی کرو ها ی آن الما اکطل عنم لسن 
واقدر علی تحقیق دین الله ممن ال قدوه للعالمین. 
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ودین الحو لیْظهرة عَلی الدین 5 کله ولو کرة الَفْشرکون( فقال: والله ما نزل 
تأویلها بعد ولا ینزل تأویلها حتی بخرح القائم علیه السلام . .. «آی آن القائم 
سیحفقق ما عجز عنه الانبیاء»>. (1)هذا ما صرح به بعض شیوخهم الکبار 
عندهم [وهو «الخمینی». ] _ فی هذا العصر _ واستنکره العالم الاسلامی 
کما شبانت.. ۰ (2)لکی ۳۹ یزعمون آن ما عند القائم آضعاف ما عند الأنبیاء 

من العلم, حتی جاء فی بحار انوا وغیره «عن آبان عن آبی عبدالله قال: 
العلم سبعه وعشرون حرفا فجمیع ما جاءت به الرسل حرفان, فلم یعرف 
الناس حتی الیوم غیر الحرفین, فاذا قام قائمنا آخرج الخمسه والعشرین 
حرقا فبئها فی الناس, وضم الیها الحرفین حتی یبثها سبعه وعشرین حرفا». 
(3)اصول مذهب الشیعه. ص‌1069. 


1 تقدییر ۳1 ((فق الذٍی, سل رَسْولة بالْهُدی ودین الْحَقّ لبم عَلّی 

الدین کله ولو کر الفشرکون)) فر مود: «به خدا| سوگند تآویل این ایه 

نیامده است و نخواهد آمد تا اين که قائم عجل الله تعال فرجه 9 
خروج کند.» یعنی قائم مجری چیزی است که تمام انبیا از اجرای آن ناتوان 
بزرگشان, [خمینی] به آن تصریح کرده و همچنان که خواهد آمد, دنیای 
راخ یر مود ۱ 9 

2- اعتقاد یادشده از این باور سرچشمه می گیرد که ان ها کمان می کنند, 
دانش قائم چندین برا, بر از دانش انبیا بیشتر است تا جایی که در بهارار نوار 
هن اون دحا دم ات ۱۴اب ار اناعدالله مه سس می 
دانش 27 بخش است. و تمام آن چه پیامبران آورده انده دوه بخش از 1 
است. پس مردم تا امروز جز دو پخش دانش را فرا نگرفته اند و چون 
قائم ما قیام کند 25 بخش دیگر آن را بیرون خواهد آورد و میان مردم 
منتشر خواهد کرد و دو بخش دیگر را به آن ضمیمه خواهد ساخت و تمام 
7 قسمت را قاری فدص مر خوا هد 


3- کرد.» 
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خاری‌سانه بلی انام مهو عصل اللم‌شال فرجه الفرف این کار رامش 

و اما ات 
طالت سار لی افام فد عخل ال عال کوک اسر نی کوا ده 
کرد. اعتقاد به کامل تر و برتر بودن امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و اله و سلم لازمه چنین 
باوری است. 


نقد و بررسی سندی 


قفاری در این قسمت به سه روایت ت استناد کرده است؛ " روایت نخست _ 
که درباره حد خوردن عاپشه است ۳ از نظر سندی ضعیف و غیرقابل 
اطمنیان است. (1) بنابر اين اشکال او از این جهت نیاز به پاسخ نخواهد 
داشت. روایت دوم که بر غلبه اسلام بر تمامی ادیان در عصر ظهور دلالت 
دارد به دلیل تایید توسط طیف وسیعی از روایات (2) به صدور ان از 
معصوم اطمینان حاصل می شود و نیازمند بررسی سندی نیست : 


اما روایت سوم که درباره گسترش علم در زمان امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف نقل شده, 


ضعیف است. (3) 


نقد و بررسی محتوایی 


تا اه ای ان زشت بم. سیف شین ای ای سای ی ی الق اند ید فا 
برخی از اهداف خود 


ای تاه که اسر ان سای اه هن له مس ات را 
اهداف خود موفق نشدند و اهداف آن حضرت پس از رحلت 0 
توسط شخصیت های دیگری شکل واقعیت به خود خواهد گرفت؛ 
مختصات شیعه نیست و در میان دانشمندان 


1- حدثنا محمد بن علی ماجیلویه عن عمه محمد بن آبی القاسم عن آحمد 
بن آبی عبدالله عن ابیه عن محمد بن سلیمان عن داود بن النعمان عن 


۷ 
محمد بن سلیمان که مشترک بین افراد متعددی است ضعیف است (رجال 
ای 3 

2 الکامی خص ان ال ما انعم ور رتاش 
و 

3- موسی بن عمر بن یزید الصیقل عن الحسن بن محبوب عن صالح ابن 
حمزه عن ابان. (مختصر بصائر الدرجات؛ ص 117) این حدیبت به دلیل 
مجهول بودن موسی بن عمر ضعیف است (رجال نجاشی. ص 405). 
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احل نت نیز محوو داره ‌تابراین اکر لین باوزع اعفاوبه کامل ثر بودن 
آ ‏ ا ا ‏ ی ۹ 
اشکال یه عالهان هلت ق اند اشت: ۰ اش رنه این اشکال 
ای پا بسن ۳ برای نمونه», بسیاری از ,مفسران + اهل سنت در 
تفوسیم آیه ((مُو الّذٍي ارْسَل رَسولَهٌ بالهُدی ودین الحق لطهره عَلی الذین 

کله ولو کرح ااتتر کون )) (1) که قفاری بدان آشاره دارد, آدیدگاهی تشبیه 


دیدگاه دانسفتدان تیعین ارائه کردم اند 


درباره زمان تحقق وعده ای که در این آیه وجود دارد, یعنی غلبه اسلام بر 
تمام ادیان؛ مفسران اهل سنت سه دیدگاه مختلف ارائه کرده اند؛ 


1 وعده پادشده در زمان حیات رسول کرافی اسلام صلی الله علیه و آله 
اس و و وی نان اه 
می توان برشمرد. (2) 


۳ وعده مورد نظر پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
شکل واقعیت به خود گرفت. جصاص, قرطبی و باقلانی (3) را از معتقدان 
به این دیدگاه می توان شمرد. جضاص در این باره می نویسد: 


ایخ. کلام اند علظ علی الم کلف از حلایل. تبوت. آسة زیر 
خداوند از این واقعیت زمانی خبر داد که مسلمانان اندک, ضعیف, ترسان و 
مقهور بودند. ولی در عین حال این وعده به وقوع پیوست؛ زیرا در آن زمان 
بهودیت؛ نصرانیت, مجوسیت؛ صائبه, بت پرستان سند و غیر آن وجود 
داشتند. ولی از آن ها امتی باقی نماند, مگر این که مسلمانان بر آن ها 
پیروزی یافتند و آن ها را ذلیل کردند و بر تمام يا برخی از سرزمین هایشان 
غلبه یافتند و به مناطق دوردست کوچشان دادند و اين تحقق عملی ایه 
شریفه ای است که خداوند در از به پیامبرش وعده داده که او را , بر تمام 
ادیان غلبه دهد و می دانیم که 


1- سوره توبه, آیه دد. 
3- احکام القران ص‌‌ 3د. 
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جز خداوند بلندمرتبه از غیب آگاه تیست و او جز بیامبراننتن را از غیب آگاه 


اراد ارت 


اگر سوال شود چگونه اين, غلبه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر 
امن اسان است, با این که کلبه ممرد نظر از رحلت ان بر نار 
اتفاق افتاد, پاسخ این است که خداوند به پیامبرش وعده داد که دینیش را 
بر ادیان دیگر غلبه دهد [نه رسولش را] چراکه فرمود: ((مَوّ الذی أرْسَل 
رَسْولة بالهُدی ودین الْحقٌ لْظُهِرَة عَلی این کُلَهٍ)) یعنی دین حق را بر 
تمام ادیان غالب سازد [ضمیر لیظهره به دین الحق ۱ 
افزون بر اين که اگر مراد پیروز کردن رسول باشد, باز هم درست است: 
زیرا وقتی خداوند دیتش و مقهنان بهه: آن را بر دیکر ادیان غلبه بخشید: 
جایز است که گفته شود پیامبرش را غالب کرد؛ همچنان که اگر لشکری 
سرزمینی را بدون جنگ فتح کند, می توان گفت: خلیقه آن نیرز فیه را فیح 
کرد, گرچه خود او در جنگ حاضر نباشد؛ زیرا لشکر به دستور او چنین کرده 
است. (1) 


قرطبی نیز در این باره می نویسد. 


۳ ات ۳۹ خداوند, به ۰ داد, که دیذش را ان اسراه غالب می 


گرداند: ((هُوَ الذی أَرْسَل َسُولة یالَهدی قدین لو" لِْظَهرَة علی الذین 
کُلهٍ)) و خداوند اين وعده را عملی ساخت. ابوبکر هنگامی که سپاهیانش را 


پل هی داشت: به: ان ها این وغدهم خداوند. را کوشود می کرد تا به 
پیروزی اطمینان و به ظفر یقین داشته باشند و عمر نیز چنین می کرد؛ پس 
همواره پیروزی از شرق و غرب و خشکی و دریا فرود می امد. (2) 
3. وعده غلبه اسلام بر تمام ادیان در آخر ال مان توسط حضرت عیسی 
8 


نامع له ال فرکه تفت ی اه شم متسه 
همچون ابن عباس, مجاهد, 


1- احکام القرآن. ج3. ص 591. 
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(1) چنین دیدگاهی دارند. 


ابولیث سمرقندی ذو تقسیر آیة مورد نظر می نویسد: 
ابن عباس 9 است: «لیظهره علی الدین کله» یعنی پس از نزول 


گرود. (2) 


وجه سوم در تفسیر این آیه, این است که روایت ت کرد مرا علی بن حسین 

مقدمی از معمر از لیث که مجاهد در تفسیر «لیظهره علی الدین کله» 
: اين نخواهد بود, مگر این که هیچ بهودی و نصرانی و صاحب دینی جز 

دین اسلام باقی نماند و گوسفند از گرگ, کاو از شیر, انسان از مار, در 

امان باشد و موشی انبان نجود و تا اين که جزیه برداشته شود؛ صلیب 

ِ و خوک کشته شود و این معنای «لیظهره علی الدین کله» 
ست. (3) 


سمعانی تثر دز فیید. ایه مورد نظر چنین می نویسد: 
مفسران گفته اند: این هنگام نزول عیسی بن مریم علیه السلام رخ می 
دهد و کسی در زمین باقی نمی ماند, مگر این که مسلمان می شود. (4) 


آلوسی نیز پس از طرح دو احتمال درباره مرجع ضمیر «لیظهره» (رسول و 
دین الحق) می نویسد: 
اکثر مفسران احتمال دوم را پذیرفته اند و گفته اند این غلبه هنگام نزول 


عیسی علیه السلام رخ خواهد داد و در آن زمان دین دیگری به جز دین 
اسلام باقی نخواهد ماند. (ظ) 


اه 9 
2- تفسیر سمرقندی, ج2, ص 4د. 
دسر ان اس ار خر و8 


5- تفسیر الوسی, 100 ص‌ 96. 
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ابن جوزی پس از طرح احتمال رجوع ضمیر «لیظهره» به «دین الحق» می 


نویسد. 


طبق این احتمال در تفسیر این آیه دو نظر وجود دارد: اول این که خداوند 
اسلام را بر دیگر ادیان غلبه دهد. اما در چه زمانی؟ در اين باره دو دیدگاه 
وجود دارد: ٍِ این هنگام نزول عیسی علیه السلام است که تمام انسان ها 
از او پیروی می کنند و تمام ملت ها , به یک ملت مبدل می شوند و همگی 

به اسلام می گروند یا جزیه می دهند. ار آس صتت ارس 2 
ات وعده هنگام خروج مهدی عملی خواهد شد. سدی این نظر را اختیار 
کرده است. (1) 


از آن چه گذشت, روشن شد که به,اعتقاد بسیاری از مفپسران اهل سنت. 
وعده ای که در آیه رشریفه ((هو الذٍی ال رَسُولَهٌ بالهّدی ودین ال و" 
هرق علی لین کله))به پیا مت صلی اللهع له و آله و سلم خاده شذردر 
زمان آن حضرت عملی نشده است. از میان این بسیار, اکثر بر این عفیده 
اند که وعده یادشده در آخرالزمان و در عصر حضرت عیسی علیه السلام 
تحقق خواهد یافت و این دیدگاه به هر دو صورت آن با دیدگاه شیعه در 
اصل این که این مهم توسط شخصیت يا شخصیت هایی غیر از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم عملی خواهد شد, اشتراک نظر دارد. اگر لازمه 
این دیدگاه نقص در وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و 
کامل و برتر بودن شخصیت مجریان این وعده الهی از شخصیت پیامبر 
اکرم‌حای لاه که ماو سار اه ال بت رب انس ال سا 
هستند. با وجود این؛ تنها دیدگاه شیعه را منعکس کردن و به آن خرده 
گرفتن و چشم از دیدگاه مشابه اهل سنت بستن, جز خروح از مسیر 
انصاف در داوری چیز دیگری نیست. و ای کانش قفاری آندکی از آن. همه 
وقتی را که صرف خرده گرفتن بر دیدگاه دانشمندان شیعی کرده. به 
مطالعه منایع اهل سنت اختصاص می داد و اگر چنین می کرد, نه عرض 


خود می برد و نه زحمت ما می داشت. 
پاسخ دوم: کامل بودن شخصیت مستلزم دست یابی به تمام اهداف نیست 


گذشته از پاسخ نقضی یادشده. پاسخ ین این اشکال چنین خواهد بود که 
۳ ۱ 
برفرار 


[- زادالمسیر, ج3؛ ص‌ 90 2. 
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کردن تلازم میان تحقق وعده غلبه اسلام بر دیگر ادیان در عصر ظهور امام 
مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف و کامل تر بودن آن حضرت از پیامبر 
گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بی آساس و بی مینای منطقی 
است ؛ زیرا گاهی شخصیت هایی بلندمرتبه, ایده هایی بزرگ ابداع می کنند 
و زمینه ها و بسترهای آن را تا حد ممکن فراهم می نمایند اما ایجاد تمامی 
شرایط لازم برای تحقق آن ایده نیازمتد گذر زمان است تا جوامع انسانی 
در کشاکش حوادث و رویدادهای تلخ و شیرین ارتقا یابند و انسان ها به 
بلوغ و رشد مطلوب برسند و پس از فراهم شدن زمینه های لازم, 
شخصیت بزرگ دیگری که به عظمت ابداع کننده آن ایده نیست, مدیریت 
جامعه را به عهده می گیرد فخاضفه: را به وی ارهان.صهری نظر هدایت 
هف کند, پس این گونه نیست که هميشه شخصیت های بلندمرتبه, به 
اجرای تمامی اهداف خود موفق شوند. این واقعیت را نباید فراموش کرد 
که لزوماً همواره زمینه های وضعیت مطلوب برای رادمردان الهی مهیا 
نبوده و گاه بخش وسیعی از عواملی که برای تحقق یک ایده لازم می آید, 
از محدوده قدرت آن ها خارج بوده است. از این رو عملی نشدن پاره ای 
از ارضان های مردان بزرگ را نمی توان دلیل نقص آنان گرفت و از آن 

سنوی غملی‌ شدن اند ارزمان ها توسنط دبحران زا به مهای کامفل ترنودن آن 
گرا نمی توان پنداشت. برای نمونه, همه دانشمندان اهل سنت» به جز 
انگشت شماری, بر این عقیده اند که مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف 
در آخرالزمان خروج خواهد کرد و جهان را پس از آن که از ظلم و ستم 
آکنده شده, از عدل و داد سرشار خواهد کرد. بی گمان, گسترش عدالت 
در سرتاسر گیتی از آرمان هایی است که تمامی انبیا و از جمله رسول 
0 
مسیر تحقق ان به اندازه توان کوشیده اند, ولی به دلیل فقدان زمینه های 
اش ند ای مهم دنت فافته آند.-حال ابا خی هان با انشاه به این ناور 
اعفا هه موی ره اه لفیا رام اک صلی الا اد 
و سلم را , به اهل سنت نسبت داد؟ 


گسترش قلمرو سرزمین های اسلامی نمونه دیگر در عصر خلفاست که 
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برای فرار از بدعت و غیرمشروع بودن اقدام خلفا باید آن را از آرمان های 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدانند؛ آزفانی: که. آن حضرت 
فرصت عملي ساختن آن را پیدا نکرد و توسط خلفا شکل واقعیت به خود 
ادا ار ما قرر از تقتول خدا صای الله لیف الم و 
سلم هستند؛ را 
انجام دهد, عملی ساختند. بی تردید پاسخ منفی است. بنابراین, چیره شدن 
دین اسلام به دست امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف بر همه 
ادیان و اجرای همه حدود الهی و.... به رغم این که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم به اجرای آن ها موفق نشدند. برتری امام مهدی عجل 
الله عال فرعه الشریف رانشام نمی دهد 


توضیح حدیث «العلم سبعه و عشرون حرفا» 


درباره حدبت «العلم سبعه و عشرون حرفا...» باید گفت که این روایت؛ به 
دو صورت متفاوت معنا می شود: اول این که همه دانش انبیا, دو قسمت 
از 7 قسمت مجموعه دانش بوده و دوم این که تمام دانش انبیا برای 
بشر, دو بخش از 27 بخش دانش بوده است. بنابر معنای دوم, حدیت 
مورد نظر درصدد بیان میزان دانش انبیا ننست و همچنان که در این باره 
یا ات ی وا ار ها 
است که انبیا دو قسمت از 7 قسمت دانش را برای بشر به ارمغفان 
آورفتهه اراس من اشت اس مه چاس سرا و اار اس 
باشند, اما به دلیل فقدان بلوغ فکری بشر, تنها به عرضه اندکی از ان 
بسنده کرده باشند. وجود جمله «فجمیع ما جاءت به الرسل» احتمال دوم 
را تانتد.می. کند: این جمله نشان می دهد که آن چه انبیا آوزده ان و به 
بشر عرضه کرده آند, ذو بش از آن است, نه آن.خه انیا می دانسته اند 
ای ام سا ساره ای 
است که نشان می دهد جمله قبل در مقام بیان میزان دانش انبیا نیست. 
بلکه علومی را بیان می کند که انبیا بر بشر عرضه نموده اند؛ یعنی چون 
انبیا دو قسمت از 27 قسمت علم را برای بشر به ارمفان اورده آند, پس 
مردم از غیر این 
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دو قسمت آگاهی نداشته اند. دست کم احتمال دوم نیز در معنای حدیث 


#تیق 6 فتل ام ال ستت و سظ اضام نی عجل اللد‌فالی فره الشریف 


اشاره 


قفاری در ادامه چنین می نویسد: 


* و عملیات تهاجم خون بار هراس انگیزی که شیعة اثناعشری آرزوی 
تحقق ان توسط مهدی را در سر می پروراند. همه گروه ها و نژاد ها را به 
و تسم سای میت راد فا سا سره میی ور عالی که 
«خون خواه, غضب ناک و محزون است... شمشیرش را از نیام کشیده, بر 
دوش می گذارد» و شروع به کشتن می کند. پس اهل سنت که روایات 
شیعه گاهی اوقات از (1)آن ها به عنوان مرجئه تعبیر می کنند را درو می 
کند تا جایی که امامشان می گوید: «وای بر این مرجثه فردا که قائم ما 
قیام کند به که پناه می برند» و او هیچ کس را استثنا نکرده. مگر کسانی 
را که توبه کنند, یعنی مذهب آن ها را اختیار کند. او چنین ادامه می دهد؛ 
«هرکسی که توبه کند, خداوند توبه اش را می پذیرد و هرکس پنهانی 
انفاق بورزد خداوند جز او را [از رحمت خود] دور نمی کند و کسی که 
چیزی را آشکار کند, خداوند خونش را می ریزد. سیس افزودند: به کسی 
ی آن ها را سر عی برد هفمجیان که قضاب 
گوسفندش را سر می برد و به حلق خود اشاره کردند.» 


و گاه روایاتشان اهل سنت را نواصب می نامد و می گوید: «جون قائم 
قیام کرد تمام ناصبی ها را بر آن حضرت عرضه می کنند, پس اگر (2)به 
اسام هه مایت است: 


1- وعملیه الاجتیاح الدموی الرهیب التی تحلم بها الشیعه الاثتا عشریه علی 
ید مهدیهم تکاد تتناول کل الفثات والأْجناس البشریه باستثناء طائفتهم. حیث 
بخرح قائمهم «موتوراٌ غضبان آنتقار. یجرد السیف علی عاتقه» فد 
الفتل: فیحصد امل السته. الوین فیهم آعتان السنعد. . احباناً . بالمر تم 
یا اما مس لمرجنه الی من بلچوون غدا آذا قام قائمنا» 


ولم یستئن من ذلک الا من تاب: آی دخل بمذهبهم فقال : «من تب تاب الله 
علیه, ومن آستر نقاقاً فلا یبعد الله غیره. ومن آظفر شتا آحرق الله دمه. رز 
قال: یذبحهم والذی نفسی بیده کما پذیح القصاب شاته اه بیده الی 
حلقه _ ». 

2- تسمیهم أحیانا بالفواصب وتقول: «فاذا قام القائم عرضوا کل ناصب 
علیه فان آقر بالاسلام وهی الولایه والا ضربت عنقه آو آقر بالجزیه فآداها 
کما یودی آهل الذمه». 


ص :374 


لیکن براساس برخی از روایاتشان از ان ها جزیه قبول نمی شود ان چنان 
که از اهل ذمه پذیرفته می شود. از امامشان درباره وضعیت اهل ذمه در 
دولت قائم سوال شد او گفت: «با آنان صلح می شود آن چنان که پیامبر 
ی اه ها مایا اما 
حالی که کوچک می شوند جزیه می دهند.» (1) 


در مورد سایر انسان ها که رافضی نیستند, چنین گفته است: «مخالفان ما 
در دولت ما بهره ای ندارند. خداوند خون آن ها را هنگام قیام قائم ما بر ما 
حلال کرده است» تا جایی که قائمشان شیعیان زیدی را که اهل لو 
نباشند, تعقیب کرده, می کشد. روایاتشان در این باره چنین می گوید: 
«چون قائم قیام کند به کوفه می رود. ده هزار و اندی نفر از کسانی که به 
نام بتریه معروفند. سلاح به دست از آن جا خارج می شوند و می گویند از 
همان راهی که آمده ای بازگرد, ما به فرزندان فاطمه نیازی نداریم. پس 
او شمشیر می کشد و همه آن ها را می کشد» بلکه او بی گناهان را نیز 
می کشد. روایاتشان می گوید: «چون قائم خروج کرد, فرزندان قاتلین 
حسین را ,: به خاطر رفتار پدرانشان می کشد» و همچنین قائمشان «کاری 
جز کشتن ندارد و کسی را باقی نمی گذارد» و «از کسی درخواست توبه 
نمی کند». (2) 


1- کن بعض روایاتهم تقول بأن الجزیه لا تقبل منهم کما تقبل فن اهل 
الققه. فعد سل ماهم عن. فضم. آخم النمه فی. دولة: القاتم ال 
«یسالمهم کما تا مد رسول الله صلی الله علیه و سلم ویودون الجزیه 
یی 0 

2- ما غیرهم من المخالفین للرافضه فقال فیه: «ما لمن خالفنا فی دولتنا 
میم تضی:: آن. الله. قو: احل, لنا دماءهم عند قیام قائمنا». حتی ان قائمنا 
یتتبع الشیعه الزیدیه غير الغلاه. فیقتلهم. تقول اخبارهم: «اذا قام القائم 
علیه السلام سار الی الکوفه فیخرج منها بضعه عشر لاف آنفس کذا 
یدعون البتریه علیهم السلاح فیقولون له: ارجع من حیث جئت فلا حاجه لنا 
کی نی فاص فیضع فیهم لس عتی باتی علی آخرهه# بل آنه.نفل 
من لا ذنب له. تقول روایاتهم: «اذا خرج القائم قتل ذراری قتله الحسین 


بفعل آبائها». وهکذا فان قائمهم «لیس شأنه الا القتل لایستبقی احدَا» «ولا 


پستتیب احذ]». 


ص:5 37 


و پاره ای از روایاتشان خون ریزی او _ البته از غیر طايفة خودش _ را این 
چنین به تصویر کشیده است: «اگر مردم می دانستند وقتی قائم خروج کرد 
چه می کند, بیشترشان دوست داشتند او را نبینند از بس که مردم را می 
کشد... تا آن جا که بسیاری از مردم می گویند این از خاندان محمد نیست. 
اگر از خاندان محمد بود رحم می ورزید.» طبق این احادیث قائم از شيوة 
رحمت و عدالتی که اهل بیت بدان معروفند, خارج (1)می شود. (2) 


نقد و بررسی سندی 


قفاری در این قسمت به روایات متعددی استناد کرده است و گرچه اصل 
مسئله برخورد قاطعانه و با صلابت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف با دشمنان آن حضرت و جنگ هایی که ایشان با دشمنان خدا 
خواهند داشت. در روایات متعددی گزارش شده است. از این رو این 
مطلب اثبات پذیر است؛ لیکن جزئیات این مسئله که در همه روایات از ان 
یاد نشده, نیازمند بررسی است و تا دلیل معتبری نتوان بر ان اقامه کرد 
نمی توان نسبت به آن ادعای قاطعانه ای داشت. بنابراین چاره ای جز 
بررسی سند روایات مورد نظر قفاری نداریم. 


روایت نخست _ که طبق آن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


نی به دوش ای گیراند :و . _ ضعیف است. |02 روایت دوم _ که 
درباره مرجثه است _ نیز مانند روایت نخست 


1- تصور بعض رواياتهم مبلغ ما یصل الیه من سفک دماء الناس (من غیر 
طائفته) حتی تقول : «لو یعلم الناس ما یصنع القائم |ذا خرج لأحب آکثرهم 
آلا پروه مما یقتل من الناس. ,اختی نقول کنیر من النانش: لیس هذا من ال 
محمد, لو کان من ال محمد لرحم» 

2- اصول مذهب الشیعه, ص 72 11009 

3- آخبرنا آخفد بن مخفد ین نعید. فا حدثنا ان وی 
بن شیبان, عن یونس بن کلیب, عن الحسن بن علی بن آبی حمزه. عن 
ابیه, عن آبی بصیر. ( کتاب الغیبه, ص‌319) این 1 ضعیف بودن 
حسن بن علی بن ابی حمزه (اختیار معرفه الرجال, ج2, ص827) و علی 
بن آابی حمزه (اختیار معرفه الرجال. ج2, ص‌742) ضعیف است. 


ص :376 


یف ای نت یط و امه نام یت سل ال تال 
فرجه الشریف با ناصبی ها سند معتبری دارد. (2) روایت بعد _ که مربوط 
به جزیه است و طبق ان مخالفان در دولت امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف نصیبی ندارند _ مرسل و غیرقابل اعتماد است. پنجمین 
روایت _ که درباره مواجهه امام با زیدیه است _ نیز مرسل است. روایت 
بعد که درباره کشته شدن اولاد قاتلان امام حسین علیه السلام است. 
معتبر است. (3) قفاری در ادامه به سه روایت دیگر اشاره کرده است که 
طبق اولین آن ها امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف کاری جز 
کشتن ندارد )4 و طبق روایت دوم» آن سر ۳ از کسی درخواست توبه 
نمی کند. (5) بر اساس سومین روایت نیز اگر 


1- اخبرنا آحمد بن محمد بن سعید بن عقده, قال: حدثنا علی بن الحسین 
التتفلی من کتابه فی صفر سنه ارنخ وسبعین ومائتین؛ قال: 9 العباس 
بن عامر بن رباج الثقفی, عن موسی بن بکر, عن بشیر النبال. ( کتاب 
الغیبه, ص 293) این حدیت به دلیل مجهول بودن بشیر نبال (خلاصه 
الاقوال, ص‌79) ضعیف است. اين روایت با سند دیگری در کافی (ج8, 
ص 80) آمده که آن هم به دلیل مجهول بودن عبد الحمید واسطی (رجال 
طوسی, ص 39 1) ضعیف است. 

2- عده من اصحابنا, عن أحمد بن محمد (ثقه: رجال نجاشی, ص82), عن 
انق مصمت فد ارت ص ار عم ااعیل ره رال عاشت: 
ص 5 32) عن سلام بن المستنیر (ثقه: معجم رجال الحدیث, ج9, ص 181). 
(الکافی, ج8 ص227) 

3- حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رضی الله عنه (ثقه: خلاصه 
الاقوال, ص70) قال: حدثنا علی ابن ابراهیم (نقه: رجال نجاشی, ص 260). 
لهروی (نقه رجال نجاشی, 245). (علل الشرائع, ج1, ص‌229) 

4- اخبرنا احمد بن محمد بن سعید بن عقده. قال؟ جدتتی. آخفد بن. توف 
۱ الحسن فزن کنانهه فال: حدتا اسماغیل بسن مهران: 
قال: حدئنا الحسن بن و عم کن: یه ووهیب بن حفص» عن 
۱۳ 1 و انق انبم دلیل یی تنس 
بن علی بن آبی حمزه (اختیار معرفه الرجال, ج2, ص827) و علی بن ابی 
خی ار رش تال جر ۱12 سفن آرست؛ 


بن حسان الرازی. عن محمد بن علی الکوفی, عن احمد بن محمد بن ابی 
نصر, عن عبدالله بن بکیر, عن ابیه, عن زراره. ( کتاب الغیبه, ص‌236) این 
حدیث به دلیل مجهول بودن محمد بن حسان (معجم رجال الحدیث, ج16, 
ص‌203) و ضعیف بودن محمد بن علی کوفی (اختیار معرفه الرجال, ج 2 
ص‌823) ضعیف است. 


ص: 377 


مردم می دانستند امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چقدر از 
اب نها را هی کل بیشترشان دوست داشتند ان حضرت را نبینند؛ (1) 
اما هردو روایت یادشده ضعیف و غیرقابل اعتمادند. بر اساس آن چه 
گذشت., روشن شد که عمده اشکالات قاری کنخ بت رخانات: صعیی 


نقد و بررسی محتوایی 


اشاره 


خواننده ای که مطالب آقای قفاری را می خواند امام مهدی عجل الله تعال 
فرجه الشریف را چنین تصوّر می کند: امام مهدی شیعیان کسی است که 
با خشونت تمام و بدون کمترین مدارا و نرمشی با مخالفان خود برخورد 
از سه جز ء تشکیل شده است. 


1 گرچه تعدادی از روایات. شمشیر برنده امام مهدی عجل الله تعال 
فرجه الشریف و اقدامات قاطعانه ان حضرت را توصیف کرده اند و به 
تفصیل از جنگ های آن حضرت و افراد يا گروه هایی که به دست سپاهیان 
او کشته می شوند سخن گفته اند. روایات بسیار دیگری نيمة دیگر 
شخصیت امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف را به تصویر کشیده اند 
و از رعفت آن سضرت .و ر افت وطهر بانی اش سخن. ها کفته آنه و تود 
داده اند که در دل دریایی او چیزی جز عشق به انسان ها وجود ندارد, او 
همچون پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم خوبی هایش را از 


1- آخبرنا علی بن الحسین, قال: حدثنا محمد بن یحیی العطار. عن محمد 
بن حسان الرازی, عن محمد بن علی الکوفی. عن احمد بن محمد بن آبی 
نصرء عن العلاء, عن محمد بن مسلم. ۱ کتاب الغیبه, ص 38 2) این حدیبت به 
مشکل حدیث پیشین مبتلاست. 


ص :378 


هیچ کس دریغ نمی کند و برای هدایت انسان ها تمام توان خود را , به کار 
فف/ کیرد. گزینش معنادار روایاتی که نیمه اول شخصیت آن حضرت را 
ترسیم می کنند و وانهادن دیگر روایات نشان دهنده6 نهایت انصاف امانت 
دای انای ققایی اس ترا سس ام احایی که سم دوم شخسست آن 
حضرت را ترسیم کرده اند. به این روایات می توان اشاره کرد: 


ک اصاحان حعصمم عامم شام آماه موف عل اللهعال خصه ترش 
را «رحمه للعالمین» یاد کرده است: 


با و از او (محمد الهادی علیه السلام) حسن. دعوت کننده به راهم و خزانه 
عالمیان است تکمیل می کنم. (1) 


امام صادق علیه السلام در حدیتی کلام گهربار امام مهدی عجل الله تعال 
فرجه الشریف را چنین منعکس می کند: 


اگر من همان رجمت پروردگارتان که همه چیز را فرا گرفته نبودم, با 
اه 2 ۳۸ 


تتاتر زیازتی که از تاخیه. مقذسه وارن شدم. از اآن. خضرت: با تعایبرن 


همچون «الغوث» (پناه), «الرحمه الواسعه» (رحمت فراگیر) و «سفینه 
النجاه» (کشتی نجات) یادشده است. (3) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز آن حضرت را ماية فرح تاکی 
ساکنان زمین و اسمان باد کرده اند: 


چگونه هستید زمانی کم از اخدان مهدی ناامید می شوید, ناگاه به سان 
خورشید بر شما اشکاری شود و اهل اسمان و زمین از امدن او خرسند 
شوند. (4) 


پبه خر خشته الداعی الی ی و الگادن اعلمی: آلعسن ‏ اکمل دای 
بابنه محمد رحمه للعالمین. (الامامه و التبصره, ص‌ 05( 


2-... فلولا آن رجمه ریکم وسعت کل اش و آنا قلی الرزخمه: لرجفت الیهم 
معکم. (بحارالانوار, ج 53, ص11) 

3- مفاتیح الجنان, زیارت آل یاسین. 

4- کیف آنتم اذا استیأستم من المهدی فیطل علیکم مثل قرن الشمس 
یفرح به آهل الا و الأرض. (دلائل الامامه, ص 468) 
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امام باقر علیه السلام او را دفع کننده بلاها از بندگان خداوند در شرق و 
غرب عالم معرفی کرده است: 


در روی زمین گاهی با ابر به سیاحت می پردازد و گاهی با باد. و زمین 
برای او پیچیده می شود, بلاها را در شرق و غرب زمین از مردم و شهرها 


به تعبیری دیگر از امام صادق علیه السلام تمام بندگان خداوند دست 
خردهاشان جمعیت و رشد می یابد: 


عقولشان را جمع کند و خردشان کامل شود. (2) 


احادیث متعدد دیگری خلق و خوی آن حضرت را محمدی صلی الله علیه و 
اله و سلم معرفی کرده اند؛ همان محمدی که خداوند متعال در توصیف 
مهربانی و غم خواری او چنین فرمود: 


شاید, اگر به این سخن ایمان نیاورند, نو جان خود را از اندوه, در پی گیری 
[کار آشان تباه کنی. (3) 


از جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرموده است: 


مهدی از فرزندان من است نامش نام من و کنیه اش کنیه من است او 
شبیه ترین مردم به من است از نظر خلقت و خلق و خو. (4) 


و امام علی علیه السلام نیز با اشاره به امام حسین علیه السلام می 
فرماید: 


1- آثه یسیج فی الدنیا کلْها علی السحاب مه و علی الریح آخُری و تطوی 
له الار ام فیدفم: ایلیا غن الصا و البلاد شرفا و عربا. (رالخرانج و 
الحوانج. ص 931) 

+ ادا قام قائمنا فضع الله.یده علی. رعوشن العناد قجمع بها عقولهم .و 
1 به آأحلامهم. ( الکافی, 1, ص 25) _ 


‌ یک س_ 


9 افلعلی باخع ی علی بارهم ان لم توا مها الکدیت. اشفا 


(سوره کهف.؛ آیه 6) 
4- المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی آشبه الناس بی خَلقاً و 


خلقا. (الامامهو اانتضوهدص 19 1) 


ص :380 


به زودی خداوند از صلب او مردی را بیرون می آورد که هم نام پیامبر 


وجود جنبه های رحمت و رأآفت از سویی و شدت و صلابت از سوی دیگر 
در امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف نشان دهندةه اعتدال و کمال 
یافتگی شخصیت آن حضرت است ؛ چرا که او در برابر مومنان و صالحان 
نرم خو و مهربان است و سرکشان و تجاوزگرانی را که نه به دعوت ها 
پاسخ می دهند و نه از هشدارها عبرت می گیرند. همچون طبیبی مشفق 
داغ می نهد و داغ او نه از سر تشفی خاطر و فرونشاندن کینه که برای 
مداوا و درمان است و از همین روست که خداوند بلند مرتبه از سویی به 
رحمان و رحیم توصیف می شود و از سوی دیگر, به «شدید العقاب» (2) و 
«شدید العذاب». (3) همچنان که قرآن کریم در جایی از رسول کزاسی 
اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان (یالْموَمنیَ روف َجی)) (4) 
یاد می کند و در جایی دیگر به او دستور مي دهد که با کا فراب , و منافقان 
قاطعانه برخورد کند: ((تا ها ابر جاهد الکار والفتافهین الط ات 
(2) 


با توضیحات پادشده روشن شد که قفاری در قضاوت طریق انصاف 
نییموده است ؛ چرا که تنها از روایاتی سخن گفته که به رفتارهای قهرآمیز 
امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف اشارت دارند. در حالی که در 
اخلاق و سيرة آن حضرت جلوه های فراوانی از رحمت و مهرورزی نیز 
وجود دارد. 


نقد مطلب دوم 


نكتةّ دیگری از سخنان قفاری به دست می آید که البته به آن تصریح نکرده 
است. وی اقدامات قاطعانه امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف را 
خشونت بار و غیرمنطقی یاد می کند؛ چرا که 


1- سیخرج الله من صلبه رجلا باسم نبیکم شبهه فی الحلق و الحلق. ( 
کتاب عرص 222) 
2- سوره بقره, ایه 196. 


3- سوره بقره, آیه 105 
4- سوره توبه, یه 1129 
5- سوره توبه, ابه 73. 
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این اقدامات به روشن کر و هدایت مسبوق نیست و گویا آن حضرت 
بیش از آن که دغدغه هدایت داشته باشد, در پی کشتن و قلع و قمع کردن 
است. این دیدگاه نقد می پذیرد, چنان که براساس سخنان پیشوایان 
معصوم علیهم السلام اساسی ترین ارمان امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف هدایت و سازندگی خواهد بود و از این رو پیش از هر نوع اقدام 
جهادی به دعوت و روشن گری خواهد پرداخت و به سوی همه مسلمین و 
بلکه عموم بشر دست یاری دراز خواهد کرد. برای نمونه, امام صادق علیه 
السلام در این باره فر موده است: 


اقرار به حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم دعوت می کند. (1) 


امام باقر علیه السلام فرموده است: 


پس مردم را به سوی کتاب خدا و سنت پیامبرش فرا می خواند. (2) 


امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف در مسیر دعوت گری از تمام 
ظرفیت ها استفاده خواهد کرد و حتی از ابزار معجزات نیز بهره خواهد 
برد. امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: 


شدن حجت بر دشمنان مثل آن را بر دستان قائم ما جاری می سازد. (3) 


بنابر آن چه گذشت, برخلاف تصور قفاری 0 قهرآمیز و قاطعانة 
امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف , با دشمنان را هرگز خشونت 
هایی کور و بی منطق نمی توان نام نهاد؛ چراز که این اقدامات. تانوی 
هستند و حضرت تنها پس از ارشاد و روشن گری و عناد و لجاجت و 
دشمنی و ستیزه جویی مخالفان به آن ها خواهد پرداخت. 


نقد مطلب سوم 


ظهور به 


1- ایأتون علی آهل دین الا دعوهم الی الله و الی الاسلام و الی الاقرار 
بمحقّد. (بصائر الدرجات, ص 512) 

2- فیدعو الناس الی کتاب الله و نبیّه. (بحارالانوار, ج52, ص 342) 

3- ما من معجزه من معجزات ت الأنبیاء و الأوصیاء الا و یظهر الله تبارک و 
تعالی .ضها فین بد فاتضنا اتمام الحته علی. الاعداه. (معجم احادیت: الامام 
المهدی عجل الله تعال فرجه الشریف, ج3. ص 380) 
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دعوت امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف لبیک خواهند گفت و 
همسو و همنوا با آن امام خوبی ها ارمان شهر موعود بشر را به زیباترین و 
۳ 

امام طلی علنه السلام در این باره فرموده است: 


عالم در برا بر او تسلیم می شود, کافری نمی ماند مگرٍ اين که ایمان می 
و ار (1) 


افام باقر عله اتساام مت اند 


هیچ یهودی و نصرانی بافن. تمی مانده کر این. کذبه اه ایضان اهرد و 
تصدیقش کند و در آن روزگار تنها دین, دين اسلام خواهد بود. (2) 


ایمان اورد. (3) 


امام صادق علیه السلام فرموده است: 


چون قائم قیام کند از اين امر کسانی که گمان می رفت اهل آنند, خارج 
می شوند و کسانی همچون پرستندگان خورشید و ماه به ان می گروند. 
)4 


بر اساس روایات يادشده. احادیثی که از اقدامات قهرآمیز امام مهدی 
عجل الله تعال فرجه الشریف سخن می گویند, دربارة اقلیت محدودی از 
انسان های معاند هستند که به رغم وجود زمینه های هدایت و رشد 
لجوجانه, حقیقت را انکار می کنند و با ایجاد مانع در برابر جریان رو به 
رشد فضیلت خواهی و عدالت گستری, می کوشند این جریان مبارک را 
زمین گیر نمایند. 


پس از توضیحات یادشده, انديشه ورزان با انصاف خود قضاوت خواهند 


کرد که 


اتف نم عو رت لاه لیا ایکا لا امن سا ال ال فاص 
(بحارالانوار, ج52, ص 280) 

2- فلا ببقی بهودی و لانصرانی و لا آحد ممّن یعبد غیرالله الا ا ی وه 
و یکون المله واحده اه | لاسلام. (معجم احادیث الامام المهدی عجل الله 
تعال فرجه الشریف, ج5, ص 176) 

3 یکون | آن لایبقی آحد [ آقز بمحقد. (تفسیر العیاشی, 2 ص 87) 
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تصویرپردازی قفاری از امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف چه 
اندازه به واقع نزدیی, و چه اندازه با روایاتی که عالمان شیعی از پیشوایان 
معصوم خود روایت کرده اند. هماهنگ است؟ 


فهم وی از روایات از این جهت اشتباه می نماید که به گزینش روایات 
پرداخته است, در حالی که برای فهم مقصود حقیقی حدیث باید آن را در 
کنار مخموگن: اخادیت: نشاند .و آن. را خر برته دبخر اخادینت فهمید؛ زیرا 
همچنان که آیاتی از قرآن آیات دیگر را تفسیر می کنند, روایات نیز گاه به 
یکدیگی تاظرند و سکفیکن را ضحم می ضهند. آن آش‌ری: احادیتث اهل جنت 
علیهم السلام دربارة خروح آن حضرت با چهره ای غضب ناک و بر دوش 
گرفتن شمشیر و کشتن مرجلهة توبه نکرده, با توجه به دیگر روایات که 
گذشت, اندکی از انسان های معاند را دربر می گیرد که ندای الهی امام 
علیه السلام را پاسخ نگفته اند و با او به ستپز برخاسته اند و درصدد آسیب 
رساندن به حکومت جهانی آن حضرت ترامده اند. از فضا در یکی. از 
روایات که قفاری برای اشکال آورده, _ روایت کشتار بتریه _ تصریح شده 
است که امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف با نفاق پیشگانی از 
بتریه که شمشیر به دوش می گیرند و با آن حضرت به مخالفت برخاسته 
اند, می < 


[امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف] به جانب کوفه حرکت می کند. 
پس 16 هزار بتریه که غرق در سلاح اند از انا خارجدمی: شنوند. آن ها 
فقیهان در دینند که بر پیشانی هاشان پینه زده اند و صورت هاشان را زرد 
نمایان کرده اند؛ ۷ نفاق همه وجود آن ها را فرا گرفته است و می 
کمیند: ای شنت فاطفه: از مان »راهی که امه اسان کید خراکه ما ره 
تو نیازی نیست. (1) 


البته روایتی که قفاری آورده, روایت مرسل ابو الجارود از امام باقر علیه 
الما کات اس ها را مت اس ور 
بر کات ان مایم هم تسایر از آمام با 
السلام با توضیحی که بیان کردیم, روایت شده 


1- و یسیر الی الکوفه فیخرج منها ستّه عشر آلفاً من البتریه شاکین فی 
السلاح قزاء الفرآن فقهاء فی الدین قد قرحوا جباههم و سمروا ساماتهم و 


غففم التمات ‏ کم ولو انم فاطمه اتضل خاشم الا عم لا 
الامامه, ص 4۸55) 
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است و قفاری به دور از انصاف و رعایت بی طرفی علمی: حدیث مرسل 
و بدون توضیمع را اورده است. 


در توضیح روایتی که از کشته شدن فرزندان قاتلان امام حسین علیه 
السلام توسط امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سخن می گوید 
نیز باید گفت قفاری در این باره جانب امانت را رعایت نکرده است؛ ؛ زیر| 
اد. فضا جر آذامه: همتن عوایت به فلشفه این اقدام آماض.-خمدی ععل االه 
تعالی فرجه الشریف تصریح شده است و قفاری از ترس این که 
خوانندگان او را در ادعايش همراهی نکنند از نقل ذیل حدیث خودداری 
کرده است. منن کامل روایت بدین صورت است: 


به امام علی بن موسی الرضا علیه السلام عرض کردم: ای فرزند پیامبر 
خدا, نظر شما درباره این حدیت امام صادق علیه السلام که فرمود: «وقتی 
قائم خروج کند فرزندان قاتلان حسین علیه السلام را به خاطر عمل 
پدرانشان می کشد» چیست؟ فرمود: همین طور است. عرض کردم: پس 
معنای این سخن خدا که هیچ کس بار گناه کسی را به دوش نمی کشد 
چیست؟ فرمود: خداوند در همه سخنانش راست گفت, ولی فرزندان 
قاتلان حسین علیه السلام به کارهای پدرانشان راضی هه هن 
افتخار می کنند و کسی که به کاری راضی باشد. مانند کسی است که 
مرتکب آن عمل شده است و اگر مردی در مشرق کسی را بکشد و مرد 
دیگری در مغرب به این کار رضایت داشته باشد, او نزد خداوند شریک 
ق ‏ ار ی ام ی او را ار ما ار 
پدرانشان می کشد. (1) 


چنان که می بینید, امام رضاأ علیه السلام در این روایت؛ دلیل برخورد امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با فرزندان قاتلان امام حسین علیه 
ااس را ای ات ای هد ره 


1 فلت لاب الخسن.غلی ین موسی الرضا له السلام نا نن وسیل الم 
ما تقول فی حدیث روی عن الصادق علیه السلام آنه قال: |ذا خرج القائم 
قتل ذراری قتله الحسین علیه السلام بفعال آبائها فقال علیه السلام: هو 
کذلک. فقلت: فقول الله عز وجل: (ولا تزر وازره وزر آخری( ما معناه؟ 
فعال: سدق الله فی حصع اقداله لک فراری اه الکسسن سضون اتفال 


آبانهم فیفتخر ون نها وفن ری تیا کان کفر: اناد وله آن رحلا فتلفن 
المشرق فرضی بقتله رجل فی المغرب لکان الراضی عندالله شریک 
الغائل. واتما بفتلهم القاتم زا خر لرضاهم بفعل. آبانهم. (علل الشرانع: 
ج1, ص 229) 
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اشاره ای به این بخش از فرمایش امام رضاأ علیه السلام نکرده است. 
توضیح این نکته نیز ضروری است که این اقدام امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف از باب قصاص نیست تا اشکال شود که قصاص 
منحصرا باید متوجه فاعل مباشر قتل باشد؛ بلکه اين اقدام امام می تواند 
از باب عذاب الهی باشد و فرزندان قاتلان امام حسین علیه السلام از آن 
جا که به قتل سرور جوانان بهشت رضایت دارند و به ان افتخار می کنند 
مستحق عذاب الهی هستند؛ همچنان که ناقه صالح را یک نفر پی کرد اما 
همه قوم صالح به دلیل رضایت از این کار مشمول عذاب الهی شدند. (1) 


اشاره 


افزون بر نقد یادشده در کلمات قفاری, خبط های دیگری نیز وجود دارد که 
چاره ای جز طرح و پاسخ گویی به آن ها وجود ندارد. 


خبط اول: مترادف پنداشتن مرجثه با اهل سنت 


اشاره 


اولین خبط قفاری مترادف پنداشتن واژه های مرجتئه با اهل سنت است. 
تاخیای ادا یل ام ال ها ی ی ی 
گویند, با تفسیر مرجثه و نواصب به اهل سنت, این روایات را به معنای 
برخورد قهرامیز امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف با اهل سنت می 
پندارد و از ان حضرت چهره ای ضدسنی ترسیم می نماید. 


پاسخ 


با مراجعه به کلمات دانشمندان شیعه و سنی روشن می شود که مرجثه به 
لحاظ مفهومی و مصداقی با اهل سنت منطبق نیستند, گرچه هرکدام از آن 
ها از تخله های برآمده در جهان اسلام به شمار می روند. در این باره به 
پاره ای نکات می پردازيم که دانشمندان دربارة این دو نحله گفته اند؛ 


1- «دفاع از روایات مهدویت». ص 217. 


ص:386 
دانشمندان در تفسیر واژة مرجثه یکی از این دو تعریف را برگزیده اند 


یکم. مرجثه کسانی هستند که معتقدند ایمان قول بدون عمل است. برای 
ِِ نووی در شرح صحیح مسلم (1) و ابن حجر در فتح الباری (2) و ابن 

م (3) و زبیدی در تاج العروس (4) این تعریف را برگزیده اند. از 
8 شیعی نیز برای نمونه به شیح طوسی, (5) قاضی نعمان 


مغربی (6) و ابوالفتح کراجکی (۶) می توان اشاره کرد. 


دوم. مرجته کسانی هستند که معتقدند با وجود ایمان معصیت به انسان 
ضرر نمی زند. علامه مجلسی در این باره می نویسد: 


مرجثه فرقه ای از مخالفانند که معتقدند با وجود ایمان معصیت ضرری 
ندارد, همچنان که با وجود کفر اطاعت فایده ای ندارد. 


البته در ادامه می نویسد. 
گاهی مرجثه به تمام اهل سنت اطلاق می شود. (8) 


پذیرد و 


است. از 


این روه او می نویسد. 


و گذشت که مرجثه گروهی هستند که بر اين باورند که با وجود ایمان 
معصیت ضرری نمی رساند, با نقص در پی 
ندارد. (9) 


1- شرح النووی علی صحیح المسلم, 1 ص 147. 
2- فتح الباری. ج1. ص 70. 

3- الی المجمع العالمی بدمشق, ص <125. 

4- تاج العروس,: 1 ص‌ 100 


5- امالی الطوسی, ص 448. 
6- دعائم الاسلام, ج1, ص د. 
7- کنزالفوائد. ص 0د. 

8- بحارالانوار. ج23, ص 18. 
9- بحارالانوار ج65, ص 297. 
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از دیگر قراینی که نشان می دهد مرجثه در اصطلاح روایات با اهل سنت 
مترادف نیلست؛ روایاتی است که مرجئه را در کنار قدربه و معتز له و 
خوارج می نشانند. (1) در صورتی که ار مرجثه با اهل سنت مترادف بود, 
قدریه و معتزله و خوارج قسمی از آن محسوب می شدند., نه قسیم ان. 


قفاری مترادف انگاشتن مرجثه با اهل سنت را به فلا فه مجلشی قر مر آه 
العقول و نویسندة مجمع البحرین نسبت داده و همان طور که گذشت. 
علامه مجلسی در بحارالانوار چنین دیدگاهی نداشته اند و با رجوع به کتاب 
مراه العقول روشن می شود که این انتساب نیز خلاف واقع است؛ چرا که 
علامه مجلسی در شرح حدیثی می نویسد: 


شاید مقصود از مرجثه در این روایت ت نمام اهل سنت باشد. (2) 


این تعبیر نشان می دهد که به نظر ایشان. مقصود از مرجثه در همه 
روایات اهل سنت نیست., بلکه حدیث مورد نظر به دلیل وجود قرینة خاضٌی 
بر تمام اهل سنت دلالت دارد و لذا ایشان در چند سطر دیگر می نویسد: 


معصیت ضرری ندارد و با وجود کفر طاعت نقصی ندارد. 


دربارة انتساب مترادف انگاشتن مرجته با اهل سنت به نویسندة مجمع 
البحرین نیز باید گفت که اولا بر فرض ایشان چنین دیدگاهی داشته باشد, 
چرا قفاری تصریح بسیای از اندیشمندان شیعه و سنی را بر این که مرجئه 
کسانی هستند که معتقدند ایمان قول بدون عمل است ۳۳ با وجود ایمان 
معصیت ضرری ندارد, نادیده گرفته و به کلمات طریحی که موافق چندانی 
ندارد, استناد کرده است؟ منصفان نیک می دانند که چنین گزینش هایی به 
چه هدف و نیْتی بوده و ثانیاً انتساب چنین تفسیری به نویسنده مجمع 
البحرین خلاف واقع است. متن کلمات ایشان بدین شرح است: 


1- اوائل المقالات, ص 116؛ الفصول العشره, ص 65. 
2- مراه العقول, ج4, ض‌ 95 
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درباره مرجثه اختلاف نظر وجود دارد. گفته شده است که آن ها فرقه ای 
از فرقه های اسلامی اند که معتقدند با وجود ایمان معصیت ضرری 
ندارد.. و از انن قتیبه نقل شده است. که آن ها کسانی: هستند که می 
گویند ایمان سخن بدون عمل است... برخی از دانشمندان ملل و نحل 
گفته اند: مرجتّه گروهی از جبریه اند که می گویند عبد عملی انجام نمی 
دهد و اسناد فعل به عبد به منزله اسنادی مجازی است... و برخی بر این 


روشن است که آقای طریحی برای مرجثه چهار معنا ذکر کرده است که 
ات هار مها رای سا تا مت ات راشای 
هیچ کدام قضاوت نکرده است. بنابراین, انتساب این تفسیر به ایشان نی 
ساب ات 


اشاره 


اشتباه دیگر آقای قفاری این است که نواصب را پا اهل سنت مترادف 
پنداشته و در نتیجه. برخورد قهرامیز امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف با نواصب را به معنای دشمنی ان حضرت با اهل سنت تفسیر 


کرده است. 
پاسخ 


در نقد پندار قفاری باید گفت سه دیدگاه در تفسیر واه نواصب وجود 
دارد: 


آانعیت کی اس کم آفست یم لاه ی مس ی 
مارا اه ار ی 
اتضارعنو کاب الظماره ۲ می‌هان اشاره کرد 


ی ات کی ۲ ال بت ام او اف کی 
کند. طریحی در 


1- مجمع البحرین, ج2, ص 144. 
2- مدارک الاحکام. ج1, ص 129. 
3- ذخیره المعاد, ج1, ص 1<32. 
4- کتاب الطهاره, 2 ص 3537. 
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مجمع البحر ین می نویسد. 


ناضب کسی, استت. که بة دشفتی. آهل بیت. علیهم الشلام و شیعیان: آنان 


شهید ثانی می نویسد: 
نواصب کسانی هستند که به دشمنی با اهل بیت تظاهر می کنند, صریحاً 
با التزاما. (2) 


محقق حلّی, (3) علامه حلی (4) و فرزندشان (5) و محقق نراقی (6) نیز 
معنای دوم را 


تیار کرد اند 
قاموس چنین امده است: 


دین گرفته اند. (2) 


شیخ جعفر کاشف الفطا نیز می نویسد: 


ناصب دارای چند معناست یکی از آن ها متدین به بغض امیرمومنان علیه 
السلام يا یکی از خلفای راشدین است و معنای دیگر تظاهر کننده به بغض 
علی علیه السلام يا یکی از خلفاست. گرچه آن را به عنوان دین خود 
انتخاب نکرده اند. (8) 


را تا ی ها ات 
علیهم السلام دشمنی می ورزد, 


2 مسالک الافهام, 1, ص 24. 

3 الرسانل الفسمر ره 277 

4- تجحریر الاحکام, ج4, ص‌‌ 2 

5- ایضاح الفوائد, 4 ص 127. 

6- مستند الشیعه, ۳ ۷۱ ص‌ 204 
7- القاموس المحیط, ج1, ص 133. 
8- کشف الغطاء ج2, ص 403. 
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اگرچه متدیّن به آن نباشد, در ذهن قوی می نماید. (1) 
امام خمینی رحمه الله نیز در این باره می نویسد. 


نواصب کسانی هستند که با اتمه علیهم السلام دشمنی می ورزند يا این 
که آن را دین خود می پندارند و آن را وظیفة دینی خود می دانند يا اين که 
بر یکی از آنان خروج کرده اند, مانند خوارج و ظاهرا مقصود از نواصب در 
روایات مانند موئقه ابن ابی یعفور همین معنا باشد " چراکه نواصب در آن 
زمان گروه شناخته شده ای بودند... و مراد از نواصب معنای اشتقاقی آن 
نیست تا بر هر کسی که با اهل بیت دشمنی ورزد صدق کند, بلکه مقصود 
گروه مغروفن. اسنت که دشمتی را دین خود می: <داتستند 5 شاید. آن ها 
گروهی از خوارج باشند. (2) 


شیخ صدوق در این باره می گوید: 

نادانان گمان می کنند هر مخالفی ناصبی است. در حالی که چنین نیست. 
(3) 

شیخ انصاری نیز در اين باره می گوید: 


با توجه به توضیحات گفته شده, موضوع روایتی که از اعمال شدت امام 
مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف بر خوارج سخن می گفت. , بر فرض 
که از قظر دی اطمیتان: بخ باشد. اهل مشکه بست: باکه. کروهکی 
منحرف است که به رغم سفارش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
پرهوات قوب که اهل بیخ علنمم: السلام ,را کر دل پروزاندند هیلک این 
که و ادن » این گنود بر کمنکنه: 


یگ ۱ ی بای موی کل الله عات که تشر شمه یه فان 


اشاره 


از دیگر مطالبی که قفاری در مواضع مختلفی از کتاب خود کوشیده آن را 


به 


1و ها کام مر ۵6 
2- کتاب الطهاره, ج3, ص 336. 
3- من لایحضره الفقیه, ج3, ص‌ 09 
کنات یاه خر رود 
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مخاطب القا کند, مصونیت آهتبتی است که روایات منایع شیعی برای 
شیعیان ترسیم کرده اند. آنان بر اين باورند که امام مهدی عجل الله تعال 
فرجه الشریف به رغم رفتار خشونت امیز با غیرشیعه, ان هم تنها به دلیل 
شیعه نبودن آنان, با شیعیان چه صالح و موّمن و چه طالح و فاجر تنها 
به دلیل شیعه بودن با نهایت مدارا و مهرورزی رفتار خواهند کرد و در نظر 
آن حضرت آن چه معیار فضیلت است, ادعای شیعه گری است و هرکس 
شیعه باشد, خودی و شایسته عنایت محسوب می شود ؛ هرکس می خواهد 
باشد و هرچه می خواهد بکند. برای نمونه, قفاری در اين باره می نویسد: 


۴ ِ لیات تهاجم خون با هراس انکیزین که رد بع اثناء شری رزوی 
شیعه شامل (1)می شود. (2) 


که مایة عذاب ان هاست همچنان که محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
مایة رحمت است در خوف و هراسند, سیاهیان قائم و اصحابش از 
زندگی دیگری سرشار از انواع نعمت ها و (3)شادمانی ها برخوردارند. (4) 


نقد و بررسی سندی 


1- وعملیه الاجتیاح الدموی الرهیب التی تحلم بها الشیعه الاثنا عشریه علی 
ید مهدیهم تکاد تتناول کل الفثات والأجناس البشریه باستثناء طائفتهم. 
اصول مدهب الشیعه, ص‌ 10069 

.. وبینما الناس فی عصر القائم یعیشون بین الدماء والأًشلاء وفی خوف 
و الشیعه الذی کان بعثه نقمه علیهم, کف ان فت محنه 
صلی الله علیه و سلم رحمهفان سر القاتم : اضحانبه عینتون: فی. خیان 
آخری حافله بألوان النعیم وآأنواع المسرات. 
4- اصول مدهب الشیعه, ص 1(74.. 
5 عنه عن صالح عن محمد بن عبدالله بن مهران عن عبدالملک بن بشیر 
عن عثیم بن سلیمان عن معاویه بن عمار. (الکافی. ج8, ص‌233) این 


روایت به دلیل ضعیف بودن محمد بن عبدالله بن مهران ضعیف است 
(رجال نجاشی, ص 350). 
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نقد و بررسی محتوایی 


در پاسخ وی باید گفت آن مهدی متعضبی که پیوندهای نژادی و مذهبی او 
را از مسیر عدالت خارج می کند و تعضب های دینی دستش را به خون 
هزاران بی گناه آلوده می سازد, بیش اتان که مهدی شیعیان باشد, ساخته 
و پرداختة ذبهن خیال پرداز قفاری است. مهدی شیعیان با نصب العین قرار 

دادن ((اعدلوا ۶ هو آقرت للتّفوی)) زر ین ترین منادی عدالت و فضیلت در 
عصر آخرالزمان رز 0۳۳ 
نه دست مهربانش به عبث سری را می نوازد. به همین دلیل, از یک سو 
آغوش پرمهرش را برای کسانی که به ندای قطرتشان لبیک می گویند. می 
گشاید: 


قامی ناساس امک کی میا از ال ان مرف 


پندارد, 
از ان خارج می شود و افرادی چون خور شیدبرستان و ماه پرستان در آن 
داخل می گردند. (1) 


از سوی دیگر, تازیانه قهرش بر سر شیعیانی فرود می آید که به ظاهر 
دعوای شیعه گری می کنند, اما در عمل به ورطء تباهی و فساد فرو غلتیده 
ات سار ی ور تاه مس یل ان رها سر ای 
در روایات متعذدی از برخوردهای با شدذت و صلابت امام مهدی عجل الله 
تعال فرجه الشریف با شیعیانی که از مسیر پرهی زکاری خارج شده اند, 
سخن گفته شده, ۹ ِ ۳ امام صادق علیه السلام دی تفسستیر اه 


مود گروهی | از شیعه هستند و خداوند سبحان می فرماید: «اما ثمودیان: 
پس آنان را راهبری کردیم و[لی ] کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند پس به 
آکیفر ] آن چه مرتکب می شدند. صاعقة عذاب خفت آور آنان را فرو 
گرفت» یعنی شمشیر هنگامی که قائم علیه السلام قیام کند. (2) 


1- اذا خرح القائم علیه السلام خرج من هذا الأمر من کان یری آثه من آهله 
2- ثمود رهط من الشیعه فان الله سبحانه یقول و آمّا مود فهدیناهم 
فاستحبُوا العمی علی الهدی فأخذتهم صاعقه العذاب الهون و هو السیف 
[ذا قام القائم علیه السلام. (تأویل لیات الظاهره, ج2, ص 803) 
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آن حضرت در جایی دیگر فرموده است: 


همانا تقیه برای محفوظ نگه داشتن جان است. پس اگر تقیه خود باعث 
ریختن خون شود. دیگر جایی برای تقیه نخواهد بود. به خدا سوگند! اگر 
برای یاری ما فرا خوانده شوید, ابا کرده و می گویید تقیه می کنیم و تقیه 
در نظرتان از پدران و مادرانتان محبوب تر است, ولی چون قائم علیه 
السلام قیام کند, نیازی به درخواست از شما نخواهد داشت و بر بسیاری از 
منافقان از شما حد خدا را اجرا خواهد کرد. (1) 


أنْ حضرت در حدیث دیگری می فرماید: 


جهن فائم مها قیاق کند اد درو کویان شبعه. اغاد می. کتد و. انان. زا قی 
کشد. (2) 


امام باقر علیه السلام فرموده است: 


حون فاتم فا ای کته اس کارا کم اه ره ادا سس نا ی 
کنند, گردن می زند. (3) 


از آن چه گذشت, روشن شد که برخلاف تصوّر قفاری, رفتارهای امام 
مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف به هیچ نحو متأثر از گرایش های 
مذهبی نیست و آن حضرت با شیعیانی که از مسیر درست منحرف شوند, 
مانند دیگران رفتار خواهد کرد. 


شوگ 56 مخالفت. امام مهعق ععل اللة صالی فرخه آلشرش با شبره اسر گزامی اتاام لین 
ال ات بلج نبا 


اشاره 


* بلکه او از (4)سنت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خارج می شود 
و این چیزی است که شیعیان بدان 


1- ... [ثما جعلت التقیّه لیحقن بها الدم فاذا بلغت التقیّه الدم فلا تقیه و ایم 
الله له ذعشم سرا ایلتم لا فعل ابا خفی و لعانت الم اخت لرکم 


من آباتکم و آمهّاتکم و لو قد قام القائم علیه السلام ما احتاج ٍلی مسائلتکم 
روهام ف کنید کم فر, اه الاو الم (م مت الاحگاه, 
۱ 

2 لو قد قام فاعفا بدا بگوان المع فضامی (اخفار مقوفه راز ع در 
ص 589) 
لد قاس اما دا لته نصا ری ای لاه 
75«( 
4 ( بل اٍنه خرج عن سنه المصطفی صلی الله علیه و سلم, وهذا ما 
یصرحون به . " فقد سئل الباقر علی حد زعمهم _ ایسیر القائم بسیره 
مخ فقال! «فیهات | آن, رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم سار 
فی اند باللین وکان شالف الناس, والقائم ۳ آن یسیر بالقتل وألا بستتیب 
ادا قیلعت ناما 
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تصریح می کنند؛ زیرا _ به گمان آن ها _ از باقر سوال شد: «آیا قائم به 
سیرت محمد خواهد بود؟ او پاسخ داد: هرگز همانا رسول خدا همراه با 
بخشش با ات خود رفتار می کرد و دل های مردم را جذب می نمود, ولی 
قائم ما مامور شده است که با کشتار رفتار کند و از کسی طلب توبه نکند. 


پس شیعه گمان می کند که قائم به سیره ای متفاوت با سیرت پیامبر خدا 
صلی اللةه علیه و آله. و شلم ماموز شده است: در حالی که بة اجماع 
مسلمانان هرچه مخالف سيرة رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
باشد, از اسلام نیست. پس آا قائم به دینی غیر از اسلام برانگیخته شده 
است؟ (1) 


چگونه او مأمور به روشی متفاوت با سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم است؟ آيا او پیامبری است که بر او وحی تازه ای شده, با این که 
بعد از خاتم الانبیا 2 او وحی نیز منقطع شد و 
هرکس چیزی جز این ادعا کند, دروغ پرداز و دجّال است؟ چرا که این ادعا 
با نصوص قطعی و اجماع مسلمین بر پایان یافتن وحی و نبوت با رحلت 
سرور پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم در تعارض است. 
(2) 


این روایات مکنونات قبلی سازندگان آن را به تصویر می کشد و کینه های 
اه ایا و 
نمایان می سازد و نشان می دهد که آنان روز نزدیکی را آرزو می کنند که 
در ان روز به خواب هایشان جامه عمل بیوشانند؛ خواب هایی که این 
روایات از ان پرده برمی دارد و حقیقت تلد و ور 0 و دولت ایت 
الله ها و تشکیلات آن ها در لبنان آن را تم ی کند. (4) 


1- الشیعه تزعم آنه آمر بسیره تخالف سیره رسول الله صلی الله علیه و 
سلم, وقد اجمع المسلمون ان کل ما خالف سيرته صلی الله علیه و سلم 
ی من الاسلام, فهل بعث برساله غیر رساله الاسلام ؟ ! 

2 ی ات رن رت | تصضلی اه ۶و سای فطل هی کی 
۳ الیه من جدید؟ ولا نبی بعد خاتم الأنبیاء ولا وحی بعد وفاأته, وکل من 


ادعی خلاف ذلک فهو مفتر دجال؛ لمعارضته للنصوص القطعیه واجماع الأمه 
یی بل سس ی سس ی 

3- ولکن هذه الروایات تصور ما فی قلوب واضعیها من حقد علی الناس 
ولاسیما اه الاسلام التی تخالفهم فی نهجهم» اند ینمنون توف قریباً ایا 
یحققون فیه هذه «الأحلام» التی تکشف حقیقتها هدذه الروایات ویترجمها 
ماقم الشیعه.فی العفد. الصفوي ففی دوله الابات القانمه..وفی ماقم 
فی لبنان. 

4- اصول مذهب الشیعه, ص‌ 100۱072 
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فد ور فعفی تفیگ 

روایت مورد نظر قفاری ضعیف است. از این رو اشکال او نیز اساس 
استواری ندارد. (1) 


نقد و بررسی محتوایی 


پاسخ اول: وجود نمونه مشابه در منابع اهل سنت 


اولاً پیش از اين به تفصیل توضیح داده شد که محدثان اهل سنت در مهم 
رین کاب فای.حوو ار باس کرامی اساه ضلی له هو الب و سم 
چنین روای بت کرده اند که در آخرالزمان عیسی علیه السلام از آسمان فرود 
ار هرا یف ار ار اه فا ی ی 
بدون تردید لغو کردن جزیه و ۳ یافتن رسمیت اهل کتاب. با سیره و 
منت با مسر آکرم صلی اللوعلبه و آله و سل متافات اند خر این آخدام 
حضرت عیسی علیه السلام با سیر حضرت محمد صلی الله علیه و اله و 
تام مات امرس اس ای اما اس سای ان 
خدیتی بیان کنیم خنین می شود؛ از پیامیر خدا صلی الله علیه و آلة و سلم 


پر سید ند. 


آیستر غیسی, سیرک ؟ فقال: ههات: ! ان سزت:فی هل الکتاب بالمن: و 
کنت آخذ الجزیه و عیسی آمر آن یسیر بالغلظه و الشذه و آن یضع الجزیه 
5 ان لایفیل الا الاسلام. 


نبوقت و 


ات ار ان بن الحسین, قال: حدثنی محمد بن یحیی العطار. عن محمد 
بن حسان ار عن محمد بن علی الکوفی, عن امه بت مکی بر آثف 
نصر, عن عبدالله بن بکیر, عن ابیه, عن زراره. ( کتاب الغيبه, ص‌236) این 
حدیث به دلیل مجهول بودن محمد بن حسان (معجم رجال الحدیث, ج16, 


ضر )ضرف درادن تسین له کوفی ار اختار قرف ال سای خر 
ص 3 82) ضعیف است. 
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مبعوت شدن عیسی علیه السلام به دینی غير از اسلام را نمی دهد, اما 
حدیث یادشده در نظر ایشان به معنای انکار ختم نبوت و مبعوث شدن امام 
مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف به دینی غیر از اسلام است ؟ 


پیش از این به تفصیل گذشت که دانشمندان اهل سنت با برگرداندن این 
تفاوت در سیره به سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم, روایت 
یادشده را با انديشة ختم نوبت همنوا و هماهنگ می دانند و باز توضیح داده 
هی وا ها او ار 
این تفاوت ظاهری به سنت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم, 
هماهنگ با انديشة ختم نبوت می توان فهمید. از اين رو, رفتار ویژه امام 
مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف با مخالفان به جهت استناد به سنت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مخالف با سیرت ان حضرت نیست. 
۳۹ 


پاسخ دوم: تفاوت در سیره به دلیل تفاوت شرایط است 


از سویی, پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شرایط 
مختلف سیره های متفاوتی داشته اند. رفتار آن حضرت با مخالفان هنگامی 
که جمعیت مسلمین انگشت شمار بود, با رفتار آن حضرت در زمان اوج 
اقتدار متفاوت می نمود» همچنان که دوران پیش از هجرت با فشارها و 
تنگناهایش اقتضائاتی داشت و دوران پس از هجرت اقتضائاتی ۳ این 
به معنای تذیذب در سيرة پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیست, 
بلکه به دلیل تغییر شرایط است که رفتارهایی ویژه را اقتضا می کند و اگر 
در سيرة امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف با سیرة رسول گرامی 
اسلا ضلی الله غلیم و آله و شام تفای عخو داش نت ار اتعا که 
این تفاوت در شر ایط است. به واقع تفاوتی نخواهد بود چرا که اصول 
حاکم بر رفتارها همیشگی و همه جایی هستند و هم پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم به آن اصول پای بند بوده و هم امام مهدی عجل الله 
تعال فرجه الشریف و اين تفاوتی که به ظاهر دیده می شود. به دلیل 
تحقق شرایط جدید است که رفتارهای جدید را می طلبد. به گونه ای که 
اگر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در زمان امام مهدی عجل 


همچنان که اگر امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف در زمان 


که 0۵ 3 همین کنات 
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حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می زیست, همچون آن حضرت 
عمل می کرد. 


پاسخ سوم: همانندی سیره امام مهدی با سیره پیامبر گرامی اسلام در نگاه اهل بیت 


سوم آن که در برابر روایتی که قفاری در نظر دارد و در نوع خود منحصر 
به فرد است و جز شیخ نعمانی کسی آن را در کتاب خود روایت ت نکرده, 
(1) مجموعءة متعددی از روایات وجود دارد که بر همانندی سیرت و سنت 
نبوی و مهدوی ی تاأکید کرده است. با وجود این ی ی مس 
بسیاری از اندیشه ورزان طراز اول: شیعی. ان را زوایت کرده: آندر خا 
داشت قفاری اعتقاد به همگونی سیرت و سنت ببوی و مهدوی را به 
عالمان شیعه نسبت دهد 1 نه این که روایت منحصر به فرد پادشده ۲ 
گزینش کند و براساس آن, ادعا کند شیعیان منکر ختم نبوت و خروج امام 
مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف از شریعت اسلامند. 


محدثان بزرگی همچون شیخ صدوق, شیخ نعمانی. شیخ طوسی, شیخ 
مفید, عیاشی, محمد بن جریر طبری و... مجموعءة روایات را در منابع 
دست اولی همچون کمال الدین و تمام النعمه, الغیبه, دلائل الامامه, 
تهذیب, ارشاد. تفسیر عیاشی و... روایت کرده اند. در این احادیث, افزون 
بر تصریح به همسانی سیرت و سنت این دو نور مقذّس, با تعابیر دیگری 
همچون دعوت به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم احیای سنت 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ستیز برای اقامة سنت آن حضرت و... 

بر این حقیقت تأکید شده است که امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف سیرت و سنتی جز سیرت و سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله 
علیه و اله و سلم نخواهد داشت. برخی از روایات یادشده بدین قرار 


است : 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: 


او هم نام من است... و روشش همان روش من. مردم را بر دین و ایین 
من 


برپا می دارد. ۳4 


در جایی دیگر فرموده است: 


1[ کنات الفیند:خض 236 


اتسیو هو تن یم الا فا ای هی 4( کفال 
الدین و تمام النعمه, ص‌‌ ۳+11 
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مردی از امت من به پا خواهد خاست که طبق سنت من رفتار خواهد کرد. 
(1) 

از امام علین علیه السلام روایت شده است: 

او در میان شما سنت پیامبر را به پا خواهد داشت. (2) 

و در جایی دیگر می فرماید: 


بدعتی نمی ماند مگر این که آن را نابود می کند و سنتی نمی ماند. مگر 
اين که آن را احیا می نماید. (3) 


امام باقر علیه السلام فرموده است: 


چون قیام نماید. به روش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتار 
خواهد کرد. (4) 

محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: چون قائم 
عجل الله تعال فرجه الشریف قیام کند, چه سیره ای در میان مردم خواهد 
داشت؟ حضرت فرمود: 

انس امس که سل ال اه اه ما ی که وان 
پیروز شود. (5) 


عبدالله بن عطا می گوید: از امام باقر علیه السلام درباره سیره قائم علیه 


السلام سوال کردم. آان حضرت فرمود: «به همان سيره پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم». (6) 


همچنین از امام پنجم روایت شده که فرمود: 


[مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ] مردم را به کتاب خدا و سنت 
پیامبرش صلی الله علیه و اله و سلم فرا می خواند. (۶) 


امام صادق علیه السلام نیز فرموده است: 


[- بخرح رجل من امنی یعمل نستتی: (بحارالانوار, ح1, ص‌ 92( 
2- یقیم فیکم سثه النبی. (دلائل الامامه, ص 470) 
۳ لایترک بدعه الا آزالها و لا سثه الا آقامها. (الارشاد, ج2, ص 385) 

ار تام سار سی سعیا الم ضلی له مه الب ای را 
التیه ص 168) ۱ 
5- بسیره ما سار به رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حتّی یظهر 
الاسلام. (تهذیب الاحکام, ج6. ص 154) 
6- بما سار به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ( کتاب الفیبه, ص 
1/73( 
7فیضعو آلناس الب کنات الله مشش (یحار اهر رخ 311) 
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در ضاحت این آفر روش هانی از اتاسیت: ماما روش مجمد‌صای الله 


علیه و اله و سلم هدایت یافتن به هدایت او و رفتار کردن بر اساس سیرت 
اوست. (1) 


امام صادق علیه السلام در روایت دیگری سخن رانی آغازین امام مهدی 
عجل الله تعال فرجه الشریف در مسجدالحرام را چنین گزارش می 
فرماید: 


مردم را به حق خود فرا می خواند و متعهّد می شود که با آنان به روش 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم برخورد کند و مانند ان حضرت رفتار 
نماید. .(2) 


امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف نیز در خطاب آغازین خود چنین 
می فرماید: 


آگاه باشید ! هرکس درباره سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با 
من محاسبه می کند, بداند که من نسبت به روش ان حضرت سزاوارترم. 


(۳3 
گفتنی است استفاضة روایاتی که بر همانندی سیرت و سنت نبوی و 


مهدوی دلالت دارند, اگر نگوییم تواتر و نیز تعد و دست اول بودن منایع آن 
ما را از بررسی سندی این روایات بی نیاز می کند؛ چرا که به صدور این 
مضمون از معصوم اطمینان حاصل می شود گرچه پاره ای از آن ها از 
نظر سندی نیز معتبرند, اما روایت مورد نظر اقای قفاری را مرحوم 
نعمانی به سند خود از محمد بن حسان رازی _ که توثیق نشده _ (4) از 
محمد بن علی کوفی روایت می کند. مرحوم نجاشی در شرح حال علی بن 
محجمد می نویسد. 


بسیار ضعیف و فاسدالعقیده است. در هیچ چیز به او اعتماد نمی شود. 
بسن از آن که در کوفه به درو پردازق شناخته.شد؛ وارد قم گردید, مدتی 
بر احمد بن محمد بن عیسی وارد بود, به غلو شهرت یافت و مورد آزار 
قرار گرفت و 


ان فیتضاخت: هد الا مر امن الا ساعس ها نهد من مد مود 
بهداه و پسیر بسیر نه. . ( کمال الدین و تمام النعمه, ص 350) 
2- زه حگاهم. آلی‌ مه ه ان پستر فیهم بستره رسول. الله ضلی لاه علیه 
و له و سلم و بعمل قبهم بعمله (الارشاد, ج2, ص 382) 

ده لا من« خاختی فی شه رسول الله ضلی الله علیه و له سل فان 
آولی الناس بسته رسول الله. ( کتاب الغیبه, ص 290) 

4- رجال نجاشی. ص 38د. 
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احمد بن عیسی او را از قم بیرون کرد. (1) 


فضل بن شاذان گفته است دروغ گویان مشهور چند نفرند... و ابوسمینه, 


قفاری نیک می داند که براساس مبانی اهل سنت و نیز تشیع با وجود 
تعارض میان مجموعء متعددی از احادیث و یک حدیث ضعیف السند, ترجیح 
با مجموعه احادیث است. از این رو براساس مبانی شیعه حدیت مورد 
نظر قفاری پذیرفتنی نیست, هرچند انديشه ورزی بزرگ, آن را در کتاب 
خود روایت کرده باشد. 


مجموعه احادیث یادشده به وضوح بر دیدگاه عالمان شیعه مبنی بر 
همسانی و همانندی سیرت و سنت مهدوی و سیرت و سنت نبوی دلالت 
دارد و با وجود این همه روایت که هم دانشمندان فراوانی ان را نقل کرده 
اند و هم در منابع کهن و دست اول حدیثی منعکس شده. جایی برای تردید 


روایت در منابع شیعی که بر همگونی سیرت و سنت نبوی دلالت دارند, 
اد امش نام موی اش ابر رم‌خای اه 
علیه و اله و سلم را به شیعیان نسبت می دهد ! 


شبهة 57. مخالفت امام مهدی با سیره امام علی علیه السلام 
اشاره 
نویسنده در ادامه می نویسد: 


* و آشکار است که امیرالمو‌منین علی که شیعیان گمان می کنند پیرو 


اویند. مخالفانش را تکفیر نکرد و جز با کسانی که علیه او (3)خروج کردند, 


رال ایض رود 


2- اختیار معرفه الرجال, ج2, ص 823. 
3- ومعلوم آن آمیر المومنین علیاً الذی یزعمون التشیع له لم یکفر 
مخالفیه, ولم یقاتل الا من بغی علیه, فقائمهم الذی یفعل هذه الأفاعیل 
ومن تبعه فی نهجه, لیس من شیعه علی, وقد اعترفوا فی رواياتهم آن 
قائمهم لا یاخذ بسیره علی. فقد سثئل الصادق, کم یزعمون اآیفتین 
القانم. تخلاف سبره. علی؟ فقال+ نعم:. وذاک. آن: غلناً سار نالمن :والکف 
لعلمه آن شیعته سیظهر علیهم من بعده, آما القائم فیسیر بالسیف 
والسبی, لأْنه یعلم آن شیعته لن بظهر علیهم من بعده آبدا». وقال صاد قهم 
یخاطب بعض الشیعه: «کیف آنت آذا رأیت آصحاب القائم قد ضربوا 
فساطیطهم فی مسجد الکوفه, ‏ یت آقرج المثال الجدید. علی العرب شدید. 
قال (الراهی): فلت جغلت فدای ما هو؟ قال: الدْبح, قال: قلت بأی شی ء 
پسیر قیهم؛ بما سار علی بن آبی طالب فی آهل السواد؟ قال: لاء ٍن علباً 
سا ر بما فی الجفر الأْبیض, وهو الکف, وهو یعلم آنه سیظهر علی شیعته من 
بعده؛ وان القائم پسیر بما فی الجفر الأحمر وهو الذیح, وهو یعلم ام لا 
یظهر علی شیعته». 
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پس قائم شیعیان که این اقدامات را انجام می دهد و پیروان او. شیعه 
علی نیستند. شیعیان در احادیثشان اعتراف کرده اند که قائمشان به سيرة 
علی رفتار نمی کند, چرا که به گمان آن ها از صادق سوال شد: ایا قائم بر 


خواهد کرد؟ پاسخ داد: آری ! همانا علی با گذشت و خودداری با آن ها رفتار 


کرد؛ چرا که می دانست پس از او بر شیعه تسلط خواهند یافت. اما قائم 
با ان ها 


با شمشیر و اسارت رفتار خواهد کرد؛ چرا که می داند پس از او تا ابد 
کفتی بر اه سا رسای و اسان کی ار فان رات 
قرار دادم می. کوند: چگونه خواهی بود وقتی اصحاب قائم را ببینی که 
ی ی ات ی 
عرب شدید است را خارج کند. راوی می گوید:عرض کردم: فدایت شوم ! 
آن چیست؟ فرمود: ذیج. گفتم: چگونه با آن ها رفتار خواهد کرد؟ آن گونه 
که علی بن آبی طالب با اهل عراق رفتار کرد؟ فرمود" نه,-همهانا غلی, با ان 
ها به آن چه در جفر سفید بود _ یعنی خوداری _ رفتار نمود و او می 
دانست که پس از خودش بر شیعه غلبه خواهد شد ۳ 
جفر قرمز است _ یعنی ذیح _ رفتار خواهد کرد و او می داند که دیگر 
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نقد و بررسی سندی 


روایت مورد نظر قفاری از نظر سندی ضعیف است. (1) البته همین 
۱ ن‌ 


با اندکی تفاوت در حدیثی معتبر روایت شده؛ (2) از این رو اصل این 
مضمون آثبات شدنی است. 


نقد و بررسی محتوایی: همانندی سیره مهدوی و سیره علوی 


پر اساس‌تهاات احلسنت غشی السلام اسام ده ععل ااتشعفال فرح 
الشریف سیرت و سنتی همانند سیرت و سنت امام علی علیه السلام 
خواهد داشت. 


امام صادق علیه السلام در این باره فرموده است: 


چون قائم ما قیام کند, لباس علی علیه السلام را خواهد پوشید و به روش 
او رفتار خواهد کرد. (3) 


بنابر اين اگر پاره ای از احادیث از تفاوت سیرت علوی و مهدوی سخن می 
گنه آیم.عفامت در یک فعرد خاض است که ار کلیت: هنانتکق. سرت 
علوی و مهدوی استثنا می شود. روشن است که با وجود تشابه همه سوية 
سنت علوی و مهدوی, تفاوت در یک مورد خاص آن هم به دلیل رعایت 
مصالحی, آن حضرت را از جرگة شیعیان آمام علی علیه السلام خارج نمی 
شا فاص ار تن شمان یک موی نب مخاافت اسر آنام 
علی علیه السلام نیست؛ چرا که اگر شرایط عصر امام علی علیه السلام 
همانند شرایط عصر ظهور بود. ان حضرت نیز به کاری مانند امام مهدی 
عجل الله تعال فرجه الشریف دست می زد. به 


آاصیرنا ام بن محمد نن ند من ققووه فال حنا علی,بن: الخسین: 
یب وی فن الحسس بن هارون با 
هارون ضعیف ۱ مت کات ع ت یم ج3, 07 


2- الکافی, ج2, ص 3 3. 
3- ان قائمنا |ذا قام لبس لباس علی و سار بسیرته. ( الکافی, 67 ص 
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تعبیر دیگر, پیشوایان معصوم همگی تابع ضوابط معینی هستند و اگر یک 
معصوم در عصری به دلیل وجود شرایط و عواملی, براساس دستورالعمل 
خاصی شاف ره رفتار باشد و در عصر معصوم دیگر به دلیل فقدان آن 
شرایط و عوامل؛ انجام آن دستورالعمل از عهدة معصوم برداشته شود و 

او به پیروی از ضابطة دیگری مامور باشد, به معنای متغیر بودن قوانین 

نیست., بلکه شرایط مختلف در خود قوانین دیده شده اند و 13۳۳۹ 
مختلفی به تناسب شرایط وضع شده اند. افزون بر این که بنابر بحث های 
گذشته, حتی تفاوت رفتار امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف با 
زفتار پیافیر کرامی: اسلام صلی الله علیه.و آله و شعلم آن-حضرت را از 
خارحوت:ست سامیر.ضلی الله عله و له شام خارج نمی کنجه نان 
که اهل سنت الغای جزیه توسط حضرت عیسی علیه السلام را به معنای 
کرو آن .رت از تسار گرا اسام خی اللة عله ماه ه نیام 
نمی دانستند, با توجه به معیار یادشده رفتار متفاوت امام مهدی عجل الله 
تعال فرجه الشریف به معنای خروج از سنت علوی هم نیست. 


به قرینهة دیگر روایات که به این موضوع پرداخته اند, مورد خاصی که 
را 
یعنی امام علی علیه السلام در جنگ با اهل بغی از کشتن مجروحان و 
فراریان و به اسارت گرفتن همسر و فرزندانشان چشم پوشید, اما امام 
مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف چنین نخواهد کرد. امام صادق علیه 
السلام فر موده است: 


سيرة علی علیه السلام در رویارویی با اهل بصره از آن چه خورشید بر آن 
می تأبد, برای شیعیانش بهنر بود. او می دانست برای آن گروه دولتی 
خواهد بود. پس اگر امام علی علیه السلام آن ها را به اسارت می گرفت, 
۱ 1 اسیر می کردند. و پر سیدم . : آپا قائم 
عجل الله تعال فرجه الشریف نیز به سیرت امام علی علیه السلام رفتار 
خواهد کرد؟ فرمود: خیر. همانا علی _ درود خدا بر او باد. با ان ها با 
گذشت: رفتار نمود چون. از به غلبه و قدرت»رشندن آن ها آگاهی داشت؛ 
اما قائم عجل الله تعال فرجه الشریف رفتاری متفاوت خواهد داشت؛ چون 
ان ها را پس از ان دولتی نخواهد بود. (1) 


آ تفر علم فی. اه الیضره عاته‌فیرا تشیفنه. فا ات غاد 
امس انه.علم آن للفرم‌دوله فلو شاه اشبت ,شعه قات. فاخیرن 
عن القائم یسیر بسیرته قال: لا ان علیّا صلوات الله علیه سار فیهم بالمْ 
للعلم من دولتهم و ان القائم بسیر فیهم بخلاف تلک السیره له لادوله لهم. 
(الکافی, ج5, ص 33) 
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در حدیئی دیگر, عبدالله بن سلمان می گوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: مردم.فی گویند: امام علی علیه السلام اهل بصره را کشت., 
ولی اموالشان را رها کرد. حضرت فرمود: 

علی علیه السلام بر آن ها شفقت ورزید. همچنان که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم بر اهل مکه مثّت گذارد و همانا علی علیه السلام اموال 
ان ها را رها کرد؛ چراکه می دانست به زودی شیعیانی خواهد داشت و 
دولت باطل بر آن ها تسلط خواهد یافت و علی علیه السلام خواست که در 
مورد شیعیانش به او اقتدا شود. (1) 


بر ان اساسن, آکر روایات اهلن .بت علصم السلام از فاوت سره ایام 
مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف با سيرة امام علی علیه السلام سخن 
گفته اند, اگر بتوان نام آن را تفاوت نهاد. در مورد یک مسئلة خاص است, 
وگرنه در دیگر موارد سیرت مهدی همان سیرت علوی خواهد بود. از این 
رف آن حضرت سعة ماه علی یه ااسلام جر بیر و یرت و نفت: ان 
حضرت است. 


ی ی سای سیفن اللخ ای ترجه لس ی وی خیا نود تاوتش 


اشاره 


* قائم به امری جدید, کتابی جدید. سنتی جدید و قضاوتی جدید (2)قیام 
می کند. (3) 


نقد و بررسی سندی 


روایت یادشده از نظر سندی ضعیف است. (4) بنابر اين, اشکال ناشی از 
11 #9 


1- ان علیّاً [ئما من علیهم کما ميّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
علی اه مه و ابا زر ی هل آموالش له کان بعلم کلم کون لد شیعه 


و اوه ال یر ی رای آن موی شقن ی 7 
الشرابع, ج1. ص 154) 

2- یقوم القائم بامر جدید و کتاب جدید و سئو جدیدو و قضاء جدید. 

3- اصول مذهت: الشتفه: ص 1073. 

4 آخبرنا علی بن الحسین,, قال: حدثنا محمد بن یحیی العطار. عن محمد 
ن حسان الرازی, غن مجمد ین علی الکوفی عن احمد بن معمد بن آپس 
این 0 به لین مخمول ,بودن فخفد بر حشنان (معجم ال الحدیت, 
16, ص‌203) و ضعیف بودن محمد بن علی کوفی (اختیار معرفه الرجال. 
ج2, ص‌823) ضعیف است. 
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به پاسخ نخواهد داشت. 
نقد و بررسی محتوایی 


پیش از این به کتاب جدید امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف و نیز 
قضاوت ایشان پرداختیم. دربارة سنت جدید ان حضرت باید گفت که اولا 
اکر فرضا روایت مورد بحث بر تفاوت واقعی سنت نبوی و مهدوی دلالت 
داشته باشد, به دلیل تعارض آن با مجموعه دیگری از روایات که بر 
همانندی سنت نبوی و مهدوی دلالت دارند و ما پیش تر آن ها را ذکر 
کرذیم.: باید آن.زا کنار تهاد و اهلسنت تیز به این مینا معتقدند: 


پاسخ دوم . حدیث یادشده به معنای تفاوت سیره امام مهدی با سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و 


انیا این رابت به مناوت واففی فان شتت: آمام .عفد ععل. اه 
تعال فرخه: الشر بقه ور ات 


و سیزت. واقعن پیامبز گرامی. اسلام صلی الله غلیه و اله. و سلم. تیترت؛ 
چراکه روایات متعدد و متنوعی 


بر همانندی نت سیرت نبوی و مهدوی دلالت دارند و در این باره پیش تر 


اگر این روایت به معنای تفاوت سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم و امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف نیست. پس مفهوم ان 


دربارة محتوای این حدیث سه احتمال وجود دارد: 


1 گرچه در این روایت سنت امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف 
جدید خوانده شده, در این باره که سنت ان حضرت در قیاس با چه چیزی 


جدید نامیده شده. سکوت شده است. بنابراین, احتمال دارد جدید بودن 
سنت امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف بدین معنا باشد که ان 
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حضرت در زندگی خود روش و شیوه ای به کار خواهد گرفت که در قیاس 
با سنت ها و رسوم رایج در جامعه جدید است و برای مردم آن-زمان 
تاز کف دارد. این سیرت و سنت جدید همان سنت رسول حراهت اسلام 
صلی الله علیه و آله و سلم است که بر اثر فاصله گرفتن مسلمانان از 
ارزش های اسلامی غبار فراموشی بر آن می نشیند و متروک و مهجور می 
نماید. امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف با احیای ان. مردم را با 
سنت و سیرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آشنا می 
کند که در آن زمان میان مردم شناخته شده و شایع نیست. آن چه این 
احتمال را تقویت می کند, فقدان هرگونه مقایسه میان پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم و امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف در اين 


روایت ت است. 


2 سنت امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف در قیاس با سنت 
موجود حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم و نه سنت واقعی شان, 
جدید خواهد بود. یعنی امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف سنتی در 
بیش »خواهد کرقت که با آنجه به عنوآن سنت: پیافیر .صلی الله علية. و اله 
و سلم در میان مردم شناخته شده است؛ تفاوت دارد, در حالی که سیرت 
آن حضرت با سنت واقعی پیامبر کاملا مطابقت دارد. به تعبیر دیگر, جدید 
بودن وصف سنت امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف در قیاس با 
سنت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نیست. سنت ان حضرت به نظر 
مردم که از سنت های اصیل پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
فاصله گرفته اند, جدید می نماید. 


در توضیح چرایی تفاوت سیرت و سنت واقعی پیامبر گرامی اسلام صلی 
الله علنه و اله.و شلم و آن.جه نم عتوان ست:ه سبرت آن خرس .در 
میان مردم رواج دارد, این عوامل را می توان برشمرد: 


تکم: فیان ما و عضر آغازین اسلام فاضاة طولاتی مدنی وجود داود که در 
این فاصلء دراز. عواملی چون منع کتابت حدیث, اختناق حاکم بر فضای 
جامعة اسلامی در عصر امویان و عباسیان و در نتیجه, محدودیت فعالیت 
جنگ مغول که به از میان رفتن هزاران نسخه از کتاب هایی انجامید که 


بخش مهمی از سنت شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و 
دیگر معارف اسلامی را دربر داشتند و عواملی از این قبیل, باعث شد 
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امت اسلامی از بسپاری میراث های فرهنگی خویش محروم بماند و از 
سوی دیگر. تحریف گران و حدیث سازان که به جز رسیدن به اهداف 
سیاسی و مادی دغدغه ای نداشته اند, خلاأهای موجود را با احادیث 
ساختگی خود پر کرده اند. اين روند به محرومیت نسل های بعد جامعه 


امام صادق علیه السلام در روایتی به مطلب یادشده. چنین اشاره فرموده 


است : 


اگر قائم ما قیام کند و سخن گوی ما لب به سخن بگشاید و از نو به شما 
قرآن, آداب_دینی, احکام و واجبات را آن چنان که خداوند بر محمد صلی 
الله علیه و اله و سلم نازل کرده است., تعلیم دهد, ان هایی که امروز در 
میان شما اهل بصیير نند, آن را به شدت انکار خواهند کرد. پس بر دین 
خداوند استوار نخواهید شد. مگر اين که تیزی شمشیر را بالای سرتان 
احساس. کنید. همانا خداوند یس از پیامبر ضلی الله علیه و اله و تسلم خود 
فردم را بر ستت بیشیتیان: مسلط کرد.و آن ها آن را تغییر دادند و دگر کون 
کردند. و تحریف نمودند و بر. دین خداوند افزودند ود از آن کاستتت: بسن 
امروز چیزی در دست مردم نیست, مگر این که با آن چه از سوی خداوند 
به آن وحی فرستاده شده, تفاوت دارد. (1) 


دوم. وقتی فقها خود را از دست یابی به احکام موضوعات جدید و پیش 
امدهایی که در طول زمان رح می داد, محجروم پافتند, به ناچار به قواعد 
عمومی اسلامی که به عمومیتش شامل این حوادث می شد. رو اوردند. 
این قواعد اسلامی صحیح هستند و انسان را هنگام جهل به حکم واقعی 
یاری مي رسانند و وظیفه دینی او را مشخص می کنند, ولی نمره این 


2 


1- ... و لو قد قام قائمنا و تکلم متکلمنا تم استأنف بکم تعلیم القرآن نو 
شرائع الدین و الأحکام و الفرائض کما آنزله الله علی محمّد صلی اِله علیه 

و آله و سلم ایک اهل, البضاتر.فیکم. دلک, البوم. انکارا شدیدا نم لم 
ی ی ای اس ی اس ۱ 
ااس مهس لضاف الله یه و الم لاه به هن کان 


(اختیار معرفه الرجال, ج1, ص 350) 
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چیزی است که از آن به عنوان حکم ظاهری یاد می کنند. یعنی حکمی که 
این نوع از احکام ظاهری بعد از پایان یافتن عصر تشریع احکام تا به امروز 
بیشترین بخش از مسائل فقه یا تقریبا تصام: آن را به. خر احکام وشن 
اسلامی قرا کرفته است. ۱1 


این عوامل باعث شد آن چه پس از عصر پیامبر گرامی اسلام صلی الله 
علیه و آله و سلم سیرت و سنت آن حضرت شناخته می شد, با سیرت و 
سنت واقعی آن حضرت فی الجمله تفاوت هایی داشته باشد و از آن جا که 
امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف سنت های اصیل فراموش شده 
را احیا می کند, سنت حضرت جدید بنماید. 


سوم. تازگی سنت امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف به این دلیل 
است که پاره ای از احکام را که ان حضرت اعلام می کند. پیش از آن حتی 
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و اله و سلم نیز بیان نفرموده است. 


ایت الله سید محمد صدر در این باره می نویسد. 


احکامی که خداوند از طریق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به 
پشر عرضه کرد و آن حضرت آن ها را فرا گرفت. دو دسته اند: پاره ای از 
آن ها به مردم اعلام شد تا اين که برای زمان معیّنی معیار علم و عمل 
تاد و وی نان ها سر روم میدن عاتی ناه ان ها با سر در 
امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف و زمان اجرای عدالت کامل به 
تاخیز افتای واضح ترین دلنل بر فلت بادفده یرم است که ماه روشتن 
می بینیم تعداد زیادی از احکام وجود داشته که در صدر اسلام و در عصر 
نخستین رهبران اسلامی امکان بیان آن ها وجود نداشته است؛ چراکه 
جامعه از موضوعات آن ها بی اطلاع بوده و آن احکام با سطح فکری و 
فرهنگی مردم متناسب نبوده است.؛ مانند حکم سوار شدن هواییما و 
اسفاده از سمب هاق. میکرویی. و کاشت کلب.و ماند آن. از انن. ره 
خر وت داشت: اغلام ان ای و خاضعه با مفض‌عات آن 
موکول شود و با توجه به اين که در زمان آشنایی جامعه با اين موضوعات 
منبع شریعت در دسترس 


ار نش سابعد الاهوزن ص245 
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توق ار اش‌مان تام هام اعلاه وا هد کید که تشر مرا مه 
دوم به منبع شریعت که همان امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف 
است, دسترسی پیدا کند. (1) 


بر اساس احتمال سوم. جدید بودن سنت امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف در قیاس با سنت های اعلام شدة پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم خواهد بود, اما در قیاس با سنت های اعلام نشده پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم آن حضرت روش جدیدی نخواهد داشت. با توجه به 
توضیحات یادشده, احادیثی که سنت امام مهدی عجل الله تعال فرجه 
الشریف را جدید خوانده اند, بر عدول و روی گردانی آن حضرت از سیرت 
و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دلالت ندارند و سنت آن 
حضرت هماهنگ و همسان با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
اعم از سنت های فراموش شده پا سنت های اعلام نشده است و در 
نتیجه. امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف نه پیامبری جدید خواهد 
بود و نه شریعت تازه ای خواهد اورد. 


شبهة 59 اختصاص نعمت های عصر ظهور به شیعیان 


اشاره 


وی در ادامه می نویسد. 


* در حالی که در عصر قائم مردم میان خون زندگی می کنند و از قائم 
شیعه _ که به عنوان عذاب برانگیخته شده همچنان که حضرت محمد صلی 
الله علیه و اله و سلم به عنوان (2)رحمت 


ار مایعد الظهور ی 212 

2- وبینما الناس فی عصر القائم بعیشون بین الدماء والأشلاء وفی خوف 
وزغب هن عانم الشیعه الخم کان: بعته تمه علیهق. کما ار بعت: سخمد 
صلی الله علیه و سلم رحمه, فان عسکر القائم و آصحابه یعیشون فی حیاه 
آکری.حافلهبالوان: النعیم وانواع الحشرات: قهو نآمزهم فی مرحم از 
تاه وطعاها ولا شدای لاعفا فیفول ادا ند دید آن سا بل 
دوابنا من الجوع والعطش فیسیر ویسیرون معه ؛ فأول منزل ینزله پیضرب 


الحجر فینبع منه طعام وشراب وعلف فیأکلون ویشربون ودوابهم حتی 
ینزلوا النجف من ظهر الکوفه». وهکذا لا بقل مترلا الا آتبفت هه نون 
فمن کان جائعا شبع ومن کان ظمآن روی», وانه اذا قام اجتمعت الیه 
اقوال الدتیا من بطن لارض وظهرها. فیعطی آضحانه. ما لم بعطه آخد کار 
قبله, ویتضاعف الرزق علی پدیه فیرزق فی الشهر رزقین ویعطی فیٍ 
السنه عطاعین: حتی ان آحداً من الشیعه لا یجد لدیناره ودرهمه موضعاً 
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مبعوت شده است _ در ترس و وحشتند, سیاهیان او و اصحابش از ِ#ِِ 
دیگری سرشار از نعمت های رنگارنگ و انواع شادمانی ها برخوردارند. 

بو اه رها ار و هه 
نی بز تارب از هافت. حووند او می خواهد ما و چارپایانمان را از 
گرسنگی و تشنگی هلاک کند. ۱ 
به راه می افتند و چون به اولین منزل رسیدند, به سنگ ضربه ای می زند 
و از آن غذا و نوشیدنی و علف می جوشد و اصحاب و چارپایانشان از آن 
می خورند و می نوشند تا این که پشت کوفه در نجف فرود می آیند.» و 
همچنین «در منزلی فرود نمی آید, مگر اين که از آن چشمه هایی می 
جوشد و هرکس گرسته باشد, از آن سیر می شود و هرکس تشنه باشد, 
سیراب می گردد.» «و چون او قیام کند اموال ظاهر و باطن زمین نزد او 
کسی چنین نکرده است و رزق به دست او فزونی می ابد. پس او در 
هرماه دوبار اذوقه می دهد و در هرسال دوبار می بخشد. به اندازه ای که 
هیچ شیعه ای کسی را برای بخشیدن درهم و دینار خودنمی یابد». (1) 


نقد و بررسی سندی 


قفاری در این قسمت به چند روایت ت استناد کرده است. اولین روایت مورد 
نظر قفاری که از مبعوث شدن امام مهدی به عنوان نقمت سخن می 
گوید. ضعیف السند و غیر قابل استناد است. (2) روایت دوم که درباره 
دستور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به یاران مبنی بر همراه 
برنداشتن غذا و نوشینی است نیز به دلیل ضعف سند قابل اطمینان نیست. 
(3) مصمون روایت سوم این است که امام در هیچ منزل گاهی فرود نمی 
آند 


[- اصول مدهب الشیعه, ص074 1. 

2- عنه, عن صالح, عن محمد بن عبدالله بن مهران. عن عبد الملک بن 
بشیر, عن عثیم بن سلیمان, عن معاویه بن عمار. (الکافی. 8 ص‌233) 
این روایت به دلیل ضعیف بودن محمد بن عبدالله ضعیف است (رجال 
ِِ_ ص350). 

- ۳ سلیمان آحمد بن هوذه, قال: حدثنا ابراهیم بن اسحاق النهاوندی, 
۳ حدثنا عبدالله بن حماد الأنصاری, قال: حدئنا آبو الجارود زیاد بن 


المنذر. ( کتاب الغیبه, ص 44 2) این روایت به دلیل مجهولیت احمد بن هودذه 
ی ال ال ی 1ص اراس سای را 
نجاشی, ص 19) ضعیف است. 
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سند معتبری دارد. قرو هد هنن این باه ات اما دی یک ماو 
دوبار رزق می دهند و... نیز از نظر سندی ضعیف است. (2) آخرین روایت 
قورد نار ففاری: نیز از مسشکل ععتسنه رنرمی برد (3) البته درباره 
بهره مند شدن انسان ها از مواهب مادی در عصر ظهور روایات متعددی 
وجود دارد که ما را از بررسی سندی بی نیاز می کند و ما در ادامه به 
برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد. 


نقد و بررسی محتوایی 


اشاره 


به هن خواننده ای که عبارات پادشده را می خواند چنین متبادر می شود 
ها اصسات امامسفصت هل اه ها ره شرت اصعان دای اه 
متحمل هیچ گونه مشقتی نمی شوند و در اين راه باری به دوش نمی کشند 
و با این وجود از رهگذر حاکمیت امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف 
به عالی ترین سطوح رفاه دست می یابند. نات آن ففه اشایش. ور تعمتن 
که وعده تحققش 


[- محمد بن همام (ثقه: رجال نجاشی, ص 379) ومحمد بن الحسن بن 
محمد بن جمهور العمی, عن الحسن بن محمد بن جمهور (ثقه: رجال 
نجاشی, ص62). عن ابیه (ثقه: معجم رجال الحدیت, ج16, ص‌189). عن 
سلیمان بن سماعه(ثقه: رجال نجاشی. صس184), عن ابی الجارود (ثقه: 
معجم رجال الحدیت, ج8. ص‌332). ( کتاب الغیبه. ص 244) 

2- آخبر نا آحمد بن هوذه الباهلی, قال: حدئنا ابراهیم بن اسحاق النهاوندی؛ 
قال: خدتا غبداللهبن ماد الا تضاوهم گر یرالد چم یکیو گر تخمران ‏ 
و ( کتاب الغیبه" ص‌<245) این روایت به دلیل مجهول بودن احمد بن 
هوذه (معجم رجال الحدیتث, ج3, ص 142) و ضعیف بودن ابراهیم بن 
سای العف ارت 

3- محمد بن همام, قال: حدثنا احمد بن مابنداذ, قال: حدثنا محمد بن مالک؛ 
قال: حدثنا محمد بن سنان. عن الکاهلی. ( کتاب الغیبه. ص‌1<32) این 


روایت به دلیل مجهول بودن محمد بن سنان ضعیف است (رجال نجاشی, 
ص 328). 
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در دوران ظهور داده شده است. تنها برای اصحاب امام مهدی عجل الله 
تعال فرجه الشریف و شیعیان آن حضرت است و دیگران در آن سهمی 
ندارند. 


پاسخ مطلب اول 


پاسخ اول 


در پاسخ مطلب نخست باید گفت که تصویر یادشده بیش از آن که از 
روایات اهل بیت علیهم السلام سرچشمه گیرد, محصول داستان پردازی 
های قفاری است ؛ چرا که براساس روایات اهل بیت علیهم السلام اصحاب 
اماقر مهدی عجل تعال ٩‏ الشریف انسان هایی 4 و 
خرند و افلااه فراوانی را بر ی کدار ند درباره و 
معنوی اصحاب امام مهدی عجل الله تعال فرجه الشریف روایات متعددی 
وجود دارد که برخی از آن ها بدین قرار است: امام باقر علیه السلام 
فرمود: 


کی فانی ععل الله ال ترحه التشرت هد اصحات ام ار کی که فی 
بینم که گوبا پرنده بر سرشان نشسته و توشه هایشان تمام شده و لباس 
هاشان پوسیده است. اثر سجده بر پیشانی شان مشهود است. ان ها 
شیران روز و راهبان شبند و گویا قلب هایشان پاره های آهن است. (1) 


امام صادق علیه السلام نیز فرمود: 


مردانی که گویا قلب هایشان پاره های آهن و از سنگ سخت تر است و در 
ذات خداوند ذره ای تردید بر آن عارض نشده است. 0 
آن را از جا برمی کنند, با بزجمشان:, قضد جایی تمی کنتد. مکز آن جا 

ویران کنند, گوبا بر اسب هایشان عقاب نشسته است. به زین اسب ِ 
۱ 0 
میدان های نبرد با جانشان از او محافظت می کنند و آن چه می خواهد 


1- کی آنظر الی القائم عجل الله تعالی فرچه الشریف و آصحابه فی 
تجف الکوفه کان علی رتو سهم الطیر قدقنیت آزوادهم اف تیابهم قد 
ثر السجود بجباههم لیوث بالنهار و رهبان باللیل کاأنْ قلوبهم زبرالحدید. 
(بحارالانوار, ج 52, ص 386) 
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در میانشان مردانی هستند که شب ها نمی خوابند و در نمازشان زمزمه 
ای همچون زمزمة زنبور عسل دارند... . (1) 


درباره مشقت هایی که یاران امام مهدی برای بر پایی حکومت عدل 


بشیر نبال می گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: آن ها می گویند 
ها 
اه 
فرمود: 


به خدایی که جانم در دست اوست سوگند. اگر کارها به خودی خود برای 
کسی سامان می یافت برای رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
هنگامی که دندان هایش شکست و صورتش زخمی شد سامان می یافت. 
هرگز, سوگند به آن که جانم در دست اوست [آچنین نخواهد شد] تا اين که 
ما و شما عرق و خون بسته شده را پاک کنیم. پس آن حضرت بر پیشانی 
خود _ به عنوان نمودار آن حالت _ دست کشید. (2) 


امام صادق علیه السلام نیز فرمود: 
اصحاب طالوت با نهری که خداوند درباره اش فر موده است: «خداوند 


شما را با تفری فی. ازماید» امتحان شدتد وه اضحاب. قاتم نیز به متل ان 
ازمایش می شوند. (3) 


1- رجال ان قلوبهم زبرالحدید لایشوبها شک فی ذات الله آش من الحجر 
تلا ی الا لها تون رام ليم الا ها کان غاد 
خیلهم العقبان یتمشحون بسرج الامام علیه السلام یطلبون بذلک البرکه و 
یحقون به یقونه بانکفننیه فی الحروب کر کف زد مایرید فیهم رجال لاینامون 
اللیل لهم دوقٌ فی صلاتهم کدوو النحل... . (بحارالانوار, چ 52: ص 307) 
2- کلا و الذی نفسی بیده لو شا لاحد عفوا لاستقامت لرسول الله 
صلی لاه علیهبع الم و سین ادمت را یه وش فی صخیه کل و الذق 


نفسی بیده حتّی نمسح نحن و آنتم العرق و العلق ثم مسح جبهته. ( کتاب 
الغیبه, ص 294) 

ار اضجاب الظالیت توا بالهن الک فان الامالی سیم و وان 
اصحاب القائم یبتلون بمثل ذلک. (کتاب الغیبه, ص 331) 
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این شاد می کوب ترد امام رصا عليه تسام از قانی عصل له سا فرجد 
الشریف سخن به میان امد؛ ان حضرت فرمود: 


شما امروز نسبت به زمان قائم عجل الله تعال فرجه الشریف سبک بارتر 
هستید. اصحاب پرسیدند: چگونه؟ امام علیه السلام فرمود: اگر قائم عجل 
الله تعال فرجه الشریف قیام کند چیزی جز خون بسته بر پیشانی و عرق 
ریختن و خوابیدن بر زین اسب ها نخواهد بود و لباس قائم جز لباس درشت 
و غذایش جز غذای بی خورش نیست. (1) 


با وجود سربلندی اصحاب آن حضرت در رویارویی با چنین ابتلائات و سختی 
ها شایستکی ان را پیدا می کنند که با دیدن گوشه ای از کرامات مهدوی 
قلب هایشان مطمئن تر گردد و در مسیر جهاد با دشمنان خدا استوارتر 
گردند. 


پاسخ دوم 


انیا در روایتی که قفاری به آن استناد کرده, وا طعام و شراب (خوردنی 
و نوشیدنی) امده است که می تواند نان جو و اب باشد و این که ایشان از 
کجا از این روایت؛ زد کی سرشار از نعمت های رنگارنگ و انواع شادمانی 
ها را برداشت کرده است., خود باید پاسخ گو باشد. 


پاسخ مطلب دوم 


در پاسخ ادعای دوم نویسنده یادشده باید گفت ونر کی اهای. غضتر ظیور. 
برای شیعه و محرومیت انسان های دیگر از آن, ادعایی سست و بی 
اساس و مخالف احادیث اهل بیت علیهم السلام است؛ چراکه احادیثت 
بسیاری از اهل بیت علیهم السلام وجود دارد که با به کار گرفتن تعابیری 
چون «الناس» و «العباد»» به بهره مندی همه انسان ها از نعمت های عصر 
ظهور دلالت دارند. از جمله امام باقر علیه السلام فرموده است: 


زمین گنج های طلا و نقره اش را بیرون می ریزد. پس امام مهدی عجل 
الله عال فرحه ارم مد 


اش انوم ارخسال سکم وعتر فالوا و کی وان وق فری فان 
ال ال ی ار ار بر ار و ‏ قازم قای 
السیه لایس امه اس و با اه لالح ارات امه 
ص 296) 


ص :415 


اه ماو از ان حص بت ار ون ها رخنه وتا رخ وی 
برگیرید و به اندازه ای می بخشد که کسی پیش از او نبخشیده و 
پس از او نخواهد بخشید. (1) 


در حدیث دیگری فرموده است: 


به مردم در سال دوبار می بخشد و در هرماه دوبار آذوقه می دهد و میان 
مردم به مساوات رفتار می کند تا این که نیازمندی پیدا نشود. (2) 


همچنین می فرماید: 


چون قائم ما قیام کند. خداوند دستش را بر سر بندگان بگذارد. پس عقل 
هایشان را جمع کند و خردهایشان را کامل کند. (3) 


همچنان که آشکار است, این روایات به دور از هر گونه اشاره یا تصریحی 
به اختصاص مزیت های یادشده به شیعیان است. جالب تر این که در ادامة 
روایتی که قفاری آورده, به صراحت از بهره مندی همگان و نه تنها شیعیان 
از نعمت های عصر ظهور تصریح شده است و احتمالاً قفاری از سر آزاد 
اندنشی و حق جویی _ که.ذر آغاز کناب خود از آن بسیار دمزدم _ آن. را 
نیاورده است. متن کامل روایت بدین صورت است: 


1 3 > ]2 ۳۳ 5 سب ۳ ك 3 ك/ 
عَن آبی عَبد اللّه علیه السلام یه قال: تواضلوا و تباوا و تراحفواء قَوّ الْذٍی 


ترا امه لیایتن عیكم وقث ل بَجذ دك لدب و و دژقمه مَوَضعاً یی لا 
تچة عله رطهور لیم علیهالسلام مَقضعاً بَضرفة فیه لاسْتَعْتاء لاس جمیعا 
بِقصّل الله و فَصّل ولبه. (4) 

- تخرج الأرض کنوزها من الذهب و الفضٌه فیقول آیُها الناس هلیوا فخذوا 


ما سگم فه لداع و قطعنم یرجم و بتطی مالمبظه اد یله و 
اس عطایا مژتین فی السنه و یرزقهم فی الشهر رزقین و 
و الا ی سا الا تا رای 
330 


و هم ها الم ی ی انم رای و 
4 کتاب الغیبه. ص 152. 


ص :416 


او ای ی ار ات ۱ او مه 
گونه ای می تواند درست باشد؛ چراکه به نظر می رسد در عصر ظهور به 
جز اندکی از انسان های لجوج. اغلب انسان ها به جر که اصحاب و شیعیان 


ان حضرت خواهند پیوست و بهرو مندی اصحاب و شیعیان از مواهب عصر 
ظهور, به معنای بهره مندی تقریبا همه انسان ها خواهد بود. 


شبهة 60. وجود زگ هایی اهنم های دین یهود در اندیشه مهدویت 


اشاره 
قفاری در ادامه می نویسد. 


* به گفته برخی از روایاتشان سپاه قائم از موالی و عجمند و تعدادشان به 
دوازده هزار نفر می رسد و قائم از پیش خود سلاحی به آن ها می دهد که 
شامل یک شمشیر و یک کلاه خود است. سپس به آن ها می گوید: هر کس 
آنخه ها وازید را خداود بکسوو ر+انت تعضانی .نی کید اضعاب: فاتم 
313 مرد از فرزندان عجمند. ۷ 


فر ال که‌رواتی عر ار می کفیوتوفتی فان ال مد قنام. کرو ار 
پشت کوفه 27 مرد را بیرون می آورد 25 نفر از قوم موسی که به حق 
داوری می کنند و طبق آن به عدالت رفتار می نمایند و هفت نفر از 
اصحاب کهف و یوشع _ وصی موسی _ و موّمن آل فرعون و سلمان 
خارفتت و ایوخانه اتصارعه و خالی ار 121 


این روایت نفوذ نژاد بهود را در میان مجموعه ای که دین تشیع را ساخته 


ان تقتیر عضو وه انیم آلی آنسنو لاتم من الموالی وا لعتم وان وه 
اثئنی عشر الفاء وانه یمنحهم القائم سلاحا من عنده عباره عن سیف وبیضه 
ذات سجهیرا نم مفول لهم: «هنن لم بکن علیم.مثل, ما علیکم. فافنلم: 
وتذکر روایه للنعمانی آن «اصحاب القائم تلانمائه وثلائه عشر رجلا اولاد 
العجم». 


ات رای ای اقا فا از دس ار 
الکعبه سبعه وعشرین رجلا, خمسه وعشرین من قوم موسی الذین یقضون 
بالحق وبه یعدلون. وسبعه من أصحاب الکف, ویوشع وصی موسی, وموّمن 
آل فرعون: وسلمان الفارسی, وب دجانه الأنصاری ومالک آلاشتن». 
ا اا ‏ ی ام ای تفت 
دین التشیع. 


ص: 417 


همچنان که نشان می دهد تشیع شامل مجموعه ای از نژاد های مختلف 
است که هر کدام هرچه خواستند را جعل می کنند و آن چه مقتضای ملیت 
خود است را می سازند. عجم ها آن چه به مصلحتشان بوده را جعل می 
کنند؛ بهود نیز همچنین و... و موسوعه های دوازده امامی ها بدون پالایش 
همه را جمع کرده است. (1) 


در برخی روایاتشان به تفصیل اسامی تک تک سپاه او و وطن يا قبیله یا 
شغل آن ها را در روایت ت بلندی ذکر کرده اند ؛ از جمله چنین آورده اند: دو 
هرد از شام که به آن.ها اتراهیم ین صباح و پوسف ین جریا (صریا) گفنه 


پس یوسف بن عطا ر از دمشق است و ابراهیم بن قصاب از قریه صویقان 

و بر همین منوال نام 313 نفر به تعداد اهل بدر را ذکر می کند. و گویا آن 

۰ب شرم آورشان درباره اهل بدر و سایر صحابه را فراموش کرده 
ند. (3) 


وا بت 2 
تلاش برای پوشاندن آن را مشاهده می کنی و این گونه جرئت بر دروعغ 
پردازی و سبک عقلی آدمی را در تعجب فرو می برد و عجیب تر اين که 
شیعة زمان ما چگونه از انتشار این عار در میان مردم و چاپ و تحقیق آن 
شرم نمی کند؟ و شاید خداوند می خواهد رازشان را فاش کند و 
مفتضحشان (4)نماید ص 


1- فا بظفر آن لنش استوعب مجموعة فق العتضر المشافهم کل بضتع: ما 
شا له هوام, وم ملی. علیه: عتصریته,:-حالعجم. بضعون روابات: فن 
یت با تمییز. 

- جاء فی بعض آخبارهم البیان التفصیلی لأسماء جنده واحداً واحداً 
»1 کل جندی آو قبیلته آو حرفته فی روایه طویله. منها قوله: «ومن 
آهل الشام رجلین یقال لهما ابراهیم بن الصباح, ویوسف بن جریا» (صریا). 
3- یوسف عطار ِ من اهل دمشق؛ وابراهیم قصاب من قریه صویقان 
یت فی ذکرهم 9 هذ] النسق حتی ذکر (313) رجلا لیبلغ بهم عده 


ِِ کما یقول: «ونسی موقفهم المخزی من اهل بدر وسائر 
به» . 

4 لا تملی: تقسک: و انت: تفر | بلک الاسفاء من اتشامه عالیی: وانت: نامه 
بوضوح التکلف فی الکذب. والمحاولات الغبیه لستره, ولا بنقضی العجب 
من تلک الجرآه علی الکذب. وخفه العقل. والأغرب کیف لا یستحي شیعه 
هذا العصر من اخراج هذا «العار» للناس, وطبعه وتحقیقه؟! آو آن الله 
سبحانه آراد ان کی اضر هن هتفه ز شوم 

5- اصول مذهب الشیعه, ص60 7 1075 
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نقد و بررسی سندی 


قفاری در این بخش به چهار روایت استناد کرده است؛ روایت نخست, 
مرفوعه و روایت سوم مرسله و روایت دوم که مضمون ان این است که 
یاران امام مهدی 313 نفر از اولاد عجمند. ضعیف است. (1) البته درباره 
اصل این که امام مهدی 313 یاور ویژه دارد روایات متعددی وجود دارد که 
ما را از بررسی سندی بی نیاز می کند. (2) اخرین روایت مورد استناد 
ایا رس را ارت بر 
از اساس فرو خواهد ریخت. 


نقد و بررسی محتوایی 


اشاره 


مطالب پیش گفته شامل سه شبهه بود؛ نخستین آن ها درباره منحصر بودن 
یاران امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به عجم ها, دومین_شبهه 
درباره وجود ريشه های تفکر بهودی در میان شیعیان و سومین ان ها 
درباره اسامی سپاهیان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. 


1- آخبرنا آحمد بن هوذه آبو سلیمان, قال: حدثنی ابراهیم بن اسحاق 
النهاوندی, عن عبدالله بن حماد الأنصاری, عن آبی الجارود. ( کتاب الغیبه, 
ص‌329) این روایت به دلیل مجهول بودن احمد بن هوذه (معجم رجال 
الحدیث, ج3, ص142) و ضعیف بودن ابراهیم بن اسحاق (رجال نجاشی, 
2- عیون اخبار الرضا, ج2, ص64؛ کمال الدین و تمام النعمه,ء ص‌378, 
4 2 و... 

3- آبوحسان سعید بن جناح, حدثنا محمد بن مروان الکرخی, قال: حدثنا 
غبذالله .ین داود الکوفی, عن سفاعه بن ففران. (دلائل. آلافامه, «ض 562) 
این روایت به دلیل مهمل بودن محمد بن مروان و عبدالله بن داود 
(مستتدر کات علم رحال الحدیت. و ض10) «ضعیی. است. النته. در این 


باره روایت دیگری نیز وجود دارد که آن هم به سبب مهمل بودن عبدالله 
بن الحسن و معروف بن خزاز و... ضعیف است (دلائل الامامه, صس534<). 


ص :419 
پاسخ شبهه اول 


فربارم این آدفای کقای کم-ساهان امام مخ عجل «الله ای فرجه 
الشریف همه از عجمند و در میانشان از اعراب وجود ندارد. پیش از این به 
تفصیل سخن گفته شد و ما خوانندگان عزیز را بد. آن چا ارخاع مین دهیم: 


پاسخ شبهه دوم 


درباره حرص و ولع بی اندازه آقای قفاری برای اثبات با در 
میان شیعیان به استناد روایت ۶ ادا قام قَائمْ آل مُحَقّد استَجْتح من ظقر 
4 سَبْعَهٌ و عشرین رجلا. ,۰ باید گفت: 


اولا شخصیت های مورد نظر این روایت؛ شخصیت های قرآنی هستند که 
در قرآن از آن ها تجلیل شده است. داستان اصحاب کهف به تفصیل د 
قرآن آمده ایست. درباره قوم موسی علیه السلام چنین آمده رت و 
وم مُوسی امد یَهَدُونَ بالق وبه یعْدلون». (1) یوشع وصی موسی علیه 
السلام همان صاحب موسی علیه السلام است که در قرآن از او پادشده 
است (2) و پیامبری بود (3) که خورشید برایش توقف کرد (4) و موّمن آل 
فرعون همان شخصیتی, است که در قرآن درباره اش چنین آمده است: 
«وَجّاء رَجْل من اقضی الْمَدیته بَسقی» (6()5) و به روایت اهل سنت یکی 
از سحه یی عالم ات ریا این وجوق اکر تجلیل از این تخصیت ها و 
اعتقاد به حضور آن ها در کنار امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
ند صقن زمتبوب: تفکر بهود, استت. _ تعوو بالله. قران پیش از شیعیان در 
معرض این 


1- سوره اعراف؛ یه 19 

2- صحیح البخاری, ج4. ص 127. 

3- المستدریک, ج2, ص‌139. 

4- شرح النووی علی صحیح المسلم, ج12, ص‌52. 
5- سوره قصص, ایه 20. 
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تهمت قرار خواهد داشت. 


ثانیا اعتقاد به حضور حضرت عیسی علیه السلام در کنار امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف و اقتدای به ایشان و نیز قرار داشتن اصحاب 
کهف در زمره یاران امام مهدی از باورهای اهل سنت نیز هست. به عنوان 
نمونه می توان به این روایات ازمنابع اهل سنت اشاره کرد: 


چگونه خواهید بود. وقتی که عیسی علیه السلام در میان شما از آسمان 
فرود اید در حالی که امامتان از شماست ؟ (1) 


مسیح عیسی بن مریم علیه السلام از آسمان فرود می آید .. . پس به محل 
اجتماع مسلمانان می آید و مشاهده می کند که خلیفه آنان بر آن ها نماز 
می گزارد ؛ چون مسیح را می بیند به خاطر او به عقب برگشته و به او می 
گوید: ای کسی که از سوی خدا مسح شده است. برایمان نماز بگذار ! 
مسیح می گوید: بلکه شما برای اصحابت نماز بجزاو: همانا خدا از تو 
راضی است و من به عنوان وزیر مبعوث شدم, نه امیر. (2) 


اصحاب الکهف اعوان المهدی؛ (3) 
اصحاب کهف, پاران مهدی هستند. 


با اين وجود اگر کسی مدعی شد رسوبات تفکر مسیحی و بهودی در 
انديشه اهل سنت ريیشه دوانده است و هر کدام به نفع خود حدیث جعل 
کرده اند و کتاب های اهل سنت همه را منعکس کرده است. قفاری چه 
پاسخ خواهد داد؟ (4) 


و اما هه هر ود 
گفته دانشمندان اهل سنت بر اساس روایات متواتری مقتدای حضرت 
ی خلنه. الساه ان اماب ی عل. الله سالن, فرخه ارت 
است. (فتح الباری, 62 ص358) 

ی اب کر او 7 


فیقول بل انت فصل لاصحابک فقد رضی الله عنک فانما بعثت وزیراً و لم 
ابعت امیرآ. (الفتن, ص 347) 

3 الدرالمنئور, ج4, ص 215. 

4 افزون بر آن چه گفته شد. این احتمال وجود دارد که قفاری میان 
روایتی که اصحاب حضرت را ات نفر شمرده و روایت 27 نفر تعارض 
دیده است ؛ و یا ان روایتی که اصحاب حضرت را از عجم دانسته و روایت 
که راعارض بافند اشت کر ان ین پاش نس اصال تست ار 
0( اما 0 حضرت 2 خصوصیت را ِِِ 
پاسخ اشکال دوم این است که تغییر لا ماه و ثلاث عشر رجلا ۱ من اولاد 
العجم» تعبیر عرفی و از باب تغلیب است؛ یعنی غالب یاران حضرت از 
عجمند و این با حضور تعداد اندکی از عرب ها منافاتی ندارد. 


ص:1 42 
پاسخ شبهه سوم 


درباره حدیثی که نام اصحاب امام مهدی را آورده است باید  :‏ 


اقلا این روایت در میان منایع کهن شیعه جز در کتاب دلائل الامامه نیامده و 
حنی علامه مجلسی در موسوعه خود بحار الانوار ان را نیاورده است. بنابر 
ای یی ام اس یاه تا 


نانیا اگر چیزی علامت خشت عقل باشد و نشانه جرئت بر دروغ پردازی و 
امام عمدی ععل. الله ععالی فرحه الرش را بان کروم یست: زیرا انم 
زوایت ته در تعار با قیخ یک از اضول. عقلی, است 


غیبی هیچ محذوری ندارد. آن چه مایه شرمندگی و گواه گویایی بر خفت 


وجود روایات خلاف عقلی است که وجدان هیچ انسان سلیم الفطره ای 


فا ها مارا اه اه وا هت 
خلق عظیم خوانده است (1) امور سخیفی 


همچون ایستاده ادرار کردن (2), علاقه مندی به دخترکان اوازه خوان (3)؛ 
افسون شدن 


1- سوره قلم, آیه4. 
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توسط ساحری یهودی (1) و ... . این روایات و امثال آن نه در منابعی 
همچون دلائل الامامه, که نزد شیعه جایگاه خاصی ندارد؛ بلکه در کتاب 
صحیح بخاری امده است 


که جایگاه آن نزد اهل سنت بر کسی مخفی نیست. حال عاقلان خود 
قضاوت خواهند کرد که آن که عار بر پیشانی دارد کیست و آن که باید 
احساس شرمندگی کند چه کسی است. 


شبهة 61. تعطیلی نماز جمعه به سبب غیبت 


اشاره 


وی در ادامه چنین می نویسد. 


است که 


با آن زندگی می کند, شیوخ شیعه به اقتضای نیابت از منتظر, عمل به پاره 
اا ا ‏ ا وی اس و ای 
ابداع کردند که خداوند سبحان به آن ها اذن نداده است. شیوخ شیعه به 
ای ایا و ار رس سا شا بسا 
شدن امامت ممانعت کردند و گفتند: «جمعه و حکومت برای امام مسلمین 
اس اه اه ار ۱ 


به همین دلیل اکثریت شیعه تا به امروز نماز جمعه نمی خوانند, تا آن جا که 
برخی از متأخران گفته اند: شیعیان از زمان ائمه, نماز جمعه (3)نمی 
خواندند. (4) 


1- صحیح البخاری, ج7. ص89 2. 

2- فی ظل الغیبه التی دانت بها الشیعه, ۳ 
آلف ومائه سنه آوقف شیوج الشیعه بحکم نیابتهم عن المنتظر _ 

بجمله من آحکام الدین, کما استحدئوا عقائد وأحکاما لم یأذن ِ "1 
سبحانه. و کما 


منعوا| اقامه امام للمسلمین وقالوا: «الجمعه والحکومه لامام المسلمین» 
والامام هو هذا المنتظر. 

3 لها فان سم الششهه الی انعم لا ون العسش ی اقا بخضم 
المتأخرین: «ن الشیعه من زمان الائمه کانوا تارکین للجمعه». 

4- اصول مذهب الشیعه, ص 1077. 


ص:423 
نقد و بررسی 


پاسخ اول: اختلاف نظر در مسائل فقهی طبیعی است 


مسئله وجوب يا عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. مسئله ای فقهی 
است که اختلاف انظار فقها درباره ان بدیده ای نوظهور و غریب نبیست و 
همچون بسیاری از مسائل فقهی دیگر است که گاه میان فقهای اهل سنت 
نیز درباره آن اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. بنابراین, این تلقی که 
فقهای شیعه باید در این باره همگی بر یک فتوا _ آن هم فتوایی که مورد 
پذیرش آقای قفاری است _ اتفاق ۳ باشند از اساس باطل است. 


پاسخ دوم: بسیاری از فقهای شیعه معتقد به وجوب نماز در عصر غیبتند 


بر خلاف ادعای قفاری که معتقد است فقهای شیعه اقامه نماز جمعه را در 
عصر غیبت تعطیل کرده اند, فقهای شیعه در این بازن. زای واحدی ندارند. 
بزخی از آن ها : بر این عقیده اند که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعینی 
است. کلینی, , شیخ صدوق, شیخ مفید و ابوالفتح کراجکی از این دنسته. آند. 
یکی از نویسندگان بیش از هفتاد نفر از عالمان شیعه را نام برده است که 
معتقد به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبتند. (1) برخی دیگر بر این 
باورند که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است. میرداماد, کاشف 
الغطا, صاحب جواهر و امام خمینی از این دسته اند و برخی نیز ان را 
نامشروع می دانند. (2) روشن است که بازگشت دو دیدگاه نخست به این 
افش ک ۱ شا مهو اما ی سس ار ری اس انا 
و ؛یا این 
داوم اند که در خر 


1- صلاه الجمعه دراسه فقهیه و تاریخیه. ص 6۵5-31. 
2- کتاب الصلاه, 1, ص‌13. 
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غیبت. نماز جمعه را برپا دارند. (1) بنابراین نسبت دادن اعتقاد به تعطیلی 
نماز جمعه در عصر غیبت به همه عالمان شیعه بی اساس است و نمی 
توان این اعتقاد را به همه شیعیان نسبت داد. صرف نظر از دیدگاه های 
فقهی یادشده در طول تاریخ بسیاری از فقهای شیعه اقامه جمعه می کرده 
اند و در عمل بی اساس بودن اتهام تعطیلی نماز جمعه در میان شیعیان را 
اثبات کرده اند. یکی از محققان اسامی بیش از هفتاد تن از عالمان شیعه 
که در عصر خود., اقامه جمعه می کردند را برشمرده است. (2) 


پاسخ سوم بسیاری از فقهای اهل سنت نیز وجوب نماز جمعه را مشروط به وجود امام می دانند 


بر خلاف تصور قفاری که گمان کرده است اعتقاد به مشروط بودن وجوب 
نماز جمعه به وجود امام يا نایب امام از اعتقادات شیعیان است. این 
می توان به این موارد اشاره کرد: 


نویسنده البحر الرائق از فقهای اهل سنت چنین می نویسد: 


اما دسته اول شش مورد است, ان چنان که مولف بیان کرده است: شهر, 
سلطان, وقت, خطبه, جماعت و اذان عمومی. (3) 


نویسنده الدر المختار نیز بر این باور است: 


صحت آن مشروط به هفت چیز است: اول شهر... , دوم سلطان و لو او با 
غلبه به زمام داری رسیده باشد و يا زن باشد؛ البته در این صورت خود او 
نمی تواند اقامه نماز جمعه کند, بلکه باید به دستور او باشد. )4 


تالیدر اتظاهر قفا ال لاف سود 

2 صلاه الجمعه دراسه فقهیه و تاريخيیه, ص123 145. 
اسر الراتو 2ص کر 

4 الدر المختار. ج2, ص150, ج1. ص128. 
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عبدالله بن قدامه در این باره چنین می نویسد: 


روایات درباره دو شرط آخر مختلفند که عبارتند از حریت _ که در جای 
خودش بدان می پردازيم _ و اذن امام. و قول درست این است که چنین 
شرطی درست نیست و مالک و شافعی و ابوئور بر اين عقیده اند. و نظر 
دوم این است که نماز جمعه مشروط به اذن امام است. این مطلب از 
حسن و اوزعی و حبیب بن ابی ثابت و ابوحنیفه روایت شده: چرا که در 
تمام دوران ها به جز انمه, کسی اقامه جمعه نمی کرده است. بنابراین, 
و 3 


ابن رشد نوشته است: 

و ابوحنیفه شهر و سلطان را شرط می داند. ولی عدد را نه. (2) 
سرخسی می نویسد: 

به نظر ما سلطان از شرایط نماز جمعه است... . (3) 

ابوبکر کاشانی نیز می گوید: 

به نظر ما سلطان شرط ادای جمعه است. تا آن جا که بدون حضور او با 


ناییش اقامه آن جایز نیست ... . (4) 


آن چه گذشت _ که دیدگاه برخی از فقهای اهل سنت درباره مشروط 
بودن اقامه نماز جمعه به حضور امام پا ماذون از طرف او بود _ به روشنی 
بر این مطلب دلالت دارد که دیدگاه فقهای شیعه مبنی بر ضرورت اقامه 
نماز جمعه توسط امام پا نایب او دیدگاهی شاذ و متروک نیست. البته ما 
نیز قبول داریم که مقصود فقهای شیعه از امام, امام معصوم است ؛ اما 
اهل سنت امام جاثر را نیز کافی می دانند. به هر تقدیر هر 


الحفتی, 2 3 17 

2- بدایه المجتهد و نهایه المقتصد, 1 ص 8 12. 
ک ااسسنوطای ح 2ص ده 

دا ااضایم عر ی 261 
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دو در اصل مشروط بودن نماز جمعه به حضور امام اشترای نظر دارند. 
همچنان که بسیاری از فقهای شیعه معتقدند امامان معصوم به صورت عام 
به تمام فقهای عادل اذن اقامه نماز جمعه را در عصر غیبت داده اند. 
۱ ای اس کر کر واه ات 


مذهب شیعه نسبت داد. 
پاش هار مرآ ققفی طقمق سوت نار خیعه ارتیاظی با غبیته تدای 


بر آن خه کفته ند می مان این کته را افزود که اضوا ارعاظ دادن 
مسئله نماز جمعه به غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از 
آساسن اشفا اشت و اکر فرخی ار عالمان فان یه تعیر فقارش فعتید 
به تعطیلی نماز جمعه هستند, ريشه ان نه مسئله غیبت امام مهدی, بلکه 
مشروط بودن ان به وجود امام معصوم پا نایب اوست. تبوضیح این که از 
چون از یک سو به باور شیعه تنها امام معصوم یا نایب او می تواند اقامه 
جمعه کند و از سوی دیگر در دوران خفقان اموی و عباسی که اماقان 
معصوم حضور داشتند. این امکان برای آن ها وجود نداشت. ۰ 
طبیعی بود که شیعیان نسبت به حضور در مراسم نماز جمعه هایی که 
توسط سلاطین جور يا دست نشانده های آن ها اقامه می شد اهتمام 
چندانی نداشته باشند. البته در عصر های متاخ که گاه گشایشی بر 
شیعیان حاصل می شد _ در اقامه نماز جمعه کوتاهی نمی ورزیدند. 
بایداین غافل. اصلی دم اههام تشه نم نها مه در مران فان که 
پیشوایان معصوم حضور داشتند, نه اعتقاد به غیبت, که اعتقاد به ضرورت 
اقامه نماز جمعه توسط امام معصوم پا نایب او بوده است و مطلب 
یادشده این ادعای قفاری را که فقهای شیعه به دلیل اعتقاد به غیبت امام 
مهدی نماز جمعه را تعطیل کردند, از اساس فروخواهد ریخت. 


قفاری در پاورقی, دو ادعای دیگر نیز مطرح کرده است؛ نخست این که 
تعداد نماز جمعه هایی که امروزه توسط شیعیان اقامه می شود انگشت 
شتماز. اسبت. و ان را به ادعای یکی از هم فکرانش به یکی از عالمان شیعه 


نسبت می دهد. شرف و ار 
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این که او در این ادعایش صادق است با نه, ما در نقد کلام او به همین 
نکته بسنده می کنیم که او می تواند برای پی بردن به صدق و کذب 
ادعایش سفری به کشور پهناور ایران داشته باشد تا با چشمان خود ببیند 
در سرتاسر آن از شهرهای بزرگ گرفته تا شهرک های کوچک و حتی در 
مناطق دورافتاده, هر هفته نماز باشکوه جمعه اقامه می شود و انبوه 

نمازگزاران ممن در آن شرکت می کنند و بر خلاف تصور او شیعیان به 
1 اای هه و و الله نها مورا بر نرین هدیه خداوند به 
نظام اسلامی شمرده است. 


ادعای دوم او اين است که آیت الله محسن حکیم از سوال درباره علت 
مشروط بودن نماز جمعه به وجود امام نهی کرده است. روشن است که 
مدعی این سخن از این جهت ان را نه به یک منبع مکتوب و قابل 
دسترسی, که به سوال مشافهه ای یکی از شیعیان نسبت داده است تا 
خود را از زحمت اثبات آن برهاند و اگر کسی از او بر اين ادعايش سندی 
خواست با این بهانه که این پرسش مشافهه ای بوده از اوردن مدرک 
خودداری کند و این طرفند, گر چه ممکن است برای عوام کارگر بیفتد, اما 
رسواتر از ان است که برای اهل فن پشیزی ارزش داشته باشد. صرف 
۱ پاسخ این سوال قریب به هزار سال پیش در کلام 
شیخ طوسی آمده است و دیگر فقهای شیعه در طول تاریخ استدلال شیخ 
طوسی را تکمیل کرده اند و کسی که اندک بهره ای از دانش فقه داشته 
باشد پاسخ آن را می داند, چه رسد به فقیه عالی قدری همچون آیت الله 


کلام شیخ طوسی در این باره چنین است: 


از شروط انعقاد جمعه, وجود امام يا کسی است که امام به او دستور 
اقامه دهد؛ مانند قاضی یا امیر و امثال آن هاء و اگر بدون دستور امام 
برگزار شود صحیح نیست. و اوزعی و ابوحنیفه چنین گفته اند و محمد گفته 
است: اگر امام مریض شد يا به سفر رفت و مردم کسی را برای اقامه 
برگزیدند, درست است؛ چرا که این جا مورد ضرورت است و نماز جمعه 
درانظز انتان مانتد 
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جمعه نیست. ولی اگر عده ای بدون دستور امام نماز جمعه را به پا داشتند 
جایز است. مالک و احمد نیز بر این عفقیده اند. دلیل ما این است که در این 
که جمعه با امام يا دستور او منعقد می شود اختلافی نیست و بر منعقد 
تون صور با ٩۲‏ اب مج ون اي فا دنو 9 پس اگر 
ور سا ما هو ای ۳ 
تیه رما اک و ام یه اد 
می شود رسیدند, نماز جمعه بخوانند؟ می گوییم: به چنین چیزی اذن داده 
شده و انجام آن مطلوب است و این مانند آن است که امام کسی را برای 
این که از ای هه امام يا دستور اوست اختلافی ۳ محمد بن 
مسلم از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که: جمعه بر هفت نفر 
وی ای هر و 
کسی که به حق مدعی باشد و مدعی علیه و دو شاهد و کسی که در برابر 
امام اجرای حد می کند. همچنین بر این مطلب اجماع وجود دارد؛ چرا که از 
زمان پیامبر تا زمان ما جمعه را جز خلفا و امرا و کسی که عهده دار نماز 
ات ای ی ار ی ی و که ها هی ان سا 
این مطلب بوده است و اگر با مردم جمعه منعقد می شد این کار را می 


کردنده لس 
ی و انار می یه یف با ایای میس فعل ااوکتالی قیعه ری 


اشاره 


وی سخنان خود را چنین ادامه می دهد: 


* همچنان که شیعه معتقد به بیعت شرعی جر با قائم منتظر نیست, به 
همین دلیل هر روز با او تجدید بیعت مي کنند و در دعایی که به ان دعای 
عهد (2)می گویند چنین می خوانند: «اللهم انی اجدد له فی صبیحه یومی 
هذا, وما عشت من آیامی عهدا و عقدا و بیعه له فی عنقی لا آحول عنها ولا 
آزول آبدا» و در دعای روزانه دیگری که برای غایب منتظر است و حاوی 
اقرار به بیعت با اوست 


1- الخلاف, ج1. ص 626. 

2 کما آن الشیعه لا تری بیعه شرعیه الا للقائم المنتظر, ولذلک فانهم 
یجددون البیعه له کل یوم, ففی دعاء جر یسمونه «دعاء العهد» وفیه: 
«اللهم انیت . آجنده له فی صبیحه یومی هذا, وم یگ هی ناهن عهدا و 
دا متفه ام فی تغتفی (ا اخول, عا هلا ارول ایدا*: ,وفی دعاء یومی ی 
للغائب المنتظر یتضمن الاقرار له بالبیعه فیقول: «اللهم هذه بیعه له فی 
کی لیم الصامعی فال ای هر ی ی الشته ان 
الیسری کتصفیق البیعه». 
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چنین می گویند: «اللَهم هذه بیعه له فی عنقی الی یوم القيیامه». مجلسی 
می گوید: دست راستش را بر دست چپ می زند. مانند حالت بیعت کردن. 


۷ 


نقد و برررسی 
پاسخ اول 


دعای مورد نظر, هیچ دلالتی بر این که شیعه جز با قائم بیعت نمی کند 
ندارد و قفاری به این نکته بدیهی متفطن نشده است که اثبات شی ۶ نفی 
ما عدا نمی کند و از اين که در این دعا با امام مهدی بیعت شده است, 
هر 


پاسخ دوم 


برای شیعه همین افتخار بس که هر فاسق و فاجری را به عنوان امام 
مسلمین نمی پذیرد و جز با امام معصوم یا نایب امام معصوم بیعت نمی 
ایا ال ای صی اصا یه یا ما 
و شراب خواری باشد که با زور و تهدید به حکومت رسیده است _ واجب 
ی ما اه ار ی ۱ 
شیعیانی که جز با امام معصوم و نایب او _ که شبیه ترین افراد به امام 
معصوم است _ بیعت نمی کنند؟ 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 8 1007. 
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افزون بر اين که بیعت هر روزه شیعه با امام غایب از زیباترین و گویاترین 
مظاهر پیوند عمیق شیعه با امام خویش است و بهترین دلیل بر حضور 
روحانی و معنوی امام در حیات فردی و جمعی شیعیان به شمار می رود و 
همین حضور معنوی امام و پیوند قلبی است که باعث شده است شیعه در 
طول تاریخ پرفراز و نشیب خود در برابر گردن کشان و ستمگران سر 
تعظیم فرو نیاورد. بیعت هر روزه شیعه با امامی که به اعتقاد او مظهر 
جفه ی ها و فا ات ی اس ای ها ای 
خود عهد می بندد که به او تاسی نماید و تا حد ممکن در کسب فضایل 
اقی و رات مر ات سا ار را 
کژی ها اجتناب ورزد. اگر چنین تعهد و پیمانی جرم است, شیعه به جرم 
خود افتخار می کند. 


شبهة 63. تعطیل شدن جهاد به سبب غیبت 


اشاره 


قفاری در ادامه می گوید: 


* همچنین شیعه جهاد با ولیْ امر مسلمین را منع می کند ؛ چرا که جهاد جز 
با امام مشروع نیست. در کافی و غیر آن از ایاعبدالله چنین روایت شده 
است که جنگ با غیرامامی که اطاعتش واجب است., مانند مردار و خون و 


منتظری است که در سرداب غایب است و پیش از ان سایر امامان دوازده 
کانه بودند. پس جهاد پا ابوبکر و عمر و عثمان و سایر خلفای مسلمین تا 
امروز مانند مردار و خون حرام است. (2) 


1- کذلک منع الشیعه الجهاد مع ولی آمر المسلمين, لاأنه لا جهاد الا مع 
الامام, فقد جاء فی الکافی وغیره عن آبی عبدالله قال: «القتال مع غیر 
الامام المفترض طاعته حرام مثل المیته والدم ولحم الخنزیر». 

2- الامام المفترض الطاعه علی المسلمین منذ سنه ۰260 الي الیوم هو 
منتظرهم الغائب فی السرداب. وما قبل سنه ۰260 هم بقیه الأئمه الائنی 


هلا دافم کی ی ماس وی فا ۶ انش لت نج 
هو حرام کحرمه المیته والدم. 
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و به باور شیعیان سیاهیان اسلام که از مرزها محافظت می کنند و در راه 
خدا جهاد می کنند و انگیزه برتری جویی و فساد ندارند و کسانی که 
سرزمین فارس و غیر آن را فتح کردند گشتگانی بیش نیستند. وای بر آن 
ها به سوی سرنوشتشان به سرعت در حرکتند. شیخ طوسی در تهذیب از 
عبدالله بن سنان چنین روایت می کند: «به اباعبدالله عرض کردم: فدایت 
شوم ! ۳ اینان که در این مرزها کشته می شوند جه می گویید؟ 
فرمود: وای بر آن ها ! به کشته شدن در دنیا ۵ آکرته ناب ضی کفرد: به 
خداوند سوگند. شهیدی نیست جز شیعیان ما, اگرچه در رختخواب بمیرند.» 
(1) 


و تو ملاحظه می کنی که به اعتقاد شیعه, جهاد. مسلمانان در گذشتة تاريخ, 
جهاد باطل و بدون اجر و ثواب بوده است., تا آن جاأ که مجاهدان مسلمان 
را کشتکان می اند و از آن.ها مامت هصهون: مهاهه م شفید که از 
سوی خداوند بدان هاشرافت یافته اند یاد نمی کنند. (2) 


هه ان کر موی رای موی که سای زار 
این انديشه دشمن منتقم و زندیق کینه توزی بوده است که منتظر وقوع بلا 
بر امت اسلامی است و خواستار ضعف و سستی ان است و دوست ندارد 
امت اسلام در راه خدا جهاد کند و پرچم خدا را برافرازد و از دین و 
سرزمینش محافظت نماید. و دسیسهة انان برای رواج این مطلب تا به ان 
جا پیشرفت کرده که آن را به جعفر الصادق و سایر اهل بیت نسبت می 
دهند تا هم از یک سو میان پیروان نادان رواج پیدا کند و هم از 


1- جنود الاسلام الذین یرابطون علی الثغور, ویجاهدون فی سبیل الله, ولا 
پویذفن عافا قی الارض ولا فتساها خالفین. متحوا ملاد الفرنن وغیر‌ها اما هم 
فی اعتقاد الشیعه الا قتله, الویل لهم؛ یتعجلون مصیير هم . روی شیخهم 
الطوسی قی الهدی* وی قیم. عبدالله برم. سان فال: فلت لاس: مد اه 
علیه لاه جات ای ها یل من هولاء الذین یقعلون فی هدم النغور ؟ 
قال: فقال: الوبل بتعجلون قتله فی الدنیا, وقتله فی الأخره, والله ما 
ِِ الا شیعتنا ولو ماتوا علی فرشهم». 

پ‌ انت تبری آن الشیعه ری آن جهاد المسلمین علف: مرور التاریخ جهاد 
۳ لا آجر فیه ولا تهایبء.شتی. بصفون. المجاهدین ااخصامین اقا 
ویجردونهم من الأسماء التی شرفهم الله بها «کالمجاهد» و«الشهید». 
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سوی دیگر. موجب بدبینی نسبت به اهل بیت پیامبر خدا (1)شود. (2) 


نقد و بررسی محتوایی 


اشاره 


قفاری در این قسمت به دو روایت ت استناد کرده است ؛ اما هر دو از مشکل 


ضعف سند رنج می برند. (3) 
پاسخ اول: سیره عملی شیعه, بهترین گواه زنده بودن جهاد 


درباره حکم جهاد به باور فقهای شیعه, اجمالا باید گفت فقهای شبعه جهاد 
را به ابتدایی و دفاعی تقسیم کرده اند. جهاد ابتدایی جهادی است که به 
منظور ريشه کن کردن شرک و بت پرستی و دعوت به اسلام انجام می 
پذیرد و جهاد دفاعی جهادی در برابر یورش غیرمسلمانان بر 70 به 
منظور محافظت از ایین اسلام و سرزمین های اسلامی است. درباره جهاد 
ابتدایی میان فقهای شیعه اشتراک نظر وجود ندارد؛ 


1- هل یشک عاقل متجرد من الهوی والتعصب آن واضع هذا المبداً عدو 
موتور, وزندیق حاقد... بتربص 0 الدواثر ویبغی فیها الفشل, ولا پرید لها 
آن تبفعی مجاهده فی سبیل الله, رافعه رایه الله, لیحتف‌ظ بدینه ودیاره, وقد 
باه سه لاهن اشاعه هرا المیها ان سس عفر الصاوق ره من ال 
5 
رسول الله من جانب اخر. 

2- اصول مذهب الشیعه, ص 8 007 1. 

3- محمد بن یحیی. عن محمد بن الحسین. عن علی بن النعمان. عن سوید 
القلانسی, عن بشیر. (الکافی. ج2, ص 27) این روایت به دلیل مجهول 
سور سر الفهان. کف است رال ی وا انم درباره 
اصل مشروط بودن وجوب جهاد ابتدایی به حضور امام روایات منعددی 
وجود دارد (وسائل الشیعه. 15, ص 45, باب اشتراط وجوب الجهاد بامر 


عن واصل عن عبدالله بن سنان. (تهذیب الأحکام, ج6, ص125) این روایت 
به دلیل مجهول بودن علی بن سعید (رجال نجاشی. ص‌273) و مجهول 
بودن واصل (معجم رجال الحدیت. ج20, ص205) ضعیف است. البته به 
همین مضمون روایت دیگری در محاسن وجود دارد (ج1, صس164) که آن 
هم به خاطر ابراهیم بن اسحاق ضعیف است. (رجال نجاشی. ص 19) 
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بسیاری از آن ها جهاد ابتدایی را مشروط به حضور امام معصوم می دانند 
(1) و برخی دیگر بر این باورند که برای جهاد ابتدایی حضور امام معصوم 
شرط نیست. (2) ام به رغم این اختلاف نظر درباره مشروعیت و ضرورت 
جهاد دفاعی و لزوم حفظ بیضه اسلام در برابر هجوم کفار و مشرکان حتی 
در حال غیبت امام معصوم., میان فقهای شیعه هیچ اختلاف نظری وجود 
ندارد و همه به اتفاق نظر به وجوب جهاد دفاعی حتی در دوران غیبت امام 
زمان فتوا داده اند. (3) 


و 
به به کرام الکاتبین وامی گذاریم؛ ؛ اما نمی دانیم از ان چه قفاری در این 
9 باید بگرییم يا بخندیم؟! چقدر مضحک است از تعطیلی حکم 
جهاد در میان شیعه سخن گفتن و دعوی زنده بودن جهاد در میان اهل سنت 
را داشتن و برای از میان رفتن مجاهدان در راه خدا غصه خوردن؛ و از 
فشل شدن جامعه مسلمین سخن گفتن و شیعه را ی 0 
متهم کردن, با این که اسرائیل ذر کعتر. از یک شفته جنان. ,شکست 
مفتضحانه ای را بر چند کشور مسلمان سنی مذهب تحمیل کرد که خاطره 
تلخش تا ابد از ذهن تاريخ محو نخواهد شد. اما سال ها پس از آن همان 
اسرائیل _ که به مراتب قدرت مندتر و مسلح تر بود _ در جنگی سی و سه 
روزه در برابر جمعیت اندک شيعءة حزب الله لبنان چنان زمین گیر و منکوب 
شد که داغ آن تا ابد بر سینه رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند و یاداوری 
آن, قلب هر مسلمان آزاده ای را مالامال از شادی و غرور خواهد کرد. به 
راستی نمی دانیم ایا شیعیان ایران که بیش از سی سال در برابر زیاده 
خواهی های استکبار جهانی ایستادگی کرده اند و ذره ای از اصول خود 
کوتاه نیامده اند, حکم جهاد را تعطیل کرده اند يا دولت های سنی مذهبی 


3- النهایه, ص 290؛ جواهر الکلام, 21 ص14. 
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کت تفر دز آخور. استکیار دارزتد وبا خیانت به آرمان فلسطین و همدستبی با 
اسرائیل غاصب و امریکای جهان خوار, عزت و شرف اسلام و مسلمین را 
فدای منافع چندروزة خود کردند؟ به هنگام نگارش این "سطور شش روز 
از هجوم ددمنشانة ارتش اسرائیل به مردم مظلوم غژه فی: گنرد ور از 
سحرگاه دیشب, ارتش اسرائیل هجوم زمینی خود را یز اغاز کرد است ؛ 
هجومی که قربانیان آن کودکان و زنان بی دفاع و مساجد و بیمارستان 
هاست. معلوم نیست اگر حکم جهاد در میان اهل سنت زنده است, چرا 
هیچ یک از دولت های اسلامی سنی در برابر این نسل کشی اقدام قاطع 
عملی انجام نداند؟! مگر دولت های رن اردن و...سنی 
نیستند؟ مگر عالمان و فقیهانشان به وجوب جهاد اعتقاد ندارند؟ مگر 
الازهر مصر با وجود این همه جنایتی که در سرزمین مظلوم غزه در حال 
انجام است. در محارب بودن دولت غاصب اسرائیل تردید دارد؟ پس چرا 
این چنین مرگبار سکوت اختیار کرده است و اگر در اين میان دولتی وجود 
داشته باشد که به فریاد «یا للمسلمین» غزه مظلوم لبیک می گوید, دولت 
شیعه ایران است؛ همو که رهبرش گفت: «امید است کسانی که در جهاد 
با ارتش ددمنش اسرائیل به شهادت می رسند., اجر شهدای بدر و احد را 
داشته باشند» و مجاهد فداکار دیگرش سید حسن نصرالله, غزه را 
سرزمین کربلا و جنگ آن را پردة دیگری از جنگ امام حسین علیه السلام و 


آن چه گفته شد که کاهی از کوه دردهای جهان اسلام بود _ اگر پاسخ 
قفاری را نداده باشد, ۳ قلب های آزاد اندیشان مسلمان را قانع خواهد 
کرد. 


پاسخ دوم: جهاد مذموم, جهادی است که به انگیزه های مادی باشد 


روایتی که قفاری به آن استناد کرده, دربارة جنگ هایی بوده است که در 
آن حدود الهی رعایت نمی شده و نه به قصد مبارزه با شرک و بت پرستی, 
که به قصد کشورگشایی و ثروت اندوزی بوده است. آن چه این مطلب را 
اثبات می کند روایات دیگری است که در این باره وجود دارد. به عنوان 
نمونه می توان به این روایات اشاره کرد: 
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مردی به علی , بن الحسین علیه السلام عرض کرد: به حج آمدید و جهاد را 
ترک کردید؟ به 0 برایتان راحت تر بود, در حالی که خداوند می 
فرماید: همانا خداوند از مقمنان جان ها و اموالشان رز می خرد ۰ + ام 
علی بن الحسین علیه السلام در پاسخ فرمود: فقرات آخر آن آیه را نیز 
و ! پس چنین خواند: توبه کنندگان, عبادت کنندگان, ستایش 0[ 

و رعایت کنندگان حد ود خدا. سیس علی , بن الحسین علیه السلام و 
وقتی چنین افرادی پدید آمدند, ما جهاد را بر چیزی ترجیح نمی دهیم. (1) 


محمد بن عبدالله سمندری می کو ند به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: من در درگاه ایستاده ام؛ درگاه اصلی شهر که ندا می دهند: سلاح 
ها را برگیرید! آیا با آنان همراه شوم؟ امام فرمود: اگر تا با آنان همراه 
شدی و مردی را اسیر کردی و به او امان دادی و آن چه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم برای مشرکان قرار می داد را برایش قرار دادی, آیا 
آنان به آن وفا می کنند؟عرض کردم: به خدا سوگند خیر» فدایت شوم ! 
آنان وفا نمی کردند. امام علیه السلام فر مود: ۰ پس با آنان همراه نشو !۱ (2) 


همچنان که در روایات دیگری توضیح داده شده است که جهادکنندگانی به 
سوی کشته شدن شتاب می کنند که نیت های پاک نداشته اند و برای 
دست یابی به متاع بی ارزش دنیا به جبهه های جنگ رفته اند؛ اما کسانی 
که به قصد اعلای کلمه توحید به جهاد رفته شهید شده اند برابر نیتشان 
پاداش می گيرند. به عنوان نمونه 


1- قال رجل لعلی بن الحسین علیهما السلام: آقبلت علی الحج و ترکت 
الجهاد فوجدت اک آلنن. عایی: ۱ مالله .عول: (انق ال اشتری من 
المومنین آنفسهم وآموالهم( الایه. قال: فقال علی بن الحسین علیهما 
السلام اقراً ما بعدها قال: فقرآً ِ العابدون ان الی قوله: 
(والحافظون لحدود الله( قال: فقال علی بن الحسین علیهما السلام: لذا 
ظهر هوّلاء لم نوثر علی الجهاد شیئا. (تهذیب الاحکام, ج6, ص134) 
2- محمد بن عبدالله السمندری قال: قلت لاأبی عبدالله علیه السلام: انی 
کون بالباب یعنی باب الأبواب فینادون السلاح فاخرج معهم قال: فقال لی 
آرایتک ان خرجت فأسرت رجلا فأعطیته الأمان وجعلت له من العقد ما 
خعله. رتیت ضلی, الله علیه و آله ۵ سلم لامتد کم انوا عون لک ۱ 


زا کنات ایا اه ای ار ما مر ال 
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می توان به این حدیبت اشاره کرد: 


مردی از امام صادق علیه السلام پرسید: من بسیار به جهاد می رفتم و به 
دنبال 


ثواب بودم و غیبت های طولانی [از خانواده ] داشتم؛ ولی از آن منع شدم 
و به من گفته شد که جز با امام عادل جهاد نیست. خدا شما را به 


صلاح بدارد؛ نظرتان چیست؟ امام فرمود: اگر بخواهی به اجمال پاسخ 
دهم. مجمل می کویم و اکر بخواهی به تفصیل بگویم. مفصل می گویم. 
عرض کرد: مجمل بفرمایید ! فرمود: خداوند مردم را در روز قیامت بر 
اساس نیت هایشان محشور می کند. (1) 


به همین دلیل است که امام سجاد _ چهارمین پیشوای معصوم شیعیان 
ادعیه ذاکیه ِ_ را این چنین نثار ضر ربا نان ثغور اسلامی و مجاهدان در راه 


یفیک و ایغ مَطایاهم من چتیک ال صله فلت مجفد ك_ و 
لاو ه ت‌ مس > ۵ ] -_ ح وج ح و مرو 0 م2 0 و 0 
عد نهم اشخذ اسلِحتهم, و ارس حَوَرَتَهُمْ, و امَبَع حَوَمَتَهَم, آلف جَمَعَهُمْ, 
۷ ی هه ج|زه 02 رز 9 ر مر تلا ه ج ]- ۳ ۶۱ عء ه ۶ و راایره ۳ 
و دبر آامرهم., و واتر بين میرهم, و وحد بکقابه مَوَنِهمَ. و اعضّد ره و 
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1- تال [ایت عبدالله علیه السلام ] رجل فقال: انی کنت آکثر الغزو و ابعد 
عادل فما تری اصایی الله؟ فقال ابو عبدالله ید السلام: 7 شنت ۰ آن 
آجمل لک آجملت, وان شئثت ان آلخص لک لخصت قال: بل آجمل قال؛ ان 
الله پحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. (تهذیب الاحکام. ج6, ص‌135) 


شبهة 64. تعطیلی اجرای حدود به سبب غیبت 


اشاره 


قفاری در ادامه می نویسد. 


* همچنان که شیعه به دلیل غیبت امامشان از اجرای حدود الهی نیز 
ممانعت به عمل می اورند, چرا که به ادعای انان امر حدود به امامی که 
به او تصریح شده واگذار شده است و به گمان ان ها خداوند سبحان جز به 
دوازده امام تصریح نکرده است که اخرین ان ها از نیمه قرن سوم غایب 
شده است و باید در انتظار بازگشت او ماند تا این که حدود را اجرا نماید, 
غیبت برای خود قائل شدند. حق اجرای حدود منحصرا برای ان ها و نه هیچ 
یک از قضات مسلمان وجود دارد و زمانی که در یکی از نقاط دنیای اسلام 
هیچ یک از ان ها وجود نداشته باشند, اجرای حدود جایز (2)نخواهد بود؛ چرا 
که 


- الصحیفه السجادیه, ص132 _ 134. 

۳ کذلک صرح الشیعه أیضّا بمنع |قامه حدود الله سبحانه فی دوله الاسلام 
تفای ۰ (مامهم. لأن امد الحدود موکول _ کما یقولون _ الی الامام 
۳۳ قد ِ مند منتصف ااقن الثالت تقریباً 1 من انتظار عودته, 
حتی يقيم العدود:. الا آنه بخکم. التقویض. الدی اخراد: لشبوغ الشیعه بعند 
اه ص م ص من ال ای حعط مم و نصا و فتاه 


لین ان سول اقاسه الخدوم وان تسکت فی قظی مت اقظار | لاسام 
اد من تتو‌خیم فلا پجور آقامه العدوده لایه ۷ بتولاها الا التتظر آو بائبه 
من مراجع الشیعه وآپاتهم. روی شیخهم ابن بابویه وغیره: «... عن حفص 
بات مان سالت اا اه عل افو نوت انآ 
العاسی تفا" اقاعه الحوه کي الم ال 
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کسی جز منتظر یا نایب او و یا مراجع شیعه و آیاتشان نمی تواند عهده دار 
این مسئله شود. ابن بابویه بزرگ آن ها و غیر او از حفص بن غیات 
و را 
کند؛ سلطان يا قاضی؟ حضرت پاسخ داد: اجرای حدود به دست کسی 
است که قضاوت به دست اوست.» 


و مفید می گوید: «اما اجرای حدود به دست سلطان اسلام است که از 
سوی خداوند منصوب می شود که ان ها امامان هدایت از خاندان محمد 
هستند و همچنین امیران و حاکمانی که آن ها منصوب می نمایند و امامان 
اهل بیت این مسئله را به فقهای شیعه واگذارده اند, در صورتی که امکان 
اين کار وجود داشته باشد.» (1) 


و روایاتشان از رجوع به قضات و محاکم مسلمین منع می کند تا آن جا که 

می گوید: کسی که در حق یا باطلی به آن ها رجوع کند به طاغوت رجوع 
کرده است و اگر به نفع او داوری شد, آن چه می گیرد حرام است, اگر چه 
جی‌با اوباشد جرا که ان راطق دامسخ‌طاعت گرفته است: ۱2۱ 


این ها پاره ای از احکام اسلامی بود که شیعه به سبب غیبت مهدی اش ان 
ها را تحریم کرده و عمل , به. آان.را تا زمان. اشکار شدن او متوفف: کرده 
(3)است. (4) 


1- قال المفید: «فأما اقامه الحدود فهو ٍلی سلطان الاسلام المنصوب من 
قبل الله, وهم آئمه ادج من آل محمد عليهم السلام: ومن تصبوه لذلک 
من الأمراء والحکام, وقد فوضوا النظر فیه |لی فقهاء شیعتهم مع الامکان». 
2- وتحذر روایات الشیعه من الرجوع الی محاکم المسلمین وقضاتهم حلی 
تقول ‏ «من تعاکم آلبمم فن عو 18 باطل فانما تحاکم |لی طاغوت, وما 
یحکم له فانما باخذ زرتجتاً, وان کان حفه تاشا: لأنه آخذه بحکم الطاغوت». 

3- وا الاسلام حرمتها الشیعه بسبب غیبه مهدیهم, وآوقفت 
العمل بها حتی خروجه من غیبته. 

4- اصول مذهب الشیعه, ص 79 10. 
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نقد و بررسی سندی 


قفاری در این بخش به دو روایت ت استناد کرده است. بر مضمون روایت 
نخست. میان فقهای امامیه اجماع وجود دارد (1) و روایت دوم. مورد قبول 
فقهای امامیه قرار گرفته است و از آن با عنوان «مقبوله عمر بن حنظله» 
یاد می شود. (2) 


نقد و بررسی محتوایی 


اشاره 


این بخش از کلمات قفاری شامل چند مطلب است: اول ادعای تعطیل 
شدن اجرای حدود در عصر غیبت؛ دوم این که اگر در جایی فقهای شیعه 


پاسخ مطلب اول: تناقض در سخن قفاری 


آقای قفاری در آغان و بایان این قسمت از نوشته خود مدعی شده است 
که شیعه اجرای حدود را در زمان غیبت تعطیل کرده است. او معتقد است 
این تعطیلی تا زمان ظهور ادامه خواهد داشت؛ با این حال خود وی در لابه 
لای کلماتنش تصریح می کند که به باور شیعیان در عصر غیبت وظیفه 
خطیر اجرای حد ود اسلامی از سوی پیشوایان معصوم به عهده فقهای 
شیعه واگذار شده است. با این حال روشن نیست که وی چگونه مدعی 
تعطیلی اجرای حدود الهی شده است؟ اگر شیعیان معتقدند در عصر غیبت 
فقها متکفل اجرای حدود الهی هستند _ که به واقع نیز چنین است _ پس 
شیعیان معتقد به تعطیلی اجرای حدود نیستند و اگر به اعتقاد قفاری, شیعه 
به دلیل اعتقاد به امام غایب. اجرای حد ود را تعطیل کرده است., چگونه 
است که خود او در کلامش تصریح می کند که به باور شیعیان این مهم در 
عصر غیبت به عهده فقها نهاده شده است؟ آپا این تناقض در گفتار نیست؟ 
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پاسخ مطلب دوم 


مضحک تر از ادعای نخست قفاری, این ادعاست که به اعتقاد شیعیان اک 
روزی در یکی از مناطق اسلامی از فقهای شیعه کسی نباشد, اجرای حدود 
در آن جا جایز نیست. این ادعا از این جهت مضحک است که: 


اولا اهل سنت نیز بر اين باورند که کسی جز امام یا نایب او حق اجرای 
جخدوفد آلفن. را تدارد. (1) با این حال ایا می توان: مدعی. شد اهل سنت 
معتقد به تعطیلی حدود اسلامی هستند؟ چراکه در نقاط دوردست دنیای 
اسلامی. مناطق بسیاری هست که نه امام مسلمین در ان جا حضور دارد و 
نه ناییش و نه هیچ یک از ماموران حکومتی؛ بنابر این در چنین مناطقی 
حدود الهی اجرا نخواهد شد. پس اهل سنت معتقد به تعطیلی اجرای حدود 
هستند. روشن است که پاسخ منفی است. بنابر اين از عدم اجرای حدود 
در برخی از مناطق, ان هم نه به دلیل فقدان قانون. بلکه به دلیل فقدان 
ابزار اجرای قانون. نمی توان اعتقاد به تعطیلی حدود را استنباط کرد. 


ثانیاً اساسا حاکم شرعی وظیفه ندارد در کوچه و بازار به دنبال بزهکاران 
بگردد و بر آن ها خدود الهی را اخراکند. او موظف است اگر برایش چرمی 
که مقتضی حد شرعی اتستت: این در ند شتاست با اد را اجرا نماید. 
بنابراین اگر در منطقه ای هیچ یک از فقهای شیعه حضور نداشته باشند و 
جرمی اتفاق بیفتد, فقها درباره اجرای حد شرعی بر ان مجرم خاص, هبچ 
وظیفه ای نخواهند داشت؛ چرا که نه از تحقق جرم اطلاع دارند و نه بر 
اجرای آن قدرت دارند. 


با توجه به آن چه گذشت. روشن شد که همچنان که فقهای اهل سنت 
معتقد ند هیچ کس خودسرانه حق اجرای حدود اسلامی را ندارد و این حق 
تحرا فر ااز اماض ما تانب امسته تفه رس ان سامه اشت ه عو 
اجرای حدود شرعی تنها در 


اسر و ح مق السا سم را لوط 
1 
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اختیار امام معصوم يا نایب اوست و این مهم در عصر غیبت به عهده فقهای 
وا وی ات چا و دایص ای وا کت 
اجرای حدود الهی را دارند, با یکدیگر اختلاف نظر داریم و همچنان که آنان 
اتراقخن ‏ ایایا ل همم اشام و سا بت را مهار 
نمی دانند. ما نیز اجرای حدود توسط امامان ان ها و نوابشان را جایز نمی 
دانیم. اما این سخن با ان چه قفاری مدعی ان شده است بسیار تفاوت 
دارد. او ادعا کرده است که شیعه معتقد است به دلیل غیبت امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف اجرای حدود شرعی تعطیل شده است و با 
توجه بة آن خه کذشت روشن شد که این ادغا بی اسانین ودروغ است: 


پاسخ مطلب سوم 


با توجه به آن چه گفته شد, پاسخ این بخش از سخنان قفاری نیز روشن 
شد که می گوید: «روایات آن ها از مراجعه به دادگاه های مسلمانان و 
فضات آن ها معفی کند وهی وید : کسی که ور جن با باطلی 
های آنان رجوع کند, همانا به طاغوت مراجعه کرده است و آن چه که بر 
اساس داوری آن ها می گیرد حرام است, اگرچه حقش باشد؛ چرا که به 
حکم طاغوت آن را گرفته است»؛ زیرا مفاد این روایت ت تعطیلی قضاوت 
نیست., بلکه رجوع به قاضیانی است که به اعتقاد او شایستگی داوری را 
دارند. افزون بر این که بدون و ۳ قاضیان اهل سنت برای داوری های 
خود بر اساس یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت داوری می کنند و نه 
مذهب جعفری. بنابراین . طبیعی است که پیروان مذهب جعفری از مراجعه 
۰ 
طبیعی ترین واکنشی است که می توان در این باره نشان داد. 


شبهة 65. تقیه, بدعت شیعه 


اشاره 


وی می نویسد. 
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* همچنان که آن ها برای خودشان در دوران پنهان زیستی این منتظر, 
آخکامی را تشريم. کردند که خداوند به آن, ادن تداده بود.. از جملة آن.ها 
۱ ۱ و ۱ 
می شود . > ول آن ها آن را در دوران غیبت واجب لازم و 

دانند که خروج از آن تا زمان بازگشت منتظری که هیچ گاه ی 
جایز نیست. او هیچ گاه برنمی گردد؛ ؛ چرا که به گفته مورخان و عالمان 
انساب و فرقه های بسیاری از شیعیان, متولد نشده است و هر کس قبل 
از مار کت مقر یه را فری کند مان کی ازست. که ها را تری 
ك (1)است. (2) 


نقد و بررسی 
پاسخ اول: تقیه. اصلی قرآنی و عقلی 


درباره دیدگاه مورخان و نسب شناسان درباره امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به زودي سخن خواهیم گفت ؛ اما در پاسخ به ادعای دیگر 
قفاری باید گفت اساسا لزوم عمل به تقیه در شرایط خاص نه از ابداعات 
شیعه. که از احکامی است که کتاب و سنت و عقل , نه آن خکم مف. کنقد: 
آیت الله سید شرف الدین در اين باره می نویسد: 


عم به یه هام رین برعان با آیرمباز مان هم از نظز فرع جات 
است هم از نظر عقلی؛ و همه صاحبان خرد از مسلمین و غیرمسلمین بر 
ان‌اتان تطر ارت ماو این قبه علی رم تصور بوک ار حاطلان: سس 
به شیعه نیست و روح الامين آن را بر قلب سرور پیامپرآن نازل کرده و 
این گونه بر او تلاوت کرده است: ۳1 تخد اه الکلفرین اولباء من من 
دون الْموْمنین وَمن بقل دلک لیس من الله فی شب ء لا آن تفْوا مهم 


2 2 


تاه وَیحذ ر کم اللةٌ 


1- کما آنهم شرعوا لأنفسهم آحکاماً فی فتره اختفاء هذا المنتظر لم یأذن 
بها الله سبحانه. ومن ذلک: مسأله التقیه والتي هی فی الاسلام رخصه 
عارضه عند الضروره جعلوها فرضاً لازماً ودائماً فی فتره الغیبه لا یجوز 
الخروج ات یعود ی الذی لن یعون آبداء. لانه لم یولد کما یغکد 


ذلک المقرخون, وآهل العلم بالأنساب. وفرق کثیره من الشیعه نفسها, ومن 
ترکگ النقیه فیل. عودن الفتتظر کان. کمن تری الضلام: 
2- اصول مذهب الشیعه, ص 061 1. 
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تفسة وی الله الحصیت: و پار دیگر ‏ بر او چنین خوانده است: «مّن کقر 
بالله من بعْدٍ ایمانه الا مَن اک وق مُطْمنٌ پالایقان ولکن قن شرع 
بالکفر صَدرا فقلَهم غعْصَب من الله وله عَدَاب عَظیمٌ». روت وی 
متواتری وجود دارند که در صورت اضطرار, دستور به تقیه می دهند. به 
ویژه از طریق خاندان مطهر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و 
برای تو کافی است این روایتی که صحیح علی شرط الشیخین است که 
ابوعبیده بن محمد بن عمار بن یاسر از پدرش نقل می کند که: «مشرکان, 
عمار را دستگیر کردند و اورا رها نکردند تا اين که پیامبر را سب کرد و از 
خدایان آن ها , به نیکی یاد کرد؛ ؛ آن گاه رهایش کردند. پس چون به خدمت 
پیامبر خدا رسید, فرمود:بر تو چه گذشت؟عرض کرد: بد ای پیامبر خدا؛ 
رها نشدم تا اين که متعرض شما شدم و خدایانشان را ؛ به نیکی یاد کردم. 
آن حضرت فرمود: قلب را چگونه می یابی؟ عرض کرد: صافتن اه اسان 
یامیر صلی الله علیه و له و بسلم فرمود: اگر دوباره چنین کردند. تو هم 
دوباوه ان کون میا در رواتی که ضطع علی:شوط آلشیخین است. 
آبن عباس در تفسیر این کلام خداوند: « لا دا 17 تلقوا نهد مِنهْم تقاه» فی. کون 
«تقاه» سخن گفتن به زبان است. رال فارشا باشد. 
پس در این صورت دستش را باز ز نکند تا کشته شود ... فدص کوازهه! این 
حکم شرع است که در کتاب و سنت بیان شده است و عقل هم به تنهایی 
بر ان کش مت کتق ایو مگران انضاف بات اس شعه بم‌عاییان 
جور و والیان ستمگری مبتلا بود که آنان را شکنجه می دادند و دست ها و 
پاهاشان را می بریدند و انان را بر درخت ها دار می زدند و چشمانشان را 
کور می کردند و اموالشان را تصاحب می کردند. سیاستشان ارتکاب چنین 
جنایاتی را اقتضا می کرد و انان در ارتکاب این جرایم تنها به ظن و اتهام 
اکتفا می کردند و قاضیانشان از عالمان سوء بودند؛ عالمانی که با مباح 
کردن آن چه حاکمان انجام می دادند به انان تقرب می جستند. در این 
قاط شبعه و تیش اش ار فرشم اند کم ول لا و حکیا و 
پرهیزکاران به تقیه مضطر شد و این رفتار آنان دلیل عقل و حکمت و فهم 
آبان یود فد خداوتو بلندی نبه: با چتیرخ 


ضعيتي آنان را از تقیه منع نمی کرد, در جالی که او خود فرموده است: 
«لا یِکلف اللهٌ تفسا | وسعع لها «وَما جَعل عَلَیکَمٌ فی الدین هن خَرَج». 
«یرید الله:یکم الیشر ولا ری 3 یک الْعْسَر», «لا تلف ال تسا الا ما آتافا» 
۵ اسر فر موده است: «من به دین حنیف همراه با مستا فجه و آسان 
مبعوت شدم» : ولی اهل خوشی تقیه را از معایب شیعه می شمارند. . یس 
وای بر انسان محزون از دست انسان بی غم ! در حالی که اگر به آن چه بر 
شیعه گذشت مبتلا می شدند. در تقیه فرومی رفتند و همچون خاریشت 
سر در لاک خود فرو می بردند. همچنان که اهل سنت برای محافظت از 
جان خود در برابر چنگیزخان و هلاکو به تقیه پناه بردند و ضعیف عاقل وقتی 


فتار 
قوی سا ستمگر شندجه کند ۱ و وقتی شامون: هعه را به اعشفاد بة مخلوق 


بودن قرآن فراخواند, بسیاری از نیکان اهل سنت با زبانشان به آن اعتراف 
کردند, در حالی که در قلب معتقد به قدیم بودن قرآن بودند و از روی 


امروز مسلمانان حجاز می کنند و تظاهر به سخن و عملی که از نظر 


ما 


وهابیون مشروع نیست. مانند زیارت قبور اولیاء و بوسیدن ضریح 

مقدس نبوی و تبرک ؛ به آن, و استغائه به سرور انبیا و توسل به سیب آن 
کنند. و حاجیان سنی و شیعه از ترس فتنه و ازار و اذیت شدن 

به هیچ یک از این رفتارها اقدام نمی کنند, بلکه از تظاهر به قرائت 


پاسخ دوم: تقیه ارتباطی با غیبت ندارد 


افزون بر آن چه گذشت, باید گفت مسئله تقیه نزد شیعیان هیچ ارتباطی با 
مسئله 


1- اجوبه مسائل جار الله, ص78 _ 82. 
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عیبت غیبت ندارد و لزوم عمل به تقیه به سبب غیبت امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف نبوده, بلکه شیعه پس از رحلت پنامتر. کرافف اسلام صلی 
الله غلیه و ال ه سلم هموارم با تفه رند کی می کرفه است. اکر امای 
قفاری به آن چه در بخش «تقیه» کتاب خود آورده مراجعه می کرد. به این 
نکته متفطن می شد ؛ زیر| تمام روایاتی که در آن جا آورده, از نظر زمانی 
شامل هه ها شا سر اه عصر و ناه میت ععل ال ای سح 
الشریف و از جمله عصر حضور پیشوایان معصوم سابق شیعیان نیز می 
شود. بنابراین پیوند دادن مسئله تقیه با مسئله غیبت امام مهدی و این ادعا 
که شیعیان در عصر غیبت امام مهدی به دلیل غیبت آن حضرت احکامی از 
صا ترا رت نه اواساسسال ات 


پاسخ سوم: دلیل روی آوری شیعه به تقیه 


ای کاش قفاری _ که ده ها صفحه از کتاب خود را به مسئله تقیه اختصاص 
داده نت هت ارآ اما هس اه اس کت اه آ تا خن 
ی ی ی ۱ وا ی سر 
برگزیند نیز اندکی گفت وگو می کرد! به راستی اهل سنت که در طول 
تاریخ اسلام هميشه در اکثریت بوده اند و قدرت را در اختیار داشته اند, با 
شیعه چه کرده اند که آن ها جرئت ابراز عقاید خود را نداشته و مجبور 
شده اند در لاک تقیه فروروند؟ آیا با این اوصاف باید شیعه را متهم کرد یا 
کسانی را که به آن ها اجازه زندگی عادی را نمی دادند؟ به راستی که این 
داستان عجیبی است که از گروهی حق زندگی آزاد و ابراز عقاید گرفته 
شود و آن ها مجبور شوند برای حفظ جان خود عقاید خویش را کتمان کنند؛ 
بعد همان ها از سوی کسانی که این شرایط را به وجود اورده اند, مواخذه 
شوند که چرا شما به تقیه وینهان کاری رو اورده اید؟ ! مَتّل اقای قفاری و 
ترس به غارت رفتن اموالش ان ها را پنهان کرده است اراد می کیرد که 
چرا اموال خود را پنهان کرده ای ؟ این کار تو نفاق و دورویی است. 
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شبهة 66. شیعیان شهیدند 


اشاره 


قفاری در ادامه می گوید: 


* آن ها همچنین معتقدند که به صرف پذیرش مذهب تشیع و انتظار 
بازگشت غایب. شهادت در راه خدا حاصل خواهد شد. نه با جهاد در راه 
خدا. ی و ها توا ی امام آن ها می 
گوید: اگر یکی از ن شما پیش از خروح قائم ما بمیرد شهید است و کسی که 
قائم ما را درک کند و در رکابش بجنگد پاداش دو شهید را خواهد داشت. 
اش 


و بحرانی _ بزرگ آن ها _ در کتاب المعالم الزلفی بابی با این عنوان 
گشوده است: «باب 59 در این که شیعیان خاندان محمد شهیدند, اگرچه 
در بستر بمیرند» و پاره ای از روایاتشان را در آن جا آورده است. ۰ سیس _ 
همستان که عافت آن ماست . سس اه این اعد کیوه آندنا انخا مان 
بابویه به سند خود از علی بن الحسین چنین روایت می کند: «کسی که در 
زمان غیبت قائم ما بر محبت ما ثابت قدم باشد. خداوند پاداش هزار شهید 
از شهدای بدر و احد را به او خواهد بخشید.» (2) 


عادلی از سوی خداوند نداشته باشد, 


7 الغاتب. لا کي الجهاد ی سبیل اللهء تا لب 
علی فراشه. قال [مامهم: «|ذا مات منکم میت قبل آن بخرح قائمنا کان 
شهیدا, و آترک ایا فقل سفه: کان له آخر جر شهیدین.. 

2- عقد شیخهم البحرانی فی المعالم الزلفی بابّا بعنوان: «البات 59 فی آن 
شیعه آل محمد شهداء وان ماتوا کلف فرشهم». و فیه جمله من 
آخبارهم. نم زادت مبالغاتهم کالعاده _ الی اکیر مخ هذا القدر حتی روی 


ابن بابویه بسنده ا|لی علی بن الحسین قال: «من ثبت علی موالاتنا فی 
غیبه قائمنا آعطاه الله 0 آخر آلف هید هن یداع جوز و احجه: 
آحکاضوم فرضیه البیعه للغائب المنتظر, حتی شرع عندهم تجدید 
البیعه مرات وکرات ت عبر الأدعیه فی الزیارات لمشاهد الأْئمه کما مر _ ,؛ 
لأن «من آصبح من هذه الأمه لا امام له من الله عزوجل ظاهرا عادلا" با 
ضالا تائهاء وان مات علی هذه الحال مات میته کفر ونفاق». 
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گمراه و سرگردان خواهد بود و اگر با این حال بمیرد, به حالت کفر و نفاق 


مرده است. 


اش ار ی که ور سا یت | راراعاع ‏ اعا فانیر 
بر خود حلال شمرد. (1) 


شیوخ شیعه درباره حدود و ثغور نیابت اختلاف دارند؛ برخی به نیابت 
حداقلی و برخی حداکثری معتقدند. تا جایی که نیابت به بالاترین حد خود. 
یعنی عهده داری_ وظایف امام, بعلی ریاست دولت و فتوا به تشکیل 
حکومت در دولت آیت الله ها رسید؛ در حالی که آن ها جز به امام منصوص 
ایمان ندارند... و به دلیل اهمیت اندیشه نیابت و به این دلیل که به نظر من 
این انديشه خروج از انديشه مهدویت است. اما به صورت پوشیده و در 
لفافه که توسط مجموعه بزرگی از شیوخ شیعه انجام گرفت که هر 
کدامشان خود رز به نیابت سزاوارتر می دید. ما در بخش اینده مستقلا 
درباره آن گفت وگو (2)می کنیم. (3) 


نقد و بررسی سندی 


قفاری در این قسمت به سه روایت ت استناد کرده است ؛ سند روایت نخست 
ضعیف است. )4 البته مضمون این روایت در روایات متعددی آمده است؛ 


(5) بنابر اين 


1- ما المبداً الأکبر الذی اخترعوه فی ظل الغیبه فهو مبداً نیابه الفقیه 
لشیعی عن الغاغب الفتظر. وقد استحل الذفید 2 تام آاانه آنورا 


اه ی ری ای ی ات 
النيابه الحد الأقصی لوظائف الامام الغائب وهو رئاسه الدوله. والاستفتاء 
علی تشکیل ۰ فی دوله «الایات» الحاضره. وهم الذین لا یوْمنون الا 
بالامام المنصوص علیه ببه . .. ولخطوره عفیده النیابه, ولأنها فی اعتقادی 
تمثل الخروج المقنع للمهدی, علی ید مجموعه کبیره من شیوخهم کل یزعم 
آحقیته فی النیابه سنخصها بالحدیث التالی. 

3- اصول مذهب الشیعه, ص 10681 . 


4- آخبرنا آبو عبدالله محمد بن محمد, قال: آخبرنی آبو القاسم جعفر ابن 
محمد, قال: حدثنا محمد بن یعقوب, قال: حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم, 
عن آبیه. عن محمد بن عیسی, عن یونس بن عبدالرحمن, عن عمرو بن 
شمر, عن جابر. (الأمالی, ص 31 2) این روایت به دلیل مجهول بودن عمر 
بن شمر ضعیف است (رجال نجاشی, ص 287). 

5- کمال الدین و تمام النعمه, ص‌323؛ بحار الانوار. ج52, ص123, 125, 
6 131 و... 
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به صدور اصل این مضمون از معصوم می توان اطمینان حاصل کرد؛ ولی 
روایت دوم (1) و سوم (2) از سند معتبری برخوردارند. 


نقد و بررسی محتوایی 


درباره مسئله بیعت با امام پیش از این سخن گفته شد و درباره مسئله 
نیابت نیز به زودی گفت وگو خواهد شد؛ اما درباره سایر سخنان قفاری 
باید گفت گرچه او در این بخش از کلماتنش به صراحت اشعال خود بر اب 
ای ات اس ی ی اس رات هش ار اوه سل 
قال مس او ام که ان مات ها ور را ه خداوند ۳ 
به جهاد در راه او و قتال با مشرکان, که به صرف پذیرش مکتب اهل بیت 
و قرار گرفتن در زمره شیعیان آنان می دانند و شاید به گمان او این 
مطلب به نوعی استخفاف جهاد در راه خداوند است. دوم این که گویا 
هضم این معنا که کسی با اين که در راه خداوند کشته نشده است در 
زمره شهدا قرار گیرد. برای قفاری سنگین بوده انتتت ‏ آها..عتیا این دو 
را تعاطا ات انا ای مسا 
هی که رساد اه رن ای تا اه اسان ها سوت سار ای 
ی اس مین اه را ها اس ات ده مات 
متعددی برمی خوریم که در معنای شهید توسعه داده اند و بر غیر کسانی 


1- حدثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی (ثقه: معجم رجال الحدیث, ج2, 
ص128 .قال» حوتا..علی بن. ابراهیم تن-هاشم. رقع رجال. تخاشی: 
ص 260), عن ابیه (ثقه: معجم رجال الحدیث, ج1, ص 291), عن بسطام 
بن مره (ثقه: معجم رجال الحدیث., ج4, ص‌211), عن عمرو بن ثابت (ثقه: 
معجم رجال الحدیثت, ج14, ص80). ( کمال الدین و تمام النعمه, ص‌323) 
ِ محمد بن یحیی(ثقه: رجال 9 ۱ کن ‏ محمد بن 
ص197 عن العلاء بن رزین 0 رجال تخان تون 98 ۳ محمد بن 
مسلم (ثقه: رجال نجاشی, ص‌323). (الکافی, ج1, ص184) 
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در جهاد با کفار کشته می شوند نیز واژه شهید را اطلاق کرده اند. به 
عنوان نمونه به اعتقاد اهل سنت کسی که به سبب طاعون می میرد و 
کسی که از دل درد می میرد و کسی که در آب غرق می شود شهید است؛" 
(1) و کسی که از کوه بیفتد و درندگان او را بخورند شهید است؛! (2) و 
فر ین ناب کرده هوره ۱ ۲ وصی از دی بفیر وید ات (3) بلکه بر 
اشت ۱ هر مان کت نع مر ۱ ام رت تسه اس اين ها و ده 
ها نمونه مشابه 


آن روایاتی است که در منایع معتبر اهل سنت ذکر شده, و نه هیچ کس آن 
ها 


را ابررتخت فاف به جهاد در راه خداوند و مقام مجاهدان دانسته, و نه هضم آن 
بر هیچ عالم و جاهلی سنگین بوده است. حال سوال ما از قفاری اين است 


باور اهل سنت مبطون و طاعون زده و غریق و... شهیدند و پذیرش ان 
برایشان 


هیچ محذوری تذار خن به و انشتی. آنا در نظر قفاری, شیعیان _ که به فرمودة 


امام صادق علیه السلام: «اهل ورع و تلاشند, اهل وفا و امانتند, اهل زهد و 
عبادتند, کسانی هستند که در شبانه روز پنجاه و یک رکعت نماز می 


به شب زنده داری و روزها را به روزه سپری می کنند, مالشان را پاکیزه 
می کنند و 


حج می گزارند و از هر حرامی پرهیز می کنند.» (6) و نیز در وصفشان 
فرمود: «به خدا| سو گند شیعة علی درود خدا بر او باد _ نیست.؛ 
کسی. که.در شکم. و فرش غفت ور زد و رایخ لفش کا ر کند و به ثواب 


2 فتح الباری, ج6, ص‌33. 

3- عمده القاری, ح14, ص 127. 

4عميم القاری: 14 .ض 127 

5- فتح الباری, ج6, ص33. 

6- شیعتنا اهل الورع و الاجتهاد و اهل الوفاء و الامانه و اهل الزهد و العباده 
اضحاتب: اخدی و خمسین رکعه فی, الیوم و اللیله القاتمون باللیل الضاتمون 
بالنهار یزکون اموالهم و یحجون البیت و یجتنبون کل محرم. (صفات 
الشیعه, ص 4) 
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بترسد» (1) _ از مبطون و غریق و تب زده و طاعون گرفته کمترند؟ مگر 
شیعیان که از مسلمانان هستند شهید نباشند؟ نکند آقای قفاری شیعیان را 
به مسلمانی هم قبول ندارد؟ 


شبهة 67. رهبری شیعه توسط یک زن 


اشاره 
قفاری در فصلی با عنوان «نیابت از منتظر» چنین می نویسد: 


* چنان که گذشت. پایه های انديشه غیبت فرزند حسن عسکری استوار 
شد و به ناچار باید وکیل صاحب اختیاری وجود داشته باشد ۳ در دوران 
عیبت متولی امور پیروان بااشد و واسطه و باب کسی بااشد که در سرداب 
یا کوه های رضوی يا نواحی مکه غایب شده است. (2) 


شد, یک زن بود ... و همچنان که پیامبر فرمود: «قومی که زنی بر آن ها 
حکم براند هرگز رستکار نشوند»؛ زیرا پس از وفات حسن عسکری و 
گسترش ایده وجود فرزند پنهان و بدون امام اشکار ماندن شیعه برای ان 
ها این سوال مطرح شد که به چه کسی (3)رجوع کنند؟ 


پس در سال 262 _ یعنی دو سال پس از وفات حسن عسکری _ برخی از 
شیعیان به خانه حسن عسکری رجوع کرده و از (4)خدیجه _ دختر محمد 
بن علی الرضا _ از فرزند 


آ فاللت ها یعه فلی صا ات اللی علیه ار من کف بطته ه‌فرخه و خفل 
لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه, (صفات الشیعه, ص8) 

2- ( آرسیت دعائم فکره الغیبه لولد للحسن العسکری _ کما سلف _ وکان 
لابد من وجود وکیل مفوض یتولی شئون الأٌتباع فی آثناء فتره الاحتجاب, 
ِِ الواسطه والباب للغائب فی السرداب, ۷ فی جبال رضوی» ۷ ودیان 


3- کان آول زیم تولی شتون الشیعه کما کشفت ذلک آوراق الائنی 
عشریه _ هی آمراه. ۰ وما آفلح قوم ولوا ادهش اصراه کفا فان النبیه ضلی 
الله علیه و آله و سلم اذ بعد وفاه الحسن العسکری, واشاعه وجود الولد 
الفخفی مها اعد جددن امام اه بدا السیعه بساغلون ال مه 
یرجعون؟ 

4- فی سنه (0262) آی بعد وفاه الحسن العسکری بسنتین, , توجه بعض 
التتعه لت احشه الع کرت. ال کمااعول الرنوابه._ تیه یی 
مجمد بن علی الرضا عن ولد الحسن العشکری ب 1 ۱ 
راوی الخبر: «قلت لها: فأین الولد؟ قالت: مستور, فقلت: الی من تفزع 
الشیعه؟ قالت: الی الجده آم انش رف ات ۹ 
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پنداری حسن عسکری پرسش می کنند و او نامش را می گوید. راوی می 
گوید: به او گفتم: فرزند کجاست؟ او گفت: مخفی است. گفتم: پس شیعه 
به که پناه برد؟ پاسخ داد: به جده مادر ابومحمد علیه السلام. (1) 


نقد و بررسی سندی 


حکات مهن ففایی ا تظر تم ی است ها اس بو اشتال ‏ 
نیز پایه و اساسی ندارد. (2) 


نقد و بررسی محتوایی 


پاسخ اول: هیچ گاه رهبری شیعه به دست یک زن نبوده است 


در نقد این بخش از سخنان قفاری, باید گفت اولا" پاسخ اشکال قفاری به 
صراحت در ذیل روایت مور د نظر. آن امد است که البته آقای قفاری با آن 
همه ادعای آزاداندیشی و حقیقت جویی از آوردن آن خودداری کرده است 
و النته اکر آن زا هی آوزد هشت او تزد خوانتدکان: باز مق شد..متن کامل 
روایت _ که شیخ صدوق به سند خود از احمد بن ابراهیم نقل می کند _ 
بدین قرار است: 


العسکری + 
دیش پرسیدم. او نام امامان را گفت و سپس گفت: فلان فرزند حسن, و 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 0863 1. 

2- فخمد بن. بعقوب الکلینیء عن. مخمد بن .عفر آلاسدی: قال: خدتتین 
اخفد. بنن. ابر اهیم: (الغیبه: ااحجه. ض 230 این زوایت. به دلیل. مهفل بوکن 
احمد بن ابراهیم ضعیف است (مستدرکات علم رجال الحدیث, ج1, 
ص 242). 
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نامش را برایم گفت. عرض کردم: فدایت شوم ! او را دیده اید يا خبرش را 
شنیده اید؟ گفت: این خبری است که ابومحمد برای مادرشان نوشته اند. 
پرسیدم: پس مولود کجاست؟ فرمود: مستور است. پرسیدم: پس شیعه به 
که پناه ببرد؟ فرمود: به جده مادر ابومحمد. پرسیدم: به کسی اقتدا کنم که 
به یک زن وصیت کرده است؟ فرمود: به حسین بن علی بن ابی طالب 
اقتدا کرده است ؛ همانا حسین بن علی در ظاهر به خواهرش زینب دختر 
شد برای پنهان ماندن علی بن حسين, به زینب دختر علی نسبت داده می 
برایتان روایت نشده است که نهمین فرزند از نسل حسین در حالی که 


طبق آن چه در ذیل این روایت د آمده است. شأن مادر امام حسن عسکری 
منحصراأْ انعکاس دیدگاه ها اه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف بوده است و از جانب خود سخنی نمی گفته و اقدامی نمی کرده 
است؛ همچنان که حضرت زینب علیها السلام به منظور محفوظ 


1- دخلت علی حکیمه بنت محمد بن علی الرضا آخت آبی الحسن 
العسکری علیهم السلام فی سنه آثنین و ثمانین و ماتین بالمدینه فکلمتها 
من وراء الحجاب و سالتها عن دینها فسمت لی من ناتم به, ثم قالت: فلان 

بن الحسن علیه السلام فسمته, فقلت لها: جعلنی الله فداک معاینه آو 
خبرا؟ فقالت: یت نی ی به الی آمه, فقلت لها: 


فاين المولود؟ فقالت: مستوز. فعلت: فالن من تفزع السیعه؟ فقالت* الن 
الجده ام آیی محمد علیه السلام فقلت لها: آقتدی بمن وصیته الی المرآه؟ 


ی 
السلام فی الظاهر, و کان ما یخرج عن علی بن الحسین علیهما السلام من 
رت را وا سا سا 
ثم قالت: انکم قوم اصحاب آخبار, و آما رم وت الحسین 
ص 01<) البته شیخ صدوق به فاصله آرر کی این ماجرا را مربوط به سال 
2 می داند ( کمال الدین و تمام النعمه. ص07<ظ) همچنان که در منابع 


دیگر زمان وقوع این رخداد سال262 معرفی شده است (نک: الهدایه 
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ماندن جان امام علی بن الحسین علیهما السلام فرمایشات آن حضرت را 
او ی 
راندن زن نیست و لذا شیعیان را نمی توان مصداق فرمایش پیامبر گرامی 
اسلاه صلن اللهع یه و ال ۵ سلم خواند. 


پاسخ دوم عثمان بن سعید, نخستین زعیم شد 


قفاری مدعی شده است که نخستین رهبر شیعیان در دوران غیبت یک زن 
بوده است. روشن است که این ادعا زمانی صحیح است که به لحاظ 
تاریخی کسی قبل از مادر امام حسن علیه السلام عهده دار منصب وکالت 
نباشد؛ و 1 اگر در منابع از وکالت شخصیت دیگری پیش از مادر امام 
حسن علیه السلام سخن به میان آمده باشد, دیگر ایشان را نمی توان 
اولین زعیم شیعیان شمرد. خوشبختانه با مراجعه به منابع ی 
که پیش از سال 262 _ که طبق حدیت مورد نظر قفاری, مادر امام حسن 

علیه السلام در آن زمان وکیل امام مهدی عجل الله تعالی فرجه ره 
بوده اند _ شخص دیگری منصب وکالت را بر عهده داشته است. به عنوان 
نمونه می توان به اين روایت شیخ صدوق اشاره کرد: 


چون آقای ما ابومحمّد حسن بن علی علیهما السلام درگذشت, از قم و بلاد 
کوهستان تفاند ان که ضعفور وه و اهفال زا می. آوزدتن خر امدند و از 
درگذشت امام حسن علیه السلام خبر نداشتند و چون به سامرژاء رسیدند, 
از امام حسن علیه السلام پرسش کردند؛ به آن ها گفتند که وفات کرده 


3 بر آذرتین خعفر بن‌.غلی. ان عاه از آو-پرنتفشن کردتي. کفتند که. او 
برای تفریج بیرون رفته و سوار زورقی شده است؛ شراب می نوشد و 
همراه او خوانندگانی هم هستند. آن ها با یکدیگر مشورت کردند و تند؛ 
اين ها از اوصاف امام نیست. و بعضی از آن ها گفتند: ۳ 
اموال را به صاحبانشان برگردانیم. 


ابوالعباس محقّد بن جعفر حمیریٌ قمی گفت: بمانید تا اين مرد بازگردد و 
او را به درستی بیازماييم. راوی می گوید: چون بازگشت. به حضور وی 


رفتند و بر او سلام کردند و گفتند؛ ای آقای ما, ما از اهل قم هستیم و 
گروهی از شیعیان 
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و دیگران همراه ما هستند و ما نزد آقای خود ابومحشد حسن بن علی 
ادلی دااصی ای کشت وال کات ۲ سرام اه 
گفت: آن ها را به نزد من آورید از که این اموال داستان جالبی دارد. 
پرسید. ۳ داستان این اموال از عموم شیعه یک دینار و دو 
دینار گردآوری می شود, سپس همه را در کیسه ای می ریزند و بر آن مهر 
چی کند و حون این اموال را رخ افای خوه ایومتید علية الستاام می 
آوردیم, می فرمود: همه آن چند دینار است و چند دینار آن از که و چند 
دینار آن از چه کسی است و نام همه آن ها را می گفت و نقش مهرها را 
هم می فرمود. جعفر گفت: دروغ می گویید! شما به برادرم چیزی را 
نسبت می دهید که انجام نمی داد ! این علم غیب است و کسی جز خدا ان 
را نمی داند... 


و چون از شهر بیرون امدند, غلامی نیکومنظر که گوبا خادمی بود به طرف 
ان ها امد و ندا می کرد: ای فلان بن فلان. ای فلان بن فلان, مولای خود را 
اجابت کنید ! گوید: گفتند آیا تو مولای ما هستی؟ گفت: معاذ الله ! من بندة 
مولای شما هستم, نزد او بيایید. گویند: ما به همراه او رفتیم تا آن که بر 
سرای مولایمان حسن بن علی علیهما السلام وارد شدیم و به ناگاه 
فرزندش, اقای ما,ء قائم علیه السلام را دیدم که بر تختی نشسته بود و 
مانند پار ماه می درخشید و جامه ای سبز دربر داشت. بر او سلام کردیم 
و پاسخ ما را داد. سیس فرمود: همه مال چند دینار است و چند دینار از 
فلانی و چند دینار از فلانی است و بدین سیاق همء اموال را توصیف کرد. 
سپس به وصف لباس ها و اثاثیه و چهارپایان ما پرداخت و ما برای خدای 
تعالی به سجده افتادیم که امام ما را به ما معژفی فرمود و بر آستانة وی 
بوسه زدیم و هر سوالی که خواستیم ان اه تسه و اه حوات داد آن گاه 
اموال را نزد او نهادیم و قائم علیه السلام فرمود که بعد از این مالی را به 

و 
توقیعات از نزد او خارج شود. گوید: از نزد او بیرون آمدیم و به ابوالعبّاس 
محمد بن جعفر قمّی حمیری مقداری حنوط و کفن داد و به او فرمود: 
خداوند تو را در مصیبت خودت اجر دهد. 
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راوی گوید: ابوالعبا 
1 0 به ی ِ 
امها| سس گردنة همدان نرسیده درگذ گنت و 1 1 


را به بغدا| ِ 
بغداد و به نزد وکلای منصوب ! ۷ ۲ 
خارج می گردید. (1) ب او می بردیم و توقیعات نیز از نزد آن ها 


این ارت ِ‌ 
1 روا و روایات متعدد 
حت از منصوب شدن عثمان 


9 کین نا ال ح 
29 ظ وب ع ۲ ۱ - _ 
ققالوا: و من وارثه؟ تست ِِ ی و ق۹ فقد. 
ک ح پیب لا ۳ 10 ۳۹ ۱ بنْ عَلی فیر 2 و 2 | 1 صا کر 
۳ » رکب رَورقا فی دخله پشر ی ۱ ِِ_ هُم اه قَذ 
موم کل 
لیا 0[ نی #- صعه رج 3 ره و ِ 
جنی زد هذه الامو] ح 7 الومام و قال یَعَضَْهَمُ لنقض. ۳ 
ذ هذه الاموال علی اصحایها. فقال ؛ هم لبعض: امَصوا بتا 
۱ و ال قفا تا عة نجایها. فقال ای هر و 
۱ 8 اس خمو, پنا حبی ینچرف هد الَحل ره ِِ سععر 
قال: قَلمّا الَضرف دخلوا عَلبْه قسَلموا ۹ 
5 مَعتا جماعه ۳ غلیه ۵ قالما با نا عتم مو اه 
- / جمَاعَهْ من السْیعه و عیْرها و کتا :" رن من اهل 
ال ن بن علو وال ققال: و أیْنَ هت؟ قا ٍِِ ای سَیدتا آپی مَحَمد 
پالوا: . ان لقذو الما ترا ین هه ؟ قالوا: , قال: امجملوها المت, 
ااقوال تعمع ء ب؟ وال زا طریت: ققاز: و ما قُو؟ قالوا: ان قذه 
مو تجَمع و یکون فیها * عاشّه الشعه لاد 7 لوا: ان هذه 
فی ؟ 2 گم وت ۹ لدیتاژ و الدیتازان, 2 0 
ار کیس و بَحْتِمُونَ علیه و کنا دا وَرَذتا بالعَال ع1 لدیتازان. نم بجعلونها 
ال م یقول: جملة الما کدّا و کدذا دم 0 سَیدتا ابی مَحَمّد علیه 
ن کدذا خلی ر عَل رید 7 دیتیرا, من عند فلان اج مه ٩»‏ 
توش ققال1 جَاء الناس و یِفُول ما ع1 ۲ 
دنن»؛ 9 2 ی 9 و ب ‏ م عم ِِ علی لحع| 
روم 9 ِ ۳ زر 9 ۳ 9 بیم 0 
بعَلمةٌ الا الله با اک ما لاله ها علمْ لیب و لا 
زر 0 ] ماو + 2 ‌ ۳۹ جر 011 وس و ۶ ج 
وتهاء که حادن قتادی با فلان بن فا لبلد خرچ اللهغ لام خسن لا 
۳ بن قلاي و با قلان ان فلا آجبه| مولاکد. 
ه‌ ۳۹ - ِ 
فسرّتا, الیه مَعةه خنی دحلتا معلاتا ال 5 ۳ فسیر > 
]۶و 2|ء و ,لوب اس نو لحسن ۴ لو ۶ ۱ ۱ تِ 
وَلده القَائْمٌ سَیذْتا علیه السلام قاعذ عَلی سر ۳ ِِ پما السلام فلا 
اعد غعلی سَریر کالة فِلقة فمر, علیه یاب 
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سعید توسط امام حسن عسکری علیه السلام به عنوان نایب امام مهدی 
ای ام و کر 
دلالت دارد که بلافاصله پس از شهادت امام حسن عسعری علیه السلام 
نایب امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهر بغداد فعالیت خود 
را آغاز کرده و محل مراجعات شیعیان گردیده است. در حالی که از روایت 
مورد نظر قفاری بیش از این استفاده نمی شود که در سال 262 _ یعنی 
دو سال پس از شهادت امام حسن _ مادر ان حضرت در شهر مدینه محل 
مراجعات شیعیان بوده است. بنابراین از روایت مورد نظر قفاری به هیچ 
عنوان نمی توان این مطلب را استنتاج کرد که اولین پیشوای شیعیان پس 
از شهادت امام حسن علیه السلام یی زن بوده است. 


پاسخ سوم مادر امام حسن عهده دار وکالت بوده است., نه نیابت خاص 


با توجه به سار روایاتی که در آن ها امام حسن عسکری علیه السلام به 
صراحت از عثمان بن سعید به عنوان نایب اول امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف یاد کرده اند, (2) مقصود از وکیل امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف در بغداد _ که در روایت بیش گفته از آن سخرن به 
میان آفند _ هموست. بنابر وت وکالت مادر امام حسن عسکری ِِ 
السلام می تواند به این معنا باشد که ایشان در شهر مدینه وکیل 

نایب خاص _ امام مهدی بوده است, چنان که در سایر شهرها وکلای 0 
وجود داشتند که همگی زیر نظر نوّاب ب خاص فعالیت می کردند. آن چه نكتة 
پیش گفته را تأیید می کند, این که اولا" به اجماع شیعیان: نواب ب خاص 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چهار نفر بیشتر نبوده اند: 
عثمان بن سعید. محمد بن عثمان. حسین بن روح و علی بن محمد سمری؛ 
و هیچ کس در طول تاریخ تشیع از مادر امام حسن به عنوان نایب خاص 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اد نکرده است. انیا کسانی 
چون شیخ صدوق و شیخ طوسی _ که روایت مورد نظر قفاری را در کتاب 
خود اورده اند _ وقتی درصدد شمارش نواب خاص بوده اند از مادرامام 
حسن به عنوان نایب خاص اد 


آقفییم اس رگد وود 
اه ااسخهرص 397 
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نکرده اند. (1) بنابر اين. نویسندگان یادشده نیز از این روایت این تلقی را 
نداشته اند که مادر امام حسن علیه السلام نایب خاص امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف بوده است. از این رو اولا مادر امام حسن علیه 
السلام زعیم نبوده است. بلکه یکی از ده ها نایب امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف بوده و منحصر | در حیطء مسئولیت های یک وکیل _ و 
نه یک زعیم _ فعالیت می کرده است. ثالثا ایشان وکیل تمام شیعیان نبوده 
و از روایت مورد نظر قفاری بیش از اين استفاده نمی شود که ایشان تنها 
در شهر مدینه و در میان شیعیان این شهر, ایفای مسئولیت می کرده 


است. 


با وه به اه کشت رون ند که اشاشا اشعال ففاری ار آیرن جا 
ناشی نقده است که کمان کرده شیعیان ین اد سال 202 از جریان نیانت 
آمام مد عجل اللد تعالی. فوخه آلشبریف تصویر. دنی گداشته ای مه 
همین دلیل, از روایت مورد نظر خود که مربوط به سال262 است چنین 
استنبا ط کرده که برای اولین بار مادر امام حسن علیه السلام به عنوان 
تایب امام.مبخی. عجل الله عالی. فرجچه الشزیف معر من فنده. است:. در 
حالی که منابع کهن شیعه به روشنی بر این مطلب دلالت دارند که مسئئلة 
نیابت عثمان بن سعید سال ها پیش از ان یعنی در زمان حیات امام 
حسن علیه السلام _ از سوی آن حضرت طرح و تثبیت شده بود و _ 
همچنان که در بخش های گذشته گفته شد به همین دلیل بود که نیابت 
عتمان.بن سعید هیچ مخالفی نداشت و هیه کس در این باره با اوبه منازعه 
اس آلیه مخصود مار طوع وت سامت ها و بت سيم انا هت 
همه شیعیان دنا از این مسئله نیست ؛ چرا که این امر هم به دلیل فقدان 
انو از اطلاع زسانت اسب مهم تعتولیل بر ایظ حقفانر امکان پدیر نبود. 
بنابزاین طنیعی است این کهعایگاه: اتماعن معازین فداشند با ار 
سامرا و بغداد _ که محل زندگي امام حسن علیه السلام و مرکز فعالیت 
تایه بود. . فاصله اشنم احیانا از این تاهبش اطلاع باشنید از این زو 
اطلاع بوده 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 432 ؛ الفیبه للحجه, ص353 393. 
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شبهة 68. انتقال قدرت به خارج بیت امام حسن عسکری علیه السلام 


اشاره 


وی در ادامه چنین می نویسد. 


* به نظر می رسد بزرگان شیعه مایل بودند نیابت از غایب در بیت حسن 
عسکری باشد. به همین دلیل در ابتدا در میان پیروانشان چنین شایع کردند 
که مادر حسن عسکری وکیل منتظر است و او [به نیابت از امام مهدی ] 
سریرست مسلمانان است. ظاهرا مقصود از این تعیین, ایجاد فضای 
مناسب برای این تلقی در میان پیروان بود. چرا که مادر حسن پس از 
وفات او وصی او بود, همچنان که روایات شیعه می گوید. بنابراین طبیعی 
بود که پس از وفات پسرش, به جای پسرش متولی امور شود. ولی نزاع 
بیت حسن عسکری با انديشة فرزند داشتن او همچنان که می اید, باعث 
شد بزرگان شیعه شخصی را از خارج بیت حسن عسکری برگزینند. به 
همین دلیل در الغیبه طوسی چنین آمده است: «مهدی در سال 256 متولد 
شد و وکیل او عثمان بن سعید بود. هنگام رحلت او به ابوجعفر محمد بن 
عثمان وصیت کرد و او نیز به ابوجعفر ابوالقاسم حسین بن روح وصیت 
کرد و ابوالقاسم نیز به ابوالحسن علی بن محمد سمری وصیت کرد.» (1) 


1- ویبدو آن رجال الشیعه آرادوا آن تبقی النیابه عن الغائب فی بیت 
الحسن العسکری, فأشاعوا بين آتباعهم فی بدایه الأمر آن أُم الحسن 
العسکری هی الوکیله عن المنتظر, فهی الرئیسه العامه للمسلمین 
(بالنیابه). ویظهر آن هذا «التعیین» کان 0 مند. اد العه الصانستت 
لنمو هذه الفکره بین الاأتباع لأّن آم الحسن هی ند للحسن بعد وفاته 
کما تک ایا الشرعه: فکان من الطبیعی ان تتولی عن ابنه, الا آن محاربه 

بیت الحسن العسکری لفکره الولد _ کما سیأتی _ قد وجه رجال الشیعه 
الق اخشان رل هن خايه اهل الست: علهذا جاعفی: الشیه لاطونی :جولد 
الخلف المهدی صلوات الله علیه سنه ست وخمسین ومائتین. ووکیله 
خن سیسات هیا رن سیم ارضی. ای اف حفر تمد 


القاسم الی ابی الحسن علی بن محمد السمری...». 
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اینان نواب چهارگانه اند که از بیت حسن نبودند و کسان دیگری با آن ها 
دربارق تیابت: به تزاع. برخاستند و تیابت آنان تمایان گر ارتباط شخصی 
مستقیم با مهدی منتظر است و به همین دلیل دوران نیابت آن ها در عرف 
شیعه به غیبت صغرا نامیده (1)می شود. (2) 


نقد و بررسی سندی 


آن چه قفاری دربارة نواب اربعه از شیخ طوسی نقل کرده است. سند 
معتبری ندارد. (3) لیکن افزون بر این که مسئلء نیابت چهار نفر یادشده از 
مسائل متفق علیه در میان شیعه به شمار می رود, به این مطلب در 


1- هوّلاء النواب 0 وی آخمهم علی مضاله التابه آخرودن: هم من خارع 
اه ای هخا شم سا وم اف اه ی اد 
12 
2- اصول مذهب الشیعه, رص 4-  .(093-‏ 
سور السلام قال: حدثنا أب عبدالله مد ها ۶ ِِ 1 
عن جده عتاب من ولد عتاب بن ۳ ۳ . (الغیبه للحجه, ص393) این 
تو ات به دنل ممخل ون مد ین خایلا ن ضفیی: آشت (مستدر کات علم 
رجال الحدیت, ج7, ص 87) 
4- به عنوان نمونه. : آخبرنی جماعه, عن این فخمد ها رون بن موی (ثقه: 
فا ار ی صته بسن تام ات نی ۳ 
رجال نجاشی, ص380), قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری (ثقه: رجال 
نجاشی, ص‌219). قال: حدثنا آحمد بن اسحاق بن سعد القمی (ثقه: رجال 
تجاشی: ض91) فال: «خلت علی آبی الخبنن علیین خخمد صلوات. له 
پب فق. بوم. من ایام ,ففلت: .یا شدی. انا انیت واشهد ولا بتهبا آن 
الوصول الیک |ذا شهدت فی کل وقت. , فقول من نقبل ؟ تام من نمتثل؟ 
فعال,لي صلوات الله خلیه: .ها ابو غمزه الق الامین ها قالء اکم قفن 
یقوله, وما آداه الیکم فعنی یوّدیه. فلما مصضی آبوالحسن علیه السلام وصلت 
الی آبی محمد ابنه الحسن العسکری علیه السلام ذات یوم فقلت له علیه 
ام مارا ای ال ی نا ام ی ار ای 


وئقتی فی المحیا والممات, فما قاله لکم فعنی یقوله. وما آدی الیکم فعنی 
تراسا بدا رها لول ماصف لاله سل ای سره ۱ 
ص 354) 
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نقد و بررسی محتوایی 


پاسخ اول: مبتنی بودن تحلیل یادشده بر پیش فرضی باطل 


روشن است که اين ادعای قفاری بر ادعای پیشیذش مبتنی است " یعنی از 
آن».جا که به کمان او مادر امام حسن علیه السلام اولین زعیم شیعه بود, 
این تحلیل قوت می گیرد که شیوخ شیعه در ابتدا تمایل داشته اند نیابت در 
بیت امام حسن علیه السلام باقی بماند, ولی پس از آن به دلیل انکار 
فرزند از سوی بیت آن حضرت؛ مجبور شدند شخص دیگری خارج از بیت 
را معرفی نمایند و از آن جا که در قسمت پیشین ثابت شد که مادر امام 
حسن علیه السلام نه زعیم شیعه بوده و نه اولین زعیم ها این تحلیل 
قفاری نیز خودبه خود فرو خواهد ریخت. 


باق شمه غیل ماهر اتاه یوم عل انشا از ماشم یه الیل ات 


این تحلیل قفاری که علت تمایل شیوخ شیعه به انتخاب نایب از خارج بیت 
امام حسن علیه السلام انکار وجود فرزند از سوی بیت آن حضرت بود. 
زمانی می تواند مقرون به صحت باشد که مادر امام حسن علیه السلام 

که به گمان قفاری در ابتدا از سوی شیوخ شیعه به عنوان تایت: هعز قی: 
شد _ منکر وجود فرزند شده باشد, در حالی که در هیچ یک از منابع از مادر 
امام حسن علیه السلام به عنوان منکر فرزند آن حضرت یاد نشده است؛ 
بلکه بر اساس روایات. این جعفر بود که وجود امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف را انکار کرد. با این حال. هیچ توجیهی برای انتخاب شدن 
ایشان به عنوان نایب و پس از آن, انکار نیابت ایشان وجود ندارد. به تعبیر 
دیگر, اگر تحلیل قفاری را درست فرض کنیم و مسئلة نیابت ساخته 
پرداختة شیوخ شیعه باشد, جعفر _ عموی امام مهدی _ گزینة مناسبی برای 
و یب امام عسکری علیه السلام را انکار 
می کرد. بنا بن مادر امام حسن علیه السلام به لحاظ پیوند نسبی با امام 
۱ ه تعالی فرجه الشریف بهترین گزینه برای 
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نیابت بود. مگر این که ایشان از اساس منکر وجود فرزند باشد و از آن چا 
که 


در هیچ یک از منابع شیعه و اهل سنت از مادر امام حسن علیه السلام حتی 
کلمه ای در مخالفت با وجود فرزند برای ان حضرت نقل نشده است.؛ 
ایشان همچنان بهترین گزینه برای نیابت بود و عزل وی و نصب عثمان بن 
سعید به مقام نیابت هیچ توجیهی نخواهد داشت. 


آن چه گفته شد. بر این مطلب دلالت دارد که تحلیل قفاری از اساس باطل 
سال ها پیش از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام توسط ان 
حضرت طرح شده و به نیابت عثمان بن سعید و پسرش محمد تصریح 
گردیده بود. 


پاسخ سوم چرا مادر امام حسن علیه السلام به عزل خود اعتراض نکرد؟ 


اک ۲ تحلیل قفاری درست بااشد و شیوخ شیعه, نه به دلیل فرمایشات 


امام حسن علیه السلام, بلکه تنها به دلیل منافع مادی و زد و بند های حزبی 
ابتدا مادر 


آن حضرت را به عنوان نایب معرفی کردند و سپس او را عزل نمودند» 


که مادر امام عسکری علیه السلام _ که از چنین جایگاه والایی محروم شده 


ات .۲ 


نیابت عثمان بن سعید به مخالفت برخیزد و : نسبت به عزل خود معترض 
باشد, همچنان که مخالفت جعفر با وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف در منابع منعکس شده است؛ 


در حالی که در هیچ یک از منابع, حتی کوچک ترین اعتراضی از ایشان 
گزارش 


نشده است. این امر به خوبی نشان اه ان دارد که تحلیل قفاری هیچ بهره 
ای از واففیت. ندارد وقتها ساخهمو برداختة دهن خبال برداز ادست. البته 
خولان فگری, فق: وتوانای فقو خبالش. دور بافیر تحلیل.های تخیلی, وافغا: 
ستودنی است و ما از این بابت به او تبریک می گوییم. ولی جای سخنانی 
از این دست بیش از آن که در کتاب های علمی باشد, در کتاب های تخیلی 
است و گوبا قفاری بین این دو تفاوتی ننهاده است. 
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شبهة 69. برخورداری نواب از حق تشریع 


اشاره 


وی در ادامه می نویسد. 


* این ساب عیار کات ان حه بدا ایام کات است ند عبت اطاعت ی 
وثاقت سخن را دار هستند. در غیبت طوسی از حسن عسکری چنین 
روایت شده است: «اين امام شما پس از من است (و اشاره به فرزندش 
کرد) و جانشین من در میان شماست از 


او اطاعت کنید و پس از من متفرق نشوید که دینتان هلاک خواهد شد. آگاه 
باشید که پس از امروز او را نخواهید دید تا این که مدتی طولانی بگذرد. 
بسن آن, چه عتمان: (باب. اول) فی. خوید را بپذبرید و دستورش, را اطاعت 
کنید. او جانشین امام شماست و امر به دست اوست؛ : سخنانش از طرف 
من است و آن چه به شما می گوید از ناحية من است.» (1) 


و اين چنین باب دارای حق نیابت از امام شد و امر به او موکول شد و 
را ؛ چرا که او از ناحية امام سخن می گوید 
و از طرف او حرف می زند و به همین دلیل هر کس با آن ها مخالفت کند 
سزاوار لعن و مستحق انش می شود, همچنان که در توقیعی که از سوی 
4 ی ی رب و 
ان ی ۱ 09 تتحصروم قزا 


1- وهقلاء النواب الأربعه لهم ما للامام من حق الطاعه, وثقه الروایه, جاء 
في الفیبه للطوسی آن الحسن العسکری قال: «هذا |مامکم من بعدی 
(وآشار اٍلی ابنه) وخلیفتی علیکم, آطیعوه, ولا تتفرقوا من بعدی فتهلکوا 
فی آدیانکم لا وانکم لا ترونه من بعد یومکم هذا حتی یتم له عمر فاقبلوا 
من عثمان (الباب الأاول) ما یقوله, وانتهوا الی آمره فهو خلیفه امامکم 
والام الیه, فما قاله لکم فعّی یقوله, ما آدی الیکم فعنی یودیه». 

- هکذا آصبح دابع ام تسام وا آلش لم صه تاره 
با لأْنه ینطق عن الامام, ویوّدی عنه, وا فان من خالف هوّلاء 


ااتواتلت ه العتس وانشتق اتان کا کاءفی توافت ان خرخت یه 
المتنظر فی حق من خالف هوّلاء الأپواب. آذن مسأله التیابه لهولاء الأربعه 
تخولهم التشریع, لأْنهم ینطقون عن المعصوم, وللمعصوم حق تخصیص, آو 
تقیید, او نسح نصوص الشریعه کما مر - ولذلک کان للتوقیعات الصادره 
خی له ای اک یاه دای سای 
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سا ی ها اه ی ار 
همچنان که پیش از این توضیح داده شد. 


همچنان که به آنان حق صادر کردن سند بخشش يا محرومیت و گرفتن 
موقوفات و زکات و خمس را به نام امام می دهد. (1) 


روشن کرده است. وی در اين باره چنین می نویسد: 


* مستلءٌ سوم, اعتقاد آن هاست به این که سخن امام قرآن را نسخ می 
مرا ی فیرردی ی را 
اعتقاد شیعه که امام قیم قران و قران ناطق است و شیعه بر اين باور 
است که زمان رحلت پیامبر خدا شریعت تکمیل نشده بود, بلکه ان حضرت 
باقی ماندة آن را تزد علی به ودیعت شسبردند و او آن چه در زمان خود به 
آن نیاز داشت را آشکار کرد و بقیه را به نفر بعد از خود سپرد و همین طور 
تا این که آن ها نزد امام غایبشان به ودیعت سپرده شد (نک: فصل سنت). 
(2) 


بنابراین مستئله تخصیص عمومات قرآن : با (3)تقیید مطلقات آن پا نسح آن 
با دفات 


1- کذلک تخولهم اصدار صکوک الغفران آو الحرمان, وآخذ آموال الوقف 
والزکاه والخمس باسم الامام. 

2- اعتقادهم بأن قول الامام بنسخ القرآن ویقید مطلقه ویخصص عامه.. 
بناء علی اعتقاد الشیعه بان الامام هو قیم القرآن, وهو القرآن الناطق وأنهه 
هم خزنه علم الله وعیبه وحیه وآنه بوفاه الرسول صلی الله علیه و سلم لم 
یکمل التشریع. بل [ن بقیه الشریعه اودعها الرسول لعلی, واخرج علی منها 
ما بحتاجه عصره, زر نم آودع ما بقی لمن بعده؛ وهکذا] الی آن بقیت عند 
امامهم الغائتب رظ فصل السنه). 

3- ناء علی ذلک فان شقن تخصیص عام القرآن, آو تقیید مطلقه, اه تشگ 
هی ماه لخ کفه بوفان الوسمل .صلن الله علیه وه شام لان التض التبوی: 
والتشریع الالهی استمر ولم ینقطع بوفاه الرسول, بل استمر عندهم الی 


بدایه القرن الرابع الهجری وذلک بوقوع الغیبه الکبری. والتی انتهت بها 
صلتهم بالامام, وانقطع تلقی الوحی الالهی عنه؛ لانهم یعتقدون «آن حدیث 
کل واحد من الائمه الطاهرین قول الله عز وجل, ولا اختلاف فی اقوالهم 
کما لا اختلاف فی قوله تعالی» 
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وان فاخت اضرا کد ام نییعت آلبی انشرار هو !۱ 
وفات پیامبر قطع نشد, بلکه به نظر انان تا ابتدای قرن چهارم هجری 
استمرار یافت تا این که غیبت کبرا رخ داد؛ غیبتی که با تحفق ان 
ارتباطشان با امام و دریافت وحی الهی از او قطع شد؛ چرا که آنان 
معتقدند که سخن هر یی از ائمهة طاهرین. سخن خداوند بلندمرتبه است و 
همچنان که در کلام خدا اختلافی نیست در کلام آنان نیز اختلافی نیست. 


هقی انا نز این سامرند کف‌حای است: کسی. که عیستی را ار ابافیدااله 
(یعنی جعفر بن محجمد صادق) شنید, آن را از پدرش پا کف از اجدادش 
روایت ت کند, بلکه جایز است که بگوید خدا چنین گفت. بنابراین به اعتقاد 
آنان امام می تواند قرآن را تخصیص يا تقیید بزند و یا آن را نسخ کند و این 
تخصیص و تقیید و نسخ قرآن به قرآن است؛ چرا که طبق بهتان آنان, 


این به این دلیل است به 3 تک از آیت ِ های معاصرشان آنان بر این 
باورند که: حکمت تدریح اقتضا می کرد که برخی از احکام بیان شود و 
برخی دیگر مکتوم بماند, لیکن پیامبر اکرم احکام را نزد اوصیای خود به 
ودیعت سپرد و هر وصی ای آن را به دیگری می سپارد تا این که در وقت 


مناسبی که حکمت اقتضا می کند, ان را بیان نماید و عام ان را تخصیص 
بزند یا مطلق و مقید و مجمل و مبین و (2)امثال ان را با زگو 


قالوا: بجوز امن سمع حدیاً عن آبی عبدالله (یعنون عفر بن محمد 
الصاه ۱ وید عم و آو آحد آجداده؛ بل یجوز آن یقول: قال الله 
تعالی فکان لللامام _ فی اعتقادهم _ تخصیص القرآن ِ تقییده ام نسخه, 
وهو تخصیص آو تقیید آو نسخ للقرآن بالقرآن, لأأن قول الامام کقول الله _ 
کما یفترون _ !! ۰ ۱ 

2- لک انهم پرون _ کما یقول احد ایاتهم فی هذا العصر : «آن حکمه 
التدریج اقتضت بیان جمله من الأحکام وکتمان جمله, ولکنه _ سلام الله 
عله . آودعها عند. افضیانه» کل فص بعهد.بها الی اکن لتشرها فن 
الوفت المناست. لها حسب الحکمه هن عام فخضص:ه آو منم آومفید: 
اه فکمل, سین ال آمثال ذلک, فقد یذکر النبی عاما ویذکر مخصصه بعد 
برهه من حیاته, ولا قد یذکره اصلاء بل یودعه عند وصیه الی وقته» 
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نماید. پس گاهی پیامبر عامی را بیان می فرمودند و پس از گذشت برهه 
ای مخصص آن را بیان مت فر خودند و ناهن مخضض. ان | اضر بان تصوت 
فر ضو‌دندد بلکه ان :ز ۱ نزد وصی شان تا وقت خودش به ودیعت می نهادند. 


و مسئلة نسخ و تخصیص و تقیید ... چیزی جز بخشي از مسئولیت بزرگ 
امامان نیست که عبارت است از تفویض امر دین به انان. که صاحب کافی 
در بابی که در این باره منعقد کرده با عنوان «باب تفویض امر دین به 
پیامبر خدا و ائمه» آن را تايید کرده است. (1) 


پس امر دین به ائمه تفویض شد, همچنان که به پیامبر خدا تفویض شد. 
پس آنان از حق تشریع برخوردارند. کتاب های شیعه از ائمه چنین نقل می 
کند: «همانا خداوند بلندمرتبه به پیامبرش تفویض کرد و فرمود: آن چه را 
که پیامبر به شما می دهد بگیرید و از آن چه شما را نهی می کند بپرهیزید 
(حشر, ای 7ایمن آن چه به پياهیز خدا تقویض کرد را : به ما تفویض نمود.» 
(2) 


خدا| سوگند خدا تفویض نکرد به احدی از خلقش, مگر به پیامبرش و ائمه. 
خدای ره سر سا ما انعر ال ری < 
(3)میان مردم طبق آن چه 


1- مسأله النسخ والتخصیص والتقیید... لیست الا جزءا من وظیفه اتمه 

الکبری وهی (التفویض فی آمر الدین) والتی یقررها صاحب الکافی قی 

باب یعقده فی هذا الشأن بعنوان: «باب التفویض الی رسول الله صلی الله 
علیه و سلم والی اتمه علیهم السلام فی آمر الدین». 

ر ما فی آمر هذا الدین. کما فوض رسول الله صلی الله 
۵« فلهم حق التشریع. و کب اش بر انم «[ن الله عز 
"0 لس یه صلی آلله علیه و آله و سلم فقال: (ا نا 
اا حول او وا تام عَْتْْ قانتقُوا(, فما فوض الی رسول الله صلی 

الله علیه و سلم قد فوضه الینا». 
3- قال آبو عبدالله _ کما تزعم کتب الشیعه _ : «لا والله ما فوض الله ٍلی 
اخذ من خلقه الا الی رصول الله صلی الله علية. و.سلم والی الاتمه. فال 


2 ‌ ‌ ‌ ‌ 2 


عر وجل: (ّا آنرلتا الک الکِتاب بالحق لِتخکم بِیْن التّاس با آراک اللق(. 
وهی جاریه فی الأوصیاء». 1 
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خدا| به تو نشان داده است حکم کت (نساء, ار 05( و این ای در اوصیا 
جاری است. (1) 


این نش ان کلمات قفاری تقامل هار شمه است: آولین "شبیه نار به 
عصمت نواب. دومین ان دربارة برخورداری امام از حق نسخ قران. 
سومین شبهه دربارة برخورداری امام از حق تخصیص و تقیید قرآن و 
آخرین آن ها ذربارة تقویض اهر دین بة امام است: 


نقد و بررسی سندی 


روایت مورد نظر قفاری معتبر است و سند ان در پانوشت پیشین بررسی 
شند. 


نقد و بررسی محتوایی 


پاسخ شبهه اول: وجوب اطاعت به معنای عصمت نیست 


دربارة مستئله وجوب اطاعت از نواب و قداست و عصمت سخنان آن ها 
پیش از این توضیح داده شد و ما خوانندگان عزیز را به آن جا ارجاع می 
دهیم. اما باق برای تکمیل بخت اضافه من کنیم که شیعه: هر کر معنعه یه 
عصمت نواب اربعه نیست., بلکه معتقد است آنان. ففتی از اما مهدی 
تخت وا نقل.می کنو همجون که رامق نفد هنت که به لحا ظ وتافشان 
باید به آن ها اعتماد کرد و سخنشان را پذیرفت, چنان که اهل سنت دربارة 
حرام و حلال الهی به سخنان اصحاب پیامبر گرامی اسلام و دیگر راویان 
ثقه احادیث اعتماد می کنند و دین خود را از آنان می گیرند؛ چرا که به 
راست گویی و امانت داری آنان اطمینان دارند و معتقدند آنان دز نقل 
ا اس سر اس انیس صلی اه ع ات ماد ساب دای« 
درستی را نگاه می دارند. بنابراین حجیت سخنان نواب در مواردی که از 
آعام یدیل الاسعالی مره شرف ی را غل من کنم: از باب 
حجیت سخن راوی ثقه است که همه عقلای عالم بر آن اتفاق نظر دارند, 
اقا رای وا 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 65 1. 
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امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از جایگاه یک مدیر برای 
مدیریت جامعة شیعه از پیش حور _ و نه ز جانب امام مهدی عجل الله 
رغم این که از نظر کیاست و هنر مدیریت در او بودند: اما باز به لحا ط 
برخوردار نبودن از عصمت احتمال اشتباه در مورد انان منتفی نبود و شیعه 
آنان را از این حیث معصوم نمی داند. البته نیاز به توضیح نیست که فقدان 
عنصر عصمت در نواب به معنای جواز سرپیچی از فرامین آن ها نیست و 
ان ها با وجود معصوم نبودن, واجب الاطاعه بودند؛ زیرا به هر حال مدیری 
که افراد تحت نظرش از او اطاعت نکنند, نخواهد توانست به خوبی آن ها 
را اداره کند و به همین دلیل است که اهل سنت به صراحت گفته اند؛ 
اطاعت از حاکم واجب است. و لو فاسق باشد. 


پاسخ شبهه دوم شیعه به امکان نسخ قرآن توسط امام اعتقاد ندارد 


در پاسخ به شبهة دوم قفاری باید گفت اساسا شیعه هرگز , به امکان نسخ 
قرآن توسط امام معتقد نیست و هیچ عالم شیعی در طول تاریخ چنین 
نگفته است. آقای قفاری نیز نمی تواند بر این ادعای خود کوچک ترین 
شاهدی از کلمات دانشمندان شیعه اقامه نماید. همچنان که نمی تواند 
خی که هورق را کر کند که آبه اه از آبات: فران خوسط امامان شرعه 
نسخ شده باشد. حتی عالمان شیعه روایات متعددی از پیشوایان خود با اين 
مضمون نقل کرده اند که: «احادیث ما را به قرآن عرضه کنید و این ان را 
مخالف قرآن یافتید, بدانید سخن باطلی است که به ما نسبت داده اند.» 
به عنوان نمونه. می توان به این روایات اشاره کرد: 


ابن یف یعفور می گوید: از امام صادق دربارة اختلاف حدبت پر سیدم که 
زاوباتی کب آن.ها اطشتان دارم با قدایم آرازوایتهی کند امام 
فرمود: اگر با حدیثی مواجه شدید و برای آن شاهدی در کتاب خدا يا سخن 
فا مات آن‌ اس رم ان که یت تال کرت هه آن 
7 


1 غره فبدالله بنه آبی بعقور,. قال+ سالت.. ابا غبدالله. عليه. السلام. غره 
اختلاف الحدیث پرویه من نثق به و منهم من لا تثق به؟ قال: |ذا ورد علیکم 


حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله آو من قول رسول الله صلی الله 
علیه شام و الا فا لدی ساء کم نه اولت ش (الکافی 1ص 69) 
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ایوب بن حر می گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: هر چیزی به 
کتاب و سنت بازگردانده می شود و هر حدیثی که با کتاب خدا هم خوان 
نباشد باطل است. (1) 


دربارة سومین شبهة قفاری باید گفت او میان تقیید و تخصیص احکام الهی 
و اعلان تقیید و تخصیص تفاوتی ننهاده است. درحالی که این ده او استمان 
با ین با یکفیتر فاضله داش ان عم ففاری. ادعا کردهر این اتت کدر یه 
باور شیعیان, امام حق تخصیص و تقیید و نسخ قرآن را دارد, اما آن چه از 
کلمات عالمان شیعه به دست می نک این است که امام مقیدات و 
مخصصات قرآن را اعلان می کند و برای مردم بازگو می نماید و روشن 
است که میان این دو بسیار تفاوت است ؛ چرا که در فرض دوم, امام به 
خودی خود حق تقیید پا تخصیص آیات, قرآن را ندارد, بلکه این شأن 
مخصوص پیامبر اسلام و حتی به واقع شأن خداوند متعال است و امام ننها 
آن چه از پیامبر اسلام دریافت کرده است را به دیگران عرضه می کند, , در 
حالی که در فرض اول امام می تواند از پیش خود قرآن را تخصیص يا تقیید 
تزتصسنه کعیو جرک به اور شیعه بب قیر حرامی اسلام صلی له علوه و اه 
و سلم خاتم انبیاست و آن حضرت آیین مقدس اسلام را به صورت کامل و 
بدون ذره ای کاستی از جانب خداوند متعال دریافت فرمودند. اما 7 
حضرت به رغم این که اصول کلی و چارچوب های اساسی دین و بسیاری 
از فدفغات. آن را بزاق. خردم بازگو نمودند فرصت ارائة تمام جزئیات دین 
را نیافتند و امامان معصوم که حامل علم پیامبر هستند, بدون این که از 
پیش خود ذره ای به 


دین بیافز ایند, جزئیات مقیدات و مخصصات دین را ۳ که از پیامبر اسلام 
دریافت 


آغن. یوب یم الخ فال* سمعت. ابا غبداللة عليه السلام تقول کل شین 
(الکافی, ج1. ص 69) 
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کرده اند _ برای مردم بازگو می کنند. این مطلب به صراحت در سخنان 
محمدحسین ال کاشف الفطا نیز امده است. وی تصریح می کند که به باور 
شیعه هر واقعه ای حکمی دارد و خداوند تمام این احکا م را به پیامبر 
اسلام عرضه فرموده است و تخصیص با تقییدی که امام معصوم بیان می 
کند. چیزی جز همان مقید یا مخصصی که از سوی پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله و سلم نزد وی به ودیعت نهاده شده بود نیست. متن سخن او 


امامیه بر این باور است که خداوند در هر واقعه ای حکمی دارد, حنی ارش 
خراش و هیچ حرکت يا سکونی از مکلفین نیست. مگر این که یکی از 
احکام یدج گانة خدا _ یعنی وجوب, حرمت؛ استحباب. کراهت و اباحه _ 
برایش ثابت است و هیچ معامله مالی يا عقد ازدواج و مانند آن لیست, 
مگر این که در شرع حکمی برايش وجود دارد: صحت يا فساد. و خدای 
سبحان تمامی این احکام را نزد پیامبر خاتمش به ودیعت نهاد و پیأمبر از 
روی وحی الهی يا الهام به این احکام آگاهی پافت. سیس 1 حضرت به 
حسب رخدادها و وقایع یا مشکلات و شرایطی که پیش می آمد بسیاری از 
آن ها را برای مردم بیان فرمودند. خصوصا برای اصحاب خود که دورش را 
گرفته بودند و گرد عرش وجودش طواف می کردند تا اين که اینان آن 
احکام را به سایر مسلمانان در اطراف و اکناف جهان برسانند «و این چنین 
۱ ی ۱ کب 
شما باشد.» و احکام بسیاری باقی ماند که انگیزه ای برای بیانش وجود 
نداشت یا به دلیل این که در عصر نبوت مبتلی به نبود. يا به دلیل این که 
انتشار آن به مصلحت نبود. حاصل سخن این که حکمت تدریج در بیان 
اقتضا می کرد پاره ای از احکام بیان شود و پاره ای دیگر مکتوم 

بماند, ولی آن حضرت _ درود خدا بر او باد آن ها را نزد اوضیای خود یه 
دیعتع ماد و هر وصی ای آن رانبه دیکری من رها آنن کفرن زمان 
ماتسه وب اس عکفت آن اسر افص موم زا ان 
کند يا مطلق قید خورده را يا مجمل مبین شده و 
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مانند آن را. پس گاهی پیامبر عامی را ذکر می کرد و پس از گذشت 
زمانی مخصص آن را بیان می فرمود و گاهی اصلا آن را ذکر نمی فرمود, 
تاه اه ی ام هی ی ای ی ارات 
نماید. (1) 


انن. مطلب: که پیات گرامی: اسلام صلی الله.غلبه. و آله وسام خانم 
انبیاست و پس از ایشان کسی ره آورد تازه ای از آسمان نخواهد آورد و 
امام از جانب خود ذره ای به دین نمی افزاید یا از آن نمی کاهد و اگر 
دربارة دین سخنی می گوید, تنها انتقال دهنده سخنان پیامبر کزامت اسلام 
ی امه آله‌وهام استم و وا ات ال سض عاید اساخ و 
هم در سخنان بسیاری از دانشمندان شیعه به صراحت آمده است. به 
عنوان نمونه از روایات می توان به این دو حدیت اشاره کرد: 


سوره بن کلیب می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: امام بر 
اساس چه فتوا می دهد؟ فرمود: بر اساس کتاب. پرسیدم: اگر در کتاب 
نباشد؟ فرمود: بر اساس سنت. عرض کردم: اگر در کتاب و سنت نباشد؟ 
فرمود: ی ی مگر اين که در کتاب و سنت وجود دارد. من سخنم 
را یک بار یا دوبار دیگر تکرار کردم, فرمود: تسدید می شود و توقفیق می 
باندب اما به آن کوته که نو کمان میت ۱ 


حماد بن عثمان می گوید: من شاهد بودم که سوره از امام صادق علیه 
السلام پر سید. : فدایت شوم ! امام بر اساس چه فتوا می دهد؟ فرمود: بر 
اساس کتاب. پرسید: اگر در کتاب نباشد؟ فرمود: بر اساس سنت. عرض 
کرد: اگر در کتاب و سنت نباشد؟ فرمود: هیچ چیز نیست, مگر اين که در 
کتاب و سنت وجود دارد. سپس لحظه ای درنگ کرده و فرمود: تسدید می 
شود و توفیق می یابد و 


آ ها ات خاش اس دور 

ی لت اه ای نم الم سلنه واه با یت 
یفتی الامام؟ قال: بالکتاب. قلت: فما لم یکن فی الکتاب؟ قال: بالسنه. 
قلت: فما لم یکن فی الکتاب والسنه؟ قال: لیس شیء الا فی الکتاب 
(رتضاتر الورحات:ص ۱۸07 
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آن گونه که تو گمان می کنی نیست. (1) 
علامه مجلسی در شرح این روایت چنین می نویسد: 


مقصود از این فرمايش که: «یوفق و یسدد» این است که تسدید می شود 
و توفیق می یابد تا به ان از کتاب و سنت علم یابد. (2) 


این دو روایت به روشنی بر این مطلب دلالت دارند که تمام فرمایشات 
امامان معصوم علیهم السلام مستند به قرآن و سنت باستن. کزاهه اسلام 
انش ضلی الله علیه وا له و سلم چ. انان از پیش خود درم ای در دین دخل 
و تصرف نمی کنند. 


نکنهة پیش گفته در کلمات دانشمندان شیعه نیز به صراحت امده است. به 
عنوان نمونه سید مرتضی در این باره می نویسد: 


نبی بدون واسطه پا باواسطة روح الا مین از جانب خداوند خبر می آوز 3 
و امام از ناحية نبی و نه از ناحية 0 خبر می دهد. (3) 


تفاوت نبی و امام این است که نبی کسی است که از نزد خداوند تعالی 
بدون واسطة بشر جیز می آورد. امام امت و نقل کنندگان از تبی در این 
تعریف داخل نیستند؛ گرچه خصلیین از نزد خداوند به واسطة بشر (نبی) 
خبر بدهند و ما در تعریف نبی قید بشر را افزودیم؛ زیرا نبی هم با واسطه 
ازز ناجیه گدامند خر می آمرنه لیکن آن ماسظه فرسته است تم بت ۱8۱ 


ین حماورین غتمان گم آنی عیدالله: غلیه السلام قال* ساله سور و نا 
شاهد, فقال: جعلت فداک ! بما یفتی الامام؟ قال: بالکتاب. قال: فما لم 
یکن فی الکتاب؟ قال: بالسنه. قال: فما لم یکن فی الکتاب والسنه؟ فقال: 
لیسن من.شیء الا فی. الکتاب فالسته. قال: تم مکت ساقه, نم. فال؟ بوفو 
ویسدد ولیش کما فظن. (بضائر الدرجات, ض 408) 

2- بحار الانوار, ج2: ص176. 

3- الشیعه فی المیزان, ص121 به نقل از الشافی. 

4 الرسانل الخشر. .خر 1 1 1. 
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آن چه گذشت به وضوح نشان داد که قفاری در نسبت دادن اعتقاد به 
برخورداری امام از حق تخصیص تقیید و نسخ شریعت به شیعه به خطا 
رفته است و آن چه از سخنان دانشمندان شیعه قابل استنباط است., بیش 
از این نیست که امام مقیدات و مخصصاتی را که از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم به صورت مشافهه و یا سینه به سینه دریافت کرده 
است. برای مردم با زگو می نماید. 


پاسخ شبهه چهارم: تفویض مورد نظر قفاری به اعتقاد شیعه نیز باطل است 


ادعای دیگر قفاری این بود که به باور شیعیان, امام از حق تشریع برخوردار 
است و او می تواند هر چه خواست حلال يا حرام کند. 


در پاسخ این اقا ایند کفقنت بهترین راه برای شناسایی اعتقادات یک فرد یا 
دیدگاه های خود دربارة یک موضوع را ابراز کرده اند و البته روشن است 
که سخنان چندیهلو _ که قابلیت تفاسیر مختلفی دارند _ نمی توانند منابع 
مورد اطمینانی برای دست یابی به باورهای افراد باشند. 


پس از بیان این مقدمه, به سراغ پاره ای از کلمات دانشمندان شیعه می 
شویم. به عنوان نمونه. علامه مجلسی پس از بیان این که تفویض معانی 
مختلفی دارد, چنین می نویسد: 


دومین معنای تفویض, تفویض در امر دین است و در این نیز دو احتمال می 
رود اول این که خدای بلندمرتبه به پیامبر و همه امه تفویض کرده باشد 
که هرچه را خواستند حلال کنند و هرچه را اراده کردند حرام کنند. بدون 
این که از جانب خدا به آنان وحی يا الهام شود و يا اين که بتوانند آن چه به 
آنان وحن شخ وا طبق نظر خوشان تغییر بدهند: چنین سخنی باطل است 
و هیچ عاقلی آن را بر زبان نمی آورد ؛ چرا که پیامبر پیوسته روزهای زیادی 
منتظر وحی بود تا به سوّال پرسش گری پاسخ دهد و از پیش خود به او 
پاسخز نمی داد. و خداوند می فرماید: «و او بر اساس خواست خود سخن 
نمی گوید و 
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آث نیست فکر آن چه به او وحی شده است.» 


دومین احتمال این است که وقتی خدای متعال پیامبرش را به کمال رساند 
به گونه ای که چیزی جز حق و درستی را اختبار نمی کرد و به ذهنیش چیزی 
که مخالف مشیت خداوند باشد خطور نمی کرد از این رو به منظور اشکار 
شتدن شتر افت آن رت نزن خد آونده کفییم برخی: ]1 ز آمور را به آن حضرت 
تفویض تصوو: : مانند زیاد کردن نما _ یا تعیین نوافل نماز و روزه و.. 

که ان اد وا و ای 
اختیار هم جز با الهام نبود. و سیس خداوند آن چه را آن حضرت اختیار می 
کردیا وعی تاکبه می کرو اینمطلت اور فقلی .سم مش کلی ت ازد.و 
نصوص مستفیضی بر آن دلالت دارند. (1) 


آیت الله خویی نیز در این باره نوشته است : 


به برخی از آنان چنین نسبت داده می شود که به الوهیت خداوند سبحان 
معترفند, لیکن بر این باورند که تمامی امور مربوط به تشریع و تکوین به 
کی اس اعوممبها نکن اد اه اه اس ین رای میم اند کد ان 
حضرت زنده کننده و میراننده است و او خالق و رازق است و او کسی 
است در خفا انبیای گذشته و آشکارا پیامبر گرامی اسلام را یاری کرد. اين 
باهزها اکرخه واقها باطل ویر خلاف حقیفت: اشت._ هرا که فر آزبر این 
دلالت دارد که تمامی امور تکوین و تشریع به دست خدوند سبحان است _ 
ولی این باور موضوعیتی در حکم به کفر معتقد به آن ندارد. بله, چنین 
اعتفادی همان تفویض است جرا کم‌معتایتن ان امتت که-حدای: بان 
مانند برخی از سلاطین و پادشاهان از تدبیر امور کشورش کناره گیری 
کرده و آن را به یکی از وزرایش واگذار است و این مطلب در 
ها نی و کی را هس یآ ی 
هافر از اه آفی را نش اسرآلم‌خت. ست فی قزر شا اند 
چنین اعتقادی انکار امر ضروری 


1- بحار الانوار, ج25, ص‌348. 
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است؛ چرا که امور مربوط به تکوین و تشریع مخصوص ذات واجب تعالی 
ام سانراین کبر این دسته میتتی بر آن چیزی اسشت که کشت که | 
انکار ضروری مطلقا موجب کفر است يا اين که زمانی موجب کفر می 
شود کم به تکیت نامر بر کف مات این که آمنداند آن:جه ,وا آنکان فی 
کند از ضروریات دین است. ما اگر نظر اول را بپذيريم حکم به کفر این 
افراد می کنیم و اگر نظر دوم را بپذیریم باید تفصیل داد بین کسی که 
اعتقادش مبتنی بر شبهه ای باشد که ريشه در برخی از روایات و ادعیه 
دارد _ روایات و ادعیه ای که ظهور در این دارد که این امور به ائمه 
تفویض شده _ و نداند که این امور مخثص به خدای سبحان است و بین 
کسی که چنین عقیده ای داشته باشد و در عین حال بداند اعتقادش با 
ضروری دین در تعارض است. بر این اساس در صورت دوم, حکم به کفر 
می شود, ولی در صورت نخست نه. 


برخی هم معتقد به ربوبیت آمیرالمومنین و تفویض امور به ان حضرت 
نیستند, ولی بر اين باورند که آن حضرت و سایر ائمة طاهرین والیان امر و 
کارگزاران خدای سبحان و گرامي ترین مخلوقات نزد خدا هستند. بنابراین 
خلق و رزق و مانند آن را حقیقتاً نظ آنان کنست یه دهد 70/0 
که آن را به آنان اسناد دهند _ چرا که بر اين باورند که عامل حقیقی 
خداوند است., بلکه مانند استناد هر و 
باران و زنده کردن به عیسی, هم ان هر کران مرت عنم آصقم آزسسته: 
«و من مردگان را به اذن خدا زنده می کنم.» و مانند سایر کارهای خداوند 
که‌با اعتبارایی تس کار کراران نسبت دا من شود چنین اعتقادی موجب 
کفر نیست و انکار ضروری هم نیست. شابزاین. ان را از اقضام غلو شفردن 
نظیر چیزی است که صدوق از استادش ابن ولید نقل کرده که نفی سهو از 
مامیر اولین.فرخة غلم است: ۵ اشکالن در اینتهسا ازخاو فسحه باکه 
چاره ای از پذیرش فی الجملة آن نیست. (1) 


اب لوا عرص 7 
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آیت الله گلپایگانی _ از دیگر عالمان شیعه _ پس از بیان این که تفویض 
دارای معانی مختلفی است, می نویسد. 


نکن از فعانی, فویض این اعتان است که تکالش به پباشر وا گذان فده 
است. به این معنا که آن حضرت در تشریع به وحی نیاز ندارند؛ چرا که 
خدای متعال امر تشریع را به دست ان حضرت سیرده و به ایشان تفویض 
نموده است. بنابر این هر حکمی که ایشان دا و ی ها 
اطاعتش واجب و تخلف از آن حرام است. 1 یکی دیگر از معانی تفویض این 
اعتقاد ات که کالیف نم علی علبه. السلام با جه آن حضرت فدسایر آنیه 
در زمان خودشان تفویض شده است. بنابر این آنان در تکالیف و احکام به 
خداوند نیاز ندارند و باورهای فاسد و مذاهب باطل دیگر شبیه آن چه 
گذشت., تمامی این اقسام باطل است و مخالف شرع است ؛ چرا که ائمه 
جز آن چه را پیامبر می گوید نمی گویند و آن حضرت نیز چیزی جز آن چه 
خداوند می فرماید بر زیان نمی آورد. خداوند متعال می فرماید: «او از 
روی هوی! سخن نمی گوید؛ آن جز وحی ای که فرستاده شده است 
نیست.» اما اين کلام خدا: «آن چه را پیامبر به شما می دهد بگیرید و از 
آن چه شما را نهی می کند بپرهیزید.» مراد از آن این نیست که پیامبر از 
پینش قوذ بذون: این که از خداگرفته باشد جیزی.می آورد: بلکه مقصود آیزه 
است که باید آن چه را پیامبر می آورد که معلوم است از طرف خداست 
اخد موه بسی, هر چه را بامسر و انبة آمودند. آن‌را از خدا حرفته ایور 
گرچه به تفصیل در قرآن نیامده باشد. و خلاصه این که پیامبر واسطه در 
رتوالت است: حول ی احکام مالس هه ماس ۱1 


با توت به. آن هه حفف نگ خرفی. جانتم که اه قویتی, بر ی بت خداآوند 
است که کسی در عرض خداوند و به صورت مستقل حکمی وضع کند یا 
احکام العی وان 
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يا تخصیص زند و شیعه نسبت به پیشوایان خود هرگز چنین اعتقادی ندارد. 
حتی تصریح دانشمندان شیعه چنین اعتقادی شرک و باطل است. ثانیا اگر 
برخی از عالمان شیعه بر این باورند که خداوند متعال نشریع برخی از 
چزئیات. را به. پیامیر اسلام صلی الله علبه و آله و سلم تفویض مود آن 
حضرت به مدد وحی و الهام الهی این مسئولیت خطیر را به انجام می 
رساند, همچنان که علامه مجلسی تصریح کرده بود. بنابر نت در چنین 
مواضعی نیز قانون گذار اصلی خداوند متعال است. از اين رو این اعتقاد 
نیز خالی از هر نوع شائبة شرک است. 


شبهة ۰.70 مسدود شدن باب نیابت از ترس رسوایی 


اشاره 
قفاری در ادامه چنین می نویسد: 


در خواست وصیت شد. او گفت: برای خداوند امری است که بدان می 


و احتمالاً این که بزرگان شیعه با بسته شدن بابیت توسط سمری موافقت 
کردند و آن را میان شیعیان رواج دادند. به این هدف بوده است که از 
رسوایی و آشکار شدن حقیقت اندیشه غیبت جلوگیری کنند ؛ زیرا خصوصاً 
در زمان سلفش ابوالقاسم بن روح, طمع کنندگان در اين منصب از بزرگان 
شیعه زیاد شدند و درگیری ها میانشان زیاد شد تا جایی که یکدیگر را 
(2)لعن و تکفیر کردند و از یکدیگر برائت جستند. این 


1- ولکن هده النیابه انتهت اذ «لما حضرت السمری الوفاه سئل آن یوصی 
فقال: لله آمر هو بالغه. فالغیبه التامه هی التی وقعت بعد السمری». 
2 کوت من آخداف مدافقه ااقهواعد السعبه اغلاق السمر ابید 
واشاعه ذلک بین الاأتباع هو المحافظه علی فکره غیبه المهدی من افتضاح 
حقیقتها وانکشاف آمرها؛ حیث کثر الراغبون فیها من شیوخ الشیعه ولا 
سیما فی عهد سلفه آبی القاسم بن روح, وعظم النزاع بینهم ووصل الأمر 


الی التلاعن والتکفیر والتبری, کما پلحظ ذلک فی التوقیعات التی خرجت 
علتند لیات موه تفای ااشجوی اه لاه 
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مطلب از توقیعات منسوب به منتظری که به دست ابواب یرفن ضی. آ نا 
روشن می شود. به همین دلیل سمری داستان بابیت را به انتها رساند. 


و در اين جا تحول دیگری در مسئله نیابت خصوصاً هو ما حتفم کمهفا: 
شکل گرفت و آن این که نیابت حق مطلق شیوخ قرار داده شد؛ زیرا 
محافل دوازده امامی. توقیعی منسوب به منتظر موهوم را منتشر کردند 
که بعد از اعلام پایان یافتن بابیت به دست سمری بیرون اورده شد. در 
توقیع چنین آمده است: «اما در اتفاقاتی که رخ می دهد, به راویان حدیت 
ما رجوع کنید؛ زیرا انان حجت من بر شما و من حجت خداوند هستم.» و 
پدی یت نان اسان سم ای ام فد وی از 
منتظر به راویان احادیشان و جعل کنندگان اخبارشان تفویض گردید. (1) 


اغلام این مطلب صجب سای به سکره ان از اصات شا اس کار 
ادعای بابیت از انحصار یی نفر بیرون امد؛ چیزی که به اسانی و به صرف 
نظارت تعدادی از افراد رازش فاش می شد و به همین دلیل بود که در 
عصر غیبت نخست درباره آن بسیار تردید و تکذیب انجام گرفت. همچنان 
که این مطلب باعث فروکش کردن هجوم بر ادعای تانیت که آنان نو نی: گر 
پی داشت گردید و نیابت به صورت مشاع برای شیوخ قرار داده شد و بر 
پایان یافتن نیابت خاص و تبدیل ارم نه قشیایت عام غیبت کبرا گفته (2)شد. 
(3) 


اه حصال لور آغر‌فی مشاه النانه وفی الندص الشیعی عیظا: 
عیت خفلته الشابه چا مطلها للشنوع. ند اضورت الدهاتر انا ره 
«توقیعا» منسوباً للمنتظر الموهوم. وخرج بعد اعلان انتهاء البابیه علی بد 
السمری. یقول التوقیع: «آما الوقائع الحادثه فارجعوا فیها ٍلی رواه حدیثنا 
فاهم حختی. علیک وانا سجه الله» فاغلق انقطاء الصله الماشتره بالعهدی 
وعوض آمر شا بهعن المتظر الی‌تروام هم وواضفی آخا رهم 

2 لقد حقق هذا الاعلان مجموعه من الأهداف, فقرٍ آصبحت و البابیه 
غبر فقضورم غلی وانده دالذی فد تکشی حفتقه. آمره شعغولهر ,ویمخره 
مراقبه مجموعه له, ولذلک یلاحظ کثره الشک والتکذیب فی فترات الغیبه 
الْولی. کما آن ذلک خفف التنافس علی البابیه التی کان لها آثارهاء فبقیت 
ها عهبین شب الشفه: واطای علی اخطاع البابه الخاسته لها الم 
نیابه عامه «الفیبه الکبری». 


3- اصول مذهب الشیعه, ص 1065-7. 
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نقد و بررسی سندی 


روایت (1) مورد نظر قفاری گرچه از نظر سندی ضعیف است, لیکن 
مضمون آن 

_ یعنی نیابت فقها از امام مهدی در دوران غیبت _ از مسلمات مذهب 
شیعه به شمار می اید. 


نقد و بررسی محتوایی 
پاسخ اول 


ی که تاو ار مهن این انیت صف و شرت خی 
کبرا ارائه نموده و در مواضع متعددی ان را تکرار کرده است. بر چند 
مسئله استوار شده است که عبارتند از کثرت مدعیان نیابت. بالا گرفتن 
نزاع و درگیری میان مدعیان, گسترش شک و تردید در میان شیعیان و در 
نتیجه بیم آشکار شدن حقیقت که به گمان قفاری دروغ بودن انديشه غیبت 
است. در چنین فضایی شیوخ شیعه مجبور به تغییر رویه شدند و نایب 
چهارم توقیعی منسوب به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با این 
مضمون بیرون اورد که «مّا الحَوَادث الواقعة قَارَجعوا فیها الی رواه حَدییِتا 
قامم خعتی علیکم ۶ انا خته االه عَلَْهمٌ». پس از صدور آين توقیع. باب 
۳ 


درباره مستندات تحلیل قفاری پیش از این به تفصیل توضیح داده شد که 
اولاً مدعیان دروغین نیابت. انگشت شمار بودند؛ ۰ دوم این که همین تعداد 
انگشت شمار نیز در میان شیعیان جایگاهی کسب نکردند و از سوی 
ٍ شیعیان طرد شدند؛ . سوم, در 


1- حدثنا محمد بن محمد بن عصام الکلینی رضی الله عنه قال: حدثنا محمد 
بن یعقوب الکلینی. عن اسحاق بن یعقوب. ( کمال الدین وتمام النعمه, 
ص‌483) این روایت به دلیل مجهول بودن اسحاق بن یعقوب ضعیف است 
(معجم رجال الحدیت, ج3, ص‌236). 
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منابع حدیثی و تاربخی حتی یک مورد نفی اصل انديشه نیابت گزارش نشده 
و آن.خه کزارش شده است: ادعای نیابت از سوی مدعیان دروغین پا نهایتاً 
انکار نیابت یکی از نواب از سوی مدعیان دروغین است و هیچ کس اصل 
انديشه نیابت را تکذیب نکرد و در صحت ان تردید ننمود؛ چهارم, به دلیل 
تثبیت موقعیت سفرا و افزایش آگاهی شیعیان, هر چه به دوران پایان 
غیبت صغرا نزدیک می شویم, جریان ادعای نیابت دروغین رو به افول می 
گذارد و سیر نزولی پیدا می کند؛ , به گونه ای که در دوران نیابت نایب 
چهارم, حتی یک مورد ادعای نیابت و وجود نداشت و هیچ کس با او 
در این باره به نزاع برنخاست. این مطلب گواه روشنی بر تثبیت موقعیت 
نایب چهارم و اتفاق شیعیان بر سفارت او و بی اساس بودن تحلیل قفاری 
است. (1) 


بنابراین بر خلاف تصور قفاری, نه انديشه غیبت مفتضح شد و نه کسانی که 
رغبت به نیابت داشتند بسیار شدند و تم داد انیت شمار مدعیان 
جایگاهی داشتند تا نزاع نواب با آن ها و صدور توقیع علیه شان جامعه 
شیعه را به تلاطم افکند و شیوخ شیعه را مجبور به تغییر رویه نماید. اصل 
جریان نیابت از امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز از سوی 
کسی مورد تردید یا تکذیب قرار نگرفت. با این وجود, تحلیلی که قفاری از 
ای 
خودساخته خواهد بود که هیچ شاهد تاریخی بر صحت ان وجود ندارد. 


پاسخ دوم 


اشتباه فاحش دیگر قفاری این است که طبق تحلیلی که او ارائه کرده, این 
تغییری که در روش شیوخ شیعه ایچاد شد باید در دوران نیابت ِ_ چهارم 
خر دیدند دنا زیاد شدند و نزاع 0 ٍِِ« است که آنذیشنه 


غیبت مفتضح شود, مجبور شدند تغییر روش دهند و نیابت خاص را پایان 
یافته اعلام کنند و آغاز دوران نیایت عامه را 


1اه ص 02 2121 1 مین کناب 
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اعلام نمایند. بنابراین در همین دوران به دروغ از طرف امام مهدی عچل 
الله تعالی ك الشریف توقیعی به این مضمون بیرون آوردند که «آتّا 
الْحَوَادثٌ الَواقعه فارجعوا فیها ای ژواه حدبیتا الم خشّتی و آتا خّة 
الله». در حالی که بر خلاف تصور قفاری, توقیع ۳ نه ۳ به 
دوران نیابت نایب و به دست او, بلکه مربوط به دورا ن نیابت نایب 
دوم است, )با آين حالم باق بزرگ فحیل قاری و تانجی, که ار آن 


پاسخ سوم 


قاری ان کات شاه کات سا ای ان ی 
چهارم و در توقیع مورد نظر مطرح شد. در حالی که فقهای شیعه برای 
ابات اف فنوا به این خفیم به وان بکن از چم ها ارله مات فتا 
استناد می کنند و به پاور ان ها این مسئله در روایاتی همچون مقبوله عمر 
باه شوت ای رسای و ی سر اس ریت 
ااقا عسصی سا یت فا ها ار رت ع ااماع سار 
و ااس حصت ای اوح ان ار از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و سایر معصومین علیهم السلام 
صادر شده نیز مطرح بوده است. (2) بنابر این افزون بر این که تحلیل 
قفاری خودساخته و فاقد هر نوع مستندی است. قراین متعددی بر بی 
اساس بودن آن گواهی می دهند. 


پاسخ چهارم 


افزون بر آن چه گفته شد؛ قفاری باید به این پرسش پاسخ دهد که اک 
واقعا تحلیل او درست باشد و جریان نیابت را شیوخ شیعه ساخته و 
پرداخته باشند و همین افراد پایان دوران نیابت خاص را اعلام کردند و 


دوران نیابت عام را یی ریزی نمودند, چگونه است با اين که در سرتاسر 
دنیای اسلام دانشمندان شيیعءة بسیاری ۳ 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 484 ؛ الفیبه للحجه, ص 291. 


2- الولایه اللهیه الاسلامیه ؛ دراساه فی ولایه الفقیه. 
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می کردند. بین همه آن ها مسئله پایان یافتن دوران نیابت خاصه و آغاز 
نیابت عامه مقبولیت یافت و هیچ یک از ان ها حتی کلمه ای در مخالفت با 
آن ابراز نکرد؟ با این که به ادعای قفاری» اين مسئله به انگیزه مسائل 
مادی بوده است, طتتفتا. در چنین مواضعی به سبب سهم خواهی ها و 
فزون طلبی ها راضی کردن همه ممکن نیست, به راستی چگونه می شد 
صدها عالم شیعه _ که در سرتاسر دنیای اسلام» از حجاز گرفته تا بفداد و 
کوفه قم و ری و سمرقند زندگی می کردند و هر کدام برای خود شأنی 
قائل بودند و میان آن ها به لحاظ موقعیت اجتماعی و مدارج علمی تفاوت 
ی 
با موقعیتش قرار داده می شد به گونه ای راضی کرد که حتی یک نفر 
۹ 
امر اگر نگوییم محال است. حتماً قریب به محال است. این نشان از آن 
دارد که بر خلاف تصور آقای قفاری, مسئله نیابت خاصه و عامه نه ساخته 
ردان شم نس کب آجری. آآبی به شمار می رفت و به دستور امام 
مهدی عجل ِ تعالی فرجه الشریف سازمان دهی شده بود. 1 
هس اد ۱ چا ی ۳ و 
امام 7 تعالی فرجه الشریف به حقیقت سزاوار این خارکاه 
بودند, مسائل مالی مربوط به مقام امامت را نیز مدیریت می کردند و 
وجوه دریافتی را در موارد خود هزینه می نمودند. 


شبهة ۰71 تناقض در روایات غیبت 


اشاره 


قفاری در ادامه چنین می نویسد: 


* پس امام دارای دو غیبت شدء درحالی که ان ها روایاتن.دارتد کف‌تتنها از 
یک غیبت سخن می گوید, ولی روایاتی جعل شدند (1) که با وضعیت موجود 
هماهنگ 


1- فصار للامام غیبتان صغری وکبری رغم آن لهم روایات لا تتحدث الا عن 


بقول بعضها: «قال آبو عبدالله علیه السلام: للقائم غیبتان آحدهما قصیره 
09 ماه الاولی ‏ رهام انم ال اه صع و خر لاسام 
نمکاند ال حاحه موالیه کی وروت 
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باشتد و از دوه غیبت..سخن بکویند. در یکی از آن ها ختین آمده است: <ابا 
عبدالله علیه السلام فرمود: برای قائم دو غیبت خواهد بود. یکی ب کوتاه و 
دیگری بلند؛ در عیبت بخست از مکانش جز خواص شیعیانش آگاه نمی 
شنوند و در یر جز دوستان آو در ذیتش از ان اطلاغ تفی ایند (۲1 


نقد و بررسی سندی 


روایاتی که بر غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دلالت دارند 
متواترند و نیاز به بررسی سندی ندارند, همچنان که روایت مورد نظر 
قفاری که از دو غیبت امام سخن می گوید., دارای سندی معتبر است. (2) 


نقد و بررسی محتوایی 


پاسخ اول: هماهنگی روایات غیبت 


در این باره که برخی از روایات از یک غیبت برای امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف سخن گفته اند و برخی دیگر از دو غیبت و قفاری این 
دو دستنه را متعارض دیده است.؛ باید گفت اصولا" میان این دو دسته هی 
تناقضی وجود ندارد؛ زیرا دسته نخست در مقام بیان اصل وجود غیبتند, 
یعنی ناظر به این هستندکه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
بخشی از عمر شریفشان را به صورت پنهانی زندگی خواهند کرد و به 
جزئیات این مسئله همچون تعداد کیفیت و ۰ اشاره نمی کنند؛ ؛ اما روایات 
دسته دوم» افزون بر اصل مسئله 


[- اصول مدهب الشیعه, ص 087 1. 

2- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی (ثقه: رجال نجاشی, ص‌35<3), عن 
الفهرسست: وی کن اسعاین ار تفه رال نحاشی: .۱ 
کتاب الغیبه. ص 175) 
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غیبت, به تعداد آن نیز توجه دارند و روشن است که میان این دو هیچ 
تناقضی وجود ندارد و البته این روشی است که در قران کریم نیز در موارد 
متعددی به کار گرفته شده است. به عنوان نمونه, در سوره نازعات چنین 
آفژه است: 


«وأمّا من خاف مقام رَبّه وتهی اللفُسَ غن الهَوّی * قَانّ الجَتّه هی المَاوی». 
(1) 


در سوره رحمن نیز می خوانیم 

«ولِمَن خاف مقام ربه جتَتان». (2) 

روشن است که این دو آیه با یکدیگر در تناقض نیستند, با این که در آیه 
نخست پاداش کسانی که از مقام پروردگار خود هراس دارند را «جنت> و 
در ایه دوم «جنتان» خوانده است. توضیح این تفاوت در تعبیر می تواند این 
باشد که آیه نخست تنها در مقام بیان اين بوده است که چنین افرادی از 
دوزج نجات خواهند یافت و بهشت جایگاه آنان خواهد بود؛ اما آیه ۴۳92 
افزون بر آن چه گذشت تعداد بهشت ها را نیز بیان کرده است. نمونه دیگر 


اين دو آیه است: 

«تنزیلاً من خَلق اأرَضَ والسماوات الْغْلّی». (3) 

«الفت حخلق سَبع سماواتِ ومن الأَرْض مِثلَهن». (۵) 

در أیة نخست از خلقت زمین (الارض) توسط خداوند سخن گفته شده 


است و در ایه دوم خلقت هفت زمین (و من الارض مثلهن) به خداوند 
نسبت داده شده و هیچ کس ان ها را متناقض ندیده است. 


کت شام 


1- آیه 40-41. 

2- آیه46. 

3- سوره طه آیه 4. 

4- سوره طلاق, آیه 12. 
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مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دو غیبت داشته اند دلالت دارد, این 
است که برخی از روایاتی که ناظر به وجود دو غیبت برای امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند در کتاب شریف کافی وجود دارند 
که نویسنده آن در سال328 (1) یا شعبان سال 329 وفات بافته است 
(2) و بنابر نظر مشهور. علی بن محمد سمری نایب چهارم نیز در ماه 
شعبان سال 329 زد رفته (2) و در نتیجه غیبت کیرا نیز در همین سال 
درباره آن 9 ۷ وجود داشته و ات مسئله پیش از تحفقش توسط 
پیشوایان شیعه پیش گویی شده بوده است. بنابر این در صحعت این روایات 
نمی توان تردید کرد. (4) 


قفاری در پی نوشت این قسمت نوشته است؛ 


پزشف روابات تدای آهام عفد یک کت برشمرده آند وتا کید کزده اند که 


گوبا او ظاهر نشدن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پس از 
غیبت را دلیلی بر ساختگی بودن این روایات پنداشته است. در حالی که در 
روایت مورد ۱[ بیش از این تنآمندخ است که آن حضرت پس 
از غیبت اشکار خواهد شد و در آن اشاره ای به مقدار زمان غیبت نشده 
است. بنابر اين اگر غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هزار 
سال دیگر نیز 


الفشرشت: تاه الکایل فی الا رس و هو 

از خبر دادن زمان رحلت او توسط نایب چهارم نیز گزارشی نقل می کند. 
شیر آنربت اعاد امه پات عها موه سال ۱29 ما شور از ان ات 
4- مطلب بادشده بر فرض این که وفات کلینی را سال 328 بدانیم روشن 
است ؛ اما اگر وی در سال 329 رحلت کرده باشد باز به مطلب پیش گفته 
خللی ایجاد نمی شود . چرا که وفات نایب چهارم و شیخ کلینی در ماه 


شعبان بوده است (رجال طوسی, ص439" الغیبه للحجه, ص394) و عادتاً 
شیخ کلینی کتاب خود را پیش از مرگش منتشر کرده بوده است. 9 
احتمال افزودن این روایات به کتاب توسط شیح کلیتهت قریب به صفر 


است. 
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طول بکشد. باز به روایت مورد نظر خللی ایجاد نخواهد شد؛ زیرا آن 
حضرت پس از غیبت ظهور کرده اند. کُویا قفاری توقع داشته که پس از 
دورآن غیبت صغرا ان حضرت ظهور کند, با اين که تقسیم دوران غیبت 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به صغرا و کبرا به لحاظ غیبت 
آن حضرت نبوده است ؛ چرا که ایشان او اغان قیبت: همجتان قارب است ؛ 
بلکه این تقسیم, تنها به لحاظ وجود سفرا و عدم وجود ان هاست. 


شش رخاف نات فان با آمام وی ان ان فالی فرعه شش 


اشاره 


نویسنده در ادامه مدعی شده است : 


* همچنان که ملاحظه می شود طبق این روایت ت آو دو غیبت خواهد داشت؛ 
در اولین آن؛ خواص شیعیانش با او در تماس خواهن بود و این اشاره است 
به سفرایی که به ترتیب ادعای نیابت کردند و در دیگری. خواص دوستانش 
با او در ارتباط خواهند بود و روایتی در کافی تعداد این افراد را سی نفر 
شمرده است. پس روایات آن ها ارتباط مستفیم با او را در هر دو حالت 
نفی نکرده اند, در حالی که سمری هنگام انجام مسئولیت بابیت, توقیعی با 
این مضمون از طرف منتظر بیرون اورد که هر کس مدعی دیدن منتظر 
۱ 


نقد و بررسی سندی 


روایتی که از همراهی سی نفر با امام سخن می گوید. از ضعف سند رنج 
می برد؛ (3) 


1 ایت: تری. ان فده الروابة آتشت له غیشین آلاولی حصل به خاضه عته 
وهذا قد یکون ا|شاره |ٍلی السفراء الذین تناوبوا علی دعوی البابیه, والأخری 
یتصل به خاصه موالیه, وقد آشارت روایه فی الکافی الی آن عددهم 
لائون, فلم تنف روایاتهم الصله المباشره بالمنتظر فی الحالتین, رغم آن 
الشمزی: ختا حل .داتفه الباییه: ادن توقیعا اعلی لسان الفتظر پعول 
فیه: «من ادعی المشاهده للمنتظر فهو کاذب». 


2- اصول مذهب الشیعه, ص087 1. 
3- 0 ی ی ی ی بای 
سبب ۳9 علی بن ابی مرخ 0 است ی 12 ص 246). 
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همچنان که توقیع مورد نظر قفاری از نظر سندی ضعیف ست. (1) 
نقد و بررسی محتوایی 


پاسخ اول: توقیع مورد نظر نافی ملاقات نیست ؛ نافی ادعای ملاقات است 


در پاسخ شبهه پادشده باید گفت توقیع نایب چهارم ناظر به نفی ملاقات 
نیست تا با روایت دیگر در تعارض باشد, بلکه مدلول آن به ظاهر تکذیب 
مدعیان مشاهده است. به تعبیر دیگرر این توقیع ظاهرا می گوید هر کس 
افغات ملاقات کرد ذره کشستت. اما آکر کسی توف ملافاف نا آفام فده 
عجل الله تعالی فرجه الشریف را یافت. اما در اين باره با کسی سخن 
نگفت و ادعایی نکرد. از توقیع نفی چنین چیزی استفاده نمی شود. بنابراین 
در عین حال که احتمال ملاقات با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف وجود دارد و هیچ دلیلی بر نفی آن نیست و بلکه به دلالت روایت 
یادشده ملاقات توسط سی نفر انجام, مین بذیزت: آکر کسی دی آن شند: 
دروغ گویی بیش نیست. البته دلیل تأکید بر این که مدعیان ملاقات دروع 
گویند روشن است ؛ زیرا| فرصت طلبان ۳ وجود داشته و خواهند 
داشت که می خواهند با ادعای ارتباط با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف برای خود جایگاهی دست و پا کنند و اين توقیع باب این سوء 
استفاده ها را بسته است. حاصل سخن اين که توقیع, مدعیان ملاقات را 
دروغ گو می خواند و روایت دیگر از ملاقات سی نفر که در هیچ کجا از 
آبان: ادعای ملاعای عل بشده ر سح یه تیه سایر این این انعر آز 
حوزه مضمون توقیع خارجند. 


1- حدثنا ابو محمد الحسن بن آحمد المکتب قال: کنت بمدینه السلام فی 
فخضرتد. فیل مقاته باق قارع الی الاسش شقیعا (کمال الویت وتمام 
النعمه, ص 16 5) این توقیع به دلیل مهمل بودن حسن بن احمد المکتب 
ضعیف است (مستدرکات علم رجال الحدیت, ج2, ص 348). 
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پاسخ دوم: میان عام و خاص تعارضی نیست 


توقیع مورد نظر عام است و روایتی که از همراهی موالی خاص یا سی نفر 
سخن می گوید خاص است و روشن است که میان عام و خاص هیچ 
منافاتی وجود ندارد؛ زیرا دلیل خاص مدلول عام را تخصیص می زند. بنابر 
این بر اساس مبنای شیعه که همه امامان معصوم را نور واحد می داند 
در میم تصرف عامی آغدم کم در رمایت امام ضادق عایه الشلام خاص آن 
اک تم انت ه تا ای ان رد در وا یت را کی 
توفیق ملاقات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را نخواهد 
داتم عکر ههایان خاص آن خصرت: 


پاسخ سوم . توقیع مورد نظر, درباره ادعای نیابت است 


همچنان که بسیاری از عالمان شیعه تصریح کرده اند,. اساسا این توقیع 
درصدد نفی ملاقات با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوران 
غیبت نیست ؛ بلکه ۹ نفی ادعای مشاهده سس با ادعای نیابت 


شاید مقصود کسی باشد که ادعای مشاهده به همراه نیابت و آ ور دزن اخبار 
از طرف حضرت برای شیعه را داشته باشد. شبیه ان چه سفرا انجام می 
دادند. (2) 


آن چه این احتمال را تأیید می کند. قراین متعددی است؛ از جمله سیاق 
توقیع که صدر آن درصدد اعلام پایان یافتن دوران نیابت خاصه است و 
وقتی در چنین فضایی از مدعیان ملاقات سخن گفته می شود. مقصود 
کسانی است که مدعی همان چیزی می شوند که در صدر روایت نفی 
شده بود, یعنی کسانی که ادعای نیابت دارند. به تعبیر دیگر. ذیل توقیع 
درصدد توجه دادن به این نکته است که همان چیزی که پایان یافتنش اعلام 
شد, ممکن است مدعیانی داشته باشد و کسی که 


1 ااتوار اللاهتد قی شرع الرایم ا لح فقهراض 36 چته الفاویجاب یوج 
در بحار الانوار, ج53, ص‌319؛ اعیان الشیعه, ج2, ص71. 
2- بحار الانوار, ج52, ص151. 
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چنین کند دروغ گویی بیش نیست. قرینه دیگر, واژه مفتر است که در این 
توقیع آمده است. این واژه نیز قرینه دیگری است بر این که توقیع بادشده 
درصدد نفی مطلق ملاقات نیست؛ زیرا کسی که به دروغ ادعای ملاقات 
می کند., چیزی را به دروغ به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
نسبت نمی دهد, اما کسی که ادعای نیابت می کند به دروغ چیزی را به ان 
حضرت نسبت داده است. بنابر این مقصود این روایت نفی مشاهده ۳ 
با ادعای نیابت است (1) و در نتیجه, این توقیع با روایت مورد نظر آقای 
قفاری در تعارض نخواهد بود. 


اشاره 
قفاری در ادامه چنین می نویسد: 


* و شیوخ آن ها می گویند: غیبت امام. موجب بزرگ ترین محرومیت ها از 
امام شد. شیخ آن ها نعمانی پس از بیان اخبار مربوط به دو غیبت می 
نویسد. : این احایثی که از دو غیبت قائم سخن می گویند نزد ما صحیحند... 
اما غیبت نخست, همان غیبتی است که سفرای میان امام و مردم وجود 
ایند چ ان ها اشکار فیدر مفرضاغیان: فردم.بووند و به خست. آن .ها 
دانش و حکمت های مشکل و پاسخ به هر سوال معضل و مشکلی آشکار 
می شد وان غیت کوتاهی بود که دورانش گذشت و مدش به پایان رسید. 
و غیبت دوم» همان است که در (2)آن سفرا و واسطه ها برداشته شدند. 


1- دارالسلام, ص 3 19, با اندکی توضیح. 
2- وان شیوخهم یقولون بانه وقعت فی الغیبه الکبری المحرومیه العظمی 
من الامام. یقول شیخهم النعمانی بعد ذکره لأخبارهم فی الغیبتین : «هدذه 
الأحادیت ات بدکر فیها آن الفاتم غیبتین. احادیت. قد ضحت:.عندیا. عاما 
الغیبه الأولی فهی الغیبه التی کانت السفراء فیها بین الامام ها 
وبین الخلق منصوبین ظاهرین موجودی الأشخاص والأعیان یخر ی 
آیدیهم الشفاء من العلم وعویص الحکمه والأجوبه عن کل ما کان یسأل عنه 
من المعضلات + والمشکلات وهی الفیبه. القصیره التی انقضت. آیاهفا 


فتضرمت. عخها. فالفیيه آلتا نف هی الفی. ارخفه فیها. اشخاض الشتراء 
والوسائط». ولکن شیوخ الشیعه یدعون فی فتره الغیبه الثانیه النیابه عن 
الامام الفتظر ویستدون‌فی دلی علی العفیم الخق. آظهره السمزین رن 
منتظر هم غالدی. بخیلهم لته رواخ خدیتمم فی, کل الصاوت: الو‌اقعه 
الجدیده. 
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شیوخ شیعه مدعی نیابت از منتظر در دوران غیبت دوم شدند و در اين باره 
به توقیعی که سمری از منتظرشان اشکار کرد استناد می کنند. در این 
توقیع شیعیان در رخداد های جدید به راویان حدیبت ارجاع داده شدند. 


ملاخظه: مین شنود. که. آن: هار[ به کتاب و سنت ارجاع نداد, بلکه به شیوخ 
(1)ارجاع داد. (2) 


نقد و بررسی 


شانه قناری این کلام مرخوم تعمانی ی الغیبه التانید هن آلتی. انتیع قبها 
آشخاص السفرء و الوسائط » و این سخن عالمان شیعه که در دوران 
کمست کسر اد قعما کایت. آدام مفدی عبل نله تعالن فرخه شرت یر ۱ 
متعارض دیده است؛ در حالی که کلام نعمانی نیز چیزی جز سخن عالمان 
شیعه نیست؛ چرا که مقصود نعمانی از ارتفاع سفرا و وسایط همان 
سفرایی است که به تصریح خود او در دوران غیبت صغرا| موجود الاشخاص 
و الاعیان بودند و منصوب از طرف امام مهدی بودند؛ یعنی شخص ان ها به 
تام ان ار طرف اعای موم هل له ای توعد الشرت نم فا 
سفارت منصوب شده بودند, در حالی که در دوران غیبت کبرا امام مهدی 
قح ال ای ری ار و تا ی ار ند وت 
عام فقها را به منصب نیابت منصوب نموده اند. 


قفاری در ادامه این قسمت مدعی شده است که در این توقیع شیعیان به 
جای ارجاع به کتاب و سنت, به شیوخ ارجاع داده شدند و ما این اشکال را 
| بر اين حمل می کنیم که احتمالاً ایشان هنگام 
نوشتن این سطور چشما نشان سنگین شده بوده و در عالم خواب و بیداری 
این شبهه را طرح کرده اند و گویا افرادی 


1 لحظ انه لم بخلهم علی, الکتاب والسته: وانما ارجعهم الی الشیه ۶ 
2- اصول مذهب الشیعه, ص 068 1. 
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که رساله وی را تأیید کرده و به آن نمره عالی داده اند نیز اين بخش از 
رساله دکتری آقای قفاری را در حال خواب و بیداری مطالعه کرده اند؛ 
زیرا روشن است که مخاطب این تو قیع, عوام از مزر دمتد.ه ارجام آن سا به 
فقها به این دلیل است که مردم عادی, توانایی رجوع مستقیم به کتاب و 
ی بنابراین باید به فقها که اهل خبره اند رجوع کنند و 
البته فقها نیز موظفند برای کشف حکم الهی از کتاب الهی و سنت پیامبر 
کرام اساام-صلن ال یه ور له و سلم بهره کنوتی تردن کفان من 
کند این مطلب حتی بر فردی جاهل پوشیده باشد, چه رسد به امثال آقای 
قفاری ! 


شبهة 74. نیابت فقها از امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


اشاره 
ادامه سخنان قفاری چنین است: 


* و بدین صورت شیوخ شیعه در جایگاه بابیت غایب قرار گرفتند و به فضل 
نیابت از امامی که برایش چنین ویژگی های خارق العاده و فضایل کاملی 
برشمردند. میان پیروان کسب قداست کردند و به همین دلیل به 
شیوخشان که به درجه نیابت از امام رسیده اند مرجع و آیت الله می 
گویند. پس این ها مظاهر امام معصومند و به همین دلیل یکی از شیوخ 
که خداوند بلندمرتبه را قبول نکرده و اين در حد شرک به خداوند است و 
اين به دلیل اعتقاد به نیابت است. (1) 


مظفر _ شیخ آن ها _ می گوید: عقیده ما (2)درباره مجتهد جامع الشرایط 
اش است که 


1- وقد قبو| شیوخ الشیعه بذلک منصب البابیه عن الغائب واستمدوا| 
القاسهسس انا فصل هنم المايه غن اسام ان اضفوا عاه ی 
الضفات لحار قهر «الحضانل. الکاماد.. وداک تطلعون علی وخهم آلانن 
وصلوا الی منصب «النیابه عن الامام» اسم <«المراجع وآیات الله» فهم 

مظاهر للامام المعصوم, 11 پقرر آحد شیوخهم المعاصرین بأن ۷ 


قلی. الانت: کالشاد غلی-«الله عالنی .ون علی: خو الشر تن بالله جوز 
بمقتضی عفیده النیابه. ۱ 

2- قول شیخهم المظفر: «عقیدتنا فی المجتهد الجامع للشرائط, آنه نائب 
للامام علیه السلام فی حال غیبته,. وهو الحاکم والرئیس الملطق, له ما 
للامام فی الفصل فی القضایا والحکومه بین الناس. والراد علیه راد علی 
الامام, والراد علی الامام راد علی الله تعالی, وهو علی حد الشرک بالله 
کما جاء فی الحدیث عن صادق آل البیت علیهم السلام. فلیس المجتهد 
الجامع للشرائط مرجعاً فی الفتیا فقط, بل له الولایه العامه, فیرجع الیه فی 
الحکم والفصل والقضایا, وذلک من مختصاته لا یجوز لأحد آن یتولاها دونه الا 
بلانه, کما لا تجوز |قامه الحدود والتعزیرات الا بامره وحکمه. ویرجع الیه 
فی الأموال التی هی من حقوق الامام ومختضاته. 
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او نایب امام علیه السلام در زمان غیبت است و اوحاکم و رئیس مطلق 
است و تمام ان چه برای امام درباره فیصله دادن قضا و حکومت بین مردم 
و کسی که امام را نیذیرد خداوند بلندمرتبه را رد کرده است. و این در حد 
شرک به خداوند است, همچنان که در حدیثی از صادق آل البیت علیهم 
السلام اين مطلب آمده است. پس مجتهد جامع الشرایط صرفا مرجع 
مردم در امر فتوا نیست., بلکه او دارای ولایت عامه است و در حکومت و 
فیصله دادن امور و داوری به او مراجعه می شود و این از مختصات اوست 
و تصدی این امر بدون اجازه او بر هیچ کس جایز نیست؛ همچنان که اجرای 
حدود و تعزیرات جز با دستور او و حکم او روا نیست و در مسائل مالی 
مربوط به امام و حقوق امام به او رجوع می شود. 


و این جایگاه پا ریاست عامه را امام به مجنهد جامع الشر ایط داده است تا 
(1)می شود. (2) 


نقد و بررسی 
اشاره 


در کلام قفاری چند مطلب وجود دارد: 


ِ" دیدگاه شیعه درباره مسئله ولایت فقیه و این که رهبری جامعه اسلامی 


1- هذه المنزله آو الرئاسه آعطاها الامام علیه السلام للمجتهد الجامع 
للتشر انظ لیکون انا عنه فی خال الفیبه:ولذلی. یسم .(ناتب: الامام): 
2- اصول مذهب الشیعه, ص 069 1 . 
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باید به دست فقیه باشد. 


و این که فقبه, تنها مرجع مردم در فتوا| نیست., بلکه او حاکم و رئیس 


ت. دیدگاه شیعه درباره وجوب اطاعت از ولوث فقیبه. 
پاسخ اول: اشتراک نظر شیعه و اهل سنت در لزوم حاکمیت مجتهدان بر جامعه 


در نقد سخنان قفاری توجه به چند مطلب لازم است: 


1 این مطلب که جامعه اسلامی نمی تواند بدون رهبر و سرپرست باشد و 
لزوماً باید کسی رهبری جامعه را بر عهده گیرد, مسئله ای است که عقل 
ای به آن حکم می کند و تمام اندیشمندان مسلمان _ اعم از شیعه و 
سنی _ آن را پذیرفته اند. به عنوان نمونه, نووی در این باره چنین می 
نویسد. 


به حکم فطرت و طبیعت نمی توان جامعه را بدون رهبری از اهل خرد و 
خطاست که گفته اند: اگر مردم از ستم دست برداشتند نصب امام واجب 
نخواهد بود؛ زیرا صحابه بر نصب امام اجتماع کردند و مقصود از امام. 
یک معنا هستند و مقصود از ان, ریاست عامه بر تمامی شئون دین و 
دنیاست. (1) 


دیگر نویسنده سنی مذهب. عهده داری مدیریت جامعه را واجب کفایی 
شمرده و چنین می نویسد: 


امامت مانند قضاوت واجب کفایی است؛ زیرا امت به ناچار به امام نیاز 
دارند تا دین را به پا دارد, و سنت را یاری نماید, و حق مظلوم را از ظالم 
بستاند, و حقوق را ادا کند, و هر چیزی را در جای خود بگذارد. (2) 


1- المجموع, ج19, ص191. 


- می ۵ 
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2 همچنان که در کلام نووی آمده بود به باوراهل سنت, حوزه ولایت امام 
تمام 

امور دینی و دنیوی است؛ چنان که این مطلب با تعبیر های رو در کلمات 
دیگر دانشمندان سنی مذهب ین آفذة است. به عنوان نمونه, نویسنده 
کشف القناع نوشته است: 


و بر امام, ده کار لازم است : 


«حفظ دین» طبق اصولی که گذشتگان از امت بر آن اجماع داشته اند. 
پس اگر صاحب شبهه ای از آن منحرف شد, با دلیل برایش توضیح داده 
می شود و طبق قوانین با او رفتار می شود تا اين که دین از اسیب مصون 
بماند. 

و «اجرای احکام» بین متخاصمین و رفع نراع میانشان. 

و «حمایت از جامعه» و کشور تا مردم به دنبال کسب و کار خود بروند و با 
امنیت به سفر روند. 

و «اقامه حدود» تا محارم الهی شکسته نشود و حقوق بندگان خدا| از تلف 
شدن محفو ظ بماند. 

و «محافظت از مرزها» با سلاح های بازدارنده و نیروی دفع کننده تا این 
را نريزند. 

و «جهاد با معاند» که بعد از دعوت با اسلام دشمنی می کند, تا این که با 
مسلمان شود و یا داخل در ذمه کررن 

و «جمع آوری مالیات و صدقأت » به صورت مشروع آن. 


و «اندازه گیری مصارف» بیت المال بدون اسراف و کوتاهی و پرداخت به 
موقع آن... . 


و «اين که خود عهده دار نظارت بر امور باشد»... . (1) 
3. اجتهاد و فقاهت در دین از جمله شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از 
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در این باره چنین می نویسد. 


در شروط امامت؛ و آن این است که امام مکلف, مسلمان, عادل, آزاد, 
مرد عالم؛ , مجتهد, , شجاع, دارای رأی و کفایت باشد... . (1) 


تفتازانی نیز اجتهاد در اصول و فروع دین را از شرایط امام می داند: 
در اصول و فروع مجتهد باشد تا این که بتواند امور دین را به پا دارد. (2) 


آن چه گذشت را می توان در این جملات خلاصه کرد که به باور اهل سنت؛ 
اولا جامعه اسلامی نمی تواند بدون امام بااشد "انیا رهبری جامعه اسلامی 
جایگاهی رفیع است که هر کس شایستگی تصدی آن را ندارد و اين مهم 
تنها باید به دست مجتهدانی باشد که از ساير ویژگی های امامت 


برخوردارند؛ ؛ ثالنا امام عهده دار تمام شتئون جامعه, اعم از شتئون دینی و 
دنیوی امت است ؛ رابعاً اطاعت از امام مسلمین واجب است. 


حال از اقای قفاری می پرسیم این باور شیعه که در دوران غیبت تنها فقها 
و مجتهدان از حق رهبری جامعه اسلامی برخوردارند و ان ها بر تمام 
شئون دینی و دنیوی امت اسلامی ولایت دارند و اطاعت ان ها واجب 
است., با دیدگاه اهل سنت چه تفاوتی دارد؟ چه شده است که همین 
سخنان وقتی از زبان اهل سنت بیان می شود معقول وپذیرفتنی است, اما 
وفتی شعه. آن را به زبان آوزده تهبا خرمن 
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به تعبیر دیگر, اعتقاد شیعه درباره نیابت فقها به لحاظ واقعیت خارجی با 
اعتقاد آهل سنت تفاوتی ندارد. اهل سنت معتقدند پس از رحلت پیامبر 
کسام ای اه اه مسر این ای ماس و 
به عنوان خلیفه پیامبر اسلام می توانند و حتی واجب است رهبری جامعه 
اسلامی را بر عهده گیرند و شیعه نیز اعتقاد دارد در زمان غیبت, اين مهم 
به عهده فقها نهاده شده است. البته در نگاه شیعه این مزیت وجود دارد که 
جامعه اسلامی را دارای چنان قدر و منزلتی می داند که کسی حق فرمان 
راندن بز آن را ندارده مکر به اذن خداوند و دز نکاه شیعه, فقها از این 
جهت حق ولایت دارند که به فرمان امام معصوم که جز از سوی خداوند 
سخن نمی گوید _ به این جایگاه مت شده 1 ؛ همچنان که جز انسان 
اه و ۱ ۱ ۲ب 
ری ای ای اه ی ره اد ان 
به دست اورند. (1) 


توجه به این نکته نیز جالب است که اهل سنت چنین شخصی را امام و 
اف الیو یه سول ها ضلی, الله. علیه و له لب رات 
(2), اما شیعه از فقها و مجتهدان به هیچ عنوان با عنوان امام به معنای 
واقعی آن یاد نمی کند و این واژه را منحصر | مخصوص امام معصوم می 
داند و فقها را تنها نایبان امام به شمار می اورد. همچنان که واژة «مهدی» 
را بر هیچ یک از عالمان خود اطلاق نکرده است. حال چه شده که اطلاق 
واژه هایی همچون «مرجع تقلید» يا «نایب الامام» از سوی شیعیان بر 
فقهاء بر آقای قفاری سنگین و غیرقابل هضم جلوه کرده است. اما در 
اطلاق واژه هایی همچون امام, امیرالمومنین و خليفة رسول خدا بر رهبر 
فقیه, که حتی ممکن است 


تداع 9ص 9 تروضه این عرص و266 
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فاسق هم باشد کمترین اشکالی وجود ندارد. 


پاسخ دوم: اختلاف نظر فقهای شیعه درباره حوزه اختیارات فقیه 


ی آن خه کفته بشید,باید این تکته. وا آفزفد که اساسا خرباره خوته اختیاز ات 


و 


میان اندیشمندان شیعه, دیدگاه هایی متفاوت وجود دارد و گرچه برخی از 
انان 


تمام اختیارات امام معصوم را برای فقیه نیز ثابت می دانند. اما برخی 
دیگر بر این باورند که فقیه تنها مرجع فتوای مردم است و در حوزه امور 
حسبیه حق ولایت دارد. بنایراین , آن چه آقای قفاری آورده است یک دیدگاه 
از میان دیدگاه های کوناگون فقهای شیعه است و نسبت دادن مطلب 


کر بایان این بعت که قاری را یه که لت سکیم که مر تاه 
شیعین: تیابت فقها از امام مهدی عجل الله تعالی فرجة الشریف کنار نهادن 
اهل بیت علیهم السلام نیست, بلکه بهترین خدمت به آن هاست؛ ؛ زیرا در 
دورانی که ستمگران و گردن کشان همه راه ها را بر اهل بیت بستند و 
مجالی برای فعالیتشان باقی نگذشتند, به جای آن ها نایبانشان شیعه را 
سرپرستی کردند و برای تحقق آرمان هایشان تمام همت خود را به کار 
گرفتند و بر خلاف تلقی قفاری, منصب نیابت از امام بیش از آن که تکیه 
زدن به جای آن حضرت باشد, به دوش کشیدن بار سنگینی است که تنها از 
عهده انسان های وارسته و خودساخته برمی آید و عالمان پرهی زگار شیعه 
تم ایس کی ,در طول: دهران غیت ایهم را هسام رشانده اد حاهعه 
نیعه راان مهریت کردم بد زشد و شکوفاین»رسانوند که: اندکت, از 
جلوه های زیبای ان که در نظام جمهوری اسلامی ایران رخ نموده است. 
چشم های جهانیان را خیره کرده و البته اين هنوز از نتایج سحر است, باش 
تا صبح دولتت بدمد! 


امام هادی علیه السلام چه زیبا این همت علمای شیعه را ارج نهاده است: 


اگر بعد از غیبت قائم ما نبودند عالمانی که به سوی او دعوت و راهنمایی 
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می کنند و با حجت های الهی از دین او دفاع می نمایند و بندگان ضعیف 
خدا| را از دام های ابلیس و پیروانش و ناصبی ها نجات می دادند, کسی 


باقی نمی ماند مگر این که از دین خدا برع کشتت: لیکن. آن:ها کشاتی 


هستند که سکان قلب های ضعیفان شیعه را به دست گرفته اند. همچنان 
که ناخدا سکان کشتی را به دست می گیرد و اینان برترین ها نزد خداوند 
بلندمرتبه هستند. (1) 


شبهة 75. مهدی موهوم 


اشاره 


قفاری در فصلی با عنوان «نقد انديشه غیبت و مهدویت در نگاه شیعیان 
اثنی عشری» چنین می نویسد: 


* فرقه های مختلف مسلمین با دوازده امامی ها درباره وجود مهدی 
اختلاف نظر دارند, چه رسد به بلوغ او, چه رسد به رشد ۹ 
امامت او, چه رسد به عصمت او, چه رسد به مهدی بودنش ! و شیعه 
برهان آشکاری برای اثبات هیچ یی از این مسائل ندارد, همچنان که پیش 
از اين بیان شد. (2) 


۵ آهل نفت: یه اقضای تصوص شترعی و ال خازخی و عقلی بر 
باورند که اعتقاد شیعیان دوازده امامی به غیبت مهدی. توهمی بیش 
نیست ؛ زیر| از او عین و اثری نیست و نه کسی او را حس کرده و نه از او 
ی اه 


وا تیف یه ها ساعاس الا مهم اما ای 
و ات اس م ء حساع تا الله من 
او اه ات یا رون اه 
ی اه ات صفا وه ها سس ای 
ای اه هر یاس 
ص 6) 


- آن فرق المسلمین تخالف الاثنی عشریه فی خلق المهدی و وجوده 
ببلوغه, فکیف برشده, فکیف بامامته, فکیف بعصمته, فکیف 
بمهدیته؟ ! والشیعه, لا یقدرون ببرهان واضح قلون اثبات واحده من هذه 
لامور - کما سلف آثناء استعر اضنا لعقید تهم ی 

- آهل السنه یقررون بمقتضی النصوص الشرعیه, والحقائق التاریخیه.. 
والدلال العقلیه آن مسأله غیبه المهدی عند اا ‏ ان 
وهماً من الأوهام, اٍذ «لیس له عين ولا آثر, ولا یعرف له حس ولا خبر, لم 
سفق ی اجه اف الا وا قت الدس فعل حصل باعتها ی فجو مهن آشند. 
والفساد ما لا یحصیه الا رب العباد». 
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دنیوی برده نه منفعت مادی؛ بلکه اعتقاد _به وجودش مایه چنان شر و 
فسادی شده که جز پروردگار عالم کسی از آن آگاهی ندارد. (1) 


نقد و بررسی 


اشاره 


علمات پیش گفنة قفاری حاوی ۳ شبهات متعددی است که به ترتیب نقل و 


شبهه اول: مخالفت تمامی مسلمین با شیعیان اثناعشری درباره مسئله امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف 


پاسخ اول: حق و باطل را با آمار و ارقام طرفداران نمی توان ثابت کرد 


این که سایر مسلمین با شیعیان درباره وجود فعلی امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف اختلاف نظر دارند, گرچه اجمالا سخن حقی است. اما 
این مطلب به خودی خود چیزی را ثابت نمی کند و پیش از این به تفصیل 
ثابت کردیم که اساسا این تلقی که عقیده ای حق است که همه مسلمان 
ها اتفاق نظر داشته باشند, از اساس باطل است. در واقع بن مایه 
این ادعا این است که حق و باطل با آمار و ارقام طرفداران آن ثابت می 
شود و این مطلب افزون بر در تعارض بودن با آیات قران کریم, از سوی 
هیچ عقل سلیمی نیز پذیرفته نمی شود. 


پاسخ دوم؛ عدول قفاری از زوشتی که یه ان عفد شده بود 


این استدلال عدول از روشی است که آقای قفاری در ابتدای کتاب خود به 
التزام به آن متعهد شده است. او در آن جا روش خود را نقد شیعه بر 
غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف توسط سایر مذاهب 
اسلامی چیزی را ثابت نمی کند و گوبا آقای قفاری توقع دارد که شیعه 
برای 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 1091 . 
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اثبات معتقدات خود از اهل سنت اجازه بگیرد و به استناد منابع آن ها عقاید 
خویش را ثابت کند. به همین دلیل, او انکار تولد و غیبت امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف توسط اهل سنت را نقطه ضعفی برای شیعه 
دانسته است. در حالی که اگر اين معیار درست باشد, متقابلا اهل سنت 
نیز باید عقاید خود را به استناد مقبولات شیعه به کرسی بنشانند و با اين 
وجود کهان نمی رود چیزی از باور های آنان اثبات شدنی باشد. 


قییه خیم فقیان دای سید بر ات ای خی قعل الم لین فرعه ای 


پاسخ 


اقا انن که شمه وهات اشکار ش ات خعوو آهام ممففت عل الم ععالن 
فرجه الشریف ندارد, سخن سستی است که به تفصیل در میاخت. گذشته 
اعاش‌و که ای .رنه امه سا مات ره ار 
سهل است و هیچ یک از اشکالاتی که قفاری براستدلال های شیعه وارد 
کرده ات اساس اسواری دار تسین ار این نه سحصل تایت ند ند 
هم خبر تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را بسیاری شنیدند 
و هم بسیاری او را در دوران حیات پدر بزرگوارش و پس از آن مشاهده 
کردند؛ هم بیشتر شیعیان: مسئله وجود و تولد او را باور کردند و هم 
پیشوایان معصوم پیش از او در ده ها روایت, تولدش را بشارت داده بودند. 
البته اگر اکنون از او به ظاهر نشانی نیست, به دلیل غیبت اوست و اگر 
شیعه به ظهور او اعتقاد داشت, سوالاتی همچجون این که کو و کجاست و 
ناس گام استهها اه اما این پرس‌ها بر تست آوسی ما 


شمه سنوف أقتقآو به ایام منحی ال ال این فرعه الشرنف: شا کت امه 


پاسخ 


اما این جمله ابن تیمیه که «بل حصل باعتقاد وجوده من الشر و الفساد ما 
لایحصیه 1 رب العباد» آدمی را به یاد سخن مشرکان مکه می اندازد که 


وجود پیا مبر گرامی 
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اسلام را مایه شر و فساد می دانستند: ها ی ولا هک 
عندک» (1) همچنان که نیاکان آن ها بر موسی علیه السلام چنین 
می کفتزد: «واِن لَصبهَمٌ ید 71 او بموسی من معهة» (2)دلیل این 
مطلب این است که حجت های الهی تنها برای مومنان مایه هدایت و 
سعادتند, اما آنان که به آن ها پشت کنند, سرنوشتی جز خسارت و تباهی 
نخواهند داشت و از همین روست که قران _ با این که مایه شفا و رحمت 
نمی اورد: 


«وَْترّلِ من الْفْرَآن 6 هو شفاء وَرَحمه ات وا یزید الظالمین 
خسار». (3) 


ار ان ار قاس ای ی وت وم سای رات اسام ان اه 
علیه و اله و سلم را مرور می کرد و می دید با اغاز دعوت انبیا, چه ولوله 
هایی که در جوامع ایجاد نشد و چه اختلافاتی که میان قبایل و عشیره ها و 
خانواده ها به وجود نیامد و آتش چه جنگ هایی که افروخته نشد و چه 
فرزندانی که بر پدرانشان شمشیر نکشیدند و چه زنانی که با شوهرانشان 
بش راغ سنا مت آا ففادهاشس ات مایم رواد من خواید و 
ات اسف سا اف ای ی ان 
اعتقاد به مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز چیزی جز خیر و 
رحمت نیست و ار شر و فسادی باشد. علت آن پشت کردن به این 


تک 


حقیقت اسمانی است. 

شبهة ۰76 اعتراف نسب شناسان به بی فرزند بودن امام حسن علیه السلام 
اشاره 

قفاری در ادامه چنین استدلال می کند: 


(4)فرزندی 


1- سوره نساء آیه 78. 


2 سوره اعرف. آیه 131. 

3- سوره اسراء آیه ۹ ۱ 

4- وقد ذکر آهل العلم بالأنساب والتواریخ آن الحسن بن علی العسکری لم 
یکن له نسل ولا عقب. 
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نداشت. (1) 


نقد و بررسی 


پاسخ اول: نسب شناسان شیعه يا سنی؟ 


آقای قفاری در آغاز کتاب خود متعهد شده بود که در نقد اعتقادات شیعه 
تنها از منابع شیعه استفاده کند و البته اين مبنای درستی است؛ زیرا اگر 
شیعیان به کتاب های اهل سنت اعتماد داشتند. از باورهای خود دست می 
کشیدند و سنی مذهب می شدند؛ همچنان که متقابلا اهل سنت را نمی 
توان به استناد منایع شیعی به چالش کشید. بنابراین اگر مقصود او از 
نسب شناسان و مورخانی که به فرزند نداشتن امام حسن عسکری علیه 
برای شیعه ارزشی ندارد و آقای قفاری نمی تواند از آن علیه شیعه 
استفاده کند. اگر هم مقصود او مورخان و نسب شناسان شیعه است. 
ادعای او باطل و بی اساس خواهد بود؛ زیرا به اجماع همه عالمان شیعه, 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف متولد شده اند و فرزند امام 
حسن عسکری علیه السلام هستند. 


پاسخ دوم: اعتراف نسب شناسان سنی به تولد فرزند امام حسن علیه السلام 


سنی مذهب نیز به وجود فرزند برای امام حسن عسکری علیه السلام 
اعتراف کردخ اند اد یا 


نویسد. 


و فیها توفی الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن 
محجمد 


بن علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب علیه السلام. و هو آبو محمد 
العف المتگ که وه آخی الا مه الانی فش علی عفت الاماحیم و هد 
فاد 


نلاثین 


1- اصول مذهب الشیعه, ص 1091 . 
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و مائتین ؛ (1) 


و در اين سال, حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن 
علوی عسکری است و او یکی از امامان دوازده گانه طبق مذهب امامیه 
است و او پدر محمد است که معتقدند در سرداب سامرا انتظارش کشیده 
می شود و تولد او در سال 2 بوده است. 


نیاز به توضیح نیست که آن چه را ابن اثیر به امامیه نسبت می دهد, اعتقاد 
به منتظر بودن محمد بن حسن عجل الله تعالی فرجه الشریف است., نه 
والد محمد بودن امام حسن علیه السلام؛ یعنی او تصریح می کند که امام 
حسن علیه السلام پدر محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف است و این 
قسمت را به شیعه نسبت نمی دهد؛ بلکه نظر خود را بیان می کند. (2) اما 
آن چه را به شیعه نسبت می دهد و یک باور شیعی می خواند, اعتقاد به 
ای موه ای و ارات اه یز 
دیگر, اين اثیر به عنوان یک مورخ این گونه گزارش می دهد که «فیها توفی 
الحسن بن علی». او در ادامه برای توضیح بیشتر نوشته است که ایشان بر 
اساس مذهب امامیه. یکی از امامان دوازده گانه است (4)سپس باز به 
عنوان یک گزارش تاریخی ادامه می دهد: «و هو والد محمد» و باز برای 
که در سرداب است (3)وی در ادامه گزارش تاریخی خود می نویسد: «و 
کان مولده سنه آثنتین و ثلائین و ماتین». بنابر این اين آثیر از جمله 
مورخانی است که به تولد فرزند امام حسن عسکری علیه السلام تصریح 
کرده است. 


1- الکامل, ج 7, ص 247. 

2- و هو والد محمد. 

3- الذی یعتقدونه ۱ 

4- وهو احد الائمه الائنی عشر علی مذهب الامامیه. 
5- الذی یعتقدونه المنتظر بسرداب. 
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ابو القاسم محمد بن الحسن العسکری بن علی الهادی بن محمد الجواد 
المد کفن فا تانی.. تن الا مه الانتی سر غلی. اعتفان آامامیف :. کات 
ولادته بوم ال ان ۲ بان ایس وخ سیر ومائتین ولما توفی 
ابوه وقد سبق ذکره کان عمره خمس سنین؛ (1) 


ابوالقاسم محمد بن حسن العسکری بن علی الهادی بن محمد الجواد که 
پیش از این شرح حالش گذشت. او دوازدهمین نفر از امامان دوازده گانه 
به اعتقاد امامیه است. ... ولادت او در روز جمعه نیمه شعبان سال 2 


بود و چون پدرش رحلت کرد _ که شرح حالش را پیش از اين بیان کردیم _ 
پنج سال داشت. 


3 ابن ازرق از دیگر عالمان اهل سنت است که به تولد فرزند امام حسن 
علیه السلام اعتراف کرده است: 


و ذکر ابن الأازرق فی تاریخ میافارقین آن الحجه المذکور ولد تاسع شهر 
۳ 


4. ذهبی نیز در این باره می نویسد. 


المنتظر الشریف, آبو القاسم, محمد بن الحسن العسکری بن علی الهادی 
این مد الحهاد.ب. لین الرضی ین موستی الکاظم, بو عفر الضادی شن 
محمد الباقر بن زین العابدین بن علی بن الحسین الشهید بن الامام علی بن 
ابی طالت, العلوی الخسیتی, حانجه الاننین مر مدا الذین تدغی. الاماضبه 
عصمتهم _ ولا 
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عصمه الا لنبی _ و محمد هذا هو الذی یزعمون آنه الخلف الحجه, و آنه 
صاحب الزمان, و آنه صاحب السرداب بسامراء و آئه حی لا یموت, حتی 
بخ رت فیها الا رض ولا مقسطا. کما مامت ظلما مورا ۱۱ 


منتظر شریف ابوالقاسم محمد بن حسن العسکری بن علی الهادی بن 
ی بت ی سس ی مر او وم 
ی 
جز پیامبر معصوم نیست _ و این محمد همان کسی است که گمان می 
سامراست و او زنده است و نمی میرد تا این که خروج کرده. زمین را _ 
چنان که پر از ظلم و ستم شده است _ سرشار از عدل و داد کند. 


ذهبی 


در ابتدا دیدگاه خود را بیان می کند و محمد را فرزند امام حسن علیه 
السلام معرفی می نماید 


و در انتها اعتقاد به غبیت و صاحب الزمان بودن فرزند امام حسن علیه 


السلام را به شیعه نسبت می دهد. 
5. حموی نیز در این باره نوشته است: 


1- سیر اعلام النبلاء, 3 1, ص 19 1. 
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علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین 
بو ی ات ی ی 
هیا و 
الی.سایر اعخسما بالس کین لذنک: قاما علی.قیات کی رجب ستد 294 
ومقامه بسامرء عشرین لسنه؛ ۳۳ الحسن فمات بسامراء ایضا سنه 260 
و فا شمارا رما هیفاک پاولدها لت سای ما هد 
معروفه؛ (1) 


علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن 
علی بن ابی طالب کنیه اش ابوالحسن الهادی است که در مدینه به دنیا 
امد و فرزندش حسن بن علی نیز در مدینه به دنیا امد و به سامرا منتقل 
شد و به این دلیل به عسکریین نامیده شدند؛ اما علی در رجب سال 245 
رحلت کرد و بیست سال در سامرا بود. حسن نیز در سال 260 در سامرا 
رحلت کرد و در همان جا دفن شدند و قبرهایشان در آن جا مشهور است و 
فرزند منتظرشان در آن جا بارگاه های معروفی دارد. 


6 زرکلی نیز در این باره چنین می نویسد: 


فخفز من سم الخسکرنر ( القاتضا ب علی. المادیر ابو آلفاسعت ات 
الائمه الائنی عشر عند الامامیه. وهو المعروف عندهم بالمهدی, و صاحب 
الزمان. و و الحجه, وص ات السرداب. ولد فی سامراء. و مات 


محمد بن حسن العسکری الخالص بن علی الهادی ابوالقاسم, آخرین 
امامان دوازده گانه در اعتقاد امامیه است و او نزد انان به مهدی و صاحب 
الزمان و منتظر و حجت و صاحب سرداب معروف است. او در سامرا 
متولد شد و حدود پنج سال داشت که پدرش رحلت کرد. 

7 سخن احمد بن حجر هیتمی شافعی در اين باره چنین است: 

ابومحمد حسن الخالص به سال 232 9 تولد 0 «ِِ 
داشت فرزنه یکری اد خوو به حاق حداوز: (3) 


8 شبلنجی _ از دیگر نویسندگان سنی مذهب ‏ نیز می نویسد: 
در ذکر مناقب محمد بن حسن الخالص بن علی الهادی ... مادرش ام ولد 
1- معجم البلدان, ج4, ص‌123. 


2 الاعلام, 6, ص 80. 
3 الضو‌اعی الم مر ض 207 
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بود که به او نرجس گفته می شد. (1) 


آن چه به عنوان نمونه گذشت.: به روشنی بی پایه بودن این ادعا که «به 
گفته مورخان و نلسب شناسان, حسن بن علی فرزندی نداشته» را آشکار 
کرد. 


ما ی کت 


اشاره 


قفاری در ادامه چنین می نویسد: 


* و آن ها بر این عقیده اند که مهدی بعد از مرگ پدرش در حالی که _ 
طبق اختلافی که در روایاتشان هست _ دو يا سه با پنج سال داشت. داخل 
سرداب شد و به رغم طفولیت و پنهان بودنش آمام مسلمین شد, در حالی 
که طبق حکم خداوند 


_ که به صراحت در قرآن و سنت و اجماع آمده است _ واجب است که 
نزدیکان این یتیم بر فرض وجودش حضانتش را ۳ عهده گیرند و کسی 
مالش را نگهداری کند تا به سن رشد برسد. و چگونه کسی که در مال و 
بدنش محجور است می تواند امام همه مسلمین و معصوم باشد و مومن 
بودن دیگران در گرو ایمان به او باشد, چه رسد به این که چنین کسی با 
وجود طولانی بودن غیبتش معدوم و مفقود باشد و اگر ولیْ زنی غایب 
شود, حاکم يا ولیْ حاضر او اقدام به تزویج او می کند تا اين که به سبب 
عیبت ولوث موجودش ۳ ِ فوت نشود, با این وجو چگونه می 
شود؟ [2) 


1 تور الا تصاور ض 322 

ثم انهم یقولون: آن المهدی دخل السرداب بعد موت آنتت: وعمره سنتان 
1 تلات آو خمس قلی اختلاف روایاتهم؛ وأصبح من ذلک الوقت هو الامام 
علی, الخساهین رعم طفولنه. واخمانه. مع آن الواخت. في کم آله یت 
تص افرآ واه وا سا آن کون هداد . خی فرص حور . 


من یستحق حضانته من قرابته, وان یکون ماله عند من یحفظه حتی یوّنس 
منه الرشد, فکیف یکون من یستحق الحجر علیه فی بدنه وماله اماما 
لجمیع المسلمین معصوماً لا یکون آحد مومناً الا بالایمان به؟!. «فکیف [ذا 
کان معدوماً و مفقودا مع طول هذه الغفیبه ؟ ! والعزاه |ذا غاب ولیهاء, بٍ__۳ 
الحاکم آو الولی الحاضر لثلا تضیع مصلحه المرآه بغیبه الولی الموجود, 
قکفت شسع مصاحه الاه بم هد لاسام الفه علی یل اد مور 

3- اصول مذهب الشیعه, ص 2- -10091. 
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نقد و بررسی 
پاسخ اول 


درباره افترای سرداب, پیش از این به تفصیل سخن گفته شد. اما در این 
تایه کف آعا سح یل اه سای نهد ری کودکی بوذ که 
مقتضای سنش محجوریت داشت و نیازمند حضانت بود و چنین شخصی 
چگونه می تواند امام مسلمین باشد, باید گفت حضانت به معنای این که 
کسی متکفل امور شخصی یک نفر شود و به عنوان مثال برای او غذا تهیه 
کند و به امور بهداشتی او رسیدگی نماید و... هي منافاتی با امامت ندارد؛ 
فمجتان. که پنامند کرامی اسلا صلی: الله :عليه و آلد و سلم خادم. با 
خادمانی داشتند که به ِِ ٍِِ ان حضرت همچون تهیه غذا, نظافت 
و ای دی 


پاسخ دوم 


این سوال قفاری ريشه در تلقی اشتباه او از مقام امامت دارد. او امامت 
را منصبی زمینی و دنیوی تصور کرده و پنداشته است ان چنان که پادشاهی 
می میرد و خودش با اطرافیان فرزند خردسالش را به جای او می نشانند, 
آخام-حسن عسکری عایه الساض ی رحلت هودنه رشان سرا ان 
خصرت: با شیعیان به‌حاخ پدر تسادمشدتند: اما این تلعی از اسامن باحال 
است و شیعه امامت را منصبی الهی می داند که هیچ کس جز خداوند 
متعال در انتخاب آن نقشی ندارد و البته روشن است که خداوند, این 
متضب: شامه را سر مه کی که «ایاق مان کافی.عهای. احران. این 
مسئولیت بزرگ باشد عطا نمی کند. 


تهترنن. کدام بر مطلتب بادشدم انن. است. که آند کب پیش از اغار امافت 
امام 
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مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ امام جواد علیه السلام _ امام نهم 
شیعیان _ در سن هفت يا هشت سالگی به امامت رسید و با اين که 
کودکی بیش نبود, تمام وظایف امامت را ۱ به انجام رساند. ان 
حضرت در نگاه شیعیان باید معصوم» اعلم اهل تما پرهیز گارترین و 
پافضیلت ترین اهل زمان خود می بود و همین عقیده می توانست دست 
آویزی مناسب برای دشمنان شیعه باشد تا با گرفتن کوچک ترین خرده از 
امام جواد علیه السلام, موقعیت والای آن حضرت را نزد شیعیان تضعیف 
کت مرستی ال اور آنان هام اما اقترا لین کستم با ان 
وجود, در حالی که دشمنان اهل بیت _ که از قضا بر اریکه قدرت نیز سوار 
بودند _ برای پید | کردن نقطه ضعفی از امام جواد علیه السلام انگیزه هایی 
بسیار قوی داشتند, در تمام کتاب های تاریخی _ اعم از شیعه و سنی _ 
حتی کوچک ترین اشاره ای سبت به ناتوانی ان حضرت برای انجام 
مسئولیت های امامت وجود ندارد. 


دومین گواه بر این که در رسیدن به مناصب الهی شرط سنی خاصی وجود 
ندارد و خداوند متعال می تواند جایگاه نبوت و امامت را حتی به خردسالی 
بدهد و البته این اعطا بدون تردید همراه با شایستگی است. به نبوت 
رسیدن حضرت عیسی و حضرت یحیی علیهما السلام است. در قران کریم 
در این باره چنین امده است: 


«فقالوا کیت تکلم من کان قن المقد یا * قال ان عید الله آتایت. الکات 
وجعَلَنی تا (1) 


5 اون 0 0 ِ 
«پا بیَعَبّی خذ الْکِتابِ بِقَوّو واتیتاة الخکم صبیا». (2) 


بدون این که در مال و بدنشان محجور باشند, به مقام پیامبری رسیدند و 
حضرت عیسی علیه السلام به عنوان پیامبر اولو العزم. حجت خداوند بر 


1- سوره مریم, آیه 29 - 30. 
2- سوره مریم؛ آیه 12. 
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جرگه مقمنان جز در سایه ایمان به آنان میسور نبود. 


از آیات یادشده به روشنی می توان دریافت که کمی سن نمی تواند مانعی 
برای رسیدن به مناصب الهی باشد؛ همچنان که نمی توان به بهانه ان 
شایستگی کسی را برای رسیدن به منصب های الهی انکار کرد. البته اقای 
قفاری می تواند امامت را منصبی عادی و دنیوی تفسیر کند و به اقتضای 
ان. هم نصب امام از سوی خداوند را مورد تردید قرار دهد و هم استدلال 
بر ایات یادشده را نپذیرد؛ اما او باید به اين نکته توجه داشته باشد که در 
اغاز کتاب خود متعهد شده است نقدهایش درون مذهبی باشد و اعتقادات 
شیعه: .را .بر اسانشن. مقبولات: آنانبه خاش کشد, تنانزاین: او در _این:جا 
نخواهد توانست از منظر یک سنی _ که امام را منصوب از سوی 
غیرخداوند می داند _ اعتقاد به امامت یکی کودک را با این پیش فرض که 
امام منصوب از طرف خداوند متعال است نفی کند. به تعبیر در 
اعتقادات شیعه. یک دستگاه فکری منسجم است که اجزای آن با ۳ 
مرتبط و در هم تنیده اند و همچنان که برای فهم آن باید مجموعه را لحاظ 
کرد, برای نقد آن نیز توجه به این مطلب ضروری است. بنابر اين خاصیت 
نظام واره بودن نظام فکری شیعه این است که نمی توان یی جزء از ان را 
به تنهایی و بریده از سایر اجزا در نظر گرفت و نقد کرد؛ بلکه نقد باید با 
توجه به نقش و موقعیت آن در کل مجموعه باشد. 


با این توضیح روشن شد که اگر قفاری اعتقاد به امامت کودک را نقد کرده 
است, باید از او پرسید آیا نقد او بر فرض پذیرش الهی بودن منصب 
امامت است با بر فرض انکار آن؟ اگر بر فرض انکار باشد, اشتباه او این 
بوده است که یک جزء از یک نظام فکری را بدون توجه به سایر اجزا مورد 
انتقاد قرار داده است رو این شیوه به لحاظ روشی از اساس باطل است. 
هت کر اشاها اه اسفاد انا و که است را 
شیعیان به امامت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سن 
کودکی معتقدند. به اين دلیل است که ان حضرت را منصوب از طرف 
خداوند متعال می دانند و با توجه به 
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آیات پیش گفته, , روشن شد که سپرده شدن مناصب الهی به کودک امکان 
پذیر است و اگر نقد او بر فرض پذیرش ااشی تعی عبت امامت ارس 
اشکال او بی جاست؛ زیرا باز با گواهی آیات یادشده, خداوند می تواند یک 
کودک را حتی به عنوان پیامبر اولو العزم برگزیند. 


اما پاسخ این پرسش که چگونه می شود در طول این مدت طولانی 
مصلحت امت اسلامی فوت شود را شیخ طوسی نزدیک به هزار سال پیش 
داده و افزوده است: 


شوند, لطف الهی است و البته ذات خداوند بلندمرتبه از بخل منزه است. 
علت ان خداوند متعال نیست ؛ بلکه علت اساسی این محرومیت خودشان 
هستند که زمینه های مناسب برای ظهور او را فراهم نکرده اند. (1) 


آیت الله محمد حسین غروی اصفهانی _ دیگر فقیه و فیلسوف شیعه _ 
درباره آن به این صورت پاسخ داده است: 


.. اگر ما از این مرتبه (نقش امام در عالم تکوین و ضرورت وجود او به 
جهت آنتظام عالم تکوین), سخن نگفتیم و گفتیم نصب امام تنها برای تبلیغ 
احکام است, باز هم غیبت امام با وجوب نصب او بر خداوند منافات ندارد؛ 
با این توضیح که جعل تکالیف و ارسال پیامبران و نصب حجت ها برای این 
است که استعدادهایی که می توانند به سعادت همیشگی و شقاوت ابدی 
برسند به مرحله فعلیت برسند و حقیقت سعادت با روی آوردن به سوی 
خداوند متعال از طریق انجام مسئولیت های بندگی است و حقیقت 
شقاوت به روی گرداندن از خداوند از طریق ترک مسئولیت های بندگی 
است و قوام این دو به اختیار و نشثت گرفتن فعل و ترک از جایگاه قلب 
است. پس آن چه در اين جا لازم است, این است که [از سوی خداوند] 
چیزی 
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قرار داده شود که به امکان ذاتی و وقوعی امکان انگیزه مند کردن و 
برانگیختن یا منع کردن و نهی نمودن را داشته باشد, اگرچه در عالم خارج 
به دلیل سوء اختیار برانگیخته شدن و منع شدن رخ ندهد و فرستادن انبیا و 
نصب امام نیز به همین وزان است ؛ زیرا این ها مقدمه مثل همین تکلیفند. 
بنابر ان حکمشان همین گونه است. پس آن چه لازم است این است که 
کسی که یاد گرفتن تکلیف از او امکان داشته باشد مبعوث شود و همچنین 
کسی که یاد گرفتن تکلیف از او امکان داردربه عنوان امام نصب شود, در 
عین حال همچنان که سد کردن باب تعلم و رسیدن احکام از سر 
سوءاختیار, اصل تکلیف را باطل نمی کند مشروط به اين که به گونه ای 
باشد که اگر از آن تفحص کند ار ی سای مات دا زا 
باطل نمی کند و صرف این که خداوند علم دارد که مکلف امتتال تکلیف 
تکلیف يا بعثت رسول با تضنت آمام من شنت جرا که ار ستعاوت: و 
شقاوت و لوازم آن تابع فعلیت تکلیف و فعلیت بعثت رسول و نصب 
امامند. پس آگاهی از این که ماده قابلیت ۳3 را دارد باعث 
بی نیازی از تکلیفی که او را به سعادت بالفعل یا شقاوت بالفعل برساند 
نمی شود. آری, گناه بستن راه انتفاع از رسول یا امام تنها برای کسی 
است که اين کار را کرده و برای غير آن گناهی نیست؛ ولی سخن ما 
درباره عاصی بودن عموم مردم به دلیل طغیان گری برخی از افراد نیست. 
قطع اه وم اسفاع از آنهاا محبه دارد مسفن رام اتسا از ان ماد 
تکلیف يا به بستن راه وصول اوست و يا به عدم امتثال از او. (1) 


1- ... ثم انه لو لم نقل لهذه المرتبه وقلنا بآن نصب الامام لمجرد تبلیغ 
الاحکام ففییه: آلامام. علیه الیملام لا تنافی وجوب تضبه علی الله تعالی ایضا. 
بیانه: آن جعل التکالیف و|رسال الرسل ونصب الحجج علیهم السلام لاخراج 
المواد المستعده للسعاده الدائمیه والشقاوه الأبدیه |لی مرحله الفعلیه, 
وحقیقه السعاده بالاقبال علی الله تعالی بالقیام بوظایف العبودیه, وحقیقه 
الشقاوه بالاعراض عن الله تعالی بعدم القیام بوظایف العبودیه وهما 
معنیان متقومان بالاختیار وانبعاث الفعل والترک عن مقام القلب, فاللازم 
فی هذا الباب جعل ما یمکن آن یکون داعیاً وباعنا آو زاجراً وناهیاً بالامکان 
الاتی. والوقوعی هان. لم بحضل الاتیعات. اه الانزجار فی. الخارح. بنهء 


الاختیار, وکذا بعث الرسول ونصب الامام ایضاء حیث انه مقدمه لمثل هذا 
التکلیف: فمه انضا هنم المابم. فاللازم بت من بفکر تعلم التکا لیف. افته 
وکذا نصب من یکون کذلی, فسد باب التعلم ووصول الحکم عاده بسو ۶ 
اللکاز ما لا ال حففی سکیف ادا کان شاه سته ام تعحصی ی 
لوصل, کذلک لا یبطل نبوه النبی وامامه الامام علیه السلام. ومجرد علمه 
تعالی بعدم امتثال المکلف للتکلیف آو عدم الانقیاد للنبي صلی الله علیه و 
آله و سلم آو للامام علیه السلام لا یوجب لغویه الجعل آو البعث آو النصب, 
ودلی لان انار السعادم. والشتفا وم لها ها خاعه: آفغلبه: السعاده 1 
وفعلیتهما تابعه لفعلیه التکلیف وفعلیه بعث الرسول ونصب الامام علیه 

السلام, فالعلم بأن الماده قابله للسعاده آو الشقاوه لا تبوجچب الاستغناء عن 
التکلیف المبلغ له الی السعاده الفعلیه 1 الشقاوه الفعلیه. نعم سد باب 
و ی 
فی ترتب الاثم عل القموم اه الخصوص بل فی ِ لغویه نصبه 
وبعثه مع القطع بحسبه مثلا, وسد باب الانتفاع به کما فی التکلیف اما بسد 
باب وصوله 2 بعدم امتثاله, , وبقیه الکلام فی علم الکلام. (نهایه الدرایه فی 
شرح الکفایه, 2 ص384) 
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اشاره 


نویسنده در ادامه چنین می نویسد: 


* صرف نظر از دیدگاه اهل سنت درباره مهدي دوازده امامی ها و غیبت 
اوء کسی که در منابع معتبر ان ها _ که مربوط به این موضوعند _ دقت کند 
به این نکته قابل اعتنا دست می يیابد که این ادعا حتی نزد خود شیعیان 
"۳ نیفتاد, کر در قرو های تستیتا. متا خر ان هم در سایه جدیتی که 
فان شیعه در امر ترویج این عقیده از خود نشان دادند. و از سوی دیگر 
انديشه بابیت را که در حال آشکار کردن حقیقت ادعای غیبت بود رها 
کردند. به همین دلیل پتری. آن. .ها نعماتی .- که از سعاضران .غیت 
صغراست _ تصریح می کند که همه شیعیان به جز (1)اندکی درباره 


[- وبغض النظر عن موقف اهل السنه من مهدی الائنی عشریه وغیبته... 
فان المتامل لنصوص المهدیه والغیبه فی کتب الائنی عشریه المعتمده, 
پلاحظ ملاحظه جدیره بالاهتمام وهي آن هذه الدعوی لم تاق. قجولا با 
اش ای ۱ هیارا وا یت ۳اه 
اه ی ی هن سوت رات و الب ان ا شمسا 
آمر الفییه, ولذلک فان شیخهم التعمانی وهو من معاصری الغییه الصفری 
بقرر آن جمیح الشیعه فی شک من آمر الغیبه الا قلیلً منهم. ذلک آن آمارات 
الشک واضحه بّثه لهم, حیث ان الحسن العسکری _ کما بجترفون _ توفی 
۰ آثر, ولم یعرف له ولد ظاهر فاقتسم آخوه جعفر وأمه ما ظهر من 
میراثه 
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غیبت به تردید افتادند؛ چرا که عوامل شک به صورت آشکاری وجود 
داشت؛ زیرا به اعتراف خودشان حسن عسکری در حالی که نشانی از او 
باقی. تجاند خلت کرد و فرزند اشکاری از اه تاخته. تشد از همین رو 
برادرش جعفر و مادرش میراث او را تقسیم کردند. 


ی تن نمسای نها مان امین واه 
بن خاقان چنین روایت شده است که: «... چون در سال 260 حسن 
عسکری رحلت کرد سامرا یک صدا ناله زد: "بن الرضا رحلت کرد 
سلطان مامورانی را فرستاد تا خانه.و اناق ها را تختیش کنبد ورهمه آن ها 
را مهر و موم کرد. پس از آن در جست وجوی فرزندش برآمدند و زنانی 
که به آمور زنان آشنا بودند را آوردند. آن ها کنیزان آن حضرت را وارسی 
کردند و گفتند: یکی از کنیزان باردار است. آن کنیز در اتاقی قرار داده شد 
۵تعدادی از زنان مامور مر اقبت از آهشدند. پس از ان شروع به تجهیز ان 
حضرت کردند... چون از اين کار فراغت یافتند. سلطان. ابوعیسی بن 
متوکل را برای نماز بر ان حضرت فرستاد. چون ابوعیسی نزدیک ان 
حضرت رسید, صورت آن حضرت را آشکار کرد و به بنی هاشم از علویان و 
عباسیان و امیران و کاتبان نشان داد. .. سپس گفت: این حسن بن علی بن 
محمد الرضاست که بر بستر به مرگ طبیعی از دنیا رفته است و خادمان و 
(1)ثقات امیرالمومنین نزدش حضور یافتند... سپس بر او نماز خواند... 


21 قذ ور فی الکافی . اضم کتب الخدیت عتدهم _ وغیره عن. اخمد بق 
یداه راهان فا لها ما لسن ااعس که سس وتان 
مسر هرا وا ای ان اس مت انا بان 
من یفتشها ویفتش حجرها وختم علی جمیع ما فیها. وطلبوا آثر ولده, وجاءوا 
بنساء یعرفن الحمل. فدخلن الی جواریه ینظرن الیهن فذکر بعضهن آن 
هناک جاریه, بها حمل. فوضعت تلک الجاریه فی حجره ووکل بها بعض 
النسوه, ثم آخذوا بعد ذلک فی تهیئته... فلما فرغوا من ذلک بعث السلطان 
ال تس سا تا اه سا ی 
وجهه فعرضه کلف بنی هاشم من العلویه والعباسیه والقواد والکتاب.. 

قال: نها العشنن بن اعلی تن محمد آترضا: مات حتف آنقه علی فرش 
حضره من حضره من خدم امیر المومنین وثقاته.. ۱ ثم صلی علیه.. ۱ 

ی ای اس ی ط ار او ی ال 
والدور, وتوقفوا عن قسمه میراثه, ولم یزل الذین وکلوا بحفظ الجاربه 


التی وهم علیها الحمل ملازمین لها حتی تبین بطلان الحمل, فلما بطل 
الحمل عنهن قسم میراثه بین امه واخیه جعفر. 
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پس از تدفین. سلطان و مردم در جست وجوی فرزندش برآمدند و در خانه 
ها بسیار کنکاش کردند و از تقسیم ارنش دست نگاه داشتند و پیو سته 
کسانی که از کنیزی که احتمال بارداری او می رفت مراقبت می کردند و 
ملازم او بودند تا اين که روشن شد او باردار ننست. به همین دلیل ارش 
میان مادر و برادرش جعفر تقسیم شد.» 


همچنان که ملاحظه می شود دوازده امامی ها این روایت را برای استدلال 
انکار کرده بودند اورده اند. ولی از خلال آن بطلان ادعای وجود فرزند هم 
اشکار می شود ؛ زیرا خانواده حسن و نقیب اهل بیت و سلطان به صورت 
آشکار درباره حقیقت ماجرا تحقیق کردند و این کار به منظور ابطال گمان 
شیعیان در این باره بود. به همین دلیل قمی و نوبختی و دیگران تصریح 
کرده اند که شیعه پس از رحلت حسن عسکری به فرقه های متعددی 
تقسیم شد و اکثر آن ها از اساس منکر وجود فرزند شدند, تا آن جا که 
برخی از آن ها گفتند ما به هر صورت ممکن از فرزند جست وجو کردیم, 
ولی او را نيافتیم و اگر بتوان ادعا کرد که حسن فرزندی مخفی داشته 
درباره هر میت بدون فرزندی می توان چنین ادعا کرد و می توان ادعا کرد 
پیامبر نیز فرزندی برجای گذاشته که نبی و رسول بوده است؛ زیرا این خبر 
که حسن بدون فرزند (1)رحلت کرد. مثل این خبر است 


1- آنت تلاحظ آن الائنی عشریه ساقوا هذه الروایه للدلاله عن بطلان قول 
من قال من الشیعه بالوقف علی الحسن العسکری فی انکار وفاته, و 
تبین من خلالها بطلان دعوی الولد, ان آسره الحسن, ونقابه آهل الییت؛ 
والسلطان حققوا علنیاً فی حقیقه الأمر وذلک لابطال ما یزعمه الشیعه فی 
هذا المجال, ولهذا قرر القمی والنوبختی وغیرهما بأن الشیعه افترقوا _ بعد 
وفاه الحسن العسکری _ الی فرق عدیده آنکر آکثرها وجود الولد صلاً حتی 
قال بعضهم: انا قد طلبنا الولد بکل وجه فلم نجده, ولو جاز لنا دعوی آن 
للحسن ولد خفیاً لجاز مثل هذه الدعوی فی کل میت من غیر خلف, ولجاز 
آن یقال فی النبی صلی الله علیه و سلم آنه خلف ابنا نبیا رسولا, لأن 
مجیء الخبر بوفاه الحسن بلا عقب کمجیء الخبر بآن النبی صلی الله علیه 
و سلم لم یخلف ولدا من صلبه, فالولد قد بطل لا محاله. 
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که پیامبر بدون فرزند رحلت کرد. پس بدون تردید وجود داشتن فرزند 
باظل آننت: 


به اعتقاد من این واقعیت باعث شد شیوخ شیعه روایاتی را با این مضمون 
جعل کنند که مخفی بودن حمل ولادت و شک در ان و.. . را از لوازم 
ما رای فی وا اه کوان اش موهاه ای کم فک نود کر ار 
حقیقت ماجرا فاش شود عبور (1) کنند. (2) 


نقد و بررسی سندی 


خکایت موردنظر قفازی اد ضعق ستو رف بزد: 131 الته بسباری ۶ 
مضامین ان را روایات متعددی ثابت می کند ؛ مانند تلاش جعفر برای اثبات 
بدون فرزند بودن امام حسن علیه السلام و تقسیم ارث آن حضرت و.. که 
پیش از این درباره: آن گفت وگو شند. 


نقد و بررسی محتوایی 


درباره اين ادعا که مسئله تولد و غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف از سوی اکثر شیعیان معاصر آن حضرت پذیرفته نشد, پیش از این 
به تفصیل سخن گفته شد و بر آن این نکته افزودنی است که شیخ مفید 
که بیش از هزار سال پیش می زیسته _ پس از اشاره به انشعاباتی که در 
میان شیعیان پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رخ 


1- هذا الواقع _ فی نظری _ هو الذی حدا بشیوخ الشیعه الی وضع روایات 
تجعل من لوزام منتظرهم اختفاء حمله, وولادته, والشک فیه... کمحاوله من 
شیبوخهم لتجاوز شده المرحله التی کاد آن ینکشف فیها آمر آلتشبیع: 

2- اصول مذهب الشیعه, ص 4- 1092 

الخسنين تن فحمد ااسعرک عمخمد بن نی وغیر خما عم اخمد من عیه 
الله بن خاقان. (الکافی. ح1. ص‌03<) این روایت به دلیل ضعیف بودن 
احمد بن عبدالله خاقان ضعیف است (مستدرکات علم رجال الحدیث, ج1, 
ص 361). 
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داد, درباره بافت جمعیتی شیعه چنین می گوید: 


در زمان ما که سال سیصد و هفتاد و سه است از این فرقه ها که نام 
بردیم جز فرقه امامیه اثناعشریه که قائلند به امامت فرزند امام حسن 
0 0 ۱ 
چنان که شرح کردیم پیش از این از قول این طایفه را موجود نیست. 


و اپن فرقه اکثر فرقه های شیعه اند به حسب عدد و دانشمندان و 
متکلمان و صالحان و عباد و فقها و اصحاب حدیث و صاحبان علم ادب و 
شعرند و ایشان بزرگان طایفه امامیه و رسای جماعت خود و در دیانت 
مورد اعتمادند و به جز ایشان بقیه منقرض شده اند, به گونه ای که هیچ 
کس از این چهارده فرقه ای که ذکر شد احدی را نمی شناسد که در ظاهر 
قائل به یکی از این مذاهب باشد و بر وصف دیانت باشد به غير از فرقه 
التن قشرة واز آن ها انزی خست: جر عکاتی از کدسشتان و اراجیفی 
درباره وجود قومی از ایشان که صحت ان به ثبوت نمی رسد. 00 


تایراین انديشتة غییت: نم در عصر ها صاخره که ار همان آغان از .نو 


و باز توضیح داده شد که آن چه دانشمندان شیعه بدان اعتراف کرده اند, 
این است که «لم یر له خلف و لم یعرف له ولد ظاهر». این جمله نفی 
فرزند برای امام حسن علیه السلام نیست, بلکه نفی دیده شدن و آشکار 
بفدن آن.-حضرت. اسنت.و,نه همبرن دلیل است که .همین تویستد کان. به 
و و ۳ اه تعالی فرجه 


اقا رام صاخ ای هار کاب شش اقی ‏ کسان آلم فعلن کروو سس 


باید گفت برخلاف تصور قفاری, این روایت نه تنها کوچک ترین تعارضی با 
مسئله تولد و غیبت 


تحص فاص ی 
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امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ندارد, بلکه کاملاً با آن هماهنگ 
است؛ زیرا به باور شیعیان امام مهدی در سال 255 به صورت مخفیانه 
متولد شد ند و آن حضرت از همان آغاز حیات مبارکشان پیو سته از انظار 
ی توقیق ملاقات با ایشان را با فتتو؟ 
# الشریف تخر یا شم ورگ آن حضرت را به قتل رساند. بنابر این 
ی ٍِِ وقت به انگیزه پید | ِِ 
در کنیزان امام حسن علیه اسلا سا اس تا ار 
هنگام از عمر شریف امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پنج سال 
گذشته بود و روشن است که بطلان بارداری کنیزی که گمان بارداری در او 
می رفت نیز ضرری به تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف _ 
که در آن زمان پنج ساله بودند _ نمی زند و اساسا روشن نیست که اقای 
ای صای ‏ اکها مار تا منت اد سس اد 
تعالی فرجه الشریف چه تعارضی دیده است؟ ! و نیز _ چنان که پیش از 
ان به تحص دنه سا یت انا کار فلت ار اس هن 
است که.غاج ای یش جت اما نس کلبه: السلام و ابیت شدن :سرا نت 
کنیزان آن حضرت از حمل مربوط به سال 260 است, در حالی که تولد 
امام مهدی در سال 255 رخ داده است. 


0 غراف اب بیع نویه قرفقه پاش کسام حیت یه ااساام 


اشاره 


قفاری در ادامه چنین می نویسد: 


* افزون بر انکار اکثریت شیعه, اهل بیت نیز درباره این امر واکنشی 
روشن و قاطع از خود نشان دادند که این خود از دلایل اشکار بطلان این 
ادعاست. در تاریخ طبری در حوادث سال 302 چنین امده است که در 
زمان مقتدر. مردی ادعا کرد (1)محمد بن 


1- وعلاوه علی انکار جل الشیعه لذلک, فان لأهل البیت موقفاً صریحاً 
خاش مها الا مزا راهن ااحا یم ای بطلان. هه لو مه 


حیت جاء فی تاریخ خ الطبری فی حوادثت سنه 02 آن رجلا آزنگی فی 
زمن الخلیفه المقتدر _ آنه محمد ین الحسن بن علی بن موسی بن جعفر, 
قایر الطلیته باحضار کسام آل اهتطالت:»وعلیتراسم نفتب: الط ال 
امد ین عبه الصمد المعر وفع بان ضاومار. 
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طالب و در راس ان ها نقیب طالبیین احمد بن عبدالصمد معروف به ابن 
طومار را احضار کردند. 


ابن طومار گفت: حسن فرزندی نداشته. و فریاد بنی هاشم از ادعای این 
مرد بلند شده. گفتند: باید این مرد در میان مردم رسوا شود و به اشد 
مجازات عقوبت گردد. پس او را بر شتری سوار در روز ترویه و عرفه در 
میان مردم گرداندند و پس از آن در سمت مغرب در زندان مصری ها 
محبوسش کردند. (1) 


این گواهی بنی هاشم و در رس آن ها نقیب طالبین مهم است؛ چرا که از 
سوی کسی انجام گرفته که نقیب علویین است و عنایت ویژه ای به ثبت 
اسامی موالید اين خاندان در دفتر ویژه ای داشته است., و نیز به دلیل 
قدمت تاریخ این ماجرا که دوران غیبت صغرا| بوده و در آن زمان بسیاری 
از سران شیعه ادعای بابیت (2)می کردند. (3) 


نقد و بررسی 


پاسخ اول: استناد به منایع اهل سنت برای نقد شد 


قفاری در این قسمت از اشکال خود به کتاب یی نویسنده سنی مذهب 
استناد کرده و روشن است که اعترافات اهل سنت نمی تواند دلیلی علیه 
شیعه باشد و این مطلب اشکال قفاری را از اساس فرو می ریزد و ما را 
از پاسخ به ان مستغنی می کند. 


1- قال له ابن طومار: لم یعقب الحسن. وقد ضح بنو هاشم من دعوی هذا 
المدعی وقالوا: یجب آن یشهر هذا بین الناس, ویعاقب اشد عقوبه. فحمل 
علی جمل وشهر یوم الترویه ویوم عرفه, ثم حبس فی حبس المصریین 
بالجانب الغربی. 

2- هذه الشهاده من بنی هاشم, وعلی رآسهم نقیب الطالبیین مهمه لأنها 
من یت اعلمین لح کان. عطیم العایه سین اساء ماه هه 
الأاسره فی سجل رسمی, ولقدم فترتها الزمنیه حیث انها واقع فی زمن 


اافیه الشفر انیت کر فا اصاعسسا لول عاوعا باه موز او یه 
الرموز الشیعیه. 
3 اصول مذهب الشیعه, ص094 1 _ 1095 
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پاسخ دوم: نگاه نداشتن جانب امانت 


به خوانندگان گرامی توصیه می شود آن چه قفاری به نقل از تاریخ طبری 
اورده است را به دقت و برای چندبار مطالعه کنند تا به میزان امانت داری 
او پی ببرند. از آن چه قفاری از طبری نقل کرده است, چنین به ذهن 
متبادر می شود که وقتی ابن طومار به فرزند نداشتن امام حسن علیه 
السام ماه اه از ان عا کش هام اور اس ماه هم تا محم 
عقیده بودند فریادشان در اعتراض به فرد مدعی بلند شد (1)به همین دلیل 
قفاری بلافاصله تصریح می کند که گواهی بنی هاشم به فرزند نداشتن 
اما مین قه ار موم ات توت ال مارا رارصا 
لته فماره تاه انا ای واه آست می ماس 


مردی نیکوجامه و خوش بو به درگاه غریب دایی مقتدر وارد شد, در حالی 
که زرهی به تن و چکمه ای قرمز به پا داشت و شمشیر نوی با کمربندی 
حمایل خود کرده و سوار بر اسبی بود و همراهش غلامی بود. اذن دخول 
خواست.؛ اما دربان اجازه نداد و او را راند و بر او سخت گرفت. ولی او 
پیاده شد و داخل شد و نزد دایی نشست و بدون ذکر لقب امیرالمومنین به 
او سلام کرد. ۱ ۱ ۱ ۱ «خدا| 
تو را عزیز گرداند! سخنت چیست؟» گفت: «من مردی از فرزندان علی 
بن ابی طالبم و می خواهم خلیفه را نصیحتی کنم و نمی خواهم کس 
دیگری آن را بشنود ۵ ایک مطظلی؛ ان قدر مهم است که اگر دیر شود 
اتفاقی بزرگ رخ ۳ داد.» دایی نزد مقتدر و بانو رفت و ماجرا را 
برایشان تعریف کرد. او وزیرش علی بن عیسی را فرستاد و دایی مرد را 
احضار کرد و وزیر و نصر حاجب و دایی هرچه تلاش کردند تا سخن خود را 
به آن ها بگوید, او نیذیرفت تا اين که بر خلیفه وارد شد و شمشیرش را 
کی بش او ری ی اما م خذست کزاران 


1- فقال له ابن طومار: لم یعقب الحسن. و قد ضح بنو هاشم من دعوی 
هذه المدعی 


ده آ تارمن شین حاتم و علی ر انمم تقد لصا لین ففمعه: 
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مقتدر دستور داد به منزلی که برایش مهیا شده بود برود؛ آن چه پوشیده 
بود به او برگرداند و خادمانی را برای خدمت گزاری اش مقرر کرد. مقتدر 
دستور داد ابن طومار نقیب طالبیین و بزرگان خاندان ابوطالب را احضار 
کنتد و سخن آن مرد را بشتوند و از کارش سر درآوزند. آن ها بز او وازد 
شد ند, در حالی که او بر جهاز طبری بلندی نشسته بود ۱ 
کدامشان از جای برنخاست. ابن طومار از نسبش پرسید. او مدعی بود 
محمد بن حسن بن علی بن موسی بن جعفر الرضاست و از بیابان امده 
است. ابن طومار گفت: «حسن فرزندی از خود به جای نگذاشت.» و عده 
ای می گفتند: «به جای گذاشت» و عده ای می گفتند: «به جای نگذاشت» 
و مردم در امر او متحیر بودند تا این که آبن طومار گفت: «اين مرد کفان 
می کند از بیابان امده, در حالی شمشیرش تازه ساز و تازه اراسته شده 
است؛ شمشیرش را به دارالطاق ببرید و ببینید چه کسی آن و تیغه اش را 
آن را شناختند و مردی را آوردند که آن را از صیقل دهنده ای خریده بود به 
او گفته شد: «آن را به که فروختی؟» گفت: «به مردی معروف به ابن 
ضبعی که پدرش از اصحاب ابن فرات بود و از جانب او در حلب, به 
شکایات رسیدگی می کرد.» پس ضبعی را ۳ کرد و آن مدعی و 
خاندان ابوطالب را جمع کرد و ضبعی اعتراف کرد که ان مدعی فرزند 
اوست. پس مدعی مضطرب شد و به لکنت افتاد و پدرش در مقابل وزیر 
ت کربة افتاد تا این که وزیر بر او رحم کرد و وعده داد که از عقوبتش 
چشم بپوشد و او را به زندان افکتد یا تبعیدش کند. پس بنی هاشم ضجه 
سر دادند و گفتند: «اين مرد باید بین مردم گردانده شود و به شدیدترین 
وجه مجازات گردد.» سپس مدعی به زندان افتاد و در روز ترویه و عرفه 
از دو سو در شهر گردانده شد و دوباره به زندان افتاد. (1) 


1- جاء رجل حسن البزه طیب الرائحه الی باب غریب خال المقتدر وعلیه 
دراعه وخف آحمر وسیف جدید بحمائل, وهو راکب فرسا ومعه غلام 
فاستذن للدخول فمنعه البواب فانتهره وآغلظ علیه ونزل فدخل ثم قعد 
الی جانب الخال وسلم علیه بغیر الامره فقال له غریب وقد استبشع آمره 
ما تقول آعزک الله قال آنا رجل من ولد علی بن آبی طالب وعندی نصیحه 
للخلیفه لا یسعنی آن یسمعها غیره وهی من المهم الذی آن تخر وصولی 


الیه حدث آمر عظیم فدخل الخال الی المقتدر والی السیده وآعلمهما بآمره 
فبعت فی الوزیر علی بن غیسی واحضر الخال الرجل فأجتهد الوزیر 
والحاجب نصر والخال آن بعلمهم النصیحه ما هی فأبي حتی آدخل | 
الخليفه وأخذ سیفه و آدنی منه ونلحی الفلمان والخدم فأخبر المقتدر بشدی 
لم یقق. علیم. اجه تم آفرع بالانضراف الی منرل افیم له وخلع علیه. ما 
پلبسه ووکل به خدم بخدمونه ۳ المقتدر آن بحضر ابن طومار نقیب 
الطالبیین ومشایخ آل ۳ طالب فیسمعون منه ویفهمون آمره فدخلوا علیه 
وهو علی برذعه طبریه مرتفغه فما قام |لی واحد منهم فسأله ابن. طومار 
عن نسبته فزعم آنه محمد بن الحسن بن علی بن موسی بن جعفر الرضا 
وأنه قدم من البادیه فقال له ابن طومار لم یعقب الحسن وکان قوم 
یقولون انه ات وقوم قالوا لم یعقب فبقی الناس فی حیره من امره حتی 
قال این طظوفار یعس آظ دمن انا ده تفه عدید حرف اه 
قابعثوا بالسیف لی دار الطاق وسلوا عن صانعه وعن تصله قبعث به الی 
آصحاب السیوف بباب الطاق فعرفوه وأحضروا رجلا ابتاعه من صیقل هناک 
فقیل له لمن ابتعت هذا السیف فقال لرجل یعرف بابن الضبعی کان آبوه 
تاره ابن الفرات وتقلد له المظالم بحلب فأحضر الضبعی الشیخ 
وجمع بینه وبین هذا الضذ کی الی نت ای طالب فآقر بأنه ابنه فاضطرب 
الد.عی وتلجح فی قوله فبکی ۳ بین یدی الوزیر حتی رحمه ووعده بأن 
یستوهب عقوبته ویحبسه آ تنفية. فضح بنه هام وفالها بحت: آن بشهر. هذا 
بین الناس ویعاقب اشد عقوبه ثم حبس آلدعی وحمل بعد ذلک علی جمل 
الجانبین یوم الترویه ویوم عرفه ثم حبس. (صله تاریخ الطبری, 
ص‌ 
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با مقایسه این عبارت با آن چه قفاری نقل کرده بود, خوانندگان عزیز 
خواهند توانست به میزان امانت داری او پی ببرند و حسن يا سوء نیت او 
را دریابند؛ زیرا| آو: 

اولا با در کنار هم نهادن دو جمله غیر مرتبط _ «لم یعقب الخسن » و «و 


مد 


ضح بنو هاشم من دعوی هذا الرجل» _ از آن مطلبی برداشت کرده است 
که با 


مقصود اصلی نویسنده فرسنگ ها فاصله دارد. آن چه بنی هاشم را به 
ضجه واداشت, اعتقاد به فرزند نداشتن امام حسن علیه السلام نبود. بلکه 
اشکار شدن ادعای دروغین 


قدکن هد و آنماسا ون ان تفل.شخی‌بان کوا هی دادن: ی ها زتیض یمقر ند 


امام حسن علیه السلام وجود ندارد و قفاری به دروغ این مطلب را به بنی 
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داده است. 


ثانیا در عبارت پیش گفته به صراحت از اين که باور به فرزند داشتن امام 
حسن علیه السلام در میان مردم وجود داشته سخن گفته شده و قفاری از 
آوردن آن خودداری کرده است؛ به گوته ای که مخاطب گمان می کند 
مسئله فرزند نداشتن امام حسن علیه السلام مسئله ای بوده که همه بر 
آن اتفاق نظر داشته اند. 


ثالثا عجیب است که قفاری انتظار دارد در این ماجرا نقیب طالبیین به 
صراحت در مقابل خلیفه وقت به وجود داشتن امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف تصریح کند؛ خليفه ای که به اعتقاد شیعه, او و امثالش 
باعث و بانی غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف شده اند. 
گویا قفاری فراموش کرده است که این ماجرا بر فرض راست بودنش 
حکومت به شدت درصدد جست وجوی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف بود و به شیعیان توصیه می شد حتی از به زبان اوردن نام آن 
حضرت خوداری کنند تا مبادا حکومت حساس شده, برای پیدا کردن امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به فعالیت های خود شتاب بیشتری 
دهد. همچنین مقتدر همان کسی است که به مدت پنج سال نایب سوم را 
به زندان انداخت. با این حال روشن نیست چگونه قفاری توقع دارد نقیب 
طالبیین در برابر خلیفه عباسي از تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
ای ها ای ات ام ی تا 
برابر خلیفه عباسی اعتراف کرده که امام حسن علیه السلام فرزند 
نداشته, لازم نبود اقای قفاری به خود زحمت بدهد و از لایه لای کتاب صله 
تاریخ الطبری شاهد آورد؛ زیرا ما خود اعتراف می کنیم نه تنها نقیب 
طالبیین. بلکه تمام شیعیان آگاه _ از کوچک و بزرگ گرفته تا مرد وزن 
هیچ یک در مقابل خلیفه عباسی دربارهم وجود امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشتریف کلفه ام به ویان تفی. آوردید؛ بنابر این نه قفاری در نقل 
ماجرا امانت داری کرده است و نه بنی هاشم به فرزند نداشتن امام حسن 
عسکری علیه السلام اعتراف کردند. و نه ماجرا بر فرض صحنتش به نفع 
قفاری چیزی را ثابت می کند. 
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شبهة 90 انکار وجود فرزند امام حسن علیه السلام توسط جعفر 


اشاره 
نویسنده در ادامه مدعی شده است : 


* افزون بر گواهی نقیب طالبیین و بنی هاشم, نزدیک ترین افراد به حسن 
فرزند از دنیا رفته (1)است. 


همسران برادرش را حبس کرد و برایش ثابت شد که هیچ کدام باردار 
نیستند و او کسی که چنین ادعایی داشت را تقبیح می کرد و این مسئله را 
به دولت اسلامی نیز گزارش کرد. با اين وجود طوسی می گوید: «انکار 
ان اس توص و 
انکار حق و ادعای باطل: اد او خی پاش شش اتحاض کار روا ار آن خفتنم 
نیست.» (2) 


پس طوسی انکار جعفر را به دلیل معصوم نبودنش نمی پذیرد ولی 
طوسی و دیکر دوازده امامی ها ادعای عثمان بن سعید درباره وجود فرزند 
و ادعای بابیت او را می پذیرند, با این که عثمان نیز معصوم نیست؛ ایا این 
تناقض به شمار نمی اید؟ (3) 


چگونه جعفر با این که برادر حسن عسکری و از سلاله اهل بیت و بزرگ 
خاندان پس 


[- وعلاوه غلی شهاده_ نقیب الطالبیین وببي هاشم, فان آقرب الناس الی 
الحسن العسکری رب ها اهاط یل ام ی 
اه و کین این آهسم کار اس من 
ثبت له براءتهن من الحمل, 2 شنع لین من ادعی ذلک 2 دوله 
ااه ارا اما میسن ان ها ار بر 
خی و یا ده مه تس ای تاو الا من 


0 والفلط غیر ممتنع منه». ۱ 

- الطوسی لا یقبل الانکار من جعفر, لانه غیر معصوم, ولکن الطوسی 
ومعه طائفه الائثنی عشریه یقبلون دعوی عنمان بن سعید فی ثبات الولد 
ودغوخ ابیت هه غیر فعصوه: الیش :دا تنافضا ۲۹ 
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از وفات حسن است تکذیب می شود, و مردی بیگانه از اهل بیت که در 
ادعایش مورد اتهام است و به نام بابیت می خواهد به مال و مقام بر سد 
تصدیق می گردد؟ آیا در سخن کسی که این چنین است تردید وجود ندارد 
و گواهی اش رد نمی شود؟ (1) 


و به دلیل موضعی که جعفر در برابر ادعای وجود فرزند از سوی محافل 
شیعی گرفت: در تنگنا قرار گرفت و تا جایی که او را جعفر کذاب نامیدند 
و و روایاتی جعل کردند و به اهل بیت نسبت دادند که طبق آن ها اهل بیت 
از غیب خبر داده و رفتار جعفر را پیش گویی کرده بودند. پس به سجاد 
چنین نسبت دادند که او گفته است: «گویا جعفر کذاب را می بینم که 
ستمگر زمان خود را برای تفتیش از ولی خدا که در پناه خداوند غایب شده 
وادار کزده است؛ زیرا او از ولادتش آگاهی تدارد و اکر به او دست یابد بر 
کشتنش حریص است و در ارث برادرش چشم طمع دوخته تا آن را بدون 
استحقاق به چنگ آورد.» (2) 


چنان که ملاحظه می شود در این روایت جعفر را متهم می کنند که به طمع 
میراث؛ ولادت را انکار کرد و این یادآور همان مثل معروف است که مرض 
خودش را به من انداخت و رفت ؛ زیرا همچنان که گذشت _ سازندگان 
این روایات خودشان کسانن هستند که به ظطمع آموال ادعای وجود فرزند و 
بابیت او را کردند. (3)همچنین صدر و 


1- یف یکذب جعفر وهو آخو الحسن العسکری ومن سلاله آهل البیت, 
فعمید. الا سزمعد وفام الکشرر مدق وحل: اجتبی عم احل السستن وحم 
متهم فی دعواه, لأْنه یجر المصلحه لنفسه من المال والجاه باسم البا بیه, 
ومن هذا| شأنه آلا پشک فی قوله ونرد شهادته؟ ! 

2- لموقف جعفر المتمیز ضد محاولات الرموز الشیعیه اختراع ولد لأخبه, 
ضاق الشیعه ذرعاً تاو حجنی لقبوه «بجعفر الکذاب» ووضعو| روایات 
نسبوها لأْوائل آهل البیت تتنباً بالغیب فتتخدث بما سیقع من جعفر, وتندد به. 
فنسبوا للسجاد آنه قال: «کأنی بجعفر الکذاب قد حمل طاغیه زمانه, علی 
تفتیش, آهمر ولف الله المقیب فی حفط الله جهلا مثه بولادفه, عجرزضا علین 
قتله ان ظفر , به طمعاً فی میراث ت آبیه حتی یأخذه بغیر حقه». 

3- لاحظ فی هذه الروایه انم اتهموا جعف | بانه انکر ولادته طضعا فی 
الفتر ات غلن‌.خدة المنل. القانل ری بداها حاستم دلی آن صارعی خده 


التفا ات هم آلخین اقا الیل وفالا اش خرضا علی. الاقوان. کنا 
سلف کذنگ فان الروایه تتناقض حینما تقول بان جعفرا یجهل ۳ 
تقول بانة پیحرص رن قتله, فاذا کان یجهل آنه ولد له ولد فکیف 0 
علی قتل مجهول وجوده؟ ! ثم انظر کیف یدافعون عن عثمان بن سعید, 
ویتهمون جعفراً وهم یدعون التشیع للال. 
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ذیل اين روایت با هم تناقض دارد زرا ور نی خال. که-مین وید جعفر از 
فرزنر آگاهی نداشت, در ادامه می افزاید: او بر کشتن فرزند حریص بود. 

پس اگر از وجود فرزند اطلاع نداشت. چگونه بر کشتن او حریص بود؟ یس 
ی 
می زنند و با این وجود مدعی اند که شیعه آل البیت هستند ! 


عفر تیا کمیی اد خاند ای رضاشست که این اوغا را انکار مین فده که 


از روایات شیعه روشن می شود که این انکار از ناحیه بیت آن فرزند 
پنداری 


و عموزاد گانش هم بوده است. بر این نکته, این جریان که در کتاب های 


آفده دلالت دارد که از اسحاق بن یعقوب روایت شده است که: «از محجمد 


را نوشته 


بودم به دست حضرت برساند. پس توقیعی از سوی سرورمان صاحب 
الزمان 


نهآ موی صاذر شه کت اما ان مور کهخداونه راهما ین انت کند . 


درباره انکار ما توسط اهل بیتمان و عموزادگانمان پر سیده بودی». پس بدان 
که بین خداوند بلندمرتبه و هیچ کس خویشاوندی نیست و هر کس مرا 
انکار کند از من نیست و راهش راه فرزند نوج است ؛ اما جریان عمویم 


[- لیس جعفر هو وجده من اردوخ الرضا الذی ینکر هذه الدعوی. بل یظهر 
من الشنعه. آن الایکاز کان: هن بچت الولد. المز عوم ومن بنی عمه, 
یدل علی ذلک ما جاء فی کتب الشیعه «عن |(سحاق بن یعقوب قال: سألت 
محمد بن عثمان العمری آن یوصل لی کتابا قد سالت فیه مسائل آشکلت 
علی, فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان صلی الله علیه: آما ما سألت 


عنه آرشدک الله من آمر المنکرین لی من آهل بیتنا وبنی عمنا. فاعلم آنه 
لیس بین الله عز وجل وبین احد قرابه. ومن انکرنی فلیس منی وسبیله 
سبیل ابن نوج, واما سبیل عمی جعفر وولده فسبیل اخوه یوسف...». 
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این روایت بر این نکته دلالت دارد که انکار وجود فرزند از جانب اهل بیت و 
عموزاده ها بوده و ادعای وجود فرزند از خارج بوده... با این وجود کدام 
سزاوار تصدیقند؟ آیا شریف ترین اهل بیت تکذیب می شود و روغن 
فروشی که شانی در دین و دانش و نسب و مقام و ريشه ندارد تصدیق 


می گردد؟ (1) 


گاهی گفته می شود خاندان و عموهای او درصدد مستور کردنش بوده اند 
تا جانش محفوظ بماند, ولی توقیعی که از منتظر پنداری صادر شده, بر 
این مطلب دلالت دارد که انکار آن ها واقعی بوده است؛ چرا که آن ها را 
همچون پسر نوح کافر خوانده است؛ زیرا میان خداوند و هیچ کس قرابتی 
نیست. افزون بر این که مذهب آن ها بر اين استوار است که قرابت 
امامانشان با پیامبر به آنان اين منزلت را داده است. (2) 


همچنین حمله آن ها به جعفر و دادن لقب کذاب به او و متهم کردن او به 
همین دلیل مدعیان وجود فرزند, روایاتی که به جعفر و اهل بیت منتظر و 
عموزادگانش می تازد را جعل کردند و از انکار آن ها نفرت دارند و کینه 
هایشان را بر آن ها فرو می ریزند. اين موضع آن ها در آن زمان نی ود 
تا اه اه ای وا 
اند. همه شیعیان به جز اندکی در اين ادعا تردید (3)کردند. (4) 


1- یدل هذا علی آن اٍنکار وجود الولد صدر من آهل بیته وعمومته, والدعوی 
خاعت چن الخارخت: فایهما آفرت. للتضدیی؛ آیکذب. اشراف. اهل آلبیت: 
حون ان سر ها و ام سب و هام و 
ال ۱ 

2 قد.یقال بان آهل, نبته وعغمومته شنترون علیه.صیانه لم, لکن العوقره 
الصادر عن المنتظر المزعوم یدل علی آن الانکار حقیقی لأنه ِ علیهم 
قائم علی آن قرایه مهم من الرسول صلي آلله علیه و آله و سم هي 
- ذلک حملتهم علی جعفر ووصفه «بالکذاب» ورمیه بکل عیب ونقيصه 
۳ علی آن الانکار من آنبتر < الحسن حقیفی؛ , ولذلک صنع اختخان هذه 
اتمه اک ال اد ای اد تسیا انلس ال ار ون مه 


وتندد بانکارهم وتفیض بالحقد علیهم. وقد کان لموقفهم آثره فی ذلک 
الوقت. حیث شک جمیع الشیعه فی هذه الدعوی الا القلیل, کما شهد بذلک 
شیخهم النعمانی وغیر ه. 

4- اصول مذهب الشیعه, ص < 109 . 
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نقد و بررسی سندی 


روایات متعددی بر تکذیب وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
از سوی جعفر دلالت دارند که پیش از این درباره آن گفت وگو شد. 


نقد و بررسی محتوایی 


اشاره 


سخنان قفاری را در چند محور می توان خلاصه کرد: 
1 این که چرا سخن عثمان بن سعید بر جعفر ترجیح داده شد؛ 


3 شیعه حرمت اهل بیت را شکسته است. 
پاسخ شبهه اول 


پاسخ این پرسش که چگونه می توان سخن جعفر را به دلیل غیرمعصوم 
بودنش نپذیرفت, اما سخن عثمان بن سعید را با این که او نیز معصوم نبود 
را می توان قبول کرد در بخش های گذشته بیان شد و توضیح داده شد که 
اساسا جریان غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از جمله 
آموزه هایی بود که ده ها سال پیش از تولد آن حضرت صدها روایت درباره 
اش وجود داشت و ده ها کتاب با عنوان «الغیبه» درباره آن نگاشته شده 
وی اصحات: آهام خسن عسکوی. قليه اتسلام. قر تا یش اد شمادت ان 
حضرت, بر تولد و غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اتفاق 
نظر داشتند و عثمان نیز شخصیت ناشناخته ای نبود که به یک باره ادعای 
نیابت کند ؛ بلکه او سال های متمادی توفیق خدمت گزاری به آستان مقدس 
امام هادی و امام عسکری علیهما السلام را داشت و در میان شیعه به 
عظمت شناخته می شد و در راست گویی و امانت داری اش تردیدی وجود 
نداشت. به همین دلیل در زمانی که عهده دار مقام نیابت بود, هیچ کس با 


او به مخاصمه برنخاست. بنابر این روشن است که با این اوصاف؛ 
لت اه یت سمل لاه الی حه اش ۱ 
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سنخ ترجیح سخن یک نفر بر سخن شخص دیگر نیست, بلکه در یک سو 
مجموعه ای از روایات و گزارش ها و شواهد و قراین وجود دارد و در 
طرف مقابل, ادعای یک نفر که عالی ترین دفاعی که از او می توان کرد _ 
ای کی ان ی رات ات ان بت ات 1 
ها ایا ای تا ات ار 
خاندان وهی جیزی را ثابت نضیف - کید به ویژه این که سخن او مخالف 
صدها روایت و گزارش و شواهد و قراین باشد و ان چه در بخش های 
پیشین گذشت. برای خوانندة بصیر کافی است. 


پاسخ شبهه دوم 


۳1 قفاری روایاتی که در نکوهش جعفر وارد شده است را ساخته و 
پرداخته عالمان شیعه دانسته و البته بر این ادعای ی 
و 
تزویر, معونه چندانی نمی برد و راحت ترین ابزاری است که برای خراب 
کردن طرف مقابل می توان به کار گرفت؛ اما مشکل به کارگیری این 
او کت سس ی و یت نت گاه دست خود انسان را نیز 
فا ات ها ار ی بح 
و از توطئه و تبانی پشت پرده ان ها داستان سرایی نمود, همه این 
اتهامات را , به عالمان اهل سنت نیز می توان نسبت داد و اقای قفاری نیک 
می داند که بیرون آمدن از این چاه ویلی که خود کنده است, داستان همان 
سنگی خواهد شد که یک دیوانه در چاهی می اندازد و صد عاقل از بیرون 
آ وت ناتوانند. بنابر این اولین مشکل این بخش از سخنان قفاری این 
است که بر مدعای بزرگ خود کوچک ترین دلیلی اقامه نکرده است. 


2 پاسخ دوم ادعای قفاری این است که اساسا اين ادعای او ريشه در 
ادعاهای پیشینش _ یعنی مجعول بودن نهاد وکالت _ دارد؛ بدین معنا که 
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عده ای شیاد به طمع روت مدعی وجود فرزند شدند و ادعای نیابت 
کردند, طبیعی است که روایات مربوط به جعفر را دروغ و جعلی بخواند. 
البته پیش از این. قراین و شواهدی که اثبات کننده صحت ادعای نواب بود 
به تفصیل بیان شد و با این وجود, راهی جز پذیرش روایات نکوهش جعفر 
وجود نخواهد داشت. به تعبیر قیزن اگر قفاری بخواهد اثبات کند که 
ات رتم و و اس ال رای کر ها 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دلالت داشتند و نیز تمامی 
قراینی که بر صحت ادعای نواب دلالت می کردند را یک به یک نقد و رد 
کند و تنها در این صورت خواهد توانست ادعای مجعول بودن روایات 
نکوهش جعفر را اثبات نماید. البته این مطلبی است که قفاری نه ان را 
اثبات کرده و نه می تواند اثبات کند. 


پاسخ شبهه سوم 


سومین مطلبی که در سخنان او به شکلی برجسته مطرح شده است, 
تأکید و اصرار بیش از اندازه اش بر مسئله پیوند های خانوادگی و فامیلی 
او سا و شیعیان با کذاب خواندن او حرمت 
اهل بیت را شکسته اند و... . افزون بر این که این طرز تفکر قفاری ريشه 
در عقاید جاهلی او دارد که قران بیش از 


0 سال پیش بر آن خط بطلان کشید و با لعن ابولهب _ عموی پیامبر 
گرامی اسلام صلی الله علیه و اله و سلم _ (1) نشان داد که گاه نزدیک 
ترین افراد به مردان الهی, دورترین افراد از آن.ها هشتند ف گام ندای 
حجت های خداوند از هزاران فرسنگ دورتر در گوش های انسان های پاک 
سیرت می نشیند؛ اما همین ندا کمترین موجی در سامعه نزدیک ترین 
نزدیکان ایجاد نمی کند. (2) بنابر اين برای تشخیص حق و باطل نمی توان 
به پیوندهای 


[- رستت بدا اش او (سوره ملسند؛ [- 1( ۳ 

2- برداران یوسف علیه السلام از دیگر تموثه های قرانی مطلب بیش گفته 
اند که با وجود پیوند نزدیکی که با برادرشان _ یوسف پیامبر علیه السلام _ 
داشتند, با او به صورتی ناشایست رفتار کردند و با این وجود که خود می 


دا: ی وی علِ ۱ لام زنده | ۳ 2 کش ی ره او ار 
امدن یوسف بود _ ملامت می کردند. 
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فض هقی ای اعتفاد که اساسا سق یال ها ین وان سا فراه 
شناخت : بلکه این افرادند که میزان راستی و درستی شان با نسبتی که با 
حق دارند روشن می شود. افزون بر آن چه گفته شد, باید گفت قفاری که 
این چنین سینه چاک اهل بیت شده و از مخالفت شیعه با جعفر برآشفته 
گردیده, گوبا فراموش کرده است امام حسن عسکری علیه السلام که به 
صورت مکرر از تولد و غیبت فرزندشان سخن گفته بودند و حضرت حکیمه 
که شاهد تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیز از اهل 
بیت پیامبر گرامی اسلام هستند و اگر سخن اهل بیت بر دیگران ترجیح 
داشته باشد. سخن پدر و نیز عمه_ که به لحاظ زن بودنش از 
بارداری و تولد آحاه نز اشت: - نوشن کیان ترجیح دارد. بنابر این حتی 
طبق معیاری که قفاری ارائه کرده است. ادعای تولد فرزند دلایل 
استوارتری دارد. 


بر آن چه گفته شد باید این نکته را افزود که اساسا قفاری و همفکرانش 
که این چنین از بی احترامی شیعه به جعفر به فریاد امده اند و خود را 
سینه چاک و دلدادة اهل بیت علیهم السلام نشان می دهند. ذره ای به 
خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و اله و سلم ارادت ندارند و 
تظاهر آن ها به این مطلب دلیلی جز این ندارد که جعفر در برابر شیعیان 
مر کرو ۳ و9 


_ نویسندگان صحیح ترین کتاب های روایی اهل سنت _ از امام حسن 
مجتبی علیه السلام 


سبط پیامبر گرامی اسلام و ریحانه آن حضرت _ و امام موسی کاظم و 
امام علی بن موسی الرضا و امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری 
علیهم السلام _ که به اعتراف شیعه و اهل سنت از عالمان و فرهیختگان 
خاندان یيامتر کرامی: اسلام.ضلی الله علیه: و آله و تلم نودند حتی یک 
روایت نقل نکرده اند. همچنین بخاری از نقل حتی یک حدیث از صادق آل 
محمد_ که صیت علمش جهان را فرا گرفته بود _ خودداری کرده است؛ با 
این وجود ایا می توان از ارادت به خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
اله و سلم دم زد و بر مخالفت شیعه با جعفر 
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اشک ماتم ریخت؟! 
ری ای ار ات و نس انیت که اه نان کردم 


دلیل مخالفت شیعه با جعفر, اتهام او به داشتن انگیزه های مادی است؛ در 
حالی که اگر شیعیان به ادعای جعفر وقعی ننهادند, اتهام فساد مالی او 


دلیل بود که شیعیان ده ها دلیل بر تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف داشتند و پیشوایان ۳ علیهم السلام در صد ها روایت ت از تولد 
و پنهان زیستی آن حضرت سخن گفته بودند 


و 
ز‌ ب‌ 


مورد اطمینانشان فرزند دلبند خود را نشان داده يا آنان را مطلع کرده 
بودند و ادعای جعفر با همه این قراین و شواهد در تعارض بود. بنابر این 
نمی توان گفت اکر سخن جعفر به دلیل اتهام به طمع در اموال باطل 


خبط اول 


اشکالی که فقاری رولیت امام فساه غلیه السلام کرفته از نکم .ظرس 
زبان بسیار عجیب و مایه تا است که قفاری حتی از قواعد زبان 
مادری اش نیز آگاهی ندارد؛ زیرا در این روایت آمده است: «جهلا" منه 
بولادته و حرصا علی قتله ان ظفر به». در اين روایت «حرصاً علی قتله» 
به صورت مشروط آمده و مقید به «ان ظفر به» شده است و قتل در 
صورت دست پیدا کردن با جهل به وجود سازگار است. همچنان که می 
توا تفن ان این که کنر این اه باشد اطلاعت دار آها ار 
کسی را در آن جا یافتم او را اکرام می کنم.» به تعبیر دیگر, آن چه با 
حرص بر قتل تعارض دارد. یقین به عدم ولادت است. در حالی که طبق این 


روایت؛ جعفر از ولادت آگاهی نداشت.؛ نه این که نست به آن بقین داشته 
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خبط دوم 


قفاری درپایان اين قسمت, از جعفر و فرزندانش با عنوان اشراف اهل 
البیت یاد کرده و از عثمان بن سعید با عنوان روغن فروشی که جایگاه و 
اصل و نسبی ندارد! او سوال کرده است چگونه می توان سخن اشراف 
اهل بیت را بر یک روغن فروش بی اصل و نسب ترجیح داد؟ 


این سخنان صرف نظر از دروغ بودتنش (1) از این نظر مایه تسف عمیق 
دی فی شود که جک ند بی سنمیز مسلمان هنوز از الفبای آ یی مقدس 
اسلام بی اطلاع است؟ ! این مطلب که در اسلام, شرافت به اصل و نسب 
آدست. تست و با تفای الهت. است که انسان را .در جایکاهی برتر از 
دیگران می نشاند, از ابتدایی ترین آموزه های دین اسلام است و به همین 
دلیل بلال _ برده سیاه حبشی _ به وسیله اسلام به چنان عزت و عظمتی 
نایل می شود که ابوسفیان ها و و ابولهب ها و دیگر اشراف زادگان عرب 
و که ی 
فضایی رشد کرده و چگونه تربیت شده و چه تفکرات و اعتقاداتی بر وجود 
او حکم می راند که هنوز نتوانسته است به این آموزه های زیبا و دلنشین 
ایمان واقعی بیاورد ! 


خبط سوم 


قفاری در ادامه از ترجیح سخن صحابی خاص امام هادی و امام حسن 
عسکری علیهما السلام بر ادعای جعفر براشفته است. او باید پاسخ دهد 
چرا اسلاف او از ترجیح سخن خلیفه اول بر سخن اشرف اهل بیت, پاره 
تن تتامتر کرامی اسلا ضلی. الله. علیه و اله و تلم و نها بادکای ان 
حضرت. حضرت زهرا علیها السلام برنیاشفتند؟ طبق ان چه در منابع اهل 


لددیت 


[- چرا که در هیچ یک از کتاب های شیعه و اهل سنت حتی کوچک ترین 


کلمه ای در مدح و بزرگداشت جعفر وجود ندارد و از سوی دیگر, در منابع 
شیعه روایات متعددی در وصف عثمان بن سعید و عظمت مقام او وارد 


شده است. بنابر اپن نه جعفر اشرف اهل بیت ست و نه عثمان بن سعید 
مردی است که شانی در علم و دین ندارد. 
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آمده است, هنگامی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 
رحلت فرمودند. حضرت فاطمه علیها السلام به عنوان تنها یادگار آن 
حضرت از ابوبکر تقاضا کرد فدک را _ که میراث به جای مانده از پدر 
بزرگوارشان بود _ به ایشان برگرداند؛ اما خلیفه با اين استدلال که از 
ِ ین تس : «لا نورت ما ترکنا صدقه», از دادن فدک ِِ ورزید 
0 سنی ۳ نیز ز تقاضای حضرت من علیها السلام ۳۳ 
بازیس گیری فقدک را این گونه توجیه کرده اند که ایشان از روایت مورد 
نظر ابوبکر آگاهی نداشته است. (2) 


لا رای ما سا رای خر ات اس سب بت 
تانی رس ساس را وان اسام صلمی اااه عش ه اهب فنلی چ 
اش ال سا ایا اس نو ال یا سای 
ما ای ما اه ماع[ 
او این است که من از پدرت چیزی شنیده ام که تو نشنیده ای (انا لا نورث 
ما ترکنا صدقه) ! و هیچ کس زبان به اعتراض نمی گشاید که این کار, 
کلب ارت اهلمشت نها نا کار افش کرامی اسان صلی ال یه و 
اله و سلم است. در ماجرای نزاع جعفر با عثمان بن سعید نیز جعفر _ یکی 
از اهل بیت _ مدعی می شود امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی 
نداشته و عثمان بن سعیر یکی از صحابه ویژه ان حضرت _ این ادعا را 
بی مورد دانسته .هی گوید؟ «من از برادرت امام حسن علیه السلام 
شنیدم که فرزندی دارد, حتی او را دیدم.» صدها روایت و قرینه نیز وجود 
فرزند را تایید می کنند. حال چرا ترجیح سخن عثمان بن سعید بر سخن 
جعفر تکذیب اشراف اهل بیت علیهم السلام و بی حرمتی به خاندان پیامبر 
سای ی اه اه و الوا اد مم وا رکه ادا 
ابوبکر بر سخن حضرت فاطمه علیها السلام که با غضبنای شدن بر خلیفه 
اول و خودداری از سخن گفتن با او ادعایش را بی اساس و روایتش را 
جعلی خواندند. بی حرمتی به اهل بیت علیهم السلام و تکذیب اشراف 


2- عمده القاری, 5 1, ص 9 1. 
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اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیست ؟ منصفان در این باره خود قضاوت 
خواهند کرد ! 


خبط چهارم 


ادعای مضحک دیگری که قفاری از سر ناچاری آن را در پاورقی آورده 
است. وجود اسماء بهودی در روایات مربوط به امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است. گویا قفاری می خواهد آن را دلیلی بر پیوند شیعه و 
یهود به شمار اورد. البته اگر قفاری به لوازم سخن خود ملتزم باشد, 
اسلاف او بیش از شیعیان در معرض این اتهام قرار خواهند داشت ؛ زیرا در 
منابع دست اول اهل سنت از این دست از اسامی فراوان وجود دارد؛ 
شخصیت هایی با نام هایی چون سلیمان بن داود, موسی بن عمران؛ 
یوسف نن یعقوب 9.. ۰ (ط) که از محدئان اهل سنت بوده اند و بسیاری از 
روایات اهل سنت از زبان انان نقل شده است. 


شبهة 91 انکار وجود فرزند از سوی پدر 


اشاره 


* افزون بر تمام آن چه گذشت, خود حسن عسکری _ که اين فرزند به او 
نسبت داده می شود _ این مطلب را انکار کرد ؛ زیر| همچنان که کلینی 
در کافی و ابن بآیوته در اکمال الدین و دیگران زوایت ت کرده اند _ در 
بیماری منجر به وفاتش به مادرش وصیت کرد و تنصدی امور_ اوقاف و 
صدقات را , به او سیرد و بزرگان دولت و قضات را بر آن شاهد گرفت, , در 
حالف کارا نیو دی داست سر امام نی وا رای خن 


1- صحیح البخاری, ج2, ص32 و 148, ج3. ص154, 188, 203, ج5, 
ص 7؛ صحیح مسلم. ج1, ص‌83, ج4, ص68 و 144. 

2- وعلاوه علی ذلک کله فان الحسن اک ها تنب م۱9 
الولد قد نفی ذلک و انکوخ حیت آسند وصینه فی مرضه الذی توقی فیه الی 
والدته, 8 لها النظر فی آوقافه وصدقاته تشد ۳۹ ذلک وجوه الدوله 


وشهود القضاء, کما یروی ذلک الکلینی فی الکافی, وابن بابویه فی اکمال 
الدین وغیرهما, ولو کان له ولد هو |مام المسلمین, یحمل تلک الأأوصاف 
الکامله والخارقه لما وسعه الا توکیله, فمن هو وکیل ورئیس علی الأمه, 
ومن هو ِ للکون والناس 0 یعجزه مع غیبته آن یقوم باعباء النظر علی 
آوقاف آبیه وصدقاأته.. . فلما لم بفعل دل علی آنه لا لا ولد له آصلا. 
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اوصاف کامل و خارق العاده ای بود. نمی توانست جز او را وکیل خود 
نماید. پس کسی که خود وکیل و رئیس امت و مایه امنیت هستی و مردم 
است. با وجود غیبتش از تصدی امور اوقاف و صدقات پدرش ناتوان 
نیست؛ و چون چنین نکرد. معلوم می شود که اصلا فرزندی نداشته است. 


و با وجود این گواهی عملی, جاپی برای این سخن طوسی: «حسن این کار 
را به هدف پنهان نگاه داشتن تولد فرزندش و مخفی کردن او از سلطان 
وقت انجام داد» باقی نمی ماند؛ چرا که این سخنی بدون دلیل است. بنابر 
این بطلان وجود داشتن او و آثاری که نز ان منرنب است آشکار می شود. 
ِا 


این گواهی اهل سنت و بیشتر فرقه های شیعه و نقیب خاندان ابوطالب و 
خانواده ال بوطالب و برادرش جعفر و حسن عسکری است و تمام این 
گواهی ها و شواهد, ادعای وجود فرزند را نفی می کند و ادعای بابیت و 
ملاقات اجانبی که دورند را رد می نماید. چه رسد به این که چنین 
شخصیتی بر فرض این که وجود داشته باشد زنده ماندنش در طول صدها 
سال بعید است و اگر خداوندبه سبب نیاز مردم, عمر کسی را طولانی می 
کرد, عمر پیامبرش را طولانی می نمود, همچنان که ابوالحسن رضاأ که 
است. و در طول این مدت. کسی از مکان و محل اقامتش اطلاعی ندارد 
(2)و هیچ 


1- لیس ینال من هذه الشهاده العملیه للحسن العسکری قول الطوسی: ان 
الحسن فعل ذلک قصدا الی اخفاء ولاده ابنه وسترٌّا له عن سلطان الوقت؛ 
لان هذا القول دعوی بلا برهان. وبهذا یثبت بطلان وجوده. وبطلان ما ترتب 
علی ذلک. 

2- هذه شهاده آهل السنه, ۳1 فرق الشیعه, ونقابه ۳ نت طالب. 4 
آل ۳ طالب و آخیه جعفر, والحسن العسکری, وکل هذه الشهادات 
والبینات تنفی دعوی الولد. وهی ترد دعوی الأجانب البعداء فی نوایاهم 
ممن ادعی البابیه والمشاهده. فکیف |ذا اضیف الی ذلک استبعاد بقائه ِ_ 
علی فرض وجوده مقات الستین. وله هد الله فی عمر احد من خاقه لخاجه 
الناس الیه لمد فی عمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کما قال 
۳ الحسن الرضا,؛ , وهو مع طول هذه المده لا یعرف آحد مکانه, ولا بعلم 
مستقره ومقامه, ولا یاتی بخبره من یوثق بقوله. وکل من اتفق له الاستتار 


عن ظالم لخوف منه علی نفسه آو لغیر ذلک من الأغراض یکون مده 
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شخص قابل اطمینانی خبری از او نیاورده است و هرکس که به دلیل ترس 
بر خود یا دیگر اغراض از ستمگری پنهان شده باشد. مدت پنهان شدنش 
اندک است و از همگان نیز مخفی نمی شود. 


و چگونه کسی که اولین مسئول امت است در این مدت طولانی غیبت 
کر ات ۱ ندال روش ه اکامی ش این تست کمداسا رت 
اقسانه اي از اخسانم هایت است کش رای هه ان من مره 
ساخته اند؟ (1) 


به نظر می رسد طرح این ادعا به انگیزه های مادی و سیاسی بوده است؛ 
میل به به چنگ اوردن تروت و نابود کردن دولت اسلامی, دو هدف اصلی 
ابداع این انديشه بوده اند؛ زیرا همچنان که در کتاب های شیعیان 
اثناعشری امده است و ما پیش از این بیان کردیم. پول؛ جهت گیری های 
فرقه های شیعه را مشخص می کرد و دلیل نزاع ها و اختلافاتشان بود. (2) 


همچنین ماجرای امامت و خلافت سخن این گروه های شیعی است و آن ها 

بر این مدار سیر می کنند و ابداع انديشه امام غایب آن ها را از اهل بیت 
جدا کرده و ویاشت را به وستسان‌ مین ساره وان هابرای سشیایت به انق 
هدقن متحمل عفشت فگر.ی کنکاشن و تاغل نشدند ؛ چرا که آن را (3)در 
دین مجوس يافته بودند و همچنان که 


1- کیف یغعیب المسوول الأول عن الا هده الغیبه الطویله؟ اش هذا کله 
ول +اضها علا علی آن کات الفست. اسطدره من الاساظیر آلنی, تما 
المرتزقه والزنادقه والحاقدون؟ ! 

2- یبدو آن هذه المقاله کان الدافع وراءها مادیا وسیاسیا, فالرغبه فی 
الاستئثار بالأأموال, ومحاوله الاطاحه بدوله الخلافه کانا هدفین آساسیین فی 
اختراع هذه الفکره, والدلیل علی ذلک آن لغفه المال تسود توجیهات الفرق 
۱ رت نزاعهم واختلافهم. کما حفظت نصوص ذلک کتب 
- ذلک ۲ قضیه «الامامه والخلافه» هی حدیث هذه الخلایا الشیعیه وهم 
فی فلکها یسیرون... وابتداع فکره الامام الخفی یخلصهم من آأهل البیت, 
وتحفل, اازغامه فی. آردیهم. ولم: تکلفها شین میم عاء التخکیر والیعت 
التامل للوصول _ الی هذه الغایه, اذ |نهم وجدوا| هذه » الفکره فی الدیانه 


المجوسیه, ذلک آن «المچوس» تدعی آن لهم منتظرا حیا باقیا مهدیا... ‏ 
کما ۱ 
تست 
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گذشت., مجوس بر این باور بودند که منتظری دارند که زنده باقی و مهدی 
است. (1) 


نقد و بررسی 


در واقع بیشتر این بخش از سخنان قفاری _ که اخرین قسمت از نوشنءة او 
در بخش «المهدیهم و الغیبه» است _ چیزی جز تکرار شبهات پشین نیست 
که در بخش ها گدشفشه به: تقضیل , به آن ها پاسخ داده شد و خوانندگان 
ها ای ی ی 
غیرممکن بودن عمر طولانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشربف, 
ابداع اندیشه غیبت به انگیزه منافع مادی يا اغراض سیاسی, ریشه داشتن 
این تفکر در ایین مجوس و... 


اما به اين شبهه که امام حسن عسکری با وصیت نکردن به فرزندش, خود 
وجود او را نفی کرده است, شیخ مفید بیش از هزار سال پیش پاسخ گفته 
استه 2۱ در باسه انب اخمال تین هی توان. کفتته. که ای اسندلان. که 
امام حسن علیه السلام مادر خود را وصی خویش قرار دادند و نه 
فرزندشان را, پس آن حضرت وجود فرزند برای خود را انکار کرده اند. هم 
بر مبنای شیعه باطل است و هم بر مبنای اهل تسنن؛ زیرا اگر قفاری از 
منظر یک سنی به این ماجرا نگاه کند و به امامت الهی و عصمت امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اعتقاد نداشته باشد, طبیعی است 
کی تظر اوه کدی کر ال نمی تماندحصایت سین زاب عمده رو 
بنابر اين به صورت طبیعی امام حسن علیه السلام نمی توانست به فرزند 
خردسال خود وصیت کند؛ در نتیجه از وصیت اض حضرت به مادر گرامی 
شان نمی توان چنین برداشت کرد که پس ان حضرت فرزند نداشته اند. 
اک افای صقا وی ان مار ی شنعه بض ان ماخرا گام کنو ار اما گر 
علیه السلام 
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نمی توانستند به فرزندشان وصیت کنند؛ البته نه به دلیل خردسال 
ما ال ساسا مس اد ال رح 
الشریف, منجر به اطلاع حکومت وقت از تولد ان حضرت می شد و در 
و ار ار وه دم 
علیه السلام در وصیت خود نامی از فرزند دلبندشان به میان نیاورند. (1) 
عجیب این است که قفاری به استناد ماجرای یادشده مدعی شده است 
امام حسن عسکری علیه السلام منکر وجود فرزند برای خود بوده است؛ 
اما او از ده ها روایتی که از ان حضرت صادر شده و در ان ها به مسئله 
تولد فرزندشان تصریح گردیده _ که برخی از این روایات در بخش های 
گذشته بیان شد _ ذکری به میان نیاورده است. 


وی در نقد این سخن شیخ طوسی که علت وصیت نکردن امام حسن به 
فرزندشان مخفی نگه داشتن ایشان از حکومت بوده است. می 
نویسد :«آین ادعایی بدون دلیل است.» حال از آقای قفاری می پر سیم 
و یا ی ار هر ای ار نی اه 
بر مدعای خود از منابع اهل سنت دلیل بیاورد. افزون بر اين که از روش 
خود _ که نقد شیعه بر اساس مقبولات شیعه است _ عدول کرده, از 
اساس چنین سخنی نامعقول و التزام نایذیر است ؛ زیرا| هیچ گاه نمی توان 
توقع داشت طرف داران یک مذهب. باورهایشان را بر اساس مبانی 
دیگران به کرسی بنشانند, هم چنان که نمی توان از اهل سنت توقع داشت 
برای انبات تک کی باهر‌هاشان ار نانمشد یل ام السه مذفت 
شیعه این افتخار را دارد که می تواند بسیاری از معتقدات خود را حتی بر 
اساس منابع و مقبولات اهل سنت اثبات نماید؛ مانند آن چه علامه امینی در 
کتاب الغدیر انجام داده است. همچنین اگر مقصود او از دلیل اين است که 
شیخ طوسی باید از منابع شیعه بر مدعای خود 


[- گواه روشنی که نشان می دهد این رفتار امام حسن جنبه تقیه ای 
داشته, این است که 1 حضرت در این وصبت خود بزرگان حکومت و 
قضاوت را شاهد می گیرد و نه اصحاب خود را. اين نشان می دهد مقصود 
آن حضرت این بوده است که در نظر حکومت این تلقی را به وجود آورد که 
من فرزندی ندارم. 
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دلیل اقامه کند. این سخن حقی است و البته در منابع شیعه برای اثبات این 
مدعا شواهد فراوانی وجود دارد؛ از جمله نوبختی _ نویسنده کتاب فرق 
الشیعه که معاصر امام حسن عسعری علیه السلام بوده است _ در این 
باره چنین می نویسد: 


ما در برابر امام پیشین و امامتش سر تسلیم فرود می اوریم و به رحلت 
اما اه ما ان میم سم ایا ها اه مه 
جای او نشسته است و همو امام پس از اوست... و نام بردن او و پرسش 
از مکانش جایز نیست تا این که برای ان دستوری برسد؛ چرا که او _ درود 
خداوند بر او باد _ پوشیده, ترسان و مستور به ستر خداوند متعال است و 
بر ما نیست از آن پرس وجو کنیم, بلکه اين کار روا نیست و حرام است؛ 
چرا که آشکار کردن آن چه از ما پوشیده شده باعث ریختن خون او و خون 
ما می شود و در پوشیده ماندن آن و لب فرو بستن از آن, خون ایشان 
ما ام ای وا ی ای ام ار 
بود و مکانش معلوم بود و نسبش بر کسی پوشیده نبود و تولدش مخفی 
نبود و یادش میان خاص و عام رایچ و مشهور بود می فرمود: «هر کس مرا 
به نامم بخواند لعنت خداوند بر او باد» و گاه یکی از شیعیانش او را 
ملاقات می کرد و از او رخ برمی گرفت. و روایت شده است که مردی از 
شیعیانش در راه با ایشان مواجه شد, ولی از آن حضرت رخ برگرفت و 
سلام نکرد و حضرتش از او تشکر کرد و او راستود و به او فرمود: «ولی 
فلانی مرا دید و بر من سلام کرد و کار نیکویی انجام نداد» و او را نکوهش 
کرد و آن را نایسند داتست.. . پس در زمان ما چگونه جایز باشد با وجود 
تخس وه دم ساطان رات سجن عون سل آن ها از 
ی ای ان و سا شاه دص ما رت هام 
خر اه ها و ای را ی دا ان ی 
خبرش و نامش آشکار نشد و ولادتش مخفی بود را معرفی کرد؟ و روایات 
فراوانی وجود دارد که ولادت قائم بر مردم مخفی خواهد بود و یادش به 
فراموشی خواهد رفت و شناخته نخواهد شد... . (1) 
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با توجه به آن چه گذشت روشن شد که نه امام حسن علیه السلام وجود 
کرزر ند وا انار کر که هی هانسه فاکتعا نم انکان ا تست اد 


علیه شیعه باشد. همچنان که انکار جعفر و تعداد معدودی از فرزندان او 
نمی تواند چیزی را ثابت کند؛ زیرا با وجود اعتراف کسانی همچون پدر» 
عمه و کنیزان 

و خادمانی که در بیت امام حسن علیه السلام حضور داشتند و از اخبار آن 
آگاه بودند و نیز اصحاب ویژه امام حسن علیه السلام و بلکه اکثریت شیعه, 
مخالفت جعفر _ که از قضا روابط مناسبی با امام حسن علیه السلام 
نداشت و طبیعتاً از اخبار بیت آن حضرت بی اطلاع بود _ و نیز مخالفت 
فرزندان جعفر قدر و اندازه ای نخواهد داشت؛ زیرا به تعبیر ابن قبه اگر 
خي خر با دلیلی: که ان اتفاق ظر ناشد تایه شنم انم هم خنوه 
ثابت نخواهد شد. خوانندگان گرامی می توانند تفصیل این مطالب را در 


وا ان ترهش کوش گوبه ال سفن امه طاول این ناوات 

رخ از امت نهان کرده است. همچنان که پیش از این گذشت بیش از این 
متوجه 

آپاشش ععل :تفای یخی از اش سوه کسانن ات 

این وضعیت را به وجود اورده اند. 

اگر آن حضرت با میل و رغبت, زندگی پنهانی خود را در پیش می گرفت, 

این سوال 

به صورت طبیعی متوجه ایشان بود؛ اما گویا قفاری اين نکته را فراموش 


کرده است که به باور شیعه, غیبت امام امری اضطراری و ناخواسته است 
که بر خلاف سل 


ان حضرت به ایشان تحمیل شده است. بنابر این از این ناحیه بر ان 
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خانمه 


آن چه گذشت نقد و بررسی 81 شبهه مطرح شده از سوی دکتر 
ناصرالقفاری درباره قرائت شیعی انديشه مهدویت بود. بر اساس آن چه 
گذشت, روشن شد که: 


1 بسیاری از شبهات قفاری مستند به روایت ضعیف و غیر قابل اعتمادند. 
بنابراین بسیاری از شتبهات اه تباز ته: باسح خوبی ندارند و حتی ان دسته از 
شبهاتی که مستند به روایات ضعیفند, قابل دفاع هستند و روایت مربوط به 
آن رافت وان به ضورت عفن توصنه د او و تبییه کرد. 


2 در بسیاری از مواقع, وی اشکالات خود را , بر مبانی اهل سنت بنیان 


مادم اسنت. 


3 او در مواضع متعددی جانب امانت را نگاه نداشته و با تقطیع روایات؛ 
کوشیده است از روایات تقطیع شده شبهه ای درافکند. 


4 روایات معتبر شیعه درباره امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و 
تولد و غیبت آن حضرت _ و حتی معظم روایات ضعیف شیعه منظومه ای 
به هم پیوسته و کاملاً هماهنگ است و اجزای آن کاملا متناسب با هم و 
مکمل یکدیگرند و همدیگر را تأیید می کنند و هیچ خللی در میان آن ها 
وجود ندارد و هیچ یک در تعارض با دیگری نیستند. حتی تعارضات ابتدایی 
که گاه در میان آن ها مشاهده می شود, تعارضاتی بدوی است که در نگاه 
اولیة و-ندفن تاه بر عهارضن مین اند تاصاا کال ر تن فف هو که 
این تعارضات,بدوی به ساحتی کایل تخل استه قایر این مامتها قما رخ 
ضعیق ات و به همه آن,ها خی وان با شخ اسب داد 
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قزر بایان من خرگاه له شخنه کر مین دارم هزیر استان. فطت: عالم 
امکان بوسه سپاس می نهم و امید آن دارم اين تلاش ناچیز در نظر عیب 
پوش آن عزیز مقبول افتد! از خوانندگان گرامی نیز می خواهم عیوب 
فراوان این نوشته را کریمانه به نویسنده گوشزد نمایند. 


و آخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمین 
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تن عاء اشضا رابت یار لرضاء نیا 


اعتقادات الامامیه. محمد بن علی بن حسین بن بابویه صدوق, بیروت, دار 
المفید, چاپ دوم, 1414ق. 


تأ. 


7 


۷ 


ص :544 


_اقبال الأعمال, علی بن موسی حلی (ابن طاوس), قم, مکتب الاعلام 
الاسلامی, چاپ اول, 1414ق. 


لاه اه اس وم ی میت ال مارد اب ود 
تا 


الامامه و التبصره, عون بن حسین بن موسی بن بابویه قمی, قم, مدرسه 


اوائل المقالات. محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی (شیخ مفید), 
بیروت؛ دارالمفید, چاپ دوم, 4ق. 


7 


الایقاظ من الهجعه. محمد بن حسن حر عاملی, قم. انتشارات دلیل ما.؛ 


زبحار الأنوار, محمدباقر مجلسی. بیروت؛ موسسه الوفاءء چاپ دوم » 
03 


وا ی و لسن راهن این مر توا رااکفت 
العلفیه: حات او 111و 


یه الا اسان دی سرت ای الکت اس خانت اد 
2 


_بدایه المجتهد و نهایه المقتصد. محمد بن احمد بن رشد الحفید, بیروت. 
دارالفکر. 1415ق. 


داز الما ال اسان ی اش وان وت وا 
اضاء العرات الفر ماب اول: 1605 ق: 


دافم الصاعی اکن تاو اسان که سس خات. وه 
9 


تاه میاه امه هتفر وه خی مسا ی ره 


04 


_ تاج العروس. محمد بن محمد زبیدی. تحقیق: علی شیری, بیروت؛ 
دارالفکر, چاپ اول, 1414ق. 


تاریخ الاسلام. شمس الدین محمد بن احمد ذهبی, بیروت. دارالکتاب 


ص:45 5 


چاپ چهارم. 1403ق. 


_تاریخ الغیبه الکبری. سید محمد صدر. قم, ذوی القربی, چاپ دوم 
133ش. 


تاریخ الیعقوبی, احمد بن ابی یعقوب, بیروت؛ دار صادر, بی تأ. 


تاریخ بغداد, احمدبن علی خطیب بفغدادی, بیروت؛ دارالکتب العلمیه, چاپ 
اول, 1417ق. 


امیر کبیر. 1377ش. 


3 


التراث العربی, چاپ چهارم. بی تا. 


تحریر الاحکام, حسن بن یوسف حلی, قم, موّسسه الامام الصادق علیه 
السلام, چاپ اول, 1420ق. 


و ی موه اه کوه ات یت الکت اعاص خانب اعل: 
0 


التذکره فی احوال الموتی و امور الاخره. محمد بن احمد قرطبی, بیروت» 
داالتت العامیه جات ال 1205 


تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولایه الفقیه. احمد 
الکاتب, بیروت, انتشارات دارالجدید, 1998 میلادی. 


_تعلیقه علی منهج المقال, وحید بهبهانی, بی جاء, بی نا, بی تا. 


دارالمعرفه, 1412ق. 


تفسیر آن السعود, افو السعود, بیروت» دار احیاء التراث العربی, بی تأ. 


دارالکنت رجات اع رد12 


آلعرسعاب اول: ۱ 314 


تیال ال ای وی و سل الفی مه سور 
دارالمعرفه, بی تأ. 


ای اه لاف ماس رای ای اش ای ان 
8 ق. 


ص:546 


فن الق الوا شید ی ی ای و دا ایک 
3 


تفسیر القمی, لین بن ابراهیم قمی, قم, دارالکتاب, چاپ دوم 4ق. 
تفسیر سمر‌قندی, نصر بن محجمد سمر‌قندی, بیروت؛ دارالفکر, بی تأ. 


_ تلخیص الشافی. محمد بن حسن طوسی, قم, منشورات عزیزی. چاپ 
سوم, 1494ق. 


9 7 


خی لام مه و ی وی شا ار الک اس ای 
سوم, 1364ش. 


اول, 1404ق. 


یی( 


الجامع لاحکام القرآن, محمد بن احمد قرطبی, بیروت, داراحیاءالتراث 


حو اهر الکلام هتم تیه راو الک الا ساسحا ونم 
5ش. 


نانوی عو تشر الیرم شش لین مه داسف بسا 
دار اصاع الکت اتف 


حدائق الناضره, یوسف بحرانی, قم, موسسه النشرالاسلامی, بی تا. 


_خاندان نوبختی. عباس اقبال آشتیانی, تهران. انتشارات رشدیه, 
5ش. 


راو ال تعیاتی ی یعس لته لاس سیسات 
اول, 1409ق. 


الخصال, محمد بن علی بن حسین بن بابویه صدوق, قم, منشورات جامعه 
المدرسین, 1403ق. 


اول. 1417ق. 


الخلاف. محمد بن حسن طوسی, قم. موسسه النشر الاسلامی, 1407ق. 
را تیه ها از ی سسکا اف تا و 
الدر المنثور, جلال الدین سیوطی, بیروت» دارالمعرفه, بی تا. 


نی ی سا تفت ما فقه اتدو له لا سکس خی ساره 
قمه الغر کز العالمی للورانسات الاسلامیه: جاب اول: 1408 


ص: 5347 


دقائق التفسیر, احمد بن بیمیه, دمشق؛ موسسه علوم القرآن, چاپ دوم» 
4 


_دلائل الامامه. محمد بن جریر طبری, قم. موسسه البعثه. چاپ اول. 
13اق. 


الساه ی سس شا ال وان لس که اس سس اد 


سزصالر تایب ندش ی نیقی فش لنش الاسا ف 
چاپ پنجم, 1416ق. 


رجال, محمد بن حجسن طوسی, قم, موسسه النشر الاسلامی: چاپ اول, 
5 ق. 


تفر ون و بصلیم فمم. کی ایقه له شاه 


بی تا 


_ رسائل فی الفیبه. محمد بن محمد بن نعمان ععبری بغدادی (شیخ مفید), 
بیروت؛ دارالمفید, چاپ دوم, 4ق. 


و 


موسسه امام خمینی رحمه الله, 2 سش. 


کرک امه وی ان لت ی 


_ سیر اعلام النبلاء شمس الدین محمد بن احمد ذهبی, بیروت. موّسسه 


شبهات وردود» سامی البدری, بی جا,؛ نشر حبیب, چاپ دوم 7ق. 


شش اضف الکافیه شحوهالم مارد راکیب رعش ار اخباه گر ان 


هرا واه ها ترسمر سرت تا الکاب یی ی 


۹ 
01 


ص :548 

_شرح سنن النسائی, جلال الدین سیوطی, بیروت. دارالکتب الاسلامیه. بی 
تأ. 

07 


شرح نهح البلاغه. عزالدین بن ابی الحدید شیبانی. دار احیاء الکتب 
العربیه, چاپ اول, 1378ق. 


صته آهد الیل .نیدالله. خسعانی» مجمم احباع التقافتی ات اول, 
1 ق. 


9 


صحیح البخاری. محمد بن اسماعیل بخاری, بیروت, دار الفکر, چاپ اول. 
5ش. 


فا مارم مار و اه ارس وگ 
تیافک خاب ای 3111 


خی آ مشق ینت المام نی ی سس ان اون 
1 ق. 


و ۱ 


صلاه الجمعه دراسه فقهیه و تاريخیه, عزالدین رضانژاد, قم, مولف؛ چاپ 
اول, 1415ق. 


تأ. 


اف ره ی ال | ی مارا ای ام هه 
بن حجر هیتمی, لبنان, موّسسه الرساله, چاپ اول, 7ق. 


زا الما کلی. ای س‌خریه ق کته آیم الم ااقطامی 


(۷0ش. 


مکنبه العیدربهن 81395 


عمده القاری,؛ محجمود بن احمد عینی؛ بیروت؛ دار احیاء التراث؛ نی تأ. 


_ عون المعبود. مخمد عظیم آبادی, بیروت., دار الکتب العلمیه, چاپ دوم, 
5اق. 


_عیون المعجزات. حسین بن عبدالوهاب. نجف. محمدکاظم الشیخ صادق 
الکتبی, 1369ق. 


_الغدیر. عبدالحسین. امینی. تحقیق: ابراهیم بهادری. اشراف: جعفر 


_الغیبه للحجه, محمد بن ابراهیم نعمانی, تحقیق: فارس حسون, قم, انوار 


دوم بی تأ. 


ص :549 


_فتح الباری. شهاب الدین بن حجر عسقلانی. بیروت. دارالمعرفه. چاپ 
دوم بی تأ. 


رفرق الشیعه. حسن بن موسی نوبختی. نجف. انتشارات مکتب 
المرتضویه, 1355ق. 


الفصول العشره, محمد بن محمد بن نعمان عکبری بفدادی (شیخ مفید), 
بیروت؛ دارالمفید, چاپ دوم, 4ق. 


0 


سفت کی رمرم تست کش تعافش خاب اوه 
7 + 


فیض القدیر. محمد عبدالرئوف مناوی, بیروت., دار الکتب العلمیه. چاپ 
اول, 1415ق. 


القاموس المحیط, محمد بن یعقوب فیروزآبادی, نان ی باب یا 


ی تاد ها دیص نمی تست الما تسش ات ای 
3 ق. 


اه ی ی علی اکبر 


_کتاب البیع, سید روح الله الموسوی الخمینی, تهران؛ موّسسه تنظیم و 


انلیا تمد ایو دیماان ایحا وس 
1 ق. 


_کتاب الطهاره. سید روح الله الموسوی الخمینی, قم, مطبعه مهر, بی تا. 


گنای ار شم تن ااضارهر تشر العا لش ساشته آلذکوی 
آلمکوبه النانبه لفنلاد الشیه الانهاری جات اول2 91115 


ایا له 1 تحقیق: ی 


کشاف القناع؛ منصور بن یوسف بهوتی, بیروت؛ دارالکتب العلمیه, چاپ 
آول, 1418ق. 


ص :50 5 


۳۳۳0 


کشف الغطاء, جعفر کاشف الفغطاء, اصفهان, مهدوی, بی ۳ 


_کشف الغمه, علی بن عیسی اربلی بیروت؛ دار الاضواء, چاپ دوم 
5 


معمال الدین و تمام النعمه, محمد بن علی بن حسین بن بابویه صدوق, 
تحفیی * علی: اکفر عفارشر مه عفعسسه النسشم ااسلانی. جات. اول: 
5 ق. 


_کنزالفوائد, ابوالفتح کراجکی, قم: مکتبه المصطفوی, چاپ دوم» 
9ش. 


_لسان العرب. محمد بن مکرم مصری انصاری (ابن منظور), قم, نشر ادب 
حوزه» 5ق. 


_مجمع البحرین, فخرالدین طریحی, مکتب النشر الثقافه الاسلامیه, چاپ 
دوم » 8 ق. 


که اک کی ین ام نی شوم تست ان ااکت: الم 
8 


هر از ازع قاتا یفنم ی ال 
دوم» ش4. 


0 


فا تک او او غلین سای ی سس انا الا و 
جات او لت ط1 14 


المسائل السرویه. محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی (شیخ مفید), 
بیروت؛ دارالمفید, چاپ دوم, 4ق. 


المسائل العکبریه, محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی (شیخ مفید), 
بیروت؛ دارالمفید, چاپ دوم, 4ق. 


اول, 1408ق. 


تور کات فا تال التص علی قاری هر ار انس الم نع ساب 
اول, 1412ق. 


15 


المسند, احمد بن حنبل, بیروت؛ دار صادر, بی تأ. 


ص:551 


_ مصباح المتهجد, محمد بن حسن طوسی, بیروت, موّسسه فقه الشیعه, 
چاپ اول, 1411ق. 


معجم احادیث الامام المهدی. علی کورانی. قم. موسسه المعارف 
الاسلامیه, چاپ اول, 1411ق. 


معجم البلدان, یاقوت حموی, بیروت, دار احیاء التراث العربی, 1399ق. 


5 


_مغنی المحتاج. محمد بن احمد شربینی, بیروت. دار احیاءالتراث العربی, 
7ق. 


۱ 
فا الا فش انم عفن مار العلمه بت ۳ 


تالمقالات و الفرق. سعد بن عبدالله اشعری, تهران. موّسسه مطبوعاتی 


الا اک هه و اک وا نس وی وا موه ی 
تا 


ان اف اه ای متفه اه و ری تا را لت 
فش ال آفخی متا دالا ان وم 1217 


المهدی. صدرالدین صدر, تهران. موسسه الامام المهدی, 1403ق. 


انیت عالفزی حاضیه این براعه مر سم اند نمی 
6 


یماکان شید خضم ی ضا کلا اوق زان الکس عات یل 
3 ق. 


_نورالابصار فی متاقب آل ۳ ِِ ذوی القربی, مومن بن حسین 


نهایه الدرایه فی شرح الکفایه, محمدحسین غروی اصفهانی, قم, 
انتشارات سید الشهدا, چاپ اول, 1374ش. 


النهایه. محمد بن حسن طوسی, قم, قدس محمدی, بی تأ. 
نیل الاوطار. محمد شوکانی, بیروت. دار الجیل, 1973ق. 
_الوافی بالوفیات. صفدی, بیروت., دار احیاء التراث العربی, 1420ق. 


یه ی ی ای اه کف 


_وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی, تحقیق: موسسه النشر 
الاسلامی؛ قم, موسسه 


ص:552 
آل البیت, چاپ دوم, 1414ق. 
- وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان. ابن خلکان, بیروت. دارالثقافه, بی تا. 


+الولابه» الالهته الاسلامته: آو. الحکوهه الاساافیم. محمد مومنم موشسه 


وندیداد, هاشم رضی؛» فکر روز, 136ش. 


هدایه الکبری, حسین بن حمدان خصیبی, بیروت, موسسه البلاغ, چاپ 
چهارم, 1411ق. 


فصل نامه انتظار موعود, شماره ۷۹9 زمستان 8 سش. 
قصا نامه کار ینغ در اجنه تشن شمارم2 1 رمستان دود اشن: 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


